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چرا سرمایه مالی؟ 
کتاب «سرمایه مالی» ۱۰۵ سال پیش(۱۹۱۰ میلادی) نوشته شده است. اززمان تالف این کتاب تاکنون, اقتصاد از جنبه‌های نظری و عملی, تحولات عظیمی را پشت‌سرگذاشته است و سیمای اقتصادی روزگارکنونی شباهت 
چندانی به سیمای اقتصادی جوامع درزمان تالیف این کتاب ندارد. به همین علت خوانندگان ترجمه فارسی «سرمایه مالی» حق دارند بپرسند- و احتمالا بسیاری‌شان چنین خواهند کرد- که فایده و کارکرد چنین کتابی برای 
مردم امروز چیست. آنچه درادامه اين نوشتارمی‌آید. کوششی است برای پاسخ دادن به این پرسش و البته شرحی برفرایند تاریخی شکل گیری انديشه «سرمایه مالی» و تاثیری که این کناب برادبیات اقتصادی جهان گذاشت. 
قرن نوزدهم, دوران انواع صف‌بندی‌های آشکار, رجزخوانی‌های شورانگیژو تسویه حساب‌های بی‌محابای ارباب فلسفه و ایدئولوژی بود. این قرن درواقع منزلگاه و آوردگاه همه جریان‌های اندیشه‌ای پیشین بود که درپی عصر 
روشنگری و بسط آزادی, به امکانی گسترده برای «عمومی‌شدن» دست یافته بودند. دراین قرن, فریدریش هگل "و لودویگ فوثرباخ* ی تعابیری متفاوت, از کمال‌یافتگی قلسفه سخن می‌گویند؛ و کارل مارکس " و فریدریش 
انگلس*بابیانی مشابه از کشف قانونمندی‌های تاریخ خبرمی‌دهند؛ و درمقابل, فرزندان فکری آدام اسمیت؟ و دیوید ریکاردو" روایتی دیگرگونه و اساسا تاریخ گریزوتحین ستیزاززند گی انسان ارانه می کنند.اين قرن, از جهاتی 
عصر خودآگاهی فیلسوفانه هم هست زرا در همین دوران است که نگارش تاریخ فلسفه جدی‌ترمی شود؛ نام گذاری و طبقه بندی متفکران پیشین رواج می‌گیرد و اندیشه‌ها «نشان دار» می‌شوند. یکی از سلسله جنبانان 
نهضت نام گذاری, کارل مارکس بود که در کنار مفهوم‌سازی‌های پرشمارش درعلوم اجتماعی, با ابداع اصطلاح «اقتصاد کلاسیک» " حامیان اولیه«اقتصاد رقابتی» "را درقاب عنوان « کلاسیک‌های اقتصاد» نشاند وموجد 
تقسیم بندی مهمی در تاریخ اقتصاد سیاسی شد که هنوز اعتبارش را حفظ کرده است. الفاظ «کلاسیک», «کلاسیک‌ها» و «کلاسیسیسم» در آثارمتفکران عصررنسانس, اشارتی بود به فیلسوفان و عالمان یونان باستان که 
هنوز به ما بعدالطبیعه افلاطونی آلوده نشده و درهای ادراک عقلی را نیسته بودند. مارکس نیز که طبق تقسیم بندی خودش درملتقای عصرافول مکتب کلاسیک‌های اقتصادی (دهه ۱۸۳۰ میلادی) و برآمدن عصر 
ننوکلاسیک ها" قرارداشت, از لفظ کلاسیک استفاده کرد تا|خلاف نثو کلاسیک اسمیت و ریکاردو را به چالش بکشد و آنان را پیروان «اقتصاد سیاسی مبتذل»"" بخواند. علت خط کشی مارکس میان «کلاسیک‌هاء و 
«ننوکلاسیک ها» و ستایش ضمنی گروه اول و نکوهش آشکار گروه دوم, روشن است: جان‌مایه نظریات اقتصاددانان کلاسیک بهویژه آدام اسمیت و دیوید ریکارد, این بود که «ارزش کال برآمده از ارو سرمایه است و قیمت را 
عناصرسه گانه تقاضای موثر, سطح تکنولوژی و دستمزدها تعیین می‌کنند؛ و شاکله اقتصاد. تلوری ارزش و تشوری توزیع است.»" ریکاردو حتی ازاین هم فراترمی‌رود و می گوید: «سود سرمایه دار آن چیزی است که پس از کنار 
گذاشتن هزینهتامی سرمایه رای فعالیت ها آنی و دستمزدها باقی‌می‌ماند.»"عناصر ملحوظ درآرء ان دسته از اقتصاددانان. به‌ویژهتلقیریکاردو از سود سرمای دار چنانچه خواهیم دید. بای مارکس جذاب بود. اما 
نتوکلاسیک‌ها, تفسیری از اقتصاد ارائه می‌کردند که خوشایند مارکس نبود و «قانون ارزش» او را به زحمت می‌انداخت. جان‌مایه نظریات نئوکلاسیک‌ها یا مارژینالیست‌ها این بود که «ارزش و قیمت کالاها تابعی از ذائقه 
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مصرف‌کننده, ترجیحات عقلانی و تمایل ذاتی به بيشینه کردن منافع و سود است؛ شاکله اقتصاد, تئوری مصرف و ترجیحات مصرف کننده است.» " شاخص‌هایی که نثو کلاسیک ها برای تقویم ارزش مطرح می‌کردند, وجه 
بنیانی اندیشه مارکس را که مبتنی بر عاملیت نیروی تاریخ و برآمدن و فرو شدن شیوه‌های تولید و استحصال سود از استثمار فرودستان (بردگان, سرف‌ها, کارگران) بود, به چالش می کشید. آراء ننوکلاسیک های برجسته یعنی 
ویلیام استنلی جونز",کارل منگر" ولنون والراس" (و پیش ترا زآنهء هرمان هاینریش گوسن "؛اقتصاددان مهم اما گمنام پروسی), اعتبار نظریات کلاسیک‌ها,و به طریق اولی «نظریه ارزش» مار کس را خد شه‌دارمکرد. 
مارکس علاوه برنقد همدلانه اقتصاد کلاسیک و نقد کوبنده هسته‌های اولیه اقتصاد نئوکلاسیک, فلسفه و اقتصاد و سیاست سوسیالیست‌های پیش از خودش را نی نقد و بازخواتی بنیادی کرد. 

سوسیالیست‌های پیش ازاو,بهویژه سن‌سیمون "و پرودون " نقد اخلاقی سرمایه داری رآغاز کرده بودند و به تعبیرمارکس در دام متافیزیک افتاده بودند؛ زرا نقدهایشان فاقد اصول موضوعه قابل استناد علمی بود و قدرت 
هماوردی با احتجاجات متفکران لیبرال را نداشت. مارکس برای خلاص کردن سوسیالیست‌ها از نقدهای اخلاقی صرف. به دو ایداع بزرگ دست زد که یکی سرشت تاریخی- فلسفی داشت و دیگری سرشت اقتصادی- 
فلسقی. 

الف) بزسازی تاریخی-فلسفی سوسیالیسم: سوسیالیست‌های پیش از مارکس با رویکردی معطوف به ترحم و شفقت, و بعضا. با تاثیرپذیری از روسو" آميخته با رجعت رمانتیک به عصرماقبل تمدن, وایجاد جماعات 
کوچک مهندسی‌شده, صلای برابری سر داده بودند؛ ما ادله‌ای نیرومند که در برابرادله لیبرال‌ها تاب بیاورد, رائه نکرده بودند. به همین علت مارکس, عهده‌دار بازسازی بزرگ درآراء سوسیالیست‌ها شد. مارکس,آراء 
سوسیالیست‌ها را در چارچوب نظریه «ماتریالیسم تاریخی» و نشاندن عنصرضرورت» به جای عناصری مانند ترحم و شفقت بازسازی کرد. و با این کارش, سوسیالیسم راز دستگاهی صرفا|خلاقی و مبتنی برتمناو 
تقاضای برابری, به دستگاهی تاریخی- فلسفی و مبتلی بر حتمیت تحقق عدالت و آزادی تبدیل کرد و سوسیالیسم را نتیجه محتوم این ضرورت تاریخی- فلسفی به شمارآورد. مارکس این کاررا درسال ۱۸۴۷ باانتشار کتاب 
«فقر فلسفه» "" که ردیه‌ای بر کتاب «فلسفه فقر»"" پرودون, سوسیالیست, آنارشیست و سندیکالیست قرانسوی بود. آغاز کرد و در سال ۱۸۳۸ با انتشار جزوه کوچک اما بسیار تاثیرگذار «مانیفست کمونیست»"" به کمال رساند 
و سوسیالیسم راازبحران فقدان «اصل موضوعه» " خلاص کرد. اما این دستاورد, برای مجاب کردن کسانی که جهان را از دریچه فلسفه اقتصادی, تفسیرمی کردند. کفایت نمی کرد. مارکس که این موضوع را به‌فراست 
دریافته بود, به کاردومش پرداخت. 

ب) بازسازی اقتصادی- فلسفی سوسیالیسم: نقطه عزیمت مارکس دراین فقره, بازخوانی لیبرالیسم, نقد آن, ومأل استخراج صورت بندی بدیعی در نظریهپردازی اقتصادی و استوارکردن اقتصاد برفلسفه‌ای بود که 
سوسیالیست‌های بیش از او آن را درنیافته بودند, و اقتصاددانان طرفدار بزاراز دریچه‌ای به آن نگریسته بودند که مطلوب مارکس نبود. اسمیت و ریکاردو گفته بودند که کار منشا ارزش است و همین گفتهآنهابه چشم 
مارکس جتاب آمده بود. اما ولا توضیح روشنی دربارهماده‌الولین خلق ارزش نداده بودتد و ئانیا چنین نتیجه گرفته بودند که ارزش برآمده از کر,باید در بازاآزاد مورد مبادلهقرارگیرد. و قیمت عادلانه‌اش را آنجا پیدا کند, که 
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این گفته خوشایند مارکس نبود. 

پس, مارکس باانتزاع «بخش مطلوب» نظریه‌های ارزش اسمیت و ریکاردو, و کنار نهادن اجزای دیگراین نظریه‌ها, کارش را شروع کرد که ماحصل آن «نظریه ارزش اضافی» و «قانون ارزش» بود. محصول نهایی این کوشش: 
کتاب نامدار «سرمایه» بود که جلد نخست آن ۱۴ سپتامبر ۷ ۱۸۶ منتشر شد, و محتوای دیالوگ لیبرالیسم و سوسیالیسم را سراپا دگرگون کرد. 

نظریه محوری این جلد. مفهوم و منشا ارزش و قیمت کالا بود. مارکس دراین کتاب این گونه استدلال می کند که ساعات کار کارگر دو بخش دارد. بخش اول آن «ساعات کارلازم» است که کارگر به اندازه مایحتاج خود و 
خانواده‌اش کارمی‌کند و مطابق آن هم دستمزد می گیرد و تا اینجای کار مبادله‌ای منصفانه و مانند همه مبادله‌های مبتنی بررد و بدل شدن ارزش‌های برابررخ می‌دهد. اما زآن به بعد هر چه کارگ کار می‌کند در قالب ارزش 
اضافی» یا «استثمار کارگر», نصیب سرمایه‌دارمی شود و مبادله کارو دستمزد را غیرمنصفانه مي کند. 

مارکس با کنارهم چیدن وجوه فلسفی- تاریخی, و فلسفی-اقتصادی, والبته بسط آنها و نشان دادن مسیری که سود سرمایه گرایش نزولی می‌یاید ولاجرم سرمایه‌داری را به اضمحلال می کشاند. چنین تنیجه می‌گیرد که ولا 
سرنگونی سرمایه‌داری, رخدادی ارتجالی است و ازآن گریزی نیست, و ثانیا طبقه کارگر, اخلاقا مجاز به خارج کردن دولت از دست سرمایه‌داران و تشکیل قدرت غیراستثماری خودش است. 

انتشار جلد اول سرمایه, دو پیامد متفاوت داشت که یکی نیرو بخشیدن به جنبش سوسیالستی بود و دیگری افزایش فشارهای نظری و عملی بر سوسیالیسم. 

از جنبه نخست, شاید بتوان با قدری احتیاط ادعا کرد. اگرهم‌زمانی انقلاب‌های ۱۸۴۸ دراروپا یا «بهارملت‌ها» تب انتشار«مانیفست کمونیست» مقارنه‌ای تصادفی بوده باشد, وقوع «کمون پاریس»" در ۱۸۷۱, نمی‌توانسته 
است کاملا بی‌ارتباط باتشار جلد اول سرمایه, و البته «قلسفه امید» مانیفست. بوده باشد. در پی انتشار جلد اول سرمایه و تحکیم جایگاه مارکس دراتحادیه بین‌المللی کارگران (بین‌الملل اول)"" بود که فضای اروپاانقلایی‌تر 
شد و هرچند «بین‌الملل اول» به صفت صنفی و سندیکایی اش پیشاهنگ جنبش‌های اروپایی نبود. و حتی خود مارکس حدود شش ماه قبل از کمون پاریس, کارگران را از اقدام رادیکال برای قبضه قدرت فوری بر حذر داشته 
بود ".یاران و پیروان مارکس دراین اتحادیه, پیشاهنگان شورش‌های پاریس شدند و در تهایت دولت - هر چند مستعجل- کمون پاریس را برپا کردند. تاثیرمارکس برسیاست, به کمون پاریس محدود نشد و سلاح تئوریکی 
که این کتاب فراهم آورد. توان نظری سوسیالیست‌ها را در برابرلیبرل ها افزایش داد و مشی سیاسی احزاب سوسیالیست اروپابهویژه حزب سوسیال-دمو کرات آلمان را دستخوش دگرگونی‌های اساسی کرد. 

اما تحولات پس ازانتشار سرمایه و البته کتاب‌های مانیفست کمونیست. و بردهای طبقاتی در فرانسه-اولی قبل از سرمایه و دومی پس ازآن- در کنر نیروافزایی‌شان برای سوسیالیست هاء موجب چالش‌هایی بزرگ و تشدید 
فشار سه جانبه‌ای برسوسیالیسم هم شد. قشار اول از احیه دولت‌های اروپایی وارد شد که در سراسر اروپاء به جزانگلستان, فعالیت‌های کمونیستی را ممنوع يا محدود کردند. فشار دوم را اقتصاددانان نئوکلاسیک سامان 
دادند که با بازخوانی و نقد آراء اسلاف و متقدمان کلاسیک خود دراردوگاه اقتصاد رقایتی, برای مقابله با سوسیالیسم به تمهیدهایی تازه دست یافتند. فشار سوم پدیده‌ای درون‌اردو گاهی بود که تاثیرش از دو مورد اول کمتر 
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نبود: انتشار سرمایه و بسط نفوذ مارکس در بیر الملل لول, این باشگاه چندپاره را به گسست‌هایی تازه دچار کرد و در دهه‌های ۱۸۷۰و ۱۸۸۰ کشاکش چهارلایه میان سوسیالیسم ما رکسی سوسیالیسم پرودونی ق 
رادیکالیسم بلانکی*" و سوسیال-آنارشیسم با کوتین " افزایش یافت و مارکس در محاصره دو نیروی معارض قرار گرقت: یکی کارگران را به مصالحه با دولت‌های سرمایه داری می‌خواند و دیگری مدافع انقلاب برق‌آسا و بیپروا 
بود 

در هنگامه این فشارهای سه گانه, پرسشی مهم هم برسرزبان‌ها افتاد: چرا مارکس مسائلی را که در جلد اول سرمایه مطرح کرده و پاسخ آنها را یه جلدهای بعدی احاله کرده بود, بی‌پاسخ گذاشته است. طولانی شدن دوران 
انتظا تا زمان مرگ مارکس(۱۸۸۳), سوسیالیست‌های حامی مارکس را سردرگم کرد و لیبرال ها بر دامنه شماتت‌ها افزودند و نتیجه گرفتند که مارکس نتوانسته است «تداقض‌های جلد اول» را برطرف کند و به همین علت 
عمدا جلدهای بعدی را منتشر نکرده است. سرانجام جلدهای دوم و سوم در سال‌های ۱۸۸۵ و ۱۸۹۴ منتشر شد. این دو جلد را فریدریش انگلس, براساس دست‌نوشته‌های مارکس و با جرح و تعدیل‌هایی منتشر کرد؛اما 
انتشار جلد های دوم و سوم سرمایه موجب ختم مرافعه نشد: از سوی اردوگاه لیبرالها «اوژن بوهم باورک»"" به میدان آمد و گفت این دو جلد جدید, بهویژه جلد سوم را نمی‌توان ادامه جلد اول سرمایه به‌شمارآورد؛ زیر صدرو 
ذیل آراءمارکس دراین کتاب‌ها با هم نمی‌خواند. جلد اول سخن از«قانون ارزش» و عاملیت مطلق کار کارگرو «ارزش اضافی» درمیان است و محتوای جلد سوم تحلیل «ارزش کل»" است که هم منطقا از مقوله تکرارمعلوم 
است و چیزی به دانش خواننده نمی‌قزاید و هم اينکه در تناقض آشکار با جلد اول قراردارد و مارکس را ناگزیرکرده است ب تاثیر بازارولویه‌تلویح اعتراف کند.*" 
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از سوی اردوگاه سوسیالیست‌ها هم نواهای ناسازگار با اندیشه مارکس فزونی گرفت. سوسیالیست‌های رادیکال و آنارشیست, انقلاب مورد نظرمارکس را احاله به آینده‌ای مبهم و در گرو رشد نیروهای تولید و تحول شیوه 
تولیدی, تفسیر کردند و گفتند جامعه توان تحمل ستم تا رسیدن سرمایه‌داری به دوران بلوغ مورد نظرمارکس را ندارد و باید بر نظم کاپیتالیستی شورید. سوسیالیست های معتدل نیز انقلاب مارکسی را اساسا ناممکن و مضر 
خواندند و مدافع سوسیالیسم تدریجی. دموکراتیک, آشتی جویانه و اصلاح طلبانه شدند. چنانکه ادوارد برنشتاین, عضو متنفذ حزب سوسیال-دم وکرات آلمان دراو خر دهه ۱۸۹۰ از سوسیالیسم مبتنی بر نبرد طبقاتی و 
دیکتاتوری پرولتاریا که جوهر سوسیالیسم مارکسی بود. فاصله گرفت و شکاف‌های داخلی سوسیال دم وکرات‌های آلمان و همتایان آنها در دیگر کشورهای اروپایی و روسیه را عمیق‌تر کرد. 

مطابق نظریه اقتصادی مارکس, منطق تولید سرمایه داری اقتضام ی کند که سهم سرمایه ثابت, که مارکس آن را «سرمایه مرده» و عاری از توا ارزش‌زایی می‌دانست, مدام افزایش یابد و پابه پای آن سهم سرمایه متغیر (کار 
کارگریابه تعبیرمارکس «کارزنده») که بخش ارزش زای تولید است, کاهش یاید وب افزایش نسبت سرمایه ثیت به سرمایهمتغیریا همان بزرگ‌تر شدن عدد «ترکیب ارگانیک (انموارم) سرمایه», سود سرمایه دار گییش 
نزولی یابد و سرانجام سرمایه‌داری را به گرداب هلاک بکشاند. و با مطابق همان نظریه, بحران سرمایه داری قاعدتا یاید از کشورهایی مانندآلمان و انگلستان که نظام سرمایه داری آنها پیشرفتهتراز جاهای دیگر بود شروع 
می‌شد. اماء تحولات اواخر قرن نوزدهم و تکاپوی موفق کشورهای صنعتی برای فائق آمدن بر بحرانی که مارکس آن را اجتناب‌ناپذیر می‌انگاشت, درستی این نظریه مارکس را در میان نظریه پردازان سوسیالیست و 
غیرسوسیالیست یا تردید مواجه کرد و زمزمه بی‌اعتباری «دکترین فروپاشی محتوم سرمایه‌داری» به تدریج یه صداهای بلند و رسا تبدیل شد و چند پرسش مهم سربرآورد: نسبت نظریه مارکس با واقعیت‌های تاریخی 
چیست؟ اگرسرمای داری برخلاف پیش بینی مارکس فرونباشد و حتی شکوفاترشود. ی بز هم نظریه مارکس معتبراست؟ ی گر توان سرمایه اری را باروش‌های مسالمت جویانه به ایجادبراری بیشترترغیب یا وادار کرد باز 
هم انقلاب قهرآمیزلازم است؟ و دست آخراینکه منشا نیروی احیا و بازسازی سرمایه داری که نشانه‌هایش ظاهر شده است, چیست؟ 

این پرسش‌ها اواخرقرن نوزدهم پدید آمد و اوایل قرن بیستم عمومی شد؛ و درغیاب انگلس که یک سال پس از انتشار جلد سوم سرمایه, درگذشته بود, دراردو گاه سوسیالیسم دیگر کسی نبود که به پرسش ها پاسخی در خور 
دهد. بوهم-یاورک نقد نیرومندش را بر نظریه اقتصادی مار کس در کتاب «پایان نظام مارکسی» "یک سال پس از مرگ انگلس منتش کرد و مهم‌ترین ازماندهاردوگاه سوسیالیسم, یعنی کارل کانوتسکی ", دغدغه‌هایی غیر 
از پاسخ دادن ب پرسش‌های اقتصادی بوهم.اورک را داشت. کانوتسکی که پس از مرگ انگلس, پیشوای بلامنزع سوسیالیست‌ها شمردهمی‌شد و حتی و را «پاپ ما رکسیسم» خوانه‌ند. باوجود ینکهکتایی هم درباه 
اقتصاد مارکسیستی نوشته بود, شهرتش عمدتا در سیاست‌ورزی و جدال‌های قلمی و لفظلی با سوسیالیست‌هایی بود که وی آنها را بدعت گذار می‌پنداشت: از برنشتاین و نظریه سوسیالیسم تکاملی اش گرفته تا بلشویک‌هایی 
که کانوتسکی انقلایشان و شیوه سیاسی رهبرآنها یعنی لین را مطابق نظریه مارکس نمی‌دانست.به همین علت و شید نا بهقاعدهفلسفی «آن کس که به قتضای نیاززمنه بای بیید, خواهدآمد؛ واگ نیید.همتایش 
خواهد آمد»""- قاعده‌ای که زمانی انگلس در نامه‌ای به مارکس مطرح کرده بود- ازاردو گاه سوسیالیست‌ها اقتصاددانی برخاست که گویی دقیقا برای پاسخگویی به پرسش‌های جدید آمده بود. رودولف هیلفردینگ به 
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دلایلی که گفته خواهد شد. همان کسی بود که به گفته انگلس «باید می‌آمد.» 

هیلفردینگ به خاطر دو کتایش, درمیان اصحاب اقتصاد سیاسی, درزمره سرآمدان به شمارمی‌رود. اول کتاب کوچک اما بسیار تاثیرگذار «نقد بوهمباورک برمارکس» که در سال ۱۹۰۴در پاسخ ه نقدهای بوهم-باورک بر 
مارکس نوشت؛ و دوم کتاب «سرمایه مالی» که اندکی پس ازانتشارش در سال ۱۹۱۰ درردیف آثار کلاسیک اقتصاد سیاسی قرار گرفت. اهمیت کتاب اول صرفا مربوط به بیان برهانی آن است و مواضعه‌ای علمی میان دو عالم 
اقتصادی به شمارمی‌رود که شعاع تاثیرگذاریاش محدود به حوزه نظری است. اما «سرمایه مالی» از لون دیگری است. هیلفردینگ دراین کتاب, می کوشد علاوه بر پاسخگویی مضمربه منتقدان سوسیالیست و لیبرال 
مارکس, اقتصاد سیاسی مارکس را بازخوانی کرده و در خلال این بازخوانی, ولا نتایج پویش اقتصادی روز گار پس از انتشار سرمایه و نحوه ورود سرمایه‌داری به قرن بیستم را تشریح کند ثانیا نقدهایی هوشمندانه ب نظریه 
اقتصادی مارکس وارد کند و آن را بهراهی بیاندازد که موجب رهایی اش از تنگنای تحلیل «کاپیتالیسم واقعا موجود» " شود. و الا راهی تازه به سوی جامعه آرمانی سوسیالیستی نشان دهد و گسل میان پاره‌های جنبش 
سوسیالیستی را پر کند. 

کتاب «سرمایه مالی» بریک نظریه بنیانی استوااست: سرمایه داری در جریال تحولش, از تولید کال فراترمی‌رود و به امکان‌هایی تازه برای ارزش افزایی و سودآفرینی دست می‌یابد. این تحول, سرمایه صنعتی و سرمایه تجاری 
رامنقاد سرمایه پولی می کند و محصول نهایی این تحولات. صورت بندی تازه‌ای در سرمایه‌داری یا همانا «سرمایه مالی» است. هیلفردینگ برای توضیح دادن این تحول, همه پرسش‌ها را در قالب سه مبحث کلی مطرح 
می‌کند و می کوشد کارناتمام مارکس و انگلس را درزمینه نظریه اقتصادی توضیح دهد و فرجامی دیگر برای نظام سرمایه داری ترسیم کند که جوهرش همان است که مارکس گفته, اما سیمای بیرونی اش چیز دیگریست؛ و 
دست برقضا همان بخشی که هیلفردینگ بر نظریات مارکس و انگلس افزود. محرک تحولاتی مهم در حوزه نظرو عمل پیروان مار کس از وایل قرن بیستم تاکنون شده است. اینکه«اوتو اوثر» "از مفسران بژرگ آثار ما کس: 
سرمایهمالی را «جلد چهارم سرمایه مارکس»*" نامیدهو کائوتسکی به عنوان مهم ترین سوسیالیست پس از مارکس و انگلس, این کتاب را «تکمله جلدهای دوم و سوم سرمایه» خوانده, ناظر بر همین موضوع است. مفسران 
غیرمارکسیست هم چنین اعتباری برای سرمایه مالی قائل شده‌اند و بعضا این کتاب را سنجه‌ای مطمئن برای شناسایی تواناییه و اتوانی‌های مارکس در تیبین نقش پول دراشکال جدید سرمایه‌داری به شمارآورده‌اند. 
وجه نخست پژوهش هیلفردینگ در سرمایه مالی, ترسیم صورت بندی جدید نظام سرمای‌داری در پرتو تحولاتی است که اززمان مرگ مارکس تا اواسط دهه ۱۹۱۰ سیمای رابطه کارو سرمایه- نه محتوای آنها را تغییر داده 
است. صورت بندی تازه‌ای که هیلفردینگ در نظام سرمایه‌داری می‌یاید, تغیبر جهت پدیده «انباشت سرمایه» از تمرکز ساده در بنگاه‌های مجزای سرمایه‌داری به تع رکز پیچیده در نهادهای متشکل «کارتل» و «تراست». و 
استحاله آگاهانه و مهندسی شده «بنگاه»" به «شرکت»" است. این بخش تحلیل هیلفردینگ او را بهاين نتیجه می‌رساند که «بنگاه شرکت‌شده» واردپیوندی همفزا با بانک‌ها می‌شود واز بدهبستان این دو کارگزارنظام 
سرمایه‌داری, عاملیت پول یا «سرمایه‌مالی» شکل می‌گیرد که رفتارش دیگر مانند بنگاه, منحصر به تولید کال نیست؛ بلکه سرمایه مالی به شرکت‌ها و بانک‌ها امکان می‌دهد بخشی از سود بنگاه‌های تولیدی و تجاری را زآن 
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خود کنند؛ و درعین حال از هم‌نشینی این مجموعه, «سرمایه داری مالی انحصاری» بر«سرمایه‌داری کالایی رقابتی» تفوق یابد. 

وجه دوم پژوهش هیلفردینگ این است که سرمایه‌داری مالی انحصاری, پس از بیرون راندن سرمایه‌داری کالایی رقابتی از میدان, عزم تسخیر جهان می کند و از طریق امکان های مالی و بانکی فراوانش و یوغی که به گردن 
سرمایه صنعتی و سرمایه تجاری انداخته است, به «صدور سرمایه» روی می‌آورد. این کار, بخشی ازارزش اضافی صنعتی و سود بازرگانی کشورهای دیگررانیزروانه خزانه سرمایه داران مالی کشورهای صنعتی می کند و به 
سرمایه‌داری امکان می‌دهد. با «گرایش نزولی سود», که مارکس امیدوار بود سرمایه‌داری را هلاک کند, مقابله کند. 

وجه سوم پژوهش هیلفردینگ, که برآیند مباحث پیشین است, تدوین استراتژی استقرار سوسیالیسم در شرایط جدید است که پیوند او را با تفسیرانقلابی مارکس درمانیفست کمونیست مینی بر سرنگونی محتوم نظام 
سرمایه‌داری, سست می کند. نظریه انقلاب هیلفردینگ براین فرض استوار است که تمرکزثروت در قالب 

رمی ملی. ان امکان بای «جامعه»فراهم می‌آرد که ازطریقطبقه کاگربه عنوان رگن اجرایی اه برسماهملی ره شود. منابمش را ملک و دولت حامیآن ر قبضه کند 

ماحصل مباحت ه‌انه هلفردیگ این ست که ولا سمایهاری, برپی منلق مارکسی سرانجم د چا فروپاشی خواهد شد؛ مین فروپاشی,رتجالی و جبری نیست, بلکه تایع کنش آگاهانه جامعهاست. سرمایه‌اری 
تولیدی و رقابتی با دگردیسیاش به سرمایه‌داری مالی و انحصاری, صرفا «امکان انقلاب» را فراهم آورده است نه خود انقلاب را ثانی, مادام که بسیج اجتماعی, سرمای‌داری راز جا نکنده است, باید به سرمایه مالی به عنوان 
«تازه‌ترین مرحله تحول سرمایه داری» نگریست که ممکن است در آینده سیمایی دیگر به خود بگیرد, نه «آخرین مرحله سرمایه داری» که به معنای پایان کارو فروپاشی قریبالوقوع آن است. وصف «تازه‌ترین» برای 
سرمایه‌داری اوایل قرن بیستم, پیامدهای نظری و عملی تعیین کننده‌ای داشت و نقطه عزیمت تحولی بزرگ در خوانش‌ها از مارکس شد. 

نخستین استفاده از کتاب سرمایه مالی و بهویژهعنوان فرعی آن یعنی «تاز‌ترین مرحله تحول سرمایه‌داری» ازآن نیکلای بوخارین "" است که در سال ۱۹۱۵ کتاب هامپریالیسم و اقتصاد جهانی» "را با لهام از سرمایه مالی 
نوشت. ولادیمیرلنین "* از طریق این کتاب, با سرمایه مالی آشنا شد و او هم, به احتمال زیاد,متائرازعنوان و محتوای این کتاب, عنوان تامدارترین و موثرترین کتابش را گذاشت «امپریالیسم:بااترین مرحله سرمایه‌داری» *. 
لنین, آگرچه هیلفردینگ را به خاطر «فاصله گرفتن از نظریه پولی مارکس», نکوهش می کرد. اما با شاکله کتاب سرمایه مالی مواقق بود و آن را ستود و حتی از نویسندگان «دانشنامه روسی گرانات»"" خواست سرمایه مالی 
هیلفردینگ را «به منظور بسط بیشتر نگرش اقتصادی مارکس در باب پدیده‌های جدید در حیات اقتصادی»"* ذیل مدخل مارکس و مارکسیسم بگنجانند. کتاب «امپریالیسم» لنین از سویی به شدت وامدار کتاب سرمایه 
مالی, ب‌ویژه مباحث مربوط به انحصارات و صدور سرمایه است, و از سوی دیگر مهم ترین معبر رسوخ اندیشه‌های هیلفردینگ به ادبیات اقتصادی مارکسیسم یه شمار می‌رود. جریان مهمی که از دهه ۱۹۴۰ در مارکسیسم پدید 
آمد و بعدها به شاخه‌هایی گوناگون مانند اقتصاد توسعه و نظریه‌های وابستگی تقسیم شد, تا حدود زیادی متائراز کتاب سرمایه مالی است. این تاثیرپذیری با پل‌مارلو سونیزی" اقعصاددان مار کسیست آمریکایی آغاز شد و با 
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اقتصاددانانی دیگر مانند پل باران"" و هری مگداف"" ادامه یافت. 

تاثیرگذاری نظریه سرمایه مالی به اردو گاه سوسیالیست‌ها محدود نشد و اقتصاددانان غیرسوسیالیست هم علاوه برستایش ازآن, در پره‌ای تحلیل هایشان بدان رجوع کردند. تازه‌ترین ارجاعات به سرمایه مالی مربوط به 
تحولات منتهی به بحران‌های مالی همین یک ده اخیراست. «رندال ری»" اقتصاددان نتوکینزی, درارزیایی تائیدآمیزش از کتاب سرمایه مالی,نتیجه می گیرد که «هیلفردینگ... مقررات‌زدایی از مالیه جهانی را که 
نئولیبرال‌ها از ۱۹۷۳ آغاز کردند, و هایمن مینسکی آن را سرمایه داری پول گردان"" خوانده است, پیش بینی کرده بود. سرمایه‌داری پول گردان, عملا شکل جدیدی از سرمایه داری مالی بود.»"* 

اینها و مباحث پرشمار دیگری که درباره «سرمایه مالی» می‌توان گفت. این کتاب را در عداد آثار لاسیک اقتصاد سیاسی قرار داده است و خوانش دوباره آن از منظر امروزی, ابزاری موثر برای فهم تحولات ۱۰۰ سال گذشته در 
حوزه اقتصاد سیاسی, کشاکش‌های نظری دراردو گاه سوسیالیست‌ها- که نباید آن را با اردوگاه بلوک شرق سابق یکی انگاشت- و مواضعه اقتصادی سوسیالیسم و لیبرالیسم, در اختیار خواننده می‌گذارد و سرانجام ایتکه, 
علاوه براین مسائل. هیلفردینگ در «سرمایه مالی» یکی از نمونه‌های درخشان «نقد از درون» را که بنیان‌ها را نگه می‌دارد و کاستی‌ها را می‌زداید. پیش چشم می‌گذارد. 

محمود صدری 


پیش گفتار مولف 


پیش گفتار مولف 
در صفحه‌های پیش‌رو تلاش بررسیدن به دریافتی علمی ازویزگی‌های اقتصادی «تازهترین مرحله تحول سرمایه داری» "* خواهد بود. به سخنی دیگر, هدف, قرار دادن این ویزگی‌ها در چارچوب نظری اقتصاد سیاسی 
کلاسیک است که با ویليام پت *"آغاز می‌شود و درمارکس بیان متعالی خود را با می‌یابد از عمده‌ترین ویژگی‌های سرمایه‌داری «مدرن», فرایندهایی از تمرکز است که ازیک سوازره تشکیل کارتل ها و تراست‌ها ه هرقایت 
آزاد بایان می‌دهند», و از سوی دیگر بانک و سرمایه صنعتی را در رابطه تنگاتنگ بی‌سابقه‌ای قرار می دهند. ازراه این رابطه, چنانکه خواهیم دید, سرمایه, شکل سرمایه مالی پیدامی‌کند که عالی‌ترین و انتزاعی‌ترین بیان آن 
لست 
با این تحول, هاله اسرارآمیزپیرامون موضع سرمایه بیش از هرزمان غیرقابل درک می‌شود؛ حرکت متمایز سرمایه مالی که به ظاهرمستقل به نظر می‌رسد درواقع ماحصل [تحول سرمایه] است؛ شکل‌های متنوعی که این 
حرکت به خود می‌گیرد, و جدا شدن این حرکت و استقلال نسبی آن از سرمایه صنعتی و تجاری, همگی فرایندهایی هستند که با توجه به شتاب رشد سرمایه مالی, و تفوذی که برمرحله کنونی سرمایه‌داری اعمال می‌کند, 
تحلیل حرکت رامبرم‌ترمی‌سازد. بدون شناخت قوانین و کارکردهای سرمایه مالی امکان هیچ گونه درک گرایش‌های اقتصادی جاری و در نتیجه, درک هیچ نوع اقتصاد یا سیاست علمی وجود ندارد. 
پس در تحلیل نظری این فرایندها بایدپیوندهای دروتی و متقابل همه این پدیده‌ها نیز بررسی شود. و زاین راهبه تحلیلی از سرمایه مالی و رتباط آن با سایر شکل‌های سرمایه رسید. تحقیق ما باید به دنبال کشف این مطلب 
برود که آیا شکل‌های حقوقی که به موجب آنها بنگاه‌های صنعتی ایجاد می‌شوند, اهمیت اقتصادی خاصی دارند؛ درراه حل این مسئله و پاسخ دادن به آن, شاید نظریه اقتصادی شرکت سهامی به کار آید. ما دررابطه بانک با 
سرمایه صنعتی, ما تنها بلغ‌ترین شکل همان رابطه‌ای را مورد بررسی قرارمی دهیم که شکل های ابتدایی‌شان را در پول و سرمایه تولیدی دیده‌ايم. در اینجا پای مسئله ماهیت و کارکرد اعتباربه میان می‌آید که تنها پس ازآنکه 
نقش پول روشن شده باشد می‌توان بدان پرداخت. این کارا زآن رو بسیارپراهمیت‌تر بود که اززمان شکل گیری نظریه پولی مارکس مسائل بسیار با اهمیت دیگری معلرح شد از جمله نظام‌های پولی هلند. اتریش و هند که به 
نظرمی‌رسد تااین زمان نظریه پولی قادربه حل آنها نبوده است. با این وضعیت, [گنورگ فردریش] ناب" بان همه باریک بینی در برآورد مسائل برخاسته از تجربه پولی مدرن, تلاش کرد هرنوع توضیح اقتصادی را کنار 
بگذاردو به جای آن, اصطلاحاتی از حوزه قضایی بیاورد که در عمل هیچ توضیحی و در نتیجه هیچ درک علمی اراه لمی‌کند و حداکثر شاید امکان توصیفی خنثی و غیرقابل پیش بینی را فراهم سازد. [1] اما برخورد 
همه جانبهتری با مسئلهپول همچنانمورد نیا مبم بود چون تنها زاین ره می‌تونیم آزمونی تجربی از اعتبا نظریهارزش داشته باشیم که برای هرنظام قتصادی جنبهبیادین درد عللوهبراین,تنهایک تحلیل معتبرازبول 
به ما امکان می دهد نقش اعتبار وب تب آن شکل‌های اساسی مناسیات میانبانک و سرمایه صنعتی را بفهمیم. 
بدین گونه بود که طرح این مطالعه در چارچوب خاص خودش پیش رفت و شکل گرفت. تحلیل پول. به تحقیق دربارهاعتبار منجر شد و در پیوند بااینها نظریه شرکت سهامی و تحلیل سرمایه بانکی دررابطه اش با سرمایه 


۳ 
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صنعتی مرح گردید. ازینجا یه تحلیل بازار سهام و نقش آن در بازار سرمایه "رسیدیم.بزار ال" هرچند فعالیت‌های سرمایه پولی "و سرمایه تجاری "را دربرمی گیر ما به بررسی جداگانه‌ای نیاز دارد. پیشروی تمرکز 
صنعتی, با افزایش همکاری بانک و سرمایه صنعتی همراه بوده و همین امرپژوهش درباره فرایندهای تمرکزو سمت گیری تحول آنها, خاصه اوج این تمرکز در تراست‌ها و کارتل‌ها, را امری مبرم ساخته است. امید به «تنظیم 
تولید» و در تنیجهاداهنظام سرمیهاری, که بهرشد انحصارها دامن زده, وعده‌ی دررتباط با مسئله چرخه تجارت اهمیت زیادی برای آنقنلند متلزمبررسی بحرن‌هاو علل آنهاست. دراینجا کار توریک بررسی تکمیل 
می‌شود. اما تحولات مورد بررسی در سطح تثوریک بر ساختار طبقاتی جامعه تاثیر بسیارزیادی دارد و از همین رو در بخش جمع بندی, ردیابی تاثیرات اصلی بر سیاست‌های طبقات عمده جامعه بورژوایی " مطلوب به نظر 
می‌رسد. 

غلبامارکسیسم را بهخاطرناکامی دراه نظریهایقنصادی نکوهش کرده‌ند و را ین تکوهش توجیه عینی هم لب وجود داد متویح این ناامی چندان شور نیست.نظریه قنصادی به خاطربیچیدگی بیش از 
اندازه موضوع, از دشوارترین فعالیت‌های علمی است. مارکسیست‌ها خود را دروضعیت خاصی می‌بینند. مار کسیستی که از دانشگاه‌ها کنار گذاشته شده است, در حال ی که می‌توانست در آنجا وقتش راصرف پژوهش علمی 
بکند, اچاراست کار علمی اش راد رآن ساعت‌هاییانجام بدهد که از مبارزات سیاسی صرفه جویی میکند.اگر بدونتوجه احرامآمیزبهطرفیت‌های خلاق مبارزانفعل, نها نتظاراینبشد که درزمینه علمی با همان 
سرعت عافیت جویان پیش بروند, توقع کاملا غیرمنصفانه‌ای است. 

با توجه به مباحث روش شناختی اخیر ید نیست درباره برخوردم با سیاست اقتصادی توضیحی بدهم که امیدوارم جنبه توجیه نداشته باشد. ادعا شده است که بررسی سیاست گذاری, امری هنجاری است و در نهایت توسط 
ارزش گذاری‌ها تعیین می‌شود و تا آنجا که این داوری‌های ارزشی به قلمرو علم تعلق نداشته باشد, بررسی مسائل سیاست گذاری بیرون از حوزه تحقیق علمی قرارمی گیرد. طبیعتا در اینجا امکان ورود کامل به مباحث 
شناخت‌شناسی درباره رابطه اصول هنجاری با علوم توضیحی, و غایت گرایی "با علیت گرایی نیست و من این بحث را کلا کنارمی گذارم؛ چون ماکس آدلر " در جلد اول «مطالعات مارکس شناسی»"" درباره علیت در علوم 
اجتماعی تحقیق جامعی انجام داد است.[] درینجا نها بهذکرین نکته کتفامیکنم که مارکسیسم تنه هدف هر تحقیق راك حتیدرمو سیاست گذاری- کشف روابطعّیمی‌داند. بای آگاهی زقونینجامعه توید 
کالایی, بایدبتوانیم هم‌زمان آن عوامل عّی را کشف کنیم که تصمیم آگاهانه طبققات گوناگون جامعه را تعیین می‌کنند. بنابه برداشت مارکسیستی, تبیین چگونگی تعبین این تصمیم‌های طبقاتی وظیفه تحلیل علمی, یعنی 
تحلیل علّی سیاست گذاری است. عمل مارکسیستی هم مانند نظریه آن فارغ از داوری‌های ارزشی است. 

از همین رو نادرست است که- در داخل چارچوب ما رکسیسم یا خارج ازآن"* که هر دو مرسوم شده است- گفته شود مارکسیسم و سوسیالیسم یکی هستند.از دید گاه منطقی, تلقی مار کسیسم تنها بهعنوان نظامی علمی و 
صرف نظر از ارات تاریخیآن فقط نظریه قونین حرکت جامعه است. برداشت تاریخی مارکسیسم ین قانون‌ا را در شکل عم فرمولبندی می‌کند سپس نوبت اطلاق آن قنونها بر دوه تلید یی توسط اقتصاد 


۳ 


پیش گفتار مولف 


مارکسیستی می‌رسد. سوسیالیسم برآیند گرایش‌هایی است که در چارچوب جامعه تولید کالایی عمل میکنند. اما پذیرش اعتبارمارکسهسم از جمله شناخت ضرورت سوسیالیسم. به همان انداژه که رهنمود به عمل واقدام 
است, داوری ارزشی هم هست. چون اذعان به ضرورت, یک چیز است و درمسیرآن ضرورت عمل کردن چیز دیگر. برای شخصی که معتقد است سوسیالیسم در نهایت پیروز خواهد شد, کاملا امکان دارد به نیروهایی بپیوندد 
که علیه آن می جنگند. نگاهی به درون قانون‌های حرکت که مارکسیسم ارائه می‌کند, تداوم امتیاز پذیرند گان آن را تضمین می‌کند و درمیان مخالغان سوسیالیسم آن کسانی از همه خطرناک ترند که از اغلب ثمرات آن 
بهره‌برداری مي‌کنند. 

از طرق دیگر, یکی دانستن سوسیالیسم و مارکسیسم هم به خوبی قابل درک است. حکومت طبقاتی به این شرط ادامه می‌یابد که قربانیانش به ضرورت آن باور داشته باشند. آگاهی از سرشت گذرای آن, خود دلیلی برای 
سرنگونی اش می‌شود. خودداری قاطعانه طبقه حاکم به اذعان به سهم مار کسیسم دراین آگاهی از همین جا ناشی می‌شود. اما پیچیدگی نظام مار کسیسم مستلزم روندی متفاوت در بررسی است که در آن کسانی شرکت 
کنند که پیشاپیش متقاعد نشده باشند که بررسی, ببهوده یا زینیار خواهد بود. بدین‌ترتیب مارکسیسم که منطقا علمی عینی فارغ ازارزش است, به‌خرورت در متن تاریخی خود به سخنگویان آن طبقه‌ای تعلق دارد که در 
جمعبندی‌های علمی اش پیروزی آن را وعده می دهد و تنها از این زاویه. ما رکسیسم در تضاد با اقتصاد بورژوایی, علم پرولتاریاست. مار کسیسم هم‌زمان معتقدانه هوادارالزامات هر علم در تاکید برعینی بودن و جهان شمول 
بودن اعتبار دریافت‌هایش است. 

مباحث عمده این اثر چهار سال پیش آماده شده بود اما شرایط خارج از کنترل, بارها تکمیل شدن آن را به تاخیرانداخت. اما باید این را هم اذعان کنم که فصل‌های مربوط به مسائل پولی پیش ازانتشار کتاب «ناپ» تمام شده 
بودو آن اثرموجب شد تغییرات مختصری در نوشته‌ام بدهم و چند مورد نقد بدان بيافزايم. این فصل‌ها بیشترین مشکلات را دارند چون مسائل پولی متاسفانه نه تنها مطلوب نیست یلکه برداشت نظری هم عمری کوتاه دارد. 
این نکته‌ای است که «[جان] فولارتن»" با آگاهی کامل و با حسرت ازآن یاد می‌کند: 

حقیقت این است که این موضوعی است که هیچ وقت نمی‌تواند توجه فوری طیفی گسترده از مردم را به خود جلب کند. این موضوعی است که پیشرفت‌ها درآن غالبا بسیار بسیار کند بوده و باید چنین باشد. [۳] 

مسلم اينکه اوضاع ازآن تاریخ بهتر نشده است. به همین سیب یاید به خواننده ناشکیبا اطمینان بدهم که اگر بخش های مقدماتی کتاب را به خویی هضم کند برای درک مابقی مشکلی در کار نخواهد بود. 

برلین- فریدنائو. کریسمس 19۰۹ رو دولف هیلفردینگ 
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فصل اول: لزوم پول 

جماعت تولید گرانسانی دراصل ممکن است به یکی ازاین دو صورت شکل گرفته باشد: ایتکه آگاهانه نظام یافته باشد و دراین صورت محدوده آن می‌تواند خانوار خودسامان پدرسالار"" باشد, یا قبیله‌ای برپایه اشتراکی, یا 
جامعه سوسیالیستی. اما در هرحال ارگان‌هایی ایجاد می کند که در مقام عوامل آگاهی اجتماعی عمل می کنند. گستره و شیوههای تولید را تعبین م ی کنند و به توزیع فراورده اجتماعی تولیدشده میان اعضا می‌پردازند. با توجه 
به شرایط مادی و ساخته دست بشر در تولید, همه تصمیم‌ها درباره شیوه, مکان, کمیت و ابزارهای موجود مورد استفاده در تولید کالاهای جدید برعهده پدر خانوار ویا کمیسرهای محلی, منطقه‌ای یا کشوری جامعه 
سوسیالیستی است. تجربه شخصی پدر. دانش مربوط به نیازها و منابع مولد خانواررا در اختیاراومی گذارد و کمیسرها هم می‌توانند دانش مربوط به نیازهای جامعه‌هایشان را طریق آمارهای جامع سازمان‌یافته تولید و 
مصرف کسب کنند. بدین ترتیب آنها می‌توانند با آینده‌نگری آگاهانه, تمامی زندگی اقتصادی جماعت‌هایی را که رهبری یا نمایندگی میکنند, با در نظر گرفتن نیازهای اعضا, شکل بدهند. یک یک اعضای چنان جماعتی در 
مقام اعضای جماعت تولید گر, یه تنظیم آگاهانه فعالیت تولیدی اقدام می کنند. دراین جماعت‌ها فرایند کارو توزیع فراورده‌ها تایع کنترل مرکزی است. مناسبات تولیدشان جلوه بی و اسطه مناسیات اجتماعی است و 
مناسبات اقتصادی بین افراد را نظم اجتماعی و ترتیبات اجتماعی تعیین می کند و نه تمایلات فردی. مناسبات تولید به‌عنوان روابطی که کلیت جماعت ایجاد کرده و مطلوب آن است, مورد پذیرش اعضا قرارمی گیرد. 

اما در جامعه‌ای بدون چنین سازمان آگاهانه‌ای مسئله تفاوت دارد. چنین جامعه‌ای در شمار زیادی از افرادی حل می‌شود که دروابستگی متقابل با یکدیگرند و برای آنها تولید به جای آنکه موضوعی اجتماعی باشد امر 
شخصی است. به سخن دیگر اعضاء همه مالکانی قردی‌اند که به حکم تحول در تقسیم کار ناگزیر به مراوده با یکدیگرند. این مراوده در چارچویی عملی انجام می‌شود که مبادله کالاها نام دارد. تنها این عمل است که موجب 
ایجاد پیوندها در جامعه‌ای می‌شود که در غیراین صورت از طریق مالکیت خصوصی و تقسیم کار به شکل واحدهای جدا از هم درمی‌آمد. مبادله, تنهاو تا حدی به این دلیل که در ساختار اجتماعی نقش میانجی را بر عهده 
دارد. درونمایه اقتصاد نظری است. البته اين نیز درست است که در جامعه سوسیالیستی هم ممکن است امرمبادله صورت گیرد اما چنان مبادله‌ای تنها پس از توزیع فراورده برپایه هنجار مطلوب اجتماعی انجام خواهد شد. 
پس مبادله دراینجا صرفا بهکارگیری شخصی هنجار توزیعی جامعه و دادوستدی شخصی تحت تاثیر حالت‌ها و ملاحظات ذهنی است که نمی‌تواند موضوع تحلیل اقتصادی باشد. اهمیت آن از دید تحلیل نظری چیزی بیش 
از اهمیت مبادله اسباب بازی بین کودکان درمهد کودک نیست, مبادله‌ای است با ویژگی اساسا متفاوت از خریدی که پدران آنها در فروشگاه اسباب بازی انجام می‌دهند. این دومی, تنها یک عنصراز جمع مبادلاتی است که 
درآنها جامعه درمقام جماعت تولید گر واقع موجود, خود را تحقق می بخشد. جماعت تولید گر بید دراعمالی همچون مبادله خود را بیان کند, چون جامعه که به خاطرمالکیت خصوصی و تقسیم کارازهم پاشیده است تنهز 
این راه, با دیگروحدت خود را یزمی‌یابد. 

با همان استدلال که مارکس می‌گوید. یک کت در درون رابطه مبادله بیشتر ارزش دارد تا بیرون آن رابطه, ما هم می‌توانیم بگوییم اهمیت مبادله دریک زمینه اجتماعی به‌مراتب فراتر از اهمیت آن در زمینه اجتماعی دیگر است. 
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[] مبادله,زمانی که عامل همبستگی را در جامعه‌ای فراهم کند که آن جامعه براثرمالکیت خصوصی و تقسیم کاراز هم پاشیده است. اما اعضای آن هنوز بهیکدیگروابسته‌اند.به‌صورت نیروی متمایز اجتماعی درمی‌آید. امر 
تضمین فرایند زندگی اجتماعی, تنها در جامعه‌ای ازاین دست امکان‌پذیراست. حاصل به انجام رساندن تمامی فعالیت‌های ممکن در چنین جامعه‌ای, آن چیزی است که شکل کامل آن را در جامعه کمونیستی, جامعه‌ای 
آگاهانه برنامه‌ریزی شده, جامعه‌ای با مقام‌های مرکزی, می‌شود دید: اينکه چه چیزی تولید شده است؟ به چه مقدار؟ کجا؟ و به دست چه کسانی؟ و خلاصه اینکه مبادله باید آن چیزهایی را به تولید کنندگان کالا بدهد که 
مقام‌های جامعه سوسیالیستی به اعضا می‌دهند, مقام‌هایی که آگاهانه تولید را تنظیم می‌کنند. برای فرایند تولید برنامهریزی دارند, ومانند آن. وظیفه اقتصاد نظری همانا کشف قانون حاکم براین نوع مبادله و تنظیم روند 
تولید در جامعه تولیددکننده کالاست؛ درست همانند قوانین, فرمان‌ها و رهنمودهایی که در جامعه سوسیالیستی از سوی مقام‌های تنظیم کننده تولید ارائه می‌شود. توقیراین دو نظام دراین است که در جامعه تولید کننده کالا 
قانون اقتصادی به طورمستقیم از طریق به کارگیری فکرانسانی, بر تولیداعمال نمی شود بلکه عملکردآن از مجرای قانون طبیعی است که به نیروی «ضرورت اجتماعی طبیعی»" [۲] مجهزاست. 

مبادله. علاوه براین, باید به پرسش دیگری هم پاسخ بد هد: تولید باید توسط صنعتگری مستقل انجام شود یا کارفرمایی سرمایه دار؟ پاسخ این برسش را باید در تغییر در مناسبات مبادله جست که از صورت تولید کالای ساده 
به تولید سرمایه داری تحول پیدا کرده است. خود امرمبادله هم, از لحاظ کیفی در نظام‌های اجتماعی متقاوت, مثلا جامعه سوسیالیستی و جامعه تولید کالایی, فرق می‌کند. در جامعه تولید کالایی, امرمبادله از نظر کیفی 
یکسان است هرچند ممکن است نسبت کمی کالاهای مورد مبادله یکسان نباشد. در چنان جامعه‌ای عامل اجتماعی عینی شالوده مناسبات مبادله, یعنی زمان کار اجتماع لازم " تجسم یافته در اشیاء مورد مبادله را تشکیل 
می‌دهد. آما در جامعه کمونیستی, تنها شالوده و پایه مبادله, برابرسازی ذهنی, و میل به برابری است. در چنان حالتی میادله امری صرفا تصادفی است که نمی‌تواند موضوع احتمالی تحقیق در اقتصاد نظری باشد. و چون 
نمی‌تواند موضوع تحلیل نظری باشد بیشتر به قلمروروانشناسی مربوط می شود ام زآنجا که مبادله هميشه به عنوان نسبتی کمی میان دو چیز به نظر می‌آید. مردم تفاوت را متوجه نمی‌شوند. [۳] 

عمل مبادله در گردش کالاهای اجتماعی به میانجی لازم تبدیل می‌شود؛ زیرا خود گردش کالاها هم یک ضرورت اجتماعی است. این امکان هست که یک عمل مبادله انفرادی و تکی, خوش‌فرجام باشد اما مبادله تنها در 
صورتی عملی عام و نهادین تلقی می‌شود که امر گردش اجتماعی کالاها را امکان‌پذی سازد و تولید و بازتولید فرایندهای جامعه را تضمین کند. با این حساب تولید اجتماعی شرط مبادله میان افراد است و تنه از این را است که 
افراد در جامعه حل می‌شوند و می‌توانند سهمی از جمع تولید اجتماعی را که باید میانشان توزیع شود به خود اختصاص بدهند. 

دراین حالت است که مبادله از قلمرو تصادفی, خودسرانه و ذهنی بیرون می‌آید و خود را به قلمرو یکدست, ضروری و عینی ارتقا می دهد. مبادله در این حالت جدید و بهمثایه شرط گرد ش اجتماعی کالاهاء در ضمن, بخشی از 
ضرورت‌های حیاتی یکایک افراد می‌شود. جامعه برپایه مالکیت خصوصی و تقسیم کار تنها از طریق این مناسبات مبادله ای میان اعضایش امکان پذیر می‌شود؛ به صورت جامعه‌ای از طریق مبادله درمی‌آید چون از دید گاه 
اقتصادی, مبادله, تنها فرایند اجتماعی است که جامعه می‌شناسد. تنها در چنین جامعه‌ای عمل مبادله موضوع تحلیل خاص واقع می‌شود و این پرسش به میان می‌آید که مبادله در مقام ابزا به گردش درآورنده کالاهای 
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اجتماعی چگونه مل میکند؟ 
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مبادله, جنس "را به کال ""تبدیل می‌کند. به چیزی که دیگربا هدف ارضای نیازهای یک فرد تولید نمی‌شود که یا نیازهای او پا به عرصه وجود نهد و با برطرف شدن نیا یکره محو گردد. برعکس, کال برای جامعه تولید 
می‌شود و سرنوشت آن, که اکنونبهقوانین حاکم برگردش اجتماعی کلاها بستگی دارد,ممکن است به‌راتب پیش بینینایذرترازاودیستوس"* دمدمی‌مزاج باشد؛قیاس آن دو[تولیدغیرکلیی و تولید الایی] بهمقایسه 
«پولیقموس» "یک چشم می‌ماند با ماموران همه جاناظر گمرک نیوپورت با مقایسه سیرکه جاد و گر" با بازرسان گوشت درآلمان اموز الا شده است چون دست اند رکارانتولیدش دررابعطهاجتماعی خاصی وارد شده‌اند 
که درآن ه رکدام در مقام تولید کننده‌ای مستتقل رو درروی همدیگر قرارمی گيرند. یک شیء که در آغاز طبیعی و کاملا بی‌مسئله است و می‌آید تا رابطه‌ای اجتماعی را بیان کند. جنبه اجتماعی خاصی پید! می‌کند و ازآن پس 
قرورده کاراست و نه کیفیت طبیعی صرف؛ درواقعپدیدهای اجتماعی است. بنابراین برماست که قانون حاکم براین جامعه را درمقام جماعت کاری و مولد کشف کنیم. اکنون کار فردی در هینت جنبهایتژ و بخشی از 
نیروی کار جمعی مورد خواست جامعه ظاهرمی گردد و تنها ازاين زاویه است که به‌عنوان کار ایجادکننده ارزش ظاهرمی‌شود. 

بدین‌ترتیب مبادلهمی‌تواد موضوع تحلیل باشد,نه فقط به دلل آنکهنیزهای فردی را برطرف می‌کند بلکه بدان سبب نیز که ضرورتی اجتماعی است و نیز فردی را بهبزاآن نیازو هم‌زمان محدودکنندهارضای آن تبدیل 
می‌کند. چون ارضای یک نیازتآنجا پیش می‌رود که ضرورت اجتماعی اجازه بدهد. مبادله درضمن یک پیش فرض هم هست زیرا جامعه انسانی که درآن نیازهای فردارضا نشود غیرقابل تصوراست.اين بدان معنی نیست 
که وظیغه مبادله صرق رفع نیازهای فردی است. امری که مقتضای اقتصاد بر پایه مالکیت جمعی است. اما تامین نیازهای فرد تاآن اندزه است که مبادله ره را برای مشارکت فرد در بهره‌وری از حاصل تولید جامعه هموار سازد. 
واين مشارکت, تعیین کننده میادله است که نسیت کمّی میان دو چیز به نظرمی‌آید [۴] و درپی تعبین این کمیت, تعیّن می‌یابد. آن کمیتی که به روند این مبادله وارد می‌شود, تنها جزئی از تولید اجتماعی به حساب می‌آید و 
تولید اجتماعی هم خود از لحاظ کمی با محاسبه مدت زمان کار مقررشده برای آن, از سوی جامعه تعیین می‌شود. در اینجا جامعه یه منزله موجودیتی تلقی می گردد که نیروی کار جمعی را درراستای تولید فراورده‌ای تام و 
تمام به کارمی‌گیرد و فر و نیروی کارش تنها بهمنزله اندام آن جامعه به حساب می‌آیند. قرد در چنان نقشی به اندازه میانگین سهم نیروی کارش در جمع نیروی کار ا فراورده سهم می‌برد (فرض را براین می‌گذاریم که شدت 
و بازدهی کارثایت باشد). اگر کارگر خیلی کند کار کند ی محصول کارش چیزی بی‌ارزش باشد (يا حتی چیزی به درد بخور تولید کند اما در چرخه گردش, کالای مازاد برنیازباشد که درآن صورت بی‌ارزش تلقی می‌شود), 
نیروی کارش تا سطح زمان کار میانگین, یعنی زمان کار اجتماع لازم, تنزل می‌یابد. وقتی جمع زمان کار برای قراورده‌ای کامل مشخص شود. بیان آن را در مبادله باید دید. اين ام در ساده‌ترین شکل خود وقتی اتفاق می‌افتد 
که نسبت کمی کالاهای مباله شده با نسبت کمی زمان کار اجتماعالازم صرف‌شده درتولیدشان هم‌ترز باشد. دراین حالت کالاهابرحسب ارزش آنها مبادله می‌شوند. 

درواقعیت امرتنها هنگامی این اتفاقمی‌فتد که شرایط تولید کال مبادلهآن رای همه اعضای جامعهبرابر بشد.یعنی وقتی که همگان, دارندگان مستقل ابزا ولید خودشان باشند وازاین بزارها بای تولیدفراورد و مبادله 
آن در بازار استفاده کنند. این, ابتدایی ترین رابطه است که نقطه آغازین تحلیلی نظری را تشکیل می‌دهد. تنها براین پایه است که جرح و تعدیل‌های بعدی را می‌توان فهمید, با این شرط که صرف نظر ازماهیت مبادله فردی, 
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حاصل جمع فعالیت‌های مبادله, عرضه و تقاضای بازارر امین کند. هر نوع تعدیل تنها با تغییروضع اعضای جامعه درگیر تولید ممکن می‌شود. تعدیل اصولا باید به همین روال اتجام گیرد, چون تولید و تولید کنندگان 

به عنوان واحد اجتماعی تنها در فرایند عمل مبادله همبسته می‌شوند. سلب مالکیت از بخشی از جامعه و انحصاری شدن ابزارتولید توسط بخش دیگر به تعدیل فرایند مبادله می‌انجامد, چون تنها درآنجاست که نایرابری 
اجتماعی بدید می‌آید. ام ازآنجا که رابطه مبادله,رابطه‌ای براب است.نابرابری اجتماعی باید به جای برابری ارزش, شکل هم‌ترازی قيمت‌های تولید "را به خود بگیرد. به سخن دیگر, نابرابری در هزینه کار(که مورد اعتنای 
سرمایه‌داران نیست چون هزینه کار دیگران است), در پشت نقاب برابرسازی نرخ سود پنهان می‌شود. این شکل برابری آشکارا نشان‌دهنده این واقعیت است که در جامعه سرمایه داری, سرمایه عامل تعیین کننده است. دیگر 
عمل فردی مبادله به این الزام تن درنمی دهد که واحدهای کار در روند مبادله برابر باشند؛ در عوض دراینجا اصل حاکم آن است که به سرمایه‌های برایر سودهای برابر تعلق گیرد. جای برابرسازی کارا برابرسازی سود 

می‌گیرد و فراورده‌ها بر پایه بهای تولیدشان فرو خته می‌شوند و نه برپایهارزشآنها, 

آگر با این حساب عمل مبادله به‌مشابه آفرینش جامعه نگریسته شود. نادرست هم نیست که بگوییم هم جامعه و هم فرد تنها پس از تکمیل شدن عمل مبادله به این امرپی خواهند برد. کار هر فرد. نخست و قبل از هر چیز تلاش 
شخصی اوست که با انگیزه‌های نفع شخصی انجام می‌شود. کار فردی و شخصی خود اوست و نه کار جامعه.واین, چه با پیش‌نیازهای گردش کامل کالاها- که کارا لزوما بخشی ازآن است- هم خوانی داشته باشد و چه 
نداشته باشد,تنه هنگامی تعین می‌یابد که تمامی عناصرتشکیل دهنده مقایسه شوند و جمع بیش نیازهای گردش کاملا تمین شده باشد. 

کالاهاء تجسم زمان کار اجتماعالازمند. اما زمان کار به خودی خود و بدان‌گونه که [یوهان کارل] ردبرتوس "در جامعه مورد نظرش ترسیم می‌کند به صورت مستقیم بیان نمی شود, در جامعه ردبرتوس, واحد زمان کاررا 
قدرت مرکزی تعیین می‌کند که برای هر کالا به صورت امری معتبرپذیرفته می‌شود. زمان کار تنها در سنجش پذیر بودن مبادله دو کالا بیان می‌شود. ارزش یک کالاء یعنی میانگین زمان تولید, به جای آنکه به صورت مستقیم در 
هشت. ده دوازده ساعت بیان شود به‌عنوان کمیت مشخص کالای دیگر بیان می‌شود. به سخن دیگریک شیء طبیعی با همه ویژگی‌های مادی‌اش, بیانگرارزش برایرشیء دیگر است. برای مثال. در معادله یک کت برابر 
است با بیس مترپارچه, این بیست مترپارچه صرفا به ین دلیل معادل یک کت است که هردو تجسم‌های زمان کارا جتماع ازمند زاین زویه است که می‌گوییم همه کالاه قابل ندازهگیری‌ند. 

ارزش هر شیء یک رابطه اجتماعی است که هميشه خود را در قالب شینی دیگر نشان می‌دهد صرف‌نظر از تفاوت‌هایی که درارزش مصرفی هریک از این دو وجود دارد. این تعریف ازارزش درماهیت تولید کال نهفته, وازآن 
جدایی‌ناپذیراست. ارزش مصرفی یک شیء برای یک فرد از دید فرد دیگرابتدا یک کالاء و سپس ارزش مصرفی می شود و بدین ترنیب شبکه مناسبات اجتماعی ویژه‌ای را برای اعضای جامعه تولید کننده کال ایجاد می کند که 
درآن جامعه همه اعضا با انگیره‌های همانند, ناچار به مبادله کالاهای خود با یکدیگرند. تولید کننده نمی‌داند کالایش نیازی اجتماعی را تامین می کند یا نه, همچنین نمی‌داند اززمان کار خود به‌درستی استفاده کرده است یا 
نه, مگراینکه عمل مبادله بهپایان برسد. تایید این مطلب که او عضو کامل جامعه تولید کننده کالاست, از جانب کسی که به نام جامعه سخن بگوید به او ابلاغ نمی شود, کسی نیست که بتواند مثل بازرگانی که خریدارکالای 
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یک بافنده است. کاروی رامورد انتقاد قراربدهد, و تایید یارد کند. تنها دلیل برسودمندی وی درمقام عضو جامعه. متاع دیگری است که در مبادله با کالای خود به دست می‌آورد. جامعه سرنوشت خود را به جای آنکه به 
مردم و آگاهی جمعی بسپارد به اشیاء می‌سپارد و این, ريشه هرج‌ومرج جامعه است, هرچند اشتیرنر " عکس این را می‌گوید. بس آن چیزی که می‌تواند به تولید کننده, چنین تضمینی بدهد باید اختیار لام را داشته باشد که به 
نام جامعه سخن بگوید. و آن چیز همچنان اختیاری را به همان گونه کسب می کند که سایر عوامل, یعنی ازراه عمل مشترک کسانی که اختیاررا واگذارمی‌کنند. درست به همان گونه که اقراد جمع می‌شوند و به یکی از اعضا 
اختیار می‌دهند به نیابت ازآنان کار خاصی راانجام بدهد. کالاها هم باید دیدارکنند و کالای خاصی را به‌عنوان شهروند کامل یا ناقص جهان کالاها بپذیرند. عمل مبادله, همان فرصت دیدار کالاهاست. فعالیت اجتماعی 
کالاها در بزربرای جامعه سرمایهداری همان نقشی را درد که آگاهی جمعی در جامعه سوسیالیستی.آگاهی جهان بورژایی حول محورگزارش بازارمتمرکزاست. نها پس ازانجامموفق عمل میادله است که شخص 
می‌تواند به فرایندبه عنوان کلیت نگاهی بیاندازد, یا اطمینان یابد که کالای او نیازی اجتماعی را برآورده کرده است و تشویق می‌شود که تولیدرااز سر گیرد. آن چیزی که در نتیجه عمل مشترک کالاها مجوز بیان ارزش همه 
کالاهای دیگررادرافت می‌کند.بول است.اختیاراین کلای خاص پابپای تحول مبادله لها تحول پیدامیکند. 

الف و ب, دارندگان کال ممکن است با مبادله کال هایشان رابطه‌ای اچتماعی راآغازکنند. لا یک کت را با ییست متر ارچ مبادلهکنند باقانون عام شدن تولیدکالاها, خیاط باید همه نیازهای خود را زره مبادلهتامین کند. 
او به جای ایتکه این رابطه را به معامله با تولید کننده پارچه محدود کند. باید با بسیاری از افراد دیگر هم وارد مبادله شود ارزش کت ممکن است معادل بیست متر پارچه باشد اما می‌تواند معادل ۵ پوند شکر,۱۰ پوند نان... نیز 
باشد. با ورود همه تولید کنندگان کالا به روند این نوع دادوستد, الگویی از معادل‌های بی‌شمار مبادله پدید می‌آید که در آن کالاها همسنگ می‌شوند و ارزش‌هایشان با هم سنجیده می شود. پابه پای تحول این فرایند. کالاها 
به‌تدریج ارزش خود راب یکدیگرمی‌سنجند و بازیاد شدن امرمبادله,ارزش‌هایشان را با کالایی واحد اندازهگیری ی کنند و بدین ترتیب آن کال معیا عام ارزش می‌شود. 
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یک بیان سادهرزش.متل یک کت معادل ۰ مترپارچه, بیان ربطه‌ای اجتماعی نیز هست ام ربطهای که میتواد کاملا تصادفی یا مفردبشد.اگر بخواهد بیان اصیل واعیتی اجتماعی با شد. بت باید از خصلت منفرد 
بودن رها شود. آنگاه که تولید کالاها, شکل جهان شمول تولید شود, گردش اجتماعی کالا هو بهتبع آن وابستگی متقابل اجتماعی کارگران دراعمال بی شمار مبادله و معادله‌های ارزش رخ نشان می‌دهد. عمل هماهنگ 
کالاها درمبادله,زمان کار خصوصی, فردی و مشخص را به زمان کار عام. اجتماعالازم, و مجرد, که جوهرارزش است, تغییرمی دهد. بهتدریج که انداره گیری ارزش کال ها در مبادله‌های چندوجهی بیشترمی‌شود این 

اندازه گیری با آهنگی فزاینده با کالایی واحد انجام می‌گیرد. اما برای آنکه این کالای واحد نقش پول را برعهده بگیرد یاید بهعنوان معیارارزش پذیرفته شود. 

در جامعه تولید کننده کالا,مبادله ارزش‌ها برای تولید و بزتولید. امری حیاتی است. تنه زاين راه. کار فردی, به‌عنوان کار اجتماعی پذیرفته می‌شود و رابطه بین اشیاء به رابطه میان تولید کنندگان تبدیل می‌گردد. انجام 
میادله, چه بی‌واسطه و چه با میانجی پول, لزوما مبادله ارزش‌های برابر است. بنابراین پول هم درمقام یک ارزش, مانند هر کالای دیگر است و لزوم ارزشمند بودن آن مستقیما از طبیعت جامعه تولید کالایی سرچشمه می‌گیرد. 
۵ 

پول کالایی است مثل هر کالای دیگر, و بنابراین تجسم ارزش است. اما با همه کالاهای دیگر تفاوت دارد چون همسنگ همه آنها و بیانگرارزش آنهاست. پول این موقعیت را به‌عنوان نتیجه کلیت فرایند مبادله کسب 
می‌کند.[۴] [بس] معیارمشروع ارزش می‌شود. پول-کالا. جوهری با همه ویژگی‌های ذاتی اش, ازاين پس بیان مستقیم ارزش است. ارزشی که تلها از مناسبات اجتماعی تولید کالاو تجسم آنها در اشیاء ناشی می‌شود. اکنون 
می‌توان دید که لزوم یک ملاک مشترک ارزش- که در آن ارزش هر کالای دیگر بی‌واسطه بیان می شود و هر کالای دیگر می‌تواند بی‌و اسطه با آن مبادله شود- از فرایند مبادله, و از نیاز مداوم به همسنگ‌سازی کالاها سرچشمه 
می‌گیرد. پس پول ازیک سو کالاست, و از سوی دیگرمدام به موقعیتی یگانه رانده می‌شود که در مقام معادل عام همه کالاهای دیگر عمل کند. این روند در جریان عمل همه کالاهای دیگر هم صورت گرفته و به پول درمقام 
معادل یگانه و جهان شمول آنها مشروعیت بخشیده است. 

بدین‌ترتیب ارزش مبادله‌ای همه کالاها دریک شکل اجتماعا معتبر, در پول-کال و در کمیت مشخص ارزش مصرفی آن بیان می شود. پول- کالا در عمل دو جانبه همه کالاهای دیگر که باآن سنجیده می‌شوند. به صورت 
تجسم مستقیم زمان کاراجتماع لازم درمی‌آید. پس پول «ارزش مبادله‌ای کالاهابه‌مثابه کالایی خاص و انحصاری است». [۷] و بدین‌ترتیب همه کالاها از ره تبدیل شدن به پول, به موقعیت اجتماعی استاندارد دست 
می‌یایند. 

به زعم ارنست ماخ" «م»" صرفا کانونی محوری برایرشته بی‌پایان احساسات است که از کنش وواکنش آنه,تصویری از چهان شکل میگیرد,به همین روال شاید بشود گفت در جامعه تولید کالایی, ول هم در کلاف 
مناسبات اجتماعی, گرهی از کلافی است که از رشته‌های بی‌شمار نخ‌های مبادله‌های اجتماعی تشکیل شده است. در پول, مناسبات اجتماعی انسان‌ها تا حد یک شیء اسرارآمیزو درخشان تنزل یافته, که پرتوهای 
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خیره‌کننده اش چشمان خیل بی شما و اقتصاددانانی را کور کرده است که نمی‌خواهند جلوی ورود این نوررا به چشمان خود بگیرند. 

کالاها همین که در فرایند مبادله واردرابطه‌ای با یکدیگرمی‌شوند به سطح فراورده‌های زمان کار اجتماع لازم تنزل می‌یابند و ازاین زاویه معادل همدیگر می‌شوند. هنگامی که کالا به گردش درمی‌آید, رشته پیوند کال به‌عنوان 
ارزش مصرفی, با یک نیاز خاص فردی, گسسته می‌شود. آنجا فقط ارزش مبادله‌ای آن مطرح است, و تنها پس از آنکه روند مبادله به انجام رسید. با دیگر در تقش ارزش مصرفی ظاهرمی‌شود و با نیازهای فرد دیگر درارتباط 
قرارمی‌گیرد. لا درنقش ارزش مبادلهای بیان بی‌واسطه خود را درپول می‌یابد که ارزش مصرفی اش چیزی جزتجسم زمان کاراچتماعالازم.یعنیارزش مصوفی آن نیست. بدین‌ترتیب پول ارزش مبادله‌ای کار ازارززش 
مصرفی اش جداو مستقل ا زآن می‌کند. تنهاتبدیل پول به کال ارزش مصرفی کالا را تحقق می‌بخشد و در آن صورت درمقام ارزش مصرفی قلمرو گردش را ترک م ی کند و به عرصه مصرف گام می‌نهد. 

پول می‌تواند در مقام معادل عام همه کالاها عمل کند, تنهابه اين دلیل که خودش صرفایک کالاء یعنی ارزش مبادله‌ای است. اما در مقام ارزش مبادله‌ای, هر کالایی می‌تواند ملاک ارزش همه کالاهای دیگرباشد. و تنها درآن 
حالت است که کالاها در عمل مشترکی, خود را با کالایی خاص درارتباط قرارمی‌دهند و آن کالا بیان کافی ارزش مبادلهای, یعنی معادل جهان شمول می‌شود. این امر که همه کالاهاارزش مبادله‌ای‌اند بدان معنی نیهست 
که تولید کنند گان در چنین جامعه‌ای به سبب تقسیم کارو مالکیت خصوصی, اتمی شده‌اند- که در هرحال یک جماعت تولید کننده را تشکیل می‌دهد. که از آگاهی مشترک برخوردار نیست- و تنها یا میانجی فراورده‌های 
مادی‌شان درارتباط یا یکدیگرقرارمی گیرند. بدیهی بودن این امرازآنجاست که فراورده‌های کارشان, در مقام ارزش‌های مبادله‌ای, صرفا نمایندها جزای گوناگون همان شی», یعنی پول, است. زمان کار عام. بیان اقتصادی 
جامعه تولی کننده, و ناگزی, ویژگی ضروری آن, به عنوان شینی یگانه و کالایی در کنا, و در همان حال متمایزاز, همه کالاهای دیگر ظاهرمی‌شود. 

هر کالایی ازآن رو بهعنوان ارزش مصرفی وارد فرایند مبادله می‌شود که نشان داد است می‌تواند یک نیاز جامعه را برآورده کند. و در چنان صورتی در برابرهمه کالاهای دیگری که همان نقش را ایفا می‌کنند ارزش مبادله‌ای 
می‌شود. این حرکت, نماد تبدیل کالابه پول به‌مثایه بیان ارزش مبادله‌ای عام می‌شود. و وقتی پول می‌شود به ارزش مبادله‌ای همه کالاهای دیگر تبدیل می‌گردد. پس باید آن کالا بشود پول, زیرا تنها درآن صورت می‌تواند 
اجتماعا بیانگرارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای- هر دو- باشد. به‌مثابه وحدت هر دوی اینها, که به‌واقع همین هم هست. و ازآنجا که همه کالاها با درآمدن به صورت ارزش‌های مصرفی به پول تبدیل می شوند. پول, هستیٍ 
دگردیسییافته همه کالاهای دیگرمی‌شود.وتنها در تیجه همین دگردیسی همه کلاهای دیگر ب پول است که بول, عینیت زمان کارعام و حاصل از خودبیگنگی و «جدافتاگی» جهان شمول فرد فردکارران می‌شود. 
ضرورت پول که بدین‌ترتیب از طبیعت جامعه تولید کالایی ناشی می‌شود, قوانین خود را از مبادله کالاها که فراورده‌های زمان کارا جتماع لازمند استخراج می‌کند. سرچشمه پیدایش آن, آنجاست که مناسبات اجتماعی 
تولیکنندگان به‌شبهقیمت فراوردههاشان بیان می‌شود که پیشزمین تعیبن سهم آنها در تلد و توزیعفراوده است.قانون حاکم برقیمت, اصل تنظیم کنند این جامعه است و خصلت متمایزآن یاب می‌کند که کالیی 
وسیله مبادله کالاها باشد. چون تنها کالاست که تجسم زمان کارا جتماع لازم است. نیازبهاینکه میانجی مبادله, خود دارای ارزش باشد مستقیماازویژگی جامعه‌ای ناشی می‌شود که درآن اشیاء باید به کال تبدیل شوندو 
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به‌عنوان کالا مورد مبادله قرارگیرند. «درست همان فرایندی که اشیاء را به الا تبدیل می‌کند کالا را به صورت پول درمی‌آورد». و بدین‌ترتیب همبستگی اجتماعی, نااگاهانه, درروند مبادله کالاها پدید می‌آید و اينکه چنان امری 
به شیوه‌ای خاص روی داده است مورد تصدیق همان فریند مبادله ررمیگیرد. اماین تصدیق پس ازآن صورت می‌گیرد که فایندتولید. که پیش‌تراین همبستگی اجتماعی را ایجاد کرده است-به این میرسد و نمی‌شود 
آن را تغییر داد. هرج‌ومرج در شیوه تولید سرمایه‌داری ازآنجاست که هیچ سازمان آگاهانه تولید از پیش اندیشیده‌ای درصدد به انجام رساندن این هدف نیست. از دید یکایک اعضا که تنها به خودشان آگاهی دارند و نه به 
کلیت جامعه, آگاهی اجتماعی به صورت یک قانون طبیعی جلوه می کند که مستقل از خواست مشارکتکنندگانش عمل می کند, هرچند وجود چنان قانونی تنها به خاطرآن است که آنان به عمل اجتماعی خودشان آگاهی 
تدارند. بی شک عمل آنها درارتباط با همبستگی اجتماعی, آگاهانه و هدفمند نیست و تنها برای تامین نیازهای فرد است. ازاين منظر شاید بتوان گفت ضرورت وجود پول به‌عنوان میانجی, یعنی جوهری که دارای ارزش ذاتی 
است, از هرج‌ومرج جامعه تولید کالایی سرچشمه می‌گیرد. 

ترتیب, پول از سوبی فراورده ضروری مبادله کالاست و از سوی دیگر, شرط عامیت یافتن مبادله فراورده‌ها بهعنوان کالا. پول با درآمدن به صورت معیار ارزش کالاها, موجب می‌شود کالاها مستقیما قابل اندازهگیری 
بشوند, درست به این دلیل که به‌مثابه ارزش, همچون سایر کالاهاست و در قالب ارزش رو درروی کالاها قرارمی گیرد, معادلی می شود در شکل ارزش مصرفی که ارزش] میادله ای [د رآن بیان می‌شود. 

خاستگاه خودانگيخته پول با این حساب, روند مبادله است و به جزاین, به هیچ پیش شرط دیگری نیاز ندارد. فرایند مبادله آن کالا را به پول تبدیل می کند, چون پول با توجه به ویژگی‌های طبیعی اش به بهترین و جه برای 
ایفای [این] نقش شایستگی دارد. ارزش مصرفی این کالاءمثلا طلاء ازآن پول مادی می‌سازد. طلا طبیعتا پول نیست (و تنها در ساختار معین یک جامعه پول می‌شود). اما پول طبیعتا طلاست. نه دولت و نه نظام حقوقی, 
هیچکدام تعیین کننده خودسرانه طبیعت میانجی گرانه پول نیستند. کار کرد اولیهآنها ضرب سکه است. دولت, چیزی را تغیبر نمی دهد به جز واحدهایی که برحسب آنها طلا باید تقسیم شود. این واحدها د رآغاز بر حسب وزن, 
متمایزو ندز گیری می‌شد, و حل بر حسب ملاک خودسرانهدیگری که بهضرورت بربایهتافق آگاهانهتعین می شود.زآنجا که سازمان برترآگاهی در جامعه تولیکننده الا دولت است, ضمانت اجرای این آمرهم بر عهده 
دولت است و این باید مورد قبول عام سراسر جامعه وآقع شود. شیوه کار هم در این مورد همانند ایجاد هرملاک دیگرمثلا مقیاس طول است. تنها دراین حالت ازآنجا که پای معیارارزش درمیان است. و ارزش هم همیشه در 
ذات شیء خاص, و درذات ه رچیز دیگری که برای تولید آن زمان به کاررفته باشد. نهفته است, این دولت است که باید اعلام کندآن چیز, یعنی جوهر پول, چه باید باشد. معیار هم تنها در قلمرو مورد بحث اعتباردارد,یعتی در 
چارچوب مرزهای کشور و بیرون از آن قلمرو پذیرفته نمی شوند. طلا و نقره در بزا جهانی به عنوان پول پذیرفته شده‌اند ام اینها را بر حسب وزنشان می‌سنجند. [۸] 

در نبود مداخله دولت, اشخاص خصوصی هم می‌توانند درباره پولی خاص به توافق برسند. بای مثال بازرگانان شهر, و دراین حالت نیز اعتبار پول تنها در محدوده حقوقی همان گروه خواهد بود. ]٩[‏ 

طلا بدین ترتیب توسط دولت چند پاره می شود و برهرپاره‌اش مه دولتی نقش می‌بندد. درآن صورت همه قيمت‌ها با همین معیار بیان می‌شود. و دولت هم واحد قیمت را ایجاد می‌کند. از آنجا که طلا یک کالاست و به‌عنوان 
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کال دارای ارزش است. ارزش آن در مقام معیار,ارزش تجسم زمان کار اجتماع لازم است و بسته به هر توع تغییر درزمان تولید ش, تغییر می‌کند. اما درمقام معیارارزش, به پاره‌هایی باارزش برابر تقسیم می‌شود و این تقسیم بنا 
به تعریف, غیر قابل تغییر است. ضوب سکه توسط دولت صرفا تضمینی است بر اینکه هرسکه ضرب شده دارای وزن خاصی از پول مادی, مثلا طلاست. این تضمین درعین حال نوعی ساده‌سازی بااهمیت است چون ازآن پس 
یازینیست که پل راوزن کنن,تها شمارش میکنن. و نارای هرمقدارارزش مورد نا در مبادله را می‌توانبهآسانی عوضه کرد. 
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یادداشت‌های فصل اول 

ا- تنوع عظیم عمل‌های مبادله, تلاش در جهت یافتن قانونی واحد حاکم برتمامی چنین اعمالی در صورتیندی‌های اجتماعی متفاوت را مضحک جلوه می دهد. 
:۰ (۱۹۰۴) ابا ناعه تال 6 عع «متاءاص عاهنعمعع 0 رمع اعمها) مه ]۲ 

[نهادهای حقوق خصوصی و کارکرد اجتماعی آنها] با این حساب قوانینی از نوع خاص وجود دارد که تنها در نظام اجتماعی معینی پدید می‌آید وبا همان نظام هم از میان می‌رود و تا هنگامی که نظام باشد نیروی علی آن 

است. وظیفه نظریه اقتصادی, درک این قوانین است. 

۳- مناسبات اجتماعی آنها (تولید کنندگان کالا) صرفا به‌عنوان ترتیبات مبادله خصوصی قلمداد می‌شود. هرچه باشد مبادله به حیث مبادله و به‌ضرورت, یک دادوستد شخصی است. همه 


برای یک مبادله لازم است. این 
است که افراد خصوصی دارای اشیائی برای مبادله‌اند و می‌خواهند آنها رامبادله کنند. دراين معنا مبادله پدیده‌ای شناخته شده در همه نظام‌های اجتماعی است, چرا که همه آنها بامالکیت آشنایی دارند. 
درواقع مبادله یک قلم بایک تکه گچ در مدرسه و یا مبادله یک اسب بایک اتومبیل توسط دو عضو جامعه سوسیالیستی, یک امر خصوصی است که یه هیچ روی مورد توجه اقتصاد نظری نیست. خطای اساسی نظریه 
مطلوبیت نهایی تلاش آن در کشف قوانین جامعه سرمایه‌داری به یاری تحلیل مبادله به‌مثایه یک دادوستد کاملا خصوصی است. [نقل از] 

۱۶۰ ,(۱۹۰۴-۵) ۱ ما26 باقع 2 عه ۷( زظ , دیع ۲۷ م16 تداع ند مهم لقلههه ناه ۱۷ مهد کتاع «معط) 06 ماه که ات۳۳۵ ات دنه هکاناا از 
۴- در جامعه تولید کننده کالا, اشیاء باید دررابطه‌ای عام با یکدیگر وارد شوند که این کاررا به‌عنوان بیان زمان کار اجتماعلازم انجام می‌دهند. اشیاء, تبها در چنین بیانی قابل اندازهگیری می شوند. جوهر نظریه ارزش این است 
که کالاها فراورده‌های زمان کار اجتماعا لازمند. یعنی فراورده‌های جامعه‌اند ام ویژگی اساسی نظریه این نیست که در همه حال زمان کار باید در دو سوی رابطه مبادله برابر باشد. این عاملی ثانویه است که نرخ مبادله را تتها 
در ساده‌ترین شکل‌های تولید کالا تعیین می‌کند. 
۵- حد و اندازه نیازبه تعدیل این قضیه با توجه به شکل‌های نوین پول کاغذی, در بخش‌های بعدی بررسی می‌شود. 
۶+ هر کالاتآنجا ارزش دارد که تجسم زمان کار اجتماعا لازم و حاصل یک قرایند اجتماعی تولید باشد. کال به‌عنوان دربردارنده یک ارزش وارد فرایند میادله می‌شود. این درراستای گفته مارکس است که «عمل مبادله به 
کالای به پول تیدیل‌شده, نه ارزش آن, بلکه شکل ارزش ویژه‌اش را می دهد.» [نقل از] 


۰ ,۳/۵۵۳۵ ۲۰۱۰۳۰ با ,۵ ,له نوهع 
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[۱۳۸۹ ,۲۹ ۱۱56۷۷] .بوهدمدمظ آم ناناه ۴ ۲م عو تاه عدا ما دم نا تام ۸ ها اعقع1 ۱۷ 
۸- دست کم در حال حاضر که گرایش به سوی فقط استاندارد طلاست. 
- یک مثال این پول بانک هامبورگ از سال ۱۷۷۰ بدین طرف است. امرپایاپای خرید و فروش‌ها در عملیات انتقال در جایروبانک هامبورگ " انجام‌می‌شد. حواله اعتباری تنها با پرداخت وزن کامل معادل نقرهآن پذیرفته 
می‌شد. پول میانجی نقره بود که با واحد مارک کلن(نقره خالص) تقویم می‌شد و ۲۷/۲۵ واحد آن درمحاسبات باتکی معادل یک مارک [قدیم] بود. به سخن دیگرپول دفتری" که تاسال ۱۸۷۲ در خدمت دادوستد 
هامبورگ بود, با پشتوانه شمش نقره موجود در شهرعمل می‌کرد. دراین حالت تفاوتی تمی کرد که خود نقره در صندوق‌های بانک نگاهداری شود و تنهاگواهی‌های مالکیتآنها (کامل متفاوت با اسکناس) توسط بانک مورد 
تصدیق قرار گیرد [یا اینکه از خود نقره مستقیما در معاملات استفاده شود]. «پول کاغذی» با پشتوانه کامل که نشان می‌دهد دارنده آن شمشی را که عملا درمالکیت بانک است به بانک سپرده است, یک شگرد صرفا فنی و 
حفاظی در برابر فرسودگی فلز است و هیچ یک از قوانین گردش پول را تغییر نمی دهد و نقش آن تنها درآن حد است که مثلا گردش سکه‌های نقره در همیان صورت گیرد یا در بسته کاغذی. تنها بخشی که انجام آن بر عهده 
دولت می‌ماند همان است که درمتن بدان اشاره رفت. این خط بطلانی بر توهم ناپ است که می گوید پول با بخشنامه دولت ایجاد شد. ضمن اینکه این امکان را می‌دهد که بدانیم پول در بعد تاریخی در گردش ایجاد شد و 
بنابراین مقدمتا میانجی گردش بود. پول تنها پس ازآنکه معیار عام ارزش و معادل عام کالاها شد, به صورت ابزار عام پرداخت درآمد؛ هرچند دیدگاه ناپ عکس این است. بنگرید یه:(0.۳] ق .010 ,ا1618۳). 
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فصل دوم:پول درفایند گودش 

فرایندگردش به شکل زیراست: کل پول- لا یاک پ- ک.مبادلهاجتماعیکالاها دراین رین تکمیل می‌شود. ال کالایی را که ریش ارزش مصرقی نداد می‌فروشد و درزایش کالبی می خرد که برایش ارزش مصرفی 
دارد. ول دراین رید صرفاشاهدی است برینه رای فردی تولیبرای هل با شایط عم تلیجتماعی هم خونی داد هدف اساسی رید رضای نیازهای فد اه بدل عام کالاهاست. هر الا با کلایی که 
ارزش برابردارد میادله می‌شود و این کالای دومی به مصرف می‌رسد و از چرخه گردش ناپدید می‌گردد. 

در حالی که ناپدید شدن کالاه ازفرایند گردش ادامه دارد. پول بدون وقفه به گردش خود ادامه می‌دهد. جایی که پیش‌تر توسط کالایی اشغال شده بود. یه اشغال یک واحد پول معادل آن کالا درمی‌آید. بدین‌ترتیب و در 
واقعیت امر گردش پول شامل یک چرخه کالایی است. پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که چه مقدار پول برای گردش لازم است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ابتدا باید پرسید بین پول و کالاها چه رابطه واقعی 
وجود دارد؟ چون کمیت میانجی گردش را قبل از هر چیز جمع قیمت کالاها تعیین می‌کند. با فرض مشخص بودن کمیت کالاها, تغییر در مقدارپول در گردش تابع توسان‌های قیمت کالاهاست, صرف نظرازاینکه منشا تغییر 
قيمت‌ها تغییرات واقعی در ارزش باشد یاصرفا از نوسان‌های قیمت‌های بازار ناشی شود. [] این قانون در جایی صدق می کند که خرید و فروش‌ها دریک محل انجام شود. در مورد زنجیره خرید و فروش‌ها به صورت مرحله‌ای 
و پیابی می‌توان معادله زیررا نوشت: جمع قیمت کالاها تقسیم برسرعت گردش واحد پول, بربر است با جمع مقدار پول میانجی مبادله. قانونی را که می‌گوید کمیت میانجی مبادله را جمع قیمت کالاهای در گردش و 
میانگین سرعت گردش بول تعیین می‌کند. می‌توان این گونه نیز یان کرد: «گر جمع ارزش‌های کالاها و میانگین سرعت دگردیسی‌شان معلوم باشد. حجم پول فلز قیمتی در گردش, به ارزش آن فلز قیمتی بستگی دارد.» [7] 
پبیش‌تر گفتیم که پول رابطه‌ای اجتماعی است که در قالب یک شیء بیان می‌شود و آن شیء به عنوان بیان مستقیم ارزش به کار گرفته می‌شود. دررابطه ک- پ- ک ارزش یک کال غالبا بارزش کالای دیگر مبادله می‌شود و 
پول, وظیفه امرانتقالی ویا کمک فنی صرف را بر عهده دارد و استفاده ازآن مستلزم هزینه‌ای است که باید تاآنجا که می‌توان ازآن دوری جست. پیدایش پول هم‌زمان است با تلاش برای رها شدن ازآن. [۳] پول, فراهم کننده 
گردش است و تبلورارزش ناشی از تبدیل کالا که در مرحله بعدی در ارزش معادل کالایی دیگر حل می‌شود. [۴] 

پول بهعنوان معادل ارزش رامیتوانندیده گرفت, ام بهعنان نماد ارزش , وجودش گریزناپذ بر است زیر رازم شمانت اجرای جامعه حرحوزهازش کالاست. بهبرکت وجود پول است که رزش,حوباره از قلبپولی اش به 
کالایی دیگر تبدیل می‌شود. اما بیان ارزش در پول حالت گذرا دارد.و به خودی خود بی‌اهمیت است (البته به جز در حالتی که رابطه ک- پ-ک گسسته می‌شود و خود پول برای مدتی کوتاه یا بلند اندوخته می‌شود تا روند 
تکمیل کردن مرحله پ- ک درآیندهامکان‌پذیر گردد), و آنچه در اینجا اهمیت دارد جنیه اجتماعی پول است- یعنی این کیفیت که معادل ارزش یک کالا باشد. این جنبه اجتماعی پول بیان آشکار خود را در ماده‌ای می‌یابد که 
به نون پولبه کار گرفته می‌شود- ملاعلا ام پولمیتواند به طورمستقیم از ریق مقورات |جتماعی آگاهانه نز خود را بیان کند, و چون دولت نهد آگاهانهجامعه تولی کالابی است, زرا مقرات ولتی بیان شود. زینو 
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دولت می‌تواند هر چیزی از جمله برگ کاغذی با رچسبی مناسب و مخصوص را نماینده پول اعلام کند: پول نمادین". 

روشن است که نمادهایی ازاین دست تنها می‌توانند در نقش میانجی گردش میان دو کالاعمل کنند و در موارد دیگر بی‌مصرفند, در گردش, جایی که پول به‌عنوان یک شکل ارزش, غالبا مرحله گذارموقت به ارزش یک 
کالاست, تمامی کارکردش پایان می‌گیرد. حجم گردش تا حد بسیارزیادی متغیر است. زیر این حجم تاآنجا که می‌دانیم با فرض معلوم بودن سرعت گردش پول, به جمع کل قيمت‌ها بستگی دارد. این جمع کل مدام در 
تغیبراست وتااندزه‌ای از نوسان‌های ادواری در چرخه سالنه (مئلموقعی که درفصل برداشت محصول تابستانی کشاورزان به بازاروارد می‌شود که جمع قیمت‌ها افزایش پیدمی‌کند) ونیا نوسان‌هایادواریرفاه و 
بحران تاثیرمی‌پذیرد.آزاین رو باید حجم پول کاغذی به کمترین اندازه‌اش برسد یعنی تنها به آن اندازه که برای گردش لازم است. [۵] این حداقل را می‌توان با کاغذ جایگزین کرد و چون این مقدار بول هميشه برای گردش 
ام است.نیازینیست که طلاجایگزینآن بشود.پس دولت می‌تواند پول کاغذی را پو قنونیاعلامکند. به سخن دیگر در چارچوب حداقل پول مود نیز در گردش, یک رابطهاجتماعاگاهنهتنظیم شده می‌تواند جای 
رابطه‌ای را گید که بهوسیله یک شیء بیان می‌شود این همه امکان‌پذرست زیر ول فلزی هرچند زیر پوشش مادی مخفی شده. ما در ذات خود یک رابطه اجتماعی است. ان را درک نکنیم نمی تونیم به درک ماهیت 
پول کاغذی امید ببندیم. [۶] پیش‌تر دیدیم که هرج‌ومرج در جامعه تولید کالایی, نیاز به پول را ایجاد می‌کند. هرج‌ومرجی که کم‌وبیش با توجه به حداقل [پول] لازم برای گردش از بین می‌رود. برای این کار حداقل معینی کالا 
با ارزش معین درهر شرایطی باید خرید و فروش شود. حذف تاثیرات هرچ‌ومرج تولید را در نشانه‌های امکان جایگزینی طلا با نمادهای ارزشی صرف می‌توان دید. 

لین همه,گردش حداقلی محدودیت‌هاییبریننوعکنترل آگاهنهاعمال می‌کند. نماد پلی می‌تواند جایگزینتمام عا بولبشود, کاغذ نها در چارچوب چنان محدوده‌های مشخص شدای می‌تواد نماد طلا شود.و 
چون حجم گردش مدام در نوسان است, به کارگیری پول کاغذی باید با روند جزرو مد دائم طلای در گردش همراه یاشد. اگر چنین امری ممکن نشود, میان ارزش اسمی پول کاغذی با ارزش واقعی آن تفاوتی پدید می‌آید و به 
سخنی دیگر, پول کاغذی دچاراستهلاک یا تتزل ارزش می‌شود. برای درک این فرایند بهتر است نظامی را تصور کنیم که درآن پول کاغذی صرف (به عنوان پول قانونی) در گردش است. و با فرض کنیم درمدت زمان معینی 
ه ۵ میلبونمارک برای گردش نیز ارم که برای این حجم به ۳۶/۵۶ پوندطل نیا است.دراین صورت جمع گرد ش ما به شرح زیر خواهد بود: 

۵ میلیون مارک درک- ۵ میلیون مارک در نپ- ۵ میلیون مارک درک. 

ار را باشد نمادهایپولی جای طلرا یرد جمع کل آنه صرف نظر از رزش اسمی‌شان میبایست نشان دهنده جمع رزش کالهاباشد(درمثال م, ۵ میلون مارک). به سخن دیگر چننچه ۵ هزاراسکناس چاپ شود هر 
اسکناس نماینده هزارمارک می‌شود. و اگر ۱۰۰ هزار اسکناس چاپ شود ارزش هر کدام می‌شود ۵۰ مارک. در چنان وضعی با فرض ثابت ماندن سرعت گردش و دو برابرشدن کل قيمت‌ها بدون دو برابر شدن حجم پول 
کاغذی ارزش کاغ تا ۱۰ میلیون مارک بالا می‌رود. برعکس چنانچه کل قيمت‌ها به نصف کاهش یابد ارزش کاغذ نیز به نصف می‌رسد, به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارمارک. یعنی در نظام پول کاغذی به‌عنوان پول قانونی, با فرض 
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ثابت ماندن سرعت گردش, ارزش پول کاغذی را جمع قیمت همه کالاهای در گردش تعیین می‌کند. در چنان وضعی, طبق قانونی که می‌گوید جمع کل پول. نمایندهارزشی است برابر با جمع قیمت کالاها تقسیم بر تعداد 
واحدهای پولی هم رز در گردش ارزش پول کاغذی کاملاازرزش طلا مستقل است و بازتاب مستقیم ارزش کالاهاست. بدیهی است پول کاغذی به نسبت ارزش اولیه‌اش در معرض افزایش یا کاهش ارزش است. 

ته تها کاغذ بلکه ماده باارزش‌تری, مثلا نقره, نیز طبیعتا می‌تواند به‌عنوان نماد پول عمل کند. چنانچه در نتیجه کاهش هزینه تولید نقره, ارزش این فلز کاهش یابد قیمت کالاها بر حسب نقره افزایش پیدا می کند اما بر حسب 
طلا درصورت برابرماندن سایراشياء قیمت کالاها ثابت می‌ماند. کاهش ارزش نقره در نرخ مبادلهااش با طلا بازتاب پیدا می کند و می‌توان میزان کاهش را از طریق نرخ مبادله میان کشوری با پول نقره و کشوری با پول طلا 
محاسیه کرد. درنظامی که ضرب سکهآزا است کاهش ارزش پول نقره قانونیبرابراست با کاهش ارزش شمش نقره. اما درصورت تعلیق ضرب آزاد سکه چنین نیست. [۷] اگردرمورد دوم در جمع قیمت کالاهای در گردش 
افزایشی روی بدهد, مثل از ۵ میلیون مارک یه ۶ میلیون مارک برسد, و نقره مورد استفاده در گردش ۵ میلیون و ۵۰۰ هزارمارک ارزش داشته باشد, ارزش سکه‌های نقره در گردش آنقدر کاهش می‌یابد تا جمع کل سکه‌ها به ۶ 
میلیون مارک برسد. یعنی ارزش آنهابه‌عنوان پول بای از ارزش‌شان درمقام شمش بیشتر شود. اگراین توضیح را بپذیریم پدیده‌ای که از دید نظریهپردازانپولی ‏ سرشناس مثل [ویلهلم هکتور] لگزیس "و [یوهان فردریش] 
لاتس " غیرقابل‌توضیح می‌نمود «یعنی افزایش ارزش پول نقره هلند و اتریش و بعدها روپیه هندی بالاتازارزش شمش« دیگرپدیده اسررآمیزی نخواهد بود.[۸] 

ینکه ارزش پول کاغذی را ارزش مقدار کل کالاهای در گردش تعبین می‌کند. خودتایید دیگری براین نظر است که ارزش مقوله‌ای صرفا اجتماعی است. یک برگ کاغذ که به خودی خود ارزشی ندارد, با بر عهده گرفتن وظیفه 
به گردش درآوردن کالاها ارزشی پیدا می‌کند که کمترین نسیتی با ارزش ذاتی خودش به‌عنوان کاغذی بی‌ارزش ندارد. درست همانند ماه که از خود نوری ندارد و تنهابه دلیل کسب نوراز خورشید درخشان نورانی می‌شود, 
کاغذ هم ازآن رو دارای ارزش است که کالاها براثر کاراجتماعی دارای ارزش می‌شوند. پس آن کاغذ بازتاب ارزش کاری است که آن را به پول تبدیل می‌کند. دقیقا مانند بازثاب آقتاب در ماه که آن را نورانی می‌کند. نسبت 
درخشش ارزش کال به پول کاغذی همانند نسیت اشعه آفتاب است یه مهتاب. 

دراتریش از سال ۱۸۵۹ پول کاغذی غیرقابل تسعیری رایج بود. اما گیلدر"های نقره درمقایسه بااین پول کاغذی ارزش بیشتری داشتند. با نشراین پول کاغذی در کمیتی بیش از حجم مورد نیز گردش, وضعیتی مشابه با 
آنچه در بالا گفتیم به وجود آمد. دیگر قدرت خرید گیلدر یه ارزش نقره وایسته نبود. بلکه به ارزش کالاهای در گردش بستگی داشت. اگرارزش حجم کالاهای در گردش برابر ۵ میلیون گیلدر و حجم گیلدر کاغذی چاپ شده ۶ 
میلیون بود گیلدر کاغذی همان مقدار کالارامی‌خرید که پیش‌تر با ۵/۶ همان مقدار پول کاغذی خریده بود. در نتیجه گیلدر نقره‌ای عملا بهکالاتبدیل شده بود. از گیلدرهای کاغذی دراغلب خریدها استفاده می‌شد در 
حالی که گیلدرهای نقره را در خارج به قیمت ۶/۵ گیلدر کاغذی می‌فروختند و با ادامه این رونده شخص می‌توانست بدهی خود را که تعهد کرده بود به نقره بپردازد, با این پول کاغذی پرداخت کند و در نتیجه, نقره از چریان 
گردش حذف شد. 
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تغییر در نسبت نقره به گیلدر کاغذی ممکن است به دوصورت روی دهد. اگرارزش گیلدرهای نقره ثابت بماند و براثر توسعه گردش کالاها حجم کالاهاافزایش یابد این نسبت ممکن است تغییر کند. اگر در پاسخ به تقاضای 
فزاینده,پول کاغذی تازه چاپ و منتشرتشود, به محض اینکه حجم کالاهای در گردش, نشر .۶۰ میلیون گیلدر کاغذی را ایجاب کند. گیلدر کاغذی ارزش پیشین خود را بزخواهد یافت. درصورت افزایش مداوم حجم کالاها 
تیزگیلدر کاغذی ممکن است به ارزشی بالاترازارزش پیشین خود دست یابد. بنابراین اگر تقاضا برای ۷۰۰ میلیون گیلدر باشد اما تنها ۶۰۰ میلیون گیلدر کاغذی در گردش باشد ارزش گیلدر کاغذی به ۷/۶ ارزش گیلدر نقره 
ارتقا می‌یابد. اگرضرب سکه آزاد باشد افراد به ضرب سکه نقره ادامه خواهند داد تا زمانی که حجم گیلدرهای تقره در گردش به‌علاوه گیلدرهای کاغذی به ۷۰۰ میلیون برسد. در چنان حالتی گیلدرهای نقره و کاغذی به 
هم‌ترازی پیشین بازمی گردند و در کنار ادامه یافتن ضرب سکه آزاد گیلدرهای کاغذی دیگر به جای آنکه تابع حجم کالاها باشند, تابع ارزش نقره خواهند بود. به یک معنی, آنها کارکرد خود به‌عنوان نمادهای نقره را 
بازخواهند یافت. 

همین نتیجه ازراه دیگر نیزممکن است حاصل شود. فرض کنیم گردش کالاها تغییر نکند. دراین صورت نرخ گیلدر کاغةی ۵/۶ نرخ گیلدر نقره‌ای خواهد بود. حال فرض را براین بگذاریم که ارزش نقره به اندازه ۱/۶ کاهش 
یابد. دراین صورت گیلدر نقره قدرت خریدی برابر گیلدر کاغذی خواهد داشت.آن اضافه ارزش نقره از میان می‌رود و نقره در چرخه گردش باقی می‌ماند. حالا فرض کنیم کاهش ارزش نقره ادامه یابد و به ۲/۶ ارزش سابقش 
برسد, دراین صورت خرید نقره و ضرب سکه با آن در اتریش سودآورمی‌شود. این روند آنقدر ادامه می‌یابد تابه رغم کاهش ۲/۶ قدرت خرید نقره, حاصل جمع نقره و کاغذ تا حد نیازهای گردش بالا برود. فرض را براین 
گذاشتیم که ارزش اولیه کالاهای در گردش ۵۰۰ میلیون گیلدرو ارزش گیلدرهای کاغذی در گردش ۶۰۰ میلیون باشد. که درآن صورت ارزش گیلدرهای کاغذی ۵/۶ ارزش گیلدرهای اولیه است. گیلدرهای نقره با نرخ ۴/۶ 
قدرت خرید پیشین وارد فرایند می‌شوند. دراین حالت برای گردش کالاها به ۶/۴ ضرب در۵۰۰ میلیون گیلدر نیاز است یعتی ۷۵۰ میلیون گیلدر, که ۶۰۰ میلیون آن کاغذی و ۱۵۰ میلیون آن گیلدر نقره تازه‌ضرب شده است. اگر 
دولت نخواهد ارزش پول بیش از این پایین بیاید باید ضرب آزاد سکه را به حال تعلیق درآورد. درآن صورت گیلدرها از قیمت نقره مستقل می شوند؛ قیمتشان به سطح پیشین برمی گردد یعنی ۵/۶ ارزش گیلدر اولیه, که کاهش 
ارزش نقره در پول نقره بیان نمی‌شود. 

این تحلیل با نظریه سنتی در تضاد است که می‌گوید گیلدر نقره تنها یک قطعه نقره است به وزن ۱/۴۵ پوند که در هروضعیتی که باشد ارزش آن تغییر نمی کند. اما اگر در نظر داشته باشیم که با تعلیق ضرب سکه, ارزش پول 
بازتاب صرف جمع ارزش کالاهای در گردش است, توضیح مطلب ساده می‌شود. در فرض ما, نقرهبه اندازه ۲/۶ کاهش ارزش پیدا کرد اما گیلدر اتریش بدان گوته که درآغاز بررسی فرض کردیم به اندازه ۱/۶ کاهش داشت. و 
گیلدرنقرهاتریش که هنوز" در گردش است معادل ۱/۶ بلاترزقیمت همان مقدار شمش نقره است. یعنی اضافه ارزش پیدامی‌کند. ین ام درواقع دراتریش نیمه‌های سال ۱۸۷۸ اتفاق افتاد و باعث شد از یک سوارزش 
گیلدر کاغذی براثر گسترش گردش بدون افزایش هم‌زمان حجم پول کاغذی اقزایش یابد و از سوی دیگرارزش نقره پایین آید؛ شاهد امرهم سقوط قیمت نقره در لندن. 
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این تحلیل ممکن است اجمالی باشد. ام بواقعیت‌های مسئله هم خوانی کامل دارد. برای مثال, در هلند درماه مه سال ۱۸۷۳ ضرب سکه‌آزاد نقره معمول شد و ارزش پول سکه نقره هم‌زمان با کاهش ارزش شمش نقره 
تسبت به طلا افزایش یافت. 

در حالی که درآغاز در سال ۱۸۷۵ قیمت نقره در لندن حدود ۵۷۱ پنی کاهش یافت نرخ مبادله با پول هلندی به ازای هرپوند استرلینگ به ۱۱/۶گیلدررسید این نوخ پیش از آن ۱۲ گیلدر بود. این خود نشان داد که ارزش گیلدر 
هلندی ۱۰ درصد ازارزش نقره به کار رفته در آن بالاتررفته بود. [9] 

سکه ۱۰ گیلدری نخستین باردرسال۱۸۷۵ به‌عنوان پول قانونی معمول شد. 

سال ۱۸۷۹ ارزش نقره موجود در گیلدر برابر۹۵/۸۵ کروزر"" بود. در سال ۱۸۸۶ اين رقم به ٩۱/۹۵‏ کروزر, و در سال ۱۸٩۱‏ به ۸۴/۶۹ کروزر کاهش یافت. [-۱] 

تحول در نظام پولی اتریش به شرحی است که درزیرمی‌آید: 

پول پادشاهی به موجب دریافت پروانه در۱۹ سپتامبر ۱۸۵۷و ۳۷ سپتامبر ۱۸۵۸ معمول شد. از ۱۱ نوامبر ۱۸۵۸ موجودیت قانونی یافت و برای نخستین بار به گردش درآمد. سکه نقره برپایه واحد استاندارد ۴۵ گیلدر به ازای 
هرپوند متریک نقره خالص(هر کیلو گرم ٩۰‏ گیلدریا فلورین). تبدیل این پول به نقره در بانک ضربکننده سکه, تنه مدت کوتاهی, یعنی تا پایان سال ۱۸۵۸ معمول بود. بعد در تیجه وضعیت مزمن بحرانی سیاسی و مالی [بر 
اثرانتشار بیش ازاندازه اسکناس. ر.ه.] که تا سال ۱۸۷۵ ادامه داشت, نقره درمقابل پول کاغذی اضافه ارزش یافت. سکه‌های نقره باآهنگی فزاینده از دور گردش خارج می‌شد. 

درسال ۱۸۷۱ اضافه ارزش نقره به بالای ۲۰ درصد رسید, اما در دهه ۱۸۷۰ به خاطر کاهش شدید ارزش نقره در بازارهای جهانی سیر نزولی یافت. بعد از سال ۱۸۷۵ قیمت نقره آنچنان پایین آمد که بارها به قيمت قانونی (۴۵ 
فلورین هر پوند) نزدیک شد و در سال ۱۸۷۸ با قیمت قانونی یکی شد. زمان‌هایی هست که با مقایسه نرخ مبادله لندن با نرخ مبادله وین, کاملا یه صرفه است که نقره‌ها برای ضرب شدن به وین و کرمنیتس برده شود و به پول 
اتریش تبدیل گردد. واین سرازیر شدن نقره به گمرک امپراتوری اتریش-مجارستان"", درسال ۱۸۷۸ به اوج خود رسید(و براساس گزارشی که تا این زمان در دست است) ضرب سکه درآن سال و سال بعد به حجمی رسید که 
تاآن زمان بی‌سابقه بود. [1] 
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برای جلوگیری از کاهش ارزش پول, ضربآزدسکه نقه درا سال ۱۸۷۹ بهحال تعلیقدرآم.تلیق ضرب سکه نره این ار داشت که قدرت خرید گیلدرترمش راز تقریباتمامی فش مکانیکیقیمت نقره ره کرد و 
گذاشت مستتقل ازارزش مقدار نقره موجود در گیلدر نقره اتریش تحول یابد. بربایه ارزش نقره در لندن و گزارش بورس لندن میانگین ارزش نقره موجود در ۱۰۰ گیلدر نقره به شرح زیر بود: 


زب ۳ 
1 


برپایه این فرض‌ها ارزش ۱۰۰ فلورین پول اتریش در گیلدر طلا به شرح زیر بود[۱۲]: 


۵۵۷۸ ۱۶ ور 
۱/۵ عاد0جد ما جومانامک مرمع 
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امامظنه ارزش ۱۰۰ فلورین در مقایسه با گیلدرطلا در سال‌های یادشده یه ترتیب چنین است: ۸۸۱/۳۹,۸۴/۳۳ ۸۳/۰۸۰۷۹/۸۵, ۰۸۶/۳۳ 11۳ 
به سخن دیگر, گیلدر نقرهاتریش درآن سال‌ها اضافه ارزش داشت. یعنی قدرت خرید از مقدارنقره موجود در گیلدر بالات بود. تفاوت هر ۱۰ فلورین پول اتریش چنین بود: 


۷۷۱۵۵6 ع۱وب ۸ 
۷/۵۵2 عبنعد ها کووناعک عمع 
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91 0 عط 
87 43 عط 
812 5 ع 
148 0 عز 
138 8 عذ 


گیلدر طلم 
در جدول نشان داده شده که قیمت گیلدرهای طلانه ها (آن‌طو که اشپیتس مولر" می‌گوید) نزدیک بلکه کاملا مستقل از نوسان‌های قیمت نقره بود. [الکساندر] اشپیتس مولر این پول را «پول اعتباری» می‌نامد اما 
نمی‌تواند چگونگی تعیین قیمت آن را توضیح دهد. وی میگوید: 
قدرت خرید و مادلهگیلرنقر ریش ونیزگیدرکاغذی در دور ۱۸۹۱۰۱۸۷۹ مقدمتا با ارزش شمش تعیین نمی شد. زاين بالات یلد ترهش درایندورهبدنگونه که کرلمنگر""به شیه‌ای محکم مدلل میداد ۱6 
۸۹ > »۰ ۱۲ ,> ععه ۳۲ ۰ 19۳۵1)) نشان داده است که ارزش مبادله‌ای را ارزش ذاتی سکه‌های در گردش تعیین نمی کند. 
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پول اتریش در عمل هم به عنوان پول نقره دوام چندانی نیاورد.واقعیت این است که این پول را حتی نمی‌شد یک پول نقره قدر نامید. درست‌ترآن است که آن را پول اعتباری بنامیم که ارزش بین‌المللی اش به ترا پرداخت‌های 
اتریش- مجارستان و نیزبه ارزش داخلی آن بستگی داشت واين به نوبه خود توسط دیگر عوامل تعیین کننده قیمت [کذ!!] در چارچوب اتحادیه گمرکی"" تعبین می‌شد. [۱۴] 

درآنچه درزیرمی‌آید سرگشتگی او [اشپیتس مولر] نشکا ر است: 

بااین همه. این فرض گمراهکننده است که بگوییم خصلت اعتباری پول اتریش کاملا[ا مستقل از ساختار قیمت بازار نقره است. برعکس, در خلال دورهگذار در سال‌های ۱۸۹۱۸7۱۸۷۹ ارزش بالاینقره تا اندازه‌ای به تعلیق 
ضرب سکه نقره توسط افراد خصوصی و به موجب فرمان حکومتی نسبت داده شد, فرمانی که هرزمان قابل فسخ بود و ضرب سکه از سوی دولت می‌توانست ادامه یابد. عوامل یادشده کاملا در آینده نامطمئن پولمان دخیل 
بودند. خاصه اينکه سقوط اخیر قیمت نقره در سال‌های ۱۸۸۵ تا ۱۸۸۸و به موازات افزایش نرخ‌های مبادله خارجی با شیب تند به هیچ روی تصادفی نبود. [1۵] 

جالب خواهد بود که نشان داده شود چگونه برداشت‌های سطحی درباره آینده یک پول هرزمان می‌تواند به زبان ریاضی و به شکلی دقیق درمورد بال رفتن و پایین آمدن نرخ مبادله بیان شود البته درواقعیت امراین 
مفروض‌های ذهنی هیچ اهمیتی نداشتند و عامل تعیین کننده همانا شکل عینی الزامات اجتماعی گردش بود. 

[کارل تنودور] هلفریش "" به توضیح درست مطلب بسیار نزدیک تر می شود آنجا که می‌گوید: 

اضافه ارزش سکه در پول‌ها, زمانی که ضرب سکه محدود است. از آنجا بدید م‌آید که...تنها فلز ضرب شده می‌تواند به عنوان پول به گردش درآید و دولت از قبول درخواست تبدیل فلز به سکه سربازمی‌زند. 

درباره یر قابل تسعیر بودن پول کاغذی نیزارزش پول منحصر به دلیل آن است که دولت آن را پولقانونی برای پرداخت همه بدهی‌ها و مالیات ها علام میکند.ازاین راه, دولت امتیزتمامی کارکردهای از نظراقتصادی, 
گزیرناپذیر پول را به آن واگذارمیکند. 

هردوی این نوع پول‌ها ارزش خود را نه ازماده تشکیلدهنده‌شان, و نه از وعده ضمنی هر نوع پرداخت با آنهاء بلکه منحصرا از خصلت اکتسابی‌شان درمقام میانجی قانونی پرداخت میگیرند. [1۶] 

هلفریش به‌درستی می‌گوید که تعلیق ضرب آزاد سکه در نظام پولی نقره بیش شرط, و هم‌زمان توضیح رها شدن سکه نقره از ارزش شمش است. اما این سخن چیزی را در مورد موضوعی حساس, یعنی میزان ارزش باقی‌مانده 
درسکه نمی گوید ارزش الته با کمیت میانجی در گردش مورد نیز جامعه تعبن می شود و آن نیزهنوبه خود و در تحلیل نهایی با رش جمع کل کالهاتعبین می‌شود. نظریه ذهنیارزش هلفریش مانع زآنمی شود که او 
این حقیت را بیان کند. 

آما در نقد فرضیه اعتباری اشپیتس مولر, هلغریش به‌درستی می گوید: 
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فصل دوم: پول در فرایند گردش 


دروضعیت تعلیق ضرب سکه فلز استاندارد. ارزش یالاترپول‌های آزاد را که د رآنها ارزش ذاتی همه انواع پول کمترازارزش واقعی‌شان به‌عنوان پول است. نمی‌توان به «اعتبار» نسبت داد. یکی از دلایل این امرهم نبود هر نوع 
سکه استاندارد برای مقایسه سایر سکه‌های قابل مبادله است. که ارزش خود را ازراه اعتبار کسب می‌کنند. در تظام پولی هلند بین سال‌های ۱۸۷۳تا۱۸۷۵, در اتریش بین سال‌های ۱۸۷۹و ۱۸۹۲ و هند در سال‌های ۱۸۹۳ 
۹ در عمل هیچ پولی با ارزش استاندارد کامل و جود نداشت. ارزش پول هلند و گیلدن نقره اتریش و روپیه هند که در همه اه بالاترازقیمت نقره محتوای آنه بود. امری کاملا مستقل بود. بدون وابستگی به ارزش این یاآن 
شیء, حتی به هیچ نوع نرخ بندی پول استاندارد بستگی نداشت و به طور قطع, ادعابی هم دروابستگی به پول استاندارد در کار نبود.ارزش منحصرا از قدرت پول قانوتی سرچشمه می گرفت که به این سکه‌ها داده می‌شد و نیز 
به محدود بودن ضرب سکه. 

برای درک ناتواتی نظریه پولی دررها کردن خود از این برداشت نادرست, که گفته می‌شد پول دارای اضافه ارزش باید پول اعتباری باشد و دست کم ارزش خود را از توعی پول استاندارد بگیرد, باید به نظرات سردرگم درباره 
موقعیت پول اتریش از سال ۱۸۷۹ بدین طرف نظری افکند. پدیده افزایش ارزش گیلدن‌های نقره اتریشی به صورت سکه به دنبال تعلیق ضرب سکه آزادنقره.یالاترازارزش نقره محتوای آن, موجب سردرگمی افراد می‌شد تا 
حد زیادی به این دلیل که معلوم نمی‌شد گیلدن نقره از کدام پول با ارزش ذاتی یال ارزشی فراتراز محتوای نقره پول را کسب کرده است. پس این طور توجیه می‌شد که ارزش گیلدن نقره, تنها به خاطرارتباط با گیلدن کاغذی از 
ارزش فلزی‌اش فراتررفته است, اما گفته نمی‌شد گیلدن کاغذی با کدام ارتباط توانسته است ارزشی بالاترازارزرش کاغذش کسب کند. [۱۷] 

در هند هم پدیده مشابهی به چشم می‌خورد. در سال ۱۸۹۳ ضرب آزاد سکه نقره متوقف شد. هدف, بالا بردن ارزش مبادله روپیه تا سطح ۱۶ پنی بود. تاوقتی ضرب آزاد سکه ادامه داشت این نرخ با قیمت نقره ۴۳/۰۵ پنی 
تطبیق می کرد. یعنی درآن قیمت, اگر سکه روپیه ذوب می‌شد در بازار (جهانی) لندن ۱۶ پنی به فروش می‌رسید. تاثیرتعلیق ضرب آزاد سکه به شرح زیر بود: قیمت روپیه از ۱۳/۸۷ پنی به ۱۶ پنی افزا 
قیمت نقره از۳۸ پنی در دوران ضرب آزاد سکه, درروزیکم ژوئیه به ۳۰ پنی کاهش یافت. ازآن تاریخ قیمت روپیه رو به کاهش رفت و هم‌زمان قیمت نقره به ۳۴/۷۵ پنی افزایش یافت و در همین قیمت ماند تایکم نوامیر ۱۸۹۲۳ 
که خرید نقره از آمریکا (که ماهانه ۴ میلیون و۵۰۰ هزاراونس بود) متوقف شد. در آغاز سپتامبر ۱۸۹۷ ارزش رو پیه هند به سطح مطلوب ۱۶ پنی رسید و مظنه شمش نقره به روپیه ۸/۸۷ بود. 

از همان آغاز و درپی بسته شدن ضرابخانه‌های خصوصی در هند, پیش‌بینی نتایج مسرت بخش افزایش قیمت روپیه در مقایسه با ارزش فلز محتوای آن امکان پذ یر بود, ارزشی که به‌مراتب از هزینه ضرب سکه فراترمی‌رفت. از 
نیمه‌های سال ۱۸۹۶ بدین طرف آخرین پیوند میان قیمت نقره و قیمت روپیه نیز قطع شد و اگرهم تااين اواخرنوعی توازی هرچند ضعیف, درنوسان های این دو دیده می‌شد اکنون کاملا ناپدید شده است. [۱۸] 

هنوز هم نظریه پردازان پول از پاسخ به این پرسش احساس عجز میکنند که" در نظام پولی تعلیق ضرب سکه, چه چیزی ملاک ارزش است؟ [۱۹] واضح است که نقره نیست (وقتی ضرب سکه طلا متوقف می‌شود, طلا هم 
نیست)[۲۰]. چرا که ارزش پول و قیمت شمش دو مسیر کلا متفاوت را دنبال می‌کنند. ازاین گذشته, [توماس] توک"به درستی نشان داد که نظریه مقداری پول "" غیرقابل دفاع است؛ همین طور هم ناممکن بودن برقراری 


یافت. اما چند روز بعد 
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ارتباط میان حجم شمش‌ها ازیک سوو حجم کالاها از سوی دیگر. میان ۷ کیلوگرم طلا یا نقره, یا حتی کاغذ با الف میلیون کفش, ب میلیون قوطی واکس کفش, پ کیل گندم, و ت هکتولیترآبجوو... چه ارتباطی می‌تواند 
وجودداشته یاشد؟ ابطه دوجانبه مان پول و لها بلین پیش فرض مطرح می‌شود که آن دو در چیزی با هم تراک دارند به سخن دیگربا پیش فرض رابطهارزش,یعنی دقیقا همانی که بید توضیح داده شود. 

به همین منوال هم اشاره به نقش دولت درپاسخ دادن به سوال پیش گفته بی‌معنی به نظرمی‌آید. چون پیش از هر چیز, اینکه دولت چگونه می‌تواند به یک برگ کاغذ, یایک گرم نقره قدرت خریدی را بدهد که کفش, واکس, 
ومانندآن فاقد آنند. اسرارآمیز جلوه می‌کند. وانگهی, چنان تلاش‌هایی از سوی دولت غالبا ناکام مانده است. تلاش دولت هند درافزایش دادن قیمت روپیه تاسطح ۱۶ پنی کمترین تاثیری براین پول نگذاشت و روپیه کمترین 
اعتنانی به خواست دولت هند دراين زمینه نکرد و بیشترین موفقیت دولت دررسیدن به این خواست زمانی بود که هر نوع ارتباط این پول با قیمت نقره قطع شد و قیمت روپیه کاملا غیر قابل پیش بینی. دراتریش هم به همین 
منوال بالارفتن قیمت گیلدر نقره به نسبت محتوای آن موجب شگفتی کامل دولت شد چون بدون هشدار قبلی و شبانه بالارفت, بی‌آنکه از پیش تدارکی برای مداخله دولت دیده شده یاشد. آنچه حیرت نظریه پردازان را سبب 
می‌شود وضعیتی است که درآن, پول ظاهرامقام خود را بهعنوان ملاک ارزش حفظ می کند. [۲۱] کالاها طبیعتا هنوز هم به پول بیان می‌شوند. ی مانندزمان پیش از تعلیق ضرب سکه, ب پول «سنجیده» می‌شوند. و مانند 
گذشته پول همچنان «سنجه ارزش» است. ما ازاين پس میزان ارزش آن. با ارزش تشکیل دهنده کالاء طلاءنقره یا کاغذ تعیین نمی‌شود یلک اینهارزش» را جمع ارزش کالاهای در گردش, و با فوض ثایت ماندن سرعت 
گردش تعیین می‌کند. سنجه واقعی ارزش, پول نیست. #ارزش» پول راآن چیزی تعبین می‌کند که من ارزش اجتماعالازم در گردش""" می‌نامم. همین طور هم اگر در نظربگیریم که پول میانجی گردش است., که من به خاطر 
ساده کردن مسئله, آن را نادیده گرفته بودم, و درزیربه تفصیل بدان خواهم پرداخت, این ارزش اجتماعا لازم در گردش را می‌توان در فرمول زیرخلاصه کرد. [۲۱ الف]: 

جمع ارزش کالاها, تقسیم برسرعت گردش پول* جمع پرداخت‌های سررسیددار, منهای پرداخت‌هایی که همدیگر را پوشش می‌دهند. منهای تعداد دفعاتی که یک قطعه پول مشخص به تداوب در نقش ابزار گردش و 
وسیله پرداخت عمل می کند. 

این البته کمیت استانداردی است که حجم آن را پیشاپیش نمی‌توان محاسبه کرد. خود جامعه تنه ریاضی‌دانی است که می‌تواند حجم آن را تعیین کند. حجمی نوسانی, با پولی که ارزش آن پابه بای حرکت‌های آن, بالاو 
پایین می‌رود. تیرارزش روییههند در فاصله سال‌های 7۱۸۹۳ ۱۸۹۷,ونوسان‌های پول اتریش خود شاهد یات این مدعایند و به محض آنکه کلایی با رزش کامل(طلانقره) نقش پولی خود راز سر بگیر. این نوسان‌ها 
بایان م‌یبن. بیش ترهمدیدیم که بدین‌منظورلازم نیست همه پول‌های کاغذی با پولهای تنزلارزشیافهازروند گردش حذف شوند.تنها چیزی که بای اتغاق اند این است که چنانپولیبهمیزان حداقل بهگرددش 
درآید و نوسان‌های بالاترازاین حداقل ازراه رائه پولی با ارزش کامل پایان گیرد. 

تاریخچه جالب توجه پول‌های مبتنی بر تعلیق ضربآزاد سکه- «سکه‌های نقره با حاشیه طلایی». یا «نظام حاشیه طلایی ». آن طور که پول های هند و سایر جاها نامیده می‌شوند- وقتی به محک نظریه مارکسیستی پول زده 
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سس 


می‌شود جنبه اسرآمیزش را ازدست می‌دهد وا دیدگاه نظریه پول «فلزپایه»* به کلینامهوم میمند ناب هرچندبسیاری از کمبودهاینظریه فزاه با دقتزیادنشان می‌دهد ما بهنظریهمارکسیستی دراین باه 
نمی‌بردازد و گواآن با نظره «فلزای» اشیاه می‌یرد) از خودش هیچ توضیحی دربره اي دیدههااضافه نمی کند و تنها هن بسنده میکند که نظامی کاملابتکاری از طبقهبندی انوعپول رنه کند که د رین نظام. هم 
سرچشمه پیدایش پول‌ها و هم تحول آنها نادیده گرفته شده است. 

بیشتربه یک تحلیل عمدتا حقوقیمی‌ماند که به ازگان,توجهی بیش ازادزهنشانداده ماه مسئلهاقتصادی بنیادین ارزش پول و قدرت خریدآن کمترین توجهی نشده است. ناب زاین بابت [کارل] لینتوس انظریه 
پولی است و مارکس, [چارلز]داروین " آن, بااین یادآوری که دراینجا لینائوس مدتها پس از داروین می‌آید! 

ناب پیگرترین طرفدارنظریه است, ما زآنجا که نمیتوادپدیدهپول کاغذی و بهوژهپددهبدیهیتاثیرحجم پول کاغذی منتشر شده با عنوانپولکاغذی قانونی را توضیح بدهد.آن را جنبه‌ای از بل فلزی و گردش عام 
می‌انگرد(همین طورهم شمش اسکناس بانک و پول کاغذی دولتی).نظریه, نها هترخ‌های کی توجه دار و عاملتعبین کندهرزش بول و الا از نظر درم دارد. خطای و از تجربه اتصاد‌های پول کاغذی خاصه 
انگلستان در پی لغو پرداخت‌ها به سکه درسال ۱۷۹۷ سرچشمه می گیرد. 

زمینه تاریخی بحث بار دیگر با پیش کشیده شدن تاریخچه پول کاغذی در سده هجدهم فراهم شد. رسوایی بانک جان لا "", کاهش ارزش اسکناس‌های بانک محلی مستعمره‌های انگلستان د رآمریکای شمالی,ازآغاز تا نیمه 
سده هجدهم پابه‌پای افزایش شمار حواله‌ها, اسکناس‌های قاره‌ای به عنوان پول قانونی که در خلال جنگ استقلال در آمریکا انتشاریافت, و تجریه اسکناس‌های حواله‌ای "فرانسوی که درمقیاسی عظیم منتشر می‌شد. 
۳1 

حتی تیزهوشی [دیوید] ریکاردو " هم نتوانست اوراآزاین جمع‌بندی خطا دور بدارد که‌اين خود نمونه دیگری از نفوذ روان شناختی نیرومندی است که تاثرات تجربی می‌توانند براندیشه انتزاعی بگذارند. این همان ریکاردو 
است که در سایرموارد, در تلاشی برای کشق عوامل بنیادین تاثیرگذارنده برنرخ کمی, که همان ارزش یاشد به همین نرخ کمی اثرگذاربرقيمت‌ها (عرضه و تقاضا), توسل می جوید؛ اما همین شخص وقتی به بررسی مسئله 
پول می‌پردازد مفهوم ارزش راء که خود وی پیش‌تر فرمول‌بندی‌اش کرده بود, نادیده می‌گیرد. وی می‌تویسد: 

اگریک معدن طلادرهریک زاین کشورها کشف شودارزش پولآن کشوربه خاطرکمیت فانه فازهای قیمتی که ورد چرخهگردش می‌شوند کاهش می‌یابد وازآن پس از آن را رزش پول] سای کشورهانخواهد 
بود.[۲۲] 

دراینجا تنها کمیت است که ارزش طلا را کاهش می‌دهد و طلا منحصرا میانجی گردش تلقی می شود و نتیجه گیری طبیعی هم این می‌شود که تمامی حجم طلا بی‌درنگ وارد چرخه گردش می‌شود. و چون با این حساب. 
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تنها عامل دراینجا کمیت است, طلا بی‌هیچ دردسری می‌تواند معادل اسکناس بانکی بشود. ریکاردو ابتدابه‌روشنی پیش فرض را براسکناس‌های قابل تسعیر بانک می‌گذارد ام از گفته‌های بعدی‌اش پیداست که 
اسکناس‌های تسعیرپذیر بانک را با پول کاغذی قانونی در تظام پولی وقت انگلستان یکی می‌داند. با همین برداشت است که می‌تواند بنویسد: 

اگربه جای کشف معدن دریک کشوریک بانک ایجاد شود, مثل بان انگلستان که قدرت نشر اسکناس به‌عنوان میانجی گرد ش را دارد. پس از انتشار حجم عظیمی از نها بر جمع پول همان تاثیرقابل‌ملاحظه‌ای را 
می‌گذارد که اگرمعدنی کشف می‌شد. [۲۴] 

و بااین سخن تاثیریانک انگلستان را هم‌تراز کشف یک معدن طلا قرارمی دهد که هر دو میانجی گردش را افزایش می‌دهند. 

ان همانند دانستن,مانع درک درست قوانین گردش بول فلزی واسکناس بانک- هردو می‌شود. ناب هم به سهم خود از تازه‌ترینتحولات- که در بل آم- یعنی«پول‌های کاغذی» با دوم وتفاوت سکه نقه با ارزش 
شمش نقره, به شدت تحت تاثیرقرارگرفت. این تفاوت البته, ویژگی پول نقره(یا هر نوع پول فلزی) و نیز پول کاغذی است.اما به نظرمی‌رسد ارزش پول کاغذی را دولت انتشاردهنده اش تعیین می‌کند, و چون نقره نیز تقریبا 
همان وضعیت پول کاغذی را هنگام تعلیق ضرب آزاد سکه دارد, این توهم به وجود می‌آید که پول کاغذی و پول فلزی و پول به‌طور کلی, آفریده دولتند. و این چنین است که نظریه دولتی پول که هیچ ارتباطی هم با نظریه 
اقتصادی ندارد, شکل می‌گیرد. مارکس به شرح زیر یه نقد توهمی می‌پردازد که اساس این نظریه است: 

به نظرمی‌رسد مداخله دولت درانتشار پول کاغذی به‌عنوان پول قانونی... ربطی به قانون اقتصادی ندارد. دولت که در ضرابخانه اش یک قطعه طلا به وزن مشخص را نامگذاری می کند و در عمل ضرب تنها مهر خود را برطلا 
می‌زند, حل گوبی با جادوی مه خودتکه کاغدی راب طلاتبدیل میکند.زآنجا که پولهای کاغذی پول قنونی اند هیچ کس نمی‌تواند دولت رز بهگردش درآوردن | جباری و دلیخواه هرچهبیشتر این پولها نی چاپ هر 
مقدارمعادل سکه برروی آنهامل | پوند ۵ پوند. ی ۰ پوند. بزدرد. یس ازینکه این پولهاوارد گردش شدند. دیگرنمیتوان آنها رز گردش خارج کرد چون ازیک سو محدوده نها درون مرزهای کشوراست و ازسوی دیگر 
بیرون از چرخه گردش همه ارزش, ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای را از دست می‌دهند. کارکردشان را که ازآنها بگیرید به کاغذ پاره‌های بی‌ارزش تبدیل می‌شوند. با این همه این قدرت دولت. خیالی محض است. دولت 
ممکن است هرمقدار که بخواهد پول کاغذی با هرمقداراسمی مبلغ برروی آنها به گردش بیاندازد اما بااين اقدام مکانیکی از کنترل آن بازمی‌ماند. [و ازاین رو تظریه ناپ هم دقیقا از لحظه‌ای که مشکل اقتصادی رخ می‌تماید 
سودمندی‌اش را از دست می‌دهد. ر.ه.] یعنی هنگامی که به گردش درمی‌آیند و ژتون یا کاغذ پولی تابع قانون ذاتی آن می‌شوند. [۲۵] 

دشواری درک مطلب از سردرگمی ناشی از کارکردهای متفاوت پول و انواع مختلف پول (پول کاغذی دولتی, و اعتبار) سرچشمه می گیرد. این نقص در نظریه, که حتی ریکاردو هم ازآن مصون نماند. قوانین پول کاغذی 
دولتی راب قانون حاکم بر گردش به‌طور عام, و گردش اسکناس های بانک به طور اخص به جای هم به کار می‌برد. امروز اشتباه مخالف این نیز یه همان اندازه معمول شده است. چون در حالی که نظریه مقداری پول به درستی 
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آمری باطل‌شده تلقی می‌شود. تمایلی به شناخت تاثی رکمیت برارزش پول نشان داده نمی‌شود, حتی زمانی که این کمیت مثل مورد پول کاغذی و پول کاهش ارزشیافته, عامل تعیین کننده‌ای است؛ به هرتوع توجیهی 
چنگ انداخته می‌شود و چون به نقش علّی عامل اجتماعی بهایی داده نمی‌شود. با توجیهات ذهتی تلاش می شود ارزش پول دولتی را به این يا آن ارزش اعتباری نسبت بدهند. از سوی دیگرو زآنجا که بایدارزش ذاتی پول 
فلزی را پذیرفت نمی‌توان از نظریه ناپ طرفداری کرد چون دراین نظریه همه توجیه‌های اقتصادی به طوررکلی کنار نهاده می‌شود. و نتیجه اینکه برای پول بیش از حد ارزش یافته, هیچ توجیه رضایت بخشی ارائه تشده است. 
ریکردو همه تغیبرها درازش پول را پامد تیب در کمیت آن می‌داند این تیبرها درارزش پولبن به نظریه او سیر اتغاق م‌فت.رزش, برعکس, با فزایش یا کاهش کمیت پول, کاهش ی فزیش پیدا م‌کند.بنابراین هر 
پولی در معرض کاهش یا افزایش ارزش است. و این امراز نظرریکاردو مشکلی نیست. وی می‌نویسد: 

هرچنداین [پول کاغذی] ازازش ذاتی برخوردارنیست ام بامحدود کردن کمیت آن, رزش میادلهایآن بربرمی‌شود با رزش اسمی سک ی فلزی که در سک به کاررفته است. برهمین اساس, یعنی با محدود کردن کمیت 
آن, سکه بی‌اعتبار نیز باارزشی که با خود حمل می کند می‌تواند وارد گردش شود به شرط آنکه ازوزن و خلوص قانونی برخوردار باشد و نه براساس کمیت فلز به کاررفته درآن. به همین سبب در تاریخ ضرب سکه بریتانیا 
مشاهده می کنیم که پول هرگز یه آن اندازه که بی‌اعتبارشده دجار کاهش ارزش نشده است, به این دلیل که هرگز به نسیت کاهش ارزش ذاتی‌اش افزايش کمیت نداشته است. [۲۶] 

اشتباه ریکاردو از آنجاست که قانون تنظیم پول در نظام تعلیق ضرب سکه را به نظام ضرب آزاد سکه تسری می‌دهد بی‌آنکه درآن تعدیلی ایجاد کند.*" خطای اغلب نظریهپردازان پول در آلمان هم جابجا گرقتن این دو منتها 
درجهت عکس ریکاردو است. به همین سیب برداشت بدی از نظریه مقداری پول دارند و مدام در بررسی گردش اسکناس‌های بانکی به نظریه مقداری رجوع می‌کنند و هم‌زمان در بررسی مشکلات ناشی از تعلیق ضرب آزاد 
سکه نظریه مقداری را رد می‌کنند. 
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فولارتن برعکس, فرمول جالب و اساسا درستی از نظام ضرب سکه محدود ارائه می‌کند. وی می‌گوید. فرض کنید: 

کشوری با همسایگانش هیچ مراوده بازرگانی نداشته باشد و دستگاه ضرب سکه هم نداشته باشد که بتواند مسکوک نو ضرب کند. ام مبادله‌های داخلی را به یاری مسکوک از اعتبارافتاده و کهنه قلزی انجام دهد که ارزش 
میادلهپذیر بخ فوقلعده بای این سکه‌ها ته یه خاطرمحدودبودن مقدارشان است- کشوری که درعین حال فلزاتگران هرا درمقیاسی گسترده رای زنت و تجمل مورد استفاده قررمی دهد وب صدور سلانه 
فرورده‌های صنعتیاش مشلابهرزش نیم میلیون پونداسرلنگ به یک کشور دوردست صاحب معادن طلا و نقرهمعادل آنها زین دو فزقیمتی ورد میکند تا جایگزین زنت‌آلات فرسود‌ای سازد که تقاضا برای مصرفشان 
بسیربالاست. در چنین شرایطی با هم فرض را باین بگذريم که در کشوردوردست براثرصلاحات فوق لعاده در بهرهبداری ازمعدن, یا کشف سنگ معدن‌های تازء و غنی طلاو نقره هزین برداشت, این دو فلز ازمعدن به 
تصف حالت قبل کاهش یابد. با چنان کشفی تولید سالانه طلا و نقره کشور دو برابر شود و درآنجا قیمت آنها به همین نسبت پایین بیاید. دراین حالت یازرگانان کشور تخست, با صدور همان مقدار پیشین کالای صنعتی به 
کشور دوم که می‌توانستند معادل نیم میلیون پوند طلا و نقره بخرند. حالا می‌توانند یک میلیون پوند ازاین دو قلزرا بخرند و وارد کشور خود کنند. سوال این است که تاثیرآن چه خواهد بود؟ من به طور مسلم تاثیراین را 
نمی‌دانم چون طلاو نقره از نظرمادی با اضافه عرضه هر کالای دیگر که به همان اندازه بادوام باشد فرق دارند. مصرف پیشین طلا و نقره در کشور نخست برای ساختن بشقاب, زیورآلات و آب طلاکاری اگر یا عرضه همان مقدار 
به ارزش نیم میلیون پوند باشد تامین می‌شود و خریدارتازه‌ای برای آنها نخواهد بود مگراینکه قیمتشان کاهش یابد و چون بازرگانان عجله دارند که طلا و نقره‌های مازاد را هرچه زودتر نقد کنند قيمت‌ها به پول پایه به‌سرعت 
پایین می‌آید...اما در تمامی این مدت قیمت همه کالاها به جز طلا و نقره که به پول داخلی سنجیده می‌شوند, دستخوش هیچ تغیبری نمی شود مگ رآنکه بخشی ازمازاد فلزاتی که بدین طریق کسب شده است درمبادله 
بازرگانی به کشور سومی صادر شود که این کشور خود مایلنباشد طلاونقه مور نیزر سرمعدن خریداری کند و انگیزهای هم برای کسب این روت فلزی نداشته باشد جزایکه بخواهد رضایت مصرفکنندگان داخلی را 
درارتباط با طلاو نقره جلب کند.[۲] 

این, درشکل نظری همان مورد اضافه ارزشی است که در گیلدر تقره اتریش مشاهده شد. اما فولارتن درنشان دادن این مطلب که نرخ‌های کمی را حداقل اجتماعی گردش تعیین می‌کند ناکام می‌ماند. فولارتن سپس به 
بررسی شرایط متفاوت بنیادینی می‌پردازد که امروزه می‌توان ازآن با عنوان نظام مسکوک آزاد نام برد: 

اما اکنون تصویر دیگری را در نظرآوریم که درآن رشته رویدادهایی همانند و پیابی در کشوری روی بدهد که درآن مناسبات بازرگانی به‌مراتب پیشرفته‌ترو جایگاه نظام پولی نیز بهتر باشد. مسکوک فلزی در گردش آن از نظر 
وزن و خلوص استاندارد باشد. و برخوردار از جریان آزاد فلزات, و یک نظام ضرب سکه آزاد شمش استاندارد. در چنین وضعیتی تاثیرناگهانی دو برابر شدن عرضه سالانه از معادن می‌تواند متقاوت باشد. چون اینجا دیگر شاهد 
فزایش قیمت شمش طل تخواهیم بود چراکهقیمت طل که با سکه همان فلز همان خلوص سنجیدهمی‌شود هرگزنمی تاد تفر کند, چون هردوی ینها درسنجش با لها با هم افزیش یا کاهش قیمت پیدامیکنند. 
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هیچ تفاوتی در کار نخواهد بود. همین طور هم با اقزایش واردات و عرضه شمش, فشار غیرعادی بر بازار شمش وارد نصی‌شود. یا دس تکم دروهله نخست که انگیزه چندانی برای مصرف گسترده فلزات وارداتی در حوزه تولید 
زیورآلات وجود ندارد. بازاردراین حالت نزدیک به همان مقدار پیشین را از فلزات وارداتی برای مصرف جذب می کند. بقیه برای ضرب سکه به ضابخانه حمل می‌شود و سود زیادی را بدین وسیله نصیب واردکنندگان می‌سازد 
واینان با در دست داشتن این سود سرشار بی‌درنگ در بازارو نیز در قلمرو هرشیء مادی که رضایت انسان‌ها را به دنبال داشته باشد. به رقابت درزمینه سرمایه گذاری مولد وارد می شوند. اما از آنجا که عرضه این قبیل اشیاء 
غالا محدود است وبه هیچ روی با سیل عظیم مسکوک درگردش, همسنگ نمی شود, تیجه گریزناپذیرآن بدا کاهش نرخ بهره دازا بعدهفزایش بهای زمین و اوراقبهادار با بهره و سرانجام.فزایش تصاعدی بهای 
کالاها به‌طورعام تا آنجا که بهای آنها به سطح هزینه تولید سکه تنزل يابد. جریان بهره متوقف گردد. سکه‌های جدید درسکه‌های قدیم ادغام شود و جوثروت و رونق ناگهانی محو گردد و هیچ ردی هم زآنها برجای نماند, 
مگربرتعداد ووزن زیاد سکه‌ها در هنگام خرید و فروش. [۳۸] 

اما هنوزیک توع مشخصه دیگرازاضافهارزش پول هست که ذ کرش بی‌مورد نیست: می‌گوییم مشخصه, چون به خودی خود و بدون دخالت دولت روی می‌دهد. در خلال تازه‌ترین بحران اعتباری درآمریکا در پاییز سال ۱۹۰۷ 
ناگهان پول کشور, نه تنها پول طل بلکه همه انواع پول قانونی(مسکوک طلا و نقره, کاغذ‌های پشت سبز دولتی و اسکناس‌های بانک) با اضافه ارزش شدید همراه شد. در آغاز این اضافه ارزش بیش از ۵ درصد بود. می‌توان از 
گزارش زیر که در تاریخ ۲۱ نوامبر ۱۹۰۷ از نیویورک برای فرانکفورترزایتونگ فرستاده شده است در جریان امرقرار گرفت: 

در شمار نسبتا زیادی از کانون‌های بازرگانی آمریکا پرداخت‌های نقدی به کلی منسوخ شده و گواهی‌نامه‌های پولی خصوصی جای آنها را گرفته است. در موارد معدودی پرداخت‌ها بخشی نقدی و بخشی هم با همین 
گواهینامه‌ها بوده است. در بسیاری جاه گردش پول نقد تنها در حد پول خرد است. در ۷۱ شهرآمریکاپول اضطراری در شکل گواهی‌نامه‌هایپایابای, یا چک‌های بانکی برایمورد خاص,انتشاریافته هرچنداغلبآنها به 
صورت پول اضطراری بوده است. تا پیش از بحران, شید تنها در چند شهرآمریکانهادهای پایاپایفعال بود اما حالا در حدود بیش از .۱۰ نقطه دار شده است. به مجردی که نیوبورک وارد بحران شد با هدف حفاظت مشترک, 
دراین شهرها نهادهای پولی در هم ادغام شدند. با فاصله گرفتن از کاری که نیویورک می کرد -یعنی اتاق‌های پایاپای در موارد اضطراری آن هم تنها برای مبالغ بسیار بالا گواهی‌نامه صادرمی کردند- این نهادها پول اضطراری 
۱ .۱ دلاری برای استفاده عمومی انتشار دادند که برای دادوستدهای کوچک مناسب بود. این حواله‌های پولی در مجاورت اتاق‌های پایاپای به گردش درآمدند. کارگران به‌عنوان مزد آنها را قبول می‌کردند و بازرگانان 
درازای خرید اجناس ازآنها استفاده می کردند و... آنها دست به دست می گشتند و در مقایسه با پول نقد اند کی ارزان‌تر بودند. برای آتکه بدانیم پول نقد چقدر در گردش بود کافی است اشاره کنیم به اینکه شرکت قدرتمند 
نفتی استاندارد اویل هم چک‌های گواهی‌شده را یه کارکنانش می‌داد. پول اضطراری تنها در دادوستدهای سازمان‌های دولتی مورد استفاده قرارنمی گرفت. سازمان‌های عمومی بر پرداخت‌ها با پول قانونی پافشاری داشتند 
تا بتونندآن را به پول نقد تبدیل کنند. دلیل عمده اضافه ارزش پول نقد هم همین است. در چند روزاخیر که شرکت تصفیه شک رآمریکایی نتوانست برای تخلیه یک محموله شکراز گمرک پول نقد تهیه کند چند روزی 
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بخش‌هایی ازواحدهای شرکت را تعطیل کرد. 

نکته منحصربه فرد دراین قضیه آن است که حجم ابزارهای در گردش موجود برای تامین نیازهای بازرگانی کفایت نمی کرده است. بحران اعتباری راه را برای تقاضای گسترده پرداخت‌های نقدی هموار کرد چون پول 
اعتباری (برات‌های بانکی و مانند آن) در تسویه تازها بامشکل رویهرو ش و به دتبال آن همگان خواهان پول نقد شدند. و درست در لحظه‌ای که گردش به نقدینگی بیشتری نیاز داشت نقدینگی از چرخه گردش ناپدید شد 
چون به‌عنوان ذخیره احتکارمی‌شد. [۲۹] به جای پول ناپدیدشده, تلاش شد پول تازه‌ای به صورت گواهی نامه اتاق پایاپای به جریان انداخته شود و در عمل هم با ضمانت مشترک بانک‌های اتاق پایاپای چنان پولی انتشار 
یافت. دراینجا محدودیت قاننیانشارچنانپولی,مخالف. یا دست کم خارج زقانونبودن"آن را نادیده گرفت همان‌طو رکه درانگلستان دروضعیتی مشابه, قانون پل ""[قنونپرداخت‌های نقدی سال ۸۱۹ ویراستر 
انگلیسی] به حال تعلیق درآمد. اما این پول اعتباری, پول قانونی نبود و نقدینگی هم کفایت نمی کرد. در نتیجه پول نقد دچار افزايش ارزش شد و این اضافه ارزش ادامه یافت تا زمانی که طلا از اروپا وارد شد, وضعیت اعتبار 
عادی برقرار گردید, و انقباض عظیم گردش که بی‌درنگ در پی بحران ایجاد شده بود. به«قحطی پول» پایان داد و نقدینگی در حجم بالا جای آن را گرفت. میزان اضافه ارزش پول یکدست نبود و بستگی به ارزش اجتماعی در 
گردش داشت. شاخصه آن هم اینکه اضافه ارزش, هم در پول کاغذی بود و هم در پول فلزی و بهترین شاهد براینکه کمترین ربطی به افزایش ارزش طلا نداشت. 

چاپ پول کاغذی قانونی یک وسیله شناخته شده و مورد استفاده مکرر دولت برای پرداخت بدهی‌هایش در زمان‌هایی است که وسیله‌های دیگر در دسترس نباشد. و از همه مهم تراینکه پول کاغذی, پول فلزی را به کل از 
گردش بیرون می‌اندازد.[۳۰] و پول فلزی به خارج صادرمی‌شود تا برای مثال, هزینه‌های جنگ را تامین کند. اما اپ مداوم پول کاغذی, تنزل ارزش آن را به دنبال می‌آورد و درآن صورت نظریه مقداری پول, دروضعیت 
تعلیق ضرب سکه کارایی دارد. مگرنهاينکه, این نظریه در اواخرسده هجدهم به‌عنوان جمع‌بندی تجربه پول‌های بی‌ثبات درآمریکا, فرانسه و انگلستان تدوین شد. دراین قبیل مواردمی‌توان از تورم. ازاشباع گرد ش, و (در 
موارد خاص) از کمبودابزارهای گردش سخن به میان آورد. و برعکس این موارد. یعنی در نظام ضرب آزاد سکه, حتی زمانی که حداقل گردش با پول کاغذی قانونی وافر جریان دارد, تورم ناممکن می‌شود. پول اعتیاری 
تسعیرپذیر در حالت مازاد و در حجم زیاد برمی گردد به نقطه انتشار, نظیر حالتی که برای طلااتفاق می‌افتد که بهعنوان ذخیره در صندوق بانک‌هاانباشت می‌شود. طلالبته در مقام یک معادل جهان شمول, هم 
اعتبارجهان‌شمول دارد و هم شکل آزمندانه ارزش و انباشت ثروت است.اماانباشت پول کاغذی قانونی, اقدامی بی‌معنی به نظر می‌رسد چون تنها در گردش داخلی کشورازارزش برخوردار است. حال آنکه طلا پولی 
بین‌المللی است و ذخیره‌ای برای همه هزینه‌ها به حساب می‌آید و بنابراین انباشت آن غالبا عملی عاقلانه است. طلا حامل مستقل ارزش است حتی اگر در گردش نباشد؛ اما پول کاغذی تنها در گردش, «نرخ مبادله‌ای» پیدا 
می‌کند. 

چاپ بیش از اندازه پول کاغذی نشانه تنزل ارزش آن در برابر فلزی است که آن را نمایندگی می کند. اما در هرحال حجم پول کاغذی نه بیشترو نه کمترازمقداری است که مورد نیاز گردش است. فرض کنیم به یک میلیون 
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گیلدر در گردش نیازداریم اما دولت به خاطر هزینه‌هایش ۲ میلیون گیلدروارد چرخه گردش میکند. این امرموجب افزایش صد درصدی قیمت‌های اسمی‌ای می‌شود که باید ۲ میلیون گیلدر را جذب کنند و به خاط رآنکه در 
حجم عظیمی انتشاریاقته موجب کاهش شدید ارزش پول کاغذی می‌شود. اما به محض آنکه چاپ شد وارد جریان گردش می‌شود و نمی‌توان خود به خود آن را از گردش بیرون انداخت. با فرض در نظر گرفتن حجم ثابت 
کالاها, حجم این پول کاغذی را تنها درصورتی می‌توان کاهش داد که دولت بخشی ازآن را نابود کند و بدین‌وسیله موجب افزایش ارزش نسبی پول در گردش بشود. این اقدام طبیعتا موجب زیان دولت می‌شود؛ به همان 
دلیل که چاپ پول کاغذی برایش سودآور بود. دراین بارهباید به خاطرداشته باشیم که در نظام پولی‌ای که تعلیق ضرب سکه وجود دارد یا یک میانجی گردش مستهلک یا بی‌ارزش روبه‌رويیم, باید تمامی حجم پول در 
گردش بماندزیراارزش خود را بی‌توجه به حجم پول چاپ شده از کالاهای در گردش می‌گیرد. در نظام ضرب آزاد سکه قضیه کاملافرق می کند. چون اینجا ورود و خروج پول از گردش رامیزان تقاضا برای آن تعیین می‌کند و 
چنانچه مازادی در کار باشد به حالت اندوخته و مخزن ارزش در بانک‌ها انباشت می‌شود. و این مفروض نظریه مقداری پول را باید کلا کنار نهاد که میگوید مازاد یا کاهش پول در گردش باعث تغییرات ارزش می‌شود. 

در نظام پول کاغذی ناب اگرسرعت گردش را ثابت بگیریم. سرجمع کل قيمت‌ها به پول کاغذی با سرجمع قیمت‌های کالاها نسبت مستقیم و با حجم پول کاغذی چاپ‌شده نسبت عکس دارد. در نظام پولی تعلیق ضرب 
سکه نیزوقتی که فلز در گردش استهلاک داشته باشد این نکته مصداق دارد. با این شرط که قیمت فلز در بزار جهانی, این استهلاک را به حداقل برساند به نحوی که حتی اگر در حجم انتشار مسکوک افزایشی حاصل گردد 
ارزش سکه از حد استهلاک پایین‌ترنرود.آزاین گذشته حتی در نظام پول طلا که ضرب آراد سکه (یعنی اینکه افراد حق داشته یاشند هروقت بخواهند طلایشان را یه سکه تبدیل کنند) متوقف شده یاشد, ارزش سکه در برایر 
طلای شمش می‌تواندافزايش پیدا کند. [۳۱] در تمامی این موارد میانجی‌های گردش بیشتر از آنکه پول یا گواهی‌نامه‌های طلا باشند. حواله‌های ارزشی اند که ارزش خود را ایک کالای واحد نمی گيرند. برعکس نظام پولی 
مختلط که کاغذ, صرفا گواهی‌نامه طلاست و ارزشش ناشی از طلاست. با این تفاوت که با فرض ثابت ماندن سرعت گردش پول, جمع کل حجم پول کاغذی معادل ارزش کل کالاهای در گردش است. ارزش آن صرفا بازتاب 
کل فرینداجتماعی گردش است.و در هر لحظه مشخص, کارکرد همه الاهایآمادهمبادله, چونان یک جمع واحد ارزش و بهشابه هستی‌ای است که فرینداجتماعیمبادله, جمع کامل پول کاغذی را بهعنوان یک هستی 
معادل در برابرآن قرارمی‌دهد. 

ازآنچه که تااینجا گفته شد نتیجه می‌گیریم که پول کاغذی ناب از این نوع نمی‌تواند همه تقاضاهای یک میانجی گردش را دریک دوره ممتد زمانی برآورده سازد. و چون ارزش آن را ارزش کالاهای در گردش تعیین می کند 
مدام درمعرض نوسان‌هاست و این نوسان‌ها بی‌وققه به ارزش پول سرایت می کند. پول نباید سنجه ارزش کالاها باشد, بلکه ارزش خود آن را تقاضاهای جاری گردش تعیین کند که با فرض ثابت ماندن سرعت گردش, ارزش 
کالاها تعبین کننده آن باشد. بااين حساب یک پول کاغذی ناب به‌مشابه یک نهاد دائمی غیرممکن است؛ زیرا گردش را در معرض آشفتگی‌های دائم قرار می‌دهد. 
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می‌توان یک نظام پول کاغذی ناب را به شرحی که در زیرمی‌آید به تصورآورد: کشوری را در نظر بگیریم که با هیچ کشور دیگری مناسبات بازرگانی ندارد و دولت آنقدرپول کاغذی قانونی انتشار می‌دهد که تامین کننده 
میانگین زامات گردش باشد. حجم این پول هم قابلافزایش نیست. لاه برین پول کاغذی نیزهای گردش با اسکناس‌های بانک و غیهتمینگردد, درست مئل مورد پل فلزی پل کاغذی درقیاس باتزه‌ترینقوانین 
حاکم بر بانک‌های ناشراسکناس, تقش اسکناس بانکی را دارد و پشتوانه آن هم منابع بانکی است. ناممکن بودن افزودن بر حجم و عرضه پول کاغذی آن را در برابرتنزل ارزش محافظت می کند. در چنان وضعیتی پول 
کاغذی همان رفتاری را دارد که طلای امروز, یعنی به بانک‌ها سرازیرمی شود, در هنگام انقباض گردش, مردم دست به احتکارآن می‌زنند و با بازگشت انبساط دوباره بهفرایند گردش بازمی گردد. حداقلی از میانجی‌های 
گردش باید در هربرهزمنیدرگودش حضورداشته باشن و همان امرتنظیمنوسان‌های گردش را نبساط ی نقباض اسکناس‌های بانک بر هده یرد پس ارزشپول کاغذی دولتی تابت میماند ها در حالتی 
که ساختاراعتباری فروپاشد و بحران پولی به‌وجود آید, احتمال ناکافی بودن حجم پول کاغذی وجود دارد و اینجاست که با اضاقه ارزش پول روبهرو می‌شویم, چنانچه این اضافه ارزش طلا و اسکناس‌ها در بحران اخیر " پولی 
ایالات متحده آمریکا به‌و جود آمد. 

ما درواقعیت, چنان نظام ول کاغذی ناممکن مینمای. قبل از همه ب این دلیل که این پول کاغذی تنها در چارچوب مرزهای کشوراعتبار درد و بای تسویه حساب ترزهای بینالللیبه پولفلزی برخوردرازارزش ذانی 
نیازاست و در چنان صورتی ارزش پول در گردش داخلی باید هم‌ترازی اش را با میانجی در پرداخت‌های بین‌المللی حفظ کند تا در ام بازرگانی بین‌المللی اختلالی روی ندهد. از قضا این وضعیت در نظام و سیاست‌گذاری پول 
اتریش عملی شد.شاید ین یادآوریبیمورد باشد که بای این منغورلام تیست زپول فلزی درگردش داخلی استفاده شود مرس ععل این تجربهاخبریولی پیش بینی کر جا که نوشت: 

سرتاسرتارخ صنعت مدرن گواآن است که فاز ها رای ترا بزرانیخارجی و هنگامی که دریکدم موزنه رهم خوردهاست به کا یآ تمگربتون تلد ملی رب شوهایمناسب سزماندهی کرد انکه با داخلی 
حتی هم اکنون نیز به فلزی تیاز تدارد, در تعلیق پرداخت های نقدی این به اصطلاح بانک‌های ملی آشکار است که به عنوان تنهاراه چاره در موارد اضطراری بدین شیوه توسل می جویند. [۳۲] 

مان نوعپول هرگزنمی تواند درعمل موفق با شد.به این دلیل ساده که نمی شود تضمین داد که دولتانتشرپول کاغذی را فزایش نخواهد داد و نکتهخراینکه پل برخوردرازرزش ذاتی-مثل طلاه همیشه هعنوان 
وسیله ثروت‌اندوزی در شکلی که هرآن آماده استفاده باشد مورد نیازاست. [۳۳] 

به این دلیل پول و شمش قیمتی مثل طلا را هرگز نمی‌توان با پول‌های کاغذی جایگزین کرد, بی‌آنکه در فرایند گردش اختلالی به‌وجود آید. ازاین‌رو در عمل و حتی در نظام پول کاغذی انحصاری, پول با ارزش کامل هميشه در 
گردش حضوردارد,حتی اگربرایپرداخت‌های خارجی باشد. ول کاغذی رامی‌توان نها در حجم حداقلی جایگزین کرد باینترازآن حجم ناه تجربه,گردش نمی‌تواند اداه یبد این نیز دلیلیدیگر باینکهارزش پول و 
کل بشت رکه خیلیباشد کمیتیعینی است.نممکن بودن یک پول کاغذی مطلق خو تاد آزمایش شد بای نظریهعینی ازش است وتنها ین نظری میتاندویژگی‌های خاص پول کغذی ناب و به‌طوراخص, 
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پول‌ها در نظام تعلیق مسکوک را توضیح بدهد. 

از سوی دیگر, جایگزین کردن پول‌های تسبتابیارزش با پولی با ارزش تام(طلا) عملی کاملاعاقلانه است, به شرط آنکه محدوده هایش را حداقل گردش تعیین کند, چون دررابطه ک- پ- ک پول ازمنظر محتوای ذات‌اش. 
مبادله اجتماعی کالاها, چیزی زاند و هزینه‌ای غیرضروری است. [۳۴] 

آگرپول کاغذی در چنین حجمی به گردش درآید دیگرنه نماینده ارزش کالاها بلکه نماینده ارزش طلاست. دیگرنماینده کالا نیست, نماینده طلاست. در چارچوب این محدودیت‌ها جمع‌بندی مارکس همچنان معتبراست: 
درفرایند ک- پ- ک, درمقام نماینده وحدت پویا وا تناوب مستقیم یکی از دو دگردیسی- یعنی جنیه‌ای در چرخه گردش که درآن, درمقام نماد ارزش, وظیفه اش را انجام می‌دهد) ارزش مبادله‌ای کالاها در قیمت, تنها به 
بیانی ایده‌آل, و درپول, تنها به هستی نمادینی خیالی دست می‌یابد. بدین‌ترتیب ارزش مبادله‌ای تنها به بیان خیالی, هرچند مادی دست می‌یابد اما این هستی واقعی نیست مگر در خود کالاهاء آن‌هم تاآنجا که آن کالاها 
تجسم کمیت معینی اززمان کار باشند. با این حساب چنین به نظر می‌رسد که نماد ارزش, نه در مقام تماینده طلا یلکه تماینده ارزشی که فقط در کالا موجود است و تنها در قیمت آن بیان می‌گردد, نماینده مستقیم ارزش 
کالاهاست. به ظاهر کاذب آن نگاه تکنید. نماد ارزش, مستقیما تنها نماینده قیمت است, یعنی یک نماد طلا و تنها غیرمستقیم نماد ارزش یک کالا. برخلاف پیتر اشلمیل ", طلا سایه خود را نفروخته, بلکه با سایه خود, خرید 
کرده است. نماینده ارزش, تنه تا آنجا که نماینده قیمت یک کال در برابرکالای دیگر در چارچوب حوزه گردش است. و یا تاآنجا که نماینده طلا برای این یا آن دارنده کالاهاست, عمل می‌کند. شینی که در مقام مقایسه 
بیارزش است مثل چرم ی تکه‌ای کاغذ, و مانندايه,به نیروی عادت به صورت نماینده مادی پول درمی‌آی اما هستی خودا در چنان قابلیتیتنهاتاآنجا حفظمیکند که بهعنوان نماد پول وا طریق تضمین رضایت کلی 
دارندگان کالاها دراین خصلت خود باقی بماند. یعنی تاآنجا که در گردشی اجباری و مورد وفاق قانونی حاضر باشد. پول کاغذی که دولت انتشار می‌دهد و به‌عنوان پول قانونی به گردش می‌افتد, شکل تکامل‌یافته تماد 
ارزش است, تنها شکل پول کاغذی که خاستگاه بی‌واسطه‌اش در گردش فلزی یا حتی در گردش ساده کالاهاست.[۳۵] 

بدین‌ترتیب فرضیه ما در مورد پول کاغذی ناب که بدون یک مکمل طلا وجود داشته یاشد, با دیگر نشان داد که امکان ندارد کالاها درمقام بیان مستقیم ارزش یکدیگر عمل کنند. برعکس, این خود. نیاز به حرکت به سوی 
معادلی جهان‌شمول را نشان می‌دهد که خودش یک کال و در نتیجه, ارزش باشد. 

بدیهی است چنانچه قدام هماهنگ تولیدکنندگان کال تضمین اعتبار پول مسکوک را ایجاب کند. این سخن درباره پول کاغذی بهمراتب درست‌تراست. کارگزر طبیعی این ماموریت هم دولت است چون دولت تنهاسازمان 
آگاه در جامعه سرمایهدری است که نیروی اچباررادراختیردرد. خصلت اجتماعی پول در چنان صورتی مستقیما به شکل تنظیم جامعه توسط دولت نمایان می‌شود.درینجا محدودیت‌های گردش پول مسکوک وپول 
کاغذی رامرزهای هر کشور تعیین می کند. کارکرد طلا و نقره درمقام پول‌های بین‌المللی, وزن آنهاست. 
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فصل دوم: پول در فرایند گر 


یادداشت‌های فصل دوم 
[۳۱۲۹ ,۳۵ ۱۲56۷۷] 0۰۱۳۴۰ با با راهن0 ۱-6۵ 


0۱۳۳ ,۳۵ ۳1۳56] ۲.۱۳۹۰ ر قطان 
۳- [جیمز] ویلسون"" درمقام داوری از دیدگاه جامعه بورژوایی است. آنجا که اعلام می کند پول عاطل موجب زیان جامعه است. می‌توان فراتررفت و گفت کلیت سازو کار گردش تاآن اندازه که مستلزم هزینه‌ای باشد. خود. 
هزینه‌ای اضافی " است. یک بورژوای جافتاده, طلارایک میانجی گردش, یک هزینه نامولد, و هزینهای غیرسودآورتلقی می‌کند و دنبالراه‌هایی می‌گردد که آن را دوربزند. این نظر وسوسه قهرمان نظام مرکانتیلیستی بود. 
بنگرید به: 
0۰۰۰ ,0 ۱200 هه پوس بامنرمی ,جمعاز۱ ععسمز 
[۱۳۱ ,۳۵ ۱۳50۷] 0.۱۳۵۰ با ۷۵1 ,۴-0۵0۵ 
۵ این قانون درست است که «میزان نشر پول کاغذی اگر با نمادها جایگزین نشود, نباید افزون بر طلا (یا نقره, بر حسب مورد) عملا در گردش باشد». بتگرید به: 
۰[ ,۳۵ ۳150۷۷] ۲۰۱۴۲۰ ,1 ,۷۵۱ ,له نره6 
۶- ناب بااین برداشت خطا که پول در اصل تنها تکه‌ای قلز باوزن مشخص بوده, آغاز می کند و بعد وقتی می‌بیند آن فلز می‌تواند صرفا بایک برگه کاغذ مورد قبول جامعه جایگزین گردد, دچار شگفتی می‌شود. اگرمی‌پذیرفت 
(که این کاررا نکرد تاآنجا که مانع ازآن شد که اقتصاددانان نظریه پولی سودمندی را تدوین کنند) که پول توافقی اجتماعی در شکل مادی است, دست کم د چاراین سردرگمی نمی‌شد که چرا در شرایط خاصی این رابطه 
اقتصادی به شکل نمادهای اجتماعا مورد قبول درمی‌آید که با توافقی آگاهانه یعنی پول کاغذی قانونی دولعی برگزیده می‌شوند. البته اين نیزدرست است که با چنان توافقی مشکلی واقعی رخ می‌نماید که همانا 
محدوده‌های این تنظیم اجتماعی آگاهانه مقررات توسط دولت است. اما این مشکل اقتصادی کل از دایره تحقیق ناپ کنار گذاشته شده است. 
۷- این نظری کاملا شناخته شده است که معنی مسکوک آزاد این است که فرد هر مقدار که بخواهد ماده پول را به ضرابخانه دولتی ببرد و طبق مقررات استاندارد ضرابخانه به سکه تبدیل کند. وقتی دولت از قبول شمش برای 
ضرب سکه خودداری ورزد, ضرب سکه در حالت تعلیق است. 
به بیان دقیق‌تر افزایش ارزش پول از نظراین آقایان هیچ مشکلی ندارد. آنها زیر تاثی محدودیت‌های نشر اسکناس در انگلستان, ساده لوحی بی حد و مرز خود را در یه کارگیری قانون پول کاغذی درمورد پول فلزی نشان 
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دادند. ینگرید به: 
(٩-0۲۰۶۸)رعاه‏ و دهد بط کم عنم عطا عاهلی معا ده ناس ععام مد ۲ عا دم عصمناهععطا0 رهاظ سهنااذ ۱۷ 
[که می‌نویسد:] «بدیهی است که بهای اسمی کالاهابانشربیش ازاندزه پل افزایش یابد, و به همان دلیل هم.انقباض آن تارسیدن به پایبن‌ترین سعلح نیازهای طبیعی گردش بهتنزل بهای اسمی به همان نسبت 
بیانجامد... و درآن صورت ارزش شمش در بازار کمترازارزش آن در شکل سکه خواهد بود و بازرگان برای کسب سود بیشتر شمش را برای تبدیل به مسکوک به ضرابخانه می‌برد.» 
۰ ۱ ,1 ۲۷۵1۰ ,۵1۵6 ]۱ رحل ز ۲۷16 ٩-6‏ 
۶۰ ,۱۰-10 
۹۰ ۱ ,۱۹۰۲ ,2 ,واه ببیه ۷ 0ص »ان ناه واه نعمک رقم یله ۷ گت کانع 2 مگ عورصه ۱۷ عج که پوصت- مج دنه نع عاعق عزظ" رمالسعزوو ,۱-۵ 
۲ گیلدر طلایک هشتم یک سکه ۸ گیلدری ارزش داشت. دراین سکه که تنها در بازرگانی خارجی استفاده می‌شد و در داخل به گردش در نمی‌آمد معادل ۲۰ فرانک طلا به کاررفته بود. 
۰ ,.61 .0 ,تمالع ز۲ ۱۳-5 
۰ .داز - ۱۴ 
۰ 0 ,.8 نز -۱۵ 
۷۰ 0 با ۷۵۱۰ ,سا 0۳۰ رد ۲۱616۲6۲1 ,۱۶-16 
۱ 
هر ۳ (۱ 
دوستی که از هند برگشته بود یک وقتی داستان زیررابرایم تعریف کرد او دیده بود برخی اروپاییان در بزارهای هندوستان زیورآلات نقره می خرند. فروشنده هندی برای اثبات غیرتقلبی بودن زیورآلات پیشنهاد می کرد چون 
اشیاء از نقره ساخته شده‌اند باید هم‌وزن آنها روپیه نقره پرداخت شود. اروپاییان هم با کمال خرسندی می‌پذ برفتند. سرخوش از اینکه تنهاپول نقره آن اشیاء رامی‌پردازند و کارمزد ساخت آنها را نمی دهند. یدیهی است که آنها 
با بی‌خبری از مقررات پولی, درست دو برابرارزش فلزر می‌پرداختند. این سزای جهل اقتصادی آنها بود. افسوس که نمی‌شود به این داستان حالتی کلی داد. 
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٩‏ ازآنجا که در نظام جدید بانک انگلیس پرداخت‌ها کاملا مشخص شده است [یعنی تعلیق پرداخت‌ها با شمش و آغاز نشراسکناس قانونی بانک انگلیس]. جای این تردید هست که آیا طلا در عمل هنوز سنجه ارزش 
ماست و آیاما به جز میانجی گردش, که درمرحله نخست توسط بانک انگلیس و در مرحله بعد توسط بانک‌های دیگر کشورها انتشاريافته, و تغییرات آنها در قبال ارزش به اندازه مازاد احتمالی میانجی گردش نامحدود است, 
سنجه دیگری برای قيمت‌ها داریم». گزارش کمیته ویژه مجلس عوام درباره قیمت بالای شمش طلا ژوئن ۱۸۱۰ که دراثرزیردوبارهبه چاپ رسیده است: 

۰ ۴۱۸ ۳۰ ,۱ 182016 0حه تون مره ۴ هم مه ۲۳ عاطمله۷ هه ی م6 رح ماه ۲۱ 2 
گزارش, پرسشی را که خود مطرح کرده, بی‌پاسخ گذاشته است. 
۰- لیندسی کاملا به درستی در برابرکمیته ویژه مربوط به پول هند در سال ۱۸۹۸ گواهی داد که: هروپیه در تظام کنونی پولی, چیزی نیست جز شکل خاصی از فلز غیرقابل مذاکره که پولی است قانونی و تابع همه قواتین پول 
کاغذی غیرقابل مذاکره.» نقل از: ۴۸ ۲۰ ,660۳1 ۲کهصطة 6۱۷۷ کنصن زظ بع806 .۲ 

۲۱-۲۲۰ 8066, ۵۲۰ ۵۲, 

بوث سوال را یه شیوه خاصی مطرح می کند: «معیار ارزش در هند پس از ۳۶ ژوئن سال ۱۸۹۳ چه بود؟ بدیهی است... پس ازآنکه ارزش طلای روپیه ازارزش طلای محتوای نقره خالص روپیه یالاتررفت نقره دیگرمعیارارزش 
تبود. یا شاید هم روپیه معیارارزش در هند شد البته به مفهومی که پرفسور لگزیس درمقاله «پول کاغذی» در «درسنامه علوم سیاسی»"" بیان می کند, یعنی اسکناس‌های قانونی و غیرقابل مذاکره بانک برای خودشان 
بشوند پول و در نتیجه معیارارزش؟ وقتی پول قانونی می شود باید به‌عنوان وسیله پرداخت معتبرپذیرفته شود و بنابراین در مقایل کالاها ارزشی کسب می کند. و با شاید پس از توقف ضرب سکه در هند, طلامی شود معیار 
ارزش؟ اعتبار بخشیدن به روپیه درمقام معیارارزش بدان می‌ماند که بگوییم یک چیزانتزاعی می‌تواند معیارارزش بشود, چون پس از ۲۶ ژوئن ۱۸۹۳ ارزش روپیه, دیگروابسته به ارزش مصرفی [!] ماده سازنده سکه‌اش نبود. 
ماده‌ای که تنها محدودیت حداقلی را بر نوسان‌های بیوقفه اعمال می کرد و بیشتر به نظرات پذیرفته شده در مورد سودمندی روپیه مربوط می‌شد و نه خود ماده. 
جان لوباک"" هم برهمین روال عقیده دارد که اززمان بسته شدن ضرایخانه, «مبادله» معیارارزش شده است, و این خود شکل دیگر بیان بی‌تردید [!] این سخن است که یک انتزاع می‌تواند «معیارارزش» بشود. همین ویس! 
بدیهی است حرمت بیش از حد صلاحیت پرفسور لگزیس را پاس داشتن, مانع ازآن شده است که لوباک بی‌ظرفیتی «انتزاع» نظری در انتزاع بلندآوازانه لگزیس را مورد انتقاد قرار بدهد! و صد البته واژه «اعتماد» درست همان 
لحظه که مفهوم ارزش ناپدید می‌شود رخ نشان می دهد! بنگرید به: 


۰ ۹ ۲۴۱ ۱۱۰ را ۵۳۰ کنیا اک نج ره تساه ۱ ات وی ک ۸04 
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۱- الف- این هم فرمول ارزش اجتماعا لازم در گردش»: 
سرعت گردش پول< جمع ارزش کالاها+ جمع پرداخت‌ها- پرداخت‌هایی که یکدیگررا پوشش می‌دهند- پول در گردش 
[۱۴۰۰ ,۲۹ ۲۱۳5۷۷] ۲۳۴۰ ۲۰ ,برس مدمظ آه تاناه ۴ ۵۴ عو نان عطا ما صمتاط تام ۸ ها اسه۱ -۲۲ 
۲۶۴۰ ۱۰ ,جع ۱۱66۵۵۱10 ۰ .[ .6۵ ,مق نظ 4 هظ کم کماع۵ ۱۷۷ ۲۴ص ر ملق گم هی ۳۸۱ رن ع1" مه ۳۲ ۲۲-۵۵۷۵ 
۶۴۰ .۲۴-1110 
[۱۳۵۲-۴ ,۲۹ ۱۱56۷۷] ۷۰- ۱2.۱۵۶ ,وصمصم5 ام تاناه ۴ ۵۶ عمو نان عطا ماصه تسطتطانم) ۸ صهالا ۲۵-1 
۲۳۸-۰ ۱۰ ۱06۲ امد رده نامه هه رصمدمظ آم تاناه ۴ ۵۲ ععا۱ ۳۳۱۵۵ ,م0 عم ۲ ۲۶-0۵۲۵ 
۶۰-۰ 0۰ رک تس ۵۶ و معا هط 0 روم ما۳ ۱۳۷۰ 
۰ رک نطاز-۲۸ 
٩‏ -کورتیلیون وزیر خزانه داری, در گزارش نیمه ژانویه ۱۹۰۸ به کنگره,برآورد کرد که جمع کل پول نقد احتکار شده توسط مردم از هنگامی که شرکت نیکربو کر همه پرداخت‌ها را تا زمان بازگشت اعتماد متوقف کرد, به ۲۹۶ 
میلیون دلاربالغ می‌شده است. این رقم معادل ۱۰ درصد پول در گردش در آمریکادرآنزمان است. 
۰- بنا به آن قانون قدیمی که پول بد. پول خوب را از گردش بیرون می‌راند. مکولای می‌تویسد: «نخستین نویسنده‌ای که توجه کرد, درزمانی که پول خوب و پول بد هر دو به گردش وارد می‌شوند. پول بد, پول خوب رااز 
گردش بیرون می‌اندازدآرمستوفان *"بود. ریستوفان ظاهرابرآن بوده است که وقتی هم شهریانش درآتن سکه‌های بی‌ارزش را ما به طلا ترجیح می د هند همین گزینش را در ترجیح دولتمردانی ناباب از قماش سلئون و 
هیپربولوس هم برای ادارهامورآتن مورد توجه قرارمی دهند. البته گر اقتصاد سیاسی آریستوفان را نشود به محک آزمون زد از شعر درخشانش که می‌توان لذت برد: 
خواهمت گفت چه اندیشه می‌کنم 
دروصف رفتاراین شهر با مردمانش 
درست مثل رفتارما با پولمان 
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که بیشترمضحک است تا غمافزا باشد 
مست غرورمی شویم با دراخمای قدیمی و نجیب 
با جرینگاجرینگ سکه‌های طلای خوش عیار ممهور 
که دیگر در هیچ کجای جهانشان طرفداری نیست 
وقلک خریداران آتنی به جایشان 
پرشده ازسکه‌های مسین لعابینه با نقره آب 
بهترین‌ها را دیگر در هیچ کجای جهان طرفداری نیست 
نجیب‌زادگان وف ره یختگان 
کشتیآم وخته وه نرم ن دزاده 
در برابر بدکنشی‌ها, ما اعتماد کردیم 
به اوباش, نوآمدگان, بیگانگان, بردگانی از سرشت مس 
صادقانه بگویم همه رذل. چه مردانی برای برگزیدن! 
برگرفته ازن 
,009هم۲ ,۴ ) برد حمتانکم عط) ۳ ۲۵۶ ۲۰ ,۱۵۲۰۷ بقصهامدط اه تویماعن! رردانهه۱ ۲ 0 تما ۱۳۰۱۸۲۰۳۰ ,۴ ۱۹۶ ,نوی ۴ باه هه برد سمتاهاعمهط حاعنامطط م۲۳6۲ ری مهطمماعن۸ 
۱۹۱۲۰ رطهلانصهه ۲۱ 
۱ بی‌صبرانه در انتظار توضیح آن توسط اقتصاددانان مدرن. فکر تعلیق مسکوک آزاد در نیمه دهه ۱۸۹۰و به هنگامی در انگلیس مطرح شد که تولید طلا به سرعت افزایش یافت, عرضه پول بالارفت, و نرخ بهره پایین بود 
(تخفیف بازار در لندن کمترازیک درصد بود). 
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همین مسئله مشغله ذهنی «توک» هم شد, هنگامی که بحث مربوط به مطلوبیت اثرات بستن هزینه‌ای برمسکوک "در گرفت. ریکاردو موافقت خود را با بستن هزینه ۵ درصدی اعلام کرده بود. «یک مسکوک بی‌اعتبار یا 
سکه ضرابخانه اگر اصل محدودیت جمع کل پول در گردش را رعایت نکنند طیعا همان ارزش مبادله‌ای را نخواهند داشت که سکه کامل, وی زمانی که اصل محدودیت کمیت به‌شدت اجرا شود, یا ادامه یاید. توک یا ذکر 
متالی فرض زیر مطرح میکند: فرض کنیم گردش کل کشور منحصرا طلا و میزانآن ۲۰ میلیون ساورین "] سکه طلا معادل ۲۰ شیلینگ [بوزن و معیار کنونی باشد. حال اگربراثریک رویداد ناگهانی ارزش هر ساورین, یک 
بیستم یا ۵ درصد کاهش یابد اما کل تعداد آنها همان میزان ۲۰ میلیون باقی بماند درصورت ثابت ماندن سایر شرایط, بدیهی است نسیت کالاها و غیره به میزان عددی سکه‌های دست نخورده, تغییری نمی کند, و چنانچه 
طلای شمش پیش‌تر در بازارهراونس ۴ پوند و ۱۷ شیلینگ و ۱۰۱ پثی بوده است, در صورت ثابت ماندن سایر شرایط, همان قیمت ادامه خواهد یافت, به سخن دیگر, سکه طلای ۴۶ پوند و۱۴ شیلینگ و ۶ پنی به وزن 1۹/۲۰ 
پوند همان قدرت خریدی را در بازار دارد که یک پوند کامل طلای شمش با همان معیار. اما اگرمعادل کمیت طلایی که از سکه کاسته شده است, سکه‌های تازه‌ای ضرب شود و به گردش وارد گردد ۲۱ میلیون با همان ۲۰ 
میلیون اولیه مبادله خواهد شد. بنابراین همه کالاها ۵ درصد افزایش قیمت پیدا می کنند و شمش طلا هم هرپوندش می‌شود ۴ پوند و ۱ شیلینگ و ٩۱/۴‏ پنی. یعنی ۴۶ پوند و ۱۴ شلینگ و ۶ پنی درشکل سکه با ۱۹/۲۰ پوند 
طلای شمش مبادله می‌شود. 
«اين سنگ ینای همه استدلال‌ها درباره پول است و محمل آن هم آشکارا قدرت دولت است که انحصار انتشارو بالابردن ارزش اسمی درمقایل ارزش ذاتی مسکوک را در پول کلا فلزی بر عهده دارد». [نقل از] 
۱0۱۳۰۰ با ,۷۵1 ,کعی ۳۲ ۵۴ بزده اکن 10016۵ 

[۳۷,۵۱۴ ۳1۳56۷۷] 0.۶۰۷۰ را ,۷۵1 ,انوم ۱۳۲۰ 
خواندن فرازهایی ازآثارمارکس که به مسائل پول می‌پردازد این برداشت را به خواننده می دهد که جمع بندی‌های نظریه پولی او با نظرات ناشی از تجربه زمانه اش در تعارضند. تعارضی که با استدلال صرف منطقی, به آشتی 
رضایت بخشی منجر نخواهد شد. تازه‌ترین تجربه‌ها در عمل, جمع بندی‌های نهایی نظریه ارزش و پول مارکس را ازراه استنتاج قیاسی تایید م ی کند. 
مارکس تاکید دارد که پول کاغذی, تنها به آن اندازه می‌تواند در گردش وارد شود که میزان طلای موجود ایجاب کند. اما برای فهم پول مدرن, امرمهمی که باید در نظر داشت این است که چون ارزش طلا مشخص است, 
کمیت آن را ارزش اجتماعی گردش تعیین می‌کند. اگرارزش اجتماعی گردش کاهش یابد طلا از گردش بیرون انداخته می‌شود و برعکس. در نظام پول کاغذی یا نظام تعلیق مسکوک, این جریان وارد و خارج شدن از گردش 
نمی‌تواند روی دهد, چراکه گواهی‌نامه‌های کاغذی به گردش درنیامده تنزل ارزش پیدا می کنند. اینجاست که باید ارزش گردش را به‌مثابه عامل تعیین کننده به حساب آورد و تنها کافی نیست که پول را آن‌طور که مارکس در 
درآمدی برنقد اقتصاد سیاسی می‌گوید یک گواهی‌نامه صرف تماد طلا بدانیم. 
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به نظرمن مارکس قانون پول کاغذی (یا هر پول دیگر در نظام تعلیق مسکوک) را به بهترین وجه فرمول بندی کرده است,آنجا که می‌گوید: «نمادهای بی‌ارزش تنهاتاآنجا نشانه ارزشند که نماینده طلای وارد شده به چرخه 
گردش باشند و اين نمایندگی را تاآنجا برعهده دارند که خود به‌عنوان سکه جذب گردش بشوند. با فرض ارزش مبادله کالاها و سرعت دگردیسی‌شان, این کمیت را ارزش خود آن تعیین می‌کند». [نقل از:] 

0۳۵۲-۳۰ ,۲۹ ۲1۳50۷۷] ۲۰۱۵۵۰ رو مدم‌ظ آه تاناه ۴ ۵۲ عونانی عطا ما «متاطانطادم ۸ 
مسیری را که مارکس طی می کند- یعنی ابتدا تعیین ارزش مقدارمسکوک, سپس تعیین ارزش پول کاغذی با آن- ظاهرا زائد می‌نماید.ویژگی اجتماعی ناب آن تعین هنگامی که ارزش پول کاغذی به طورحستقیم ازارزش 
اجتماعی گردش نتیجه می شود به‌روشنی بیان می گردد.اينکه از نظرتاریخی, منشا پول کاغذی, پول فلزی بوده است, دلیل نمی‌شود که از بعد نظری هم آن را هميشه به همین صورت تلقی کنیم.ارزش پول کاغذی را باید 
بتوان بی‌مراجعه به پول فلزی تعیین کرد. 

۲ - از همین رو هلفریش دراشتباه است آنجا که می‌گوید: «از دید نظری کاملا امکان دارد در پاسخ به تقاضا برای پول درزمان نوسان‌ها در اقتصاد کشور پول کاغذی ناب انتشاریابد و بدین‌وسیله با جلوگیری از 
نایسامانی‌های احتمالی, پول استاندارد فلزی, میان عرضه و تقاضای پول موازنه‌ای ایجاد گردد.» [نقل از:] 


۰ ۰ ,1 ,۷۵۱ ,۲۲۵1۱67 دم زع 116161 16 
۴ پول کاغذی, فی‌نفسه, پول«معیوب», «بد», یا «بیاعتبار» نیست. گر به مقدار درست وارد گردش شود هیچ قانون اقتصادی را تقض نمی کند. تنها شفاف نبودن دراین مرحله یاعث شده است اغلب «فلزبایهگرایان» "۳ 
همه پول‌های کاغذی را مسئول سوء‌استفاده‌هایی بدانند که از روی عمدیاناآگاهی از نظربه پول به عمل می‌آید. و آزاین رو به خاطروجود گواهی‌های پولی دولتی که تسعیرناپذیرند, و یا حتی بی‌زیان‌ترین اسکناس‌های 
کوچک تسعیرپذیر بانک در هراس خراقی باقی می‌مانند. جالوت‌هایی که- هرچند نه در تئوری- از داوود می‌ترسند. "" هرچه اسکناس‌های بانک کوچک‌تر هراس اینها بیشتر. 
۳۰۰ ,۲۹ 1۳5۷] ۵۱۰- ۱۲۰۱۵۰ ,توص مدمظ آم تا ناه ۴ 0 عسو نان عطا ما «متاط نمی ۳۵-۸ 
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فصل سوم: پول به‌مثابه وسیله پرداخت: پول اعتباری 

تا اینجا به بررسی پول تنهابه‌متابه میانجی گردش پرداختیم و تشان دادیم که پول به ضرورت باید دارای ارزش عینی باشد, و اينکه این ضرورت, حد و مرزهایی دارد و ممکن است با نمادهای پولی جایگزین گردد. در فرایند 
گردش, ک- پ- ک. ارزش با چهره‌ای دوگانه ظاهر می‌شود: به شکل پول و به شکل کالا.کالایی ممکن است اکنون فروخته شود تام بهازایش بعدا دریافت شود. ممکن است پیش ا زآنکه ارزش آن به صورت پول درآید در 
اختیارمالک دیگری قرار بگیرد. بدین وسیله فروشنده می‌شود بستانکار, و خریدار هم می‌شود بدهکار. به خاطراین فاصله میان فروش و پرداخت, پول نقش دیگری هم بر عهده می‌گیرد و وسیله پرداخت می‌شود. با این اتفاق, 
دیگرلازم نیست پول و کالا درآن واحد به صورت دو طرف دادوستد ظاهرشوند, چون وسیله پرداخت, گردش خود را درست هنگامی آغازمی کند که کال داردازگردش خارج می‌شود. پول, دیگریک میانجی فرایند نیست 
بلکه مستقلاآن را پایان می‌دهد. اگر بدهکار (خریدار) پول نداشته باشد ناچار است همه کالاها را بفروشد تا بدهی‌اش را پرداخت کند و اگر خودش این کاررا نکند اموالش به اجباربه فروش می‌رسد تا بدهی‌اش پرداخت شود. 
ترتیب شکل ارزشی کالاء بعنی پول, هد ف ضروری فروش می شود که این ضرورت خود ناشی ازمناسبات فرایند گردش است. پول درمقام میانجی گرد ش, معامله خریدارو فروشنده را تسهیل می‌کند و میانجی وابستگی 
متقابلشان به‌عنوان اعضای جامعه می‌شود. اما وقتی به‌مثابه وسیله پرداخت مورد استفاده قرارمی گیرد, بیانگرمناسباتی اجتماعی است که پیش از آغاز شدن مصرف پول پدید می‌آیند. کال ازمدت‌ها پیش ا زآنکه ارزش آن در 
شکل پول تجسم یابد تحویل و شاید حتی مصرف می شود. میان بدهکار شدن و بازپرداخت بدهی, برهه‌ای زمانی فاصله می‌افتد, یعنی پولی که پرداخت می‌شود ممکن است دیگر صرفا به‌مشابه حلقه رابطی در زنجیره مبادله 
کالا تلقی نشود و یا یک شکل اقتصادی گذار نباشد که بشود با چیزدیگری جایگزینش کرد. برعکس, وقتی پول به‌عنوان وسیله پرداخت یه کار گرفته می‌شود, بخش ضروری فرایند است, و وقتی پ در فرایند ک- پ- ک بدهی 
است, فروشنده کالای نخست می‌تواند ی مرحله دوم دور پ- ک ادامه دهد, منتها پس ازآنکه بدهی پ بازپرداخت شده باشد. آنچه تا پیش از این یک دادوستد ساده بود اکنون به دو بخش تقسیم شده است که زمان آن دو 
بخش رااز هم جدامی‌کند. 

لازم به یادآوری نیست که فروشنده گزینه دیگری هم دارد: اقدام به خرید در چرخه پ- ک با بدهی پ و قول بازپرداخت آن پس از فروش کالای نخستین. چنانچه این بازپرداخت صورت نگیرد, ممکن است ورشکسته شود و 
بستانکارانش ر نیب ورشکستگی بکشاند. پس وقتی پولبه‌عنوان وسیلهپرداخت مورداستفادهواقع می‌شودلازم است به گودش بازگردد تا جلوی توقف کل رشته مبادلههایی گرفته شود که اوانجام داده است. بستانکاراز 
کالا جدا شده است ولو بدهکار مابهازای پول آن را نپرداخته باشد. آن مناسبات اجتماعی که زمانی با دادوستد. موجودیت پیدا کرد. غیرقابل بازگشت است. هرچند از دید گاه فرد مالک کالاه مناسباتی باطل و بی‌ارزش باشد و 
ارزشی را که او ازپیش وارد گردش کرده بود بازیافت نکند و در نتیجه نتواندارزش تازه‌ای کسب کند ویا بابت ارزش‌های پیش‌تر کسب شده, پولی بپردازد. 

پس, پیش فرض کارکرد پول به‌مثابه وسیله پرداخت همان توافق دوجانبه ای است که میان خریدارو فروشنده در مورد پرداخت وجود دارد. دراین مورد رابطه اقتصادی ایک عمل خصوصی آغاز می‌شود. خرید و فروش: 
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همتایان خود را دریک رابطه دوم بستانکارو بدهکارو در تعهدی می‌یابند که دو فرد خصوصی در برابریکدیگر دارند. 

از جنبه‌ای دیگر, پولی که به‌عنوان وسیله پرداخت به کار گرفته می‌شود تنها و تنها نماینده خرید و فروش‌های به انجام رسیده است و زاین حیث کارکردهای اسمی پول, معیار ارزش و پرداخت در مرحله بعدی است. اگر خرید و 
فروش دربین افراد مشخصی باشد. با هم به صورت پایاپای تسویه می‌شوند و تنهمابهالتفاوت را باید به پول پرداخت کرد. در چنان صورتی پول تنها نماد ارزش است و می‌شود آن را جایگزین کرد. اما در مقام میانجی گردش: 
پول صرفا میانجی مبادله کالاهایی است که ارزش یکی جایگزین ارزش آن دیگری می‌شود, و همراه آن, کل فرایند به پایان می‌رسد, عملی که تکمیل کننده مبادله اجتماعی اشیاء, و ضرورت بی قیدو شرط هرمورد خاص میادله 
است. پول طلا که دراین فرایند,تنها نقش میانجی را دارد می‌تواند با پول‌های نمادینی جایگزین شود که مورد تضمین جامعه(دولت) باشند. وقتی که این پول نمادین نقش وسیله پرداخت را داشته باشد دیگریک ارزش 

به طورمستقیم و بیواسطه جایگزین ارزش دیگر نمی‌شود. فروشنده از کالایش جدا می‌شود بی‌آنکه معادل اجتماعا معتب, یعنی پول یا کالای دیگری با همان ارزش را دریافت کند؛ استفاده از پول در این مبادله زاند می‌شود. 
تمامی آنچه دریافت میکند وعده پرداخت از سوی خریداراست که ضمانت اجتماعی ندارد بلکه تنها خریدار خصوصی آن را تضمین می کند. [۱] یعنی اینکه در برابروعده‌ای خصوصی, کالا را تحویل می‌دهد. و تنهازمانی ارزش 
این وعده مشخص می‌شود که موعد پرداخت برسد و وعده به پول نقد تبدیل شود. فروشنده درآزای وعده پرداخت, یعنی «سفته» از کالایش جدا می‌شود. اگرصاحبان دیگر کالاها هم بهنوبه خود اطمینان یابند که این 
کاغذ قابل تبدیل به پول است. حاضرمی‌شوند کالاهایشان را با آن مبادله کنند. آن کاغذ در اینجا درمقام میانجی گردش و وسیله پردا خت وارد چرخه مبادله می‌شود. دراین چرخه کسانی هستند که بن به قضاوت شخصی و 
به جاء درارتباط با یکدیگر قرارگرفتهاند واين وعده‌های پرداخت را درازای کالاهای خود قبول می‌کنند. خلاصه اينکه این کاغذ به‌عنوان پول, [یا دقیق‌تر] پول اعتباری عمل می کند و همه این دادوستدها سرانجام و به‌طور 
قطعی دراین چرخه. و تنها پس ا زآنکه این پول اعتباری به پول واقعی تبدیل شد پایان می‌یاید. 

برعکس پول قانونی کاغذی که به عنوان فراورده اجتماعی وارد گردش می‌شود, پول اعتباری حکم تعهدی خصوصی را دارد که جامعه اعتبارآن را تضمین نمی کند, در نتيجه باید همیشه امکان تبدیل آن به بول واقعی وجود 
داشته باشد. چنانچه این تبدیل پذیری مورد تردید واقع شود, همه ارزش خود درمقام جایگزین وسیله پرداخت راز دست می‌دهد. پول به عنوان بزار پرداخت باید بتواند جایگزین وعده پرداخت بشود و این تبدیل‌پذیری باید 
آن‌چنان باشد که درروند تبدیل, چیزی از ارزش آن کم نشود. 

فق میان گردش سفته‌ا با گردش پول کاغذی قانونی در همین است. پول کاغذی قانونی, حداقلازامات اجتماعی گردش را داد. همه زامات فاتروبالاترازاين حداقل را گردش سفته‌هایی بر عهده درد که چون وابسته 
ه فروش کالهابهقیمت معین هستند. بهمزله زار شخصی استقراض یا برای تسویه حساب در برابرسفته‌های دیگرمورداستفاده رارمیگیرد یا نقدمی‌شوند. سفته تعهدی شخصی است که به معادل معتبراجتماعا 
شناخته شده‌ای تبدیل می‌شود. منشا آن همانا استفاده از پول به‌مشابهابزارپرداخت است. جای پول اعتباری را براین اساس می‌گیرد که دو طرف به خاطر اعتماد متقابل به موقعیت و توان پرداخت یکدیگر وارد رابطه 
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خصوصی می شوند. این قبیل معاملات افراد در حوزه کسب وکار, پیش شرطی برای پول کاغذی دولتی نمی شود. برعکس جایی که پول کاغذی در گردش است مبادله,تنها به یار آن امکان‌پذیرمی‌شود. جایی که سفته‌ها 
برای تسویه همه حساب‌های متقابل کافی نباشند تغاوتآنهاا باید با پولنقدپرداخت تامعامله از نظراجتماعی اعتبارداشته بشد. اما اگرپول کاغذی دولتی درمیادله مور ستفادهواقع شود یازیبه پول نقدنمی‌فتد. 
پول کاغذی را بدهی دولتی قلمداد کردن ی پول اعتباری دانستن, اقدامی سخت گمراه کننده است, زیا این پول برپایه مناسبات اعتباری ایجاد نشده است. 

دلیل اینکه کاهش ارزش سفته و پول کاغذی دولتی یکسان نیست, خصوصی بودن تعهد سفته, و اجتماعی بودن تعهد به پول کاغذی دولتی است. مجموعه پول کاغذی دولتی, موجودیتی است که هر جزء آن به‌یکسان 
مسئول جزء دیگر است؛ به‌مشابه یک کلیت می‌تواند یا کاهش یا افزایش ارزش روبه رو شود اما این افزایش و کاهش برای یک یک اعضای جامعه یکسان خواهد بود. تیید جامعه پشتوانه تمامی آن می‌شود و برای همه اجزاء 
تشکیل‌دهندهآن یکسان است. جامعه از طریق نها گاهانهاش, دولت بول اه عنوانمیانجی گرد ش ایجادمی‌کند. ام پولاعتباری را فرد درمعاملات مربوط به سب وکارایجادمیکنند وا هنگامیبهتابه پول درای 
کارکرد است که هميشه قابل تبدیل به پول باشد. آزاین‌رو امکان دارد سفته‌ای کاهش ارزش پیدا کند (سفته افزایش ارزش پیدا تمی کند) چون معامله خصوصی به شیوه‌ای انجام نشده است که از نظر اجتماعی معتبرباشد و 
در سررسید پرداخت, نقد نمی‌شود. و در چنان صورنی سفته ممکن است به کلی بی‌ارزش بشود. اما دراینجا تنها یک سفته واحد بی‌ارزش شده است و کاهش ارزش تنها بر شخص دیگری تاثیر گذاشته که تعهداتش همچنان 
به قوت خود یاقی است. 

پول کاغذی غیرقابل تسعیررا نمی‌توان مازاد بر حداقل در گردش منتش رکرد. کمیت پول اعتباری بستگی دارد به جمع قیمت کالاهایی که در گردش آنها پول به‌عنوان وسیله پرداخت انجام وظیفه می‌کند. حجم آن با فروض 
مشخص بودن قیمت, به حجم دادوستدهای اعتباری, که بسیار هم متغیرند بستگی دارد. ام از آنجا که این پول باید همیشه قابل تسعیر باشد دررابطه اش با کالاها هرگز نمی‌تواند کاهش ارزش پیدا کند. بول اعتباری 

قابل تسعیر(برخلاف بول کاغذی غیرقابل تسعیر)هرگزنمی‌تواند کاهش ارزش پیدا کند. صرفا به این دلیل که حجم بزرگیازآنواد چریان گردش شده است. و تنها در چنان حالتینمی‌تواند بهپول نقد تبدیل شود.آزمون 
حساس این پول همانا تسعیرپذیری آن است. با فرارسیدن چنان آزمونی صاحبان کالاها که در اوج لذت بردنشان از «کاغذ پاره‌ها» همه چیزرا فراموش کرده بودند, به یک باره و چونان تنی واحد دیوانهواربه طلا هجوم 
می‌آورند «ما همیشه به عشق نخستینمان بازمی گردیم» ۳ 

شمار سفته‌ها که موعد سررسیدشان فرارسیده در هرلحظه معین, نماینده جمع قیمت کالاهایی است که بابت آنها سفته داده شده است. حجم پول لازم برای پرداخت این مبلغ بستگی دارد به سرعت گردش ابزارهای 
پرداخت. که خود از دو عامل تاثیرمیپذیرد: (انجیرهتعهدات بین بستانکارن و بدهکاران به گنای که پرداخت به لف از طرف ب.الفرقادر میسازد بدهی‌اش بهج را بپرازد ...و ۳ طول مدت زمان سررسید های 
سفته‌ها. هر قدر زمان این سررسیدها به هم نزدیک تر باشد احتمال پرداخت‌های گوناگون به همان قیمت طلا بیشترمی‌شود. 
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آگرفرایند ک- پ- ک به‌گونه‌ای اتجام شود که فروش‌ها درزمان و درمکان واحد صورت بگیرد, در نتیجه زمان برگشت ابزارهای گردش کوتاه و امکان جانشین کردن سرعت با کمیت, محدود می‌شود. از سوی دیگروقتی 
پرداخت‌ها درزمان و مکان واحد صورت گیرد, می‌توانند یکدیگر را پوشش بدهند و بدین وسیله مقدار پول مورد نیاز در پرداخت کاهش یابد. و وقتی همه این پرداخت‌ها دریک مکان متمرکز شود, نهادهای تخصصی و 
شیوه‌های پرداخت هم‌زمان پا به عرصه وجود می‌گذارند. یره نتقال پول ازیک بخش بودجه به بخش دیگر" در قرون وسطا در لیون, نمونه‌ای آزاین نهادهاست. همه آنچه لازم است, جمع کردن تمامی پرداخت‌هاو 
تسویه حساب آنهابایکدیگرو رسیدن به نقطه‌ای است که یاقی‌مانده بایدبه پول نقد پرداخت شود. هر قدر حجم پرداخت‌های متم رکز شده بالات باشد به همان نسبت, مقدار پول نقدی که در پایان باید پرداخت گردد کمتر 
می‌شود و درنتیجه, کمیت ابزارهای پرداخت در گردش هم کوچک ترمی‌شود. 
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دیه‌يم که ررابطه ک- پ- ک حجم پول در گردش (وازجمله مدا طلایی که ورد حداقل گردش می شود قابل جایگزینی با گواهینامه‌های طلاست) راب است با جمع قیمت لاه تقسیم بریانگین تعداد 
برگشت‌های یک واحد پولی. به همین نحو هم حجم ابزارهای پرداخت برابراست با جمع موارد تعهد شده (که خود برابراست با جمع قیمت همه کالاهاکه سفته‌ها حاصل فروش آنهاست) تقسیم برمیانگین تعداد 
برگشت‌های یک واحدیولی به کار گرفته شده به وان وسیله پدخت منهای جمعپردخت‌هایی که بیکدیگرتسویه شدهان. فوض کنیم سوعت گردش درلحظه ای معنمثل یک باشد, دون صورت مقدا کل پولمورد 
استفاده برای همه کارها برابر خواهد بود با جمع قیمت کالاهای وارد شده در گردش, به علاوه جمع پرداخت‌هایی که موعد سررسیدشان شده است, منهای پرداخت‌های تسویه شده با یکدیگر, و منهای واحدهای پولی‌ای که 
ابتدا در مقام ابزارهای پرداخت و سپس به‌عنوان وسیله گردش مورد استفاده قرارمی گیرند. چنانچه ارزش کالاهای برگشت شده به هزار میلیون مارک برسد و موعد پرداخت‌ها همان باشد. و ۲۰۰ میلیون مارک ابتدا یرای 
پرداخت‌هاوسپس برای گردش مورداستفدهقرا بگرد و ۵۰۰ میلیون مرک از سفتهها هم با یکدیگرتسویه شوند, میماند ۱۳۰۰ میلیون مارک که پول لزم درآنمقطع خاص است. من این مبلغ رزش اجتماعالزم در 
گردش می‌نامم. 

بخش بزرگ‌ترهمه خرید و فروش‌ها با این پول خصوصی اعتباری, با سند بدهی, و با وعده پرداخت. که با یکدیگر تسویه می‌شوند انجام می‌گیرد. [۲] دلیل افزایش اهمیت ابزارهای پرداخت در مقایسه با بزارهای گردش, 
بیچیدگی بیش ازانده رید گرش به خاطرتحولتولید سرمی داری است که خرید و فروش راهم جدامی کنو دمجموع. آن یود دبرین رتبط نزدیک خرید و فروش را منحل میسازد 

پول اعتباری, از گردش, یعنی از خرید و فروش‌های سرمایه داران ناشی می شود. اهمیت آن هم ازآن است که گردش کالاه راز میزان طلای موجود مستقل می کند. به سخن دیگر, حضور قیژیکی طلا به عنوان میانجی گردش 
کالاها, با معمول شدن بول اعتباری, غیرضروری می‌شود و کارکدآن تنه به پرداخت مابه‌تغوت ها در تسویهنهایی محدود می‌گردد. این مب لفات ها درمقام مقیسه با حجم طلابسیرزید است و تسویهنهایی نها 
کارکرد نهادهای خاص است.ما همان طور که پیش ترگفتیم گردش, هم پیش شرط تولید سرماه داری است و هم پامدآن,تلیدی که تنهاپس ازآنکه سرمیه ار ا مر عمل گردش توانست عناصرآن را تهیه کندآغاز 
می‌شود. گردش تاآن اندازه که از بول واقعی استقلال دارد به همان نسبت هم از کمیت طلا مستقل است. و سرانجام, از آنجا که این طلا ی هزینه کار همراه است و نماینده بخش بزرگی از هزینه‌های اضافی عملیات "۳ است 
جایگزین کردن آن با پول, موجب صرفه جوبی مستقیم در هزینه‌های غیرلازم در فرایند گردش می‌شود. 

کمیت پول اعتباری به خاطرمنش اولیه اش, با سطح تولید و گردش محدود می‌شود. هدف آن, برگشت کالاهاست و در تحلیل نهایی, زیر پوشش ارزش کالاهایی قرار می‌گیرد که خود. خرید و فروش آنها را امکان‌پذیر ساخته 
است. پولاعتباری, اما برخلاف پول کاغذی دولتی هیچ حداقل غیرقابل انعطافی ندارد که نتون آن ر افزایش داد.برعکس, این پول پابهپای افزایش کمیت کالاهاوقیمت‌های آنه افزایش پیدامی‌کند. ما درهر حال پول 
اعتباری, وعده پرداخت است. وقتی کالایی در ازای طلا فروخته می شود پرداخت طلامرحله پایانی معامله است, ارزش با ارزش مبادله می گردد و مشکلی هم در جریان [مبادله] پیش نمی‌آید. اما در مورد پول اعتباری, تنها با 
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وعده پرداخت روبه‌رو هستیم و عمل به این وعده بستگی دارد به اینکه بدهکاران خریدار کالاها بتوانندآنها را دوباره بفروشند وی کالاهای دیگری معادل همان ارزش را به فروش برسانند. اگر عمل مبادله با شرایط اجتماعی 
سازگار تباشد, و یا این شرایط دروسط کار دستخوش تغییر شده باشند, بدهکار نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و وعده پرداخت بی‌ارزش می‌شود. اینجاست که پول واقعی باید جای آن را بگیرد. 

نتیجه اينکه در خلال بحران, کاهش قیمت کالاها هميشه با انقباض حجم پول اعتباری همراه است. ازآنجا که پول اعتباری دربرگیرنده تعهداتی در دوره خیزش قیمت‌هاست, چنان انقباضی در حکم کاهش ارزش پول 
اعتباری است. با پایین آمدن قيمت‌ها فروش هم ی آهنگی فزاینده دشوارمی گردد و تعهدات مربوط به پرداخت هم با توجه به رکود فروش کالاه انجام نمی‌شود. کاهش قيمت‌ها و رکود بازاربه معنای کاهش ارزش پول 
اعتباری هزینه شده دراین کالاهاست. کاهش ارزش ابزارهای اعتبار هميشه عنصر ضروری بحران اعتباری است که هر بحران کسب وکاری را همراهی می کند. 

کارکرد پول به‌مثابه ابزار پرداخت, دربردارنده تضادی بدون حدوسط " است. تا آنجا که پرداخت‌ها یکدیگررا تسویه میکنند کارکردهای پول در شکل ایدهآل آن, پول حسابداری و سنجه ارزش است. تا آنجا که پرداخت‌های 
عملی باید انجام شود, پول فقط در مقام میانجی گردش, و وسیله صرف گذار مبادله فراورده‌ها بایکدیگر عمل نمی کند, بلکه تجسم فردی کار اجتماعی, شکل مستقل و جود ارزش مبادله‌ای, و یک کالای جهان شمول است. 
این تضاد درمراحلی از بحران‌های صنعتی و تجاری که بحران پولی نامیده می‌شوند آشکار می گردد. چنان بحران‌هایی تنها در جاهایی پدید می‌آید که زنجیره مداوما در حال طولانی ترشدن پرداخت‌ها, و نظام مصنوعی 
حل‌وقصل آنها کاملا تحول یافته باشد. هروقت اختلالی عام و فراگیردر این نظام پدید آید صرف نظر از علت پیدایش آن, پول ناگهان و بی‌درنگ از شکل ایده‌آلی صرف خود. یعنی پول حسابداری بیرون می‌آید و به پول سخت 
تبدیل می‌شود. [۳] 

بزرگ‌ترین موفقیت ثبت‌شده پول کاغذی قانوتی زمانی است که این کاسته شدن ازارزش پول اعتباریبهمنتهای درجهاش برسد. پول کاغذی هم مثل مسکوک طلا از نظر قنونیبهعنوان بزارپرداخت شناخته می‌شود. 
شکست پول اعتباری, موجب پدید آمدن شکافی در گردش می‌شود, و این هراس از خلاء " باید به هر قیمتی پر شود. در چنان موردی عاقلانه‌ترین سیاست, همانا گسترش گردش پول کاغذی دولتی یا اسکناس بانک مرکزی 
است که اعتارآن مخدوش نشده باشد.ب‌طوری که در طول بحث خواهیم دید ان اسکناس‌های بانکیبه برکت مقررات قانونی از موقعیت بینابینیپول کاغذی دولتی و ول اعتبری برخوردارند در شرایطی که این سیاست 
اعمال نشود بول(شمش يا پول کاغذی) اضافه ارزش پیدا می کند, پدیده‌ای که در مورد دلارو طلا در بحران اخی رآمریکا شاهد آن بودیم. 

برای آنکه پول اعتباری بتواند به وظیفه خاص خود عمل کند نهاد ویژهای لازم است که بتوان درآنجا پرداخت‌ها را با هم تسویه کرد و مابهالتفاوت را پرداخت. پایه‌پای تحول این نهادهاء دستاوردهای اقتصادی هم در استفاده 
ازپول تقد بیشترمی‌شود. این, یکی از کارکردهای مهم هر نظام بانکی پیشرفته است. [۳] 

درفریندتحول سرمایهدری شاهد افزایش سربع حجم کالاهای در گردش و بهتبع آن,افزایش ارزش اجتماعاازم در گردش بوه‌اي. به موازات این تحول, بر همیت جایگاهبول کاغذی دولتیافزوده شده است. زاین ار 
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شاهد گسترش تولید, تبدیل همه تعهدات به تعهدات پولی و بهویژه رشد سرمایه خیالی, با افزایشی درمیزان دادوستدها با پول اعتباری بوده‌ايم. پول کاغذی دولتی و پول اعتباری با هم موجب کاهش عظیم استفاده از پول 
فلزی در حجم پرداخت‌های در گردش شده‌اند. 
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یادداشت‌های فصل سوم 
۱ اشاره‌ام به ضمانت اقتصادی درون جوش است. ضمانت رسمی و حقوقی احترام به قراردادها هميشه امری مسلم گرفته می‌شود. 
۳- درروند پایاپای رایش‌بانک آلمان "۳ درسال ۱۸۹۴ هرا قنیگ نقد, ۴ مارک و ۵۳ فنیگ برگشت داشته و در سال ۱۹۰۰ این برگشت ۸ مارک و۳۰ فنیگ شده است. 

ری ۱ 
۴-آلمان برای همه فعالیت‌های اقتصادی, ٩‏ تا ۱۵ برابرانگلستان به نقدینگی نیاز دارد. معاملات چک ۱۴۰ میلیون پوند استرلینگ ذخیره می‌شود. با در نظر گرفتن مقررات حقوقی جاری, ذخیره کنونی پول ۳۵ میلیون پوندی 
باید ۴ برایر شود تا همه دادوستدها را بپوشاند. بنگرید به: ۲۰۱۳۱ ,۲ که 92010۷۷ 6« کتاعن» 6 865[ .5 
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حالا برمی گردیم به نقشی که پول در گردش سرمایه صنعتی دارد. مسیرمان اماء به کارخانه سرمایه داری و اعجازهای فناوری آن منتهی نمی‌شود بلکه به یکنواختی تکرار شونده فرایند بزارمی‌رسد که در تکراربی‌وقفه آن, پول 
به کال تبدیل می‌شود و الب پول. ب این مید که ه کشف این رمز ال آیم که فریندهای گردش چگون به عتبا سرمایه دار قدرتیمی بخشند که سرانجام بل رین جتماعی سیطره پیدامی‌کند, و نیز ونیم خواننده را 
تشویق کنیم با شکیبایی به همراه مااز بحث‌های پیشین به مرحله کنونی گام نهد. 

چنانچه جمع قيمت‌ها همیشه ثابت بماند. یعنی حجم کالاها و قیمت‌های آنها هرگز دستخوش تغییر نشود و همه کالاها برحسب ارزش‌هایشان مبادله شوند پول در گردش چیززاندی خواهد شد, که این وضعیت در شیوه 
تولیدی آشفته و تنظیم‌نشده, هدفی دست‌نیافتنی است. اما از سوی دیگر, در تولید اجتماعی آگاهانه هدایت‌شده, پیدایش ارزش به حیث ارزش مبادله, یعنی به عنوان رایطه اجتماعی بین دو چیزو استفاده ازپول غیرممکن 
می‌شود و انتظارها از قاورده اجتماعی‌ای که جامعه منتشرمی کند.بیشتر که انتظرازیک پول باشد یه انتظاردارندهبلیت نمایش برای رزر جاشبیه است.آنچه پول را بهعنوان سنجه ارزش و میانجی گردش ضروری 
می‌سازد, طبیعت تولید کالایی است. [] 

جابی که پول وسیله پرداخت است, تسویه کامل پایاپای پرداخت‌ها در هر برهه زمان را باید یک تصادف محض قلمداد کرد که در جهان واقع هرگزروی نخواهد داد. پول مستقلا فرایند حرکت کالاها از جایی به جای دیگررا یه 
انجام می‌رساند. وقتی که پول بابت کالایی پرداخت می‌شود تبدیل آن به کال امری به کلی اختیاری خواهد بود و دراینجا ارزش کالای نخست با کالای دیگر جایگزین می‌شود و پیوند حلقه ک- پ- ک شکسته می‌شود. پول 
باید به ضرورت در فرایند مداخله کند تا نیزهای فروشنده‌ای که لزوما خواهان خرید کالایی دیگر نیست, تامین شود. 

گسست درفریندگردش که از دید ما دریک نظام ساده گردش کالا خودسرانه و تصادفی می‌نماید در حوزهگردش کالای سرمایهداری, ضرورتی مطلق است. ین راز ره تحلیل گردش سرمایه میتواندید. 

ارزش هنگامی که در تولید ارزش اضافی مورد استفاده واقع شود. می‌شود سرمایه.اين همان جریانی است که در فرایتدتولید سرمایه داری برپایه انحصار ابزارهای تولید به دست سرمایهداران وب وجود یک طبقه مزدبگیرآزاد 
روی می‌دهد. کارگرمزدبگیرنیروی کارش را بهسرمیه در ی‌فروشد. رزش این نیروی کر بابرارزش ابزارهای لام برای معیشت و بازتولید طبقهکارگراست. کار اوزشی تاه اجاد میکند که بخشی آزآن جایگزین 
سرمایهای می شود که سرمایه در در خرید نیروی کار مود ستفادهقررمی دهد (که مارکس آزآن با عنوانسرمایه متفر" ید میکند) و بخشی هم بهعنون ارزش اضافی در ختا سرمایه ار قارمیگیردزآنجا که ارزش 
بزارهای تولید (سرمایهثابت ")در روند کار بهفراورده منتقل می‌شود. ارزشی که سرمیه دا در تولیدبه کارانداخته است افزایش می‌یابد,ارزشی ارزشآفرین می‌شود و خود را درمقام سرمایهتشییت می‌کند. 

سرمایه صنعتی همه‌اش یک مسیر دایره‌ای را طی میکند, اما آنچه مورد بحث کنونی ماست, تغییری است که دراین مسیر در سرمایه به‌و جود می‌آید: ایجاد ارزش اضافی, و ارزش بخشیدن به سرمایه, علت وجودی فرایند 
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است. این امردرفرایند تولید انجام می‌شود که در جامعه سرمایه ری کارکردی دوگانهداد: این یک فرایند کار است که ایجادارزش می‌کند,مئل هر شکل دیگر جامعهء ۷ اما همزمن,فرایند ایا ارزش هم هست, 
فرایندی خاص جامعه سرمایه‌داری که درآن ابزارهای تولید به‌متابه سرمایه در ایجاد ارزش اضافی به کار گرفته می‌شود. مارکس تحلیل نفس گیری از این فرایند را در جلد اول سرمایه ارانه می کند. اما در بررسی جاری, ما بیشتر 
به دگردیسی شکل ارزش می‌پردازيم تا سرمنشا آن. دگردیسیای که برمیزان ارزش ایجاد شده در تولید تاثیری نمی گذارد. بلکه به قلمرو گرد ش می‌پردازد. در جامعه تولید کالایی, تنها با دو شکل ارزش سروکارداریم: شکل 
کالایی و شکل پولی. 
در بررسی فرایند سرمایه داری, متوجه می‌شویم هر سرمایه در مرحله نخست, سرمایه پولی است. قصد. آن است که پول درمقام سرمایه به این یاآن نوع کال تبدیل گردد()), و شامل ابزارهای تولید(«1)و نیروی کار(م) است. 
ینها در تولید(۴)مورد استفاده قرارمیگیرتد که خودش به این حیت, دگردیسی‌ای در شکل ارزش ایجاد تمیکند. ارزش, هنوزیک کالاست. ام در فاد تولی, ید ارزش مصرفی کااتغیرمی کند(که به هیچ روی برارزش 
آن تاثیری ندارد) و سپس به خاطر هزینه کار, برارزش آن افزوده می‌گردد. با افزوده شدن ارزش اضافی ارزش اولیه کالا بل می‌رود و دراین شکل ارتقاء یافته, (6۱) از جایگاه تولید خارج می‌شود تا دومین و آخرین تغییرر تجربه 
کندیعنی به صورت پول درآید (11۱). 
چرخه سرمایه یااين حساب دو مرحله گردش ۱1-6, و ۲۱-3۸۱ را دربرمی گیرد و یک مرحله تولیدر. در گردش, به صورت سرمایه پولی و سرمایه کالایی, و در تولید, به صورت سرمایه تولیدی. سرمایه‌ای که همه این د گردیسی‌ها 
راازسرمی گذراند سرمایه صنعتی است. 
سرمایه پولی, سرمایه کالایی, و سرمایه تولیدی, سنخ‌های متمایژ سرمایه نیستند, بلکه شکل‌های کارکردی خاص سرمایه صنعتی‌اند که در این نمودار دیده می‌شوند: 

۱-۰ب) ۰ .1۰6-۳۰۰ 
شکل نخستین هرسرمایهتازه‌ای سرمایه پولی است. برپول برچسبی زده نشده است که آن را به عنوان سرمایه اعلام کند. آنچه ازآن سرمایه می‌سازد قصد تبدیل آن است به عناصر سرمایه تولیدی. [۲] در غیراین صورت, فقط 
پول است و در نقش پول به‌عنوان ابزار گردش یا وسیله پرداخت انجام وظیفه می کند. 
پیش تردیده‌ايم که کارکرد پول در مقام وسیله پرداخت ممکن است مناسبات اعتباری را هم شامل شود :۱-6 در تخستین مرحله فرایند گردش سرمایه به دو پارهتقسیم می‌شود: ۱1-111 و ما۱ و چون معیشت کارگرمزدبگیر 
تنها بافروش نیروی کارش تامین می‌شود. حفظ این نیرو مستلزم مصرف روزانه است, بنابراین مزد او باید در فاصله‌های کوتاه زمانی پرداخت شود تا یتواند نیازهای ضروری معیشت خود را تامین کند. در نتیجه, سرمایه‌دار باید 
درموقعیتی باشد که بتواند مزد او را یپردازد. یعنی باید سرمایه دار پولی باشد و سرمایه اش شامل پول هم بشود. [۳] اینجا اعتبار نمی‌تواند نقشی داشته باشد. 
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ان قضیه درموردپره دوم رابطه 11-11 درست نیست.دراینجاعتبرمی‌تواندنقشی بزرگ برعهده بگیرد بزارهایتولد با این هدف خریداری می‌شوند که ارزش ایجادکنند پول پیش پردا خت‌شده دراین رها سرمایه دار 
تامین می‌کند با این هدف که در پایان گردش به او بازگردد و در شرایط عادی وقتی بازمی گردد برمبلغش افزوده شده باشد. و ازآنجا که تنها سرمایه داراست که پول را تامین می‌کند پول به همو بازمی گردد. ممکن است او هم 
پول رااز جایی تهیه کند.یعنی وام بگیرد. این در کل, مبنای اعتبا تولیدی است. وام به شرطی داده می‌شود که استفادهازآن توسط وام گیرنده به گونه ای باشد که در شرایط عادی به وام‌دهنده بازگردانده شود. ضمانت وام هم 
همان کالاهایی است که برای خریدآتها وام گرفته شده است. 

اینجاما تنها به آن نوع اعتباری می‌پردازیم که ناشی از گردش کالاست. از تغیبرکارکرد پول, و دگردیسی آن به ابزرپرداخت, پس از آن که میانجی گردش می‌شود. اینجا بحث ماآن نوع اعتباری نیست که ناشی از تقسیم 
کارکردهای سرمایه‌داری, میان کارفرماست با سرمایه‌داری که صرفا دارنده پول است. وقتی سرمایه‌دار پولی, پولش را یه کارفرما وام می‌دهد این عمل یک انتقال محض است و در مبلغ پول تغییری ایجاد نمی شود. چنان 
تغیبری ممکن است زمانی روی بد هد که هم کنون مورد بحث ماست؛ فروشنده ابزارهای تولید کالاهایی را به خریدارش تسیه می دهد و خویدا رهم با امضای یک سفته به لووعده می‌دهد پول آن را پرداخت کند. وقتی سررسید 
سفته فرامی‌رسد شاید سرمایه ار بتواند ب پولی که از گردش کالا به دستش رسیده است بدهیاش را پرداخت کند. اینجا اگراعتباری در کار نمی بود جمع میزان سرمایه او به‌مراتب کمترمی‌شد. اعتبار بر قدرت سرمایه او افزوده 
اسی. 
باید گفت وجود اعتبار به هیچ‌روی این واقعیت را تغییر نمی دهد که سرمایه باید شکلی از پول باشد تا باآن بتوان کالاها را خرید. تاآنجا که پرداخت‌ها به صورت پایاپای, یکدیگررا پپوشانند. به مقدا پول فلزی کمتری نیااست 
که در بو اعتبارمیبایست برای میاه صرف می‌شد. کمبا ید بودن مقدر این پولفلزی را قونین گرد ش کال تین می‌کنند وین واعیت را تیب نمی دهند که در دادوستد اد پولبهعنوان سرمایه مور استفاده قرار 
گیرد. درصورت برابربودن سایرشرایط, کمیت پول مورد نیازوام را جمع قیمت کالاهایی تعیین میکند که باید خریداری شوند. بنابراین افزایش کمیت سرمایه وام گرفته شده موجب افزایش در خرید کالاهایی می شود که برای 
استفاده در سرمایه تولیدی 1 + ۱11 لازم است, یعنی افزایشی در حجم میانجی گردش و پرداخت. درروند افزایشی این چنینی دو گرایش متضاد رخ می‌نمایند. در دوران رونق. انباشت سریع سرمایه با افزایش تقاضا برای 
برخی کالاها همراه می‌شود که این به نوبه خود اقزایش قيمت‌ها را به دنبال می‌آورد, و این هم افزایش در کمیت پول مورد نیازرا ضروری می‌سازد. ازآن سو در چنان دوره‌ای اعتباررشد می کند چرا که بازگشت‌های منظم پول, 
تضمینی می‌شود بای ارزشآفزایی""سرمایه که این خود.مادگی و فرصت را بای در دسترس قرار گرفتن اعتبار فزایش می‌دهد. افزایش اعتبارهارشد سریع گردش را بهمراتبفرترازآنچه ی پولفلزی مسیرمی شد ممکن 
می‌سازد. 

طبیعتا این مطلب تنها درباره فرایند 11-111 درست است و نه روند,-۱1. پابه پای رشد سرمایه متغیر, بر کمیت پول اضافی که باید صرف خرید کالاهای مصرقی شود و به گردش درآید افزوده می‌شود. به موازات پیشرفت تولید 


انز 
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سرمایه با آهنگی ثابت, پیشرفتی مطلق و گاه نسبی, درافزایش استفاده از اعتبارمشاهده می‌شود. واين تحول دراعتبا, گام نهادن هر چه بیشتر در مسیرافزایش عدد ترکیب اندامواره" سرمایه را موجب می‌شود که درآن, 
رشدما-11 به افزایش سریع‌تر استفاده از اعتباربه زیان پول نقد منجر می‌شود. تا اینجا در بررسی‌مان از چرخه تولید, شاهد کمترین کارکرد جدیدی از ناحیه اعتبارنبوده‌ايم. اما وقتی یه بررسی تاثیر نرخ بازگشت پول بر حجم 
سرمایه پولی بپردازیم وضع فرق می‌کند. چون به‌زودی خواهیم دید که پول‌هایی به صورت ادواری در این چرخه آزاد می شود. و از آنجا که پول عاطل سودی نمی‌آورد تلاشی مداوم در جریان است که پول, عاطل نماند و این 
وطیفه را تنهااعتبارمی‌تواند برعهده بگیرد, یعنی پول. کارکردی جدید پیدا می‌کند. بررسی ما هم درباره همین کا رکرد جدید پول است. 
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آزاد شدن ادواری و عاطل ماندن سرمایه پولی 

حرکت سرمایه در حوزه تولید و دو مرحله گردش, دریک توالی زمانی انجام می‌شود. طول مدت زمان اقامت آن در تولید رازم 
زمان چرخه سرمایه برابر است با زمان تولید به اضافه زمان گردش. [۴] 

چرخش سرمایه, به حیث یک فرایند ادواری, و نه تک رویدادی فردی, برگشت آن را تشکیل می‌دهد. مدت زمان این برگشت بر 
۵ 

در نمودارماءزمان لازم برای تکمیل فرایند 11-11 همان زمان برگشت سرمایه می‌شود و برابراست ی زمان لازم در معاملات .1-1 و ۱1-111 به‌علاوه زمان لازم برای ۱-11۱:), اما زمان تولید برابراست با زمانی که سرمایه در مقام 
سرمایه تولیدی (۳) وارد فرایند تولید ارزش می‌شود. حالا فرض کنید زمان برگشت سرمایه مورد بحث ما ٩‏ هفته باشد که ۶ هفته صرف تولید و ۳ هفته صرف گردش بشود. برای هر هفته هم به ۱۰۰۰ مارک نیاز باشد. اگرینا 
نیست تولید به مدت ۳ هفته (زمان گردش), یعنی پایان دوره تولید, دجار گسستگی شود سرمایه دار باید سرمایه جدیدی معادل ۳ هزار مارک(سرمایه دوم) هم پیشاپیش نامین کند؛ چون سه هفته‌ای که سرمایه در گردش 
است, تاآنجا که به تولید مربوط می‌شود چنان سرمایه‌ای وجود ندارد. [۴] 

پس دوره گردش به سرمایه اضافی تیاز دارد و نسبت این سرمایه اضافی به جمع سرمایه, برابراست با نسبت زمان گردش به زمان تولید, یعنی ۳ یه .٩‏ پس سرمایه اضافی یک سوم جمع سرمایه را تشکیل می‌دهد. بنابراین 
سرمایه‌دار باید به جای ۶ هزار مارک,٩‏ هزار مارک در اختیار داشته باشد و گرنه تولید به مدت ۳ هفته متوقف می‌شود. اما کارکرد این ۳ هزار مارک اضافی در آغاززمان گردش, یعنی در هفتمین هفته, آغاز می‌شود و باید در ۶ 
هفته نخست عاطل بماند. این رها شدن و عاطل ماندن دوره‌ای ۲ هزارمارک روندی بی‌وقفه است. آن ۶ هزارمارکی که در نخستین دوره کاری به سرمایه کالا تبدیل شده, در بایان هفته نهم به فروش می‌رسد. سرمایه‌دار حالا 
۶ هزارمارک در اختیار دارد و درست دراین زمان دوره دوم کار که از هفته هفتم آغاز شده بود پایان می‌یابد. دراين بین آن ۲ هزار مارک سرمایه اضافی, به کار گرفته شده و برای تکمیل این دوره دوم تنها به ۲ هزارمارک نیاز 
است. این مبلغ از نیمی از همان ۶ هزارمارک نخستین تامین می‌شود. فرایند. حالا دیگر در مسیر تکوار و بازتکراراست. 

سرمایه اضافی, یعنی سرمایه پولی به کارگرفته شده در خریدابزارهای تولید و نیروی کار برای حفظ تداوم تولید و جلوگیری از گسست ناشی از گردش سرمایه, لازم می‌شود. سرمایه اضافی به خودی خود و پیوسته تولید ارزش 
نمی‌کند و درآن هنگام کارکرد واقعی به حیث سرمایه ندارد. سازو کار چرخه تولید برای برهه‌ای آن را راد می کند اما در مایقی زمان, کارکرد سرمایه‌ای دارد. 

از چشم‌اندز جمع سرمایه اجتماعی, دراغلب اوقات بخش کم‌وییش قابل توجهی از این سرمایهاضافی مدت زمان بیشتری در شکل سرمایه پولی است. [1] 


تولید, و زان اقامت آن را در چرخه گردش,زمان گردش می‌نامند. و با ین حساب تمامی مدت 


ت با جمع زمان تولید وزمان گردش. این زمان, زمان برگشت سرمایه را تشکیل می‌دهد. 
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این سرمایه آزاد شده براباست باآن جزء از سرمایه که باید مازاد دوره گردش را دریک یا چند دوره کارپر کند. [۸] 

ورود سرمایه اضافی [۳ هزارمارک] مورد نیاز برای دگردیسی زمان گردش سرمایه ۶[۱ هزارمارک] به زمان تولید نه تنها حجم سرمایه از پیش پرداخت شده و طول زمان جمع سرمایه پیش پرداختی را افزایش می‌دهد, بلکه 
بهویژه آن جزء سرمایه پیش پرداختی را افزایش می‌دهد که درشکل عرضه پولی و جود دارد, پولی که دروضعیت سرمایه پولی می‌ماند و شکل سرمایه بالقوه را دارد.[٩]‏ 

اين ۳ هزارمارک لزوما تمامی مبلغ سرمایه پولی عاطل مانده در هر لحظه را تشکیل نمی‌دهد. [1۰] فرض کنید سرمایه‌دار ۶ هزارمارک مورد نیاز در سرآغاز دوره تولید را یه دو بخش تقسیم کند, ۳ هزارمارک برای خرید ابزارهای 
تولید و ۳ هزارمارک برای مزد کارگر. چون مزد کارگران را هفته‌ای پرداخت می کند. یعنی هفته‌ای یک با, پس تا پایان هفته ششم جمع پرداختی او-۵۰ مارک کمتراز ۲ هزار مارک است. این مبلغ در فاصله زمانی یادشده عاطل 
می‌ماند. همین طور هم امکان دارد او تمامی ابزارهای مورد نیاز در تولید (مثلا زغال سنگ) را یکجا در سرآغاز دوره تولید نخرد, بلکه در چند مرحله در خلال تولید خریداری کند. عکس این نیز ممکن است, 
توجه به شرایط بازاریاوضعیت حمل‌ونقل و تحویل, خرید بیش از حد مورد نیازدریک دوره تولید ضروری شود. دراین حالت لازم است بخش بزرگ‌تری از سرمایه پولی به سرمایه کالایی تبدیل گردد. تا آنجا که فرایند (جای 
شکل)انتقال فوری پول به سوی نیروی کارو ابزارهای تولید ر مبرم نکرده است, پول عاطل کاملا جدای از سرمایه اضافی دوم به عرصه هستی گام می‌نهد. بخشی از این پول رابطه :1-6 را بهپایان می‌رساند و بخش دیگر در 
شکل پول یاقی می‌ماند تا در عملیات هم‌زمان یا پیاپی :11-6 در شرایط مقتضی مورد استفاده واقع شود. این بخش دوم تنها موقت از گردش بیرون می‌رود تا درزمان مناسب بار دیگر فعال شود. این احتکار در حالتی روی 
می‌دهد که پول به یکی از کارکردهای خود درمقام سرمایه پولی ادامه دهد. درست است که موقتا غیرفعال است اما باز هم بخشی از سرمایه پولی (11) است برابر با رزش سرمایه تولیدی که چرخه گردش با آن آغاز شد. ازآن 
سوهم, همه آن پول‌ها که ا گردش خارج شده است در شکل احتکار به هستی خود ادامه می‌دهد. 

پول درشکل احتکارتابعی از سرمایه ولی است, درست همانند کار کرد پول دررابطه 11-2 که به عنوانمیانجی خرید یا پرداخت تایع سرمایهپولی می‌شود. چون دراینجا ارزش سرمایهدرشکل پول وجود دارد و شکل پولی» 
وضعیت سرمایه صنعتی دریکی از مرحله‌های آن است که توسط روابط درهم‌تنیده فرایندهای درون یک چرخه پیشاپیش تعیین می‌گردد. آنچه دراینجا بدیهی می‌نماید این است که سرمایه پولی کارکردهایی سوای 
کارکردهای پول در چرخه سرمایه صنعتی ندرد وین کارکردها نها په خاطردرهم‌تنیدگی روابطشان با سایرمراحل این چرخه اهمیت کارکرد‌های سرمایه را پیدمیکنند.[11] 

سومین دلیل بسیار مهم عاطل ماندن سرمایه پولی, از نحوه بازماندن سرمایه از فرایند تحقق ناشی می شود. دو علت اصلی را دراینجا می‌توان از هم متمایز کرد اگرازاویه برگشت نگاه کنیم, می شود سرمایه صنعتی را به و 
بخش تقسیم کرد؛ یکی که یه کل در فقط یک دوره برگشت به مصرف می‌رسد و ارزش آن به‌تمامی به فراورده منتقل می گردد. برای مثال در کارخانه نخ‌ریسی که ماهانه ۱۰ هزار پوند نخ تولید و در بایان هرماه فروخته می‌شود 
معادل همان ارزش, کالاهایی از جمله پنبه زعال‌سنگ, گاز برای رو شنایی, و نیروی کار در همان ماه به مصرف می‌رسد و با فرووش نخ, ارزش آنها به سرمایه در برمی گردد. این بخش از سرمایه که در دوره واحدی جایگزین 


بدین‌صورت که با 
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می‌شود. سرمایه در گردش است. از سوی دیگر تاسیسات, ماشین‌ها و غیره هم در دوره‌های برگشت به سرویس نیاز دارند. ازاين رو تنها بخشی ازارزش آنها برابرمیانگین استهلاک دریک دوره برگشت, به فراورده منتقل 
می‌شود.برایمثال اگرازش آنها.۱۰ هزارمارک باشد و عمر کار آنهار ۰۰ ما بگيريم. هزر مرک ازفروش نخ برای جایگزینی استهلاک تاسیسات و ماشین‌هاکنار گذاشته می شود وآن بخش از جمع سرمایه که در چندین و 
چند دوره برگشت به کار گرفته می‌شود. سرمایه پا" است. 

صاحب ماشین نریسی به طورمرتبپولی را جریان گردش دریافت می‌کند تا زآن رای جایگزین کردن سرماه پی استفادهکند. ابا سرمایه ایا در شکل پول نگه دارد تامدت ۱۰۰ ماهه به پایان برسد و برای خرید 
ماشین‌آلات نومبلغ نگهداری شده به ۱۰۰ هزار مارک برسد. پس در این فرایند هم قرصتی دیگر برای احتکار پدید می‌آید که خود؛ 

عاملی در فرایند بازتولید سرمایه‌داری است؛ بازتولید و انبار, در هیات پول, و ارزش سرمایه پایای آن. یا عناصرفردی آن, تا وقتی که سرمایه پایا کاملا فرسوده شود که یاید تمامی ارزش خود را یه کالاهای تولید شده انتقال دهد, 
و درشکل طبیعی آن باز تولید شود. [۱۲] 

واضح است که در آن صورت بعضی سرمایه‌داران غالبا پول را به‌عنوان جایگرینی برای ارزش مصرف شده سرمایه پایا از گردش بیرون می کشند. اینجا امراساسی, همانا شکل پول است. ارزش سرمایه پایا را تنهاازآن جهت 
می‌توان در شکل پول جایگزین کرد که سرمایه ال خودمی‌واند درتولید به کارکردش ادمه بدهدبیک ام باشدباغیرپول جایگزینگردد. این حساب شکل خاص بزتلیدسرمیه پا است که وجود پول را دراین 
رابطه ضروری می‌سازد. [۱۳] در نبود پول امکان جداسازی گردش ارزش سرمایه پایا از تداوم فنی آن در تولید وجود نخواهد داشت. شیوه تجدید حیات سرمایه پایالزوم دوره‌های احتکارو در نتیجه دوره‌های عاطل ماندن 
سرمایه پولی را ایجاب می کند. 

و آخرین دلیل آزاد شدن سرمایه پولی را شیوه انياشت سرمایه داری در اختیار ما می گذارد, موضوعی که همین جامورد بحث ماست. بسته به شرایط فنی و اقتصادی مسلط در یک بنگاه,ارزش اضافی باید به کمیت معینی برسد 
تا بتواند کارکرد خود را در مقام سرمایه در شکل گسترش بنگاه موجود ی ایجاد بنگاهی تازه آغازکند. همه چرخه‌ها با ارزش اضافی در شکل پول پایان می‌یابند. با به قاعده, رشته کامل چرخه‌ها باید وجود داشته باشد پیش از 
آنکه ارزش اضافی تحقق یافته به حدی برسد که برای تیدیل به سرمایه تولیدی کفایت کند. نتیجه اش هم می شود سرمایه پولی عاطل که از تولید ناشی می‌شود و باید در شکل پول بماند تازمانی که بتوان آن را در مصرف مولد 
به کارگرفت.احنکا حتیمی‌تانددریک گردش کالای ساده تفای بیان وینج بهتها چیزی که نیا درد این است که د رکب ک, بخش دوم یعنی پ- کانجام نشود یعنیقروشنده کال از خرید سیر کالها خودداری 
ورزد و به جای آن, پولش را احتکار کند. البته چنان عملی کاملا اتفاقی و خودسرانه خواهد بود در حال ی که در گردش سرمایه چنان احتکاری ضرورت دارد و از طبیعت خود فرایند ناشی می‌شود. تفاوت دیگرمیان دو نوع 
گردش. درآن است که در گردش سرمایهابزارهای گردش نه تنهآزادند و احتکارمی‌شوند بلکه سرمایه پولی نیز چنان حالتی دارد. سرمایه‌ای که خود مرحله‌ای در فرایند ارزش‌افزایی و نقطه آغاز بالقوه چرخه جدیدی از تولید 
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بدین‌ترتیب دیده می‌شود که ضرورت و جود مقداری کم‌وبیش از سرمایه پولی که در دوره‌هایی بلند یا کوتاه عاطل بماند, از نفس سازو کار گردش سرمایه سرچشمه می‌گیرد. در خلال این دوره‌های عاطل ماندن, بدیهی است 
که سودی هم بدان تعلق نگیرد, و چه گناه نابخشودنی از دید سرمایه‌داران! اینجا هم مثل سایر موارد گناهکاری, میزان ارتکاب به گناه سرمایه, بهآن دسته از عامل‌های عینی بستگی دارد که در همین جا بدان می‌پردازیم. 
حجم در حال تغییر سرمایه عاطل و علل آن 

تااینجا دانسته‌ایم که سرمایه پولی اضافی که به صورت ادواری عاطل می‌ماند وجودش برای ادامه تولید در طی دوره برگشت, ضرورت دارد. درمثال اولی که آوردیم اگر دوره برگشت از ۳ هفته به ۲ هفته کاهش یابد, هزار 
مارک پول زاند داریم که به صورت سرمایه پولی از گردش خارج می‌شود. این پول سپس به‌عنوان افزایشی بر سرمایه هم اکنون موجود. وارد بازارپول می شود. تا پیش ازآزاد شدن از گردش, تنها بخشی ازآن, یعنی آن ۵۰۰ 
مارکی که برای خرید نیروی کار اختصاص یافته بود در شکل پول وجود داشت. آن ۵۰۰ مارک بقیه برای خرید ابزارهای تولید به کار گرفته شده بود و در شکل کال وجود داشت. و حالا جمع مبلغ در شکل پول از این چرخه جد! 
شده است. 

آن ۱۰۰۰ مارک برداشتی به شکل پول, ازاين پس به صورت سرمایه پولی تازه, آماده سرمایه گذاری جدید. و جزء تازه تشکیل دهنده بازارپول است. درست است که این پول‌ها پیش تر به صورت ادواری در شکل سرمایه پولی آزاد 
شده و سرمایه مولد اضافی وجود داشته است, منتها شکل‌های اخیر جزو شرایط پیشبرد و تداوم فرایند تولید بودند که حالا دیگر برای این هدف مورد نیاز نیستند و به این سبب اکنون یک سرمایه پولی جدید و جزء 
تشکیل‌دهنده بازارپولی می‌شوند, هرچند ازاين بس, نه عنصراضافی عرضه پول اجتماعی موجودند (چون در سرآغاز کسب کار وجود داشتند و به جریان گردش انداخته شدند), و نه ذخیره انباشت شده‌ای تازه.[۱۴] 

ین نشان می‌دهد که چگونهبایک ذخیره پولی ثابت هرنوع افزایش در عرضه سرماه پولی ید حاصل کوتاهشدن دور برگشت پول باشد. سرنوشت پول که زمانی ناش سرمایه را داشتهاست,بارگشت به همان نش است. 
حال مثال ر برعکس کنیم.اگزمان دوه برگشت مثلا ۲ هفته طولانیتربشود بای ادامه گردش به ۲ هزا ماک اضافی نیز است که بای زار بل تهیه شود و به چرخه سرمیه تلیدی (ز جمله گردش آن) ود گردد. نیمی از 
این مبلغ به تدریج به نیروی کار تبدیل می‌شود و آن نیمه دیگر, شاید هم بی‌درنگ, درابزارهای تولید سرمایه گذاری شود. پس هر نوع طولانی‌ترشدن دوره برگشت, تقاضایی اضافی در بازار پول را به دنبال می‌آورد. 

مهم‌ترین عامل‌های تاثیرگذار بر دوره برگشت به شرح زیرند: 

حدوادز بندت کوتاهترشدن طول دور برگشت بستگی داد به ور کار همعنای دقیق کلم ینیدوره‌ای که برای ماه کردنفروده را بزالزماست, که این بستگی داد بهشرایط مادی موجودتولیدنواع 
سرمایه گذاری‌های سرمایه.اینها در بخش کشاورزی, بیشترویژگی شرایط طبیعی تولید را دارند و درصنعت کارخانه‌ای و بخش بزرگ صنایع استخراجی با توجه به تحول اجتماعی فرایند تولید, شکل‌های متفاوتی پیدا 
می‌کنند. [۱۵] 


فصل چهارم: پول در گردش سرمایه صنعتی 


دراینجا دو گرایش دست‌اند رکارند: تحول در فناوری, طول دوره کارراکوتاه می‌کند و این امکان را به‌وجود می‌آورد که فراورده با سرعتی بیشتر تولید و بهبازا عرضه شود. در مورد فراورده‌هایی خاص, مقیاس تولید افزایش پیدا 
میکند و سرمایه بزرگ تری به سرعت برگشت می‌شود. پس پیشرفت در قناوری, دوره کارراکوتاه می کند و برگشت سرمایه در گردش و ارزش اضافی را شتاب می بخشد. این پیشرفت البته به معنی افزایش سرمایه پایا هم هست 
که دوره برگشت علولانی تری دارد و بسیاری از دوره‌های برگشت سرمایه در گردش را دربرمی گیرد. و از آنجا که گرایش سرمایه پا در مقایسه با سرمایه در گردش آن است که با سرعت بیشتری افزایش یابد,نرخ برگشت !۳ 
بخش فزاینده‌ای از کل سرمایه کندتر است. اگراعتباررااینجا نادیده بگیریم کندی نرخ برگشت, علاوه بر گسترش میزان تولید موجب از پیش فراهم شدن فزاینده سرمایه پولی می شود که در هر حال بخش بزرگ‌تری ‏ زآن به 
حال دست نخورده موجود است. 

تاآن حد که طول دوره کار, به اندازه سفارشات (حجم کمی فراورده‌ای که کل ورد بزارمی‌شود) مشروط شود. این حد بسته به قراردادهاست. و شالوده مادی خود قرارداد هم به میزان تولید بستگی دارد که تنها در حالتی 
تصادفی است که موردی فردی تلقی شود. [1۶] 

در همین رابطه هم, کمیت تولیدشده در کل افزایش دارد و به تبع آن به سرمایه مالی بیشتری نیاز است. با این همه باید به خاطر داشت که با پیشرفت‌ها در حوزه فناوری, امکان تولید حجم زیادتری از کالاها به قیمتی پایین‌تر 
وجود دارد و این ممکن است هزینه سرمایه مورد نیازراپایین بیاورد. 

و سرانجام و تاآنجا که طول دوره برگشت به طول دوره گردش بستگی دارد. این دومی مشروط می‌شود به تغییر بی‌وقفه شرایط بازار, به آسان‌ترشدن کمتریا بیشتر قروش, و به تبع آن, ضرورت فرستادن بخشی از فراورده به 
بازارهای کم‌وییش دوردست‌تر. جدای از حجم تقاضای کل, نقش اصلی را در اینجا بالاو پایین رفتن قيمت‌ها بر عهده دارد چرا که به هنگام سقوط قيمت‌ها فروش عامدانه محدود می‌شود در حالی که تولید ادامه می‌یاید و 
برعکس, وقتی قيمت‌ها بالا می‌رود تولی و فروش به موازات هم یال می‌روند. یا حتی کالا پیش فروش می‌شود. اما یه هرحال باید قاصله عملی مکان تولید از بازر به‌مثابه شالوده مادی واقعی در نظر گرفته شود. [۱۷] 

ازآنجا که منشا سود در تولید است که آن هم تنها در گردش تحقق می‌یابد, تلاش بی‌پایان برای یافتن راه‌ها و ابزارهای تبدیل بخش هر چه بزرگ‌تری از سرمایه به سرمایه تولیدی ادامه می‌یابد. علت این هم گرایش به کاهش 
هزینه‌های گردش و رساندن آنها به حداقل, ایتداازراه جایگزین کردن بول فلزی با پول اعتباری, و سپس کاستن اززمان گردش از طریق اصلاح شیوه‌های تجاری و فروش هر چه سریع‌ترکالاهاست. البته گرایش مقابلی هم 
وجود دارد که سرچشمه اش گسترش بازارها و تحول در تقسیم بین‌المللی کار است. هر چند تاثیراین عامل‌ها براثرپیشرقت امکانات حمل‌ونقل متعادل می‌شود. 

سرانجام. تاکید براین نکتهلازم است که طول دوره برگشت سرمایه عاملی است تعیین کننده که سرعت تبدیل ارزش اضافی به سرمایه و انباشت آن را تعیین می‌کند. هر قدر این مدت زمان کوتاه‌ترباشد سرعت تحقق ارزش 
اضافی در قالب پول و تبدیل آن به سرمایه بیشتر می شود. 


۶۴ 
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عوامل یادشده در بالء ترکیب اندام‌وار سرمایه (خاصه نسبت سرمایه ثابت به سرمایه در گردش), تحول در شیوه‌های تجاری که زمان برگشت را کاهش می‌دهند, اصلاح تسهیلات حمل‌ونقل که باز هم همان نتیجه را به بار 
می‌آورد (هرچند هنگام گشایش بازارهای دوردست تاثیرعکس دارد), نوسان‌های ادواری تجاری که برنرخ برگشت پول تاثیرمی گذارند. و تغییر در سرعت انباشت مولد - همه اینها نقشی را در تعیین کمیت پول عاطل و دوره 
عاطل ماندن آن ایفامی کنند. 

هنوز عامل مهم دیگری هم هست که بر تغییرات قیمت کالا تاثیرمی گذارد. با پایین آمدن قیمت مواد خام, سرمایه دار (مورد بحث ما) برای ادامه تولید به مقیاس پیشین به جای آنکه هزار مارک برای هفتهااش فراهم کند مثلا به 
٩۰۰‏ مارک بیشتر نیز ندارد و درآن صورت سرمایه مورد نیا برای کل دوره برگشت به جای ٩‏ هزار مارک می‌شود ۸۱۰۰ مارک, و ٩۰۰‏ مارک آزاد می‌شود. 

این سرمایه حذف شده که حالا عاطل مانده, و در جستجوی سرمایه گذاری در بازارسرمایه است جز پاره‌ای از سرمایه دراصل فراهم شده نیست ٩[‏ هزار مارک]. تا هنگامی که کار تولید در همان مقیاس صورت گیرد و گسترشی 
در کار نیاشد, این پاره به خاطر سقوط قیمت مواد تولیدی, زاند می‌ماند. و چنانچه سقوط قيمت‌ها نه به خاطریک عامل تصادفی مانند فصل برداشت محصول, اضافه عرضه و مانند آن, بلکه ناشی از افزایش نیروی مولد به 
موازات عرضه موادخام باشد. این سرمایه پولی, اضافه مطلقی است به بازارپول و به طور کلی, به سرمایه موجود در قالب پول, چراکه دیگر بخش جدایی ناپذیر پول هم اکنون سرمایه گذاری شده را تشکیل نمی‌دهد. [1۸] 
برعکس, افزایش قیمت مواد خام. وجود سرمایه پولی اضافی راضروری می‌سازد و تقاضا را در بازارپول افزایش می‌دهد. 

اهمیت بسیارزیاد عامل‌هایی که برشمردیم در تحول بازارپول در خلال نوسان‌های ادواری ناشی از چرخه کسب و کار, امری بدیهی است. درآغاز دوره رونق, قيمت‌ها پایین, سرعت برگشت سرمایه بسیارزیاد وزمان گردش: 
کوتاه است. با نزدیک شدن اوج رونق, قيمت‌ها بالامی‌رود و زمان گردش افزایش می‌یابد. تقاضا بای اعتبار در گردش بسیارزیاد می شود و هم‌زمان, به دلیل گسترش تولید, تقاضا برای سرمایه اعتباری افزایش می‌یابد.افزوده 
شدن برزمان گردش و بالارفتن قيمت‌ها ضرورت سرمایه اضافی را پیش می‌آورد و چون این سرمایه باید از بازارپول تهیه شود مقدار سرمایه موجود برای وام دادن را کاهش می‌دهد. 

زمان کلی برگشت سرمایه پابه پای تزدیک شدن آن به یک ترکیب انداموارهبرتر, افزایش کلی پیدا می‌کند. کمیت سرمایه درگیر در تولید و دوره زمانی آن هر دو- افزایش پیدا می‌کنند. زمان بیشتری طول م ی کشد تا سرمایه به 
کارگرفته شده,بهنقطه آغابرگردد. بای مثل گر زمان برگشت .۱ هفته با شد سرمیه ار برای شروع بای 1۰ هزارماک تهیهکند. ال ار شیوه ای در ولد به کار بگیرد که به ۶۰ ها ماک در نقطه از چرخه توید نیز 
داشته باشد, و دوره برگشت هم بشود ۳۰ هفته باید ۶۰ هزار مارک از بازاپول تهیه کند. سرمایه ۶ برابر و طول زمان ۲ برابرمی‌شود. 

هرقدر طول زمان برگشت سرمایه زیادتر شود به همان اندازه هم طول میکشد تا ارزش معادل کالاهای تهیه شده از بزار (ابزارهای تولید و ابزارهای معیشت کارگران) به صورت کالاهای جدید به بازا برگردد. و بدین‌ترتیب, 
پل جای کلاهایبرگرتهشده زر میگیردواینجادیگر ول نه چیزی نپایارو زودگذر بلکهشکل رزش بادوام لاهیی است که از برگرفنه م‌شود:رزشآن از کل مستقل شده است.و ال رزش کال بای فقط با 
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پول جایگزین گردد چون جایگزین شدنش با کالایی دیگر تنها دریک نقطه زمانی کاملا متفاوت می‌تواند صورت گیرد. 

حالا فرض کنیم جامعه, کمونیستی باشد نه سرمایه داری, در آن صورت سرمایه پولی کلا حذف می‌شود و با خود, بدل‌هایی را نیز می‌برد که به فرایند معاملات وارد کرده بود. دراینجا پرسش روبروی جامعه, این محاسبه است 
که چه مقدا رکار,ابزارهای تولید و ابزارهای معیشت باید به کار بگیرد. بی‌اینکه به فعالیت‌هایی ماتند ساخت راهآهن لطمه بخورد که در بلندمدت یک سال با بیشتر نه تنه ابزار تولید ی معیشت یا چیزهای سودمند دیگری 
نمی‌آفرینند,بکه همزمان از تلی اجتماعی سللان. کرو بزارهایتلی ی محیشت طلب می‌کند. اما در جامعه سرمیهاری که هوش اجتماعی تا پس از برخورد با مسئله به کر گرفتهنمی‌شودنابسامانیهایبزرگی در چنین 
اوضاعی به‌ناگزیرروی خواهد داد. از سویی بازارپولی زیر فشار است و از سوی دیگر بزارپولی آسان گیری وجود دارد که انبوهی از این قبیل شرکت‌ها را ایجاد می‌کند و تقاضای همین شرکت‌ها به پول موچب پدید آمدن 
وضعیتی می‌شود که نتیجه اش فشار بر بازارپولی است. بربازار پول فشاروارد می‌شود چون تقاضا برای مقدارزیادی پول برای بلندمدت به‌وجود می‌آید, کاملا جدای از این مر که صاحبان صنعت و بازرگانان, سرمایه پولی مورد 
تیاز کسب وکاررا در سفته بازی راه‌آهن و غیره سرمایه گذاری می‌کنند و برای تامین پول مورد نیاز کسب وکار, از بازرپولی وام می گیرند.ازآن سو هم بر سرمایه تولیدی موجود جامعه فشاروارد می‌شود چون عناصرسرمایه 
تولیدی مدام از بزار خارج می‌شوند و به جای آنه تنها معادل پولی آنهاوارد بازارمی‌شود, تقاضا برای پول نقد مورد نیاز در پرداخت‌ها افزایش می‌یابد بی‌آنکه عرضه معادل نیز فراهم شده باشد. که نتیجه آن افزایش قیمت 
ابزارهای تولید و معیشت است, و درست در همین مرحله است که عملیات کلا هبرداری نیز همراه با انتقال حجم زیادی از سرمایه بروخامت اوضاع می‌افزاید. ]1٩[‏ 

در چنان وضعیتی تغییرات در نرخ برگشت خود یک عامل مختل کننده ه تناسب یازتولید و از همین‌رو, به طوری که بعدا خواهیم دید عنصری در بحران‌ها می شود. 

تااینجای بررسی‌مان به جمع بندی‌های زیر رسیده‌ایم: ۱ آن بخش از کل سرمایه اجتماعی اختصاص یافته به تولید غالبا به صورت سرمایه پولی عاطل می‌ماند, ۲- حجم این سرمایه پولی عاطل تابع متغیرهای بزرگی است که 
تثیرمستقیمی برتقاضاو عرضه پول در بزاولیمیگذارند. ام صرف وجودپول عاطل, با همین کارکرد سرمایه که معطوف به خلق سود است تضاد دارد. در تیجه, تلاشی به عمل می‌آیدتلینعاطل ماندن را به حداقل 
ممکن کاهش دهند. واین, یکی دیگرازکارکردهای اعتباراست. 

دگردیسی پول عاطل به سرمایه پولی فعال از ره اعتبار 

مشاهده چگونگی این کارکرد اعتبارآسان است. پیش تر دیده‌ایم که سرمایه پولی به صورت ادواری در چرخه سرمایهآزاد می‌شود. وقتی از هر کدام از چرخه‌های یک سرمایه رها شود, بهعنوان سرمایه در چرخه سرمایه دیگری 
وارد انجام وظیفه می‌شود یه شرط آنکه به صورت اعتبار در دسترس سایر سرمایه‌داران قراربگیرد. یه سخن دیگر, اين رها شدن دوره‌ای سرمایه پایه مهم شکل گیری نظام اعتیار است. همه آن عامل‌هایی که را را برای عاطل 
ماندن سرماه با کرهبودن حال بهصورت دلیلپرشمارپدایش مناسباتاعتبری درمیآند و همه عامل‌های ار ذار بر کمیت سرماه عاطل, عبینکننهنبساط و انقباض عتبارمی‌شوند 


0 
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اگربرای مثال در چرخه هرسرمایه گسست‌هایی پدید آید که باعث شود آن سرمایه به‌عنوان سرمایه پولی باقی بماند. عرضه بالقوه سرمایه پولی ایجاد می شود که می‌تواند با میانجی اعتبار در دسترس سایر سرمایه‌داران قرار 
گیرد. چنین است هنگامی که در فرایندهای تولید. گسست‌هایی پدید می‌آید, مثل امرمتداول درصنایع فصلی, خواه در اثرعلل طبیعی (در کشاورزی, ماهی‌گیری, تولید شکر. ...), و خواه براثرترتیبات قراردادی (مانند کار 
فصلی). هر سرمایه پولی که آزاد می شود. امکان به کار گرفته شدن آن در مقاصد تولیدی, ورای هدف های سرمایهآزادشده به‌و جود می‌آید. [-7] 

برعکس,اگر گسست در نقطه‌ای از چرخه تولید پدید آید که هیچ سرمایه پولی آزاد نشود, عکس آنچه در بالا گفته شد روی می‌دهد. دراین حالت ادامه فرایند تنها در صورتی ممکن می شود که بتوان به منابع ذخیره نقدینگی 
دست یافت و یا یک نظام پیشرفته اعتباری وجود داشته باشد که اعتباربدهد. 

ازیک سو طبیعت چرخه, امکان وام دهی برای استفاده به عنوان سرمایه را ایجاد می‌کند. اما چون برای تامین هزینه‌های گردش به پول نیاز است و تمایل تولید سرمایه داری به گسترش با آهنگی به‌مراتب سریع ترا زآهنگ 
عرضه سرمایه پولی است, توسل به اعتبار به یک ضرورت تبدیل می‌شود. از سوی دیگر هر اخلال در فرایند گردش, هرطولانی تر شدن فرایند ک- پ یا پ- ک, یک ذخیره اضافی سرمایه را برای تداوم فرایند تولید ضروری 
می‌سازد. 

پیش‌ترگفتم که کمیت پول, در صورت برابربودن سایر شرایط""" بستگی دارد به جمع قیمت کالاهای در گردش. هر تغییری درارزش هنگام چرخش سرمایه, بر کمیت سرمایه پولی اثرگذار خواهد بود. با افزایش قيمت‌ها, 
سرمایه پولی اضافی بسته می‌ماند و با سقوط قيمت‌ها سرمایه پولی آزاد می‌شود. 

اما به همان اندازه که این اختلال‌ها از نظر حجمی افزایش یابد سرمایه دار صنعتی باید سرمایه پولی بیشتری در دسترس داشته باشد تا در دوره پرداخت‌ها, خود را سربا نگاه دار و پایه‌پای افزایش هرفرایندتولید, و به تبع آن 
افزایش مقدار حداقل سرمایه ا پیش فراهم شده, افزایش در فرایند تولید سرمایه‌داری, یا وضعیت تازه‌ای اضافه برآنچه وجود داشت روبه‌رو می‌شویم که کارکردهای سرمایه دار صنعتی را بش از پیش به سوی انحصار 
سرمایه‌داران بزرگ پولی سوق می‌دهد که ممکن است افراد باشند یا اتحادیه‌هاء[۳۱] 

اعتبار که بدین ترتیب برپایهآزاد شدن سرمایه پولی بنامی شود, ازریشه با اعتبار تجاری قرق دارد؛ چون این یکی تنه از تغیبر در کارکرد پول در گردش ساده کال ناشی می‌گردد. موضوع به بررسی بیشتر نیازدارد. 
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یادداشت‌های فصل چهارم 
| ردبرتوس در نامه به رودلف مه‌یر *,یادآورمی شود: «پول فلزی صرقایک سنجه ارزش و یک ابزارپرداخت نیست. ايتها ازویژگی‌های مرتبط با ایده عام پول به شمارمی‌آیند. نازی هم به این نیست که برمواد ارزشمندی 
چون فلزات قیمتی رسید ی برچسبی برارزش کال چسبانده شود.پول,امروزه به خاطرارزش بالای محتوایش تنظیم کننده تولید هم هست. حالاشمااگرمایلید بر" انتشارد هید بای بتانیدبه تک تک کارفرماها بگویید 
تولیدشان چه مقدار باشد. فکر کالابرگ جالب‌ترین نکته در اقتصاد سیاسی است, اما به‌متابه میاتجی دائمی گردش (و نه فقط یک گواهی‌نامه وام موقت) تنها در صورتی عملی است که ارزش کالاه را کار درآنها تشکیل بدهدو 
ارزش کالبرگ هر کال با توجه به کارصرف‌شده درتوید الا سنجیده شود. من درامکان عملی بودن چنان پولیتردید نمی کنم ما اگرقرا باشد این پول میانجی گردش باشد باید مالکیت زمین و سرمایه لو گردد.» [نقل ز] 
۰ ۲ ,1 ,۷۵۱ ,6۲20۱۷ وه [- کنات طق ما1 0۴ ص ولا اه کگنش ع جع ناه ماه نهمک 4 هه عگ تظ ,(60) نو ان امن 
این سخنان و سایر نوشته‌های ردبرتوس نشان می‌دهد. [فردریش] انگلس*"" درباره او بیانصافی می کند آنجا که او را در کنار خرده بورژواهای خیال پرداز طرفدار «کار-پول»"" نظیر گری» بری و دیگران قرارمی‌دهد."" اینان 
برآن بودند که پول- کار بدون کنترل اجتماعی بر تولید امکان‌پذیراست. 
۲-دشواری درک مفهوم «سرمایه» به‌طور اخص و مفاهیم اقتصادی به طور عام به خاطر شکلی ظاهری است که از ذات اشیاء ارانه می‌کنند در حالی که اینها تنها مناسبات اجتماعی مشخصی از همان چیزی هستند که ممکن 
است نقش‌های کاملا متفاوتی بر عهده بگیرد. این چنین است که طلا ه‌مشابه پول, به یک مفهوم, تنها یازتاب یک وضعیت در خلال دوره معینی از تحول مبادله کالایی است؛ میانجی گردش است. طلا در وضعیتی متفاوت, 
سرمایه است. و گمراه کننده خواهد بود که پرسیده شود آیا طلا یا پول, سرمایه‌اند. در موارد بسیاری طلا پول است و درمواردی دیگر سرمایه. اما بهعنوان سرمایه, تنها می‌تواند کا رکردهای پول را داشته باشد. اینجا طلا شکل 
پولی سرمایه است و متفاوت از شکل کالایی. پس قائل شدن ویژگی‌های سرمایه برای اشیاء خاص به همان اندازه نادرست است که گفته شود فضایی که اشیاء را در برگرفته است به‌آنها شکل می‌دهد, در حالی که تصور ماست 
که به اشیاء درمکان شکل می‌دهد. همین طور هم در مرحله معینی از تحول اجتماعی, اشیاء شکل پول یا سرمایه را به خود می‌گیرند. 
[۴۱ ,۳۶ ۱150۷۷] ۴۲۰۲۳۰ ۱0۰ بل ۷۵ لقنو -۳ 
[۱۳۵ ,۳۶ ۳۱۳56۱۷] ۱.۱۳۸۰ بل ۷0 ,هنومن -۳ 
۱۵۸ ,۲۶ ۳150۷۷] ۳.۱۷۶۰ .زا-۵ 
۱۲۵۹ ,۳۶ ۱۱56۷۷] ۰۲۹۷۰ رل زراز-ع۶ 
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[۳۳۶۴ ,۳۶ ۱۱86۸۷] ۲۰۳۰۳۰ ,۱۷-1 
۱۳۷۸ ,۲۶ ۱1۴0۷۷] ۱.۲۳۱۷۰ 8 فصاف-۸ 
۱۲۶۴ ,۳۶ 11۴6۷۷] ۲۰۲۰ ۰ .۹-1 
عددهای مارکس درمثال او باآتچه دراینجاآمده است تفاوت دارند. من برای ساده کردن مطلب, در نقل قول از مارکس عددهای خودم را آوردهام. 
۰ من ادج تتها به عوامل مهم تراشاره کرده‌ام. مارکس در جلد دوم سرمایه, به تفصیل موضوع را بررسی می کند و شکافتن بیشتر قضیه می‌ماند برغهده فضلا: یا این همه,اهمیت بتیادین ا: 
پیش ازاین نادیده گرفته شده است. 


پژوهش‌ها در درک نظام اعتباری 


۲۳۶,۸۳ ۳۱50۸۷] ۸۷-۸۰ ۳۰ ره ت۱۱ 
[۱۴۵۰ ,۳۶ ۱۱56۸] ۲۰۵۲۴۰ ,.۱۲-۱9۱0 
۳ «معاملاتی را که طی آنها فراورده سالانه کالاها خرید و فروش می‌شوند, دیگر نمی‌توان تا حد مبادله صرف بی‌واسطه عناصر تشکیل دهنده کالاها تقلیل داد, همان گونه که نمی‌شود گردش ساده کالاها را همانند مبادله 
ساده کالاها قلمداد کرد. پول دراین گردش نقش ویژه‌ای بازی می‌کند که مشخصه آن, بازتولید ارزش سرمایه پای است.» [نقل از:] 
0۴۵۰ ,۳۶ ۳150۷] ۲۰۵۲۵ ,بازحا 
۱ 
[۱۳۱۵۰۳۱۶ ,۳۶ ۱۱56۷۷] ۳۶۳۰ .0 ,دا فص ۱۵-1 
[۳۱۶ ,۳۶ ۱۱۴6۷۷] ۳۶۲-۴۰ 0۰ رل نز ۱۶ 
[۳۶,۲۳۱۶ ۱۱56۷] ۳۶۴۰ ۰ ,۱۷-۳10 
۲۹۱-۲ ,۳۶ ۳1۳50۸] ۳۳۴۰ .۲ ره زا -۱۸ 
[۳۶,۳۱۴ 156۷] ۳۶۱۰۲۰ ۲۳۰ .0 نن-۱۹ 
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۲- فعالیت‌های آن دسته از بانک‌ها که سرمایه پولیآزادشده راز مناطق کشاورزی به مناطق صنعتی منتقل می کنند براساس همین واقعیت است, متفیرهای فصلی موجب تقاضای شدید به پول می‌شود. ازسوی دیگرمثال 
زیرازیک کارخانه مدرن سازنده کفش میزان نفوذ سنت‌ها را نشان می‌دهد. واقعیت این است که دراین صنعت سرمایه در گردش بیش از دو بار در سال برگشت ندارد هر چند تولید کفش به‌طورمیانگین ۳ تا ۴ هفته زمان 
می‌برد. درتوضیح باید گفت سفارش عمده بای کفش در سال دو باریکی بیش از عید پاک و دیگری عیدپنجاهه "" است. کفش‌ها دراینفاصله توید. ام انیارمی‌شوند چونبازرگان پیش از موعدبزر کفش آنهار نمی خرد 
یا اگرهم بخرد پول را هتگام تحویل پرداخت می‌کند. 

ان وضعیت تاثیر مشخصی براستفاده از اعتبر داد.دویژگی کسب وکارفصلی در صنعت کفش صاحبان کارخانه‌های کفش را ناچارمیکند با بانک‌ها همکاری کنند. در بیان فصل بخش بزرگی از بل ورد شده دراین 
صنعت به بانک‌ها سپرده می‌شود و بانک‌ها این پول‌هارا به کارخانه‌هایی وام می‌دهند که باید مزد کارگران و سایر هزینه ها تولید را بپردازند و مسئولیت پرداخت بایت خرید مواد خام را با دادن چک یا پشت‌نویسی بر عهده 


بگیرند. بنگرید بهز 


۷۰ ,۵۵ ۱۲۰ بع حاکن زععه۲و‌طل 5 > عاییم اه ع زظ رطع عم 
۱- درسخن مارکس پیش بینی سلطه بانک‌ها برصنعت را می‌بینیم که مهم‌ترین پدیده سال‌های اخیر است. اما درزمان او حتی شکل جنینی این تحول به ندرت قابل مشاهده بود. 


فصل پنجم: انک‌ها و اعتبار صنعتی 


فصل پنجم: بانک‌ها و اعتبا صنعتی 

اعتبار در آغازو به دنبال تغییر در کارکرد بول به عنوان وسیله پرداخت, پا به عرصه وجود نهاد. وقتی پرداخت پول, مدتی بس از فروش انجام می‌شود اعتبار یه جای پول, دوره بینایینی را پرمی کند. طبیعت این نوع اعتبار مسبوق 
است به‌وجود دارندگان کالا, و در جامعه پیشرفته سرمایه‌داری, به و جود سرمایهداران تولید کننده. ما در اینجا فرض را براین می‌گذاریم که یا موردی واحد روبه‌روییم. سرمایه در الف آنقدر سرمایه ذخیره دارد که بتواند برای 
پرداختی که ب باید انجام دهد منتظر بماند. ب درزمان خرید ازالف پول لازم برای پرداخت را ندارد. دراین نوع اعتباردهی یک جانبه,الف باید جمع پولی را که ب باید در سر موعد تعیین‌شده بپردازد در اختیارداشته باشد. در 
اینجا ول ذخیرهنمی‌شود. صرفانتقالمییاب. اماوقتی از سفته بهعنوان وسیلهپرداخت استفاده شود موضوع فرق میکند.مالیبزنیم:اگرالفنهتتها به ب عتبربدهدبلکه بواگذارکردن سفته ب به زو اعتبر بگیرد 
پ هم می‌تواند سفته را درآزای بدهی که به ب دارد به اوواگذار کند. می‌بینیم که بدون مداخله پول بین الف و ب, ب و پ, و الف و پ خرید و فروشی انجام شده است. اینجا پول ذخیره می‌شود و چون این پول می‌بایست 
به‌مثایه سرمایه پولی در تملک سرمایه‌داران تولید کننده باشد تا ازآن در گردش سرمایه کالایی‌شان استفاده کنند, سرمایه پولی آنان ذخیره شده است و سفته جای آن را گرفته است. چون سفته هم همان کارکرد پول اعتباری 
را دارد و کار بول راانجام می‌دهد. بخش بزرگی از فرایندهای گردش از جمله گسترده ترین و متمرکزترین عملیات, در بین خود سرمایه داران تولید کننده انجام می‌شود و به طور اصولی می‌توان همه این دادوستدها را باسفته و 
بات" انجام داد اغلب این قببلبرات‌ها با یکدیگربه صورت پایاپای تسویه می‌شون. بنابراینبرای تسویه کامل بهپول نقداندکی نیز است. دراینجاسرمای درانتولیدکنندهبهیکدیگراعتبارمی‌دهند. این سرمایه اران 
کلاهیی اه یکدیگرواممی‌دهند, که بای آنانسرمایهکلایی محسوب می‌شود. ضمن ینکه همین کالاهاحامل مقدارمعینی رزشند که درهنگم فروش در شکل اجتماعا معتبر خود تحقق پیدامیکنند. به سخن دیگر, 
کالاها حاملان مبلغ معینی پول هستند که در برات نوشته شده است. از همین رو گردش برات‌ها برپایه گردش کالاهاست اما کالاهایی که به فروش رفته و به شکل پول درآمده‌اند. هر چند هنوز جامعه اعتبارآنها را برای تسعیر 
نپذیرفته باشد و تنها به‌عنوان عملی خصوصی دروعده خریدار به پرداخت, وجود داشته باشند. [1] 

من این نوع اعتباری را که سرمایه اران تولید کننده در اختیار یکدیگرمی گذارند اعتبار در گرد ش می‌نامم. پیش تر گفته‌م که این اعتبا به جای پول به کار گرفته می‌شود تا یدون استفاده از پول.امر جابه جایی کالاها را تسهیل 
سازدو به حفظ فلزات قیمتی کمک کند. گسترش این نوع اعتب دارد به استفاده فزاینده از این روش و جابه جایی کالاهاء و چون سرمایه کالایی در اینجا- در جریان معاملات سرمایه‌داران تولیدی- وارد می‌شود به 
گسترش فرایند از تلی نیز وابسته است. هرجا که فروش بازتلی افزایش می‌یبد تقاضا بای سرمایه تلیدی (ماشین, وادخام.نروی کار) یز بالامی‌رود. 

افزایش تولید با افزایشی در گردش هم‌زمان است و گسترش فراید تولید هم با افزایش کمیت پول اعتباری ممکن می‌شود. گردش برات‌ها گسترش می‌یابد و این گسترش به دلیل زیادتر شدن کالاهای وارد شده در گردش 
امکان پذیرمی‌شود. این رشد گردش می‌تواند بدون افزایش تقاضا برای پول طلا ایجاد شود. همین طور هم نیازی نیست که رابطه عرضه و تقاضای سرمایه پولی تغییر کند. زرا نیازبیشتر به ابزارهای پرداخت می‌تواند هم‌زمان 
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و به همان نسبت با عرضه بیشتر پول اعتباری بر پایه حجم قزاینده کالاها تامین گردد. 

آنچه دراین حالت افزایش پیدامی‌کند گردش برات هاست. [۲] لازم هم نیست که این افزایش اعتبار, بررابطه عرضه و تقاضای عناصرسرمایه تولید واقعی تاثیر بگذارد. احتمال بیشترآن است که افزایش هر دو به یک اندازه 
باشد. فرایندتولید گسترش پیدا می کند و کالاهایی تولید می‌شوند که تولید‌شان بنا به تقاضا درمقیاسی گسترده انجام می شود. اینجاست که ما با افزایش اعتبار و فزایش سرمایه تولیدی روبه رومی شویم و بازتاب این هردورا 
درافزایش گردش برات‌های بازرگانی می‌بینیم. ام این هم تغییری در نسبت عرضه به تقاضا در شکل پولی سرمایه ایجاد نمی کند. با این همه باید گفت تنها این تقاضاست که بر نرخ بهره تاثیرمی گذارد. پس این امکان وجود 
دارد که بدون هیچ تغیبری درنرخبهرهعرضه اعتبارهافزیش یابد مشروطبراینکه اعتبا اضافی منحصرا از نوعاعتبار در گردش باشد. 

تنها عامل محدودکننده گردش برات‌ها تعداد انجام معاملات بازرگاتی است. نشر بیش ازاندازه پول کاغذی دولتی, موجب سقوط ارزش این یا آن واحد پولی می‌شود, بی‌آنکه درارزش کل عرضه پول کاغذی تغییری ایجاد 
شود. اما انتشار برات‌های بازرگانیبه طوراصولی, تها در جریان معاملات بازرگانی امکانپذیراست و به همین دلیل نشربیش از حد برات امکان ندارد. چنانچه معامله خاصی تقلبی درآید بدیهی است که برات آن هم بیاررش 
می‌شود. اما بی‌ارزش شدن این یا آن برات تاثیری برکل برات‌ها ندارد. 

لبته ناممکن بودن نشر بیش آزاندازهبراتها ین امکان را از نظر دور نمیدارد که ممکن است سرمایه اران تعهدات پولی بیش از حدی در شکل ابزارهایاعتباریازاین دست بر عهده بگیرند.قیمت کالاها در جریان بحران, 
پایین می‌آید و چون نمی‌توان در بازارراکد به تعهدات عمل کرد تبدیل کالاها به پول غیرممکن می‌شود. تولید کننده ماشین درازای دریافت آهن و زغال سنگ, برات هایی صادرمی کند با این امید که با فروش ماشین‌ها برات‌ها 
را نقد کند اما حالا در بحران, او نمی‌تواند تعهداتش را نقد کند یا اعتباردهنده خود را با براتی که از خریداررماشین خود گرفته است, راضی کند. اینجا اگر ذخیره‌ای نداشته باشد برات هایش به رغم آنکه در تاریخ صدور, سرمایه 
کالایی(زغال‌سنگ, آهن تبدیل شده به ماشین) را نمایندگی می کرده‌اند. بی‌ارزش می‌شوند. [۳] 

درامر فراهم آوردن اعتبار برای دوره گردش, برات جایگزین سرمایه اضافی می‌شود که اگر برات نبود و جود سرمایه اضافی لازم می‌آمد تا آن فاصله را بپوشاند. این برات‌ها را معمولا سرمایه داران تولیدی برای یکدیگر صادر 
می‌کنند. اما چنانچه سرموعد پرداخت نشوند باید از شخص سومی پول را تهیه کرد یعنی بانک. هرزمان که وضعیت عادی گردش برات‌ها مختل شود, مثلا کالاها موقتا قابل مصرف نباشند, یا به دلیل احتکارو مقاصد دیگر 
وارد بازارنشوند, بانک‌ها پا به میدان می‌گذارند. دراین حالت بانک‌ها صرفا مکمل و تداوم اعتباری هستند که برات‌ها فراهم کرده‌اند. 

بدین‌ترتیب اعتبار, گردش حجم تولید را به‌مراتب بیش از ظرفیت سرمایه پولی در دست سرمایه‌داران گسترش می‌دهد. سرمایه خود این سرمایه داران زیربنایی برای روینای اعتیارمی شود و پولی برای تسویه نهایی 
مابه‌التفاوت‌ها و ذخیره‌ای برای جبران کاهش ارزش برات‌ها و سفته‌ها. 
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تاآن حد که باتها خودشان یکد یر پایاپایتسویهکند.گایش بهپس انا پول ند افزایش مییابد و رای این هدف نهادهای خاصی لازم است و دراینجابانک‌ها وظیفه جمع‌وری و تسویهپایاپا بزرهای اعتبار را بر 
عهده می‌گیرند. هر قدریک برات واحد. به‌عنوان وسیله پرداخت, بیشتر دست به دست بگردد, پول بیشتری پس‌اندازمی‌شود. گردش برات‌ها بدین گستردگی تنها درصورتی میسر خواهد بود که در تبدیل آنها به پول تردید 
نباشد و امنیت آنها در مقام میانجی‌های گردش و ابزارهای پرداخت عموما شناخته شده باشد. که این هم یکی دیگر از وظیقه‌های بانک است. بانک با خرید برات‌ها هر دو کارکرد را انجام می‌دهد. و بانکدار بدین ترتیب 
می‌شود ضامن اعتبارو با نشر اسکناس‌های بانکی به جای برات‌های صنعتی و بازرگانی, اعتبار بانک خود را جایگزین حرفه بازرگانی می‌کند. اسکناس بانک در اینجا صرفا حواله‌ای به بانکدار است که بیش از برات صاحبان 
صنعت مورد قبول است. بدین‌توتیب اسکناس بانک به گردش برات‌ها بستگی دارد. پشتوانه پول کاغذی دولتی, حداقل اجتماعا لازم دادوستدهای کالاهاست و پشتوانه برات‌ها معامله کالای تمام‌شده به‌عنوان عمل 
خصوصی سرمایهدار. اسکناس یاک به وسیله برات تضمین می‌شود که برات خود ضمانت جمع دارایی‌های صاد رکنند گانش را دارد. نشر اسکناس بانک را حجم برات‌های تلزیل شده و در نتیجه تعداد اعمال تکمیل شده 
مبادله محدود میکند. 

آزاين رو درآغاز, اسکناس بانکی, حواله‌ای بانکی بود که جای برات‌های سرمایه‌داران تولید کننده را گرفت. [۴] پیش از معمول شدن اسکناس, برات غالبا صد دست یا بیشتر می گشت تا سرانجام نقد شود. نخستین 
اسکناس‌های بانکی هم شبیه برات‌های معمولی بازرگانی بود که به جای قیمت واحد. با قیمت‌های گوناگون منتشر می‌شد. و لبته غالبا هم به محض رویت, نقد نمی شدند. 

درزمان‌های گذشته غیرمعمول نبود که بانک‌ها اسکناسی چاپ کنند که به محض رویت. یا به فاصله چند روز پس از رویت, قابل پرداخت باشد. این فاصله به انتخاب صاد رکنندهااش بستگی داشت. و در این صورت به 
اسکناس‌ها تا روزی که پرداخت می‌شدند بهره تعلق می‌گرفت. [۵] 

تغیر(که برونین اقتصادی مربوطه تاثری نداشت) نخستین بر هنگامی انجام شد که دولت مداخله کرد هدف دولت از قانونگذاری,تضمین تسعیربذیری اسکناس‌های پانک زره محدود کردن مستقیم ی هرمستقیم 
کمیت حجم انتشارو درانحصار بانک قراردادن حق نشر اسکناس زیر نظر دولت بود. درآن کشورها که پول کاغذی دولتی و جود ندارد. یا دارد. اما حجم آن بسیارپایین‌تراز حداقل اجتماع لازم است. اسکناس بانک جای آن 
رامی‌گیرد. هر جایی که در دوره‌های معینی از بحران به این اسکناس‌ها وضعیت حقوقی داده شده است, در عمل, پول کاغذی دولتی شده‌اند. [ 1۴ 

مقررات مصنوعی درمورد نشراسکناس بانک, به مجرد نیازبه انتشار اسکناس بیشتر تاکارآیی خود را نشان داد. برای مثال با فروپاشی ساختاراعتبار در خلال بحران, پول اعتباری(برات) یسیاری از سرمایه داران مالی زمینگیر 
شد که می‌بایست جای آن را در گردش ابزارهای اضافی گردش پر کنند. در نتیجه, بی‌اثربودن قانون و مقررات, آن چنان آشکار بود که ی نادیده گرفته شد(مثل آنچه اخیراد رآمریکا روی داد), ی به حال تعلیق درآمد(قانون پیل 
درانگلیس). دلیل اينکه, افراد. بسیاری از برات‌ها را رد می کنند و اسکناس بانکی را قبول می کنند, صرف این است که اعتبار بانک آسیب ندیده است.اگراین اعتبار آسیب ببیند اسکناس ها می‌بایست پول قانونی بشوند یا به 
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جای آنها پول کاغذی دولتی انتشاریابد. اگر هیچ کدام ازاین کارها نشود. ابزارهای صددرصد خصوصی گردش ابداع می‌شود. کاری که در بحران اخیرآمریکا شاهد آن بودیم. اما برای مقابله ب بحران پولی خاصه دروخیم تر 
شدن بحران براثرقانون سست بنیاد درمورد نشراسکناس, این هم شیوه چندان موثری نیست. [۷] 

پول تسعیرپذیررا هم مانند بات نمی‌توان در کمیت‌های بسیارمنتشر کرد. (چون درواقع پول تسعیرپذیر همان پول کاغذی قانونی دولتی است)[۸] اسکناس بانک که در گرد ش مورد نیا نباشد به باتک برمی گردد. و چون 
می‌توان آن را به جای برات مورد استفاده قرار داد, نشراسکناس تابع همان قوانین گردش برات است و تاآن هنگام که اعتبامخدوش نشده باشد پابه‌پای آن گسترش می‌یابد. اعتبا اسکناس بانک می‌تواند حتی درزمان 
بحران حفظ شود و در نتیجه, هنگام انقباض گردش برات‌ها در خلال بحران, اسکناس‌های باتک و نقدینگی جای آنها را می‌گيرند. 
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باتحول نظام بانکی, ‏ جاری شدن پول‌های بیکارمانده به باک ها اعتبر بانکی جای اعتا بزرگانی را میگیرد. بهطوری که همه براته با آهنگی رو به افزایش بهعنون وسیلهپرداخت به کر گرفتهمی‌شوند,منتها,نه به 
صورت اولیه‌شان که میان سرمایه‌داران تولید کننده دست به دست می گردند, بلکه به شکل تسعیر شده‌شان به اسکناس بانکی. بانک‌ها به نهادهای تسویه پایاپای و موازنه پرداخت‌ها تبدیل می‌شوند. و با این پیشرفت فنی, 
دامنه تسویه حساب‌های پایاپای گسترش می‌یابد که این خود. کاهش حجم نقدینگی در موازته پرداخت‌ها را درپی دارد. آن پولی که پیش تر, سرمایه‌داران تولیدکننده ناچار بودند برای تسویه برات‌ها تزد خود نگاهدارند حالا 
دیگرزاید به نظرمی‌رسد و به صورت سپرده به بانک‌ها سرازیرمی شود تا بانک‌ها بتوانند برای تسویه‌های پایاپای ازآن پول‌ها استفاده کنند. 

ازآنجا که بانکدار اعتبار خود را جایگزین برات‌های بازرگانی می‌کند, خود نیازبه اعتباردارد, منتها برای تضمین توانایی در پرداخت‌هاء باید سرمایه پولی اندکی از آن خود داشته باشد. کاری که بانک‌هامی کنند, جایگزینی 
اعتباری تاشناخته با اعتبار شناختهشده خودشان است و این مر ظرفیت پول اعتباری در گردش را افزایش می‌دهد. بانک‌ها بدین طریق دامنه ترازهای پرداخت محلی را به منطقه‌ای فراترگسترش می‌دهند و در نتیجه مدت 
آنها را هم طولاتی‌ترمی کنند و روبنای اعتباری را به درجه‌ای بیش ا زآن متحول می‌سازند که از ره گردش برات‌های محدود به سرمایه‌داران تولید کننده انجام پذیرمی‌بود. 

با این همه, باید مواظب بود که دچاراین خطا نشویم که سرمایه عرضه شده بانک به تولید کنندگان از طریق تنزیل برات‌هایشان را دو بارمحاسبه کنیم. چرا که بخش بزرگی از سپرده‌های بانکی متعلق به سرمایه داران 
تویدکندهای است که اه پایتحول نظامبنکی, تمامیسرماه پل نقدشان را در بانک گذاشت‌د. این سرماه پلیبهطوری که یده‌يم.اساس گردش براتهاست. این سرمایه خود ین طبقهاست که را تزیل 
کردن برات‌ها سرمایهتازه‌ای ایجاد نمی کند. یلکه دراین عمل, سرمایه در شکل پول(وعده خصوصی پرداخت), جایگزین سرمایه در شکل پولی دیگر(وعده پرداخت از سوی بانک, و در نهایت پول نقد) می‌شود. سرمایه بولی 
دراین شکل, تنها تاآن اندازه درگیراست که جایگزین سرمایه کالایی تحقق یافته می‌شود. به سخن دیگر, اینجا به پول از دیدگاه عام نگریسته می‌شود. هرچند پول درمقام کارکردی, همیشه درگیر است: وسیله پرداخت, یا در 
خرید. 

جایگزینی اعتبار بانک با اعتبار سرمایه دار تولید کننده می‌تواند در شکل‌هایی به جزاسکناس بانک هم صورت گیرد. برای نمونه, در کشورهایی که انحصار نشر اسکناس و جود دارد, بانک‌های خصوصی می‌توانند به 
تولیدکنندگان اعتبا بانکی بدهند. این کار از طریق «پذیرفتن» برات‌های آنها,یعنی با تصدیق, و در نتیجه ضمانت تسعیرآنه صورت می‌گیرد. بااين کار برات‌ه از اعتباربانکی برخوردار می‌شوند و توان گردش آنهازیاد 
می‌شود چنانکه گویی اسکناس‌های بانک مخصوص جایآنها را گرفته است. این موضوع به خوبی شناخته شدای است که به خصوص, بخش بزرگی از دادوستدهای بارگانی بینالمللی به کمک همین براتهاانجام 
می‌شود و درراصل هم تفاوتی میان «پذیرش» اسکناس‌های بانک های خصوصی وجود ندارد. [*] 

عتاردرگردش, با به برد من زان وازگان صرفا همع ایجادپول عتباری است. هخاطر خدما این نوع تا وی به حجمپولنقد موجود, که بخشی از حداقل اجماعلزم گردش است (شامل رزش کامل بول 
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فلزی, پول معیار مسکوک طلا و نقره, بهاضاقه پول کاغذی دولتی و قدری پول خرد) محدود نمی‌شود. 

اما اعتبار در گردش به این حیث, سرمایه پولی را ازیک سرمایهدار تولید کننده به دیگری منتقل نمی کند, همین طور هم پول راز سایر طبقات (غیرتولید کننده) به طبقه سرمایه دارمنتقل نمی کند تااین طبقه آن را به سرمایه 
تبدیل کند. اگراعتبار در گردش صرفا جانشینی برای پول نقد باشد آن اعتبار که پول عاطل از هر نوع آن را (پول نقد یا پول اعتباری) به سرمایه پولی فعال بدل می کند اعتبار سرمایه‌ای(یااعتبار سرمایه گذاری) * نامیده 
می‌شود زیر غالبا انتقال پول است به کسانی که آن را ازراه خرید عناصر گوناگون سرمایه تولیدی به‌عنوان سرمایه پولی مصرف می کنند. 

در فصل بیش دیدیم که پول عاطل احتکارشده چگونه در روند تولید سرمایه اناشت می‌شود و ازآن می‌توان به عنوان سرمایه پولی استفاده کرد. درست همین مبالغ پولی است که گاه درروند گردش وارد می‌شود. و گاه عاطل 
می‌ماند. که اینجا نیزیا با هدق جایگزینی سرمایه پایا احتکار می‌شود, یا به‌عنوان ارزش اضافی پس‌اندازشده آنقدر می‌ماند تا انباشت به حد کافی برسد. اینجا باید سه جنبه را از هم تمیز داد: ۱- مبالغ فردی این و آن باید روی 
هم جمع شوند وازطریق تمرکزآنقدرزیاد شوند که بتوان در ولد زآنهاستفاده کر ۳-بید در ختیرفردمناسب قراگیرد, و ۳- بید درزمان مناسب در دسترس باشند. 

پیش‌تر دیدیم پول اعتباری چگونه گردش را آغازمی‌کند. اکنون به پولی می‌پردازيم که عاطل می‌ماند. اما باید بگوییم پول تنها می‌تواند کارکردهای پولی داشته باشد و این هم تنها در گردش انجام می‌شود. کار اعتبار هم تنها 
می‌تواند این باشد که پول بیرون از گردش راوارد گردش کند. سرمایه دا اعتباری پول را تنها بان هدف به گردش می‌اندازد که یاآن پول بیشتری بسازد. پول را بهعنوان سرمایه پولی وارد گرد ش میکند تاآن را به سرمایه 
تولیدی تبدیل کند. بدین جهت برمقیاس تولید می‌افزاید واين افزایش, مسبوق است به گسترش گردش. گسترش مقیاس گردش نه ازراهتزریق پول جدید بلکه با بهره گیری از پول پیشین, و عاطل‌مانده, در هدف‌های 
گردش انجام می‌شود. 

پس ضرورت یک کارکرداقتصادی اینجااست که بتد رمایه ولی عاطل را گردآوری و سپس توزیع کند. بانج عتبار خصلتی کامل متفاوت با اعتبار در گردش معمولیبه خود می‌گیرد. ار اعتبر در گردش صرفاآن! 

که به بول امکان دهد در مقام ابزرپرداخت خدمت کند. پرداخت درازای کالای به فروش رفته به صورت اعتبار درآمده, و پولی که در غیراین صورت وارد گردش می شد پسانداز می‌شود. چون جایش را پول اعتباری گرفته 
است. بولی هم که در حالتی دیگر می‌توانست مورد تقاضا باشد حالا زاند شده است. از آن سو سرمایه جدیدی در اختیار سرمایه دار گذاشته نشده و اعتبار در گردش به سرمایه کالایی او شکل سرمایه پولی می‌بخشد. 

اعتبار سرمایه‌ای(سرمایه گذاری) وقتی پا به میدان می‌گذارد و امرانتقال را برعهده می‌گیرد که دارنده پول, نمی‌تواند بولش را سرمایه گذاری کند. پس آن را به شخص دیگری می دهد که می‌خواهد آن را به‌عنوان سرمایه به کار 
گیرد.غایتپول این است که سرمایه بشود. چون ار نتوادبه عنوان سرمیه به کار گرفته شود ارزش خود را حفظ نمی کند ابا تمییاب. ازمنظرجامعه در کل, ار را بشد منیت وا‌دهی تا درجه‌ای حفظ شود وام‌گیرنده 
باید بدهی‌اش را بازپرداخت کند. درمثال ما نیز همه پول موجود بی‌آنکه ذخیره شود منتقل شده است. اعتبار سرمایه گذاری, پول را از حالت عاطل به حال فعال درآورده, و به سرمایه پولی فعال تبدیل کرده است. [۱۰] اعتبار 
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سرمایه گذاری. برخلاف اعتبار بازرگانی معمولی, هزینه‌های گردش را کاهش نمی دهد. هدق اولیه اش دامنه دادن به گسترش تولید بر اساس عرضه مبلغ معینی پول است. امکان اعتبار سرمایه گذاری از شرایط گردش سرمایه 
پولی, یعنی ازاین وضعیت ناشی می‌شود که در چرخه سرمایه پولی, دوره‌هایی هست که پول, عاطل می‌ماند. سرمایه‌دارانی هستند که پولشان را در بانک میگذارند و این پول به صورت اعتبار در اختیار دیگران قرار داده 
می‌شود. 

از دیدگاه طبقه سرمایه دار در کل, پول هرگز عاطل نمی‌ماند. به محض آنکه در هر تقطه از گردش معطل بماند از طریق اعتبا به سرمایه پولی فعال در نقطه دیگری از گردش به کارمی‌افتد. طیقه در کل می‌تواند در بهره گیری 
از سرمایه پولی صرفه جویی کند چون انتقال‌پذیری پول موجود در فواصل گردش, مانع از شکل گیری پول عاطل و احتکا رآن می‌شود. آن مبلغ نسبتا اندک پول که طبقه سرمایه‌دار بایدنزد خود تگاه دارد تنها برای مقابله با 
بی‌نظمی‌ها و گسستگی‌های گردش است. 

پیشتربه سرمی ان تولیدنند‌ای(ولیدکننده و بازرگان) پر اختیم که کسب وکارشان (مثلا خری رای ولید) ربا پول عتاری نجاممیدادند. الا همان سرمایه ار تولیدکننده شده است سرمیه در پلی یا 
سرمایه‌داروام دهنده. اما این تغییر چهره دیری نمی‌پاید و تنها به دوره‌ای مربوط می‌شود که سرمایه پولی, عاطل مانده و مشتاقانه خواهان تبدیل شدن به سرمایه تولیدی است. و او درست در لحظه‌ای که وام دهنده است. از 
سرمایه‌ارتولید کننده‌ای وام می‌گیرد. سرمایه داروام دهنده در آغاز خصلتی گذرا دارد اما با تحول در نظام بانکداری, این خصلت به کار کرد تخصصی بانک‌ها تبدیل می‌شود. 

اعتبار, موجب می شود عرضه سرمایه پولی یه آن چنان حجمی برسد که بدون اعتبا, امکان آن و جود نداشت. اعتبار, حجم پول عاطل مورد نیاز برای مقابله با گسست‌ها و دگرگونی‌های ناگهانی در چرخه سرمایه داری را به 
حداقل می‌رساند. و لین کارش تلاش میکند بهنفع کل سرمایهاجتماعی, بهحذف سرمایه ولی عاطلی بیردازد که هرفرد سرمیه ار در دوه زمانی خاصی از چرخه گردش,آن را کموبیش تجربه کرد است. 

نتیجه اینکه سپرده‌هاو برداشت‌های سرمایه دار تولی کننده با برقوائینی صورت می‌گیرد که از ذات فرایند گردش سرمایه تولیدی و طول زمان چرخه آن استنتاج می‌شود. بانک ها این قوانین را به تجربه دریافته‌ان, قوائینی که 
دلات درن بر حداقلمیزن سپده ها دروضعیت عادی یعنیمقداری که می‌تواند در ختاسرمی درن تلد کنندهقارگرد 

چک. حواله مستقیم برسپرده. و برات بازرگانی حواله‌ای غیرمستقیم است. چک در مورد سپرده فردی صادر می شود و برات در مورد حجم سپرده کل طبقه. چون اساسا سپرده‌های خود اینهاست که برای تنزیل برات‌ها به 
طبقه سرمایه دا داده می‌شود و موعد سررسید هم باید پول آنها پرداخت شود؛ همان پولی که عملاازفروش کالاها به دست آمده است و به‌عنوان سپرده به بانک‌ها برمی‌گردد. آگراین جریان پول متوقف گردد و بازپرداخت 
برات‌ها کاهش پیدا کند, سرمایه‌داران برای تامین سرمایه اضافی مورد نیاز, به سپرده‌ها روی می‌آورند و با برداشت از آنها پولی را که باید صرف تنزیل برات‌هایشان بشود کاهش می‌دهند. اینجاست که یانک وارد می‌شود و با 
اعتبرخودش به تزیلبرت‌هاقدام میکند مب کم شدن سپرده‌ها که اه گودش براتها هستند و در تیجهکاهش نقدینگی بانک ها بانک در گسترش اعبرخود, خطرمی‌کند.بازگشت بهتاخبرافتادهول,درین مورد 
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بهاقزایش تقاضا برای اعتباربانکی منجرمی شود و چون اعتباربانکی را نمی‌توان گسترش داد, تقاضاها متوجه سرمایه بانک (وام‌دهنده) می‌شود و این امر درافزایش نرخ بهره خود را نشان میدهد. اهمیت کارکرد برات در 
مقام پول اعتباری, کاهش یافته و باید پول واقعی که از بانک گرفته می‌شود جای آن را بگیرد که این را ازافزایش تقاضا برای سرمایه پولی می‌توان دریافت. پس شاهد کاهشی در سپرده‌ها هستیم در حالی که گردش برات‌های 
بازرگانی ثابت مانده یا حتی درمواردی افزايش داشته و نرخ بهره هم بالا رفته است. 
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بدیهی است خیلی وقت‌ها حجم کل سپرده‌ها از عرضه پول نقد موجود بیشتر است. سرعت گردش پول فلزی که پایه گردش پول اعتباری است افزایش می‌یابد. هرانتقالی, چه پول فلزی و چه پول اعتباری, ممکن است 
به‌صورت سپرده به بانکدار داده شود و افزایش حجم سپرده‌ها و پیش افتادن از نقدینگی را در نرخ گردش (و از جمله پول اعتباری)می‌توان دید. 

الف هزار مارک یه حساب بانکی خود می گذارد. بانک این هزارمارک را به ب وام می‌دهد و ب با این پول, بدهی‌اش را به چ می‌پردازد. چ این هزارمارک را به حساب بانکی خود می‌ریزد. یانک دوباره آن را وام می‌دهد و این روند 
سپرده و وام همچنان تکرارمی‌شود. 

سپرده‌ها... نقشی دوگانه ایفامی کنند. ایک سو... بهعنوان سرمایه بهرهآوروام داده می‌شوند و بنابراین به عنوان پول نقد در صندوق بانک‌ها نمی‌مانند و تنها در دفتر بانک‌ها جزو اعتبارصاحب سپرده ثبت می‌شوند. وا سوی 
دیگر, رقم‌های ثبت شده در دفتر بانک‌ها با اعتبارمتقابل سایر سپرده گذاران که چک‌هایی به بانک می‌فرستند پایاپای و ثبت می‌شود. دراین فرایند مهم نیست که سپرده‌ها همگی به باتک واحدی وارد می شوند و درآنجا 
تسویه پایاپای انجام می‌شود یا به یانک‌های مختلف, که د رآن صورت یانک‌ها با ردو بدل کردن حساب چک‌ها تنها مابهالتفاوت‌ها را به یکدیگر می‌پردازند.[۱] 

تااینجا یه دو کارکرد بانک پرداخته‌ایم: ٩‏ آسان کردن فرایند پرداخت‌ها, و با تم رک زآنها و حذف ناهم‌ترازی‌های منطقه‌ای, و گسترده‌تر کردن پهنه اين فرایند, ۲- برعهده گرفتن تیدیل سرمایه عاطل به سرمایه فعال پولی از 
طریق گردآوری, تمرکزو توزیعآنها و بدین‌وسیله به حداقل رساندن میزان سرمایه عاطل با توجه به نیازهای چرخه سرمایه اجتماعی در هرزمان. بانک وظیفه سومی هم دارد و آن گردآوری درآمد پولی همه طبقات دیگروآن را 
به‌عنوان سرمایه پولی در اختیار طبقه سرمایه دار گذاشتن است. بدین‌ترتیب سرمایه داران نه تنها سرمایه پولی خودشان یلکه از طریق مدیریت یانک‌ها پول عاطل سایر طبقات را دریافت می کنند و به تولید اختصاص می‌دهند. 


بانک‌ها در مسیرانجام این کارکرد باید بتوانند هر چه بیشتر پول های عاطل را گردآوری و متمرکز کنند ووام بدهند.ابزاراصلی بانک‌ها دراین حوزه پرداخت بهره به سپرده‌ها و ایجاد شعب بانکی برای گردآوری 
پس‌اندازهاست. این «تمرکززدایی»- شاید واژه‌ای نادرست باشد. زیرا تمرکززدایی بیشترا زآنکه اقتصادی باشد جغرافیایی است- برای بانک در انجام وظیفه‌ اش یعنی گردآوری پول‌های عاطل و انتقال آنها به سرمایه‌داران 
تولیدکنندهامری ضروری است. 


سرمایه پولی که بدین ترتیب از بانک‌ها یه سرمایه‌داران صنعتی عرضه می‌شود, به دو شکل متفاوت می‌تواند در گسترش تولید مورد استفاده واقع شود؛ افزودن بر سرمایه پای, یا برسرمایه در گردش. این تفاوت مهمی است زیرا 
تعبین کننده شیوه‌ای است که به برگشت سرمایه پولی می‌انجامد. سرمایه پولی که برای خرید سرمایه در گردش به کارمی‌رود به همان شیوه برمی گردد, یعنی, ارزش دریک دوره واحد برگشت بازتولید شده و به شکل پول 
برمیگردد. ام وقتی سرمایه پولی برای سرمایه گذاری در سرمایه پایا بهکارگرفته می‌شود, قضیه فرق می کند. برگشت پول سرمایه گذاری‌شده دراين راهبه تدریج و در طول رشته‌ای از بر گشت‌های بلندمدت انجام می شود که 
درآن مدت سرمایه گرفتاراست. این تفاوت در بازگشت پول به دلیل تفاوتی است که بانک در شیوه سرمایه گذاری پول خود اعمال می کند. وقتی بانک دریک بنگاه سرمایه‌داری سرمایه گذاری می کند در سود بنگاه شریک 
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می‌شود اما این مشارکت زمانی صمیمانه ترمی شود که بانک در سرمایه پایا اقدام به سرمایه گذاری می کند؛ چون بانک در معامله با بازرگان بیشتر آزادی عمل دارد تا درمعامله با بنگاه صنعتی. در مورد سرمایه بازرگانی؛ تنها 
اعتباربرای پرداخت مطرح است و به طوری که خواهیم دید این خود توضیح می‌دهد که چرا سرمایه بانک با سرمایه بازرگانی مناسباتی دارد؛ بسیار متفاوت با رابطه‌ای که با سرمایه صنعتی دارد. 

سرمایه بانک (از جمله سایرمنابع که پیش‌تر گفته شد) ازراه‌های گوناگون به سرمایه داران صنعتی وام داده می‌شود: مثلا اجازه برداشت بیش از موجودی از حساب سپرده‌شان, ی ایجاد حساب‌های باز اعتباری ",يا با 
عملیات حساب جاری. در اصل تفاوتی میان این سه شیوه نیست. امر مهم هدفی است که این وام‌ها در آن راه صرف می‌شود. اینکه صرف سرمایه پایا می شود یا سرمایه در گردش. [۱۲] 

بانک‌ها در مورد نحوه وام دادن, باید بهگونه‌ای عمل کنند که میزان نسیتا قابل‌ملاحظه‌ای را به‌عنوان ذخیره, و به‌عنوان امنیت تسعیریذیری بدون وقفه سپرده‌ها, نزد خود نگاه دارند. بانک‌هایی که اعتیارهای بلندمدت 
می‌دهند برعکس بانک‌های صرفا پس‌انداز, باید سرمایه قابل‌توجهی نزد خود نگاه دارند. دررانگلیس نسبت سهم سرمایه‌ای پرداخت‌شده 2 به میزان تعهدها بسیاراندک است: «با مدیریت درخشان بانک لندن و کانتی *ظ 
ااين نسبت ۴/۳۸ به ۱۰۰ بود.»[۱۳] این نسبت درضمن, علت این همه بالا بودن سود سهام بانک‌های سپرده انگلیس را نشان می‌دهد. 

توسط سرمایه‌داران تولید کننده - صنعتی و بازرگانی - در معامله‌شان با یکدیگر بود و حاصل کار, همین پول اعتباری است. هنگامی که اعتبار در دست بانک‌ها یاشد, اعتبار سرمایه گذاری 
در قیاس با اعتبار پرداختی به شکل فزاینده‌ای اهمیت پیدا می‌کند. همزمان, اعتباری که صاحبان صنعت به یکدیگر می‌دهند ممکن است تغییر شکل یدهد. و چون همه سرمایه پولی آنهایه‌صورت نقدینگی در بانک‌هاست 
برایشان توفیری نمی کند که اعتباری که به یکدیگرمی‌دهند به وسیله برات‌های بازرگانی باشد یا ازاعتبار بانکی خود استفاده کنند. پس اعتباربانکی جای برات‌هارامی گیرد و برات‌ها به‌تدریج از گردش حذف می‌شوند. 
برات‌های صنعتی و بازرگانی جایشان را به حواله‌های بانکی می دهند که برپایه تعهد صاحبان صنعت به بانک‌ها صادر می‌شوند. [۱۴] 

گذارازاعتبار بازرگانی به سرمایه گذاری را در بازارهای جهانی هم می‌توان دید. انگلیس در نخستین مرحله‌های توسعهه اعتباربازرگانی را به کشورهای خریدار کالاهای انگلیسی نیز گسترش داد در حالی که بخش بزرگی از 
واردات آزاین کشورها را نقدی پرداخت می کرد (هلند نیز در نخستین مرحله سرمایه‌داری سیاست مشابهی داشت) اما امروزه اوضاع تغییر کرده است. چون دیگر اعتبار منحصرا یا عمدتا به صورت اعتبار بازرگانی تیست هدف 
سرمایه گذاری, کنترل تولید خارجی است. بانکداران بزرگ بین‌المللی امروزه دیگر کشورهای صنعتی نظیر ایالات متحده و آلمان نیستند بلکه فرانسه, هلند و بلژیک‌هستند که در سده‌های ۱۷و ۱۸ سرمایه‌داری انگلیسی را 
تامین مالی می کردند و عمده‌ترین تامین کنندگان اعتبا سرمایه گذاری بودند. انگلیس آزاين یابت موضعی بینابین دارد. این تقسیم‌بندی برپایه تفاوت‌ها در میزان ورود و خروج طلا از بانک‌های مرکزی کشورهای نامبرده 
است.مدت زمانی دراز, لندن تنها بزارواقعاآزاد طلاء و به تبع آن, مرکز دادوستد طلا بود یه طوری که جایه جایی طلا از طریق بانک انگلیس یک شاخص بین‌المللی روابط اعتباری بود. اما در فرانسه با پیش گرفتن سیاست 
اضافه ارزش طلا, جابه جایی آزادآن با مانع روبهرو شد و در آلمان همین موانع با سیاست‌های گوناگون مدیریت «رایش بانک» بهو جود آمد. از آنجا که حتی تا به امروز هم در انگلیس اعتبار بازرگانی تا حد زیادی متداول است, 
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توسان‌های ذخیره طلای این کشور عمدتا بستگی دارد به وضعیت صنعت و بازرگانی و ترازپرداخت‌ها. از سوی دیگر, دست بانک فرانسه بهیّمن ذخیره عظیم طلا و تعهدات به نسبت اندک بازرگانی, در تصمیم گیری درمورد 
ذخایرش به‌مراتب بازتر است. هروقت در بازاراعتباربازرگانی اختلالی پیش بیاید. بانک فرانسه به یاری بانک انگلیس می‌شتابد. 

امرمهم دربارهاين استقلال نسبی اعتبابانکی درمقایسه با اعتبار عادی بازرگانی این است که بانکداران ازمزایای خاصی برخوردارمی‌شوند. هربازرگان یا صاحب صنعتی تعهداتتی دارد که درتاریخ معین باید ادا کنداما 
اکنون تون آنها دردای این تهد موط است به تصمیم بانکدارشان, که می‌وند با محدود کرد اعتبرآنهانجامتعهداتشان را نامعکن سازد.زمانی که حجم بزرگ اعتارها عبر برگانی بو و بانک ها تتها دللانبراتها 
بودند قضیه این‌طور نبود. آن زمان بانکدار خود به وضعیت کسب وکا رو پرداخت برات‌ها وابسته بود. و ناچار بو تا حد ممکن از هر نوع محدودیتی بر اعتبارمورد نیاز کسب کار پرهیز کند وگرنه تمامی ساختاراعتباربازرگانی در 
خطر نایودی قرارمی‌گرفت. نتیجه اش هم این می‌شد که گسترش اعتبار بانک تا ظرفیت کامل و حتی بالاترازآن در خطرورشکستگی قرارمی گرفت. امروزه که اعتبر بازرگانی به‌مراتب کم اهمیت ترا اعتبار سرمایه گذاری است. 
بانک می‌تواند اوضاع را بهگونه‌ای کارآمدترکنترل کند و برآن سیطره یاید. 

هنگامی که نظام اعتباری به درجه معینی از تحول برسد. استقاده بنگاه صنعتی از اعتبار به ضرورت تبدیل می‌شود. این ضرورت را مبارزهرقابتی بر بنگاه تحمیل می کند. استفاده سرمایه دار از اعتبار یه معنی افزایش نرخ سود 
اوست. اگرمیانگین نرخ سود۳۰ درصد و نرخ بهره ۵ درصد باشد, سرمایه‌ای یک میلیون مارکی باید سودی برابر ا ۳۰۰ هزار مارک ایجاد کند(در دفتر حساب‌های سرمایه در این رقم به صورت ۲۵۰ هزارمارک سود بنگاه و۵ 
هزار مارک بهره سرمایه ثبت می‌شود). حال چنانچه سرمایه‌دار بتواند وام دیگری به مبلغ یک میلیون مارک یگیرد. سود او می‌شود ۶۰۰ هزار مارک که ۵۰ هزار مارک دیگررا باید بایت بهرهوام بپردازد. پس سود خالص او ۵۵۰ 
هزارمارک است. آگراین محاسبه بر پایه همان سرمایه یک میلیون مارکی خودش انجام شود نرخ سود ینگاه به جای آن ۲۵ درصد نخستین ۵۰ درصد می‌شود و چنانچه سرمایه بزرگ‌تری در اختیار بگیرد و برمیران تولید 
یفاید تلید او ازنترو به تعآن سود وازین هم بیشترخواهد شد. رای اگر سای سرمایه دراننتونند اعبریبه همین مقیاس وی با همین شرایط کسب کنند. سود سرمایهارموردبحث ما بززاین هم فراتر 
می‌رود. 

استفاده ازاعتبا دروضعیت نامساعد بازارمزایای دیگری هم دارد. سرمایه داری که در چنین وضع نامساعدی از سرمایه وام استفاده می کند می‌تواند قیمت کالاهای تولید شده با آن بخش از سرمایه‌ای که وام گرفته است را 
کاهش دهد وآنها را زیر قیمت تولید(قیمت تمام‌شده"" به‌اضافه میانگین سود)بار.آنقد بیین که قیمت فروش برابر شود باقیمت تمام شده هاضافهبهره و همه کالاهای تلیدشده رزرقیمتتولیدبروشد, که درینجا 
نیز باز سود سرمایه اصلی خودش کاهش پیدا نمی کند. فداکاری او, همه و همه. چشم‌پوشی از سود کارفرمایی برسرمایه وام بوده است و نه سود سرمایه خودش. بنابراین, در دوره‌های رکود اقتصادی, استفاده از اعتباره دست 
سرمایه‌داررا در قیمت شکنی و رقابت بازمی‌گذارد که هر قدر میزان وام بیشتر باشد, دست او درپایین آوردن قيمت‌ها بازتر خواهد بود. پس برای سرمایه‌داران تولید کننده, سرمایه تولیدی خودشان, تنه مبنایی است که بتگاه را 
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به یاری سرمایه وام به قراسوی محدوده‌های سرمایه اصلی می‌برد. [۱۵] 

افزایش سود کارفرم از طریق استفاده از اعتبار,به فرد سرمایه دارو سرمایه خود او تعلق میگیرد. این درابتدا میانگین نرخ اجتماعی سود را دست‌تخورده باقی می گذارد اما مجموع سود را افزایش می‌دهد و روند انباشت را 
سرعت می‌بخشد. آن دسته از سرمایه‌دارانی که پیش از دیگران از اعتبار استفاده می کنند یا شدت این استفاده از سوی آنها بیشتر است, توانایی گسترش حجم تولید و افزایش بهره‌وری کاررا دارند و ازاين راه از همان آغازن 
سودی فوق‌العاده را نصیب خود میکنند. اما با ادامه روند. گرایش نرخ سود رو به کاهش است, چرا که گسترش دامنه تولید غالبا با گرایش به سوی ترکیب اندامواره برتر سرمایه همراه می‌شود. افزایش سود کارفرمایی فرد فرد 
سرمایه‌داران, تقاضایشان را برای اعتبا بیشتر به دنبال می‌آورد و عرضه چنان اعتباری, از طریق تمرکز فزاینده سرمایه پولی از همه منابع بانک‌ها امکان پذیر می گردد. و این گرایش برخاسته از صنعت. با واکنش بانک‌هاو 
شیوه‌های تامین اعتباردنیال می‌شود. 

یکی از نخستین پیامدهای این شدت گرفتن تقاضاء تلاش‌ها برای یافتن اعتباری است که بهعنوان سرمایه در گردش صرف می گردد. بخش فزاینده‌ای از سرمایه خود بنگاه جذذب سرمایه پای می‌شود و قسمت اعظم سرمایه در 
گردش از طریق وام تامین می‌گردد. اما همگام با افزایش فروش فراورده و بیشتر شدن اهمیت سرمایه پای؛ دست و پاگیر بودن محدودیت اعتبار سرمایه‌ای در گردش احساس می‌شود. حال چنانچه برای سرمایه پایانیاز یه 
اعتبار باشد شرایط تامین چنان اعتباری از ريشه تغییرمی کند. سرمایه در گردش با پایان گرفتن دوره برگشت, تبدیل به پول می‌شود در صورتی که سرمایه پا به‌تدریج و در بلندمدت با آهنگی کند به‌صورت پول نقد درمی‌آید. 
در نتیجه سرمایه پولی که به سرمایه پایا ختصاص داده می شود باید برای بلندمدت تامین اعتبار شود؛ زیر این سرمایه برای مدتی طولانی در تولید می‌ماند. سرمایه وام که در اختیار بانک گذاشته می‌شود باید به‌گونه‌ای باشد 
البته این به خصوص در مورد هر سرمایه وام صدق نمی کند و غالبا بخش بزرگی از کل سرمایه وام در دسترس بانک است که هرچند ترکیب آن عوض می‌شود اما مقدارمعینی پول هميشه موجود است و می‌توان آن را به‌عنوان 
سرمایه گذاری در سرمایه پای وام داد. در حالی که سرمایه انفرادی به‌صورت سرمایه وام برای سرمایه گذاری ثابت مناسب نیست- چراکه ازآن پس سرمایه وام نیست و می‌شود سرمایه صنعتی, و سرمایه داروام گیرنده هم 
می‌شود سرمایه دارصنعتی- آن حداقلی که بانک هميشه در اختیار دارد برای سرمایه گذاری ثابت مناسب است. هر قدر جمع سرمایه در اختیار بانک بیشتر باشد آن بخش که دراین راه سرمایه گذاری می شود بیشترو 

تثبیت شده‌تر خواهد بود. پس بانک نمی‌تواند برای سرمایه گذاری در سرمایه پایاوام بدهد, مگراینکه حجم سپرده‌هایش به حد معینی برسد و گسترش آن با سرعت بنگاه‌های صنعتی برابرو یا سریع‌تر باشد. از اینها گذذشته, 
بانک نمی‌تواند فعالیت‌هایش را تنها یه یک بنگاه محدود کند یلکه با توزیع مخاطره‌ها ی بسیاری از بنگاه‌ها وارد مراوده می‌شود. این سیاست, جریان منظم بازپرداخت وام‌ها را تضمین ی کند. 


که وقتی صاحبانش آن را مطالبه کنند در کوتاه‌ترین مدت به آنها بازگردانده شود. به همین دلیل بانک وقتی می‌تواند برای سرمایه گذاری در سرمایه پایاوام بدهد که به قدر کافی و برای بلندمدت پول از آن خود داشته باشد. 
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آين نحوه تامین اعتبار موجب تغییررابطه بانک‌ها با صنعت شده است. تا هنگامی که بانک‌ها صرفا در مقام واسطه‌ها درمعاملات پرداخت عمل کنند سود آنها بستگی دارد به وضعیت بنگاه واینکه بنگه توانیی پرداخت 
تعهداتش را سرموعد داشته باشد. آنها برات‌هایی را قبول می‌کنند که مورد اعتمادشان باشد. برای کالاها پول می‌دهند و سهامی را که بشود در بازار با قیمت جاری فروخت وئیقه برمی‌دارند. قلمرو خاص عملشان بیشتر 
سرمایه بازرگانی است نه سرمایه صنعتی,به‌اضافه تامین نیازهای بورس. رابطه شان باصنعت بیش ازآنکه متوجه روند تولید باشد متوجه فرایند فروش سرمایه داران صنعتی به خریداران عمده است. این رابطه هنگامی که 
بانک پرداخت سرمایه برای تولید را به صاحبان صنایع آغاز کند, دستخوش تغییرمی‌شود و ازآن پس سودش را به وضعیت بنگاه و بزاردرزمان معینی مقید تمی‌سازد؛ بلکه اساسا دورتمای بنگاه در بلندمدت و آینده وضعیت 
بازاررامد نظر قرارمی‌دهد. آنچه که زمانی سود لحظه‌ای بود آزاین پس به سود بادوام تبدیل می شود و اینجا دیگر هر قدر حجم اعتبار داده شده بیشتر باشد و بالاترازآن. هرچه بخش بزرگ‌تری از سرمایه وام وارد سرمایهپایا 
بشود. بهره آن, زیادترو الزامآورتر خواهد بود. 

هم‌زمان, نفوذ بانک بربنگاهافزایش می‌یابد. تاوقتی که مدت اعتبار کوتاهبود و تنها بهعنوان سرمایه در گردش مصرف می‌شد قطع ارتباط نسبتاآسان بود. بنگاه می‌توانست مبلغ وام را درپایان دوره برگشت بازپرداخت کند و 
بعد یه دنبال منبع دیگراعتباربرود. اماوقتی که بخشی از سرمایه پیا نیزا ره وام تامین می‌شود مسئله فرق می کند. تعهد در اینجا تنها در مدت زمانی طولانی می‌تواند نقد شود و بنابراین بنگاه به بانک گره می‌خورد. دراین 
رابطه, بانک, سمت به‌مراتب قوی‌تراست. چون این بانک است که غالبا سرمایه نقدی, سرمایه موجود و آماده در شکل سرمایه پولی دارد. از آن سو بنگاه, به تبدیل کالاها یه پول وایسته است. اگرفرایند گردش متوقف شود یا 
قيمت‌ها پایین بياید, بنگاه یه سرمایه اضافی نیاز پیدا می‌کند و این سرمایه را تنها از را اعتبارمی‌تواند به دست آورد. در نظام اعتباری توسعه‌يافته, بنگاه سرمایه اش را در حداقل نگاه می‌دارد و بنابراین هر نوع نیاز فوری و 
ناگهانی به نقدینگی اضافی تنه ازراهاعتبار تامین می‌شود و گرنه بنگاه ورشکست می‌شود. چون بانک سرمایه پولی را کنترل می‌کند در معامله با بنگاه که سرمایه اش در چرخه تولید یا به‌صورت کالاست در موقعیت برتر قرار 
می‌گیرد. ین امتیزاضافی بانک مرهون استقلال نسبی سرمایه از پیامد هرنوع معامله واحد است در حالی که سرنوشت بنگاه کلابهمعامله‌ای وا حد بستگی دارد.البتهمواردی هم می‌توان یافت که بانک تعهد آن چنان عمیقی 
به یک بنگه داد که موفقیت یا شکست بانک بستگی پیدامی‌کندبه موفقیت یا شکست بنگاه و بنابرینناچا است همه نیازهای بنگه را تامین تماید اما در کل غالا فوقمنایع سرمایه و بهطوراخص, در اختیارداشتن 
سرمایه پولی آزاد و در دسترس است که دررابطه‌ای اعتباری, وابستگی اقتصادی را تعیین می‌کند. 

تغییررابطه بانک باصنعت, همه گرایش‌ها به سوی تمرکزرا که ا پیش در شرایط قنی نظام بانکداری نهفته‌اند شدت می‌بخشد. در بررسی این گرایش‌ها باید سه کا رکرد مهم بانک‌ها را از همدیگرمتمایز کرد: عرضه اعتبار 
تجاری(گردش برات‌ها) عرضه اعتبار سرمایهای, وتا اندزه‌ای پیش بینی بانکداری سرمایه گذاری. 

عمل مهم در مور اعتبارتجاری توسع تباطات ینالمللی است که نزمند شبکه‌ای تو درو راب است. بات هی خارجی بای بهگردش درآمن به زان بیتری نیز درن و بابلین, بسچ میزنگسترد‌تریآزمنی 
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رای طلبند. آزاین گذ شته به‌ندرت اتفاق می‌افتد که عملیات تسویه پایاپای برات‌ها کامل شود, بنابراین معامله ارز خارجی به سازمانی بس کارآمد نیازدارد. 

امرمهم این است که به دلیل اهمیت فوق‌العاده اره‌ای از عملیات فنی یانکداری صنایع در حال رشد, بانک‌ها گرایش به تمرکز دارند. برات‌های خارجی و داخلی که تولید کنندگان درآزای مواد خام و کالاهای تمام شده 
می‌پردازند در نظام بانکداری به سازمانی آن چنان پیشرفته نیاز دارند که به همه معاملات - خاصه معاملات ارز خارجی- درمقیاسی وسیع رسیدگی کند و وثیقه آنه را تضمین نماید. این یعنی اینکه بانک‌های بزرگ در داخل و 
خارج شعبه‌های متعدد داشته باشند.البته این نیز درست است که صنایع از برات‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت یا ضمانت اعتبار بازرگانی خویش استفاده می‌کنند.آزاين رو موسسه‌های دهنده اعتبا, فرصتی پیدا نمی کنند که از 
روی عمد درامور بنگاه‌های بدهکار خود مداخله کنند. در چئین رابطه‌ای میان بانک و بنگا ات بانک به قابل اعتماد بودن وام گیرنده و درآمد تنزیل برات‌ها بستگی دارد. [1۶] 

معاملات ارز خارجی در صورتی سودمندند که با عملیات آربیترژ"" ارتباط نزدیک داشته باشند. این نیز به ارتباط‌های گسترده و منابع نقدینگی زیاد نیاز دارد. 

چون آربیتراژباید بسیار سریع و در مقیاسی وسیع انجام شود تا سودآور باشد. اساس عملیات این چنینی در مورد برات‌ها این است که برای مثال اگر در لندن به برات‌های پاریس بیش از میزان عرضه نیاز باشد و در نتیجه 
قیمتشان بالا برود. آن شرکت‌ها که پول ی اعتبار در پاریس دارند با بهرهگیری از فرصت. برات های پاریس را می خرند. زآن سو هم شرکت پاریسی صاد رکننده برات‌ها منتظر موقعیتی مشابه در لندن می‌ماند تامبالغی را دوباره 
به انگلیس بفرستد. [۱۷] 

پیشرفت سرمایه اعتباری را به بهترین صورت در اهمیت فزاینده حساب‌های جاری می‌توان دید. [۱۸] 

این معاملات, نقش مهمی دررابطه بانک‌ها باصنعت ایغا می کنند به سه دلیل: ۱- چون برای گسترش آرام یک شرکت. گزیرناپذبرند و آن راز اعتباردهنده مستقل می‌سازند, ۲- چون پیچید گی‌های فنی اعتبار بانکی برای 
صنعت درمقایسه با همه عملیات اعتباری که مورد بحث پیشین ما بود, نفوذ بس گسترده‌تری را برسازمان نظام بانکداری اعمال می‌کنند گرایش به تمرکز در نظام یانکی راایجاد می‌کنند.... رابطه منحصر به فرد (بانک) با 
صنعت ... مستلزم آن است که بخشی از بانکداران با اصول و دانش سراسر جدید صنعت آشنا شوند ۳- و سرانجام, معاملات حساب جاری صنعت کلید همه عملیات دیگر بانکداری در حوزه صنعت هستند که ارتقا و شناور 
کردن سهام, مشارکت مستقیم در بنگاه‌های صنعتی, و مشارکت در مدیریت ازراه عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌ها,ازآن جمله‌اند. در یسیاری از موارد.رابطه این فعالیت‌ها با اعتبار بانکی رابطه علت و معلولی است. [ضمن 
اینکه عملکرد حساب جاری]. وسیله‌ای بسیار مناسب برای داوری درباره موضع محکم یک بنگاه صنعتی, وراه به دست گرفتن کنترل آن است. اگر برگشت, منظم باشد بدان معناست که کارهای شرکت خوب پیش می‌رود. 
1 

آن دانشی که بانک در نتیجه این رابطه مداوم کسب میکند به راه‌های گوناگون دیگری نیزمی‌تواند برایش سودمند افتد, برای مثال در فعالیت‌هایش در بازارسهام. ام از سوی دیگر خطر گستراندن بیش ازاندازه دامنه اعتبار, 
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اعمال کنترل درجه بالایی بربنگاه صنعتی را برای بانک ضروری می‌سازد, و این خود مسبوق است به اينکه آن ینگاه با بانک واحدی کار کند. 

اگر تمرکز سرمایه بانک برافزایش درراستای گسترش صنعت باشد, هنگامی که بانک‌ها فراهم کننده اعتبارند این تامین اعتبار, موقعی به اوج خود می‌رسد که بانک‌ها امر شناورسازی سهام را در کنترل بگیرند. بانک بزرگ 
بدین دلیل دراین حوزه به تفوق دست می‌یابد که قادراست سودآورترین عملیات را بر عهده بگیرد. بانک بزرگ به دادوستدهای بی‌شمار, کارآمد و در مقیاسی بس گسترده دست می‌زند. سهام شناورش آزامنیت بیشتری 
برخوردارند و می‌تواند بخش بزرگی ازآنها را به مشتریانش بقروشد. اما از آن سو نیز بانک‌های بزرگ باید توانایی این را داشته باشند که در صورت تقاضا, مبالغ بزرگ‌تری سرمایه فراهم سازند و بدین‌منظور باید سرمایه بزرگی از 
آن خود داشته باشند و ازآن بالاتر نفوذی بس گسترده بر بازاراعمال کنند. 

بانک بزرگ یه خاطر در اختیار داشتن سرمایه بزرگ, می‌تواند زمان مناسب را برای انتشار سهام خود تعیین کند و بازارسهام را تدارک ببیند. قیمت سهام را پس از انتشار تعیین نماید. و بدین شکل موضع اعتباری بنگاه را مورد 
حمایت قرار دهد. با گسترش صنعت, تقاضاها برای خدمات شناور بانک‌ها افزایش می‌یابد. ووقتی بسیج سرمایه تضمین شد, تنها یک وضعیت بر گسترش صنعت حاکم می شود و آن امکانات فنی است. گسترش شرکت‌ها 
وایستگی به مازادهای تاشی از تولید خودشان را قطع می‌کند. و در دوران‌های رونق امکان گسترش سریع‌تریک صنعت, غالبا به صورت جهشی وجود دارد. افزایش ناگهانی در تقاضا برای سرمایه که در بطن چنین جهشی 
نهفته است, تنها با پول بانکی بسیارزیاد و متمرکزامکان‌پذیرمی‌شود. تنها بانک‌ها می‌توانند بدون اختلال در بازارپول, سرمایه را تامین کنند. این عملیات تنها درصورتی ممکن است که سرمایه فراهم شده توسط بانک 
به‌سرعت بازیافت شود. یا اگرانتشار پول تنهابرای دادوستدهای دفتری "* ساده انجام می‌شود. که دراین صورت به احتمال زیاد, بانک فروش اوراق را تنه به مشتریانش محدود می‌کند و با کم کردن نخستین فروش‌های 
مشتری, از سپرده‌ها پولش را وصول می‌کند. دیون را کاهش می‌دهد. 

شیوه یانکداری, خود, ایجاد کننده گرایش‌هایی است که بر تمرکز بانک‌ها و صنعت به‌یکسان تاثیرمی گذارد اما تمرکز صنعت هدف نهایی تمرکز نظام یانکداری است. 
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یادداشت‌های فصل پنجم 
۱- کسی که مبادله کالاها را تنه مینای سفته و برات می‌بیند و این واقعیت را نادیده می گیرد که تا هنگامی که این سفته و برات‌ها به صورت پایاپای تسویه نشوند ومابه‌التفاوت آنها به پول نقد پرداخت نشود و سفته‌های 
تسعیرنشده جای خودر به پول ندهند,مبدلهازضمانت اجتماعی برخوردار نخواهد بود, ساده‌لوحانه دررویایآرمانشهرکالبرگ,کارپول,... است.به سخن دیگ, واهینامههای اعتباری از شمشی جدا می‌شوند که قرار 
بوده مستقیما و به طور مستقل نماینده ارزش کالاها باشند. 
۲- حجم سقته‌های در گردش سالانه (به هزارمارک) به شرح زیر بوده است: ۱۸۸۵ ۰ ۱۲۰۶ ۱۸۹۵ ۱۵۲۴۱ ۱۹۰۵ ۲۵۵۰۶. از این همه, پذیره‌های بانکی به ترتیب به این شرح بوده است: ۵ ۱۹۶یا ۱۶ درصد, ۳۵۳۰ یا ۲۳ درصد, و 
۰یا ۳۱ درصد. الیته سفته‌های به گردش در نیامده نیز دراین رقم‌ها یه حساب آمده است, مثل سفته‌هایی که به عنوان اوراق بهادار ذخیره شده‌اند. رسیدهای انبارداری, و... بنگرید یه: 

۱9 
۳-آگر گردش عادی کالاها برائررویدادهای غیر اقتصادی و تصادفی, مثل انقلاب, جنگ و مانند آن, مختل گرد این دوره‌های اختلال را منطقا نباید بخشی اززمان عادی گردش به حساب آورد. باید منتظر ماند تاآن برهه 
بگذرد. همین طور هم زمانی که قانون برای سفته‌ها مهلتی مقررمی‌دارد. 
۴- منظورم از سرمایه داران تولیدکننده کسانی است که یک میانگین سود را تحقق می بخشند. یعنی صاحبان صنعت و بازرگانان. در مقابل اینها سرمایه داران وام‌دهنده‌اند که بهره پول‌شان را می‌گيرند. و مالکان مستغلات که 
اجاره دریافت م ی کنند. 

۴۴۰ ,و0 تسج 8 فصم بو هس رلم)نومی بده‌عاز ۰۱۷۷[ -۵ 

۶ طبیعتا بانک‌ها به تنزیل سفته‌ها ادامه می دهند و تا آنجا که این سفته‌ها در ازای برات و سایر شکل‌های وثیقه 7" صادر می‌شوند, مثل سابق کارکرد پول اعتباری را دارند. ام این هم تغیبری در وضعیت آنها به عنوان پول 
کاغذی دولتی ایجاد نمی کند. دلیلش هم این است که وقتی بیش از حداقل نیازهای | جتماعی گردش منتشرمی گردند. کاهش ارزش آنهاآعاز می شود. اگراضافه بر نا انتشارنیبند کاهش ارزشی هم در کار نخواهد بود. در 
انگلیس که از پیش اعتبارهایی یه دولت داده شد, و این عمل بر حجم کاغذهای در گردش, افزون‌تراز نیازهای صنعت و بازرگانی افزود. چون حجم این اعتبارها محدود بود کاهش ارزش بسیار اندک شد. [کارل] دی" بر 
خطاست آنجا که می‌گوید: «اما ما نمی‌توانیم آنقدر دور برویم که اسکناس‌های غیرقایل دست‌به دست شدن بانک را که عملا قانونی‌اند, «پول کاغذی» بنامیم, چون هرقدر هم که نبود سازو کار تبدیل آن به نقدینگی 
دل‌شورآورباشد [دل شورهدیل با نادیده گرفتن تجربه پولی اتربش, اغراق‌آمیز است.ر.ه.] حتی دراین تظام, اسکناس‌های بانکی برای این منتشرنمی‌شوند که بهعنوان پول به گردش درآیند, بلکهبراین اساس که ضمانت 
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بانک را دارند. برای وام‌دادن به دولت یا بازرگانان منتشر می‌شوند. اينکه آی در چنین وضعیتی انتشار اسکناس‌های بانکی, تنها در خدمت نیازهای اعتباری مشروع دولت و بازرگانان است و به چه مقدار, و ,این کار از مرز 
اقتصادپول کاغذی فرترمیرود و کل نظاماعتبری را در خطرقرارمیدهد. بیشتربستگی داد به تحوهمدیریت نک تابه حجم اسکناس‌ها [نقل از 

۵۰ ۱ را] ۳2۳۱ اه کا یلا۷ عم عععاه عم پم سا6) عملبه نظ باه بء ره اقا بط مج تااععح عمء ععماه نعم5 راطع نظ ام 
دیل تفاوت بنیادین میان انتشارپول کاغذی بر پایه تنزیل برات به عنوان اعتباری که گردش کالاها را آسان‌ترمی کند. و انتشار اسکناس برای وام دادن به دولت را دست کم می‌گیرد. درمورد نخست, اسکناس بانک جای برات 
رامی‌گیرد؛ یعنی شکلی از اعتبار, جای شکل دیگرمی‌نشیند. و برات هم نماینده ارزش کالای واقعی است. اما در مورد دوم. اسکناس‌ها براساس وعده دولت به پرداخت منتشر می‌شوند و به دولت امکان می دهند جایی که پول 
تقد ندارد با آنها به خرید کل اقدام کند. وقتی دولت از بزاربولی وا می‌گيرد. پول را عملا در گردش دریافت کرده و با مصرف شدن آن, دوباره یه بازاپول بازگردانده می‌شود. دراین حالت دلیلی ندارد که در حجم پول در 
گردش تغییری ایجاد گردد. اما دولت دقیقا بدان سبب به یانک رجوع کرده است که منبع دیگری برای اعتبارندارد و بنابراین اسکناس‌ها را قانونی می کند تا از بانک در برابرورشکستگی محافظت کند. اسکناس‌هایی که 
بدین‌ترتیب به‌عنوان وام به دولت منتشرمی شوند افزایشی برگردشند و درمعرض کاهش ارزش. درست بدان می‌ماند که خود دولت مستقیما پولی را که برای پرداخت‌هایش لازم دارد منتشر کند, نهآنکه این کارر غیر مستقیم 
توسط بانک انجام دهد. تنها توفیر قضیه دراین است که شیوه غیرمستقیم برای بانک سودآور است چون یابت «وام» بهره‌ای دریافت می کند, در حالی که تنها هزینه بانک در این مورد هزینه چاپ اسکناس‌هاست. این درست 
همان چیزی بود که خشم ریکاردوراعلیهبانک انگلیس برنگیخت و خواستارآن شد که دولت, خود نشراسکناس را درانحصاربگیرد این نیز جالب است که بدانیم پيشنهادریکردودرمقاله پيشنهاد ها برای یک پول 
اقتصادی و معتبر "از یسیاری جهات, عم دراتریش انجام شده بود, تجربه «پول کاغذی ناب» اتریش دقیقا خطاها در بحث نظری ریکاردو را نشان داد. 
۷ جامعه سرمایهداری در حوزهقنونگذاری پولی با مشکلی صرفااجتماعی روبهروست. ام این جامعهآزویزگی‌های اساسی خود غافل است.قونین حرکت آنپنهان است و بای بامرارتزیاآنها راب یاری نظریه, کشف 
کرد. زاین بالاتراینکه منافع شخصی لایه‌های بالاتراین جامعه جلو پذیرش جمعبندی‌های نظری را می‌گیرند. اگر لحظه‌ای مشافع تنگ نظرانه و خود خواهانه سرمایه‌داران پولی, این آقایانی که خود را کارشناسان برجسته 
مسائل مربوط به قانون گذاری بانکی می‌دانند, را فراموش کنیم, متوجه می‌شویم که مانع غلبه ناپذ ی شناخت قوانین پول و گردش پول کاغذی همانا خصومت با نظریه ارزش کاراست. این است علت پیروزی مکتب پولی "آدر 
قانون گذاری بانکداری انگلیس به رغم فرو کاستن آن به یاوه گویی‌های نظری و تاریخی در نوشته‌های توک. فولارتن و ویلسون. طنز جالب تاریخی اینجاست که نظریه, با برخی تعدیل‌هاء می‌توانست مورد پشتیبانی ریکاردو 
قرار گیرد که تلاشی در به کارگیری منسجم نظریه ارزش کار نکرد اما دراین مورد با تاثیری که از تجربه عملی پول کاغذی انگلیس گرفت از نظریه خود دست شست. 
در هرجوهرج ویژه جامعه سرمایه‌داری استقرار شیوه‌ای آگاهانه و عقلانی برای برخورد یا هر معضل اجتماعی د شوار می‌شود. نظام سرمایه‌داری شید به کندی و با مرارت, از تجربههای تلخ و پرهزینه کشورها و دوره‌های 
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گوناگون اصول کافی را فر گیرد. اما در درون خودش قدرتی که آنها راعامیت ببخشد نمی‌بیند, نمونه اش را در قوانین و سیاست گذاری‌های بانکی آمریکا, انگلیس, و در حد کمتری آلمان در رابطه با نشر اسکناس شاهدیم. 
حتی زاین هم کمتر, اینکه سرمایه‌داری قادر به رائه نظریه‌ای منسجم برای درک تاریخچه اخیر پولی نیست, تا بدان جا که حتی از اندک جسارت کسی مثل ناپ تکان خورده است, در حالی که وی از داده‌های اخی ثه ارزیابی 
اراته می دهد و نه توضیح, و تنها سامانه نظام‌یافتهای ازواژگان این حوزه را ندوین کرده است. 
مدیریت گردش پول و اعتباریک وظیقه اجتماعی صرف است. از همین‌رو درخواست واگذاری این وظیفه بر عهده دولت مطرح می‌شود. اما دولت سرمایه‌داری براساس منافع طبقاتی کارمی کند و چنان پیشنهادهایی 
سوءظن کسانی را برمی‌انگیزد که دلیل کافی برای نگران شدن از قدرت گیری لایه‌های مسلط بر دولت دارند و این مبارزه قدرت در نهایت به سازشی می‌انجامد که حاصلش نظارت گسترده دولت بر بنگاه‌های خصوصیٍ 
برخوردا راز امتیز خواهد بود تاآنجا که نفع خصوصی سرمایه‌دار, که گزیرنا پذیرفرض می‌شود, باید لغو یا دست کم مهار گردد. اهمیت قدرت مدیران بانک‌های کشوری ارتباطی به منافع خصوصی شان ندارد واگ دستشان باز 
گذارده شود تا به انگیزه نفع شخصی ازاعتبارهای داخلی برای هدف‌های شخصی استفاده کنند زیان‌هایش غیرقابل جیران خواهد بود. خصلت اجتماعی این امرپایان دادن یا مهار کامل انگیزه نفع شخصی را مطلقا 
گریزناپذیرمی کند. 
۸- من دراذعان به طرقداری‌ام از دکترین ارزش‌زدایی مدیران بانک قدیم در سال ۱۸۱-۳۳ تردیدی ندارم که می گوید: «تاآنجا که بانک اسکناس‌هایی برای تنزیل سفته‌های خوب" منتشرمی کند که تاریخ سررسید آنهابیشتر 
از ۶۰ روزنبشد. هرگز مشکلی پیش نخواهدآمد» دراین حکم سادهبهباورقوی من, یک نگرش نزدیک به حقیقت ویک دیدگاهژرف ازاصولی دیدهمی‌شود که بیش ازهرقاون دیگری که دراین باه تلین مان اعام شده 
است. بر گردش حاکمند.» [نقل از:] 
۰ ,که نع گ۵ و نامع عمط و0 جم ما۳[ 

٩‏ «برات مهم‌ترین ابزا تسویه حساب‌ها در بازرگانی بین‌المللی است. در گذشته تسویه بین دولت ها آزراهبرات‌های بازرگانی بود اما حواله بانکی در سده گذشته به‌تدریج معمول شد. پشت سراسکناس‌های بانک, برات‌های 
بازرگانی, و تعهدات سایر منایع مشلا معاملات بورس, قرارگرفتهاند. قدرت خرید به‌مثابه ویزگی یگانه برات بازرگانی از آن سلب شده و هماهنگ با روند زمانه حواله‌های بانکی هرچه بیشتر به سوی انتزاع سوق داده شده‌اند. 
به‌ونه‌ای که کنوندیگرامکانندرد که مبنای این حواله هر مبدله لاه بانیم. حداکثر چیزی که می‌توان گفت این است که زاین حوالههانتظر می‌رود مطلبه پولی ناشی از نوعیدادوستد اقتصادی را بذیرد. ینک 
اعتباربینالمللی ازاین شیوه پرداخت استفاده می کند». [نقل از:] 

۰ ۲۵۸ ۱۰ رل مهاعه ست مره آمملم زرم ساحنری ع رل ناگم کا امن عم0 رم عهداع‌اله ۱۸ م۱ عتما م۹ ۸ 
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۰- پول وام داده شده غالبا بهرهزاست و ازاین‌رو سرمایه‌ای را به وام گیرنده عرضه می کند, و برعکس, پس از آنکه وام داده می‌شود سرمایه تلقی می گردد. صرف نظر از اینکه نقطه آغازش برای سرمایه تولیدی بوده است یا ابزار در 
گردش سرمایه ازپیش موجود.ازاين رو تقاضا برای پول به‌مثابه ابزارپرداخت با تقاضا برای سرمایه پولی یکی گرفته می‌شود. 

۸۴۷۰۰1 ,0180,۳۷] ,۵۵۳ .و رال ام رام نره6 ۱ 
۲-وقتی که قتصاددانانبهتحلیل کلاهامیپردزند. غالبا خود را به محتوای عمل میادله محدود می‌کنند و شکل خاصآن را نظردورمی درند. ما هنگام تحلیل شکل‌های تحولافهترعتبا رو عملیات بورس به ره 
مخالف گام می‌نهند و ی نادیده گرفتن محتوا, ساعت‌های بی حسابی راصرف شکل‌های خاص اينها می‌کنند. حتی [اوتو] جیدلز "" در تحلیلی که می‌توانست درخشان باشد "" اهمیت بیش از ال 
شکل‌های گوناگون عملیات اعتباری می‌دهد. 


ازه و اغرا‌آمیزی به 


۰ 0 ,6 کع 381010۱۷ عح ناب که 0 بع‌آگم[ ۱۳-۲۰ 
۴ «در تقریبا همه شاخه‌های کسب وکار, می‌توان همین گرایش را مشاهده کرد, گرایشی که هماکنون زو خصیصه دادوستدهای مواد خام و کالاهای نیمه ساخته شده است, یعنی جایگزینی فزاینده پرداخت نقدی [که 
پریون"پرداخت‌های بانکی را هم جزو یه می‌آورد.۰.ر.] با برات‌های بازرگانی.به کمک اعتبربانکی و هویژه در شکل پذیرهنویسی, بازرگان با نوشتن چک, با برگه انتقال پول اقدام به پرداخت می‌کند و نتیجهاینکه 
استفاده از برات‌های کالایی هر چه بیشتر محدود می‌شود. و این خود اززمانی که تروت سرمایه با جذب شدن در سطوح بالای بازرگانی به شکل قابل‌ملاحظه‌ای رشد کرده, بیشترین و بهترین تاثیررا بربرات‌های کالایی 
گذاشته است. حنی در بازرگانی خارجی کلان‌مقیاس. که راه را برای بهترین برات‌ها تا این ثاریخ هموار کرده است (برای مثال در تجارت گندم), مرسوم آن است که به جای اسکناس‌های بانکی مدت‌دا ۲ تا ۳ ماهه, حواله‌ها 
اگر پذیره‌نویسی بانک را نداشته باشند, به‌محض رویت, پرداخت شوند. منشاء این گرایش تازه آنجاست که خریداروقتی پول نقد می‌پردازد در شرایط بهتری قرارمی‌گیرد و این وضعیت حتی بهتراززمانی است که خریدار, ناچار 
است ازاعتبار بانکی بهشتری استفاده کند. و ازآنجا که بعضی برات‌های کالایی هنوزوارد گردش می‌شوند. میان رایش بانک و بانک‌های اعتباری و نیزمیان خود گروه‌های مختلف بانک‌های اعتباری رقابتی شدید ایجاد 
می‌شود. حجم عظیم سرمایه انباشت‌شده در بانک‌های بزرگ, جویای سرمایه گذاری در برات‌ها هستند و رقابت برای این برات‌های کالایی قیمت برات‌های خوب را به‌مراتب پایین‌ترا ترخ تنزیل رایش بانک می برد و به سطح 
نرخ تنزیل بانک‌های خصوصی می‌آورد.» [نقل از:] ۲۰۱۲۰ ,نات 01۰ ,لا (۳۳. 
۵- مثال خاص حد واندازه این قبیل اعتبارها را دریادداشت سال ۱٩۰۲‏ درآکسیونر"""می‌توان دید که می‌نویسد درمیان بسیاری از صاحبان صنعت پرداخت ۲۰ تا ۴۰ درصد بهره بابت سرمایه هایشان امری متدوال است. در 
دیدار سهامداران شرکت نوسرآیزن ورک (پیش‌تر با نام رودلف دایلن)" یکی از سهامداران برآورد کرد که بدهی شرکت در ۴ ساله ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۳ به ترتیب ۲۶, ۱۰۵,۸۵ و ۱۱۵ درصد دارایی‌های نقدینگی آن بوده است. از ۱۷۱۸ 
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هزارمارک بدهی سال ۵۰۰,۱۹۰۳ هزارمارک بدهی بانکی بوده است در مقایسه با سهم سرمایه ۱ میلیون مارکی. بنگرید به: ۴۲ 1۰ ,تا 0۰ ,کلع 6 [. 
۰ 0 ,سا ۵۰ ,کاع1) نع[ - ۱۶ 

۰ ,60 ک6 21016۱۷ عد کنا برع 06 بع ۵6[ ۱۷-۲۰ 
۸- «ویژگی اساسی سرمایه اعتباری برای حساب جاری این است که اجازه می‌دهد بدهکار از تمام یا بخشی از اعتبار توافق شده یه دلخواه استفاده کند و مبلغ اعتیاررا هرزمان به روال یکسان بازپرداخت کند. این ویژگی اعتبار 
داده‌شده به حساب جاری, برای بد هکارامتیازبزرگی است زیر می‌تواند از اعتبار ی محاسبه نیازهای کسب و کارش استفاده برد و هزینه‌هاراصرفه جویی کند. از سوی دیگر با افزوده شدن پول ازراهاعتبار بر حساب جاری, 
بانک‌ها پول خود را با امنیت کافی سرمایه گذاری م یکنند. هرچند زمان بازپرداخت محدود نیست, اما بدهکار در هر حال می‌تواند هروقت که بخواهد وام را بازپرداخت کند.» [نقل از:] ۲۰۱۰۳ ,01 01۰ ,۳۲1010 
باتوجه به سطح هزینههایبهره بر چنین اعتبااتیدرآلمان,گفته می‌شود «رخ بهره برحساب جاری اعتباری غالبا با نرخ وم رایش بانک تعدیل می‌شد هرچند ازوقتی نرخ بانک پاینآمد,آن حداقلی را که معمولا ۵ درصد 
است دنبال نمی کند. ازاینها گذشته, هرچند نرخ‌های بهره ر غالبا همسان محاسبه می‌کنند. اما این در عمل - خاصه در مورد این شکل ویژه اعتباد بستگی دارد به ویژگی و کیفیت وثيقه و نوع بانک. اینها همچنین کمیسیونی 
برمبنای کیفیت ارتباط‌های کسب وکاررا در برمی‌گیرد و این کمیسیون در غالب موارد به مبلغ اعتبار مورد استفاده و سرعت برگشت آن بستگی دارد. درهر حال این کمیسیون سطح بهره واقعی را یه زیان گیرنده اعتبارتغییر 
می‌دهد تا آن سطح که در عمل, گاه و بسته به شرایط قرارداد, که ۲ تا۳ درصد بیش از نرخ بهره جاری است, تغییر می‌دهد. ضروری است.» 


۳ 1 .00 ,کل نع[ -۱۹ 
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در نظام تولید سرمایه داری هرمبلغ پول می‌تواند کارکردی به عنوان سرمایه داشته باشد. یعنی تا وقتی در اختیار سرمایه‌داران است, تولید سود کند. 

فرض کنیم ميانگین نوخ بهره ۲۰ درصد باشد. درآن صورت یک ماشین به ارزش ۱۰۰ پوند در شرایط میانگین موجود به عنوان سرمایه به کار گرفته می‌شود. وب میانگین هوش و قعالیت مناسبی که در به کارگیری آن اعمال 
می‌شود ۲۰ پوند سودآوری دارد. به سخن دیگر کسی که ۱۰۰ پوند پول دارد قدرتی دراختیارش است که به یاری آن می‌تواند از ۱۰۰ پوند ۱۲۰ پوند بسازد.... ویک سرمایه بالقوه ۱۰۰ پوندی دارد. حالا آگراین فرد ۱۰۰ پوندش را به 
مدت یک سال به فرد دیگری بدهد که او هم ازاین پول به‌عنوان سرمایه استفاده می‌کند. به او قدرتی داده است که می‌تواند ۲۰ درصد سود تولید کند. یعنی ارزشی اضافی که این دومی برایش هیچ هزینه‌ای نکرده است و در 
برابرآن هیچ معادلی پرداخت نمی‌کند. اگراین دومی در پایان سال ۵ پوند به‌عنوان سود به دارتده ۱۰۰ پوند بپردازد, این پول را بایت ارزش مصرفی ۱۰۰ پوند پرداخته است, یعنی بایت ارزش مصرفی کارکرد آن به عنوان 
سرمایه....اين سودی که او به دارنده پول می‌پردازد بهره نام دارد. صرفا نامی دیگر, وژه‌ای خاص برای بخشی از سود که سرمایه درروند کارکردی‌اش به جای آنکه آن را نزد خود نگاه دارد, باید به دارنده خود بپردازد. 

واضح است که تملک ۱۰۰ پوند به دارنده‌اش قدرتی می‌دهد که بهره, یعنی بخشی از سود تولیدشده توسط سرمایه‌اش را جذب کند. اگراین ۱۰۰ پوند را به شخص دوم نمی‌داد این دومی هم نمی‌توانست سودی تولید کند و به 
هیچ روی بدون در اختیار داشتن این ۱۰۰ پوند نمی‌توانست در مقام سرمایه‌دار عمل کند. [1] 

از دیدگاه دارنده پول, پولی که قرض می‌دهد سرمایه است زیرا بس از مدتی برایش مبلفی اضافی می‌آورد. سرمایه تنها در فرایند تولید می‌تواند چنان ارزش اضافی ایجاد کند, یعنی ازراهبهره کشی از نیروی کارو اختصاص دادن 
کار بدون مزد. در نتیجه سرمایه پولی وام دهندگان نمی‌تواند سودی بیاورد مگراینکه به شکل سرمایه پولی تولید کنندگان درآید و در فرایند تولید مصرف شود. این سود حاصل شده اکنون دو بخش می‌شود: بخشی به‌عنوان 
بهره به سرمایه داروام‌دهنده می‌رسد و بقیه در دست سرمایه دار تولید کننده می‌ماند. در شرایط عادی, سود, بخش بزرگ تر بهره است و بهره, فقط کسری از سود را تشکیل می‌دهد. این تنها رابطه ممکن میان بهره و سود است. 
اما بهره بخش دقیقا مشخص شده و ثابت سود نیست. میزان آن هم بستگی دارد به تقاضا و عرضه سرمایه وام. فرمول‌بندی زیرساخت‌های جامعه سرمایه‌داری با این فرض قابل تصور است که دارندگان پول و سرمایه داران 
تولیدکننده یکی هستند. یعنی اينکه همه سرمایه‌داران تولید کننده, سرمایه پولی لازم را در اختیار دارند. که دراین صورت دیگر چیزی به نام بهره و جود نخواهد داشت. اما تولید سرمایه داری بدون تولید سود قابل تصور تیست. 
هردویک چیزند. تولید سود. هم شرط و هم هدف تولید سرمایه‌داری است. ایجاد ارزش اضاقی (تجسم‌یافته در فراوده اضافی) توسط عامل‌های عینی تعبین می‌شود. سود به‌طو مستقیم ازرابطه اقتصادی ناشی می‌شود. از 
رابطه سرمایه, از جدایی ابزارهای تولید از کار و از تضاد کارمزدبگیری و سرمایه. انداز‌ااش هم بستگی دارد به ارزش تازه‌ای که طبقه کارگر یا استفاده از بزارهای موجود تولید ایجاد می کند و نیز به توزیع این ارزش تازه‌میان 
طبقه سرمایه دا طبقه ارگ کهاين خود توسط ارزش نیروی کار تعبن می‌شود.اینجا کار ما بررسی عامل‌هایی است که به شیو‌ایکاملا عینی تعیین می‌شوند. 


۸/۸ 
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بهره البته خود. موضوع دیگری است که ازویژگی ذاتی سرمایه‌داری- جدایی ابزارهای تولید از کار- اشی نمی‌شود, بلکه ازاین وضعیت تصادفی پدید می‌آید که سرمایه دار تولیدکننده تنها کسی نیست که دارنده پول است. 
بنابراین نیازی نیست که کل سرمایه پولی همه وقت وارد در چرخه سرمایه فردی باشد. می‌تواند گه گاه عاطل بماند. و حالا اینکه چه سهمی از سود می‌تواند نصیب سرمایه داران اعتباری بشود, بستگی دارد به تغییر سطح 
تقاضای تولید کنندگان برای سرمایه پولی. [۳] 

حالا اگربهره را تابع عرضه و تقاضا بدانیم یاید یه این پرسش هم پاسخ بدهیم که خود عرضه و تقاضا چگونه تعیین می‌شوند؟ یک طرف مبلفی پول است که موقتا عاطل مانده و آماده سرمایه گذاری است, و طرف دیگر تقاضای 
سرمایه‌داران برای پولی است که بتواند به سرمایه تبدیل شود و در ام تولید مورد استفاده قرار گیرد. ترتیب این کاررا سرمایه اعتباری می دهد. وضعیت بازار سرمایه هم تعیین کننده نرخ بهره خواهد بود. در هر لحظه معین مبلغ 
معینی پول که نماینده عرضه است, در دسترس جامعه سرمایه‌داری است وا آن سو هم همان مقدار تقاضا برای سرمایه پولی است که منشاآن گسترش تولید و گردش است. به سخن دیگر, «بهای سرمایه استقراضی» "یا 
نرخ بهر. در هرزمان مشخص رمقابله عرضه و تقاضا به‌مابه دو کمیت تعیینکننده در بزارمعین می‌کند.تعبین رخ بهرهبدینترتیب مسئله‌ایایجاد نمی کند. مشکل ازآنجاپدید می‌آید که می‌خواهیم نوسان‌های نوخ بهره 
راتحلیل کنیم. 

این نکته هم کم‌وییش روشن است که اقزایش در تولید و به تبع آن در گردش, در حکم افزایش تقاضا برای سرمایه پولی است که اگر با فزایش عرضه پول همراه نباشد. نرخ بهره بالامی‌رود. مسئله اما دراینجاست که عرضه 
پول, همراه با تغییر در تقاضا, و دقیقا به دلیل این تقییر, خود دچار تغییرمی‌شود. کمیت پولی که عرضه را تشکیل می‌دهد شامل دو عنصراست: نقدینه موجود. و پول اعتباری. در تحلیل اعتبار تجاری دریافتیم که اين, کمیتی 
متفیراست و با افزایش تولید افزایش می‌بابد. این امر خود مستلزم افزایش تقاضا برای سرمایه پولی است و افزایش تقاضا هم همراه است با افزایش عرضه در شکل پول اعتباری که براثر گسترش تولید ایجاد شده است. 
بنابراین, رخ بهره تنها وقتی دچار تغییرمی شود که تقاضا برای سرمایه پولی تغیبری بیش از عرضه داشته باشد. برای مثال وقتی بال می‌رود که تقاضا برای سرمایه پولی سریع تر از عرضه پول اعتباری باشد. می‌پرسیم در چه 
وضعیتی این حالت اتفاق می‌افند؟ 

دروهله نخست. هرافزایشی در کمیت پول اعتبری,ایجاب می‌کند فزایشی در ذخا نقدینگیبهوجودآید.یعنی تضمینیبرینکهپول اعتباری هرزمانقابل نقد شدن است. ب لاه افزایش در گردش پول اعتباری, همراء 
است با افزایشی درآن بخش از کل عرضه نقدینگی که برای تسویه حساب مابه‌لتفاوت باقیماده از است. ضمن اینکه هرافزایشی در گردش بازایشی در تعدادآن دسته از ددوستدها همرء است که درآنها تا بخش 
کوچکی از پرداخت‌ها بر عهده پول اعتباری است: پرداخت مزد کارگرو پرداخت‌ها بابت افزایش خریدهای جزئی معمولا با پول نقد صورت می‌گیرد. با این حساب پول موجود برای وام دادن, کاهش می‌یابد چون بخشی ازآن 
برای این موارد لازم است. و سرانجام بای یادآوری کنیم که در پایان دوره رونق که خرید کالاها کند یا متوقف می‌شود افزایش در پول اعتباری کمترازنیازهای افزايش تولید و گردش است. یعنی پول‌های اعتباری که درازای 
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کالاها صادر شده‌اند دیگرپایاپای تسویه نمی‌شوند و دوره گردش آنهااقزایش می‌یابد. و چنانچه این پول‌های اعتباری به صورت پایاپای تسویه نشوند باید درازای آنها پول نقد پردااخت. ازآن پس شکل‌های گوناگون پول 
عتباری(برات‌ه و حوالههایبانکی که پراساس این براتها صادر شدهند) قارب اجام وظیقه درمقام ول نیستند و پابهپای گردش کالاهادرمقیاس قبلی بیش تمیروند.تقاضا براینقد کردن اسنادتجاری افزایش بیدا 
می‌کند, عرضه آن, به دلیل عدم استفاده عملی از پول اعتباری, کاهش می‌یابد. و همین تقاضا برای نقدینگی است که نرخ بهره را بال می‌برد. 

اگرسطح مطلق نرخ بهره این چنین به وضعیت بازار سرمایه بستگی دارد, نوسان‌های نرخ بهره هم قبل از هر چیز به وضعیت اعتبار تجاری وایسته است. تحلیل دقیق‌تراین نوسان‌ها به بحث ادوار تجاری مربوط می شود که 
به‌موقع بدان پرداخته خواهد شد. 

من یا این نظرمارکس کاملا موافق نیستم که تغییرات نرخ بهره به عرضه سرمایه‌ای بستگی دارد که به شکل پول- نقد و کاغذی- وام داده می‌شود. وی می‌تویسد: 

تغییرات نرخ بهره (جدای ازآنها که در بلندمدت روی می‌دهند, ی ناشی از ترخ‌های متفاوت این ی آن کشورند. اولی را تغیبرات نرخ عام بهره و دومی را تقاوت نرخ‌های سود و تحول اعتبا تعیین می‌کنند) بافرض برابربودن 
همه شرایط دیگر, وجود اعتماد, و.... بستگی دارد به عرضه سرمایه وام, یعلی سرمایه وام داده‌شده در شکل پول, پول نقد و پول کاغذی, که تفاوت دارد با سرمایه صنعتی که در شکل کالاها از طریق اعتبار تجاری به عامل‌های 
بازتولید وام داده می‌شوند. [۳] 

پرسشی که بی‌پاسخ مانده, این است که حجم اسکناس های بانکی چقدر می‌تواند باشد؟ و چون مارکس البته وضعیت بانک انگلیس را در ذهن دارد پاسخ این است که با در نظر گرفتن مواد پیش بینی شده در قانون پیل که 
طبق آن حجم کل نقدینگی و پول کاغذی را پول نقد در گردش تشکیل می‌دهد, ذخیره طلای بانک انگلیس و ۱۴ میلیون پول کاغذی, حجم پول‌های کاغذی تضمین‌نشده "" در گردش است. درواقع این پول‌های کاغذی: 
تاآن اندازه کارکرد پول کاغذی دولتی را دارند که نماینده- یا دست کم در زمانه پیل نماینده- حداقل گردشی باشند که با نمادهای پولی قابل جایگزینی اند. پس قانون یک بارو برای هميشه مقرر کرده است که کمیت 
اسکناس‌های بانکی باید در سطح از پیش تعیین‌شده باقی بماند. اماب طرح مسئله به شکلی عام‌ترمی‌توان گفت تغییرات در نرخ بهره, به عرضه پول آماده وام دادن بستگی دارد. و همه پول‌ها به جز مقدار موجود در گردش, 
آماده‌اند. در چرخه گردش ابتدا, نمادهای پولی, و در مرحله بعد, کمیت معینی طلا نیازهای حداقلی گردش را تامین می‌کنند. بقیه طلا در صندوق بانک, یا بانک‌ها می‌ماند که بخشی ازآن ذخیره گردش 
داخلی است و بخشی هم ذخیره گردش بنالمللی(زیرا طل بیدا کرد پول بیالمللی را داشتهباشد).تنهتجربه اس که تعبن ی کند کمیت طلا رای ان دو منظورچقدر بای باشد.بقهطلارام‌توا وام داد و در 
نهایت. عرضه‌ای می‌ شود که در چریان مصرف آن. نوخ بهره تعیمن می شود. ما در هرحال میزان استفاده ازآن به وضعیت اعتبار تجاری‌ای که تولیدکنندگان به یکدیگرمی دهند بستگی دارد. تازمانی که سرعت افزایش این 
اعتبار تجاری به‌قدری باشد که به تقاضاهای فزاینده پاسیخ بدهد نرح بهره تغیی تمی کند. فراموش نکنیم که بخش بزرگ ترتقاضا با عرضه‌ای تامین می‌شود که پابهپای آن افزايش می‌یابد. حجم عمده اعتبار اعتبار تجاری, یا 


برای وام داده شد: 
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آن‌طو رکه من ترجیح می‌دهم بنام, «عتبر در گردش» است و تقاضا برای چنین اعتباری, و عرضه (ا ترجیحا وسیله ارضای) لین اعتبر تجاری- هر دود با هم و دوشادوش هم" با گسترش تولید فزایش مییابند.امکاندارد 
اعتبار, ب‌آنکه تاثیری بر نرخ بهره بگذارد افزایش یابد و به خصوص در سرآغاز دوره رونق بدون چنین تاثیری روی می دهد اقزایش نرخ بهره زمانی آغاز می شود که ذخیره‌های طلای بانک‌ها کاهش می‌یابد و تا سطح حداقل 
مورد نیاز پایین می‌آید و بانک‌هارا ناچارمی‌کند نرخ تنزیل را با ببرند. این حالت در بالاترین نقطه چرخه گردش روی می‌دهد چون درآن نقطه است که گردش (با رشد سرمایه متغیرو برگشت کلی و میزان مورد نیز برای 
تسویه حساب‌ها) به طلای بیشتری نیاز دارد. درست هنگامی که ذخیره طلا به پایین‌ترین حد خود رسیده است. تقاضا برای سرمایه وام به بالترین اندازه‌اش می‌رسد چون گردش نیاز به جذب هرچه بیشتری طلا دارد. نبود 
طلابایوام دادن, فرصت را رای فزایش فوری رخ تنزیلبانکیفراهم میسازد وان رخ در چنان موقعی تنظیم کنندهنرخبهره می‌شود. هدف ز بل بردن نرخ تنزیل, دقیقاآن است که طلاهابه بانک بازگردانده شون به 
دلیل محدودیت‌های گوناگون که به خاطر برداشت نادرست از مقررات بانکی انجام می‌شود, پیش از آنکه شرایط اقتصادی محض ایجاب کند, نرخ تنزیل اقرایش می‌یابد. اشتباه این قبیل محدودیت ها این است که 

به گونه‌ای (آلمان به صورت غیرمستقیم و انگلستان مستقیما) حداقل مورد نیاز گردش را کمتر از اندازهبرآورد کنند و بدینوسیله عرضه سرمایه وام رامحدود سازند. 

نیج ينکه,نرخبهره, تنهاوقتی گرایش بهنزولدارد که نسبت طلای موجودذخیره شدهبهتقاضا رای سرمایه وا بزرگ تر باشدیعنیافزایش ذخیرهطلاسریع تفیش تقاضا بای سرمایه ام باشد. اما دربررسی 
تظام‌های پیشرفته سرمایه داری, متوجه می‌شویم چنان گرایشی به کاهش ترخ بهره نمی‌تواند دوام پیدا کند. [۴] در تنوری هم نمی‌شود آن را توجیه کرد زیرا هم‌زمان با افزایش ذخیره طلا و کاهش گردش, میزان طلای 
واردشده به چرخه گردش دردوره رونق افزايش می‌یابد. 

کاهش نرخ سود تها درصورتی با کاهش نرخ هرههمرهمیود که هر بخش تبتی سود باشد که چنین نیست. حداکثرینه کاهش ترخ سود به صورت نظری به معنی آن است که در حداکتر سطح بهر که همان کل 
سود است, کاهش به‌وجود آید. اما این مهم نیست چرا که در بلندمدت کلا بهره به این سقف نمی‌رسد. [۵] 

اماعامل مهم دیگری هست که نبی از نظر دور بدريم. دریک نظام پیشرفته سرمیه ری نرخ هرت حد زیادیتابت است درحالی که نرخ سود کاهش پید میکند و در تیجه سهم بهره در جمع سود فزیش می یب تاآن 
ندزه که سود کارقرمایی را کم میکند.به سخن دیگر,سهم رانت خورانبهزیان سهم سرمایهارانتولیدکننده فزایش دارد,پدیدهای که اصللایتفیرنرخبهره رو به کاهش را نقض می‌کند ما باوجود ین با حقایق موجود 
هم‌خوانی دارد. و همین, دلیل نفوذ فزاینده و اهمیت سرمایه میتنی بر بهره یعنی بانک ها و یکی از اهرم‌های مهم تاثیرگذار بردگردیسی سرمایه یه سوی سرمایه مالی است. 
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یادداشت‌های فصل ششم 

۳۳۷ ,۳۷ ,1۳5)۷۷] ,۳۹۸-۹ ۱۲۰ رال ۷۵۱۰ باه] ۱-۵۵ 
۲- برای توضیح قيمت‌ها دررابطه عرضه و تقاضا؛ باید تقاضا را ثابت و حاوی کمیت‌های مشخص فرض کرد. به همین دلیل نظریه مطلوبیت نهایی, هميشه فرض را برثایت بودن عرضه و مشخص بودن کمیت آن می‌گذارد. 
[جوزف] شومیتر" " در کتاب «طبیعت و سرشت نظریه اقتصادی»"" منطقی عمل می کند, همین طور در تلاش برای حفظ نظریه مطلوبیت نهایی ازره فرو کاستن اقتصاد سیاسی تا حد نظامی آماری, و حال آنکه اقتصاد 
سیاسی باید پویا باشد و نظریه‌ای ارانه دهد که قوانین حرکت جامعه سرمایه داری را تدوین کند. اینج تقایل با مارکسیم به شیوه‌ای دقیق و بهجا بیان شده است. سترونی کامل نظریه نهایی, که [هنری‌مایر] هیندمن *" به 
شوخی آن را «ببهودگی نهایی مطلوبیت نهایی» می‌نامد. مسئله دراین است که توضیح اقتصادی میزان عرضه, مستلزم توضیح میزان تولید و تدوین قوانین حاکم بر تولید است. تقاضا خود به وسیله تولید و توزیع تعیین 
می‌شود, توسط قوانینی که بر توزیع فراورده اجتماعی حاکمند. به همین نحو هم دشواری تلاش در توضیح ترخ بهره, همانا تشان دادن عامل‌های تعیین کننده میزان آنند. 

[۴۹۷ ,۳۷ ,150۷۷] ۵۸۶-۷۰ ۱0۰ رلل1 ,۷۵۱ ,۵۵(]۵1 -۳ 
۴- این قبیل داده‌های تجربی مقایسه‌ای موجود هیچ کمکی یه حکم جزمی کاهش نرخ بهره نمی‌کند. اسمیت به ما می گوید درزمان او دولت هلند ۲ درصد, ووام گیرندگان خصوصی با اعتبار خوب, ۳ درصد بهره می‌پرداختند. 
پس از جنگ (۱۷۶۳) نه تنها وم گیرندگان بسیار معتبر بلکه حتی بزرگ‌ترین تجارتخانه‌های لندن, ۵ درصد بهره می‌پرداختند. حال آنکه قبل ازآن, نرخ بهر‌تا ۴۱ درصد بود. توک با یادآوری این مورد اخیر چنین می‌نویسد: «در 
سال ۱۷۶۴ ارزش اسمی ۴ درصد گواهی‌نامه‌های ذخیره کاهش یافت, سفته‌های نیروی دریایی با نرخ ۹۸ درصد تنزیل می‌شد. اوراق قرضه تلفیقی "که درمارس سال ۱۷۶۳, ۹۶ بود در اکتبربه ۸۰ کاهش یافت. اما در سال 
۵ درصد گواهی‌نامه‌های ذخیره, که حجم تازه‌ای از آنها منتشر شده بود در همان سطح مائد و گاه بالاترازآن هم رفت. ۳ درصد اوراق بهادار به ٩۳‏ افزایش یافت.» بنگرید به: 

۲۴۰-۰ ۱۱۰ با ۷۵۱ رنه تاقلنه ان ۵0۶66 5۳۵۴6 ع ۵۶ 0صه کی نز۵۲۳ نکن ۸ رع[۲00 کمسمط1] 
[گوستاو فون] اشمولر"" در جلد دوم کتاب «طرح مقدماتی اقتصاد عمومی»"" به مامی‌گوید که درسال ۳,۱۷۳۷ درصد اوراق بهادار به ۱۰۷ رسید. بهای پول کاغذی دولتی که از عامل‌های دیگر نیزتاثیرمیپذ یرد مطلقا معیار 
موثقی در تعیین سطح نرخ بهره نمست هر چند باید بدان توجه داشت. بررسی نرخ تنزیل بانک‌ها نیز کاهش یک شکل در نرخ بهره را نشان نمی‌دهد. جدول یک را از مقاله"" جالب دکترآلفرد شاونربرداشته‌ايم. [حرف 0 
نشانه سال بحرانی است هرچند در سال‌های ۱۸۸۲و ۱۸۹۵ (بحران بزرگ بونتو) بحرانی صرفا مربوط به سفته‌بازی بود.ره.] 
جدول - میانگین نوخ تنزیل ۴ بانک بزرگ اروپایی در ۵۵ سال گذشته [منتهی به سال 19۰٩‏ 
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۱-سود سهام وسود موسسان ۳ 

تلاش عم قتصادتاکنون این بوده است که میانبنگهمتعلق به فد با شرکت سهامی (یا شرکت), نها نظر شکل‌های سازمانی و پیامدهای مستقیم ناشی زاین شکل هاتفاوت قائل شود وویژگی‌های «خوب» و «بد»دو 
شکل بنگاه را نشان دهد, بخشی از تاکید را بگذارد برعامل‌های ذهنی مثل درجه بالا یا پایین علاقه و مسئولیت مدیران و آسانی يا دشواری نسبی اعمال نظارت عام برینگاه, و بخشی از تاکید بر عامل‌های عینی مانند آسانی 
دسترسی به سرمایه و قابلیت نسبی انباشت. اما تحقیق درباره تفاوت‌های اقتصادی اساسی میان دو شکل بنگاه نادیده گرفته شده است هر چند چنین تحقیقاتی در هر نوع برداشت و درک تحول سرمایه‌داری مدرن امری 
حیاتی است و چنان درک تنها با شناخت شرایط سیطره شرکت‌هاو علل آن ممکن می‌شود.[1] 

شرکت صنعتی, هدف نخستین پژوهش ما بیش از همه دبرگیرنهتغیبری در کارکد سرمیه ار صنعتی است. چون این شرکت آنچه را ویدادی تصادفی و معمولی یک بنگاهفردی بودهاست, هاصلی بنادن تبدیل کرده 
پمنی سرمایهدرصنعتی راز کارکردش به حیث کارقرمای صنعتی جدا کرده است. در نتیجه این تغی, سرمایهسرمایه گذاری شده درک شرکت تاآنجا که به سرمایهدارمربوط می‌شود یه شکل سرمایه پولی تب درآمده است. 
سرمی دا پولی درمقماعتبردهنده, کار به این نداد که سرمایه اش در فریندتولید چگونه بهمصرف می‌رسد,هرچند چگونگی این مصرف, شوط ضروری مناسبات وا دهی است.تنها کار کرد و قرض دادن سرمایهاش,و 
بازیس گرفتن آن با بهه بس ازیک دوه زمانی است,کارکردی که در داد وستدی حقوقی تکمیل می‌شود. همین طوراست کارکردهای سهامداردرمقام صرف سرماه دا پولی؛بولش راقرض می دهد تا برایش برگشتی داشته 
باشد (دراین مرحله به همین بیان کلی بسنده می‌کنیم). سهامدا هم مثل هر سرمایه دار پولی دیگر تنها آن مبلغ از پولش را که مناسب بداند در مخاطره (ریسک) قرارمی دهد و تصمیم می گیرد چه مبلغ بولش را وام بد هد و چه 
انتظاری داشته باشد. بااين همه یک تمایز در اینجا پدید می‌آید: نرخ بهره سرمایه پولی که حلابه شکل سهام درآمده است. پیش ثابت نیست, تنهاادعای عایدی (سود)( شرکت است. دومین تفاوت با سرمایه وم دراین 
است که برگشت سرمایه ی رمایه ار پولی تضمین شده نیست. هقررددتنظیمنندهرابطهاش با شرکت, ونه نفس ربطه, هیچکدامچنان تضمینی را نمی دهند. 

ابتدا به تفاوت نخست می‌پردازيم. قبل از هر چیز درک این نکته لازم است که برگشت سرمایه پولی که در شکل سهام عرضه می‌شود به هیچ روی کاملانامعین نیست. بنگاه سرمایه داری با هدف سودآوری ایجاد شده و 
ایجادش برپایه این فرض است که در شرایط عادی با میانگین نرخ سود جاری, تولید سود می کند. در هرصورت سهامدار در وضعیتی همانند سرمایه دار پولی قراردارد و مادام که وام گیرنده توانایی بازپرداخت بدهیاش را 
داشته باشد روی تحقق سرمایه اش در تولید حساب می کند. اما در مجموع, آن عدم‌اطمینان بزرگ تری که سهامدار در مقایسه با سرمایه دار پولی به برگشت دارد موجب می شود بابت خطر کردن (ریسک), بیمه 

ریسک تم دریافت کند. ام این فزایش, نه ثایت است ونه آزبیش به‌نوان آندازهای معین برای سهامدارمشخص شده است. بیمه ریسک به خا طراین واقعیت است که در شرایط بای آن عرضه آراد سرمایه پولی که 
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بنیان گذاران شرکت دنبال آنند و برای سرمایه گذاری در سهام در دسترس آنان است. کمتراز سرمایه پولی ای است که با بهره ثابت و مطمئن سرمایه گذاری می‌شود. همین تفاوت در عرضه پول, توضیح دهنده تفاوت‌ها در رخ 
بهره و مظنه‌های بازاراوراق بهادارسودآوراست. امنیت بیشتریا کمتر, دلیل عرضه بیشتریا کمتر پول است و تنوع نرخ بهره نیز ناشی از تغییرات همین نسیت میان عرضه و تقاضاست. سود احتمالی حاصل از سهام را سود 
صنعتی, و سود صنعتی را در صورت برابر بودن سایر شرایط, میانگین نرخ سود تعیین میکند. 

سهامدار, کارفرمای صنعتی (سرمایه‌دار) نیست. قبل از همه, سرمایه دار پولی است و ویژگی اساسی تفاوت سرمایه‌داروام دهنده با سرمایه دارصنعتی در آن است که اولی سرمایهااش- سرمایه پولی اش- را به شیوه‌ای کاملا 
متفاوت به کارمی‌اندازد,یعنی هر طور که خودش بخواهد آن را مصرف می کند. اما سرمایه دارصنعتی تمامی سرمایه اش را در بنگاه خاصی می‌گذارد. برخلاف سهامدا رکه سرمایه اش اندک و قابل چشم پوشی است. سرمایه دار 
صنعتی باید سرمایه‌ای آن‌چنان بزرگ در اختیار داشته باشد که بتواند آن را در شاخه معینی از صنعت به طور مستقل یه کار گیرد. کارفرمای صنعتی سرمایه اش را در بنگاه گذاشته و کار تولیدی اش را در همان بتگاه انجام 
می‌دهد و سودی هم که به دستش می‌رسد دربلندمدت به همان کار تولیدی وابسته است. او نمی‌تواند سرمایه اش رااز گردش خارج سازد مگرآنکه بنگاه را بفروشد وتازه این هم بدان معناست که جای شخص سرمایه دار 
عوض شده و جای اورا سرمای‌دار دیگری پر کرده است. او سرمایه دار پولی نیست, سرمایه دا رصنعتی (تولید کننده عملی) است و درآمدش از بنگاه به شکل سود صنعتی است. برعکس, سهامدا اگر تنها سرمایهدارپولی باشد 
سرمایه اش را دراختیار هر کسی میگذارد که به او بهره‌ای بدهد. 

سهامدار برای آنکه سرمایه دا پولی بشود باید بتواند سرمایه پولی اش را هرزمان که بخواهد تملک کند. اما به نظر می‌رسد سرمایه او هم مانند سرمایه هر فرد سرمایه دار, به بنگاه گره خورده است که همین طور هم هست. پول او 
صرف خرید ماشین‌ها, مواد خام. مزد کارگرو مانند آن شده, و خلاصه کلام اينکه از شکل سرمایه پولی به صورت سرمایه تولیدی (01 11) درآمده و وارد چرخه سرمایه صنعتی شده است. همین که سهامداراز سرمایهاش جدا 
شد دیگرامکان در اختیارگرفتنش را ندارد. دیگرادعایی هم برآن ندارد.ادعایش تنهابرسهمی است که از عایدی آن می‌برد. در جامعه سرمایه‌داری, هرمقدارپول که ظرفیت بهره‌دهی داشته باشد و ازآن سوه درآمدمرتبا 
تکرارشونده و قابلانتقال (در حالت عادی و تاآنجا که وایسته یه شرایط فردی, گذراو نامعین نباشد. مثل مزدها و غیره)بهره‌ای بر سرمایهتلقی می گردد و برابر است با عایدی تبدیل به سرمایهشده"" به نوخ بهره جاری. [7] 
توضیح موضوع در پرتو این واقعیت روشن می‌شود که هميشه مبلغ زیادی پول برای کسب عایدی موجود است و این عایدی در مطالیه سود, عملی می‌شود. در نتیجه, سهامدار, دروضعیتی قرار دارد که هرآن می‌تواند با فروش 
سهامش وب ادعای بر سود, سرمایه‌ش را دراخیار گید و درینجا همان موقعیت سرمایهداپولی را ادن امانفروش را ازاری خاص به نام بورس سهام ایجاد کردهاست.ایجادینبازارمرهون سرمایه سهام است 
که یه موجب آن هر فرد می‌تواند سرمایه پولی اش را درآن به کار بیاندازد. برعکس, سرمایه دار پولی, حتی آنگاه که در بازارسهام سرمایه می گذارد, ویژگی خود را حفظ می کند. سرمایه پولی نقدی, در مقام سرمایه بهرهآو, 
برای سرمایه گذاری در سهام به رقابت می‌پردازد, به همان صورت که در کارکرد واقعی خود به عنوان سرمایه وام‌دهنده برای سرمایه گذاری دروام‌های با بهره ثابت رقابت می‌کند. رقایت دراين حوزه‌های گوناگون 
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سرمایه گذاری موجب می‌شود قیمت‌های سهام به قیمت‌های سرمایه گذاری در بهره ثابت نزدیک گردد و عایدی سهامدا راز سطح سود صنعتی به سطح بهره کاهش یابد. این کاهش عایدی سهام تارسیدن به سطح نوخ بهره 
یک فراند تاریخی است که یا تحول سهام و بازارسهام همرهمی‌شود. تا هنگامی که شرکت سهامی شکل غالب را پیدانکره و قابلیت انتقال سهام هنوز اما توسعه یفن است در سود سهام عاوه برهره یک سود کافرمایی 
هم منظورمی‌شود. 

به همان میزان که شرکت, شکل مسلط را پیدا می کند صنعت هم, سرمایه پولی را به کارمی گیرد که وقتی به سرمایه صنعتی تبدیل شود عایدی آن, تنها میانگین نرخ بهره است و نه میانگین نرخ سود. این تناقضی آشکار به نظر 
می‌رسد. سرمایه پولی که در شکل سرمایه سهمی تامین می‌شود به شکل سرمایه صنعتی دگردیسی پیدا می‌کند واینکه در ذهن صاحبش کارکردی دقیقا همانند سرمایه وام داردتاثیری برعایدی بنگاه صنعتی ندارد. اینجا هم 
درست مانند قبل عایدات بنگاه در شرایط عادی همان میانگین سود است. احتمالا تمی‌توان فرض را براین گذاشت که شرکت, صرفا به خاطر اینکه می‌خواهد برگشتی بالاتراز نرخ بهره به سهامدارانش بدهد کالاهایش را زیر 
قیمت میانگین سود بفروشد و داوطلبانه از بخشی از سود چشم‌پوشی کند. هرچه باشد هربنگاه سرمایه‌داری می خواهد سود خود را به حداکثر برساند ووقتی دراین کارش موفق خواهد شد که کالاهایش را به 
قیمت‌تولید""(قیمت تمام شده به‌علاوه میانگین سود) بفروشد. د رآن صورت آن عوامل پیش گفته که سرمایه‌ای پولی را می‌سازند که در سهام سرمایه گذاری می‌شود و در ذهن صاحبش سرمایه مالی صرف مولد بهره است, 
برای توضیح کاهش عایدی سهام و رسیدن آن به سطح بهره. کافی به نظر نمی‌رسند. آنچه توضیح داده‌نشده می‌ماند این است که آن بخش دیگر سود (میانگین سود منهای بهره) و به سخن دیگر, سود عملی کارفرما کجا 
رفته است؟ موضوع را موشکافانه تربررسی کنیم. 

وقتی بنگاهی "" که درمالکیت فردی است. براثر گردیسی به شرکت" تبدیل می‌شود. به نظر می‌رسد سرمایه دو برابرشده است. آن سرمایه الیه که توسط سهامداران عرضه می گردد برای هميشه یه سرمایه صنعتی بدل 
شده وازآن پس عملا تتها به این صورت و جود دارد. آن پول برای خرید ابزارهای تولید به کارمی‌رود و برای هميشه از قرایند گردش سرمایه پولی ناپدید می‌شود. وقتی این ابزارهای تولید در فرایند تولید به شکل کالا درآمدند, و 
کالاها به فروش رسید. پول- پول به کلی متفاوت- ازروند گردش بازگشت می کند. پولی که با فروش بعدی سهام به دست می‌آید دیگر همان پولی نیست که در آغاز توسط سهامداران عرضه شد و در تولید به کاررفت. بخش 
سازنده سرمایه شرکت هم نیست. بلکه کمیتی اضافی از پول است که برای ورود به گردش تبدیل یه سرمایه شده است. همین طور هم قیمت هر سهم به گونه ای تعیین نمی شود که گویی بخشی از سرمایه بنگاه است, بلکه 
مطالبه تبدیل به سرمایه شده سهمی از عایدات بنگاه است. به سخن دیگر قیمت هر سهم را بخش کاملا دقیقی از کل سرمایه به کار گرفته شده در بنگاه که مبلغی نسیتا ثابت باشد تعیین نمی کند بلکه عایدی تبدیل‌شده به 
سرمایه, به نرخ بهره جاری تعیین کننده آن است. از آنجا که سهم, ادعا بربخشی از سرمایه فعال مورد مصرف بنگاه نیست, قیمت آن هم به ارزش یا قیمت سرمایه صنعتی که در عمل مورد استفاده قرارمی گیرد وابسته نیست. 
ادعا بربخشی از سود است و بنابراین قیمت آن قبل از همه به میزان سود (که بسیار متغیرتر است تا اینکه بخشی از قیمت عناصرتولید سرمایه صنعتی می‌بود)؛ و سپس به نرخ جاری بهره بستگی دارد. [7] 


ورد 
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بااین ترتیب می‌توان سهم را «حق مالکیت بر درآمد» "و مطالبه اعتباردهنده از تولیدآینده یا «ادعای برسود»"" تعریف کرد. و چون سود به سرمایه تبدیل می‌شود و مبلغ به سرمایه تبدیل‌شده, قیمت سهم را نشکیل می‌دهد, 
چنین به‌نظرمی‌آید که قیمت سهم, محتوای سرمایه دوم رامی‌سازد. ام این توهم است.آنچه بهواقع وجود دارد سرمایه صنعتی و سود آن است. منته این مانع ازآن تمی‌شود که «سرمایه» خیالی از هستی به مفهوم 
حسابداری, و ازاینکه «سرمایه سهمی» تلقی شود. بازماند. درواقعیت, سرمایه تیست, بلکه تنها قیمت یک درآمد است و تنها زآن رو وجود دارد که در جامعه سرمایه داری هرمقدارپول, یک عایدی به شکل درآمد دارد و هر 
درآمدی به نظرمی‌رسد حاصل مقداری پول باشد. حتی اگراین فریب در مورد سهام صنعتی براثروجود سرمایه صنعتی و اصالت کا رکرد آن بتواند ادامه يابد. طبیعت خیالی و صرفا حسایداری این سرمایه کاغذی درمورد سایر 
دعاوی بردرآمد. امری محرزاست. اوراق قرضه دولتی "" به هیچ روی‌لازم نیست نماینده سرمایه موجود باشند. پولی که اعتباردهندگان دولتی قرض داده‌اند مدت هاست که دود شده و به هو رفته است. اوراق قرضه دولتی 
چیزی جز قیمت سهم در عایدی مالیات سالانه نیست. که این خود حاصل سرمایه‌ای کاملا متفاوت از سرمایه ای است که درزمان خودش به شیوه‌ای نامولد صرف می‌شد. 

برگشت سهام. برگشت سرمایه نیست بلکه دراینجا تنها «حق مالکیت درآمد» است که فروش و خرید می‌شود. نوسان‌های قیمت سهام ب سرمایه صنعتی که عملا کر می‌کند به کلی بی‌تاثیرند. آنها نماینده عایدی سهامند نه 
ارزش آن. گذشته از عایدی, قیمت آنها به نرخ بهره‌ای بستگی دارد که سهام به آن نرخ تبدیل به سرمایه می‌شوند.البته بالاو پایین رفتن‌های نرخ بهره از سرنوشت هر نوع سرمایه صنعتی خاص به کلی مستقلند. بااین 
ملاحظات روشن می‌شود که قیمت سهام را کسری"" از سرمایه صنعتی دانستن, سخت گمراه کننده است. 


۹۹ 
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اگراین را بپذيريم در آن صورت لزومی ندارد که جمع «سرمایه سهام» یعنی جمع قیمت ادعاهای برسود که به سرمایه تبدیل شده‌اند, با جمع سرمایه پولی که از همان آغاز به سرمایه صنعتی تبدیل شد یکی باشند. اما بعد این 
پرسش مطرح می‌شود که آن تفاوت چگونه به و جود می‌آید ومیزان آن چقدراست؟ مثالی بزنیم: فرض کنیم یک بنگاه صنعتی داریم با یک میلیون مارک سرمایه, و میانگین سود را ۱۵ درصد و نرخ جاری بهره را درصد بگیریم. 
پس سود بنگاه می‌شود ۱۵۰ هزارمارک. جمع قیمت ۱۵۰ هزار مارک درآمد سالانه که به نرخ ۵۵ درصد سرمایه گذاری می‌شود. ۳ میلیون مارک است [کذ!م.]. معمولا سرمایه پولی وقتی نرخ ۵ درصد بباشد مطلقا دنیال سهامی 
می‌رود که نرخ بهره‌شان ثابت باشد. حالاآگرریسک بالای اضافه ارزش را ۲ درصد بگیریم و هزینه‌های اداری, مزایای مدیران و غیره را که از سود ینگاه کم می‌شود به حساب بیاوریم (که در مورد بنگاه‌های در مالکیت فردی این 
رقم‌ها وجود ندارد).و با فرض اینکه اینها ۲۰ هزارمارک از سود کم کنند, ۱۳۰ هزارمارک به سهامداران تعلق می گیرد, یعنی نرخ برگشت ۷ درصد است. پس قیمت سهام به ۱۸۵۷۱۴۳ مارک می‌رسد که با گرد کردن رقم آن را 
۱۹۰۰۰۰۰ مارک می گیریم. ما برای سود ۱۵۰ هزارمارک, تنهابه یک میلیون مارک نیاز است وآن ٩۰۰‏ هزار مارک بقیهآزاد می‌شود. این ٩۰۰‏ هزارمارک حاصل تبدیل سرمایه سودآور به سرمایه بهرهآور(یا سودسهامآور) است. 
حال اگر هزینه‌های بسیار بالای اداری شرکت را نادیده بگیریم که جمع سود را کاهش می‌دهند. این ٩۰۰‏ هزار مارک مابه‌التفاوت عایدی سرمایه گذاری شده به نرخ ۱۵ درصد با همان عایدی است که با ثرخ ۷ درصد 

سرمایه گذاری شده است. به سخن دیگر, تفاوت میان سرمایه‌ای است که میانگین نرخ سود را کسب می‌کند با سرمایه‌ای که میانگین نرخ بهره را به خود اختصاص می‌دهد. این تفاوت که به عنوان سود موسسان» قلمداد 
می‌شود منبع درآمدی است که تنها با تبدیل سرمایه سودآور به سرمایه بهرهآور حاصل می‌شود. 

دیدگاهغالب که بان حرارت برمقایسه هزینههای بسیاربلای شرکت با بنگاهملکیت فردی تاکید میکند این مسنل رنه می‌شناسد و نهتوضیح می دهد که چگونه با تغیبریک شکل بنگاهتولیدی رزان به شکلی پرهزینه‌تر 
سود به‌وجود می‌آید. و تنها به اين بسنده میکند که چند جمله درباره هزینه‌ها و ریسک, قلمی کند. در حال ی که سود موسسان, نه کلاهبرداری است و نه اشکالی از پاداش"" و دستمزد؛ بلکه مقوله اقتصادی خاص خودش 13 
است. 

اقتصاددانان, آنجا هم که میان بهره و سود کارفرما تفاوت قائل می‌شوند, سود سهام را بهره‌ای اضافه برسود کارفرماء یا به سخن دیگر, معادل سود برای یک فرد کارفرما قلمداد ی کنند. خیلی روشن است که این دیدگاه. 
ویژگی متمایز شرکت را دست کم می‌انگارد. برای مثال, ردبرتوس می گوید: 

با موافقت درباره اصطلاحات, در اینجا می‌خواهم نکته‌ای را یادآور شوم. در حالی که سود سهام نه تنها بهره, بلکه سود کارفرما را هم دربردارد. در بهره وام هیچ اثری از سود کارفرماانیست. [۴] 

وبااین سخن, توجیه سود موسسان برایش غیرممکن می‌شود. 

شکل فنی[۵]بناه کرفرمایی, به دارنده سرمایه (که ار بولش راب یک کارفرما وا بدهد تنها هر آن راب نرخ جاری دریافت می‌کند)مکان دریافت سود کارفرمایی راهم می‌دهد,به همان راحتی که بهرهرامیگیرد.دلل 
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جذاب‌تررشدن هر چه بیشتر بنگاه کارفرمایی برای سرمایه‌داران ما هم همین است. آن چنانکه می‌توان انتظار داشت این شکل بنگاه کارفرمایی با آهنگی فزاینده بر قلمرو صنعت سلطه پیدامی‌کند. آنچه کلاه‌برداری موسسان 
شرکت نامیده میشود صرفا کف با خس و خاشاکی برسطلح جریان کسب وکاراصیل است. [۴] 

هیچ تلاشی ورای داوری اخلاقی در توضیح این سود موسسان, که گرچه خود کلاهبرداری نیست ما به طورمسلم, کلاهبرداری را ممکن می‌سازد, صورت نمی گیرد. دیدگاه ردبرتوس یک جانبه و در نتیجه گمراه کننده است: 
خلاصه, آنچه زمانی یک سرمایه وام معمولی بود وقتی به شکل سهام درمی‌آید و در دست صاحبانش به چیزی تبدیل می‌شود که ارزشی از آن خود را ایجاد می کند, و به آنان درمقام سرمایه داران وام‌دهنده, وجودی خداگونه 
میبخشد اجازه می دهد تقریبا تمامی درآمد سرمایه را به جیب بزنند, دیگرسرمایه وام نیست. [۷] [منظور ردبرتوس از درآمد سرمایه همان سود کارفرما به‌علاوه بهره است.ر.ه.]- 

ردبرتوس تنها محتوای فرایند, یعنی دگردیسی سرمایه پولی به سرمایه صنعتی را می‌بیند و از ذکراین نکته بازمی‌ماند که مسئله ضروری, شکل این دگردیسی است که سرمایه پولی را قادرمی‌سازد به سرمایه خیالی تبدیل شود 
و هم‌زمان, برای صاحبش شکل سرمایه پولی را حفظ کند. [۸] 

حالا برمی‌گردیم به شکل خاصی که گردش سرمایه خیالی به خود می گيرد. در اینجا داریم: سهام (5) منتشرشده, در ازای پول (11) فروخته شده‌اند. بخشی ازاین پول, سود موسسان (1۱) است که به موسسان (مثلا بانک 
ناشرسهام) تعلق می‌گیرد و ازاین چرخه گردش خارج می‌گردد. 

بخش دیگرپول (11۱) به شکل سرمایه تولیدی درمی‌آید و به چرخه سرمایه صنعتی وارد می‌شود. سهام یه فروش می‌رسند و اگر بار دیگروارد چرخه گردش شوند برای میانجی گردش به پول اضافی (11۲) نیازاست. این 
گردش(1175-) درز خاص خودش, یعنی زار سهام انجام میشود.نموداگردش در تصویراآمدهاست: 
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می‌گیرند که این خود به عایدی سرمایه وابسته است. و ازآنجا که این عایدی بستگی دارد به تحقق کالاهایی که شرکت تولید می‌کند. یعنی به فروش کالاها به قیمت تولید یا ارزش آنهاء این پول اعتباری به طور غیرمستقیم زیر 
پوشش ارزش کالاها قرارمی‌گیرد. و آزاین گذشته, در حالی که حجم پرداخت‌ها را در دادوستد, ارزش کالاها تعیین می‌کند. در تجارت سهام, مقدار عایدی خالص سرمایه گذاری شده, تعیین کننده آن است. اما حجم پول مورد 
نیاز د این مورد بهشدت کاهش می‌یابد چون اوراق, مدام دست به دست می‌شوند. 

آگردرنظربگیریم که سرمایه برابراست با سود(عایدی) ضرب در ۱۰ تقسیم بر نرخ بهره, فرمول سود موسسان چنین می‌شود: 


۱۱ 


اس تست 
که ۲ سود موسسان, !1 میانگین سود. » سود سهام و اعایدی بنگاه است. حال اگر عایدی ناخالص بنگاه را تا حد هزینه‌های اداری پایین بياوريم.- ۷ می‌تواند جای در بخش اول فرمول را بگیرد. روشن است که جدایی 
کارکرد کارفرما که اقتصاددانان تنها به شیوه توصیفی بدان می‌پردازند. هم‌زمان متضمن د گردیسی سرمایه‌داصنعتی به سهامدار, یعنی به نوع خاصی از سرمایه دار پولی نیز هست؛ یعنی گرایشی در سهامداران به‌وجود می‌آید 
که با آهنگی فزاینده به سرمایه دا رپولی محض تبدیل شوند. علت این گرایش هم این است که سهام هميشه آماده فروش در بازارسهام هستند. 

تحلیل من ازاقتصاد شرکت‌ها بسی فراتراز تحلیلی که مارکس ارائه کرده است می‌رود. مارکس در بررسی درخشان خود از تقش اعتبار در تولید سرمایه‌داری که متاسفانه فرصت لازم برای ادامه و تکمیل بحث را پیدا نمی کند, 
شرکت را پیامد نظام اعتباری می‌داند و اثرات آن رااین طور شرح می‌دهد: 

ا- گسترش عظیم فروش فراورده‌ها و بنگاه‌ها که برای فرد سرمایه‌دارناممکن بود. ضمن اينکه این قبیل بنگاه‌ها که تا پیش از آن توسط دولت‌ها اداره می‌شد ند اجتماعی شده‌اند. 

۲- سرمایه متکی به شیوه اجتماعی شده تولید با پیش زمینه‌های تمرکز اجتماعی ابزارهای تولید و نیروی کار, در اینجا به طور مستقیم به شکل سرمایه اجتماعی درآمده است (سرمایه‌ای که به صورت مستقیم با افراد ارتیاط 


۱۰۲ 
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دارد) که متمایزاز سرمایه خصوصی است, و بنگاه‌هایش شکل بنگاه‌های اجتماعی را به خود می‌گيرند که از بنگاه‌های فردی متمايزند. این خود الغای سرمایه به‌مئابه مالکیت خصوصی درون مرزهای تولید سرمایه داری است. 
۳- دگردیسی سرمایه‌داری عملا کارآمد به مدیریتی صرف, به اداره‌کننده سرمایه مردم, و د گردیسی دارند گان سرمایه به دارندگان صرف, به سرمایه‌داران مالی صرف. حتی با وجود دریافت سود سهام که بهره و سودهای 
کارفرمایی را با خود دارد. یعنی مجموع سود (چون حقوق مدیر, مزد صرف نوع معینی کار تخصصی است, یا فرض براین است که باید این طور باشد و قیمت آن رامثل مورد همه کارگران دیگر بازار کار تنظیم می‌کند) این 
مجموع سود درشکل بهره دریافت می شود یعنی در شکل جبران صرف مالکیت سرمایه, که حالا دیگراز کارکرد خود در فرایند عملی بازتولید بازمانده, درست به همان گونه که این کارکرد در شخص مدیر از مالکیت سرمایه 
جداشده است. سود اکنون خود را (نه صرفا آن بخش ازآن که خود را به‌عنوان بهره سود وام گیرنده توجیه می کند) به‌مثابه تصاحب کار اضافی دیگران نشان می‌دهد که از دگردیسی ابزارهای تولید به سرمایه ناشی شده است, 
یعنی از بیگانه شدنش از تولید کننده واقعی, از تخاصمش به حیث اموال دیگری رو درروی افرادی که عملا در کار تولیدند. از مدیرتا پایین‌ترین کارگرروزمزد. 

در شرکت‌های سهامی این کا رکرد از مالکیت سرمایه, و البته کا, به کلی ازمالکیت ابزارهای تولید و کاراضافی جدا شده‌اند. این نتیجه بالاترین تحول تولید سرمایه‌داری, گذار ضروری است به درآمدن دوباره سرمایه یه مالکیت 
تولید کنندگان, که دیگر به‌عنوان مالکیت خصوصی افراد تولید کننده تلقی نمی شود بلکه مالکیت عمومی اتحادیه‌هاء و یکسره مالکیت اجتماعی است. از سوی دیگراین گذار, تیدیل همه کارکردها به فرایند بازتولید است که 
هنوز با مالکیت خصوصی سرمایه‌دار درارتباط است, به کارکردهای صرف تولید کنندگان, و به کارکردهای اجتماعی. 

پیش ازاینکه فراتربرویم توجه‌ها را به این امراز نظراقتصادی با اهمیت جلب می کنیم: زآنجا که سود دراینجا منحصرا شکل بهره به خود می‌گیرد, بنگاه‌هایی ازاین دست اگر عایدی‌شان حتی فقط بهره باشد با هم ممکن 
است در کارشان موفق باشند. این یکی از علل سقوط نرخ سود است زیر! دراین بنگاه‌ها که حجم سرمایه ثابت در برابر سرمایه متفیر بسیار عظیم است ضرورتا از مقررات میانگین ترخ سود تبعیت نمی‌شود. [*] 

آنچه مارکس در اینجا بررسی می‌کند. قبل از همه اثرات اقتصادی و سیاسی شرکت‌هاست. او هنوز سود سهام را مقوله اقتصادی متمایزی نمی‌داند و در نتیجه نمی‌تواند سود موسسان را تحلیل کند. در ارتباط با نکات پایانی 
مربوط به تثیر شکل گیری میانگین نوخ سود و گرایش نرخ سود به کاهش, بدیهی است که بنگاه با افزایش نرخ سود. مانتد هربنگاه در مالکیت فردی, یایدبه یکنواخت کردن نرخ عام سود" کمک کند. پیش تردیده‌ایم که 
تولید فراورده در شرایط عادی, دقیقا تابع همان قوانین حاکم بر قیمت‌هاست که در مالکیت بنگاه در تملک فرد. مارکس شرکت راه‌آهن زمان خود را در نظر داشته و ازاین زاویه شاید برداشت‌هایش تا حدی موجه باشد. 
می‌گویم «تا حدی» چون حتی درآن زمان هم سود موسسان بخشی از سود را جذب می کرد و این می‌بایست در قیمت‌های راهآهن بازتاب می‌یافت. 


۴ 
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۲- تامین مالی شرکت‌ها؛ شرکت‌ها و بانک‌ها 

درتاسیس شرکت, سرمایه سهام آن به گونه‌ای محاسبه می‌شود که سود بنگاه برای توزیع سود سهام سرمایه‌ای که تک تک سهامداران تامین می‌کنند تااز سرمایه گذاری‌شان بهره ببرند, کفایت کند. [۱۰] در دوران رونق 
اقتصادی یا هروضعیت مساعد دیگر, که امکان توزیع سود سهام بالاتری به‌وجود می‌آید, قیمت سهام افزایش می‌یابد. عایدی یک شرکت یا سود سهام به نرخ ۶ درصد را اگر ۱۰۰ فرض کنیم وقتی سود سهام به ٩‏ درصد برسد 
عایدی ۱۵۰ می‌شود. این تغییرات سود سهام بازتاب درآمدهای متفاوت این یا آن شرکتند. این تغییرات با ورود خریداران تازه سهام به صحنه, تحت تأثیر بالارفتن و پایین آمدن سطح عمومی قیمت سهام قرار میگیرد. [۱۱] 
تفاوت ارزش سرمای‌ای که در عمل مورد استفاده واقع می‌شود یا سرمایه سهام( خیالی) در طول عمریک شرکت ممکن است زیاد شود. اگ عایدی شرکت از سود سهام. بلاتراز حد میانگین باشد و ضرورت یا فرصت افزایش 
سرمایه شرکت ایجاب کند, عایدی بیشتر شرکت می‌تواند پایه یک سرمایه‌سازی تازه شود و سرمایه سهمی اسمی به‌مراتب ازاندازه سرمایه‌ای که عملا مورد استفاده است فراتررود. برعکس, این امکان هم وجود دارد که 
کارکردهای سرمایه افزایش یاید اما افزایشی در سرمایه سهمی اسمی ایجاد نشود. برای مثال سود خالص به جای آنکه به‌عنوان سود سهام بین سهامداران توزیع شود, به گردش عملیات شرکت وارد شود چنین استقاده‌ای از 
سود شرکت, انتظارات سهامداران را به افزایش عایدی شان در آیندهبالامی‌برد و موجب افزایش قیمت سهام آن در بازارمی‌شود. 

نوسان قیمت سهامتنهازتغیبرات عایدی,یعنیافزایش یا کاهش حجم سرمایهعملا ورد استفادهناشی نمی‌شود بلکه تیبرات نرخ عمومی بهرهنیزمیتواند باعث نوسان قيمت‌ها شود. نرخپاینبهره در بلندمدت در 
صورت برابر بودن سایر شرایط امکان افزایش قیمت سهام را ایجاد می‌کند. و نرخ بالای بهره نتیجه عکس این را می‌دهد. 

طبیعت سود سهام بوضوح نشان می‌دهد که هیچ میانگین سود سهام بدان گونه که میانگین نرخ بهره یا میانگین نرخ سود را داریم, وجود ندارد. سود سهام در اصل برابراست با بهره بهعلاوه بیمه ریسک, که این ممکن است 
با بویا این بیاید و در طول زمان در همین سح یماند چون دراین حالت رقابت موجب هم‌تراز شدن عایدی‌ها نمی‌شود, در حالیکه درمورد نوخ بهره ا نرخ سود چنان نقشی را داشت, رقابت,تنها در همتازکردن 
قیمت سهام نقش دارد. 

بدین‌ترتیب در شرایط عادی, قیمت بازار سرمایه سهمی هميشه بالاترازارزش سرمایه تولیدی, یعنی سرمایه‌ای است که عایدی اش سود میانگین است. از سوی دیگر بامعلوم بودن عایدی شرکت و نرخ بهره, قیمت بازار سود 
سهام به تعداد سهام منتشرشده بستگی دارد. یعنی اگرترخ بهره ۵ درصد باشد سهام شرکتی که سرمایه تولیدیااش یک میلیون مارک و سود آن ۲۰۰ هزارمارک باشد قیمت بازارآن ۴ میلیون مارک است. اگر سهامی به ارزش 
یک میلیون مارک منتشر گردد هر سهم با ارزش اسمی ۱۰۰۰ مارک ۴۰۰۰ مارک به فروش می‌رسد و آگرارزش سهام منتشر شده ۲ میلیون مارک باشد. قیمت فروش هر سهم ۲۰۰۰ مارک خواهد بود و با انتشار سهامی به ارزش ۴ 
میلیون مارک قیمت فروش هرسهم می‌شود ۱۰۰۰ مارک,و... 


۱۰۵ 


فصل هفتم: شرکت سهامی 


این انتشار سهام در حجم بسیار الا تارساندن قيمت‌هابه زیرارزش اسمی را «آب بستن به سهام» "می‌گویند, و این بیشترامری صرفا مربوط به حسابداری است. عایدی که معلوم است و قیمت سهام در کل را هم همین تعبین 
می کند. طبیعتا هرچه تعداد سهام بیشتر باشد قیمت هر سهم کمتر می‌شود. عمل «آب بستن» به سهام ربطی به سود موسسان ندارد چون هر جا شرکتی ایجاد شود, این سود هم از ره تبدیل سرمایه تولیدی سودآور به سرمایه 
خیالی بهرهآورایجاد می‌شود. درواقع. اصولا آب بستن به سهام ضرورتی ندار و برخلاف سود موسسان, می‌توان از راه قانون ممنوعش کرد. قانون مربوط به سهام درآلمان مقررمی دارد هراضافه‌ای بر قیمت سهام باید به 
حساب ذخیره‌ها گذاشته شود و تاثیرش هم این خواهد بود که سهام یا همان قیمت یا اندکی اضافه قیمت به کنسرسیومی بانک داده می‌شود و بانک آنها را به فروش عمومی میگذارد و سودی هم می‌برد (معادل سود 
موسسان). 

در شرایطی معین آب بستن به سهام شگرد متعارف افزایش سهم بنیان گذاران شرکت, ورای سود عادی موسسان است. برای مثال درآمریکا هنگام ایجاد شرکت‌های بزرگ دو نوع سهم انتشار می یا بد: سهام ترجیحی و 
سهام عادی. نرخ بهره سهام ترجیحی محدود. و معمولا بین۵ تا ۷ درصد است. این نوع سهام انباشت‌شدنی هستند بدین معنی که اگر در یک سال همه سود سهامی که بهآنها تعلق می‌گیرد پرداخت تشود می‌توانند از عایدی 
سال بعد برداشت کنند. دراینجا سهم سود سهامداران عادی تنها پس ا زآن پرداخت می‌شود که سهم سود سهام ترجیحی محاسبه و پرداخت شده باشد. حجم سهام ترجیحی غالبا هنگام ایجاد شرکت تعبین می‌شود و 
بنابراین عملا از سرمایه مورد نیز برای راه بردن امور شرکت اقزون‌تر است. بخش بزرگ تر سود سهام سازان در بطن سهام ترجیحی است. سهام عادی غالبا برای مقدا معینی سرمایه منتشر می‌شوند. و در غالب موارد قیمت 
سهام عادی در آغاز کار بسیار بایین است ام روی هم‌رفته قیمت سهام عادی و ترجیحی بالاترا قیمت اسمی شان است. بخش بزرگی از سهام عادی علی‌الاصول نزد خود موسسان می‌ماند و با این کار در اکثریت ماندن کنترل 
سهام در دستان خود را تضمین می‌کنند. [۱۲] علاوه براین, در نوسان های بسیار مهم سهام ترجیحی می‌توانند درآمدی معادل نرخ بهره ثابت داشته باشند در حالی که سهام عادی سود سهام ثابت ندارند. عایدی آنها به 
وضعیت عمومی کسب وکار بستگی دارد و چون این عایدی تابع نوسان‌های بسیار تند و پرشتاب است. سهام عادی بیشترمورد عنایت سفته‌بازان است. سهامداران بزرگ که پولی بابت سهام خود نمی‌پردازند با دراختیار 
داشتن اطلاعات کافی می‌توانند از سهام در سفته بازی‌های پرسود استفاده کنند. و این شیوه تامین مالی برای بنیان گذاران شرکت که دارای سهام عادی هم هستند تضمینی برای سود فوق‌العاده‌ای است که از ایجاد شرکت و 
برگشت از همه شرایط آینده و مساعد بازاررو به رشد نصیب‌شان می‌شود. ازآن سو عامه مردمی که صاحب سهام ترجیحی‌اند باید به نرخ ثابت برگشتی بسنده کند که اندکی از نرخ جاری بهره بالاتراست. می‌توان تااندزه‌ای 
وضعیت واقعی شرکت را مخفی نگاه داشت, [۱۳] و این مخفی کاری را ا برای تقلب‌های گوناگونی با می کند. بااين همه. سرمایه سازی بیش از اندازهتاثیر چندانی برقيمت‌ها ندارد واینکه افزایش اسمی سرمایه خیالی 
به‌گونه‌ای قوانین حاکم بر قيمت‌ها را تغییرمی‌دهد, برداشت کنجکاوانه ای بیش نیست. البته خیلی بدیهی است که دارندگان بخش‌های بزرگی از سرمایه سهام خواهان قيمت‌های بالا 
داشته باشند, اما حتی اگر سرمایه تا حد صفرپایین برود سرمایه دار سهام خود را بیشترازآنچه که باید, به فروش نمی گذارد, فرقی هم نمی کند که او شرکت خاص خود ش را داشته باشد یا شرکت سهامی و یایک تراست. 


۵ 


فصل هفتم: شرکت سهامی 


در عمل, یزان سمایه لازم برای تضمین کنترل شرکت غالبا پایین ترازاين و تقریبا یک سوم. یک چهارم. یا حتی کمتراست. کنترل کننده شرکت در ضمن سرمایه خارج از شرکت را هم کنترل می کند چنانکه گوبی سرمایه خود 
اوست. اما نوع کنترل سرمایه شرکت به هیچ روی با کنترل بر سرمایه خارج از شرکت یکی نیست. همراه با تحول نظام اعتباری, در جامعه پیشرفته سرمایه داری هرواحد سرمایه درمالکیت شرکت, نمای" [درمعنای ریاضی 
واژه.ر.ه.] سرمایه وام خارجی است و در صورت برابری سایر شرایط, حجم اعتبار به اندزه سرمایه خود شرکت بستگی دارد هرچند حجم اعتبار, سربع‌تراز حجم سرمایه افزایش می‌یاید. سرمایه سهامدار بزرگ به دو مفهوم 
دارای چنان نمایی است: سرمایه خود او سرمایه دیگر سهامداران را کنترل می کند و جمع سرمایه شرکت به‌نوبه خود در صدد جذب سرمایه خارج شرکت به صورت سرمایه وامی است که در اختیار شرکت گذارده می‌شود. 
سرمایه بزرگی که برشرکت سیطره دارد هنگامی که دیگر صحبت شرکتی تنها نباشد بلکه زنجیره‌ای از شرکت‌های به هم وابسته در میان باشد تاثیرش حتی از این هم بیشتراست. فرض کنید سرمایه دار6( با سرمایه ۵ میلیون 
سهم, شرکت ۸ را کنترل می کند و کل سرمایه شرکت ٩‏ میلیون سهم باشد. حالا شرکت یک شرکت تابع ] ایجاد می کند که سرمایهاش ۳۰ میلیون سهم است و ۱۶ میلیون سهم آن را در کنترل خود می‌گیرد. شرکت ۸ برای 
پرداخت بابت این ۱۶ میلیون سهم ۱۶ میلیون سهم اوراق قرضه"" با بهره ثابت بدون حق رای منتشرمی کند. حالا سرمایه دار ا ۵ میلیون, کنترل هر دو شرکت را داردیعنی سرمای‌ای ۳۹ میلیون سهمی را کنترل می‌کند. 
اکنون سرمایه‌داران ۸و 3 می‌توانند با همان روال شرکت‌های دیگری ایجاد کنند و سرمایه دار با سرمایه به نسبت اندک خود سرمایه خارج از شرکت را در کنترل دارد. با تحول نظام بازار سهام شیوه مالی متمایزی پیدا 
می‌شود که هدفش کنترل بر حجم هرچه بیشتری از سرمایه خارج و حجم هر چه کمتری سرمایه خودی است. این شیوه در کامل‌ترین شکل خود در تامین مالی شبکه راهآهن آمریکا به کار گرفته شد. [۱۴] 

پابه‌پای تحول شرکت‌ها ازیک سو, و تمرکز فزاینده مالکیت از سوی دیگر, بر شما رآن دسته از سرمایه‌دارانی که سرمایه‌هایشان را درمیان شرکت های مختلف توزیع می‌کنند نیزافزوده می شود. مالکیت بخش اساسی سهام 
موجب دسترسی صاحب آن به مدیریت شرکت می‌شود. سهامدار بزرگ در مقام دارنده سهم بزرگ شرکت قبل از همه سهمی از سود را بهعتوان پاداش دریافت می‌کند. [۱۵] بعد هم فرصت دارد تا براداره مور شرکت اعمال 
نفوذ کند و با استفاده از اطلاعات درونی شرکت در امورسفته بازی سهام یا سایرمعاملات وارد شود. و بدین ترتیب حلقه‌ای از افرادی شکل می گیرد که به برکت منابع سرمایه‌ای خویش ویا قدرت تمرکزيافته برسرمایه خارج 
که نمایندهآنند(مثلا مدیران بانک), عضو هیات‌مدیره چندین و چند شرکت بشوند. ازاین راهنوعی اتحادیه شخصی شکل می‌گیرد[1۶], که در یک طرف خود شرکت‌های گوناگون هستند.و در طرف دیگر شرکت‌هاو بانک‌ها 
هستند ومنافع مشترک حاصل ازمالکیت که میان شرکت‌ها شکل می گیرد نفوذ قدرتمندی بررسیاست گذاری‌های آنها اعمال می‌کند. 

شرکت برای ایجاد تمرکز در یک بنگاه به یکجا جمع کردن سرمایه‌های کوچکی اقدام می‌کند که یکایک آنها بسیار کوچک ترا زآنند که بتوانندبه‌عنوان سرمایه صنعتی در کل صنعت یا در شاخه‌ای ازآن که محل شرکت است 
به کار گرفته شوند. یادمان نرود که شرکت‌ها در آغاز سرمایه خود را ازراه درخواست مستقیم از تک‌تک سرمایه‌داران گرد می‌آورند, اما در مرحله بعد که سرمایه‌ها در بانک‌ها متمرکز و انباشته شدند این سیاست تغییرم ی کند که 
درآن مرحله درخواست از بازارپول با میانجی یانک‌ها انجام می‌گیرد. 


۱۰۷ 


فصل هفتم: شرکت سهامی 


درتصور هیچ بانکی نمی‌گنجد که برای یک بنگاه درملکیت فردی سرمایه تامین کند.بیشترین کاری که علیالقعده م‌تواندبکند این است که به چنان بنگاهی اعتبر بزرگانی بدهد. ما درمورد شرکت‌ه مستلهبهکلیفرق 
می‌کند. برای تامین سرمایه دراین حالت تنها کاری که بانک می‌کند دادن اعتبار تقسیم آن به چند جزء و فروش یکایک آنها و بازگرداندن سرمایه وام‌داده‌شده است, یعنی یک معامله پولی صرف انجام می دهد (۱1-11). 
ویژگی انتقال پذیری و قابلیت دست به دست شدن این گواهی‌نامه‌های سرمایه, جوهر اساسی شرکت سهامی را تشکیل می دهد و بانک بدین‌وسیله «پیش می‌برد» "و سرانجام کنترل شرکت را در دست میگیرد. به همین 
نحوهم شرکت به‌مراتب راحت‌تراز بنگاه درمالکیت قردی می‌تواند از بانک‌ها وام بگیرد. بنگاه باید بتواند چنان وام‌هایی را با درآمدهای خود پوشش بدهد و در نتیجه, دایره آنها محدود است. اما بنگاه‌های خصوصی دقیقا به 
همین علت واینکه بدهی‌هایشان خیلی کم است از نوعی استقلال برخوردارند. از سوی دیگرشرکت قادراست وام بانک راهتنه از درآمدهای جاری, بلکه از سرمایه وه افزایش خود اتوسل به نتشارسهام, اوق قوضه 
بپردازد که با انتشاراین اوراق و سهام درضمن, بانک هم از محل تحصیل [بخشی از] سود موسسان بنگاه, به سود اضافی دست می‌باید. بانک ازاین راهمی‌تواند اعتبار بیشتری با امنیت بیشتر, برای یک شرکت فراهم سازد تا 
برای یک بنگاه در مالکیت فردی, و از همه بالاتراینکه نوع اعتبا هم فرق می کند. یعنی اعتبار نهتنها زار پردااخت و اعتبار بازرگانی, بلکه اعتبار گسترش سرمایه تولیدی بنگاه. و اعتبار سرمایه‌ای است. حتی اگرلازم باشد بانک 
می‌تواد دنه این اعتار محدود سازد و از بنگهبخواهدبرای انار سهام ی اوراق قرضه جدید.سرمایه‌ایتامین کند.[۱1] 

علاوه‌براین, بانک نه تنها می‌تواند اعتبار بیشتری به شرکت بدهد تا به کارفرمای فردی, بلکه حتی قادر است بخشی از سرمایه پولی‌ اش را در سهام برای یک دوره کوتاه یا بلند سرمایه گذاری کند. و در هرصورت بانک حالا دیگر 
به شرکت دارد و از نزدیک نظارت می کند که اعتبارواگذارشده به صورت هدفمند خرج شود و تا حد امکان این اعمال کنترل تا آنجا پیش می‌رود که سود بانک ناشی ازمعاملات مالی سودآور تضمین گردد. 

توجه روزافزون بانک و منافعش درارتباط با شرکت‌ها آن چنان افزايش می‌یابد که بانک در تظر می گیرد برامور شرکت نظارت دائمی داشته باشد. و این هدف را با گماردن نماینده‌ای در هیات‌مدیره هر شرکت تامین می کند. 
این اقدام چند تضمین را به دنبال دارد: تخست اینکه شرکت تمامی سایر دادوستددهای مالی خود را درارتباط با انتشار سهام از ره بانک انجام می‌دهد, دوم اینکه بانک برای پراکندن مخاطرات عملیات خود و گسترش 
پیوندهای سوداگرانه‌ااش تا حد امکان با بسیاری از شرکت‌ها کارمی کند و نمایندگانش را در هیات‌مدیره شرکت‌ها م ی گنجاند. مالکیت سهام به بانک امکان می‌دهد نمایند گانش را به هیات‌مدیره شرکت‌ها تحمیل کند 
هرچند در آغاز با مقاومت آنهاروبه‌رومی‌شود. و ازاین راه بانک‌ها گرایشی به افزایش حضور دراین قبیل هیات مدیره‌ه پیدامی کنند. [1۸] 

آن دسته صاحبان صنایع که در هیات مدیره سایر شرکت‌ها حضور دارند نقشی متفاوت بر عهده می گيرند و آن برقراری مناسبات سوداگرانه بین شرکت های مربوطه است. ازاینجاست که هدف از حضور نماینده شرکت فولاد 
در هیات‌مدیره زغال‌سنگ تضمین عرضه زغال‌سنگ برای شرکت فولاد است. این نوع اتحادیه‌های شخصی, که متضمن انباشت مناصب هیات مد پره‌ها در دست گروه معدود سرمایه‌داران بزرگ است. هنگامی اهمیت پیدا 
میکند که پیشگام یا محرک پیوند تشکیلاتی نزدیک تری میان شرکت هایی می‌شوند که پیش ترا یکدیگر مستقل بوده‌اند. [19] 
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۳- شرکت و بنگهملکیت فردی 

شرکت در هنگام تاسیس به اه بهنسبت کوچکی از سرمیه دران کاری که بید ملکیت و کارفرمیی را یکجا داشته باشندمراجعه نم یکند. شرکت زمانتاسیس تا سراسرعمرخودکاما مستقل زاین ویزگی‌های فردی 
است. مرگ ارث, و هرامر فردی دیگرٍمالکان شرکت, مطلقا تاثیری بر شرکت ندارد. اما تقاوت تعیین کننده شرکت با بنگاه تحت مالکیت فودی این نیست, چون در بنگاه هم در مرحله‌ای می‌توان ویژگی‌های شخصی 
مالکانش را باویژگی‌های کارکنان حقوق‌بگیرآن جایگزین کرد. در عمل دیگر تمایزمهم این دو را می‌توان در ادبیات موضوع پیدا کرد: سطحی نگرانه آن است که گفته شود دریک طرف فرد کارفرماست که عامل مسئول و 
مستقل ومالک بنگاه است, و در طرف دیگر, جماعت کارفرمایان (سهامداران) اآگاه و بی‌قدرت که تفع ناچیزی در بنگاه‌شان دارند و درباره مدیریت آن چیزی نمی دانند. درواقعیت امر, درراس شرکت‌ها- و خاصه شرکت‌های 
مهم, سودآورو پیشگام- یک الیگارشی, یا یک قرد سرمایه‌دار بزرگ (و یا یک بانک) قراردارد که بهواقع, در عملیات شرکت منافع حیاتی دارند اما در برابرانبوه سهامداران کوچک کمترین مسئولیتی ندارند. بالاترازاین, مدیرانی 
که درراس بوروکراسی صنعتی قرارگرفته‌اند درمنافع بنگاه سهیمند. نه تنها به خاطر پاداش‌هایی که دریافت می‌کندد, بلکه به این علت بسیار مهم نیز که خودشان از سهامداران عمده آنند. 

تفاوت عینیمیاندونوع بنگه به‌مراب انا هم هم تراست.مراجعه هبار بل یعنی مراجعه به کسانی که پولدارند(وزجمله نان که اعتباری در ختیارشان است). شرکت زادزه‌هایسرمایه فردی مستقل است و 
سرمایه‌هایی که اگر بناست به‌مثایه سرمایه صنعتی یک بنگاه مالکیت خصوصی عمل کنند. در آغازباید در دستان واحدی قرارگیرند. و این تمرکز نه تنها دایره فراد درگیررا گسترده‌ترمی کند (هر کس پول دارد می‌تواند 
سرمایه دا بلی باشد)بلکههرمبلغ پل ترا یک حداقل معین(تا حد چند شیلینگ) می‌تواند با سای بل ها دریک شرکت سهامی جمع شود و به‌عنوانسرمایه صنعتیمورد ستفاده را گیر.میبنيم که ره ندازی یک 
شرکت یا گسترش آن, به‌مراتب آسان‌تر است تاایجاد یک بنگاه مالکیت خصوصی, 

شرکت‌هاازنظر ظرفیت گردآوری سرمایه کر کردی شبیه بانکهادرن.تفوت دراین است که بانک سرمایه انباشت شده نخستین را به عنوان سرمایه پولی به همان شکل حفظ ی کند و رای تولید در کل اعتار عوضه 

می کند. در حالی که شرکت‌ها با ترکیب جزء جزء سرمایه پولی آن را به صورت سرمایه خیالی در می‌آورند.امااین بدان معنانیست که ترکیب سرمایه‌های کوچک به صورت سرمایه‌ای بزرگ را در حکم مشارکت سرمایه‌داران 
خرد تلقی کنیم. چون حتی همین سرمایه‌های خرد هم ممکن است به سرمایه‌داران بسیار بزرگ تعلق داشته باشد. و مبالغ کوچک پول‌های خرده سرمایه داران را بیشتر بانک‌ها جذب می کنند تا شرکت‌هاء 

شرکت‌ها به همان راحتی که در آغاز کار به سرمایه دسترسی پیدا می کنند قادر به انباشت سرمایه نیز هستند. اما بنگاه مالکیت خصوصی تاچار است از سود خود برای انباشت سرمایه اقدام کند. حالا اگرفرض کنیم بنگاه به حد 
معینی رسیده است. دراینجا می‌تواند بخشی از سودش را که مصرف نشده است و ظرفیت تبدیل شدن به سرمایه پولی را دارد انباشت کند تا به حد کافی بزرگ شود و در سرمایه گذاری و گسترش جدید بنگاه یه کار گرفته شود. 
شرکت. اما معمولا سود سهام را ین سهامداران خود توزیع می‌کند. اما اینجا هم خاصه در دوره‌هایی که سود سهام به‌مراتب بالاتراز میانگین نرخ بهره است, می‌توان بخشی از سود را انباشت کرد. نکته عمده اینجاست که 
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شرکت برای گسترش, به انباشت درآمدهای خود متکی تیست و می‌تواند با افزایش مستقیم سرمایه به توسعه شرکت اقدام کند. آن محدودیتی که میزان سود در مسیررشد و گسترش بنگاه مالکیت خصوصی اعمال می‌کند در 
مورد شرکت وجود نداردو دست شرکت برای گسترش بیشتر بازاست. شرکت, هم در آغاز تاسیس و هم در جریان فعالیت به منظور گسترش, می‌تواند حجم قابل ملاحظه‌ای از سرمایه پولی آزاد را در اختيار بگیرد. رشد آن صرفا 
به یاری استفادهازانباشت سود خودش صورت نمی گیرد. تمامی حجم سرمایه انباشت شده‌ای که هدفش تحقق ارزش است, نیاز شرکت را تامین می‌کند. "اینجا آن موانعی که از تکهپارهبودن سرمایه میان دارندگان 
بی‌تغاوت و گهگاهی آن ناشی می‌شد برطرف می‌شود. شرکت به صورت مستقیم می‌تواند تریب سرمایه کل طبقه سرمایهداررا در اختیاریگیرد. 

بزرگ و کوچکی بنگه که حتمالازم نیست به سرمیه فردی متکی باشد.زمیان روت انباشت شده یک فرد مستقل است و بنگهمیتوادبی‌توجهبهدرجهتمرکزسرمایه گسترش یبد ازطریق شرکت سهامی است که 
تاسیس بنگاه‌هاء یا تاسیس آنها تا یک سطح معین امکان‌پذیر می‌شود چون به دلیل حجم سرمایه مورد نیازشان یک فرد کارفرما قادربه تامین آنها نیست و بنابراین یا چنان سرمایه کلانی تعهد نمی‌شود یا اگربناست تعهد 
شود دولت تعهد می‌کند و درآن صورت بنگاهه دیگرزیر نترل مستقیم سرمایهنخواهندبود.مثال برجسته این راهن است که انگیزهتوانمندی را برای رشد شرکت‌هاایجاد کرد همیت شرکت‌ها درعبو راز بناه‌های 
مالکیت فردی با سرمایه‌های محدود- که نه براثرمیزان سرمایه شخصی بلکه به خاطر حجم سرمایه اجتماعی دست و بالشان بسته بود[-۲] - در مرحله‌های آغازین بسیار پررنگ تر بود. 

گسترش بنگاه سرمایه داری که با تبدیل به شرکت, ازوابستگی‌ها به مالکیت فردی آزاد شده است, می‌تواند اکنون يا نیازهای فناوری دمساز گردد. معمول شدن ماشین‌های جدید, همسان شدن شاخه‌های تولید به هم 
مرتیط, و معمول شدن حق انحصاری امتیازها اکنون تنها اززاویه تناسب فنی و اقتصادی‌شان صورت می‌پذیرد. دل‌مشقولی فراهم آوردن سرمایه لازم با تقش عمده‌اش در بنگاه مالکیت خصوصی. از قدرت گسترش آن 
می‌کاهد وآمادگی‌اش برای نبرد اکنون دیگر به پس‌زمینه رفته است. فرصت‌های سوداگرانه را می‌توان به شیوه‌ای کارآمدتر, همه جانبه ترو سریع‌ترمورد بهره‌برداری قرار داد و در دوره‌هایی که زمان رونق کوته‌ترمی‌شوند این 
یک ملاحظه مهم است. [۲۱] 
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در نبرد رقابتی همه این عامل‌هانقش مهم خود را درن. پیش تردیده‌ايم شرکت در مقایسه با بناه ملکیت خصوصی, خیلی آسان‌ترمی‌تواند ماه را راهم سازد و بنابراینقادراست کارخانهاش را طبق ملا حظات صوفا 
فنی احداث کند؛ حالآنکه کارفرمای فردی هميشه به خاطرمقدر سرمایهاش دچارمحدودیت‌هایی است و حتیآنگاه که ااعتباراستفادهمیکند این محدودیت از بین نمیرودچرا هدز سرمای اش میزن اعتبار اور 
محدود می کند. این محدودیت مالکیت شخصی درمورد شرکت چه درزمان تاسیس و چه درهنگام گسترش بعدی و سرمایه گذاری جدید وجود ندارد. بنابراین شرکت می‌تواند بهترین تجهیزات مدرن را دراختیار بگیردو هر 
موقع که خودش خواست به نصب آنها بپردازد. برعکس کارفرمای خصوصی باید در انتظار بماند تاسود بنگاه یه حدی برسد که برای انباشت کافی باشد. و چون شرکت می‌تواند به مدرن‌ترین و بهترین تجهیزات مجهز شود و 
این برتری قنی را همچنان حفظ کند بنابراین می‌تواند فناوری جدید و کارآندوز"رنیزپیش از آنکه مورد استفاده همگان واقع شود در اختبار بگیرد و در مقیاسی گسترده‌تر دست به تولید بزند و با فنون بهبود یافته ومدرن 
سودی فر چنگ آورد که به‌مراتب از سود بنگاه مالکیت خصوصی بیشتراست. 

شرکت علاوه براينه از نظر استفاده ازاعتبار در موقعیت کاملا برتری قراردارد و شایسته است دراینجا بدان پرداخته شود. کارفرمای خصوصی علی‌القاعده می‌تواند به تناسب سرمایه در گردش خود اعتبار بگیرد هرمقدار فراتر 
آزاین بای به شکل سرمایهصنعتی ثابت قرض گرفته شود که عملا ویژگی سرمای وم را ندارد.سرمایه دروم دهندهدرایجابهسرمیه دا صنعتیتبدیل می‌شود در نتیجهاعتباری که به کارفرمای خصوصی داده می‌شودتنها 
توسط کسانی است که به خاظ رآشنایی, اشراف کاملی براوضاع و احوال وراه‌های پیش بردن کسبو کار دارند.یمنی اعنیربه کارفرمای خصوصی درا ختیاریاتک‌های محلی, یا بانکداران خصوصی کوچکی است که آگاهی 
مفصلی ازوضعیت کسب وکارمشتریان خود دارند. 

شرکت آزآن رو می‌تاند نی اعتبا گید که ب خاطرساختر خاصش نات بآن بسیرآ سا ترشدهاست.بدین‌مغورگاه یگ از کاکننبانک مامورایننظرت می‌شود ویک مقام بانک جای بانک خصوصی را 

می‌گیرد. یکی دیگر از دلایل ارائهاعتبار به مقیاس زیاد به شرکت آن است که شرکت خود نیز بهآسانی می‌تواند سرمایه فراهم سازد. حتی اگر اعتباری که عرضه شده است در گردش به کار گرفته نشود خطری ندارد. شرکت اگر 
اعتبارراصرف تهیه سرماه ایا ند بازمی تاد در شرایط مساعد از را تشر سهام بدهی بانک را بپرداز و سرمیای یجادکند بیآنکه بای بازگشت سرمیه ی ازگردش,بخواهدمنتظرباند. این کر عملاجزو عملیات 
روزمره شرکت است. هر دوی این عامل‌ها- نظارت آسان‌ترو امکان استفاده از اعتبار در هدفی به جز سرمایه در گردش- به شرکت امکان می‌دهد اعتباربیشتری دریافت کند و در موضع رقابتی ممتازتری قرار گیرد. 

بدین‌ترتیب با توجه به دسترسی بیشتر به اعتبا هنگام تاسیس شرکت و نیز ظرفیت بیشت رآن برای توسعه, مزیت دیگر شرکت برتری قنی آن است. شرکت به برکت ساختارش, درزمینه رقابت در قيمت‌ها نیز درموضع برتری 
قرار درد دیده‌ايم که سهامدارب یک معنی یک سرمایه دار ولی است که چیزی بیش از بهره پول سرمایه گذاری شدهاش را انتظرندارد. هرچند در شرایط مساعد امکانداردعایدی شرکت به نحو چشمگیری از نرخبهه بات 
برود ولو جمع کل سود در شکل سود موسسان, هزینه‌های اداری بسیار بالای شرکت, پاداش‌ها ومانندآن, پیش‌ترا زآن کسر شده باشد. 
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اما همان گونه که گفتیم افزایش عایدی هميشه به سود سهامداران نیست. چون بخشی از سود صرف تقویت شرکت یا پس‌انداز می شود تا شرکت در دوره‌های بحران موفق ترازبنگلههای مالکیت فردی بتواند از بس آن برآید. 
وجود این ذخیره‌های بزرگ پس‌اندازشده امکان سیاست بادوام تسود سهام را به دنبال دارد و همین امرموجب افزایش قیمت سهام شرکت می‌شود. راه دیگرش هم این است که شرکت به انباشت بخشی از سود اقدام کند و 
سرمایه تولیدی سودآورر فزایش دهد ب‌آنکهسرمایه اسمی شرکت افزایش یبد این امرحتی بیش ازافزایش ذخیره‌های شرکت به افزایش واقعی ارزش هرچهبیشترسهام منجرمی گردد. این افزایش ارزش که شاید تنها در 
مرحله واپسین اعلام گردد به نفع سهامداران بزرگ و دائمی است, در حالی که سهامداران کوچک و موقتی, ازاین بخش سود محروم می‌مانند. 

آگروضعیت کسب وکار دستخوش اختلال گردد و رقابت حادترشود آن شرکتی که سیاست یاد شده در بالا را دتبال کرده و توانسته است تفاوت اولیه میان سرمایه سهمی با سرمایه عملا در حال فعالیت خود را کاهش دهد یا از 
بین ببرد, قادر خواهد بود قيمت‌هارازیر قیمت تولید ] +> (قیمت تمام شده به‌علاوه میانگین سود) و با قیمت برابر+> (قیمت تمام‌شده به علاوه بهره) عرضه کند و باز هم بتواند سود سهام برابرااندکی پایین‌تراز میانگین نرخ 
بهره به سهامداران پرداخت کند. 

قدرت مقاومت شرکت بهدلبل بل بشتراست.کارفرمای فردی تلاش میکندميانگین سود راتحقق بخشد دربای‌تازاین حدباید بهفکربرون کشاندن سرمایهاش بیفند. در شرکت چنان موردی با همان درجه فوریت 
قطعا در میان مدیران و احتمالا درمیان سهامداران وجود ندارد. کارقرمای خصوصی باید با عایدی کسب کار بنگاه زندگی کند و چنانچه سود ش از سطح معینی پایین‌تر برود سرمایه کاری‌اش آب می‌رود چون باید بخشی از 
آن راصرف معیشت خود کند. و سرانجام هم کارش به ورشکستگی می‌رسد. شرکت این مشکل را ندارد. چون تنها هدفش آن است که از سهامش بهره کسب کند. شرکت در کل و تا هنگامی که عملا وارد چرخه زیان دهی نشده 
است می‌تواند به فعلیتش ادامه دهد. فشاری که سرماه در فردی را در صورت خوردن از میه به ورشکستگی تهدید میکند برشرکت وار نیست که ب سود خالص فعالیت را ادامه دهد [7۲]فشار ممکن است به سهامدر ورد 
شود و اورا به فروش سهامش وادار کند ام این, برسرمایه در کار تاثیری ندارد. چنانچه سود خالص کلا از بین نرود و تنها کاهش یابد شرکت می‌تواند همچنان به فعالیت‌هایش ادامه دهد و اگرسود خالص به زیرمیانگین نرخ 
سود سهام برسد قیمت سهام پایین می‌آید و خریداران تازه و سهامدارانی که سهامشان را نفرو خته‌اند عایدی‌شان را برمبتای ارزش سرمایه پایین‌ترمحاسبه می کنند. برغم قیمت پایین‌تر سهام و با و چود آنکه سرمایه دار 
صنتی علامکند شرکت سودآوری ندارد- چون دیگرمیانگین رخ سود ولد تمی‌کند برای خریدرانتزهسهام هنوز کالا سودآو است و حتی سهامدارانپیشین چنانچه همه سهامشانر بفروشند ضررمی کنند. شرکت 
حتی هنگامی که در عملیات جاری ضررمی دهد باز هم قدرت مقاومت زیادی دارد. کارقرمای فردی در چنان وضعیتی از دست رفته است. ورشکستگی گریزناپذیر است. اما شرکت را با حرکتی تسبتا آسان می‌توان «بازسازی» 
کرد. به همان آسانی که می‌تواند سرمایه‌ای فراهم سازد, قادر است پولی نیز که برای ادامه کارو بازسازی تولید لازم است تهیه کند. سهامداران قاعدتا موافقتشان را ابرازمی‌دارند چون قیمت سهامشان بیانگروضعیت شرکت و 
بازتاب -هرچند آسمی -ضررهای واقعی آن است. 
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روال عادی, کاستن ازارزش سهام است تا بتوان کل سود را براساس یک سرمایه کوچک ترمحاسبه کرد. اگرابدا سودی در کار نباشد سرمایه جدیدی فراهم می‌شود که در کنارسرمایه هم|اکنون کوچک‌تر شده بتواند سود 
کافی تولید کند. اینجا یادآوری این نکته بد نیست که بازسازی‌ها برای بانک‌ها از دو بایت اهمیت دارند: یکی به‌عنوان سودایی سودآو, و دیگری به منزله فرصتی برای به زیر کنترل بانک درآوردن شرکت‌های مسئله‌دار. 
جدایی مالکیت سرمایه از کارکرد آن نیز برمدیریت بنگاه اثرگذار است. نفع صاحبانش در کسب سود هرچه بیشتر در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با تمهید مدیران شرکت. تا حدی شهوت چپاول گری نهفته در روح هر سرمایهداررا. 
تابع الزام‌های صرفا فنی تولید می‌سازد. این مدیران با انرژی‌ای به‌مراتب بیش از کارفرمای خصوصی کارخانه شرکت را گسترش مي‌دهند, تاسیسات کهنه شده را نوسازی مي کنند, برای جای پا باز کردن در بازارهای تازه 
دست به رقابت می‌زنند, حتی آگراین اقدام‌ها منافع سهامداران را قربانی سازد.آن دسته از مدیران که سرمایه را از بیرون شرکت تهیه می‌کنند, سیاستی پرشورت جسورانه ت و عقلایی ترا دنبال م ی کنند, کمتر تحت تاثیر 
ملاحظات شخصی قرارمی گيرند. حاصه هنگامی که رویه شان مورد توافق سهامداران پرنفوذ و گسترده‌ای واقع شود که می‌توانند بهآسانی کاهش موقت سود سهامشان را تحمل کنند چون می‌دانند در بلندمدت با بالارفتن 
قیمت سهامشان و سودهای بیشتر تاشی از فداکاری سهامداران کوچک که از پیش سهام خود را واگذارکرده‌اند. پاداش خویش را دریافت می‌کنند. شرکت با این حساب دروضعیت برتری در مقایسه با بنگاه مالکیت قردی قرار 
می‌گیرد چون اولویت را به شرایط و الزامات اقتصادی صرف می‌دهد, حتی اگر در مخالقت با مالکیت فردی باشد که در مواردی می‌تواند با نیازهای فنی- اقتصادی در تعارض قرار گیرد. 

تمرکز سرمایه هميشه با جدابی واحدهای سرمایه که ازآن پس کارکرددهای سرمایه‌های جدید و مستقل را دارند همراه است: 

تقسیم مالکیت در درون خانواده‌های سرمایه دار نقشی بزرگ ایغا میکند... زاین ر,انیاشت و تمرکز همراهآن, نه تها در نقاط بسیاری پخش می‌شوند, لکه افزایش هر سرمایهفعال با شکل گیری زیرمجموعه تازه از 
سرمایههای پیشین خنشی می‌شود.بناراین انباشت, از سویی خود را ماه تمرکز فزینده ازرهای تولید و فرمانده بر کر وا سوی دیگربه‌نوان طردکنندهبسیاری از سرمایههای فردی ازیکدیگرنشان می‌دهد. [7] 
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وشد بنگاه‌ها و درآمدن آنها یه شکل شرکت موجب استقلال روند تحول اقتصادی ازرویدادهای احتمالی در جابه جایی مالکیت شده است چون این جابه جابی ازاین پس به جای آنکه در سرنوشت خود شرکت بازتاب پیداکند 
در سونوشت سهام در بزاربزتاب می‌باید. در تیجه, تمرکزبنگاهها ممکن است با سرعتی بیش زتمرکزمالکیت انجام شود. ه رکدام این فریندهاقانون خاص خود را دار و هرچند گرایش به تمرکزدر هردومشترک است, 
ما به نظرمی‌رسد جابه جایی درمالکیت بیشتر تصادفی و ضعیف‌تر باشد و در عمل هم براثرعوامل تصادفی دچار گسست‌های مکررمی گردد. و درست همین ظواهر امراست که برخی را به این نتیجه می‌رساند که از 
دموکراتیزه شدن مالکیت ازراه سهامداری سخن بگویند. این جدایی گرایش به سمت تمرکز صنعتی از جابه جایی مالکیت, ازآن رو مهم است که به بنگاه‌ها اجازه می‌دهد تنها براساس قوانین اقتصادی و فنی و بی‌اعتنا به 
مسنودیت‌های مالکیت فردی پیش برند. بیس یس ستخ تم رک که تم رز مالکیت همزمای تیست. با تمرکزومتمرکزسازی [۳3]تاشی از جابه جابی سرمیه و همه ان فرق فائل شد 

در نتیجه دگردیسی مالکیت به سهامداری, حقوق مالک سرمایه محدود می‌شود. فرد سهامدارازاین پس وابسته به تصمیم سایر سهامداران می‌شود, تنها عضوی از بدنه ای بزرگ‌تراست که هميشه هم فعال‌ترین عضو نخواهد 
بود با تحول شکل بنگهبه شرکت,مالکیت سرمایه هم باهنگیفزانهبه شکل مالکیت محدودی درم‌آید که به سرمی دار صرفاحقی بازش اضافی را می دهد ب‌آنکه به او اجازه دهد بر وید تولید فوذچندان مهمی 
اعمال کند. هم‌زمان, این محدودیت برمالکیت, به سهامداران اکثریت قدرت نامحدودی در برابراقلیت می‌دهد و ازاین طریق حقوق مالکیت و کنترل نامحدود بر تولید از اغلب سرمایه‌داران خرده‌پا سلب می‌شود و آن گروه که 
کنترل تولید را در دست گرفته‌اند روز به روز کوچک ترمی‌شوند. سرمایه‌داران اتحادیه‌ای تشکیل می‌دهند که اغلب آنها در سمت و سو دادن به آن نقشی ندارند. کنترل واقعی بر سرمایه تولیدی در دست کسانی می‌ماند که تنها 
بخشی از سرمایه را مالکند. صاحبان ابزارهای تولید دیگر به‌مشایه افراد وجود ندارند بلکهاتحادیه‌ای تشکیل داده‌اند که درآن هر فرد تنه ادعایی برسهمی از کل برگشت را دارد. 

۴ شناوری سهام 

بنک‌ها در مقاممیانجی‌های گردش برات‌ها و اسکناس ها اعتباربانکی خودشان را جایگزین اعتباربازگانی میکنند و درمقام مینجی تبدیل پول عاطل به سرمایه بولی, سرمایه ای درا ختیار ولد کنندگانقرار 
می‌دهند. بانک‌ها کارکرد سومی هم در فراهم آوردن سرمایه تولیدی دارند یعنی به جای وام دادن آن, سرمایه پولی را به سرمایه صنعتی و سرمایه خیالی تبدیل می‌کنند. و خودشان امو فرایند را برعهده می گیرند. دراین حالت 
آزیک سو همه پول‌ها به بانک‌ها سرازیرمی‌شود, به طوری که پول‌ها تنها با واسطه بانک‌ها به شکل سرمایه پولی درمی‌آیند و از سوی دیگرپس از آنکه سرمایه بانک به سرمایه صنعتی تبدیل شد دیگر در شکل پول و نیز درشکل 
بخشی از سرمیه انک وجودنخواهد داشت. ان تضاد با بسیج سرمای و درآمدنش به شکل سرمایه خالی ادها سود به صورت سرمایه دآمده. حل می‌شود. زآنجا که این رید تبدیل برد زا بای چنان 
ادعاهایی همراه است و دراین بازارها هرزمان می‌توان ادعاها را به پول تبدیل کرد پول‌ها با دیگرمی‌توانند به‌صورت اجزاء تشکیل دهنده سرمایه بانک درآیند. در هیچ یک ازاين موارد یانک وارد رابطه اعتباری نمی شود و 
بهر‌ای هم دریفت نمی کن. نها کری که میکندعرضهمیلخ معینی سرمای یکی در شکل سرمایهخالیاست که می‌تون آن را بهسرمیهصنعتیتبدیل کرد. سرمایه صنعتی را می‌توان دازا فروخت و بنک, سود 
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موسسان را که حاصل تبدیل سرمایه صنعتی به سرمایه خیالی است تحقق می‌بخشد. از همین رو اصطلاح «سرمایه شناور» در توصیف رابطه اعتباری نیست بلکه نشان می‌دهد اعتماد کم‌وبیش محکمی در مردم بهوجود آمده 
است که از سوی بانک‌ها خدشه‌دار نخواهد شد. 

کارکرد بانک در بسیج سرمایه ازآن جهت است که بانگ حجم کل پول جامعه را در اختیار دارد, هرچند اقتضای امرآن است که خود بانک هم سرمایه قابل‌ملاحظه‌ای ازآن خود داشته باشد. سرمایه خیالی یا گواهی‌نامه 
بدهی, کالایی یگانه "" است که تنها با فروش می‌توان آن را به پول تبدیل کرد. اما شرط این فروش نیز عبور از دوره معینی از گردش است که طی آن سرمایه بانک که به این کالا پیوند خورده است, آزاد شود. علاوه براین. کالای 
نامبرده را هرزمانی نمی‌توان فروخت در حالی که بانک موظف است هرزمان آماده برداخت تعهدات خود به [سپرده گذاران و متقاضیان قرض گرفتن] پول باشد. از همین رو بانک باید هميشه سرمایه‌ای ازآن خود در اختیار 
داشته باشد که آن را در هیچ جا تعهد نکند و برای چنان دادوستدی که گفتیم در دسترس باشد.ازاینها گذشته بانک باید سرمایه خود را مدام افزایش دهد تا به تقاضاهای قزاینده رشد صنعت پاسخ بدهد. [۳۵] 

بانک هر قدر قدرتمندتر باشد در تقلیل دادن سود سهام به سطح بهره و اختصاص سود موسسان به خود, موفق‌تر خواهد بود. همین‌طور بنگاه‌های قدرتمند و جاافتاده نیز می‌توانند در جذب بخشی از سود موسسان برای 
خود هنگام افزودن بر سرمایه‌شان موفق شوند. اینجاست که نوعی رقابت میان بانک‌ها و شرکت‌ها برسر تقسیم سود موسسان پدید می‌آید و در نتیجه, بانک‌ها انگیزه بیشتری برای سلطه بر شرکت‌ها پیدامی‌کنند. 

بدیهی است تنها با تاسیس شرکت به مفهوم محدود کلمه, اعم ازاینکه شرکت تازه تاسیس باشد یا اینکه یک ینگاه مالکیت خصوصی به شرکت سهامی تبدیل شده باشد. سود موسسان ایجاد نمی‌شود. سود موسسان به 
مفهوم اقتصادی آن, با افزودن برسرمایه شرکت‌های موجود حاصل می‌شود به شرط آنکه بازده آن از میانگین بهره بلاتر برود. 

آنچه که کاهش نرخ بهره به نظرمی‌رسد تنها پیامد کاهش مداوم سطح بهره است در حالی که سهم رو به افزایش کل سودهای بنگاه به شکل تبدیل شده به سرمایه, به سود موسسان ضمیمه شده است. پیش شرط این فرایند, 
تحول و رشد نسبتا بای بانک‌ها و پیوند خوردنشان باصنعت و نیز تحول و توسعه بازا سرمایه خیالی, یعنی بازار سهام است. برای مثال بهره اوراق قرضه راهآهن آمریکا در دهه ۱۸۷۰,۷ درصد بود و اکنون [دهه 9۱۰], ۳/۵ 
درصد است [۲۶] و اين کاهش به خاط رآن است که بخشی ارآن ۷ درصد که زمانی سود کارفرما بود توسط بنیان گذاران شرکت به سرمایه تبدیل شده است. اهمیت این ارقام در آن است که نشان می‌دهد سود موسسان در 
حال افزایش است, زیرا بازده سهام و اوراق بهادارمدام کاهش یافته تا یه سطح بهره رسیده است. در مقابل این سیر صعودی سود موسسان, نرخ رو به سقوط سود را داریم اما می‌توان فرض را براین گذاشت که این سقوط که به 
خاطر گرایش‌های متقابل دچار گسست می گردد یا حتی متوقف می‌شود, در نهایت, به سیررو به افزایش سود موسسان پایان نخواهد داد. این سود در دوره‌های اخیراز سیر دائما فزاینده‌ای برخوردار بوده و این افزایش را 
خاصه درآن دسته از کشورها می‌توان مشاهده کرد که بانک‌هاو بازارهای سهام آنها رشد بسیار سریعی داشته و نفوذ بانک‌ها برصنعت کاملا مشهود است. 

سرمایهدارپولی بابت پولی که وام می‌دهد بهره می‌گیرد اما بانک‌های صاد رکننده سهام. وامی نمی‌دهند و بهره‌ای هم دریافت نمی کنند. بهره به جای بانک در شکل سود سهام به سهامدار تعلق می‌گيرد. بانک‌ها 
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دریافت کننده سود کارفرمایی, نه درشکل درآمد سالانه, بلکه به صورت سود موسسان تبدیل‌شده به سرمایهاند. سود کارفرمایی, جریان مداوم درآمد است که به صورت سود موسسان یکجا به بانک داده می‌شود. بانک فرض 
را برهمیشگی بودن و تغییرناپذیر بودن توزیع سرمایه‌داری مالکیت می گذارد و این جاودانگی را به شکل سود موسسان تنزیل می کند. بانک بدین‌ترتیب یک بارو برای هميشه اجرش را دریافت میکند و چنانچه این توزیع 
مالکیت لغو گردد ادعایی بر جبران بیشترا زآن ندارد؛ بانک پیش‌ترپاداشش را گرفته است. 
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یادداشت‌های فصل هفتم 
+ به نظرمی‌رسد این احساسات راهنمای اروین اشتاینیتس رل هم بوده است که عنوان کتابش را درباره شرکت می گذارد: نظریه اقتصادی در باب شرکت سهامی عام ۲ 
با این همه او هم در شناسایی خصلت اقتصادی توزیعی شرکت سهامی ناکام می‌ماند گرچه ازاینکه بگذریم کارش از لحاظ ملاحظات اقناع کننده و نکته بینی ارزشمند است. 
۲- «ارزش پول یا کالاهای به کاررفته در ظرفیت سرمایه را ارزش به‌شابهپول با کالا تعیین نمی کند بلکه کمیت ارزش اضافی‌ای تعیین می‌کند که ايتهابرای صاحبشان ایجاد می کنند. [نقل ازن] ۰۴۱۸۰ با .۷01 ,هه 
۳( 0۳0 
۳- تنها رابطه میان قیمت یک سهم و ارزش سرمایه تولیدی درآن است که قیمت سهام نمی‌تواند پایینترازآن قسمت از ارزش سرمایه برود که اگر بنگاه ورشکست می‌شد و بستانکاران دیگر با بردن کسری از موجودی بنگاه 
راضی می‌شدند و کسر باقی‌مانده به آن سهم می‌رسید. 
۰ ۰ بآ ۷۵۱۰ ,(.۶01) جع تزع ۱۷ 13۰ ,۱۷۲ 0ساع ره - کنجاه تال م۱ 0 دوع سا تشد عتا ناه رلهنهه ع ملع 8۳1 ۴۰ 
۵ این درست نیست. شرکت. شکل فنی تولید نیست. بلکه شکلی از بتگاه سوداگرانه است. 
۴۰ زا-۶ 
۵ ۷ 
۸- بااین همه این سوسیالیست محافظه کار برداشت دقیقی از اهمیت انقلابی شرکت داشت. «اين شکل کسب و کار که می‌تواند با بههم‌پیوستن شاخابه‌های"" هزاران منبع کوچک سرمایه, نهرواحدی به و جود آورد ماموریت 
انجام کاری را بر عهده دارد. باید با عبورازموانع و نفوذ به سرزمین‌ها و کشورهایی که باریتعالی آنه را وانهاده یا برای عبورو تفوذ, آماده ندانسته است کار خداوندگاررا تکمیل کند. باید کشورهایی را که به وسیله اقیانوس‌ها از 
هم جدا شده‌اند. از طریق زیردریایی‌ها یا پل های زمینی به هم متصل سازد. سد کوه‌ها را درهم شکند و مانند این. اهرام مصرو بناهای عظیم مکعب‌شکل فنیقی‌ها در قیاس با آنچه که سرمایه سهمی می‌تواند انجام بدهد 
بازیچه‌های کودکانه‌ای بیش نیستند.» ردبرتوس دراین گفتار, خود را به دست رویاهای خیال‌پردازانه‌ای می‌سپارد که آدم را به یاد شخصیت ساکار" دررمان پول"" می‌اندازد. ردبرتوس در ادامه می‌نویسد: «ازاینها گذشته 
من درمورد آنها شخصا نیزاشتیاق ویژه‌ای دارم. چرا؟ چون اینها امرسترگ جارو کردن و از پیش پا برداشتن همه موانع را برعهده گرفته‌اند. و چه جارو کنندگان ماهری! حق‌الزحمه تجاری سنتی بدون سود شرکت. چاروی 
دستی مفلوکی بیش نخواهد بود, اما با شرکت‌ها به آن چنان جاروی برقی پرقدرتی تبدیل می‌شود که همه آنچه را جاروی جادوگری در ۱۰۰ سال می‌روید. به فاصله ۱۰ سال از پیش پا برمی دارد. دست شرکت بی‌تردید توانمند 
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است! راه حل معضل اجتماعی به این رفتگر نیاز دارد. هرچه باشد حتی بدون شرکت, ما به پاکسازی دائمی نیاز داریم» [نقل از:] (۲۹۱ .۱ ,00 ).و این هم درست نقطه مقایل آن: «بنگاه شرکت‌شده, هم کارفرمای فردی رااز 
بین می‌برد و هم سرمایه‌دار وام دهنده را». [نقل از:] (۲۰۲۸۶ ,بل اداز). 
وان پارت "" ساده‌لوحانه در فصل مربوط به شرکت‌ها در کتاب «درسنامه علوم سیاسی»" چنین می‌نویسد: «وظیفه و هد ف بنگاه‌های شرکت شده می‌تواند به همان اندازه گسترش و بهبود نیروی کارو دانش و تجربه کارقرما 
باشد که تقویت قدرت سرمایه.» نبوغ به کار گرفته شده دراین سخن به همان اندازه است که دریک کتاب هن رآشپزی نوشته شود وظیفه و هد ف آش آلو تحریک اشتها و تامین معیشت آشپزاست! 

[۱۴۳۴ ,۳۷ ,610 ۱۲15] ,وعکاه ۳۰۵۱۶( رال .۱0۱ بلهتنرهی ٩-‏ 
۰- گزارش زیر که از شماره ۱۶ مه ۱۹۰۸ «روزنامه برلین عصرء"" اخذ شده است, برداشت اجمالی متن را نشان می‌دهد: «خیرا سهام کارخانه نیترات کوپنیک به بازارسهام با ارزش اضافی ۸۰ درصد عرضه شد. از سال ۱۹۰۱ تا 
۶ بنگاه به‌عنوان شرکت محدود با سرمایه ۳۰۰ هزار مارک آغاز به کار کرد. شرکت چند سالی ضررمی‌داد. تا اینکه یک سال سود ناخالصش به ۱۰۰ هزارمارک رسید؛ سود سهام نیز ۱۵ هزار, و ۷۵ هزارمارک پرداخت شد. 
سپس بنیان گذاران تصمیم گرفتند با سرمایه یک میلیون مارک - که ۳۰۰ هزار مارک, سرمایه پیشین شرکت بود- آن را به شرکت سهامی تیدیل کنند. برای تراز بدهی‌ها و دارایی‌های شرکت جدید, زمین شرکت پیشین به ارزش 
حسابداری ۶۰ هزار مارک, ۲۱۰ هزار مارک, ساختمان آن به ارزش حسابداری ۴۵ هزار مارک, ۱۴۰ هزار مارک و ماشین‌ها, تاسیسات و مواد به ارزش ۲۴۶ هزار مارک,۴۰۰ هزار مارک محاسبه شد. شرکت جدید طی دو سال 
فعالیت به ترتیب ۱۵ درصد و ۱۶ درصد سود سهام توزیع کرده است, هرچند حساب مربوط به زمین (بدون اصلاحات انجام شده) ۲۰۰ هزار مارک کسری دارد و ساختمان ۱۵۰ هزار مارک. تنه ارزش خالص " ماشین‌ها و 
تاسیسات که ارزش گذاری بیش از اندازه‌شان سوال برانگیز بود۲۵۰ هزار مارک محاسبه شد. 
فراورده شرکت به موجب دو پروانه امتیاز تولید می‌شود که یکی سال آینده پایان می‌یابد, و دیگری از مخترع آن ۵۰ هزار مارک خریداری شده است. دست‌اند رکاران انتشار سهام برای خود عایدی ۱۸۰ درصدی مطالبه می کردند. 
وبه سخن دیگربرای سرمایه اولیه ۳۰۰ هزار مارکی که تنها ۱۰۰ هزار مارک آن پول نقد زمان تاسیس بنگاه بود, یک میلیون و ۸۰۰ هزار مارک می‌خواستند! «اینجا سود موسسان از آن رو بیش از حد افزایش یافته است که بنگاه از 
بهره گیری از پروانه‌های امتیاز سود فوق‌العاده‌ای کسب کرده که آن را نی به صورت سرمایه درآورده است. 
۱- جدول زیر که از شماره اول ژوئن ۱۹۰۷ «روزنامه برلین عصر» نقل شده است, نشان می‌دهد سرمایه سرمایه گذاری شده در سهام در نخستین سرمایه گذاری و سرمایه گذاری اخیرش سود سهامی که بین سهامداران توزیع 
کرده است. چندان بالاترازمیانگین نرخ بهره نبوده است. نوخ تنزیل رایش بانک درآن زمان ۵/۵ بوده است. 
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۲ در شکلگیری شرکت‌های سهامی انگلیسی هم همین اتفاق افتاد. [هنری] ماکراستی "" در توصیف اشتراک منافع بین بنگاه ستگ آهن و شرکت فولاد می‌نویسد: «در نظر داشته باشیم که هنگام دعوت عمومی به کمک 
در گسترش کسبوکار] ازراه انتشاراوراق قرضه و سهام ترجیحی.ر.ه. [تازمانی که بهره اوراق قرضه و سود سهام ترجیحی ادامه داشته باشد کنترل منحصرا در دست فروشند گان (شرکت » ما ظ00۳۳۵ 4هه ع۳0ظ لزق 
0)) می‌ماند. این ویژگی کاملا مشترک اوراق قرضه بریتانیایی است و بر سرمایه‌داران محتاط است که موقع خرید دقت لازم را داشته باشند.» [نقل از 

۷ ۱ ,7زتاعن ۱ داعتا تب دناهه۱ن۲۱0 اع۲ 16 رواعم۷۷۰۱۸۱۸۵ وع ۲۱ 
«درموارد زیادی سهام معمولی در دست همان فروشندگان نخستین می‌ماند چون می خواهند کنترل در دست خودشان باشد. اما در هر حال حجم سود سهام معمولی, پیامد چنداتی بر عموم ندارد» [نقل از] (۵۳ 0۰ .له ذدان) 
با همان هدف دنبال شده درباره سهام عادی - یعنی انحصاری کردن سودهای گسترش شرکت از سوی موسسان- در قانون پیشین شرکت آلمانی (و اتریشی) چیزی به نام «حقوق موسسان» گنجانده شد. موسسان, رشته 
امتیازهایی را برای خودشان مقرر کردند. برای نمونه, سهام جدید ابتداباید به آنها عرضه شود با همان قیمت اسمی. اما این امتیازها با فرایند بسیج سرمایه در تعارض بود و به ناچارمنسوخ شد. روزنامه برلین عصر در شماره ۲۴ 
سپتامبر ۱۹۰۷ دراین باره نوشت: «نهاد حقوق موسسان چونان یادگاری از دوران‌های بسیار دور تا به امروز باقی مانده است و هنوز هم ازسوی شرکت‌ها اجرا می‌شود. این حقوق مربوط به دوره‌ای است که قوانین شرکت‌ها 
مانند امروزمتحول نشده بود. در گذشته دادن امتیازهای ویژه همیشگی به بنیان گذاران بنگاه شرکتی مجاز تلقی می‌شد. اما در شرایط جدید و پویایی ذاتی سهام این امتیازها غیرعادی و ناموجه‌اند. اصلاحیه قانون شرکت‌ها 
درسال ۱۸۸۴ درنظام امتیازهای موسسان ترک ایجاد کرد و درقانون بازرگانی یکم ژانویهسال ۱۹۰۰ حقوق موسسان برای بنیانگذاران شرکت‌های تازه کم لغو شد.البته ان قانون عطف به گذ شته نمی‌شد و حقوق 
موسسان زمان‌های گذشته همچنان دست‌نخورده ماند و تا زمانی که یه موجب توافقی داوطلبانه لغو تشوند این یاد گارهای نامطبوع سهامداران «متبرک‌شده» شرکت‌ها بر حقوق موسسان به هستی خود ادامه می‌دهند.-. 
دراین مورد کارخانهلوازم برقی برلین "" نمونه برزتاثیر حقوق موسسان است. شرکت جنرال الکتریک آلمان "این امتیاز را دارد که نیمی از سهام تازه منتشرشده را بهقیمت اسمی برای خودش بردارد. سود این امتیازبرای این 
شرکت در نتیجه انتشار سهام توسط کارخانه لوازم برقی برلین در سال‌های ۱۸۹۹۱۸۹۰۱۸۸۹ و ۱۹۰۰ برابر۱۵ میلیون مارک بوده است. نه بئیاننگذاران و نه وارئانشان را نمی‌توان در سودی که از قبل ازاين امتیازها می‌برند 
ملامت کرد. با این همه بدیهی است که دید گاه امروزی به بازارسهام به درستی خواهان لغو حقوق دائمی موسسان است.» 
۳ بارزترین مثال, دراین باره را تاریخچه تراست فولاد آمریکا به دست می‌دهد. بنگرید به: ( ۲۳۰1-5۷ بل ,۱۹۰۱۷۵۱ ,ده نععنسسم) له تتاعنف‌هاع ۵۶ ۱۵۳۲ع3) 
دراین تراست مجموعه شرکت‌هایی ادغام شده‌اند که از بیش سرمایه‌هایشان را بیش از ارزش واقعی برآورد کرده بودند. بنا به گزارش, «ثروت واقعی» تراست با جمع زدن تنها سهام ترجیحی شرکت‌های عضو به صورت 
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سرمایه سهمی واقعی به قیمت اسمی, ۳۹۸۹۱۸۱۱۱ دلارمحاسبه شد که نشانه «حسن نیت» تراست به شرکت‌های عضو بود. این هم گزارش فرانکفورترزایتونگ"" در تاریخ ۲۹ مارس ۱۹۰۹ دربارهبرآورد ارزش سرمایه بیش از 
حد واقعی, ی به زیان دقیق‌تر, تفاوت سرمایه عملا در کار با سرمایه سهمی: «قیمت [فولادسازی] «گری ورکس» "۰۰ میلیون دلاراست و ۲ میلیون تن فولادتولید می‌کند. سایررشرکت‌های عضو تراست نز یک یک میلیون و 
۵۰۰ هزاردلار سرمایه سازی کرده‌اند و ظرفیت تولید فولادشان ۱۰ میلیون تن است. چه نابرابری خیره کننده‌ای». واگر در نظر بگیریم که مالکیت ارزشمند سنگ آهن و سایراقلام دراین سرمایه سازی به حساب آمده است. 

خیره کننده‌تر هم خواهد شد. 

این همه مانعازآن نشده است که تراست فولاد, سود سهام ۷ درصد را به طور منظم یه سهام ترجیحی بیردازد وی ادامه بازدهی سود سهام عادی با آهنگی فزاينده,باماتع روبهرو شود. تراست دربهار سال ۱۹۰۱ ایجاد شد. 
سال‌های ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۳ دوره رونق بود و به سهام عادی سود ۴ درصد پرداخت می‌شد. در سال ۱۹۰۳ سود سهام به ۳ درصد نزول کرد و در سال‌های ۱۹۰۴و ۱۹۰۵ سودی به سهام عادی تعلق تگرفت. در سال ۱۹۰۵ دروضعیت 
کسب وکار بهبودی ایجاد شد و تراست سودی برابر ۴۲ میلیون دلار- سود هرسهم ۸/۵ درصد- برای توزیع بین سهامداران در اختیار داشت. اما تراست این مبلغ راصرف سرمایه گذاری مجدد, ذخیره‌سازی, و استهلاک کرد. در 
سال ۱۹۰۶ سود سهام دو درصد شد. 

اما این سود سهام با سود تراست کاملا نامتشاسب بود چون سال ۱۹۰۶ سال پررونق کسب کار بود و تراست ۱۰۰ میلیون دلار سود سهام در اختیار داشت. آزاین مبلغ ۲۵ میلیون دلار به سود سهام ترجیحی اختصاص داده شد که 
باز هم برای سهام عادی سود۱۴/۴ درصد باقی ماند. اما به این سهامداران تنها ۱۰ میلیون و ۱۶۶ هزاردلاربرداخت شد. ۵۰ میلیون دلار هم در ساخت‌وساز سرمایه گذاری شد (از جمله۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار برای دومین 
قسط کارخانه فولاد گری), و ۱۳ میلیون دلار هم ذخیره‌سازی شد. در سال ۱۹۰۷ هم مدیران تراست همان سیاست را دنبال کردند در حالی که درآمد بیش از سال ۱۹۰۶ بود, سودی که به هر سهم عادی تعلق می‌گرفت ۱۵/۶ 
درصد بود اما بازهم به آنهاتنها ۲ درصد سود سهام سالانه داده شد که هر فصل نیم درصد می‌شد در حالی که ۵۴ میلیون دلارصرف ساخت‌وساز شد که ازاين میان ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزاردلار به کارخانه «گری» اختصاص یافت 
و ۲۵ میلیون دلارهم به ذخیره‌هاافزوده شد. در سال ۱۹۰۸ رونق به خوبی سال پیش ازآن نبود اما درآمد تراست آنقدر بود که بتواند بلای ۴ درصد سود سهام به سهامداران عادی بپردازد اما بازهم به آنها ۲ درصد سود داده 
شد. پولی صرف ساخت وساز نشد اما به ذخیره‌ها ۱۰ میلیون دلارافزوده گشت و در پایان سال ۱۹۰۸ جمع ذخیره تراست به ۱۳۲۰۵۰۰۰۰۰ بالغ آمد. در نخستین فصل سال ۱۹۰۹ درمقایسه یا همان فصل درسال پیش وضعیت 
بهترشد اما بازهم درمقایسه با دو فصل آخرسال ۱۹۰۸ بدتربود, علت این هم سقوط قیمت بازارآهن درآمریکا بود. در سال ۱۹۰۹ هم به روال ٩‏ سال گذشته سود سهام عادی هرفصل نیم درصد پرداخت شد و ۲ میلیون دلاربر 
میزان ذخیره‌ها افزوده گشت. بنگرید به: (۱۹۰۹ ولا[ ۲۸ بتاهاناء ۲۵ دنایظ). 

دردومین فصل سال ۱۹۰۹ سود سهام تراست فولاد ۰/۷۵ اعلام شد. یعنی ۳ درصد در سال. این رقم در فصل سوم سال یک درصد یعنی سالانه ۴ درصد سود سهام عادی شد.اغلب این سهام در دست خود بنیان‌گذاران, یا 
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هدف‌های مطلوب سفته‌بازان بود که پس از هراس سال ۱۹۰۷ توسط گروه‌های مالی به قیمت‌های بسیار تازل خریداری شده بود. و بدین‌ترتیب سیاست نگه‌داشتن درآمدهای سود سهام در طول سال‌ها و توزیع آنها در 
مناسب‌ترین زمان, سرچشمه دسترسی به ثروت عظیم توسط گروه‌های مالی مسلط بر تراست فولاد بود. 

۴ توصیف مفصل این شگرد تامین مالی از حوصله این بحث خارج است. با این همه مثال زیر در توصیف نحوه تامین مالی شبکه راه‌آهن راک آیلند" به روشن شدن بحثی که درمتن آمده است کمک می‌کند. بنگرید به: 
(0۵۳06۳۱۹۰۹ ۶ و29 ۳۳۵۱1۲60۳۲۵۲). درراس شبکه یک شرکت مادر ""یعنی شرکت راک آیلند قرار گرفته است بدون هر نوع اوراق قرضه تضمین‌شده "وبا سرمایه ۵۴ میلیون دلارسهام ترجیحی و ۹۶ میلیون دلار 
سهام عادی, که آزاین میان به ترتیب ۴۲۱۲۹۰۰۰ دلارو ۸٩۷۲۳۰۰۰۰‏ دلا رآنها منتشر شده است. اما حق رای منحصر به دارندگان سهام ترجیحی است. شرکت راه‌آهن شیکاگو, راک آیلند و پاسیفیک جمعا ۱۴۵ میلیون دلار سرمایه 
سهمی دارد, بعلاوه ۷۰۱۹۹۰۰۰ اوراق قرضه تضمین شده ۴ درصدی, و ۱۷۳۶۱۰۰۰ دلاراوراق قرضه تضمین‌شده ۵ درصدی. پشتوانه اینها اوراق بهادار در دست اعضای هیات مدیره شرکت است (درمورد اوراق قرضه تضمین‌شده 
بنگرید به:ع6 ۳19۵۳ 0۲00۲2۱10۳ ,۵۳66906 ما 90026 ۲10) این شرکت مالک دو شبکه راه‌آهن است: ۱- شرکت شیکاگو, راک آیلند و پاسیفیک با اصل سرمایه ۱۹۷۸۵۰۰۰۰ دلار که ۷۴۸۵۹۰۰۰ دلارآن سهام است و از این 
سهام ۷۰۱۹۹۰۰۰ دلار دردست اعضای هیات مدیره به عنوان وئیقه ۴ درصدی اوراق قرضه تضمین شده پیش گفته است, و ۲- شرکت راه‌آهن سنت لویس و سانفرانسیسکو با اصل سرماید ۲۲۷۰۰۰۰۰۰ دلار که سرمایه سهمی آن 
۵۰۰۰۰۰ میلیون دلار سهام طبقه سهام ترجیحی و ۱۶۰۰۰۰۰۰ دلارسهام ترجیحی طبقه لف,و ۳۹۰۰۰۰۰ دلار سهام عادی طبقه ب است که آزایها شرکت راک آیلد ۲۸۹۴۰۰۰۰ دلاررا در ختیردار. اک آیلند بایت ۵ درصد 
اوراق قرضه تضمین شده متعلق به شرکت راهآهن شیکاگو, راک آیلند و پاسیفیک ۶۰ دلارو یابت هر ۱۰۰ سهم پیشین خود ۶۰ دلاربرداخت کرد. هر کدام از دو شرکت بزرگ برای خود شرکت های تایعه ایجاد کرده‌اند. 


۱۳ 


فصل هفتم: شرکت سهامی 


هدف این نوع تامین مالی روشن است. کنترل سرتاسرشبکه عظیم راهآهن در دست صاحبان سهام ترجیحی شرکت راک آیلند می‌ماند و فقط اینها حق رای دارند. در سال ۱۹۰۲ سال تاسیس شرکت. سهام بین ۴۰ و ۷۰ بود. 
بنیان گذاران برای تامین ۲۷ میلیون دلار به حداکثر ۱۵ میلیون دلاراز سهام ترجیحی نیاز داشتند تا کنترل تمامی شبکه راهآهن را در دست بگیرند. 
۵ بنا بهبرآورد منبع زیر درآمد مدیران شرکت در سال ۱۹۰۰ حدود ۶۰ میلیون مارک بوده است. [نقل از:] 

۲ ۷۵ ,66 ۲۱۲۵56۲ رعاتاعنهو مه ع تصمصمامآممم نها کم حرط هر ها ماع رععاه تاد نکش عم اناتاعدا کم۵" ,داعم .ظ 
منبع دیگر نیز (قز۳ه تاصءلن5 ۳۳۵2: وععء ۲۳۰۹۲ ,۳۲,۱۹۰۶ ۲۵۱۰ رعع »5 /۲19۳0) درآمد مدیران شرکت‌های آلمانی را در سال ۷۰۰۱۹۰۶ میلیون مارک برآورد کرده است. هر شرکت به طورمیانگین ۶/۱۰ درصد سرمایه 
اسمیاش را به‌عنوان پاداش توزیع می‌کند. که به هرمدیربه طورمیانگین حدود ۱/۱۰ درصد می‌رسد. در شرکت‌های بزرگ رقم مطلق طبیعتا بالات یعنی حدود ۸۰۰۰۱7۶۰۰۰ مارک یا بیشتر است. برای مثال بانک درسدن ** 
۰۰۰ مارک, فلتن و گیوم۲۴۰۰۰ مارک, دو رکاپ" ۰۰۰۰ ۱مارک, دویچه بانک "۳" ۳۲۰۰۰ مارک, هوردر برک وک" ۱۵۰۰۰ مارک, ژیلسن کرچن۸۷۰۰۰ مارک, و بایریش هیپوتکن بانک""" ۱۳۰۰۰ مارک پاداش داده‌اند. 

۶ اتحادیه شخصی نقطه آغاز یا اوج ادغام شرکت‌هاست که بنا یه دلایل خارجی باید از نظر نهادی و تشکیلاتی از هم جدا باشند اما بالاترین نقطه کارآیی‌شان د رآن است که یک مدیریت درراس همه آنها قرا گیرد. در 
اتحادیه شخصی اتریش- مجارستان, همه پیوندهای پیشین باقی مانده و در حال حاضر شاید تلها اهمیت آن در این است که نقطه آغاز یک اتحادیه از نوع دیگر بشود. ادغام همه سازمان‌های سیاسی و اقتصادی طبقه کارگربا 
ایجاد یک رهبری واحد موجب تقویت هر دو سازمان می‌شود. همان نوع پیوند اقتصادی با سازمان سیاسی را در میان زمین‌داران آلمانی در «جامعه زمین‌داران»" و تحول خاصه‌اش در سازمان‌های لهستان پروس "۳ 
می‌توان یافت. 
۷ - به همین سبب وام‌های بزرگ بانکی به بنگاه مالکیت خصوصی غالبا پیش درآمد تبدیل بنگاه به شرکت سهامی است. 
۸ هدف بانک‌های بزرگ «گسترش شبکه ارتیاط‌ها با بنگاه‌های صنعتی در حوزه‌های گوناگون صنعت و حذذف نابرابری‌ها در نمایندگی جغرافیایی و صنعتی برخاسته ازویژگی های تحول نهادهای خاص است. در کناراین 
هدف, تلاش‌شان برآن است که مناسبات با صنعت را براساس مراودات دائم و پایدار کسب و کار بنا کنند تاازراه گنجاندن نمایندگان خود در هیات‌مدیره بنگاهها از طریق سیاست گذاری نظام‌مند. بر کارآیی آنها بیافزایند و آنها 
را در عمق و سطح گسترش بخشند.» [نقل از 

۰ ۱ برع تاکلض۱ میاه بل حاععه م6 عد بیع عم عععنالهطا ۷ عزظ رعلع 0 نع| ۵۰ 
جیدلز در جدول زیر نمایندگی بانک‌ها در شرکت‌ها درسال ۱۹۰۳ را نشان می‌دهد: 


۱۳۲ 


فصل هفتم: شرکت سهامی 


مموایه0 ۱ ما0 | 02/0 ( بش0 , ار 
ععحق اصف‌تموا .لمح اه الوسمجیه| ‏ اج 
1 یمدق ( #همطاتعهع 
مدیران ۱-۰۱ ۳ ۵۱ ئ +۶ 


ت‌ وف" 
عضوهیاتمدیره ۱۲۰ ۶۱ ۵ ۸ رم ۳ ۹ 
لوف فن‌ ۱-۹ ۳۳ ۳۰ ۷۴ ۷۱ 


۶ بانک بزرگآلمان جمعا ۷۵۱ مقام را در هیات‌مدیره‌ها اشغال کرده‌اند. 
بتا به تزه‌ترین آمارها در آلمان (سال ۱۹۰۹) مدیران و اعضای هیات‌مدیره‌ها ۱۲۰۰۰ پست را در اشغال داشته‌اند. از این میان تنها ۱۷۹ نفر ۲۹۱۸ پست را در اختیار گرفته‌اند. آقای کارل فورشتنبرگ "از بانک هتدلزگزل شافت "۳ 
۴ پست.وآقای اوگن گوتمن "از بانک درسدن, هم ۳۳ پست را آزمیان این تصدی‌ها در هیات مدیره‌ها, بانکدران مقام نخست را داشته‌اند و ازاين رو بیشترین پست‌ها درا ختیربانکدارانبوده است.(برای جزتیات,بنگرید 
به:0۲ 0۲۰ ,وه طاصءلن5.) 

طبیعتا درآمریکا هم وضع بر همین منوال است. در سال ۱۹۰۶ جی. پی. مورگان و شرگاء ۳ در هیات مدیره ۵ بانک, ۵۰ شرکت راه‌آهن, ۳ خط کشتیرانی, ۸ شرگت امانی "1 ۸ شرکت بیمه و ۴۰ بنگاه صنعتی نماینده داشت. 
بنگرید به: 


۱۵۸ وه رسانس؟) 
برعکس, هیات‌مدیره‌هاء نقشی را که یه موجب پنداری حقوقی برایشان مقررشده است, ایفا نمی کنند. از همین جاست که رئیس «شرکت [آلمانی] برق و نیرو»"" دربرلین بهصراحت در جلسه عمومی گفت: «اين تصور که 


۱۳۲ 
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هیات‌مدیره‌ها یا عضو این هیات‌ها می‌تواند آنچه را قانون مقرر کرده است انجام دهد. اشتباه است. قانون گذاران هنگام وضع چنان قانونی نمی‌دانند دارند چه می کنند. در نظر بگیرید تمامی اعضا یا عضوی از هیات‌مدیره 
تصمیم بگیرند حتی یک روز تمام. در فعالیت‌های همه شاخه‌های شرکت بزرگ ما قانون را دقیقا جرا کنند. همان هنگام که یکی در حال تحقیق دریکی از شاخه‌های شرکت است ده خطای بزرگ در ده نقطه دیگرمی‌تواند 
روی دهد. هیات‌مدیره تنها می‌تواند رهنمودهای کلی درمورد امور جاری شرکت ارائه کند. می‌تواند مراقب باشد که مدیریت هیچ قانونی را زیر پا نگذارد. اما حسایرسی بر مور تنها بر عهده حسابرسانی است که صلاحیت این را 
دارند.» [نقل از] 
۰ (۱۹۰۸ 6 طاسع۵۷ ۱۲ ۲۸ اهاط یه ۲ عدناهق) 

۲۰- منظورم از «سرمایه اجتماعی», در اینجا این است که کارفرمای خصوصی را اندازه سرمایه فردی اش محدود م ی کند, در حالی که آزادی شرکت بزرگ را تنها کمیت سرمایه پولی محدود می کند که در جامعه سرمایه‌داری 
موجود و جویای سرمایه گذاری تازه است. 
۱- شرکت سهامی برنده‌ترین, مطمئن‌ترین و در نتیجه مساعدترین سلاح مورد استفاده در نظام سرمایه‌داری برای تمرکز است. شرکت سهامی فی‌نفسه نماینده شکلی از تمرکز است یعنی اتحادیه‌ای ازواحدهای مالکیت 
کوچک و پراکنده که در اغلب موارد کوچک ترا زآنند که بتوان در امر تولیدی ا زآنها استفاده کرد اما جمع آنها در یک سرمایه حجیم با مدیریت واحد می‌تواند مورد استفاده صنعتی و تولیدی قرارگیرد. امکانات بازاریایی ی انتقال 
موروثی سهام احتمال طول عمرشرکت در بلندمد به خاطراستقلال درجه بالایآن از شخصیت کارفرما در قیاس با سایرشکل‌های سازمان سوداگرانه, و سرانجام,نبود (دست کم در تتوری) هرنوع محدودیت برمقدار 
سود سهام که از سرمایه شرکت انتظارش می‌رود, همه این عناصر قدرت بزرگی برای جلب سرمایه به شرکت می‌دهند. شرکت سهامی بیش از هر نوع دیگر تشکیلات کسب و کار ابزار تامین نیازهای خویش را از نظر اعتبارو 
گسترش برای افزایش سرمایه دراختیار دارد. سهولت کسب سرمایه اضافی طبیعتا گرایش به سوی افزایش سرمایه را تقویت می‌کند.و بنابه آن قانون اقتصادی در قلمرو صنعت. بازرگانی و بانک که می‌گوید دو برابرشدن 
سرمایه یعنی افزایش بیش از دو برابرتولید و فروش, این گرایش با آهنگی مدام در حال افزایش, پیش می‌رود. [که الب این به معنی دو برابرشدن سود هم نیست. ر.ه.] به همین علت. این رشد بسیار سریع سرمایه, گرایش به 
سوی افزایش سرمایه را تقویت می‌کند و در سرمایه‌های بسیار بزرگ این سرعت به‌مراتب بیشتر است تا در سرمایه‌های کوچک.» [نقل از 

۱۵۱-۰ 0۲۰ رصع »اجه حاععم ی عمج کایهاه م مهم نج کم پر عم مسا تماط 2 رعععه نا امه[ 
چیکوب رایسر در کتاب بعدی خود دریارهبانکداری درآلمان*" نیز همین مطلب را به صورت فشرده نقل می‌کند. کتاب با عنوان بانک‌های بزرگ آلمان و سومین تمرکز توسط ام چیکوبسون به سفارش کمیسیون پولی ملی به 


انگلیسی برگردانده شده است: 


۱۳۳ 


فصل هفتم: شرکت سهامی 


۱۹۱۱(۰ 0 0)پرنه تحاعه ۷۱۷ رنه نععع5 ۲۸۵ رعه وم ۶۱۵۸ ,۵۹۳ صعصنه 00 عامع6) هه تاه انوم ۲۳6۲ اه و8 اهع6۳ عم 1۳6 بجمعطامعهز .۲ 
۲- «کمیسیون ۱۸۸۶ به بسیاری شکایت‌ها علیه رقابت شرکت‌ها گوش داد. بسیاری شهادت دادند که عمده‌ترین دلیل پایین بودن قیمت کالاها رشد عظیم شرکت‌ها دررشته‌های گوناگون صنعت است و اینکه شرکت‌ها 
حتی با از دست دادن سود به کار تولید ادامه می‌دهند. انگیزه مدیران این شرکت‌ها ادامه تولید بود صوف‌نظر ازاینکه سودی ببرند یا تبرند.» [نقل از:] 
0.۶۲۰ ۴10 ح کهاعام هه ۴۱ ع ماد نج ععی) اصع زیمع ۲ اه ت ٩‏ ,رماع مه ق- نموت .۱۲ 
[-0۶۲۰ ,۳۵ ,31۳50۷] 00۶۸۵-۶۴۰ با ,(۷0 رلهانجه) -۲۲ 
۴- درمورد تفاوت این دو مفهوم, بنگرید: 
۰56 ۱۶۸۱ ,۳۵ ,۳150۷] .ومع ۱۳۶۸۱ با ۲0 رله‌نرمت 
۵- گرایش سرمایه بانک به افزایش ممکن است براثر قانون گذاری تشدید گردد. بنابه قانون شرکت‌های آلمان, هنگامی که یک بنگاه مالکیت خصوصی به شرکت تبدیل می‌شود تایک سال سهام آن را تمی‌توان در بازار 
سهام به فروش گذاشت. این قانون بسیج سرمایه بانکی در طول یک سال تمام را ناممکن می‌سازد سرمایه درآن مدت به صورت سرمایه صنعتی یاقی می‌ماند و نمی‌توان آن را به صورت پول درآورد. در نتیجه, فعالیت‌های 
گسترشی, خاصه گسترش بتگاه‌های بزرگ را یانک های بزرگ که سرمایه زیادی از آن خود دارند در انحصار می گیرند و این به‌نوبه خود گرایش به تمرکز در نظام یانکی را شدت می‌بخشد. سود موسسان دراین وضعیت لیر در 
دست یانک‌های بزرگ می‌ماند. 
۰ 0 ,118166 ۳ اکدا1۳ ,۲۱6۵۵ :5 ۲۶-۶۰ 
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فصل هشتم: بازارسهام 

۱ اوراق بهادارو سفته‌بازی 

بورس, بازارخرید و فروش اوراق بهاداراست. منظورم از «اوراق بهادار» هر نوع سندی است که نماینده مبلغی پول باشد. این اوراق دو دسته‌اند: - گواهی‌نامه‌های بدهی یا گواهی‌نامه‌های اعتباری که برآنها مقدارپولی که باید 
پرداخت شود نوشته شده است. بهترین مثال دراین باره برات است, ۲- گواهی‌نامه‌هایی که به جای مبلغ پول, مبلغ عایدی بر آنها نوشته شده است که این خود به دو گروه تقسیم می‌شود: الف- اوراق با بهره ثابت مثل اوراق 
قرضه و قرضه دولتی ",وب گواهینامه‌های سود سهام. به طوری که می‌دنیم در جامعهسرمایهداری هربرگشت منظم(سالنه), درآمدی بر سرمایهقلمدا می‌شود که مقدارش بربراست با عایدی سرمای گذاری شده به 
نرخ بهره جاری. اين اوراق, بااين حساب نماینده مبلغی پول هم هستند. و تفاوتشان با دسته نخست در مسیری است که هر کدام درآن پیش می‌روند. نخستین ملاحظه در مورد گواهی‌نامه‌های اعتباری این است که چه مقدار 
پول را نمایندگی می‌کنند. یعنی پول یا ارزشی به همان مقدار, وام داده می‌شود و بهره‌ای بدان تعلق می‌گیرد. گواهی‌نامه ها برای مدت زمانی خاص وارد گردش می‌شوند و پس از آنکه سرمایه بازبرداخت شد از گردش بیرون 
می‌روند. سفته ها مدت دارند. سفته ها همیشه مدت دارند و با رسیدن موعد پردا ختشان, سرمایه وم داده‌شده به وام دهنده بازگردانده می‌شود.و حالاوا‌دهنده پولی دارد که می‌تواند دوبارهآن را قرض بدهد. چرخه‌ای که 
سفته‌هااززمان صدور تا رسیدن موعد پرداخت و بازگشت سرمایه به دارنده اولیهاش طی میکنند. شرط از سرگرفته شدن تکراری این فرایند است. 

درمورد دسته دوم وراق قضیه فرق میکند. چون دراینجا پول ب طورقطع حضوری ندارد.اواق قرضه دولتیرام‌توانازمصارف تولیدی برای مدت زیادی کار نهد که بدینترتیب دیگرموجودیتیندارند ی آگرهم به سهام 
صنعتی تبدیل گردند. بای خرید سرمایه ثابت و متغیر به کار گرقته می‌شوند. یعنی به عنوان ابزارهای خرید مورد استقاده قرار می گیرند و ارزش آنها اکنون به قالب سرمایه تولیدی درآمده است. پول در دست فروشندگان این 
سرمایه تولیدی قرارگرفته و هرگزبه نقطه آغازین خود بازنخواهد گشت. پس با این حساب سهام نمی‌توانند نماینده این پول باشند چون حالا دیگر به دست خریداران کالاها (عناصر سرمایه تولیدی) رسیده و از اموال آنهاست. 
اما به هیچ روی نماینده سرمایه تولیدی هم نیستند. چون اول اینکه, سهامداران بر هیچ جزئی از سرمایه تولیدی ادعایی ندارند, ادعایشان تنها بر عایدی آن است. دوم اينکه سهام بر خلاف سند هزینه ی برگه بارگیری نماینده 
هیچ نوع خاصی از ارزش مصرقی نیستند. اگربه‌واقع سهمی از سرمایه عملا استفاده شده در تولید می‌بود نماینده چنان سرمایه‌ای می‌شد. آنها تنها ادعا برمقدارمعینی پولند. و «بسیج» سرمایه صنعتی درست در همین است. 
این پول چیزی نیست جز عایدی تبدیل شده به سرمایه به نرخ بهره جاری. و عایدی یا درآمد سالانه.پایه‌ای است که برآن, گواهی‌نامه‌هاارزش دار می شوند و پول هم تنها پس ازآن محاسبه می‌شود که مبلغ عایدی مشخص 
شده باشد. 

گواهی‌نامه‌های بهره ثابت شباهت‌هایی به اوراق دسته نخست دارند زاين زاویه که برگشتی ثابت در نقطه‌ای اززمان هميشه نماینده مبلغ معینی پول است. اما با این همه در دسته دوم جای می‌گیرند زیرا پولی که اصالتا 
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نمایندگی می کنند برای هميشه از چرخه خارج شده و دیگر به نقطه آغازین بازنمی گردد. آن سرمایه‌ای هم که تمایندگی می کنند خیالی است و مقدارش را بر اساس عایدی‌اش محاسبه می کنند. تفاوت میان گواهی‌تامه‌های 
بهره ثابت با دیگر انواع «حق‌مالکیت بر درآمد» (بدون توجه به تاثیرات تصادفی) در آن است که قیمت اولی فقط به نرخ بهره بستگی داود, و قیمت دومی, برترخ بهره و عایدی جاری سرمایه. بنابراین دسته نخست تابع 
نوسان‌های به نسبت کوچکی در قیمت هستند, و هنگامی که این نوسان‌ها روی می‌دهد تدریجی است و نوسان‌های قابل پیش بینی در نرخ بهره را به دنبال دارند. برعکس, نوخ برگشت در دسته دوم نامعین و تابع تغییراتی 
بی‌شماراست که غالبا هم قابل پیش بینی نیستند. و این خود نوسان‌هایی را در قیمت این قبیل گواهی‌نامه‌ه به‌وجود می‌آورد و در نتیجه برای سفته‌بازی بسیار مساعدند. 

ازآنچه گفته شد نتیجه می‌گیریم که توصیف بورس سنتی به‌عنوان «بازار سرمایه». طبیعت اساسی این نهاد را نادیده می‌گيرد. گواهی‌نامه‌ها در دسته نخست, گواهی‌نامه بدهی‌اند که منشا اکتریت بزرگ آنها چرخه گردش 
است و بدون مداخله پول - جز درموارد تسویه حساب نهایی- در انتقال کالاها نقش ایقا می‌کنند. شکلی از پول اعتباری‌اند که جای پول نقد را می‌گیرند. هنگام دادوستد آنها در بورس, بخشی از اعتبارازاین شخص به آن 
شخص منتقل می‌شود. و به طوری که دیده‌ایم گردش پول اعتباری, برای آغازو انجام گردش خود به پول واقعی نیز دارد. و چون از پول اعتباری علاوه بر داخل در خارج هم برای پرداخت‌ها استفاده می شود بورس باید بتواند 
پول اعتباری داخلی, پول اعتباری خارجی و پول فلزی را عرضه کند. پس بورس در مر پیشبرد دادوستدها با پول اعتباری, به کانون معاملات ارزی اعتباری و نقدی تبدیل می‌شود. در بورس یک جریان سرمایه پولی همیشه 
موجود و جویای سرمایه‌گذاری وجود دارد که با انواع گواهی‌نامه‌های اعتباری روبهرو می‌شود. بورس در قالب این فعالیت به رقابت با نهادهای تخصصی اعتباری, یعنی بانک‌ها برمی خیزد. اما باید یادآور شویم که بین این دو 
نهاد تفاوت های کمی و کیفی وجود دارد. تفاوت بورس با یانک از لحاظ کمی دراین است که بورس به جذب اندوخته‌های کو چک توجهی ندارد و عمدتا دنبال سرمایه‌های بزرگ انباشت شده‌ای است که جویای 
سرمایهگذاری‌ان. مرتمرکزپولها که کار کد با اهمیت بانک‌هاست, در بورس تکمیل می‌شود. ما تفاوت کیفی بانک‌ها با ورس دراین است که پورس بهره‌هایمتنوع فراهم کرد اعتبار علاه‌اینداد. بشتر در ارفراهم 
کردن پول لازم بای گردش پول اعتباری است. پول درمقیاس بزرگ و در شکل برات‌های درجه یک عرضه می‌شود. اینجا هم عرضه و هم تقاضا شامل حجم گسترده و تمرکزیافته پول است و قیمت بازارسرمایه وام (یعنی 
نرخ بهره) را بورس تعبین می کند.این, بهره خالص است فارغ از هر حق بیمه‌ای, چون دراین دنیای نابکار سرمایه‌داری, اینها بهترین گواهی‌نامه‌هایی هستند که می‌توان یافت و تردید درباره نها یه همان اندازه ناپسند است که 
شک درباره خیرخواهی قادر متعال. بهره این برات‌های فوق برتر(برتر, البته,نه در ارتباط با ارزش مصرفی بسیار پایینشان, چون حتی برات‌های درجه یک را بر کاغذ مرغوب نمی‌نویسند) به خاطر صرف تملک سرمایه پولی 
است, مستقیم و بیواسطه. گویی پول هرگز کنار نهاده نشده است, چون تنها با انتقال دوبارهبرات, پول برمی‌گردد, و در هرصورت سرمایه گذاری پول, عملی صرفا موقتی است, پول هميشه برای استفاده‌های دیگر در 
دسترس است. امنیت مطلق و کوتاه بودن دوره بازپرداخت, موجب پایین بودن نرخ بهره اين سرمایه گذاری‌هاست که تنها برای حجم‌های عظیم سرمایه موقتا در دسترس بسیارمناسبند. ثرخ بهره این قبیل سرمایه گذاری‌ها 
مبنای محاسبه نرخ بهره سایرانواع سرمایه گذاری می‌شود و تعیین کننده جابه جایی‌های سرمایه پولی شناور مو جود از یک مبادله به مبادله دیگرند. این پول‌ها درمبالغ دائما متغیر به گردش پول جهانی وارد و ازآن خارج 
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رد 

بورس, بازاری برای نقل و انتقال پول میان بانک‌ها و سرمایه‌داران بزرگ است. معمولا امضای یکی از بانک‌های بزرگ, پای برات‌هاست. بانک‌های داخلی و خارجی, هر دو, یا به عبارتی, سرمایه‌داران بزرگ, سرمایه‌هایشان را 
در خرید برات‌هایی صرف می کنند که بهره دریافت می کنند و بهره و سرمایه شان مطلقا تضمین شده است. آن سو هم نهادهای بزرگ اعتباری, می‌توانند با خرید و فروش این برات‌ها در بورس, پول لازم را برای انجام تعهدات 
مازاد بر سرمایه خودشان که آزادانه در دسترس است تامین کنند. [1] 

اگرچه حجم پول مورد نیاز برای این عملیات بسته به زمان, فرق می کند هميشه حداقل مبلغ معینی برای خرید برات‌ها در دسترس است و درپی نقد شدن درموعد سررسید, به نقطه آغازین باز گردانده می‌شوند. این بازگشت 
دانم پول و کا رکرد آن درمقام میانجی صرف در فراینداعتباری, گردش پول متعلق به دسته نخست اوراق بهاداررا از گردش پول در دسته دوم, که برای مثال در سهام سرمایه گذاری می‌شوند متمایزمی سازد. در مورد دوم. پول 
قطعا از شکل پول رها می‌شود و به صورت سرمایه تولیدی درمی‌آید و به دست کسانی می‌افتد که فروشنده کالاها هستند؛ پول به بورس بازنمی گردد. به جای پول, حق اخذ بهره وجوه سرمایه شده, می‌آید. اینجا پول عمل از 
بازار پولی بیرون برده می‌شود. 

بورس و یانک‌ها در بازار خرید و فروش اوراق بهاداررقابت می‌کنند. بانک‌ها با تحولاتی که د رآنها صورت گرفته است بخشی از بازارسهام ا نیز قیضه کرده‌اند تا آنجا که قسمت عمده عرضه اعتبارات پرداختی به سرمایه صنعتی 
را دراختیار گرفته‌اند در حالی که این فعالیت, درآغاز, کارکرد اصلی بورس بود و حالا آنچه که برای این بازارمانده است نقش واسطه‌ای میان خود بانک‌ها و بازارارز خارجی است که به پرداخت‌های خارجی رسید گی می‌شود و 
نرخ ارزهای خارجی تعیین می‌گردد. تحول بانک‌ها از دوراه به این کاهش کسب وکا بازار سهام انجامیده است: یکی به طور مستقیم و تاآنجاست که بانک‌ها در حجمی فزاینده, پول دائما رو به افزایش اوراق بهاداررا 

سرمایه گذاری می‌کنند بی‌آنکه بورس درآن نقشی داشته باشد. و دوم, تا اندازه‌ای با جایگزین کردن سایر شکل‌های اعتباری با اوراق بهادار, 

برات نماینده اعتباری است که سرمایه‌دار تولید کننده (یعتی هرسرمایه‌داری که سود تولید می‌کند؛ بنابراین بازرگانان را نیز شامل می‌شود) به جای پرداخت نقدی به سرمایه دار دیگرمی‌دهد. سرمایه دار دوم. برات را برای 
تنزیل به بانک می‌برد که حالا شده است اعتباردهنده. حال چنانچه هر دو سرمایه‌دار در بانک سپرده یا حساب جاری داشته باشند می‌توانند بااصدور چک یا انتقال از طریق دفاتر بانک, پرداخت راصورت بدهند. برات اینجا 
چیزی زائد شده و جایش را به یک امر خصوصی داده است. مداخله فزاینده بانک‌ها در پرداخت‌ها به مشتریان‌شان موجب کم شدن نقل و انتقال برات‌ها شده و این امرهم بیش از پیش بر همان بخش از فعالیت بورس تاثیر 
گذاشته است. بالاترازاین, در آن دسته کشورها که نشراسکناس, انحصاری است بانک ناشر اسکناس بروضعیت بازار ارز خارجی سلطه دارد و اگرآن وضعیت سست‌تر شود سود آن به جیب یانک‌های بزرگ می‌رود و نه یازار 
سهام. و بدین ترتیب در قلمرو گردش پول اعتباری, به جز سفته بازی ارز خارجی, هیچ فعالیت خاص و انحصاری برای بازا سهام باقی نمی‌ماند. بورس تنها بزاری متم رکز برای مجموعه پولی است که برای دادوستدهای 
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اعتباری موجود است. 

حوزهواقعی فعالیت بورس, بازارحق مالکیت بهره ",ی سرمایه خیالی است. اینجا سرمایه بهعنوان سرمایه پولی سرمایه گذاری می‌ شود تا به سرمایه تولیدی تبدیل گردد. پول مشخصا در خرید این عنوان‌ها یه مصرف می‌رسد 
و دیگر بازنمی گردد. آنچه برگشت دارد تنها عایدی بهره است که سالانه به بورس برمی گردد. در حالی که وقتی پول در حوزه‌های اعتباری سرمایه گذاری می شود خود پول هم برمی گردد. پس بول جدیدی که در بورس به 
گردش می‌افتد در خرید و فروش حق‌های مالکیت بر بهره به کار گرفته می‌شود. مقداراین پول دررمقایسه با حجم عظیمی که برگشت می کند ناچیز است. و چون همه حق‌های مالکیت بهره, نماینده مطالبه پول هستند. امکان 
تسویه پایاپای آنها وجود دارد و بنابراین هرگز جز به مقداراندکی پول برای موازنه پرداخت‌ها لازم نمی شود. میزان موازنه پرداخت‌ها را نهادهای تخصصی محاسبه می‌کنند و این تضمین وجود دارد که پول نقد تبها دراين 
مرحله مورد ستفاده را ریرد. اما با همه اینها حجم مطلقابزارهای گردش در بازارسهام کال بلاست, خاصه در خلال دورههای رواج گستردهسفته بزی که ان عملکامل یک طرفهاست و پولمورد نیز بری موازه 
پرداخت‌ها رشد چشمگیری دارد. 

پرسشی که دراینج پیش می‌آید درب ویژگی ها متمایزارکردهوقعلیتهای بزار سهام است.آیاچنین ویژگیهایی وجود درد؟ پیش تردیدیم که فعلیت‌های با سهام درمورد براتها با فعالیتبانک‌ها درهمینزمینه 
تداخل دارند. بر همین روال هم خرید اوراق بهادا برای سرمایه گذاری. کارکرد ویژه بازا سهام نیست. چون آنها را به آسانی می‌توان از بانک‌ها هم خریداری کرد؛ این روند. اکنون با آهنگی فزاینده در حال پیش رفتن و رایچ 
شدن است. فعالیت ویژه بازا سهام. در حقیقت, سفته‌بازی است. 

درنگهال,سفته‌بازی هم مثل هر خرید و فروش دیگریبه تظرمیرسد. ماآنچهخریداریشده است کال نیست,بلکهحق مالکیت بهره است.سرماه دا تولیدننه بیدکالای سرمایهیاش را پیش زآنه به سودی دست 
یابد به پول تیدیل کند- یعنی آن را بفروشد. حال اگر سرمایه‌دار دیگری امر فروش را برعهده بگیرد سرمایه دا صنعتی باید بخشی از سود را به او واگذارکند. 

تمامی سود موجود درک مشخص تهاوقتی تحققپیدامیکند که مصرفکنندهایآن را بخرد دراین مرحله که لازتولیکنده به دست مصرففکنندهرسیدهنمعقول خواهد بد رین را ها تغسری مکانی بانیم (فقطط 
فروش خانه‌ای را در نظر بگیرید) و دادوستد را با حمل‌ونقل یکی فرض کنیم. خرید و فروش شامل تغییر در مکان نیست, بلکه دربرگیرنده رویدادهای اقتصادی, و انتقال مالکیت است. هرچند در تمامی فرایندهای صرفا 
ناخواسته,تغییرمکانی هم وجوددارد. پرسش اما این است که چه کسی عنصراساسی در تماشای ترا درخود ساختمان ار تصورمی‌کند؟۳ 
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کالا سرانجام مصرف و از بزاناپدید می‌شود. اما حق مالکیت بهره در ذات خود پایدارو همیشگی است و هرگز برخلاف کالاه از گردش ناپدید نمی‌شود. حتی آنگاه که موقتی از بازارو با هدف سرمایه گذاری خارج می‌گردد. 
امکان بازگشتش در هرلحظه وجود دارد و درواقعیت امرهم چنان بازگشتی دیریا زود و آن هم در حجمی کلان صورت میگیرد. اما خارج کردن حق مالکیت بهره از بازا نه هدف است و نه پیامد سفته‌بازی. سهام مورد 
سفته‌بازی مدام در بازابهرس در گردش است؛ حرکتش مدام به جلو و عقب یا مارپیچ است اما مستقیم رو به جلو نیست. 

خرید و فروش کالاها یک فرایند اجتماع لازم است که ازآن راه شرایط اساسی زندگی اجتماعی در اقتصاد سرمایه داری تعیین می‌شود. شرط گریزناپذیر""" این جامعه است. سفته‌بازی.اماءازاين قماش نیست. نه بر بنگاه 
سرمایه‌داری تاثیر دارد, و نه بر کارخانه و فراورده‌اش. بنگاه جافتاده, از تغییرات در مالکیت. یا گردش مداوم سهام تاثیری نمی‌پذیرد. تولید و عایدی‌اش نیزاز دست به دست شدن حق مطالبه این عایدی, تاثیر نمی گیرد. 
تغیبرات قیمت سهام هم به هیچ روی تغییری درارزش عایدی ایجاد نمی کند. برعکس, در صورت برابر بودن سایر شرایط, این ارزش عایدی است که تغییرات در قیمت‌های سهام را تعیین می‌کند. فروش و خرید این حق 
مالکیت بهره, پدیده‌ای صرفا اقتصادی, و نوسان صرف در توزیع مالکیت خصوصی است که هیچ تاثیری بر تحقق سود (ازراه قروش کالاها) ندارد. سود و زیان سفته بازی, تنه از تغبیرات درارزشگذاری‌های جاری حق مالکیت 
بهرهناشی می‌شود. آنهانه سودند و نه بخش‌هاییازارزش اضافی؛بلکه از نوسان‌هادرارزش گذاری‌های بخش هایی زرزش اضافی به‌وجود می‌آیند که شرکت به سهامدارانمی‌دهد؛ این نوسان‌ها ه طوری که خواهیم دید. 
ضرورتا از تغییرات حجم سودی که عملا تحقق می‌یابد ناشی نمی‌شوند. آنها سودهای نهایی خالسند. [۲] در حال ی که طبقه سرمایه‌دار در کل, بخشی از کار پرولتارا را که درازایش چیزی نمی‌پردازد.ازآن خود می‌کند. 

سفته بازان از قبل یکدیگر سود می‌برند. باخت یکی, برد دیگری است. «کاسبی با پول دیگران». ۳ 

سفته‌بازی,بهرهبرداری از تغیرات قیمت است هرچند تغیر در قیمت‌های کارا شامل نمی شود.سفته بر خلاف سرمیه دا تولیدکنده. کری بهاين نداد که قیمت کال بل می‌رود با پیینمی‌آی. و بهتها چیزی که توجه 
کامل دارد قیمت حق وی بر بهره است.و این قيمت‌ها هم به میزان سود بستگی دارند که می‌تواند پایین و بالا برود اعم از اینکه قيمت‌ها الا بروند. پایین بيایند. یا قرقی نکنند. عامل تعیین کننده و تاثیر گذار بر سود سطح مطلق 
قيمت‌ها نیست, بلکه رابطه میان هزینه‌ها با قیمت‌هاست. برای سفته‌بازاین نیزمهم نیست که سودها بالا برود یا پایین بیاید, برای او تنها چیزی که اهمیت دارد توانایی پیش‌بینی این قبیل نوسان‌هاست. بنابراین, منافع او با 
منافع سرمایه دار تولیدی یا سرمایه دار پولی فرق دارد چون اینها خواهان حداکثر ثبات در سود و حتی درصورت امکان, سودی هستند که مدام رو به اقزایش برود. اقزایش‌ها در قیمت‌های کالاها تنها تا آنجا برسفته‌بازی اثر 
گذارند که چنان افزایش‌هایی نشانه بالا رفتن سود باشد. این قبیل تغییرات تنها وقتی بر سفته‌بازی تاثیرمی گذارند که آمدن سودهاء یا قطعی است یا انتظار آن می‌رود. اما سود تولید شده در بنگاه, بدون توجه به سفته‌بازی, 
میان صاحبان سرمایه تولیدی یا میان سهامداران توزیع می گردد. و درآمد سفته یاز دراين حالت از بل رقتن سود نیست. او حتی بهراحتی از پایین آمدن سود هم کسب درآمد کند. با این حساب, در کل, بالا رفتن سودها 

دل مشخولی سفتهبازنیست! توجه یشترا تغیرات درقیمت وراقبهادار است که پامد افزایش یا کاهش سودهاست. اوراقبهادار را بای امد نزدخود ناه تمیدارد که سهمی از افزایش بسیار بلای سود را برد-کری که 
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سرمایه گذارالبته می‌کند- او می خواهد از خرید و فروش اوراقش درآمد کسب کند. درآمد او سهمی از سود نیست, چون وقتی هم که سود کاهش می‌یابد او درآمد خودش را دارد, درآمدش ناشی از تغییر در قیمت‌هاست, بدین 
معنی که درزمان‌های خاصی می‌تونداوراق بهادری را که پیش تر فروخته بودرزنتربخرد وی با قیمتی بیش |زآنچه خریده بودبفروشد. حالااگر همه سفتهبازه یک سمت با بایستندیعنی همه با هم و هم‌زمان روی قیمت 
بالاتریاپایینتراوراق بهادارمعامله کنند. [۳] از سفته‌یازی سودی عاید هیچ کدامشان نخواهد شد. دلیلش هم ارزش گذاری‌های متضادی است که تنها یکی زآنها می‌تواند درست ازآب درآید. تفاوت‌ها درارزش گذاری 
خریداران و فروشندگان, درزمانی خاص, موجب برد بعضی از سفته‌بازان و باخت بعضی دیگر می‌شود. سود یکی, زیان آن دیگری است و این در تضاد کامل با سود سرمایه دار تولیدی است. چون سود طبقه سرمایه‌دار همراه با 
زیان طبقه کارگر نیست. چرا که در شرایط عادی نظام سرمایه داری انتظار تمی‌رود این طبقه چیزی بیش از ارزش کارش را دریافت کند. 

عوامل تاثیرگذار بر عملیات سفته‌بازان کدامند؟ هدف اصلی سفته‌بازی آن دسته اوراق‌بهاداراست که نرخ بهره‌شان ثابت نباشد. و در اساس, نوسان قيمت‌ها یه دو عامل بستگی دارد: سطح سود, و نرخ بهره. در توری, سطح 
سود را میانگین نرخ بهره تعیین می‌کند. اما ترخ بهره خود. بیان سود افراد بی‌شماری است که امکان دارد از حد میانگین فاصله‌های متفاوتی داشته باشند. کسی که بیرون از جریان سفته‌بازی است در موقعیتی قرار ندارد که 
سطح هر سود فردی را بداند چون این سطح را نه تنها عوامل عام مثل حجم ارزش اضافی و کمیت سرمایه سرمایه گذاری شده, بلکه تغیبرات تصادفی قيمت‌های بازار و شگردهای کارفرما در بهره‌برداری از فرصت‌های 
کسبوکار, تعیین می‌کنند. ناظر بیرونی تنها قیمت بازار لا رامی‌بیند, اما از عامل واقعی و تعیین کننده که همانارابطه بین قیمت بازارو قیمت تمام‌شده است, بی خبر است. خود کارفرما هم حتی گاهی به این رابطه پی 
نمی‌برد تا به پایان دوره برگشت برسد و دقیقا آن را محاسبه کند. علاوه براین, گذشته از مقدار عملی سود, یک رشته عامل‌های کم‌وبیش خودسرانه نیز هستند که بر حجم مبلغ پرداخت شده برای اوراق تاثیرمی گذارند از 
جمله سطح استهلاک, مزایا, منایع اختصاص یافته به ذخیره. و مانند آن. مدی رآن بنگاه با بهره گرفتن ازاین عامل‌ها به قدرتی دست می‌یابند که در چارچوب محدودیت‌های موجود. مقدار سود مو جود برای توزیع را خودسرانه 
مشخص کنند زاین ره برقیمت‌های بزارتاثیربگذاند. با هم یه اغلب سفته‌بزان درموردعامل حساس و تعیینکنندهقیمت سهام در جهل معلقند؛اگرسفتهبزان بخواهند ااستفاده از فرصت از تفاوت چزنی 
گاهگاهی قيمت‌ها, وا تغییر قیمت اوراق بهادار ناشی از تبدیل تغییرات سود به سرمایه بهره‌برداری کنند. آگاهی کلی و کم‌وبیش سطحی از ینگاه, چیزی عایدشان نمی‌کند. برعکس, آگاهی دقیق یک خودی از بنگاه,به اواين 
اعتماد و توانایی را می‌دهد که ازآن درراه سفته‌بازی و کسب درآمد خوب و عمدتا بدون ریسک استفاده کند. 

درمورد عامل دوم تعیین کننده قیمت سهام یعنی نرخ بهره, قضیه فرق می‌کند. پیش‌تر دیده‌ایم که فعالیت‌های سفته‌یازان به اختلاف نظرها پیرامون تغییراحتمالی قیمت‌های سهام از جمله عدم اطمینان در مورد آینده 
سودها, بستگی دارد. اما نرخ بهره به قیمت بازار کالاها شبیه است و در هر لحظه اززمان حجم معینی دارد که سفته‌بازان همگی ازآن اطلاع دارند. 

علاوه براین, تغیبرات در نرخ بهره,- یا دست کم سمت و سوی تغیبرات-یابالاترین درجه احتمال, قابل پیش بیتی‌اند مگراینکه گسست‌های ناگهانی و کم‌وبیش پرتوانی براثر حوادث اضطراری مثل جنگ, انقلاب, یا فاجعه 
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طبیعی پیش بیاید و برتقاضا برای پول تاثیر مستقیم برجای بگذارد. وانگهی, تاثی نوسان‌ها برنرخ بهره سود سهام گرایش به کاهش و از بین رفتن دارند و به همین سبب در بحران, غالبا نوخ پایین بهره متداول می‌شود, فعالیت 
سفته‌یازی کند می‌شود, بی‌اعتمادی به‌وجود می‌آید و به رغم نرخ پایین بهره, قیمت سهام کاهش می‌یابد. در دوره رونق و فعالیت نامحدود سفته‌بازی, برعکس, تاثیر نوخ بالای بهره. در پیش‌بینی عمومی درآمد فزاینده بزار 
سهام رنگ می‌بازد. از همین روو با وجود اینکه سطح نرخ بهره در مقایسه با هر برآوردی از سودهای آینده عامل محکم‌تری به حساب می‌آید بازهم اساسا همان برآوردها هستند که سمت و سو و شدت سفته‌بازی را تعیین 
می‌کنن.میبينيم که سفت‌بزن از رویاجبر دیق همین عامل عدماطمینان و محاسیه‌اذری را مورد توجهقررمی‌دهند. و خلاصهايشکه در جهان فعالیت سفت‌ازی که اساسا کورمالکورمل درتاریکی ره رفتن است, هیچ 
پیش‌بینی قاطعی امکان ندارد. بازار سفته بازی سهام یه بخت‌آزمایی می‌ماند یا به شرطبندی, اما برای خودی‌ها: شرطبندی روی اسب برنده" است. 

ینجا هم مئل مورد همه قیمت ها میتونیمعمل‌های عّی وافعیتعینکننده قیمت‌های بزا راز تثرات گذرایی که در تغیراتربعلهعرضه تقاضا بیان می‌شون.متمایزسازم. این تمایزالبتهبه هیچ روی مورد توجه 
سفته با نیست. او صرفا بهتغییرات قيمت‌ها توجه دار و نهبه علل آنها. اما همین نفس سفته‌بازی و حالت‌ها و انتظارات دائما در حال تغییر سفته یزان - تا اندازه زیادی ناشی از بی‌اعتمادی‌های آنها- است که ایجاد کننده 
نوسان‌های بی‌وقفه در عرضه و تقاضا و به تبع آن, تغیبر در قیمت سهام است. هر تغیبری در قيمت‌ها به نوبه خود. راه را برای موج تازه سفته بازی, تعهدات تازه, و تغیبر در مواضع هموار می‌سازد و در عرضه و تقاضا نیز منجربه 
تغییرات بیشترمی شود. سفته‌بازی با این شیوه, بازاری هميشه آماده را برای اوراق ایجاد می کند که خودش را کنترل می‌کند و در نتیجه به سایر گروه‌های سرمایه دا فرصت می دهد سرمایه های خیالی‌شان را به سرمایه واقعی 
تبدیل کنند و ازسرمایه گذاری در سرمایه خیالی به سرمایه‌ای دیگرروی بیاورند و سرمایه خیالی را در هرزمان به شکل سرمایه پولی درآورند. 
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اما عدم‌اطمینان, که خصلت سفته‌بازی است, پیامد دیگری هم دارد: امکان دارد سفته‌بازان بزرگ با کشاندن کوچک‌ترها به دتبال خود. برسمت و سوی فعالیت سفته‌بازی تاثیر بگذارند. چون سفته باز (دروضعیت عمومی 
به‌صورت مکررو درموارد خاص به‌صورت همیشگی), «خودی و محرم اسرار»""" نیست [۴] درمعرض تاثیرپذ یری از شرایط سطحی, یعنی حالت و گرايش عمومی بازار قرا دار این حالت ممکن است ساخته و پرداخته باشد و 
عملا هم ساخته وپرداخته سفتهبزنبزرگی است که کموبیش به‌درستی خود را «خودی» می‌دنند. سفتهبزان خردهپا دنا رو نها می‌شوند. سفته بان بزرگ با خریدهای گستردهشان بازا را درا ختارمیگیرند و باین 
کار قیمت سهام بالامی‌رود و تقاضاه افزایش پیدامی‌کند. چون همه کسانی که فکرمی کنند از سفته بزان بزرگ الگو می گيرند اقدام به خرید سهام می‌کنند پس قيمت‌ها همچنان بالامی‌رود. هرچند این خرده‌پاها از میدان به 
دررفته‌اند. حالا سفته‌بازان بزرگ می‌توانند با توجه به هدفی که دارند. سودشان را دریافت کنند و یا مدت زیادتری در بازا بمانند تا باز هم قيمت‌ها به سطح بالاتری برسد. دراینجا دسترسی به سرمایه بیشتر صاحب آن را در 
موقعیتی برتر در بزارقرارمی‌دهد زیرا گرایش بازاررا چگونگی استفاده از این سرمایه تعیین می‌کند. در حوزه تولید, سرمایه بزرگ از موقعیت برتری برخوردار است زیرا می‌تواند کالاها را ارزان‌ترتولید کند و قیمت آنها را پایین 
بیاورد اما در زار سهام. سرمایهبهصورت مستقیم بر قیمت ها تاثیرمیگذارد.بانک‌ها, این معامله گرانبزرگ اور با بهره گیری از چنان فرصتی می‌تونند سفتهبازی را در جهتی خاص سمت و سو بدهند. با نها یک اشاره این 
بانک‌ها مشتریان پرشمار آنها به خرید یا فروش این یاآن اوراق می‌پردازند با این هدف در اغلب موارد که دررابطه عرضه و تقاضا تغییری ایجاد کنند که خود از پیش می‌دانند و مثل همه پیش‌آگاهی‌ها در حیطه سفته‌بازی, با 
سودهایی برایشان همراه خواهد بود. حالامی‌توانیم اهمیت انگل‌ها, غیرخودی‌ها و عامه مردم در کل راارزیابی کنیم. سود و زیان سفته‌بازان حرقه‌ای ممکن است یکدیگررا جبران کنند اما عامه پرشمار مردم که دنباله رو 
سفته‌بازان بزرگ می‌شوند و حتی آنگاه که سفته‌بازان حرفه‌ای با سودهای کلان ازمیدان کناررفته‌ند به خرید و فروش سهام ادامه می‌دهند, -آری, این ساده‌لوحانی که فکرمی کنند لحظه سهیم شدن در ثمرات رونق برایشان 
فرارسیده است- زیانکاران واقعی‌اند.اینها هستند که در پایان هر چرخه کسب وکاریا درمعاملات بورس باید بارزیان‌ها را به دوش 
پاداش «فعالیت مولد» خود را دریافت می‌کنند. 

بااین همه این واقعیت که سفته‌بازی هم مانند قمارو شرطبندی نامولد است (و افکار عمومی هم به درستی همین را بوردارند) مغایرتی با ضرورت وجود آن در جامعه سرمایهداری, یا دس تکم در دورهمعینی از تحول آن 
ندارد. بدیهی است این چیزی جز تردستی مدافعانه نیست که بگوییم هر چیزی که در جامعه سرمایه‌داری لازم است مولد هم هست. درست‌تر آن است که گفته شود آشفتگی تولید سرمایه داری, تضاد دارندگان ابزارهای تولید 
با کسانی که ابزره را بهکارمی‌گیرند. و شیوهتوزیع سرمایهداری, همه و همه,هزینهها و پرداخت‌های بسیارزیادی با خود دارند که هیچ نقشی در افزایش ثروت ندارند و می‌توان در جامعه‌ای سازمانیافته, همه آنها را حذف 
کرد.بارایی. همه ينهانمولدند.[8] ضرورت وجودشان در جامعه سرمایهداری نشانهمولدبودنشان نیست. بلکه گواه صادقی علیه نحوه سازماندهی چنان جامعهای است. همین طورهم اگر راب شد پورس بهکارکردهای 
گوناگون خود برسد- که ما اینک بدان می‌پردازیم- سفته بازی نیز ضرورت دارد. 


و سودها هم که به جیب سفته‌بازان بزرگ می‌رود. البته پیداست که این حضرات دارند 
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۲- کارکردهای بازار سهام 

کارکرد بورس در قرایند تحول سرمایه‌داری تغییرمی کند. بورس در آغاز برای گردش پول و سفته ایجاد شد با این هدف که سرمایه پولی آزاد را که برای سرمایه گذاری دراین سفته‌هالازم بود تامین کند. سرمایه گذاری سرمایه 
به حیث سرمایه پولی درابعاد کلان تنها زاین راه امکان‌پذیرمی‌شد. چون اگربنا باشد سرمایه به حیث سرمایه پولی کارکرد داشته باشد ابتد بایدبازدهی به عنوان درآمد مداوم (بهره) داشته باشد و بعد هم اصل سرمایه 
برگشت کندیا اگر عملا برگشت ندارد باید ازراه فروش حق مالکیت بر بهره به صاحبش بازگردد. بازا سهام ابتدا بسیچ سرمایه راممکن ساخت. این بسیج از زاویه حقوقی شامل دگردیسی و در عین حال دو برابر کردن حقوق 
مالکیت است. [۶] مالکیت عملی ابزارهای تولید از افرادبه یک موجودیت حقوقی منتقل می گردد که به طور مسلم شامل جمع همه این افراد است اما فرد به حیث فرد ازآن پس چیزی به عنوان حق مالکیت براموال را ندارد. 
فرد تنها بربازده ادعای مالکیت دارد. مالکیت او که زمانی کنترل نامحدود و واقعی برابزارهای تولید و به تبع آن مدیریت بر خود تولید بود به یک ادعای صرف بر درآمد تبدیل شده و او دیگر کنترلی بر ابزارهای تولید ندارد. 

از منظر اقتصادی در بسیج سرمایه این امکان نهفته است که سرمایه‌دار هرزمان می‌تواند سرمایه گذاری اش را در شکل پول از گردش بیرون بکشد و به شاخه‌های دیگر تولید منتقل نماید. اما هر قدر ترکیب اندامواره سرمایه 
قوی‌تر باشد امکان چنان تغییری از ره تغیبر ساختارواقعی عناصرمادی سرمایه تولیدی کمتر می‌شود. گرایش به هم‌تراز کردن نرخ سود با موانع زیادی روبهرو می‌شود, به خصوص سرمایه تولیدی را که بخش عمده‌اش سرمایه 
ثابت است, به‌دشواریمی‌تون از شاخه خاصی از تولید خارج کرد.روند عملی هم راز سازی بسیارکند,تدریچی, و ناقص است و بیشتربراثرسرمایه گذاریارزش اضافی تزهانباشت شده در شاخه‌هایی که سود بسیر ال 
دارند. و بیرون بردن سرمایه از شاخه‌های با نرخ سود پایین, حاصل می‌شود. برخلاف ترخ سود. نرخ بهره در سرتاسر نظام و در هرزمان یکدست و برابر است. هم‌ترازی همه سرمایه‌ها- که از نظر فرد سرمایه‌دار, به معنی برایری 
درارزش نیست بلکه بدان معتی است که ارزش‌های برابر, بازده‌های برابرتولید می‌کنند- قبل از همه در یکدستی و برابری نرخ بهره رضایت خود را بیان ی کند. سرمایه دار به ارزش مصرف سرمایه اش و اينکه در هرزمان معين 
در کدام شاخه تولید سرمایه گذاری شود. کاری ندارد, برای او تنها امرمهم جمع ارزشی است که به عنوان ارزش اضافی تولید می شود و تنها جنبه کمی این ارزش به عنوان حق مالکیت بر سود برایش مهم است. 

واين تفاوت عملی دربازده (سود)ره را بای تفاوت‌ها درازش گذاری سرمایه‌های همرزهموارمیکند. اگردو سرمایهداشته باشیم که ارزش هر کدام ۱ باشد.امایکی سود ۱۰ بیاور و آن دیگری سود ۵ سرمایهولیدوبابر 
دومی ارزش گذاری می‌شود. این نابرابری‌ها در سودآوری دو واحد متفاوت سرمایه موجب می‌شود ازیک سو هر فرد سرمایه دار برای به حداکثررساندن سود خود تلاش کند. ورقابت سرمایه‌های مختلف در حوزه‌های 

سرمایه گذاری شدت میگیرد و گرایش به برابرسازی نرخ‌های سود (و پیش ازآن برابرسازی نرخ‌های ارزش اضافی) را تقویت می‌کند. و میانگین عمومی نرخ سود تعیین می‌شود. و ازسوی دیگر, به خاط رآنکه نابرابری‌های نرخ 
سود مدام چهره نشان می‌دهند ومدام به جایجایی‌های سرمایه دامن می‌زنند. فرد سرمایه‌ارتنه می‌تواندازراه ارزش گذاری سرمایه‌اش با در نظر گرفتن درآمد آن و تبدیل درآمد به سرمایه گذاری جدید به نرخ جاری بهره؛ بر 
چنان نابرابری‌ای غلیه کند. اگراین ارزش گذاری در عمل صورت گیرد. و گر قراراست سرمایه‌داران بهواقع برابر بشوند. و با اگربرابری همه چیز در زمینه سودآوری سرانجام تحقق یاید, سرمایه در همه حال باید طبق این ملاک 
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ارزش گذاری تحقق پذیر باشد واین تحقق‌پذیری در شکل اجتماعا معتبریعنی پول باشد. تنها در چنان صورتی است که برابری نوخ سود برای فرد فرد سرمایه‌داران تحقق یافته است. ام این تحقق‌پذیری درواقع وارونه‌سازی 
رابطه واقعی است. چون دیگر حجم سرمایه تعیین کننده میزان سود نیست. بلکه برعکس, این سود دریک حجم معین است که حجم سرمایه را تعیین می‌کند. این شیوه تعیین حجم سرمایه در عمل هنگامی به کار گرفته 
می‌شود که یک شرکت تاسیس می شود وراه برای سود موسسان یازم ی گردد و سطح سرمایه تعیین می‌شود. اینجا به نظرمی‌رسد رابطه‌های واقعی روی سرشان ایستاده‌اند. و جای تعجبی هم ندارد که آن دسته از 
اقتصاددانان که اموراقتصادی را از دریچه چشم گردانندگان بورس می‌بینند هر نشانه‌ای از شرایط واقعی را کژراهه و پوچ قلمداد کنند! 
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بدین‌ترتیب برابری هر سرمایه دراین است که با در نظر گرفتن بازده اش ارزشگذاری شود. اما این هم مثل هر سرمایه‌ای که بدین شیوه ارزش گذاری می‌شود تنها در بازارسهام. در بازاری که حق مالکیت بر بهره (سرمایه 
خیالی) را به سرمایه تبدیل می‌کند. تحقق می‌یابد. اگ رگرایش ذاتی سرمایه‌داری, یعنی نیازش به قراردادن همه ثروت اجتماعی موجود در اختیار طبقه سرمایه‌دار در شکل سرمایه, و تضمین بازده برابر برای هرواحد سرمایه, 
این نظام را به بسیج سرمایه وادارمی کند و بدین ترتیب آن را به‌مشابه سرمایه صرفابهرهآورارزشگذاری می‌کند. کارکرد بازا سهام هم آسان کردن چنان بسیجی ازره فراهم آوردن دستگاه انتقال سرمایه است. 

بسیج سرمایه بخشی از مالکیت رو به افزایش سرمایه‌داری را به حق مالکیت بر درآمد تبدیل می‌کند و با این کارش تولید سرمایه داری را هرچه بیشتر از جابه جایی مالکیت سرمایه‌داری مستقل می‌سازد. دادوستد یا حق مالکیت 
بردرآمد که در بازارسهام انجام می‌شود تنها شامل انتقال مالکیت است و این امرمی‌تواند مستقل ازروند تولید روی دهد بی‌آنکه تاثیری برآن داشته باشد. اینجا دیگر جابه جایی مالکیت, به استقلال رسیده و دیگر توسط 
فرایندهای تولید تعیین نمی شود. در گذشته انتقال مالکیت انتقال کارکرد کارفرمایی سرمایه‌دارر نیز در برمی گرفت و برعکس, اکنون دیگر چنین نیست. در گذشته علت اصلی تغییرات در توزیع مالکیت, تغییر در 
دستاوردهای تولید. و در نتیجه رقابت صنعتی تعیین کننده اساسی توزیع مالکیت بود, این علت هنوز هم نقش دارد منتها با مکمل‌هایی همراه شده که از گردش حق مالکیت بر درآمد ناشی می شوتد و می‌توانند ب انتقال‌هایی 
درمالکیت منجرشوند که نه از تغیبری در مناسبات تولید سرچشمه گرفت‌اند و نه می‌توانند بر تولید تاثیری بگذارند. 

در گردش کالاها انتقال کال و انتقال مالکیت همزمان است. در تولید کالای ساده انتقال کالاضروری به نظرمی‌رسد چرا که اين.انگیزه‌ای برای انتقال مالکیت است و انتقال مالکیت تنها وسیله انتقال کال است. باز هم انگیره 
تعیین کننده تولید, ایجاد ارزش و ارضای نیازهاست. اما در گردش کالای سرمایه داری گردش کالاها نیز دربرگیرنده تحقق سودی است که از تولید حاصل می‌شود, سودی که عمده‌ترین محرک فعالیت اقتصادی است. در 
جامعه سرمایهداری نتقا نیو کار به‌مابه یک کل به سرمایهدران, زرا تولید رزش اضافی, بر مالکیت آنانمی‌فزای. اما گردش اوراق بهادرتنها در برگرنده انتقال حق مالکیت است بی‌نکه با تقال کال همرهباشد. در 
اینجا انتقال مالکیت با انتقال کالا همراه نیست و مالکیت سرمایه‌داری همه پیوندهای مستقیم با ارزش مصرفی را از دست داده است. بازاراین گردش مالکیت, بازارسهام است. 

بسیج. ی ایجاد سرمایه خیالی, خود علت عمده در پیدایش مالکیت سرمایه داری در خارج از فرایند تولید است. مالکیت سرمایه‌داری تا پیش ازاین اساسا ازانیاشت سود پدید می‌آمد اما با پدید آمدن سرمایه خیالی راه برای سود 
موسسان هموارشده است. به سخن دیگر بخشی بزرگ از سود به دست قدرت‌های بزرگ پولی می‌افتد که تنهآنها درموقعیتی هستند که سرمایه صنعتی را به سرمایه خیالی تبدیل می‌کنند. دراین حالت سود نیز به شیوه 
پرداخت سود سهام به سهامداران و به صورت پرداخت‌های سالانه بهآنها پرداخت نمی‌شود بلکه به‌عنوان سود موسسان, سرمایه گذاری مجدد می شود. به صورت پول در حجمی قابل‌ملاحظه -نسبی و مطلق- پرداخت 

میگردد و بی‌درنگ آماده است در سرمایه گذاری مجدد وارد گردش شود. بدین ترتیب است که هر بنگاهتازه از همان آغاز سهمی را یه موسسانی می‌دهد که برای آن کمترین کاری نکرده‌اند و هرگز هم بنانیست کاری بکنند. در 
این فرایند هميشه حجم زیادی پول در دست قدرت‌های بزرگ پولی می‌ماند. 


۱۳۵ 


فصل هشتم:بازا سهام 


فراین تمرکزمالکیت در زا سهام از تمرکزمالکیت درصنعت کاملا مستقل است. سرمایهدرانبزرگ که با چم و خم‌های شرکت کاملا آشنا هستند و دیدگاه جامعی درباره شرایط سوداگری دارند به خوبی می‌تونند گرایش 
قیمت‌های سهام در آینده را پیش‌بینی کنند. قدرت سرمایه شان به آنها این توانایی را بخشیده است که با کنترل خرید و فروش, بر قيمت‌ها در بورس تاثیربگذارند و سود سرشاری ببرند. قدرت سرمایه همچنین به آنها امکان 
مداخله در بزارر می‌دهد و در بحوان ی وحشت مردم.اوراق بهادارآنها را ارزان بخرند و با برگشت شرایط به حال عادی, به قیمت بالاتر بقروشند و سود ببرند.[۷] خلاصه اينکه آنها در موضع اشراف برآگاهی قراردارندو 

همان گونه که ساموئل گرنی""" بانکدار حیله گر به کمیته مجلس لردها[ی انگلستان] تضمین داد. «همه نوسان‌ها در کسب و کار به سود کسانی است که برآگاهی اشراف دارند». [۸] 

از عناصرضروری در کارکرد بازارسهام به‌عنوان ابزار سرمایه صنعتی در روند تبدیل آن به سرمایه خیالی با ویژگی سرمایه پولی برای فرد سرمایه دا, اندازه بازا است, زیر ویژگی آن به عنوان پول به امکان واقعی قروش سهام و 
اوراق در هرزمان بدون ضرروزیان اساسی بستگی دارد. به همین سبب گرایشی به تمرکز هر چه بیشتر دادوستدها دریک بازارواحد است تا بانک‌ها و بازار سهام باآهنگی فزاینده در کانون عمده زندگی اقتصادی, در پایتخت 
تمرکزیابند و به همان آهنگ هم بازارهای سهام محلی اهمیتشان را به تدریج از دست بدهند. در آلمان بورس برلین اهمیت همه بورس‌های دیگررا درهم شکسته و در خارج از برلین بورس‌های هامبورگ و فرانکفورت هنوز 
اهمیتی دارند ام اهمیتی رو به کاهش. 

در نظریه خرده‌بورژوایی, پیامد تحول در سهامداری, «دموکراتیزه شدن سرمایه» است. اما تجربه خرده‌بورژوایی که اغلب هم معقول‌تر به نظرمی‌آید. اینجا می خواهد مالکیت سهام را به سرمایه داران محدود کند. تمایندگان 
کسب کار بزرگ از صمیم قلب هشدارهایی نظیراین سخن تحکم‌آمیزآرنولد را جدی می گيرند که «هر کس به درآمد ثابت نیاز دارد نباید سهام بخرد» [*]. آرنولد در ادامه می‌گوید برگشت نوسانی برسهام برای کسی که باید با 
بهره دریافتی زندگی کند می‌تواند موجب از دست دادن سرمایه بشود زیرا سود سهام بالاممکن است اورا به ولخرجی تشویق کند. چنین کسی در قيمت‌های بالا سهامش را نمی‌فروشد و تنها هنگامی اقدام به فروش می کند که 
سود سهام و قیمت آنها کاهش یابد (کاری که هميشه می‌کند چرا که بینشی درباره وضعیت کسب وکار ندارد و بنابراین باید چشمش به بازارو هرای» بورس باشد), یا دلایل دیگر. 

۳- عملیات بورس سهام 

دادوستدها در بورس شامل نوعی خرید و فروش اساسا متفاوت با خرید و فروش‌های دیگراست, نه به خاطر شیوه دادوستد بلکه به دلیل کالایی که مورد دادوستد قرارمی‌گیرد. از منظر اقتصادی, عامل تعیین کننده, شیوه به 
کار گرفته شده در این عملیات نیست, بلکه جوهر عملیات است. و برآورد این جزئیات قنی, بیشتر مناسب یک کنایچه راهنمای عملیات دادوست دکنندگان است نه موضوع بحث رساله‌ای تنوریک. بااین همه, جنیه‌های فنی 
موضوع, بیشتر مورد توجه و اهمیت عمومی است تا بدانجا که شیوه انجام برخی دادوستدها به نتایچی می‌انجامد که از ماهیت این عملیات سرچشمه می گیرند. 

مقررات خاص حاکم بر عملیات دادوستدهای سهام- عملیات بورس - قبل از همه به گونه‌ای طرح‌ریزی شده‌اند که استفاده از اعتباررا به حداکثر برساند, ریسک را مهار کند و هرچه بیشتر برسرعت برگشت بیافزاید. ماهیت 
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«کالاهای» مورد دادوستد استفاده حداکثری از اعتبار ر پیشاییش ممکن ساخته است. این «الاها»قبل از همهءادعای برپول هستند, چه در شکل مستقیم برات و چه در شکل غیرمستقیم ادعا برسود سرمایهدرارزش‌های 
سهام بورس به‌مثابه ادعا برپول همگی هم‌تراژو مبادلهپذیرند و تفاوت شان از یکدیگر تنها در کمیت آنهاست. حتی آنچه که تفاوت‌های کیفی نامیده می‌شود و میان انواع متفاوت اوراق بورس و جود دارد- مثل تفاوت میان 
گواهی‌نامههای با بر ثابت با سهام- و همچنینتغوت نها نظرمتبربودن غالبا در دادوستدهای بورس بهتغاوت‌های کمی تبدیل می‌شوند که درآنصورت تفاوتهاتنهادارزشگذاری است. این تغوتهابرعکس 
تغاوت درقیمت تفاوت درمارک‌های تجاری متفاوت یک کالاست که ناشی از تغاوت در هزینههایتولیداست که این هزین ها صرفانتیجهنرخهای متفاوت عرضه و تقاضا هستند بای مثال وقنی سهام کارخانهقن و سهام 
راهآهن برگشت برابردارند باز هم ممکن است قیمت سهام راه‌آهن قدری بالاتراز قیمت سهام قند باشد. زیر مردم ترجیح می‌دهند سهام راه‌آهن را بخرند چون به باورآنها سهامی تثبیت شده‌ترند. تفاوت‌های کیفی در تضمین 
بازدهی, در مظنه سهام. بیان کمَی پیدا می‌کنند. این هم‌ترازی ارزش‌های سهام موجب آسان تر شدن خرید و فروش‌های سهام شده و تسویه پایاپای آنها را ممکن ساخته و تنها بخش اند کی از ماب‌التفاوت را باید به پول نقد 
تسویه کرد. 

دادن اعتبار, به چنین دادوستدهایی گره خورده, چرا که کارکرد پول تنها در نقش پول حسابداری واندکی هم برای پرداخت‌های نقدی است. برای فرو کاستن این پرداخت‌ها به سطح حداقل, نهادهای خاصی هستند که 
ادعاهای ناشی از عملیات خرید و فروش را حل و فصل می کنند. [-۱] بدین منظور یاید قیمتی که دادوستدهای بورس درآن انجام می‌شود معلوم باشد. به همین سیب اعلام مظنه قیمت سهام, عمومی است. اینجاست که 
انتشارقیمت سهام, هدف اصلی بزار سهام را تامین میکند عنی این بزاراست که درآن اوق بهادر در هرزمان و با قیمت معلوم خرید و فروش می‌شود. و چون قیمت درزمانعملیاتقابت است فراهم کردن شکل دیگری از 
اعتارها- ام بهمراتب آسان تا قبل خواهد بو که ب تا سرو کار تیم زر عبر هندهحالبهطور دق قیمت چیزی را که درارهاش وا می دهد میداند.سفتهز رقی را که ب پول وم گرفتهدریافتکرده است نزد 
اعتباردهنده به عنوان وثيقه سپرده گذاری می‌کند. دراینجاراهتازه و معمئن‌تری برای استفاده سرمایه پولی و دریافت بهره پیدا می شود و آن استفاده از اوراق بورس به‌عنوان وثیقه است. 

اعتبار,به سفته بازامکان می‌دهد تاآنجا که می‌تواند عملیات خود راز محدوده‌های منابع خویش فراتر ببرد و حتی ازاندک نوسان در قيمت‌ها استفاده کند. و سود زیادی راازراه بل بردن حجم دادوستدها به رغم کوچک 
بودن دامنه نوسان‌ه به چنگآورد. زآن سواعبا نهتنهابه سفتهبازیاجازهفزایش فعالیت می‌دهد تا بتاند در هرزمانازامکاناتبازابهرهبرداریکند,بلکه ازجا که سفته‌بازیاغلب با عملیاتمتقابل همراه است, درامر 
ملایم‌تر کردن شیب نوسان‌ها تاثیرگذار است. سفتهبازبزرگ با استفاده از اعتبار به مزیت دیگری هم دست می‌یابد: استفاده از اعتبارر حجم منابع او را چند برابرمی کند آن چنانکه سرعت رشد این منابع از سرعت رشد ثروت او 
هم بیشترمی‌شود. 

ویژگی دیگر دادوستدها در بورس سرعت انجام عملیات به دلیل شیوه غیرتشریغاتی آنهاست. این سرعت به خاط رآن است که باید از نوسان‌های قیمت در کوتاه مدت بتوان استفاده کرد. سرعت تغیبر در عرضه و تقاضاو نیز 
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سرعت تغییر در مظنه بازا, انجام هر چه سریع تر معاملات را فوق‌العاده مهم می‌سازد. هر برگشت تازه به سفته‌بازامکان می دهد به سود تازه‌ای دست یابد. از همین رو از هر نوع تشریفات زمان بر بیزاراست و اصطلاح «وقت 
طلاست» دراینجا به خوبی معنی می‌دهد. دشمنی با هر نوع تشریفات قانونی برای حل و فصل و هر نوع مداخله قانونگذار دراین حیطه به خاطر فرصت سوزی‌ها از همین جاست. 

معاملات آینده" و انجام نهایی همه دادوستدها در تاریخی معین, بهترین راه استفاده از اعتباراست. و چون این قبیل معاملات کار سفته‌بازان است خرید و فروش‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شود که اغلب دادوستدها پایاپای 
شوند و برای تسویه کامل به پول اندکی نیاز باشد (و اغلب این پرداخت‌ها هم با اعتبارو یا انتقال حساب‌ها در بانک انجام می‌گیرد). گاه که تنها یک قلم خرید یا فروش صورت می‌گیرد به پول نیا می‌افتد اما این قبیل معاملات 
در مقایسه با آنها که پایاپای تسویه می‌شوند اندک است. در اینجا نیز تاثیر اعتبار همانا گسترش بازار است. معاملات آینده انجام عملیات پردامته را ممکن می‌سازد: اوراق معاملات آینده هميشه بازار خود را پیدامی‌کنند و 
بنابراین هر لحظه می‌توانند با خرید. ی فروش و تحقق سود یا به حداقل رساندن زیان, پایان یابند مگ اينکه بزارها براثروحشت دچارآشفتگی گردند. ازاینها گذشته چون مالکیت عملی اوراق بهادار در سفته‌یازی آینده مطرح 
نیست بلکه هدف صرفا دستیابی به سود نهایی است. و اوراق بهاداررا هرزمان می‌توان فروخت. دامنه تعهدات را نه قیمت اوراق بهاداربلکه مقدار تفاوت نهایی ناشی از سفته بازی تعیین می کند. ضمن اینکه اوراق بهادار 
موجود در بازارتاآن حد مورد نبازند که در عملیات سفته‌بازی خرید و قروش پایاپای نشوند. بنابراین حجم معاملات از جمع کل قیمت اوراق بهادار عملا موجود در بزار مستقل است و حتی می‌تواند چند برابرآن باشد. به علاوه 
شرایط نوعا آشنا که در آنه معامله انجام می شود این تضمین کامل را می‌دهند که معامله با سرعت بسیا به انجام خواهد رسید. 
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هرچه بازارآینده ساده‌ترو تشریفاتش کمتر باشد. امکان تسویه پایاپای خرید و فروش‌ها بیشترو حجم پول مورد نیز برای شرکت در سفته‌بازی کمتر خواهد بود. به همین سبب حلقه اقراد شرکت کننده در سفته‌بازی گسترش 
یافته و حجم معاملات افراد زیادتر شده است. بازارمعاملات تحویل آینده به زیان بازار خرید و فروش نقدی گسترش یافته است. این بازار در عين حال برای ادامه و گسترش عملیات سفته‌بازی به متابع کمتری نیاز دارد و از 
همین رو برترخ بهره سرمایه مورد نیاز سفته بازی تاثیر کمتری می‌گذارد. اما چون بخش بزرگی از معاملات سفته بازی با سرمایه وام گرفته شده انجام می گیرد و ترخ بهره این سرمایهتاثی بسیارزیادی بر تداوم عملیات سفته‌بازی 
دارد گرایش عام بازارهای تحویل آینده غالیا ادامه و پیشبرد سفته‌یازی است. این تداوم گسترده عملیات به تغییرات کو چک تری دررابطه عرضه و تقاضا منجرمی شود و نتیجه اش را در ملایم ترشدن نوسان‌قيمت‌ها می‌توان 
مشاهده کرد. ام با توجه به حجم بالای معاملات, حتی نوسان‌های به‌مراتب کوچک‌ترهم کافی است تا سفتهبازان را در عملیاتشان تشویق کند. به همین روال هم ازآنجا که معاملات تحویل آینده این امکان را فراهم می‌آورند 
که اوراق بهادار با هدف سفته‌بازی به فروش برسند در بازارسهام در مقایسه با بزارمعاملات نقدی افزایش یک جانیه عرضه آسان ترصورت می‌گیرد. [۱1] 

معاملات تحویل آینده,امکان سرمایه گذاری با سرمایهای که بعدا پرداخت شود, با قیمت‌های از پیش تعبین شده, یا تهیه سرمایه یا شرایط مساعد برای استفاده آن درآینده و جود دارد. بهعلاوه, خود بازاریه‌طوری که پیش تر 
گفتیم, گسترش يافته, و با آسان‌تر شدن دسترسی به اعتبارو تشریفات دادوستد در کل, معاملات تحویل آینده با اطمینان بیشتری انجام می‌شود. ظرفیت جذب بازارمعاملات تحویل آینده بیش از ظرفیت بازارمعاملات نقدی 
است واین امرانتشاراوراق بهاداررا تسهیل می‌کند و به مراکزانتشار فرصت می‌دهد که به تدریج اوراق را عرضه کنند بی‌آنکه قیمت آنها کاهش یابد.[۱۲] معاملات تحویل آینده در ضمن معیار عملیات خرید اوراق به شکل آربیتراژ 
و هم‌تراز کردن تفاوت قیمت در بورس‌های گوناگون است. 

اقتضای سفته بازی, در دسترس بودن کمیت معینی ازاوراق بهادار برای مقاصد خاص سفته‌بازی است. اوراق بهاداری که در دست‌های «امن» قرار گیرد و به‌عنوان سرمایه برای مدتی طولانی از بزار خارج شود نمی‌تواند در 
راستای مقاصد سفته‌بازی به خدمت گرفته شود. این نکته دربره وراقی که حجم کلی ارزش آنها بسیار پایین باشد نی صدق می‌کند. دراين قبیل موارد خرید و فروش‌های اندک به شدت بر سطح قيمت‌ها تاثیرمی گذارند. و 
سرمایه‌داران را تشویق می کند با استفاده از فرصت به خرید «مواد» موجود اقدام کنند و یا در دست گرفتن انحصار, قيمت‌ها را به رقیبان دیکته کنند. در حالی که سفته‌بازی برپیش فرض وجود بازابزرگ بتا شده است که 
به‌آسانی نمی‌توان آن را به انحصار درآورد. انحصار, قاتل سفته‌بازی است. 

دیدیم که معاملات اعتباری هميشه دوشادوش عملیات سفته‌بازی به پیش می‌روند. آنچه در گیر سفته بازی می‌شود حجم کل مظنه قيمت‌های اوراق بهادار نیست بلکه دامنه تغییرات احتمالی قیمت است. اعتباردهنده با 
قبول اوراق بهاداربه‌عنوان وئیقه نمی‌تواند از میزانی که در برابر تغییرات قیمت تضمین شده است پا را فراتر بگذارد. برای مثال, اگرقیمت اوراق بهاداری که تابع نوسان‌های نسبتا اندک است ۱۱۰ باشد سفته‌باز هرزمان می‌تواند 
این اوراق را به‌عنوان وثيقه درازای ٩۰‏ واگذار کند و تنها از خودش ۲۰ مایه بگذارد. این معمول‌ترین شیوه مورد استفاده دلالان بورس, بانکداران, و بانک‌ها در گسترش اعتبارو قادر ساختن مشتریان به شرکت در معاملات بورس 
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است. قطع چنین اعتباراتی یا دشوار کردن استفاده از آنها مناسب‌ترین شگرد بیرون راندن این قبیل مشتریان «از گردش کار» است و ناممکن ساختن عملیات سفته‌بازی آنها, وادار کردنشان به فروش اوراق بهادار خود به هر 
قیمتی, وپیینآوردن شدید قيمت‌ها با عرضه ناگهانی سهام. تا عتبردهندگان قادرباشند با قیمت بسیار پایین سهام را بخرند. اینجا نیزا اعتبا,بهعنان زار مصادره بدهکاران خرده‌ ستفاده می‌شود. 

ام اعتبار برای سفته‌بازان بزرگ به شیوه‌ای کاملامتفاوت تدارک دیده است. بدین صورت که اینان سرمایه لازم را برپایهبهره دیرکرد تسلیم اوراق قرضه و سهام""(آزاین پس بهره دیرکرد) تامین می‌کنند این قبیل عملیات بهره 
دیر کرد به مشهوم صوری همان خرید وفروش است. اگر سفته بازی که قیمت سهامش رو به افزایش است, بخواهد اوراق بهادارش را درموعد سررسید تسویه نکند و تا دوره بعدی نزد خود نگاه دارد چون به افزایش بیشتر 
قيمت‌ها در این فاصله امید بسته است, تنها کاری که می‌کند آنها را به سرمایه دار پولی می‌فروشد و برای دوره بعدی باز می خرد. بهره وام‌دهنده بابت پولی که قرض داده است درواقع همان تفاوت میان قیمت خرید وفروش 
است. این البته به شکل قضیه مربوط می‌شود. چون در واقعیت امروام دهنده تنها رای دوره‌ای معین, اوراق را نزد خود نگاه داشته و در قامت سفته‌باز ظاهر شده است. بین او و سفته‌باز, تفاوتی هست یعنی اينکه او هیچ نوع 
ریسکی را نمی‌پذ یرد و خواهان سود سفته بازی هم نیست. او صرفا پولش را برای همان مدت زمان سرمایه گذاری می‌کند و بهره اش را می‌گیرد. شکل خاصی است که در اینجا پیش‌پرداخت, اهمیت دارد. چون دادوستد 
اعتباریدراینجا شکل خرید را پیدامیکند و مالکیت اواقبهادا دریک دور میانیبه اعتباردهندهمنتقل می‌شود و او دراین مدت می‌تواد رای بهدارا هر طور که بخواهدمورداستفاده قرربدهد که وقنیاوراق در شکل 
سهام صنعتی باشند. اهمیت تصمیم گیری او بیشتر می‌شود. برای مثال بانک به خاطر در دست داشتن سهام بسیارزیاد. در جریان تصمیم گیری در مجمع عمومی صاحبان سهام می‌تواند اعمال نظر کند. از طریق بهره دیرکرد, 
بانک می‌تواند مالک موقت سهام شود و به تبع آن کنترل خود را برشرکت اعمال کند. بانک همچنین ازراه کاستن از هزینه‌ها و جذاب‌تر کردن بهره دیرکرد. آسان‌ترمی‌تواند این اوراق بهاداراازدست سفته‌بازان بگیرد 
وبه یانک منتقل سازد. بارها و بارها بانک‌ها بایکدیگر همکاری می‌کنند تا دراین قلمرو, در دوره‌های زمانی خاص و اوراق بهادا رمشخص, به رقابت در معاملات بهره دیرکرد پایان دهند. [۱۳] ازاين راه سهام دو کارکرد پیدا 
می‌کنند؛ ازیک سو در نقش شیء موضوع سفته بازی و سرچشمه سود نهایی ظاهرمی‌شوند. و از سوی دیگر یه بانک‌ها در تلاش‌شان برای کنترل شرکت‌ها و اعمال نفوذ د رآنها و تحمیل نظرات در مجمع عمومی سهامداران 
خدمت می‌کنند بی‌آنکه ازپول خود برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در سهام مورد نظرمایه بگذارند. [۱۴] در صورت برابر فرض کردن سایر شرایط, حد و حدود سفته بازی به حجم پول موجود برای سفته بازبستگی دارد. چون 
بدیهی است که شمار دفعات برگشت اوراق بهادار و هر برگشتی که سود نهایی بیاورد- از تعداد اوراق بهادا موجود, مستقل است. علت این امر نفوذی است که بانک‌ها ب سفته بازی سهام اعمال می‌کنند چون با دادن اعتبار 
ا خودداریآزاعتباردادن,به شدت بر حجم سفتهبازیتثیرمیگذارند. عملیات بهره دی کرد بیشترینتقاضارا رای اعتبار ایجاد م‌کند. بخش بسیارقبلملاحظه‌ای از سرمایه ناور عمدت در این عملیات سرمایهگذاری 
می‌شود. [۱۵] واين قببل سرمایه گذاری‌ها برشکل گیری نرخ بهره وام عندالمطالبه تاثیرمی گذارند. در دوره‌هایی که پول چندان تحرکی ندارد بهره دیرکرد برنرخ تنزیل و بهتبع آن بر تحرک طلاتاثیرمی گذارد. بانک‌ها 
بدین‌ترتیب با محدود کردن عرضه اعتبا می‌توانند برنرخ بهره تاثیربگذارند زیرا دراین حالت عرضه اعتبار استثنانا درراستای صلاحدید بانک‌هاست. رشته‌ای از دادوستددهای صرفا مالی هم هستند که هیچ‌گونه تاثیری, مثبت 
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با منفی, بر جریان اقتصادی ندارند. اما وقتی به بازرگانان و صاحبان صنعت وام داده می‌شود قضیه فرق می کند چون دراین حالت محدود کردن بیش از حد و ناگهانی اعتبارممکن است به ورشکستگی و بحران شدید منتهی 
گردد. 

تحول در نظام بانکی با تغیبر در سازمان دادوستد اوراق بهادار همراه بوده است. بانکدار در آغاز صرفا دلالی بود که برای مشتریانش امور سوداگرانه را سرو سامان می‌داد. اما هرچه منابع سرمایه‌ای بانک بیشتر شد و علاقه‌اش 
به بازارسهام افزایش یافت, برمیزان فعالیت آن در ورود مستقل به این سودا نیز افزوده شد. و حالا دیگر کاربه جایی رسیده است که بخش بزرگ دادوستدها در بازارسهام انجام نمی‌شود بلکه بانک صرفا سفارش‌های 
مشتریانش را به صورت پایاپای تسویه می کند و تنها مایهالتفاوت‌ها در بورس تسویه می‌شود یا بانک با پول خودش اقدام به پرداخت میکند. در چنان حالتی تا نقطه معینی بانک به صلاحدید خود مبالفی را که در خرید و 
فروش اوراق مورد نیازاست تامین می‌کند که این خود اهرمی را برای تاثیرگذاری برنوسان قیمت سهام در اختیار بانک می‌گذارد. یعنی بانک دیگرواسطه دادوستد اوراق بهادارنیست خودش سوداگراین اوراق می‌شود. «در 
واقع بانکداری امروز دیگر دلالی نیست, کسب وکاری است که بانک برای خودش انجام می‌دهد*[1۶] 

بانک بزرگ هم‌زمان بخشی از کارکرد بازار بورس را نیز بر عهده می‌گیرد یعنی خودش می‌شود بازارسهام, و تنها چیزی که برای بازار سهام باقی می‌ماند تسویه‌هاست که در بانک‌ها انجام آن عملی نیست. [۱۷] «یانک بزرگ 
خود, حجمی از عرضه و تقاضا را نمایندگی می کند که پیش تر تلها یک بازار بزرگ سهام نمایندگی می کرد.»[1۸] 

پابه‌پای افزایش تمرکز نظام بانکی, قدرت یانک‌های بزرگ در بازار سهام ازرشد عظیمی برخوردار شده است خاصه در دوره‌هایی که مشارکت عمومی در سفته بازی بازار سهام رو به کاهش است. 

با مشاهده روند تحول بازارسهام, امروزه می‌توان گفت گرایش به بانکداری است تا به بازار سهام. زرا بانک‌های بزرگ با آهنگی فزاینده بازار سهام را بهابزا فرمانبردار خویش تبدیل کرده و حرکات آن را باب میل خود راهبری 
میکنند. درست همین بهار گذشته بود که پیش بینی یک بانک بزرگ دایر بر تامساعد بودن شرایط کسب و کار به سقوط ناگهانی قيمت‌ها در بورس انجامید که این البته علل ذاتا عمیق‌تری داشت و همین هفته بانک بزرگ ۳ 
دراقدامی برعکس, تلاش کرد با دادن مشوق‌ها تضمین بدهد و جو حاکم بربازا سهام را تغیبر دهد و حالا به جای جلب توجه تنها به جنبه های نامساعد. آمدن روزهای پربرکت را مژده می‌دهند. [19] 

بانک‌ها علاوه بر نفوذ قدرتمند بر بازار سهام, اکنون به خاطرمناسبات نزدیک و فزاینده‌شان با صنعت, از وضعیت داخلی برخی بنگاهها اطلاعات کامل دارند؛ می‌توانند درآمدهای این بنگاه‌ها را برآورد کنند و در شرایط خاصی 
چنانچه بخواهند برمیزان درآمدهای آنها تاثیر بگذارند. همه این عامل‌ها به بانک‌ها امکان می‌دهند سفته بازی را با حجم بزرگی از سهام به پیش ببرند. اهمیت رو به کاهش بازارهای سهام آشکارا بااين تحول بانک های بزرگ 
ارتباط دارد. [۳۰] 

دربازارسهام, مالکیت سرمایه‌داری در شکل ناب آن, حق مالکیت بربازده است و مناسبات بهره کشی و تخصیص کار اضاقی که مبنای آن است از نظرمفهومی تاپدید می‌گردد. دیگر, مالکیت بیان مناسبات خاص تولید نیست, 
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صرفا ادعایی است بر بازده, بدون ظاهرا هیچ پیوندی با فعالیتی خاص. مالکیت از هر توع پیوند با تولید وب ارزش مصرفی جدامی شود. به نظرمی‌رسد ارزش هرمالکیت را بازده آن تعیین می کند که رابطه‌ای صرفا کمیتی است. 
عدد می‌شود همه چیزو خود چیزمی شود هیچ چیز. تنها عدد است که واقعیت دارد و چون آنچه واقعی است عدد نیست, رابطه به‌مراتب اسرارآمیزترازریاضیات فیثاغورسی است. بدهی هم می‌شود سرمایه, و این را ازوام‌های 
دولتی می‌توان دریافت. سرمایه‌ها همه برابرند و درآن گواهی‌نامه‌های چاپی که در بازارسهام بال و پایین می‌روند تجسم پیدامی کنند. شکل گیری عملی ارزش فرایندی است سراسر بیرون از حوزه مالکیت افراد که به شیوه‌ای 
کاملا اسرارآمیزمالکیت آنهارا تعیین می‌کند. 

حجم مالکیت به‌ظاهررابطه‌ای با کار ندارد.رابطه مستقیم کار با بازده سرمایه تا اندازه‌ای در نرخ سود رابطه‌ای سردرگم شده و در نرخ بهره کامل از بین رفته است. دگردیسی ظاهری همه سرمایه‌ها به سرمایه بهرهآور که 
سرمایه خیالی را نیز شامل می‌گردد. هر نوع درک مناسبات را ناممکن می‌سازد. ارتباط دادن بهره با کار به نظر بی‌معنی می‌آید چون بهره غالبا نوسان دارد و بی‌توجه به آنچه در حوزه تولید روی می‌دهد می‌تواند تغییر کند. بهره, 
یامد مالکیت سرمایه:نروییتوفنده"" مره سرمایهای برخوردر از قدرت های مولد است. در نوسان و نامتحین است.و «رزش مالکیت» مقوله‌ای است همرءآن در نوسان. ین «ارزش» درست بهاندازه خودآیند, در نوسان 
ونامتعین است. گوبی گذر زمان ایجادکننده بهره است, و «[اوژن] بوهم باورک» نظریه اش درباره بهره سرمایه را بر پایه همین توهم بنا کرده است. 
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یادداشت‌های فصل هشتم 
ا- بتگرید به این اثرسرشاراز اطلاعات: 
ی ۱ 
۲- اینجا اشاره‌ام به معاملات «دلالی قلابی» است. که در آنها هیچ اوراق بهاداری تحویل تمی‌شود و سفته‌بازی با پرداخت تفاوت مظنه‌های سهام انجام می گردد. هر سود ناشی از سفته‌بازی در عرف اقتصادی به معنی سود 
تهایی است. زاین منظر شیوه معاملات بورس درست به همان اندازه غیرمادی است که نگرش سرمایه‌داران و البته بعضی اقتصاددانان- که همه سود سرمایه داری را نهایی می‌دانند صرف‌نظر از اینکه این سود صنعتی است, 
بازرگانی, اجاره‌بها, بهره, یا درآمد سفته‌بازی. 
۳-اين همه مطلب تیست. باید همان رزش‌ها را در همان زمان و به همان درجهایجادکنند. سود سفتهبازی هنوز هم امکانش هست. برایمثال اگ سفته ازیاراقبهاداری را بهقیمت یل بخرد پس |زآنکهدیگریآن ا 
می‌فروشد. یا وقتی سفته بازی قیمتی بیش از فرد دیگری می‌پردازد که در حال فروش آن است. 
۴ مثال تکان دهنده‌ای دراینبره: «ه‌تازگی گزارشی منتشر شد دار برینکه فونیکس سفارش کلانی از آمریکا بای تولی لول فلزیبهارزش چندمیلیون مارک دریافت کرده است. بورس دراقدامی نابخشودنی گزارش را 
معتبرتلقی کرد و ارزش سهام فولاد در داخل, خاصه فونیکس را به شدت بالا برد. اما همه می‌دانستند که وضعیت اقتصادی در آمریکا طی ماه‌های گذشته بهتر نشده است ... در حالی که دراینجا, درمحافل صنعتی و خاصه 
مدیران فونیکس در خفا به ريش همه می‌خندیدند چرا که گزارش کذایی موجب بال رفتن جو خوش بینی در بزا بورس برلین شد. بعد هم معلوم شد آن سفارش چند میلیونی شرکت آمریکایی به بنگاهی د رآلمان نسبت داده 
شده است که اصولالوله آهنی تولید نمی کند و در مقام عضواتحادیه فولادآلمان"(" سهمیه‌ای برای تولید لوله ندارد و جان کلام اینکه گزارش سرت پا دروغ و تقلب بود. [نقل از:] ۱۹۰۹ لد ۱۵ -فاهاداء وه جه طنا مه 3 
بنابراین هنگامی که آقای آرتولد (در: 
(۴۴۴ .۲ ,]۶۵۲ موصعم کت عط کانه 0 هام۸ از 
از ذکاوت سفته‌بازی دم می‌زند درواقع نبود ذکاوت در مخاطبانش را مد نظر دارد. در هرصورت باید خصلت نایخردانه و تصادقی بودن سفته‌بازی انبوه سرمایه گذاران خرده‌پا و عامه مردم را تصدیق کند. 
۵ درباره مورد مفهوم « کار مولد» درمعنای دقیق کلمه بنگرید یه: 
۷۰ 2۱66۲ را ,۷۵1 ,۷۵۸۱۲۵ عنام ۵۶5 که نجمعظ؟ نها م1 
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۶- در اصطلاح‌شناسی کارل کارنر تقیبری در نهادی حقوقی بدون تغییر هم‌زمان در هنجارهای حقوقی دیده می‌شود. بنگرید به: 
۴0۰ - ۷۴-۷ 00۰ ربامنهصبظ ات50 عتعط) مصه هام۲۳ ۵۲ عصمتاتاتاعطا 1۳ تمصع اه عع9] ۲۰۸۱۰ ب1 ,ام بح تاتاف‌صه از 
۷- شاید مهم ترین مشال تازه درباره ادغام‌ها, ادغام شرکت فولاد و زغال سنگ تنسی "" در تراست فولاد " در دوره وحشت درپاییزسال ۱۹۰۷ باشد. شرکت فولاد و زغال تنسی رقیب بزرگ تراست فولاد بود. یک خبرنگار 
عصبانی در شماره هفدهم نوامیر ۱۹۰۷ روزنامه برلین عصر نوشت: «منایع آگاه تایید می کنند که دو نماینده چی. پی.مورگان به نام ای اچ. گری " (از تراست فولاد) واچ. سی. فریک"" که چند روزی درواشنگتن بوده‌اند, 
این هشدار را بهپرزیدنت روزولت داده‌اند: یا بهآرامی جذب شرکت آهن و فولاد تتسی در تراست مورگان را می‌پذیرید و قول می‌دهید دولت به قانون ضدتراست موجود توسل تجوید و ازادغام جلوگیری تکند. ی منتظر 
بزرگ‌ترین وحشت در تاریخ کشور بمانید که د رآن صورت همه پرداخت‌های بانکی به حال تعلیق درمی‌آید. این تهدید کردن رئیس جمهوری در پراضطراب ترین و خطرناک‌ترین نقطه بحران اقتصادی طبیعتا نتیجه داد. 
رتیس‌جمهوری به حکم ضرورت ناچار شد از اختیار قانوتی خود در مورد بورس چشم بپوشد و سوگندی را که به‌عنوان بالاترین مقام اداری کشور خورده بود موقتا فراموش کند و قانون را نادیده بگیرد. قدرت اجرایی, ناتوانی اش 
رانشان داد و مورگان والامقام درازای «نجات» شرکت تراست آمریکا "و شرکت تراست لینکلن ", آهن و فولادآمریکا را درانحصار تراست فولاد درآورد. مورگان چند روز بعد درادامه فعالیت‌های نجات بخش خویش در 
کودتایی دیگر, شرکت کشتیرانی مورس کوستوایز "را نیزیه کنترل درآورد. این نمونه‌ای از وضع امور جاری در جمهوری ایالات متحده آمریکاست که با از خود گذشتگی کسانی چون جورج واشنگتن, بنجامین, جفرسون و 
سایرمردان برچسته بنیان گذاری شد. 
[۰۴۱۷ ,۳۷ ,۳150۷۷] ۴۹۶۰ ۲۰ بلل1 ۷۵ ,لمتنمره0 ۸ 
۰ ,با ۷۵۰ ,۱۸۹۳ ( وهای رصح بر عل ٩۱0‏ حقی) عطا که اعمورعا ناه ای ۷ )عع نو جع کیق 3 مهد عابیع عم اد نع ظ عحل عنطوه ومعاد-٩‏ 
۰- بدین‌ترتیب مثلا لندن «از سال ۱۸۷۴ دارای اتاق پایاپای بورس بوده که درآن همه دادوستدهای اوراق بهادار مهم تا حد امکان تسویه می‌شده و صدور چک تنها برای پرداخت مابه‌التفاوت‌ها بوده است. تتیجه کارهم این 
بوده که ۱۰ درصد از حجم دادوستدها در بازارسرمایه با چک و ٩۰‏ درصد بقیه با تسویه پایاپای انجام می‌شده است.» [نقل از:] ۲۰۹۵ ,61 66 138۳10۷ ع ۱ کن ۳۵ 26 ,ع[186 .2 در سایرمراکز بورس هم نظیر چنان نهادهایی 
وجود داشته است. 
۱- «شکل‌های مختلف اداره بورس از نظر تعیین قيمت‌ها بسیار اهمیت دارد. شرایط شرکت در معاملات بورس و انجام آنها چیزی به‌مراتب فراتراز کمک‌های حقوقی و فنی در این معاملات است, آنها خود از عامل‌های تعیین 
قیمتند و اهمیت این را نباید دست کم گرفت هرچند در تحلیل نهایی عرضه و تقاضا عوامل تعبین کننده‌اند.اینکه اوراق بهادار معامله شوند یا معامله کالاها نقدی باشد یا نسیه, پرداخت‌ها در آینده کوتاه مدت انجام شود یا 
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بلندمدت, چه واحدهایی مورد معامله قرار گیرند. چه کالاهایی دادوستد شوند. چه گروه‌هایی در بازار بورس فعال باشند(دلال گوشه خیابان يا عضو گروه بورس). همه اینها و بسیاری از عوامل دیگر, نه تنها در تعیین درست 
قيمت‌ها,بلکه در شکل دادن بهآنها نیز اهمیت زیادی دارند. هرتغیبری دراین شرایط, برروندتعیین قيمت‌ها در طول زمان در یک بازر سازمان یفتهاثرگذا است.[نقل از] 
۰ 0 ,۱۹۰۲ ,۱61 ,۷۵1 ,واه مه ۷ هیناه و اهنعم؟ اهاط میاه ۷ نا ات کانع2 , هلا که 0 ها معع6 ۱ معح اگم کاس صها ع ماع ٩۵‏ ور تاعع مق ۲۲۰ 
۰ ۷۵ ۱۰ رده اکعنسصم) عظ) ۵ تم را اما رمع کق 8 عص که ۱۲-۵ 
۳ این امربه دلایل دیگرنیزممکن است روی دهد. «در قارهاروپادر پیش گرفتن سیاست بهره دیرکرد از سوی بانک‌ها امری غیرعادی تلقی نمی شود. برای مثال ممکن است بانک‌ها حجم بزرگی از سهام را فراهم سازند. و 
برای تحریک جو «تحریک قیمت سهام». نرخ بهره دیرکرد را [برای فروش آتی] پایین بیاورند و ازاین راهزیان‌هایی را متحمل شوند تا زانتشارسهام سود ببرند.» [نقل از 
۰ ۱ ,11 ۱20۴ با ۷۵۱ ,ع نصمصمیاق صعط عن نام جع ععزه یه رح هر نان۳۳ مب .5 
۴ بنگرید به: ۲.۱۹۳۰ ,۷۵۱.111 ,55606۳0066 13 136 کاناه 10 که در آن یک شاهد خبره به نام کانیگ" " می‌گوید معاملات تحویل آینده از نظرصنعت نامطلوبتد. وی در تایید نظرش چنین استدلال می کند: «همه این 
اوراق بهادارمعاملات آینده که در بازا بورس در جریانند عمدتا دردست کسانی هستند که علاقه‌ای دائمی به آنهاندارند. علاقه‌شان بیشتر به سهام است تا خود دادوستد. و تنها علاقه‌شان به سهام هم بالا و پایین رفتن‌های 
قیمت آنهاست. با درنظرگرفتن رویههای جاری در دادوستدهای تحویل آیندهبرای ه رکسی بسیارآسان شده است که اه عملیات بهره دی رکرد بریک بنگاهاعمال نقوذ کند و بواند حجم بزرگی از سهام را در پیان ماهی که 
مجمع عمومی سهامداران برپامی‌شود در اختیار بگیرد. این آدم ناگهان در بابر سهامداران واقعی به‌عنوان صاحب میلیون‌ها سهام ظاهر شده که به او تعلق ندارند و سهامدارانی که هیچ گمان بد نمی بردند حالا حیرت زده 
شده‌اند که همه طرح‌های زیبای خود را فروحته‌اند, چیزی که هرگز تصورش را هم تم کردند.» 
۵- شهادت مه‌یررا که تحول قدرتمند معاملات تحویل آینده درانگلیس را مرهون وجود حجم قابل‌ملاحظه سرمایه شناور موجود در عملیات بهره دیرکرد می‌داند, دراینجا بیینید: (۲.۱۶۰۸ ,111 ,۷۵1 ,00616 136۳6 ). 
هه تدم تایه ۲ ۳۴۷۰ ۵۰ با ,۷۵ رعاعنوصهنه 86۲6 ۱۶۰ 
۷- برای مثال نگاه کنید به سخنان ذیل ازیک «عضو سرشناس شرکت بانکداری برلین» که در ۲۵ فوریه ۱۹۰۸ توسط روزنامه برلین عصر گزارش شده است: هیادتان باشد که تنها سهم نسبتا کوچکی از تمامی برگشت‌ها 
عملا یه قیمت‌های رسمی نقدی انجام می‌شود. تمرکز یانکداری آلمان موجب شده است بخش بزرگ تسویه پایاپای سفارش‌های خرید و فروش در دفتر بانک‌های بزرگ صورت گیرد. و تنها اوراق بسیاراعلا درم رکز بورس 
برلین تسویه می‌شوند.» در اتریش نیز تحولی همانند روی داده است. در مجمع عمومی17 610۷6۲61 16865 ۱1۳1 -0110) ۷1611118 یک سهامدار شکوه می کرد که: «به دلیل تمرکز فزاینده زندگی بازرگانی امپراتوری در دست چند 
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بانک, و به‌تبع آن, ناپدید شدن اجباری مراکز خصوصی ضعیف تر, معامله در بزار سهام در بسیاری از موارد, حتی به خدمات بنگاه‌های دلالی نیاز تدارد. هر بانک شده است یک اناق پایاپای بدون هزینه و مقامات. کسب و کار 
معاملات اوراق بهادار در بانک‌ها رونق گرفته و هم‌زمان خدمات دلالی 610۷۳۲۵1 کعه16 63۳0-۳۵ هسسع 10 رو به کاهش گذاشته است.» [نقل از:] 
۴۵۵۱۱۵۱۹۵ ۱ رعکعم ۳۴ ۴۳۱۰ معا 
۰ رعاعقها مه آع4هه ۲۱ من عمط طفز عمنام ۱۸-8 
۱ 
۰- در شماره ۲۸ ژانویه ۱۹۰۶ فرانکفورترزیتونگ آمده است: «امروزدیگربه ندرت چیزی به نام حل و فصل ماهانه وجود دارد. درست است که نرخ‌های بهروز شده منتشرمی گردد ما اغلب تاخیرها در بانک‌های بزرگی ترتیب 
می‌یاید که حق دارند خودشان تعیین نرخ بکنند.و به دلیل آنکه تنها بخش بسیار کوچکی از دادوستدها در بورس تهایی می‌شوند. هیچ برآورد دقیقی از میزان تعهدات شناورو جود ندارد. بزارهای سهام خارج هم وضعی بیش 
و کم مشایه اینجا دارند. به خصوص بورس نیویورک در انتقال مالکیت که همان سلب مالکیت است, نقش بسیار بزرگ‌تری در مقایسه با بورس‌های اروپا دارد. نظام بی‌همتای مقررات مالی مکمل فنون و شگردهای بورس 
است. بورس نیویورک تنها اجازه آن نوع معاملات نقدی را می‌دهد که [طبق قرار خود معامله گران] در پایان روزملزم به تسویه هستند. با حضور بازارهای قدرتمند و یه خصوص هنگامی که همگی دریک راستا حرکت کنند 
تقاضا برای پول بسیار شدید است. حال چتانچه بازار پول محدود باشد با توجه به مقررات نشر اسکناس بانکی در آمریکا و نبود هر نوع انعطاف د رآن, نرخ بهره بسیار بل می‌رود و سفته‌بازهای خرده‌پاتوان پرداخت چنان 
بهره‌ای را ندارند. اینجاست که لحظه مناسب عرضه کنندگان بزرگ پول فرامی‌رسد که «خرده‌پاها را از حلقه سفته بازی کنار بزنند» و با استفاده از کمبود نقدینگی, اوراق بهادار آنها رامفت از چنگشان بیرون بیاورند. 
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بازار سهام زادگاه معاملهاوراق بهادار است. و پابه‌پای تحول آن بانک‌های سرمایه گذاری هم رشد می‌کنند که هم به رقابت با آن می‌پردازند و هم گهگاه از آن به عنوان میانجی استفاده می‌کنند. معاملات تحویل آیندهالبته 
دادوستد اوراق بهادارر آسان می کند اما وجودش ضرورتی ندارد و تاثیرش بر قيمت‌ها چندان تعیین کننده نیست. اما در مورد کالاها که ازرویه‌های بازار سهام پیروی می کنند قضیه فرق می‌کند.[1] 

کارکرد برگشت اوراق بهادار در بورس سهام. بسیج سرمایه است. یا فروش سهام. سرمایه خیالی افراد سرمایه دار (که پیش تریه سرمایه صنعتی تبدیل شده بود) این با به صورت سرمایه پولی درمی‌آید. این برگشت‌ها یگانهاند, 
هیچ وجه مشترکی با دادوستد کالاهاندارند. جزاینکه به ظاهرویژگی خرید و فروش را به خود می‌گیرند که شکل اقتصادی جهان‌شمولی است که درآ جای ارزش‌ها و مالکیت عوض می‌شود. دادوستد کالاهاازاساس 
متفاوت است چون سوخت‌وساز جامعه در گردش کالاهاصورت میگیرد. بورس کالا با بورس اوراق بهادار از پایه با هم تفاوت دارند درست همان گونه که کالاها با وراق بهادا فرق دارند. وقتی هر دوی اینها را دریک مقوله 
یعنی «بورس» قرارمی دهیم ایجاد سردرگمی کرده‌ايم مگراینکه خواسته باشیم این تمایزبنيادین را نادیده بگیریم یا بخواهیم سفته‌بازی را یا دادوستد یکی بدانیم. بنابراین مفهوم دادوستد در مورد کالاها با توجه به رویه‌های 
بورس- یعنی ویژگی‌های خاص بورس کالا و تمایزآن ازانواع دیگر دادوستدها- نیازیه بررسی نزدیک‌تر دارد. 

معمولامعامله ""راوقتی دادوستد تجاری *"" می‌نامیم. که درمرکز خرید و فروش انجام گیرد. یعنی در مکانی که عده زیادی بازرگان حضور داشته باشند. اما بدیهی است که بازرگانان چه در حجر‌ها به تجارت بپردازند و چه 
درجای دیگر یا درمرکزبورس,باید گفت مکان دادوستد تغاوتی صرفا فنی است نهاقتصادی. یه خرید و فروش دربورس این حسن را درد که سریعترنجام می‌شود و خریدارم‌تواد دید کاملتری از بزارداشته بشما 
اینها هم موضوع‌های فنی‌اند نه اقتصادی. 

تفاوت, صرفا فنی می‌ماند اگریک کارکرد مهم فرد بازرگان, یعنی بررسی و تایید کیفیت مرغوب کال امری زاند شود و کالاها با کیفیت استاندارد به بازا عرضه شوند. شرایط تحویل چه تامین شوند و چه نشوند در موارد اختلاف, 
هیات کارشناسی خود بورس دربارهااش تصمیم ی گیرد. پایان یافتن این کارکرد برای فرد بازرگان, پیش شرط بورس کالاست ضمن ایتکه سایر شرایط اقتصادی نیز باید فراهم باشد. 

در بورس کالاها تنها کالاهای با کیفیت استاندارد مبادله می‌شوند. بدین منظور هر کال باید یک ارزش مصرفی ثابت, و یک کالای استاندارد یاشد که هرواحد آن را بتوان باواحدی دیگر جایگزین کرد. این کمیت ارزش مصرفی 
برابراست که کال را به صورت متاعی مبادلهپذیردرمی‌آورد. در بورس, تن ازلحاظ کمیتی می‌توان لاه از هم متمایزکرد. با بهعلیعت کال ومقررات میادله, کمیتیمعین- ین تعداد کیلوگرم یا آن تعداد یل -به‌عنوان 
واحددرانجام معامله فرض می‌شود.بنابراین تنهاآنکلاه مناسب مبادله در بورس کالا هستند که بهلحاظ طبیعت‌شان مبادلهپذیرد ابا عملی ساده و کم هزینهمبادهپذیرمی‌شوند. 

مبادلهپذیری کالاها ویژگی طبیعی ارزش مصرفی آنهاست که یعضی کالاها دارتد و بعضی هم ندارند. ام در دادوستد در بورس کالا به چیزی بش ازاين نیاز است. دریک دادوستد تجاری عادی, تولیدکننده کال آن را به قیمت 
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تولید به بازرگان می‌فروشد و بازرگان هم با دریافت سود تجاری, آن را به مصرف کننده می فروشد. این دادوستد به عنوان عملیات در بورس کالا در صورتی شدنی است که یک سود نهایی در شکل مداخل سفته‌بازی به سود 
بازرگانی افزوده گردد. پیش شرط سفته‌بازی, نوسان‌های مداوم قیمت است و آن کالاهایی بیشتر مناسب دادوستد در بورس هستند که طی دوره‌های به نسبت کوتاه زمانی در معرض نوسان‌های قابل توجه قیمت قرار گیرند. 
این قبیل کالاها درابتدافراورده‌های کشاورزی, (گندم, پنیه)و سپس کالاهای نیمه تمامی هستند که قیمت‌های آنهابراثرنوسان های شدید قیمت مواد خام به کاررفته درآنهاء مثل شکر-مدام تغییر کند. 

به گفته رابینو""معاملات تحویل آینده درانگلیس ابتدا از قلزات, تلق و مانندآن آغاز شد. [۲] با معمول شدن تلگراف و خطوط کشتیرانی بخار,امکان صدور قراورده‌های فصلی به مناطق دور دست فراهم, و همه آنهابه یکباره 
به زر عرضه شد,درحالی که مصرف آنها لاه است.بنبرایندلل معاملات تحویلآینده, کوتاهی دوه تولید درمقابلزمان طولانیگردش ناشی از مصرف مداوم است.عامل مشوق معمول شدن معاملات تحویل آینده در 
سوداگری اور بدا مبادلهپذیری شیاه مورد معمله ود کهاینهاخودبه‌مشابه شکل سرمایهسازی شده ادعاهای بر درآمد, و پول که نمانده ادا هاست مبادلهپذبرند. در دادوستد کالاها معمول شدن معاملات تحویل 
آینده خود. از شرایط خاص برگشت کالاها از جمله تفاوت زمان تولید با دوره گردش ناشی شده بودند. تنها چیزلازم و غالبا ساختگی, برای معمول شدن معاملات تحویل آینده, مبادلهپذیری تام و تمام کالاها بود. یعنی 
کالاهایی که هرواحد نها بواد جایگزین واحدی دیگر با همان ارزش بشود.[۳] با فروکش کردن نوسان قيمت‌هاو در نتیجه شکل گرفتن کارتلهدمثاکرتل نفت-مبادلهکالها در مورد این فراورده‌ها متوقف می‌شود وبا 
گر بماند تنها به صورت اسمی است. 

سومین عامل مهم که بامسائل پیش گفته رتباط مستقیم دار این نکته است که غالا بندرتتفاق یاعد که ره تنظیم عرضه با تاضا بتواننوسان‌های قیمت را نترل کرد این امربه خصوص درمورد فراورده‌های 
کشاورزی دشوارتراست. عرضه این فراورده‌ها با برداشت محصول بیش و کم ثابت است و تنها در بلندمدت می‌توان عرضه راب تقاضا هماهنگ کرد. و این نکته را هم در پایان باید اضافه کرد که عرضه این نوع کالاها در بورس 
کالا یاید در حجمی آن‌چنان وسیع انجام گیرد که خطر شکلگیری یک «حلقه» را از میان ببرد, و گرنه «فشار» بربازارو برقراری انحصار در قيمت‌ها به نوسان‌های قیمت و در نتیجه به سفته بازی پایان خواهد داد. 

ویژگی متمایز تجارت در بورس کالا دراین است که با استاندارد شدن ارزش مصرفی کالا آن کال برای هر کسی تجسم ناب ارزش مبادله‌ای, و حامل صرف قیمت می‌شود؛ و هر سرمایه پولی در موقعیت تبدیل شدن به کال قرار 
می‌گیرد و نتیجه‌اش این می شود که مردم بیرون از حلقه یازرگانان حرفه‌ای و کارشناس درگیر در دادوستد, بتوانند وارد خرید و فروش این کالاها بشوند. کالاها معادل پولند و نیازی نیست که خریدار بخواهد درباره ارزش 
مصرفی‌شان تحقیق کند, ضمن اينکه اين کالاها نوسان قیمت چندانی ندارند. [۴] قابلیت بازاریابی و نیز تبدیل‌پذیری‌شان به پول در هرزمان تضمین شده است چون بازار جهانی دارند و تنها چیزی که لازم دارند بررسی این 
مطلب است که در نوسان قيمت‌ها سود می‌آورند يا زیان. پس اینها هم مانند ادعاها برپول, مثلااوراق بهادا, اقلامی مناسب سفته‌بازی‌اند. بنابراین در معاملات تحویل آینده کال صرفا یک ارزش مبادله‌ای است, که نماینده 
صرف پول می‌شود در حالی که پول, خود نماینده ارزش یک کالاست. در اینجا معنی اساسی دادوستد- یعنی گردش کالاها- ناپدید شده و همراه آن ویژگی کالا و پول و نیز تقابل آنه ازمیان رفته است. این تقابل هتگامی دوباره 
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رخ نشان می‌دهد که سفته بازی متوقف گردد چون بازار حالت انحصاری پیدا کرده و پول به ناچارباید جای کالای نفرین‌شده‌ای را بگیرد که دیگر در دسترس نیست. کالا در سفته‌بازی درست همان نقش گذرایی را دارد که 
پول درفراند گر ش ایقامیکند؛ و به همان صورت که پولکاغذی فروان بیش از حجم عم موجود در سترس قرر درد سفته‌بازی هم کمیت به‌راب بیشتری از کلاهایعملاموجود را نمایندگی میکند.[2] 

بت در هایت همه معاملات تحویلآیندهکالاها بای بقل واقمیکالاهزتلیکنندگان به مصرف کنندگان دنبالشود؛ بای به جای سفته‌بازی,دادوستدی واقمی صورت گیرد؛ که همین عملیات, پیش شرطهای 
سفته‌بازی‌اند. یک رشته عملیات آینده باید با تولید کننده (یا عامل وی, بازرگان) آغاز گردد, وبا مصرف کننده (مثلا آسیابان) پایان یاید. موضوع را می‌شود این طور بررسی کرد: بخشی ازاقلام کالاهاصرفا بهعنوان ذخیره در 
دسترس سفهازها یماد ترکیبآه با هم ید متفاوت است: این قلا ی‌توانست جای دیگری ابر شود, در خی سار عامل‌هایسرمایهرا- تلیدنندگان و بارگانان وه سفنه‌باان با د؛ که بیع ی 
دست مصرف کنندگان برسد. حجم ذخیره نبا شده غالبا باید در حداقل باشد تا خطر سلطه انحصار بر بزارپیش تیاید و حلقه‌ها شکل نگیرد. 

با دستانداختن سفتهازان این لاه موجبسیار گسترده‌ای از خرید و فروش هاآغازمی شود توای معاملات خرید و فروش, سفتهبزی محض, با هدف به چنگ آردن سود تهایی است, نها رنمیتوانعملیاتبازگانی 
قلمداد کرد؛ معاملات سفته‌بازی‌اند. کارکرد مقوله‌های خرید و فروش در این حالت به گردش درآوردن کالاهاء ی انتقال آنها از تولید کننده به مصرف کننده نیست, بلکه خصلتی خیالی به خود گرفته است. هدف اصلی: 
دستیابی به سود نهایی است. قیمت کالا که بازرگان در بورس به فروش می‌رساند در بطن سود دادوستد عادی لحاظ شده است. اگر تولید کننده, کال را مستقیما می‌فرو خت چون کار تجارت را هم خودش انجام داده بود سود 
بازرگانی را هم به جیب می‌زد. در بورس, خرید و فروش‌ها خصلت کاملا سفته‌بازی دارد و سفته‌بازها مداخل نهایی دارند و نه سود. یکی می‌برد و دیگری می‌بازد. این زنجیره مداوم خرید و فروش تضمینی است براینکه در 
بورس هميشه امکان تبدیل یک کالابه پول و جود دارد؛ وت اندازه‌ای امکان می‌دهد پول در تولید کالا سرمایه گذاری شود و کالا هرزمان بتواند به صورت پول درآید. پس کالایی که در بورس معامله می شود تضمیتی مناسب 
برای پولی است که به طور موقت عاطل مانده است. ازاين رو بانک‌ها سرمایه‌هایشان را درراهی تازه به کار می‌گیرند یعنی کالاها رءبه تناسب قیمت‌هایشان, یا تحویل آنها برپایه جدول زمانی, با پذیره نویسی بیمه می‌کنند. اما 
هنگامی که سرمایه بانک در عملیات تجاری به کارمی‌افتد به شکلی خاص, یعنی سرمایه بهرهآو تبدیل می گردد. آن کالاها که با پول بانک تولید شده‌اند هرزمان قابل تبدیل به پول هستند. مدیریت کاردان بانک تنهاآن 
حجم ازپول بانک را در کالا سرمایه گذاری می‌کند که حتی در بدترین شرایط ممکن بتوان با فروش آن, به پول سرمایه گذاری شده دست یافت. چرا بانک تا این اندازه به برگشت پول خود اطمینان دارد؟ چون بورس کالایی 
وجود دارد که درآن خرید و فروش‌ها و سفته‌بازی مدام در جریان است. در نتیجه, پول بانک گیر نکرده بلکه سرمایه پولی, باقی مانده و طبق روال بانک در سرمایه‌گذاری بهرهآورشوکت کرده است. ورود سرمایه بانک به این 
حیطه فرصتی برای بازرگانان و سفته بازان فراهم آورده تا بردامنه عملیاتشان بیافزایند. چون حالا می‌توانند کالاهایی را بخرند بی‌آنکه مجبور باشند همه قیمت آنها را نقد بپردازند.آنه ها به آن مقدار پول نیاز دارند که 
مابهالتفاوت هی احتمالینهیی را ردان اصل پول را ماک میپردازد ین حالتبرای سفته‌بازن بهمعنی گسترش عملیات است. نی سفته بازی حتی با وجودتاوتهای ناچیزسود, تشویق می‌شود؛ چر که 
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دادوستدها در حجم بسیاربالا و رو به اقزایشند و مدام بر شمار دادوستدها افزوده می‌شود. هرچند تفاوت قيمت‌ها رو به کاهش می‌گذارد. 

اینجا مسئله‌ای کاملا متفاوت اما جالب درمورد تاثیرسرمایه بانک برتجارت مطرح می‌شود. حالا دیگر دست‌اند رکاران دادوستد نیز کالاها ابا پذیرهنویسی بیمه م ی کنند و تنها بهره سرمایه به وام گرفته شده را می‌پردازند. اما 
در دادوستد سودی وجود ندارد. دادوستد. تنها آن مقدار سود میانگین را که متناسب سرمایه به کارگرفته شده است, تحقق می‌بخشد."" و چون بازرگان اکنون به حجم بزرگی از اعتبار دسترسی دارد برای برگشت مقدار کالا به 
اندازه گذشته, از خودش سرمایه اند کی می گذارد؛ اما سود بازرگانی بر سرمایه خودش را برتمامی حجم کالاهای مورد معامله گسترش می‌دهد و اضافه سهم بازرگان بر قيمت‌های این کالاها کاهش می‌یابد. و ازآنجا که سود 
بازرگانی, بخشی است که از سود صنعتی تفریق می شود سود صنعتی به همان نسبت افزایش می‌یابد. ضمن اينکه قیمت کالاها برای مصرفکننده تغییری نمی کند. پس رخنه سرمایه بانک سه پیامد دارد: ا- سود صنعتی را 
افزایش می‌دهد؛ ۲- سود بازرگانی را هم در مجموع و هم در هرواحد کالا کاهش می‌دهد, و ۲- بخشی از سود بازرگانی را بهبهره تبدیل می‌کند. این آخری پیامد ضروری جایگزین شدن بخشی از سرمایه بازرگانی با سرمایه 
بانکی است, که این نیز خود براثر دادوستد در بورس کال امکان‌پذیر شده است. 

یادآوری کنیم که به جزاعتبار مصرفکننده, بهره هميشه بخشی از سود یا اجاره زمین بوده است. اما این نیزیادمان باشد که سرمایه وام گرفته‌شده‌ای که در تولید به کارمی‌رود نقش سرمایه صنعتی را دارد و بنابراین سودآور 
است.و چون تنها بهرهبه آن تعلق می‌گیرد, تفاوت میان سود میانگین و بهره‌ای که برای سرمایه پولی پرداخت می‌شود اضافه سودی است که عاید سرمایه صنعتی می‌شود. در بازرگانی که سودی تولید نمی شود. اما یه سرمایه 
بازرگانی باید از حجم سود کلی, یک سود به نرخ میانگین پرداخت شود. سرمایه بانکی به شیوه‌ای دیگر عمل می کند؛ چون بهره را دریافت می‌کند اما سودی به بازرگان نمی‌دهد. آنچه بازرگان دریافت می کند تنها میانگین 
سود سرمایه‌اش است که اليته سرمایه وام گرفته از یانک را شامل نمی‌شود, به این وام بهره‌ای تعلق می‌گیرد که بازرگان بای آن را به بانک برگرداند. پس بازرگانی دراین وضعیت به سرمایه تجاری کمتری نیازدارد و میزان سود 
آن هم به همین اندازه کمترمی شود. سودی که اینجا می‌ماند به تولید کنندهاش یعتی سرمایه صنعتی با می‌گردد. کارکرد بانک در اینجا مثل هراقدام بالنده" دیگر کاهش هزینه‌های بازرگانی است. تفاوت تنها دراین است 
که سرمایه صنعتی ارزش اضافی ایجاد می کند ولی سرمایه تجاری نمی کند. 

این گرایش را وضعیتی دیگر نیز تقویت می‌کند. عملیات تحویل آینده, در بورس, به ثبات در یازا کالاهای مورد دادوستد می‌اتجامد. تولید کننده یا واردکننده می‌تواند هرآن کالاهایش را بفروشد و زمان گردش سومایه اش را 
کوتاه کند. پیش ‌تر هم دیدیم که این کوتاه شدن زمان گردش موجب آزاد شدن سرمایه می‌شود. پس از این راه نیز دادوستدهای تحویل آینده از میزان سرمایه‌ای می کاهد که برای انجام عملیات بازرگانی, و گردش کالاها که 
سود را تولید نمی کند بلکه فقط آن را تحقق می بخشد., مورد نیازاست. 
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معاملات تحویل آینده رضایت بخش ترین شکل سفته بازی است. چون هر نوع سفته‌بازی راهی برای سود بردن از تفاوت قيمت‌هایی است که در دوره‌های مختلف زمانی به و جود می‌آید. سفته بازی, تولید نیست, و چون زمان, 
آبستن ضررو زیان حتمی سفته باز است مگراینکه مدام در حال خرید و فروش باشد و بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از همه تفاوت‌ها در قیمت کالاها و از جمله آتها که مشمول معاملات آینده‌اند بهره‌برداری کند. پس سفته‌باز 
باید هرآن, و برای هرلحظه از زمان آینده, آماده و قادر به خرید و فروش باشد و این دقیقا همان ویژگی ضروری معاملات تحویل آینده است. سفته‌بازی از این راه برای هر لحظه سال قیمتی ایجاد می کند. به صاحبان صنعت و 
بازرگانان امکان می‌دهد از پیامدهای غیرقابل‌پیش بینی تغییرات قیمت مصون بمانند.آنان را در برابر نوسان‌های قيمت‌ها محافظت می کند و ریسک تغییر قيمت‌ها را به سفته بازان وامی گذارد. دارنده کارخانه شکر 

تصفیه نشده می‌تواند امروزبرای خرید چفندر ۱۰۰ هزارمارک بپردازد در حالی که می‌تواند شکر تصفیه نشده را در بورس ۱۳۰ میلیون مارک برای تحویل آینده یفروشد. اگر و امروز شکرش را بقروشد از هرنوع نوسان قیمت شکر در 
آینده‌مصون خواهد بود ضمن اینکه سود خود را هم برده است. پس معاملات تحویل آینده وسیله‌ای است که تولید کننده صنعتی و بازرگان را در چارچوب وظایف خاصشان نگاه می دارد. بخشی از سرمایه ذخیره که می‌بایست 
به بیمه نوسان‌های قيمت‌ها اختصاص داده شود و در چنیره صنعت و تجارت گیر کند بدین‌و سیله آزاد می‌شود. بخشی ا زآن در سفته‌بازی در بورس صرف می شود اما چون این بخش عمدتا در بورس متم رکز شده است, ممکن 
است درمقایسه با کل سرمایه پخش شده درواحدهای کوچک میان سرمایه‌داران صنعتی و بازرگانان حجم چندان زیادی نداشته باشد. 

سرچشمه سود سرمیهداردر ولیداست که در گردش تحقق مییابد. طبیعی است که تولیدکننده و یازرگان- هردو- بخواهند در برایرنوسان‌های تصادفی قیمت در فرایند گردش, که هنوز تا آماده شدن فراورده اه درازی در 
پیش است, سود خود را تضمین کنند و میزان سود تولید کننده و سود بازرگان, که پیشاپیش کالا را فروخته است مشخص شود. در مرحله معینی از تحول در مورد کالاهایی که یه خصوص در معرض نوسان‌های شدید و غرقابل 
,بینی قیمتند؛ چون سرنوشت فراورده‌شان به شرایط طبیعی (مثلا آب و هوا) بستگی دارد. معاملات تحویل آینده به این هدف کمک می‌کنند, تا در حد ممکن شیب نوسان‌های تند قيمت‌ها براثر سفته‌بازی راملایم کنند 
که این کارراتنها با ایجاد نوسان‌های بسیار خفیف اما مکررمی‌توان به انجام رساند. این سفته بازی در حالی که از دید گاه جامعه به کلی بی‌معنی است, ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرانیاز خریداران و فروشند گان را به معامله همه 
کالاهای عرضه‌شده, تأمین میکند. این تضمین در برابر نوسان قيمت‌ها با آهنگی فزاینده قیمت بازاررا به قیمت تولید نزدیک می‌کند. طبقه خاصی از سرمایه داران یعنی سفته‌بازان, شکل می گیرد که بار تحمل این توسان‌ها را 
بردوش میکشد. و پرسش دراینجا این است که سرمایه این طبقه چگونه ارزش خود را تحقق می‌بخشد؟ 

پیش‌تر در بررسی سفته‌بازی اوراق بهادار دیدیم که اين سرمایه بازده نهایی ایجاد می‌کند. سود این سفته‌باز زیان آن دیگری است. نتیجه اش خیل بی‌شمار سفته‌بازان خودی و آگاه [از پشت صحنه بازار] است که توان منتظر 
ماندن را دارند ضمن اینکه خودشان نیز بر روند قيمت‌ها اثر گذارند و سود خود را به زیان غیرخودی‌ها و سفته‌بازان خرده‌پا تامین می‌کنند. [۶] تنها مشکلی که می‌ماند این است که آیا سفته‌باز نیز حق بیمه ریسک دریافت 
می‌کند. به حق بیمه ریسک بارها اشاره شده, اما مورد بررسی چندانی قرار نگرفته است. در ابتداء باید گفت حق بیمه ریسک منبع سود نیست و با سود نمی‌توان آن را توجیه کرد. سود از تولید ناشی می‌شود و معادل ارزش 
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اضافی‌ای است که از محصول کاراضافی بهو جود می‌آید و سرمایه‌دار برای آن کاری انجام نداده است. درجات مختلف ریسک. يا به زبان ساده‌تر. درجات مختلف اطمینان از سودی که از تولید ناشی می‌شود و در گردش 
تحقق می‌یاید تنها به درجات رزیع سود منتهی می گردد. آن شاخه‌های صنعت که با ریسک‌های بالا کارمی کنند برای پرهیز اززیان‌های بزرگ, قيمت‌ها را بال می‌برند به‌طوری که در پایان, نرخ سود سرمایه‌شان برابر 
میانگین نوخ سود می‌شود. روشن است که وقتی در شاخه‌ای از تولیداوضاع و احوال خاصی موجب کاهش عایدی بشوند, درآن اوضاع و احوال باید سطح قيمت‌ها آن چنان بالا یرود که برابری نوخ سود تضمین گردد. بااین 
حساب, قیمت شیشه‌های عینک باید به هزینه آن مقدار شیشه‌ای که در جریان تولید به‌عنوان ضایعات دورريخته می‌شود افزوده گردد. اینها بخشی از هزینه‌های تولید ند. به همین نحو هم آن مقدار کالا که در جریان انتقال به 
بازارها آسیب می‌بیند یا دور ریخته می‌شود یاید جزو هزینه‌های تولید بیاید و برقیمت فراوردهافزوده شود. ام در مورد ریسک تاشی ازرویدادهای تصادفی در فرایند گردش, که خود هزینه‌های تولید را تغییرمی‌دهد قضیه کاملا 
فرق می‌کند. مثلا اگر فراورده‌ای هنوز در بازاراست که با ماشین‌های کهنه ساخته شده و حالا همان فراورده باصرف نیمی اززمان پیشین ساخته می شود چنان «ریسکی» را جبران نمی کنند. ضرر کار متوجه فروشنده آن است. 
همین وضعیت درباره فراورده‌ها برای معاملات تحویل آینده نی صادق است. برای مثال ممکن است عدم اطمینان ا زآنجا ناشی شود که قیمت غله د رآلمان را تنهابرداشت محصول این کشور یعنی هزینه‌های تولید آن که در 
قیمت بیان می‌شود تعیین نمی کند, بلکه هزینه‌های تولید غله د رآمریکاء هند, روسیه و... نیز در تعیین آن دخالت دارند. قیمت غله د رآلمان به هیچ روی نمی‌تواند با [لحاظ کردن افزایش هزینه براثر] این عامل‌های خارجی 
تعدیل شود. [۷] 

به همان اندازه که نوسان‌ها در گردش, بزرگ و غیرقابل پیش‌بینی می شود سرمایهدارانی که درآن شاخه‌های تولید فعالیت می کنند باید ذخایری داشته باشند که با آنها زیان‌های ناشی از نوسان قيمت‌ها را بپوشانند و بدون 
وقفه یه تولید ادامه دهند. چنین صندوق ذخیره‌ای, بخشی ضروری از سرمایه در گردش است و میانگین نرخ سود برای آن در نظر گرفته می‌شود. و سودی که ازاین راه بدان تعلق می‌گیرد ممکن است بیمه ریسک به حساب 
آید. سرمایه دار تولیدی ممکن است حتی با گسترش معاملات تحویل آینده به چنان ذخیره‌ای نیاز داشته باشد؛ چون این معاملات در هر حال به آن دسته از نوسان‌های قیمت که از تغییر در شرایط تولید ناشی شده‌اند پایان 
تمی‌دهد. تاثیربازار جهانی بر قیمت‌های داخلی را نیز تولید کننده باید تحمل کند. 

بازار الا تضمین کننده تنها آن دسته از توسان‌ها می‌تواند باشد که ازگردش سرچشمه می گیرند. آسیابان قیمت فروش آرد درروز معین را به همان اندازه تضمین می‌کند که با آن قیمت در همان روز غله را خریده است. دلال با 
فروش غلهای که مرو در بورس کالاخریده است و در تاریخ موافقت شده د رآیندهتحویل خواهد داد, سود خود ا تضمین می‌کند. بیمه دراینجا تضمین قیمت مشخص جاری برای کالایی است که بعدا تحویل می‌شود.به 
سخن دیگر برای یازرگان و تولید کننده کالا خرید و فروش به جای آنکه مستقلا و یک جانیه انجام شود هم‌زمان صورت می‌گیرد. اما پیش شرط آن, و جود بازاربزرگی است که مدام کالاها درآن عرضه می‌شود, مثل بازاری که 
معاملات تحویل آینده ایجاد کرده است, همراه با عاملان, یعنی سفته‌بازانی که در صدد بیمه خود نیستند بلکه با پیش‌بینی وضعیت آینده بازر, خطرریسک را از یزرگان- که خود را ییمه کرده است- دورمی‌سازند. پس سود 
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سفته پا بیمه مخصوص خطر نیست بلکه سود نهایی است که به جبران ضرر مربوطه باید دریافت کند. ویژگی درآمدهای سفته بازی هم مانند پیامدهایش و جود سفته بازان حرفه‌ای است که تنها وقتی وارد مع رکه می‌شوند که 
شمار بسیارزیادی غیر خودی‌ها وارد سفته‌بازی شوند و بارضررو زیان‌ها را بردوش بگیرند. سفته‌بازی بدون مشارکت «عمومی» به شکوفایی نمی‌رسد. [۸] 

آهسته آهسته این نوع بیمه را غیرلازم می‌سازد. چون بنگاه بازرگانی آنقدر گسترش یافته است که بتواند شرایط نامساعد را با شرایط مساعد جبران کند. شرکت بازرگانی بزرگ, بیمه‌ای ا زان خود را بدون بازار 
تحویل آینده ایجاد می‌کند. ضمن اينکه سفته بازان خرده‌پا به‌تدریج از میدان به درمی‌روند چون بارها و بارها زیان داده‌اند.[8] تحول سهام و سفته‌بازی در اوراق بهادار, آنه را ازبورس کالا بیرون انداخته است. و سرانجام, 
سندیکاها و تراست‌هاآن دسته از کالاهایی را که به انحصار خود درمی‌آورن از دایره سفته بازی خارج می‌سازند. 

حالا اگربپرسیم کدام حلقه‌های سوداگری, بازارهای تحویل آینده را لازم می‌شمارند, پاسخ این است که بازرگان میان حال. اين اوست که به چنان بازاری نیا مبرم دارد. این بازاربرای تولید کننده هم مزایایی دارد, چون در غیر 
این صورت تاچاراست خودش این کارکردهای مهم تجاری را برعهده بگیرد. چنین حالتی وقتی پیش می‌آید که تولید الا در دست بنگاه‌های بزرگ سرمایه‌داری است. اما تولید مواد خام به شکل پراکنده انجام می گیرد. 
بورس کالا در چنین شرایطی زمینه تمرکزلازم برای فراورده‌ها راایجاد می‌کند. مثال خوب دراین باره مربوط به دوره‌ای است که کارخانه‌های مدرن برش فلز رو یه توسعه بود. بورس کال این نوع تمرکزرا شتاب بخشید, سریع‌تر 
و همه‌جانبه ترا زآنکه از همان آغاز کار, یک عمده‌فروشی می‌توانست شکل بگیرد. بزارهای تحویل آینده خاصه برای سوداگری فراورده‌هایی مطلوب است که زمان گردش بسیار طولانی دارند. در کارخانه‌های پراکنده‌ای تولید 
می‌شوند که نظارت برآنه دشوار است.درآمدآنها هم به دشواریقابل بیش بینی است, و خصلت عمده نها نسان‌های قیمت نامنظم وقابل توجه در دوره گردش است. 

وقتی که دادوستد در بازارهای تحویل آینده جا افتاد مشارکت بازرگانان و تولید کنندگان- هر دو- لازم می شود چون این بازا عامل مهمی در شکل گیری قیمت‌هاست. از سوی دیگر چنانچه دادوستدهای تحویل آینده تنها به 
بازرگانانحرف‌ای محدود می‌شد یکی ازمهم‌ترینکارکردهایش راز دست می‌داد و آن امکانبیمه خود و ند ختن بازیاننوسان قيمت‌ها بردوش سفته‌بزان است. 

بعضی سفته‌بازان هیچ تمایلی به این ندارند که کالای مورد سفته‌بازی را در بلندمدت نزد خود نگاه دارند. روشن است که هر سفته بازی هم خریداراست و هم فروشنده. سفته بازی که انتظار سقوط قيمت‌ها رام ی کشد کالایی 
رامی‌فروشد اما خریدارآن نیز هست چون باید امورش اداره شود. اما خرید و فروش او در دو زمان متفاوت صورت می‌گیرد تا درآن فاصله از نوسان قيمت‌ها بهرهبرداری کند, در حالی که امنیت دادوستد واقعی در پرهیزاز 
توسان‌هاست تا خرید و فروش به قیمتی اتجام شود که در زمان معامله قیمت رو زاست. 

سفته باز از نوسان قيمت‌هایی بهره‌برداری می کند که خودش در ایجاد آنها دخالت نداشته است, بلکه دادوستد واقعی کالاها موجد آن توسان‌ها بوده‌اند. نوسان‌هایی که یا ازرابطه تصادفی عرضه و تقاضا به‌وجود آمده‌اند یا از 
تغیبرات عمیق دررهزینه تولید کالا. پس عرضه و تقاضا از سوی سفته بازان می‌تواند سطح قيمت‌ها را باز هم دچار تغیبر کرده و نوسان‌هایی ایجاد کند که در نهایت یکدیگررا خنثی کنند و یا خریدارو فروشنده سفته‌بازواحدی 
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بوده است. طبیعتا این امر جلوی گرایش سفتهباز- مثلا سفته بازگردن کلقت- را تمی گیرد که به گرایش غالب دریک دوره تبدیل شود و تازمانی که این گرایش غلبه دارد قيمت‌ها از قیمتی که قانون حاکم بر دادوستد کالاها 
حکم م ی کند بالاتر خواهد بود. سفته‌بازی موجب نوسان‌های بیشتر اما کم دامنه تر در قيمت‌ها می شود که با گذشت زمان یکدیگررا جبران می‌کنند. 

معاملات تحویل آینده همه کسب وکارها را دریک جامتمرکزمی‌سازد و به بازرگانان عمده‌فروش مجاور بورس درمقایسه با بازرگانان دوردست که در حال نابودی تدریجی‌اند. حق تقدم می‌دهد. [۱۰] امااین در همان حال 
به غیرخودی‌های پیشین, که حالا با شرکت‌های مستقر قدیمی رقابت می‌کنند, امکان ورود به پورس کالا رامی‌دهد. به همین سبب انجام معاملات تحویل آینده بارها و بارها با مخالفت بازرگانان حرفه‌ای مستقر روبه‌رو شده 
است. معامله گران تحویل آینده کم‌وبیش درمقایسه با بازرگانان حرفه‌ای شایستگی کمتری دارتد و ورود سرمایه بانکی به این افراد امکان داده است با سرمایه‌های اندک خود در گیراین دادوستدها بشوند. اما حتی دراینجا 
تمرکز برپایه جدیدی شکل می‌گیرد و درمجموع, چنین به نظرمی‌رسد که مشارکت صرف سفته بازان و غیرخودی‌ها در بزار تحویل آینده رو به افول است. [۱۱] برعکس, لغومعاملات آینده به تقویت موضع بازرگانان بزرگی 
می‌انجامد که کارشان را بدون این بیمه انجام می‌دهند. 

یکی از خطرات معاملات تحویل آینده, امکان ایجاد نوعی «انحصار» است. اگر فروشنده در موعد مقرر کالا را تحویل ندهد خریدار حق دارد خود از بازارو به حساب فروشنده, الا را بخرد. حال اگر عرضه آن کالا با تقاضا همراه 
نشود چون خریدار پیش تر همه اقلام موجود در بازاررا خریداری کرده است و کالا در بزارموجود نیست یک قیمت خیالی بسیار الا برای آن وجود دارد که فروشنده ناچار است آن را با توجه به انصاف خریداربپردازد. در اینجا هر 
قدر حجم کالای مورد نظر در بازار کمتر باشد. احتمال الحصار بیشتر می‌شود. چنین وضعیتی را می‌توان حتی از بیش, مهندسی و طرح‌ریزی کرد. خاصه آنکه کالایی که باید درآینده تحویل شود باید از کیفیت بسیار با 
برخوردار باشد. برعکس, چنانچه کیفیت کال استانداردپاینی داشته باشد انحصاری کردن قیمت دشوارترمی‌شود. این نوع انحصاری کردن تنها در شرایط ویژه وزمان محدود امکان‌پذیر است, مثلاوقتی ذخیره غله پیش از 
فصل خرمن پایین باشد و بیشتر موجودی انبارها پیش فروش شده باشد. اما قیمت‌های غیرعادی کالاها موجب می‌شود عرضه آنها در بزارافزایش یابد. حال اگر عرضه جدید ازمیزان تقاضا افزایش یابد حالت «انحصار» 
شکسته می‌شود. در کل, حتی زمانی که «انحصاره موفق است. به زیان سفته بازهای غیرخودی تمام می شود و اینهاتاثیر چندانی بر دادوستد و قیمت‌های واقعی ندارند. 

همگان می‌دانند که قانون ۲۲ ژوئن سال ۱۸۹۲ بورس سهام آلمان, بخشی از معاملات تحویل آینده رالغو کرده و بخشی را هم بسیار دشوار ساخته است. دادوستد غله تا حد زیادی رو به کاهش نهاده خاصه اززمانی که به حکم 
دادگاه, تحویل قراردادهای تنظیمشده به موجب قانون بازرگانی به خطرافتاده است. از همین رو «حلقه افراد درگیر در امر تحویل, حتی کوچک تر شده تا حدی که به سختی تکافوی انجام دادوستد را می‌کند». این امر کار 
سوداگران بیمه را هم با دشواری روبه‌رو کرده است. می‌پرسید پیامد هایش چه بوده است؟ 
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هم‌اکنون شرکت‌های بزرگی هستند که باور دارند با توجه به مشکلات موجود. آنهابهترمی‌توانند بدون بیمه در بازارهای آینده فعالیت کنند؛ این شرکت‌ها به برکت ثیات چندساله قيمت‌ها و حتی افزایش قيمت‌ها سودهای 
کاملا رضایت بخشی داشته‌اند. اما در کل, اغلب شرکت‌های معتبرتر این رویه را به خطرناکی سفته‌بازی می‌دانند و ترجیح می‌دهند با سودی کمتراما مطمئن‌تر بسازند... دروضعیت موجود کاملا بدیهی است که دو تاسه 
شرکت بزرگ مورد اشاره, دارند سهم فزاینده‌ای از کل کسبوکاررا به خود اختصاص می‌دهند. اینجا هم مانند مورد بانکداری, قانون گذاری, به سود تمرکز بوده است. اما جای بسی تردید است که گرایش دراین راستا در 
بلندمدت رضایت کسانی را جلب کند که امروز موفقیت این قانون گذاری را تایه این حد تحسین میکنند. رقابت گسترده‌تر, قیمت‌های مساعد را برای کشاورزان بهتر تضمین می کند تا قيمت‌هایی که چند شرکت غولآسا 
دیکته می‌کنند. [۱۲] 

بازرگانان محلی علاقه بیشتری به ام تحویل کالاها دارند زیر فروش آینده به آنان امکان می دهد کالاهای خود را به عنوان وئيقه با شرایط به‌مراتب بهتری عرضه کنند؛ و چون این کالاها به قیمت قطعی پیش‌فروش شده‌اند. اگر 
هم قيمت‌ها پایین بياید نگران کاهش ارزش آنها نیستند. بازرگان بدین‌ترتیب باز هم می‌تواند سرمایه فراهم کند و در موضعی است که می‌تواند حجم یزرگی از غله از تولید کنند گان به قیمت‌های خوب بخرد. [۱7] 
سفته‌بازان با کاستن اززمان گردش برای سرمایه داران تولید کننده, و پذیرش ریسک‌ها, می‌توانند بر خود تولید اثرگذارباشند. تا پیش از معمول شدن معاملات آینده عمدتا تولید کننده خرده‌پا بود که ریسک را می‌پذیرفت. اما 
چون دیگراین امرضرورتی ندارد و به خاطراینکه کالاها در بورس کال متمرکز شده‌اند, و دیگر نیازی به نگهداری بخش‌هابی از کالا نیست, این کارکرد تولید محدود هم جوایگو نیست. تولید کننده جزتی با ترکیب سرمایه‌اش با 
دیگری یک کارفرمای تمام عیارمی‌شود. او بهراحتی می‌تواند این کاررا بکند زیرا بخشی از گردش و سرمایه ذخیره و آزاد شده است. با این امرشغل بشم شویان مستقل هم زاند می‌شود زیر آن ریسکی را که پیش ت رآنها برعهده 
می‌گرفتند حالا به بازرگانان آینده منتقل شده است.آنها اکنون خودشان نخ‌ریسی م ی کنند یا برعکس, ریسندگان در شرکت‌های پشم شویی ادغام شده‌اند.[1۳] 

معاملات آینده نخست ازراه کاستن اززمان گردش و سپس با کاستن از خود- بیمه کردن (صندوق ذخیره) در برابر نوسان‌های قیمت, سرمایه در گردش تولید کنند گان را ذخیره می‌کند و با این کار منابع سرمایه بنگاه‌های 
بزرگ را که بیشترین سود برند گان از بازارآینده‌اند تقویت می‌کند. سرمایه‌ای که ازاین راه ذخیره می شود سرمایه تولیدی می شود. 

تقسیم کارمیان کارفرمایان را تنها ملاحظات فنی تعیین نمی کند بلکه عوامل بازرگانی هم تعیین کننده‌اند. بسیاری از فرایندهای جزئی از جمله تبدیل مواد خام به اقلام تیمه ساخته شده, مستقل می‌مانند تنها به این دلیل 
ساده که تولید کنندگان جزء درضمن, کارکردهای تجاری مهمی هم دارند. مواد خام راز تولی کنندگان يا واردکنندگان تحویل می‌گیرند؛ نها با هم بارریسک نوسان قيمت‌هارا به دوش می کشند. این استقلال در صورتی 
امری ظاهری می‌شود که صاحب صنعت بتواند بدون توسل به بازرآینده خود را در برابرریسک مصون سازد. درآن صورت مواد خام را در کارخانه خودش به کارمی‌اندازد. با حذف کارکرد تجاری, استقلال فنی زائد می‌شود. 
دراینجا گرایشی به حذف واسطه نیزوجود دارد. این درست است که بازارهای کالابه پیدایش انواع عملیات بازرگانی می‌انجامد اما به طوری که دیدهایم این خرید و فروش‌ها شکل‌های سفته بازی‌اند و نه عملیات سوداگرانه. 
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دیده‌ايم که معاملات آینده وسیله‌ای است برای امکان دادن به سرمایه بانکی که با دادن اعتبار در دادوستد کالاها وارد شود. این کاررا یاب قبول وثیقه یا ازاه عملیات بهره دی رکرد انجام می‌دهد. بانک در عین حال می‌تواند 
منابع بزرگ سرمایه خود و نیزاطلاعات کلی خویش از زار دراه سفتهبازی مستقل با اطمینان نسبی به کر اندزدرتباطهای متعدد, اشراف گستردهاش بر طیف وسیعی از بازارهای آینده, و اطلاعاتش در مور زار فرصتی 
دراختیارش می‌گذارد که با اطمینان دست به عملیات خرید سهام دریک بورس و فروش آن در بورس دیگر بزند و به علت گستردگی عملیات دراین زمنیه به سودهای کلانی دست یابد. هراندازه کالاهای زیر کنتول بانک 
بیشتر یاشد و سلطه زیادتری بر عرضه اعمال کند, معاملاتش در حیطه سفته‌بازی امن ترو مطمئن‌تر خواهد بود. به همین سبب بانک تلاش دارد بر کالاهایی اعمال کنترل کند که در بازارهای آینده معامله می‌شوند. بانک در 
این راه می کوشد با حذف واسطه‌ها,کالا را مستقیم از تولیدکننده دریافت کند واين کاررایا با خرید کالاها وی انجام عملیات از طریق کمیسیون پیش ببرد؛ که دراین حالت دوم سود ش دررقابت با سایر خریداران به‌مراتب 
کمترمی شود اما در عوض, سودهای سفته یازی را می برد و حجم بسیارزیادی از اعتبارر یه خدمت میگیرد. بانک با استفاده از سایرارتیاطهای سوداگرانه اش یا صنعت می‌تواند جای بازرگان را دررابطه باصاحبان صنعت 
بگیرد؛ و پس ازآنکه بانک توانست بازاریابی را در کنترل خود بگیرد. رابطه‌اش با صنعت تزدیک ترمی‌شود. و ازآن پس دیگر سود بانک منحصرا همان سود سفته‌بازنیست و با استناد به آن همه ارتباطهای اعتباری که دارد. 
خواهان درآمد بالاتری از سود بنگاه است.و ازآنجا که بانک خواستار اعمال کنترل هرچه بیشتری بر کالاست, تلاش می‌کند با شمار هرچه بیشتری از بنگا‌ه ارتباط برقرارکند و از کل شاخه صنعت درآمدی کسپ کند. نفع 
بانک در حمایت هرچه بیشتر از کل این شاخه صنعت در برابراثرات بحران اقتصادی است و از همین رو سعی دارد به روند کارتل‌سازی شتاب بخشد که د رآن صورت سفته یازی بانک در یازا دا خلی (نه بازا خارجی, الیته) 
امری زائد می‌شود, در عوض با مشارکت در سود کارتل‌ها به شیوه‌های گوناگون بر سود خود بیافزاید. در گذشته هم بارها هر گاه تجارت عمده‌فروشی بسیارقوی و کارآمد براثر عوامل تاریخی با مانع رویه رو بوده, در کل حوزه 
صنعت یا یخش خاصی ا زآن. این تحول روی داده است. برای مثال دراتريش بانک‌ها از مسیر تجارت, در صنایع شکرو با توفیقی کمتر در صنعت نفت رخنه کردند و موتورمحرکه گرایش به کارتل‌سازی در این صنایع شدند. و 
اکنون این صنایع عمدتا به بانک‌ها وابسته شده‌اند. بدین ترتیب معاملات آینده مشوق تحولی می‌شوند که در هرصورت گرایشی عام است و با حذف خود این معاملات آینده به اوج می‌رسد. 

تراست‌های انحصارگرایانه بهکلی بورس‌های کالایی را حذف می کنند و این ر از ایجاد قیمت‌های با ثبات در بلندمدت توسط کارتل‌ها به خوبی می‌توان دید؛ در چنان حالتی بهره‌برداری از نوسانات قيمت‌ها ناممکن می‌شود. 
الب «فاصله زمانی»"" مانتد گذشته ادامه می‌یابد و این امر تنها حیرت کسانی مثل پرفسور «اهرین برگ» را برمی‌انگیزد! تراست زغال‌سنگ و فولادآلمان, مظنه قیمت سهام اسن "و دوسلدورف "را یه یک مظنه صرفااسمی 
تبدیل کرده‌اند. 

بدین سبب بورس زغال‌سنگ اسن چیزی جز پوشه‌ای محتوی فهرست چند مظنه زغال نیست که به شکل منظم از سندیکا به تالا بورس آورده می‌شود؛ و آنچه بورس کالای دوسلدورف نامیده می‌شود رقعه‌ای است که 
صاحبان صنعت در فاصله‌های منظم برای هیات‌مدیره بورس می‌فرستند. [۵] 


رزدل 
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همین مطلب را درمورد معاملات آینده الکل می‌توان گفت: 

کاملا به‌درستی گفته شده که بخشی از دادوستد از طریق دفترمرکزی (برای تنظیم فروش الکل) اهمیت پیدا کرده و دیگرمدت هاست بخش بزرگی از معاملات عمده‌فروشی در سندیکا انجام نمی‌شود. این بخشی است که 
عمدتا به سودای بورس کالا توجه دارد. کسب و کار کمیسیون و دلالی و همه بازرگانانی که دراین روند مستقیما وارد نبودند براثرایجاد سندیکا زائد و حذف شده‌اند. [1۶] 

بازرگانان صحنه به نمایند گان سندیکا تبدیل شده‌اند و درازای گرفتن کمیسیون(۳۰ نا ۴۰ فنیگ")کارمی کنند. و به نظرمی‌رسد شماره‌شان کم‌وبیش ثابت مانده است. در سال ۱۹۰۶ شماراین نمایندگان ۳۰۲ نفر بوده که 
۰ درصد فراورده را می‌فروخته‌اند. 

تاآنجا که سودهای بورس کال از سود بازرگانی مشتق شود اگر بورس حذف شود این سودها به تولید کننده می‌رسد. در مورد سودهایی نیز که از تفاوت میان زمان تولید(«فصل کار») با زمان مصرف حاصل می‌شود این اصل 
صادق است. برای مثال قیمت الکل در تابستان بالاترازقیمت آن درزمستان است. در پایان فصل کار محصول به فروشندگان تحویل می‌شود. قيمت‌ها در تابستان بالاتراست چون آنها باید هزینه‌های انب ازدست دادن 
بهره. و مانندآن را نیز بپردازند. اما در پایان فصل تولید کنندگان الکل باید هرچه زودتر محصول را بفروشند زیرا عرضه آن بسیار بالاست. برعکس. در تابستان تولیدی صورت نمی گیرد و عرضه افزایش پیدا نمی کند, فروشندگان 
الکل هم آنقدر سرمایه در دسترس دارند که ناچار نباشند کالا را درزمانی نامساعد عرضه کنند. تغاوت منابع سرمایه‌ای فرو شندگان (که سرمایه بانکی را هم با سپردن وثئیقه و ی برپایه بهره دیرکرد در دسترس دارند) با منابع 
سرمایه‌ای غالبا تولید کنندگان خرده‌پاء در تعبین قيمت‌ها نقش دارد؛البته نه آن قیمتی که مصرف کننده می‌پردازد بلکه قیمتی که فروشنده به تولید کننده می‌پردازد. یک کارتل متشکل از تولید کنند گان می‌تواند وضعیت را به 
نفع آنان و به زیان بازرگانان تغییر دهد. آقای اشترن """ مدیرموسسه ترک الکل """ دقیقا همین را بیان می‌کند آنجا که می‌گوید: «سندیکا اجازه می دهد قيمت‌ها افزایش یابد منتها بعد از پایان فصل تقطیرالکل به نفع 
تقطیرکنند گان, به نفع بازارآزاد, و به نفع سفته بازان.» 

ایجاد کارتل خاصه در تولید کشاورزی مزایایی دارد- و تعاونی‌های تولید کنندگان محصولات کشاورزی چیزی جز شکل جنینی کارتل‌ها نیستند- چون درست دراینجاست که تنظیم نظام سرمایه داری ازراه سازو کار تعیین 
قيمت‌ها کمترین کارآیی را دارد و هرجومرج جامعه سرمایه‌داری با شرایط طبیعی و فنی تولید کشاورزی کمترین سازگاری را دارد. برخلاف موفقیت‌های سرمایه‌داری درصنعت. این نظام نمی‌تواند در کشاورزی آرمان نظام 
عقلایی تولید را پیاده کند. این تضاد میان شکل گیری قيمت‌ها در سرمایه داری, با شرایط فنی و طبیعی تولید کشاورزی, براثروجود بازارمعاملات آینده که نوسان قيمت‌ها را دائمی می‌سازد به اوج تازه‌ای رسیده است. زاين رو 
گرایشی وجود دارد که مشکل را به گردن معاملات آینده بیاندازند که نوسان‌های نمایان در تغییر قيمت‌ها- که توسط سفته‌بازی ایجاد شده یا دست کم افزایش یافته- به امری تکراری تبدیل شده است؛ در حالی که این 
وضعیت از مشکلات کل شیوه تولید سرمایه‌داری سرچشمه می‌گیرد و چنانچه درباره این عامل به شیوه عوام فریبانهتبلیغ گردد می‌تواند دستمایه جنبشی پر جوش و خروش درمیان تولید کنندگان کشاورزی علیه معاملات 


۱۵۵ 
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آینده شود. [۱۷] 

کارتلتاآنجا که می‌تواند هرج ومرج اقتصادی را کاهش دهد به خصوص در حوزه کشاورزی اثرگذا است. کشاورزی فاتاسالی به سال دیگر در معرض تقییراتافراط و تفریطی درفروردهه است که‌اين ناشی از شرایط 
طبیعی است و حجم فراورده تولیدی بر قيمت‌ها تاثیرمستقیم می گذارد. وقتی محصول بسیار خوب باشد خاصیت شدید ضد تورمی و ارزانی, مصرف را درآن سال بالامی‌برد, کاهش قیمت قراوردهها موجب کاهش تولیدآنها 
درسال بعد می‌شود. حالا اگرآن سال برداشت محصول هم چندان رضایت بخش تباشد قيمت‌ها به شدت بالا می‌رود و مصرف پایین می‌آید. کشاورزان خرده‌پا در چنان شرایطی نمی‌توانند روی پای خود بایستند اما کارتل, 
نفوذی به‌مراتب گسترده‌تربرتعیین قيمت‌ها دارد چون درزمان فراوانی محصول می‌تواند حجم زیادی ازآن را انبارکند و این امرهمراه با تنظیم تولید. به کارتل امکان می دهد جلو نوسان‌های شدید قیمت را بگیرد. بدیهی 
است کارتل سرمایهدری آزایناهرم برای بل نگه داشتن قیمت‌ها در دوره‌ی بل از ره کاسن از تولیداستفاده میکند اما با این همه برایفاورده‌های کشاورزی شرایطی بائیاتایجاد میکند. 
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آقای اشترن, مدیر پیش گفته در این باره می‌گوید: 

سندیکا می‌تواند مازاد کالای بسیار قابل‌ملاحظه‌ای را- که البته نامحدود نیست - انبار کند. دریک بازارآزاد, مازاد بیش از حد به کاهش قیمت می‌انجامد و این روند کاهش, تنها پس از آنکه قيمت‌ها به پایین‌تراز هزینه تولید 
برسد متوقف می گردد. سندیکا قادر است قیمت کالای صادراتی را ا قیمت کالای مصرفی در داخل مجزا کند. چدانچه همه مازاد به خارج صادر شود سطح قیمت همه کالای مازاد در بزارآزاد به درآمد حاصل از صادرات 
بستگی دارد. برای مثال اگر در سال‌های ۱۸۹۴-۱۸۹۳مازاد الکل ۲۰ میلیون لیتر بوده. این رقم به هیچ روی خطرناک نیست اما آن اندازه تاثیردارد که قيمت‌ها در داخل را تا ۳۱ مارک پایین بکشد. حال اگر سندیکا ۱۰ میلیون 
لیترآن را صادر کند. به ازای هر ۰۰ لیترالکل صادراتی ۵ تا ۸ مارک و در مجموع, ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار مارک ضررمی کند. اما در عوض کل صنعت تولید الکل اززیان بسیار بزرگی مصون می‌ماند چون اگر فرض کنیم با این صادرات. 
قیمت الکل در داخل ۵ مارک بیشترمی‌شد درازای زیان ۸۰۰۱7۵۰۰ هزارمارکی, کل صنعت, در حجم ۳۰۰ میلیون لیتر با ۱۵ میلیون مارک افزایش قیمت به فروش می‌رسید. 

پس بورس اجازه تداد بر حجم تولید کالا در اندازه زیادی افزایش حاصل گردد اما به سرعت توانست مشکل مازاد را با کاهش در تولید حل کند. مازاد الکل در پایان فصل(۳۰ سپتامبر) در دوره تسلط بازارآزاد ۲۰ میلیون لیتر بود. 
چند سالی از حجم آن کاسته شد. حتی یکبار کل محصول به ٩‏ میلیون لیتررسید. و فقط یکبار در سال‌های ۱۸۹۴۰۱۸۹۳ یه ۱۵ میلیون لیترافزایش یافت. این نوسان حدود ۱۰ میلیون لیتری تنها ۲ تا درصد حجم فراورده را 
تشحیل می‌داده آما به قذر کافی برقيمت‌ها فشار وارد کرد. حتی اند کی مازاد تیزاعصاب سفته‌باز زا خرد می کند و به مجردی که پیش بینی کنذ وضع محصول, خوب خواهد شد از شراین وضح خلاص می‌شود. تعادل ظاهری 
بورس دراساس چیزی به جز حالت عصبی و هیجان نبود. 

اشترن با توضیح علت اينکه دوست ندارد تعادلی در بورس ایجاد شود ادامه می‌دهد: «بورس, تعادل را آزراه قيمت‌های پایین تامین می‌کند», در حالی که کارکنان او و تولید کنندگان الکل در کارتل تنها تعادلی رامطلوب 
می‌دانند که در قيمت‌های بالاایجاد گردد. 

بسیاری از طرفداران معاملات آینده این معاملات را ابزار تعیین دقیق‌تر قيمت‌ها می‌دانند. این بازار دارای شمارزیادی کارشناس است که حاصل کارشناسی آنها معمولا باید دقیق‌تراز نظر افرادی معدود باشد. اما اینکه کسی 
یک فروشنده خوب غله باشد به او این قدرت اسرارآمیز را نمی‌دهد که آینده برداشت محصول و کمیت آن را پیش‌بینی کند. این قدرت نه درید یک فرد فروشنده غله است و نه در اختیا هر تعداد از آنهاء هرچند که این تعداد زیاد 
باشد. شاید این مثل که «عاقلان دانند», در مورد عقلای بورس کال صدق نکند, و حتی اگر از ویژگی‌های انجیلی برخوردار باشند باز هم از موهبت پیش گویی بهره‌ای ندارند. حتی سندیکایی مانند سندیکای الکل که بی‌تردید 
نفوذ مستقیمی برتعیین قیمت دا خلی دارد و از همین رو در موقعیتی است که می‌تواند گرایش‌های معاملات آینده را شکل بد هد این کاررا با اکراه تمام انجام می‌دهد. اونتاخت""" مدیر سندیکای الکل می گوید: 

ما هميشه با مشکلاتی در مورد گرایش‌های معاملات آینده روبه‌رو بوده‌ایم. اگر به خود ما سپرده می‌شد محتاطانه عمل میکردیم... وقتی کسی کالایی را عرضه می کند پیشاپیش باید بداند برای تثبیت قيمت‌ها چه مقدارازآن 
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را باید داشته باشد. طبیعتا ما این را تنها چند ماه پس ازآنکه فصل سپری شود می‌دانیم. حتی آن موقع هم مطمئن نیستیم که اشتباه نخواهیم کرد چون محصول ماه‌های فصل بهار تعیین می‌کند که محصول تمامی فصل کم 
خواهد بودی زیاد؛ واین به خصوص هنگامی که همه چیزروشن نیست بیشتر صدق میکند. باید پذیرفت که رئیس سندیکا که اطلاع کلی درباره تولید دارد و ۸۰ درصد فراورده را کنترل می کند اطلاعاتش به‌مراتب بیش از 
اطلاعات دست اند رکاران پورس کالاست. 

دلیل اصرار بر دانستن قیمت‌های معاملات آینده این است که صنعت پیش ا زآنکه مناقصه خرید مواد خام برای تولید را برگزار کند, باید قیمت آن مواد را بداند. حال اگر قصل مواد خام با زمانی که آن مواد باید درصنعت به کار 
گرفته شوند هم خوانی نداشته باشد باید قیمت‌های معاملات آینده را بداند خاصه درمورد کالاهایی که با نوسان‌های شدید قیمت همراهند. دراین حالت پردازنده مواد خام ریسک را به عهده عرضه کننده آن مواد می گذارد؛ اما 
سندیکاها هم با استفاده از نفوذ خود این ریسک را از خود دورمی کنند. یا با حفظ قیمت‌های ثابت وی با تعیین قیمت معاملات آینده آن چنان بالا که از هر نوع ریسک مصون بمانند. آقای اونتاخت خیلی رک و پوست کنده 
می‌گوید: «چون با شرایط نامعین روبه‌روییم. خیلی دوراندیشانه عمل کرده‌ایم [کذ!!] و قيمت‌ها را بااتر گرفته‌يم ا پایین‌تر.» و دریادداشتی از سندیکا آمده است: 
در چهارسال نخست شکل گیری سندیکا, مناقصه‌ها برای معاملات آینده در آغاز هرسال کاری اعلام می‌شد اما از سال ۱۹۰۵-۱۹۰۴ سیاستی تازه در پیش گرفته و مظنه قیمت عمومی عرضه اعلام نمی‌شود تا در مورد تحولات 
تولید اطلاعاتی کسب کنیم. 

درمباحث بورس سهام آلمان, آن دسته ازاعضای کمیسیون که خودشان سوداگر نبودند (مثل واینر مشاور خصوصی, و فون کامپ. نماینده محافظه کار مستقل), معامله اوراق بهاداررا امری مشروع, اما معاملات بازار بر پایه 
تفاوت‌های قیمت نهایی را نامشروع میدانستند؛ در حالی که سوداگران, باتفا ین تمایزگذاری راردمی‌کردند. دسته تخست این را درک نمیکرد که درمعاملات سرمایه داریارزش مصرفی کال ورد بی‌اعنایی کامل,و در 
حداعلای آن یک ضرورت اسفبار" است. سوداگری نهایی صرف عملا کامل‌ترین بیان این واقعیت است که در جامعه سرمایه‌داری تنها امراساسی هماناارزش مبادله‌ای است. سوداگری نهایی درواقع اساس مشروع‌ترین 
فرزند روح سرمایه دار است. «خود- سودا»" است که ا زآن, شکل خارق‌العاده کفرآمیز ارزش - ارزش مصرفی- انتزاع می‌شود. و طبیعی است که این چیز فی نفسه اقتصادی به نظر معرفت شناسان"* "غیرسرمایه دار به‌عنوان 
چیزی ماورایی ظاهر شود که ازروی خشم آن را یک تقلب توصیف کنند. [1۸] آنه نمی‌بینند که در پشت واقعیت تجربی هر دادوستد سرمایه‌داری سوداگری فی‌نفسه ماورایی نهفته است که خود به‌تنهایی, توضیح واقعیت 
تجربی است. مطلب جالب دراینجا این است که طرفداران سینه چاک ارزش مصرفی به محض آنکه پایشان به بورس می‌رسد. مفهوم ارزش مصرقی را به فراموشی کامل می‌سپارند. اینجا دیگر همه دادوستدها ب‌یکسان, 
واقعی می‌شوند؛فرقی هم نمیکند که حق مالکیت بر درآمدبشند ی لا به شرطآنکه اي حق مالکیت,عملا اد ی الا تحویل شود؛ وین واقعیت را کال فراموش میکنند که گردش اوراق بهادارامری کاملا غیرمادی در 
سوخت وساز جامعه است لیکن گردش کالاها مایه زندگی بخش آن است. 
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یک مثال ساده, بلاهتی را که ازاين بی‌اعتنایی به ارزش مصرقی نتیجه می شود, روشن می‌سازد. برای آنکه کالایی مبادله پذیر شود باید با معیارهای مشخص و تثبیت شده؛ وزن یا حجم خاص, رنگ ویژه یا بوی قلا: 
هم‌خوانی داشته باشد. تنها درآن صورت است که کال «نوع» یا مارک شایسته تحویل را پیدا می کند. آن «نوع» قهوه‌ای که در معاملات آینده بورس هامبورگ دادوستد شد کیفیتی پایین داشت و در نتیجه, همه قهوه‌های با 
کیفیت بهتررا با لویبا سیاه و مغز- دانه‌ها مخلوط کردند. در برلین نوع قهوه برتر دادوستد شده بود بنابراین می‌بایست آن مواد افزودتی قهوه هامبورگ ازآن جدا می‌شدند تا قهوه, آماده تحویل گردد. باری, این هم نمونه‌ای 
قابل‌توجه از هزینه‌های نامولد سرمایه‌داری! [۱۹] ام این تازهاول راه است. اتحصار بازار هامبورگ گذرا بود و بنایراین, عرضه قهوه بسیار کم شد. تنها قهوه موجود همان مخلوط تقلبی هامبورگ با مغز دانه‌ها بود. قهوه با کیفیت 
برتر چون معیار کذایی را نداشت می‌بایست حق بیمه‌ای می‌پرداخت تا عرضه شود. به عبارت دیگر, جریمه‌ای به خاطر عرضه قهوه بهتر این منطق خدشه‌ناپذیر سرمایه‌داری است. چون برای خریدار عضو تراست. ارزش 
مصرفی مهم نیست؛ او منحصرا به ارزش مبادله‌ای توجه دارد. ارزش مبادله‌ای تعیین کننده تمامی عملیات اقتصادی است که هد ف آن تولید یا عرضه ارزش مصرفی نیست بلکه دستیابی به سود است. [۲۰] 

مدافعان شیوه تولید سرمایه‌داری تلاش می کنند همه ویژگی‌های این شیوه راضروری قلمداد کنند. و دراین راستا شکل اقتصادی و همین طور تاریخی ناشی از تولید سرمایه‌داری را ی محتوای فنی آن یکی نشان می‌دهند در 
حالی که این محتوا شرط ضروری و دائم. اما شکل گذراست؛ و بعد بر پایه ان همانند انگاشتن سراسر خطاء ضرورت شکل را نتیجه می گیرند. تاکید شدید دارند که هر فرایند کار اجتماعی باید از بالا مدیریت و نظارت گردد. چون 
می‌خواهند لزوم مدیریت سرمایه‌داری را نشان دهند که از مالکیت خصوصی برابزارهای تولید ناشی می‌شود و بعد هم لزوم این مالکیت خصوصی را.بازرگانی را نه یک عمل خاص گردش, بلکه راهی برای توزیع کالاها میان 
مصرفکنندگان میدانند. برای مثال «اهرنبرگ». بازرگانی را توزیع درمکان و سفته بازی را توزیع در زمان قلمداد می‌کند. [۳۱] و چون توزیع غالبا درمرحله خاصی از تحول فنی لازم می شود, پس به نظراینان بازرگانی و 

سفته بازی هميشه لازمند, و حذفشان ناممکن و خیال‌پردازانه است. و حالا اگراين «ضرورت» را با «مولد بودن» یکی بدانیم مثل اهرنبرگ به این جمع‌بندی سخیف می‌رسیم که سفته‌بازی به همان اندازه شاخه‌ای از تولید 
است که کشاورزی, و چرانه؟ مگرنه اینکه زمین هم مثل سهام پول درمی‌آورد؟ ساده‌لوحانه, بازرگانی را با ترابری, بسته‌بندی, دسته‌بندی کالاها ومانند آن یکی می‌گیرند؛ و سفته‌بازی را هم با انبارداری, که البته در هر شیوه 
تولید توسعه‌افته از نظرفنی لازم است, همسان می‌پندارند. حتی شخصیت با ذ کاوتی مثل پرفسور لگزیس که سزاور است جدی‌ترازاهرنبرگ گرفته شود در برآورد " معاملات آینده سرد رگم می‌شود. [۲۲] چرا؟ چون 
نمی‌تواند ببیند برخلاف دادوستد کالایی, که بازرگانی واقعی است, دادوستد آینده کالاها شکل خاصی از فعالیت اقتصادی است. پرفسور لگزیس نقش سفته‌بازی را نادیده می‌گیرد و تلاش دارد معاملات آینده را ضروری جلوه 
آن را دادوستدی اصیل قلمداد می‌کند. 

با این لاش او, «گامپ» که دیدگاهی مخالف وی دارد. بی‌هیچ دشواری نشان می‌دهد که دادوستدهای آینده حجم عظیمی از برگشت‌های کالایی ایجاد می‌کنند که هیچ سهمی در توزیع کال از تولید کننده به مصرف کننده 
ندارند. لگزیس می‌گوید معاملات آینده پیدا کردن خریداران را آسان‌ترمی کند. این درست. اما این «خریدار» غالبا مصرف کننده نیست؛ بلکه «فروشنده»ای دیگراست؛ یعنی سفته‌باز. تلاش در بیرون کشیدن دادوستد آن هم 


۱۵۹ 
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«دادوستد» آینده و سفته‌بازی آینده از اقتضای مطلق توزیع, تلاشی خطاست. بازرگانی, تنها توزیع نیازها در جامعه سرمایه داری است و حتی در درون این جامعه, ضرورتی گذراست. و این را تابودشدنش توسط سندیکاها و 
تراست‌ها به خوبی تشان می‌دهد. هر کسی که بازرگانی را «مولد» می‌داند یعنی عملی که تحقق بخش سود نیست بلکه تولید کننده آن است؛ خود را یا معمایی حل‌ناشدنی روبه‌رو می‌سازد: از صرفه جویی در هزینه‌های 
بازرگانی به‌عنوان یکی ازمزایای تراست ستایش میکند. اما هم‌زمان اذعان دارد که این تنها درصورتی مزیت است که در عملیات بازرگانی یک کسری ایجاد شود و به سخن دیگر نامولد باشد. 

درواقع, بازرگانی آینده تا آنجالازم است که:۱- به سرمایه داران تولید کننده (صاحبان صنعت, و بازرگانان) امکان دهد زمان گردش خود را به صفر برسانند و با این تمهید, خود را در برابرتوسان قيمت‌ها در دوره گردش ازراه 
انتقال بارآن به دوش سفته‌باز- که کارویژهااش دمساز شدن با آنهاست-محافظت کند؛ ۲-به سرمایه پولی (بانک) امکان دهد به جای سرمایه تجاری, بخشی از کارکرددهای بازرگانی را برعهده بگیرد, برگشت این بخش, بهره 
است و نه سود میانگین, و تقاوت این دو هم در شکل سود کارفرمایی به جیب سرمایه دار صنعتی می‌رود؛ و ۳- دادوستد های آینده به سرمایه پولی امکان می‌دهد- و این به نکته ۲ بسیار تزدیک است- به شکل سرمایه تجاری 
درآید ولی ویژگی خود را درمقام سرمایه پولی حفظ کند وراه سرمایه بانک را برای گسترش سلطه اش برصنعت و تجارت هموار سازد و خصلت سرمایه پولی زیر کنترل بانک‌ها را بربخش بزرگ‌تری از سرمایه تولیدی تحمیل 
نماید. 


۱۶۱ 
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یادداشت‌های فصل نهم 
۱ آقای راسل از شرکت دیسکونتو" "این تعریف را ارانه می‌کند: جوهر سفتهبازی تجاری در پیش بینی تغیبرات در شرایط کسب وکارو استفادهازآنها در هنگام پیدا شدن آن شرایط ازراه دادوستد آینده است. [نقل از:] 
۱ 
۰ ۲ ,1 ۷۵1۰ ,6۳56160۷616 3 -۱۲ 
۳- به کارگیری این شیوه‌های ساختگی سرچشمه بسیاری از مشکلات و سوءاستفاده است و هتگامی ناپدید می‌شوند که قابلیت جایگزینی واقعی و به آسانی قایل بررسی ایجاد شود. برای مثال در مورد مشروبات (با محتوای 
الکل)و تا حدی شکر(درجه جدا شدن): 
۴- «طرح‌ریزی این صورت خاص دادوستد آینده, تنه با هدف آسان‌تر کردن عملی دادوستد نبوده, بلکه در تحلیل نهایی, در خدمت سرمایه داریا سفته‌بازی است که سرمایه او هماکنون در دسترس است؛ فرصتی است برای 
سرمایه گذاری کوتاه‌مدت یا بلندمدت در شاخه معینی از تولید ولو او کاملاازنوع کالایی که سرمایه اش باید تولید کند ویا کسانی که تولید کننده‌اند بی خبر باشد. این سرمایه دار.... با بازرگان غله تفاوت دارد تفاوت هم عمدتا در 
انگیزه فعالیت است». بازرگان می‌خواهد غله را معامله کند. اما سرمایه‌دارمی خواهد از قبل نوسان‌ها سودی به چنگ آورد. اینجا ریسک به گردن سرمایه دارمی‌افتد. بنگرید: 
۱ ,۱۸۹۱ ,۱,رطء سا ععه صن) معط طمز ععاام 6 سا , آع معط تیه ۷۷ ۵ رتم۴ 
باید اضافه کرد که انگیزه سود وجه مشترک همه فعالیت‌های سرمایه‌داری است و تنها ابزار کسب سود فرق م ی کند. 
۵ از همین رو آفرمن "*" درگزارش سال ۱۸۹۲ می‌نویسد ۲۰۰۰ عدل پشم در بورس پشم لوهاوربه فروش رفت در حالی که در بازارهای آینده فروش پشم۳۰۰ ۱۶ عدل بود. دادوستد آیندهپنبه نی به همین نحو بیش از دادوستد 
واقعی آن بود. برداشت محصول پنبه. ۸ تا؟ میلیون عدل شد اما ۱۰۰ میلیون عدل در بازارهای آینده معامله شد. [نقل از 
۰ ۱ ,111 ۷۵۱۰ 606۱06۸ ۱6۲6 عد عیه 2 
۶ این همه,نباید درقدرت خودی‌ها در دادوستدهای آینده هه اغراق رفت: گر بیش بینی وضعیت آینده زار مکان داشت از ره گزارش‌های بازارتجارت می‌شد قیمت هار پیش بینی کرد, خیلی عالی می‌شد. نها 
چیزی که می‌توانم بگویم این است که شم تجاری یعنی همه چیز. مطلع بودن, قابل ستایش است. ام این تنها شعار است وراهی به جایی نمی‌برد. بازرگانان هم بهتکرار اشتباه می‌کنند... بازرگان درباره این چیژها همان 
اندازه غافل است که کشاورز, حتی اگر همه گزارش‌ها را هم بخواند بدترسردرگم می‌شود. و کارها عموما به شیوه‌ای متفاوت پیش می‌رود.» آنچه خواندید اعترافات صریح دام" فروشنده بود [نقل از] 
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۱۵ 

۲- تعرقه حمایتی, قيمت‌ها را برابرنمی کند تنها کاری که می‌کند قيمت‌ها را درآلمان بالاتراز سطح جهانی می‌برد, تفاوت این دو به جیب تولیدکننده غله می‌رود. حتی اگر قیمت جهانی پایین با 

۸-آقای کامف رئیس اتاق بازرگانی برلین درباره مشارکت دادوستدهای آینده, این را دارد که بگوید: «وقتی موج‌ها بالاست همه مشارکت می‌کنند, اما هنگامی که خیلی بالا نیست تنها ثروتمندانند که به اين نوع کسپ کار 
می‌پردازند.»[تقل از:] 


اشد. 


۴۵۹(۰ 0 را .۲01 بعععتوصع کق قع کانهظ) 
* گفتگویی دلچسب میان آقای کامف و آقای هورویتس درباره درد و رنجی که یک سوداگراز نظر اخلاقی ناچار به تحمل آن است وجود دارد که موضوعش درد ناشی از فکر کردن به ضررو زیانی است که سفته‌بازان خرده‌پا 
متحمل می‌شوند. اما این در طبیعت بازرگان نیست.یا کلهماجمعین کنارش بگذارید, یا یگذارید طبیعت خاص خود را حفظ کند. [ماخوذ از] 
۵۹ 0 را11 ۷۵1۰ بععو0ع ععق8 عح کانام 0 
بورس برای مکتب اخلاقیاقتصاد سیاسی بیش از همه کارکرد دستشوبی عمومی اخلاق را درد قیه کارکردهایش در وجود آنن نهفته منده است. 
۰ 0 بل 0 کت نم ع ۵ 0۳۲ ۱۵۱ هنومن کتق ۱ عن ناه 0 ۱۰-568 
۱- «فروشندگان خرده‌پای غیرحرفه‌ای از تجارت قهوه بیرون رفته‌اند. قهوه اکنون زير سلطه ستدیکاهاست.» [نقل از:] ۲۰۶۵ ۲۰ ,136۳56260601 16 کاببهط 
وان گولین, کارشناس این توضیح را دارد:«اگرمنایع سرمایهای بزرگ دررشته دادوستداقلام و حدی به کار گرفته شوند دستاوردهابه‌مراتب بیشتر خواهد بود. شرکت‌های بزرگ غله لندن با دادوستدآینده مخالفند زیر 
تجارت را دم وکراتیزه می کند و آنها موقعیت برترشان را از دست می‌دهند.» (۳۵۴۲ .۲ ,.8 داز 
۰ ۱ ,۱۹۰۷ ,۱ ۱655111 رک ز۲ع5 1۲۵ رعاناعتاه۳؟ مسب ء نصمصم‌اقاهصه ناه آ( به) عمط طعز مهم زر سای پر مق ۱ معح انا صع ماصی ام مفعا نم طاع6 مه تاعظ ۱06 بح عع۳ ۱۲-۲۲۰ 
0 ت۱۳ 
این هم پیش بینی لندسبرگر" آزاین تحول: «امرمهم ینکه بزرگترین بازرگانانغله در دادوستددهای آینده مشارکت نمی کنند اما بیمه خودشان را ترتیب می دهند. چون لغو دادوستدهای آینده موجب تمرکزتجارت غله در 
دست شرکت‌های بزرگ با بلاترین متابع سرمایه می‌شود درست به همان نحو که ممنوع شدن دادوستدهای آینده در برخی اوراق بهادار موجب تمرکزیافتن این شاخه دادوستد دردست بانک‌های بزرگ آلمان شده است.» 
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[نقل از:] ۲۰۴۵ ,0۲۰۵۸ 
صمصع 0 اه بو منای ,و ۳۳۷۳ ۱۲۰ با ۷۵۱ رععوعصء معط کاب ۱۴-0 
0۵۱۹۷ ۱۹ اهاط وه ؟ عد ناه8 -۱۵ 
۶ شهادت مدیر دفترمرکزی تنظیم فروش الکل: 
اک طنعی تن ماع عل صنعمقهای ۷ ع نع ان ما1 معط کانها عع ‏ مسلط ۷ عح عزمم)انه م1 
۷ حق کاملا بالندسبرگراست, آنجا که می‌گوید: «برخی واقعیت‌های بسیار مهم توضیح دهنده مخالفت مزرعه داران با دادوستددهای آینده است. کشاورزی بیش از هر شاخه دیگر تولید به شرایط فصلی و جغرافیایی تولید 
بستگی دار.بنابراین هزینههایتولید نها درقیاس با سایریخش‌های اقتصاد, کمترمتغیراست.واقعیتی دیگرهم این است که در کشاورزی بسیج سرمایه در کارنیست. زمین‌هاعمدتادررهن است, شرایط طبیعی هم 
مشکلاتی به‌وجود می‌آورد و به کارگیری گسترده و موفقیت‌آمیز اقدامات دفاعی پراهمیت نظیر آنچه در سایر شاخه‌های تولید به کار گرفته می‌شود(تخصص تولید, بسط یا قبض گذرای تولید) تا ی اثرات بحران کسادی مقایله 
شود دشوارتر است. در هیچ یک از شاخه‌های دیگر تولید, حرکت غیر شخصی چرخه کسب وکار عوامل شخصی به همان اندازه مهم, یعنی هزینه‌های تولیدرا, تحت‌الشعاع قرا نمی دهند. کشاورزی اروپای مرکزی طی دهه‌ها 
با شرایط به‌شدت نامساعد کسب و کار روبهرو بوده است..., چرخه کسب وکار در دادوستدهای آینده بیان می‌شود. تجارت که نمی‌تواند از نوسان‌های کسب وکار در هر دو قطب فعالیت اقتصادیاش, یعنی به کارگیری و 
توزیعفرارکند ناچار است بهعنوان کارکردی خاص به تحولات واکنش نشان دهد. نهادی که این کارکرد را برعهده دارددادوستد آینده است و وظیفه اش توضیح شفاف شرایط بازا جهانی تا حد ممکن وارائه نها به شکل 
دیدگاه اقتصادی به شیوه‌ای هوشمندانه است. چنان دیدگاهی پیراسته شده از هر خطا و سوء‌استفاده, می‌تواند آینه تمام نمای وضعیت کسب و کار باشد؛ که البته در چنان آینه‌ای تولیدکنندگان کشاورزی وضعیت نامساعد 
بازاررامی‌بینند و از همین رو میل طبیعی‌شان درهم شکستن آینه است». [نقل از 
۴ ۱ ده رب ور ناکم امن 
ه رکشوری که در آن, دادوستد آینده‌ممنوع شده است. بازرگانان آن, و سفته‌بازانی که کارشان معاملات آینده در کشوری دیگراست. با [کمک] منابع سرمایه‌ای بس وسیع, ممنوعیت را دورزده‌اند. از همین جاست که دکتر 
کافلر صاحب صنایع بافندگی می‌گوید «در [شهر] برمن *" که تقریبا همه واردات پنبهاروپای مرکزی را تامین می کند هیچ دادوستد آتی وجود ندارد؛ با این وصف یکایک دادوستدهای آتی مثلا در لیورپول یا نیویورک است.» 
گزارش به کنفرانس اتحادیه اقتصاددانان اتریش [را در منبع زیر ببینید]: 


فصل نهم: بورس کالا 


۳ با ۷۵۰ ,المع ۷ اس ات ناه اه نهمک کم تیاه ان کانع2 
همین طور هم منع دادوستد آینده غله در اتریش, این دادوستد را به بوداپست منتقل کرده است. 
۸- اینجا حق کاملا باآقای سیمون, کارشناس است که می‌گوید: «دستیابی به سود نهایی شالوده بنیادین هربنگاه کسب و کار است» اما ازآن سوء وقتی کخ رئیس رایش بانک میان معاملات بازرگانی با معاملات نهایی فرق 
می‌گذارد و می‌گوید معاملات بازرگانی با این هدف صورت می‌گیرد که کالایی را ازیکی به دیگری منتقل کند, نیازی به پاسخ دتدان‌شکن ندارد چون حتی سیمون هم حرف او را نمی‌فهمد. تنها تفاوت این دو نوع معامله دراین 
است که دریکی, سود, همان میانگین سود است و در دیگری سود نهایی درمفهوم دقیق کلمه.» [نقل از:] 
۱۳۲۱ 
اقتصاد بورژوایی غالبا کارکردهای اجتماعی اعمال اقتصادی را با انگیزه‌های بازیگران یکی می گیرد و اجرای این اعمال را به انگیزه‌های بازیگران نسبت می‌دهد, هرچند بازیگران طبیعتا از چنان انگیزه‌هایی بی خبرند. از همین 
رو اقتصاد بورژوایی نمی‌تواند مشکل اساسی اقتصاد را درک کند که همانا علنی کردن وایستگی متقابل کارکردی اعمال اقتصادی است که زند گی اجتماعی را به‌مشابه حاصل انگیزه‌های کاملا متفاوت می‌داند,وانگیزه‌های 
عوامل سرمایه‌داری تولید درارتباط با این کارکردهای فی‌نقسه ضروری را بفهمد. 
۰ 0 1 ,۷۵۱ رماع ناونع نع کرق 7 عد کباع0 ۱۹۰ 
۱۰ ۰ ,11 ,۷۵۱ را تیعبت کت6 اعد کابم 0 ۱۲۰۰ 
در صفحه‌های بعدی مثال‌هایی مشابه درباره غله و الکل آورده شده است. در مورد اخیرالکل خالص را نمی‌توان به جای الکل خام عرضه کرد. 
۱ «یازرگنی و سفتهبزی هم مانند تولی ابتدایی و تولید مانوفاکتوری""انواع خاص تولی ند بازرگانی آننوع تولید است که کارش غلبه بر کمیایی محلی هرنوعکالایاقتصادی طبیعت است. سفته‌بازی هم همان وظیفه 
را درارتباط با کمبود کال دزمان دارد. از دیدگاهاقتصادی صنعت خصوصی, بازرگانی, از تفاوت‌های قیمت جغرافیایی سود می‌برد و سفته بازی از تفاوت‌های قیمت زمانی. بورس سهام برقيمت‌ها براساس نوع گزارشی که به 
بورس داده می‌شود تاثیرمی گذارد؛ برخی ازاین گزارش‌ها درست است. برخی نادرست. بعضی با رویدادهای جاری مرتبطند, و برخی با رویدادهایی که در آینده اتفاق می‌اقتند. این آخری را دیدگاه بورس سهام از پیش و با 
توجه به اهمیتشان تنزیل می‌کند. اگراز قیمت‌های پایین برای سهام آینده استفاده کند و قیمت‌های بالا سهام را در حال و آینده در دسترس قرار دهد کارش مولد است و در غیراین صورت نامولد.» [نقل ا] 
ی و۱۹۵ 
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۸ ,۴ ۲ را ,۷۵۱ ,66و کبق قح کاناع ۱۲۲-0۱ 
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بسیج سرمایه حوزه جدیدی برایفعالیتبانک ها می‌گشاید:اعتبارو سفته‌ازی.ازدیداهنظری,فرقیتمی کند پول هردوی این فعالیت‌ه ریک یانک وا طریق اعتاربداخت می‌کند. یا نهادهایپانکداری جدا گنه تامین 
مالیاينها را برعهده می‌گیرند.امرمهم همان همیت اقتصادی این تفاوت گذاری کارکرد هاست. در هرمورد,گرایش توین به درهمآمیختن این کارکردهاست, خواه در یک بنگاه و خواه در نهادهای متفاوتی که فعالیت‌هایشان 
مکمل همدیگراست ویک سرمایه‌اواحد یا گروهی از سرمایهاران نها را نترل میکنند.دتحلیلنهایی,عاملی که این فعلیتها را درهم م‌میزد همان است که سرمایه را درهمه ناب صورت سرمایهولیبهمعنی 
دقیق کلمه درمی‌آورد؛ سرمایه وام که هرزمان می‌توان آن را به شکل پول از دایرهتعهد جاری بیرون برد. حتی‌آنگاه که این آمیزش درینگاه واحدی صورت نمی پذیرد, تا حدی همان سرمایه پولی است که تاوقتی یک بنگاه آن 
دراختادیگربنگه‌هابگذرد همه کارکردهابرعهده درد تنه س از تحلیل این کارکردهای گوناگون است که می‌تون بهتحتیق دربرهمنابعیپرداخت که سود سرمایه بانک ازآنها ناشی می‌شود,و نیز تحقیق درزمینه 
ساختاررابطه دراین حوزه میان سود و سرمایه (هم سرمایه خود بانک و هم سرمایه‌های دیگری که در اختیار بانک است). 

می‌دانیم که سود از تولید ناشی می شود و در گردش تحقق می‌یابد. و نیزمی‌دانیم که سرمایه اضافی برای عملیات گردش, و خرید و قروش کالاهاء لازم می‌شود. بخشی از این عملیات را بازرگانان از دست صاحبان صنعت 
بیرون می‌آورند که به شکل کارکرد مستقل یک بخش از سرمایه اجتماعی, یعنی سرمایه تجاری در می‌آیند. سرمایه مورد استفاده بازرگانان سود میانگینی دارد که صرفا بخشی از سود ایجاد شده توسط سرمایه داران صنعتی در 
فریند تولیداست,یعنی [سود تجاری] قبضه بخشی" از سود است که درغیراین صورت به جیب سرمایه در صنعتی می‌رفت.[۱] خود گردش هم نیا به یک رشتهمعاملاتمالی درد (نگهداری صندوق ذخیر؛تدارک و 
اجرای پرداخت‌ها, جمع‌آوری و پرداخت حساب‌ها, ...این عملیات حسایداری را می‌توان با هدف صرفه جوبی در کار که در هزینه های گردش نمایان می‌شود, متمرکز کرد و از حجم سرمایه مور نیازبرای این قبیل کارها 
کاست. 

حرکت‌های صرفا فنی پول در فرایند گردش سرمایه صنعتی, و اگربتوان اضافه کرد, سرمایه تجاری- که بخشی از گردش سرمایه صنعتی را به‌مثابه حرکت خاص خود ش انجام می‌دهد- اگر در قالب کارکرد مستقل 

سرمایه خاصی که تنها همین یک کاررانجام می‌دهد, تشخص ""یابند, سرمایه را یه سرمایهمالی تیدیل می‌کنند. درآن حالت بخشی از سرمایه صنعتی و سرمایه تجاری, نهتنها در شکل پول یا سرمایه پولی در شکل عام آن, 
بلکه به عنوان آن سرمایه پولی که این کارکردهای فنی ویژه را جرا می‌کند با سرسختی باقی می‌ماند. بخش معینی از کل سرمایه اجتماعی از بقیه جدا می‌شود و در شکل سرمایه پولی تشخص می‌یابد که کارکرد 
سرمایهدارانااش به ایفای نقش در عملیات مالی برای تمامی طبقه سرمایه داران صنعتی و یازرگانی منحصر می‌شود. بخشی از سرمایه صنعتی هم, همانند سرمایه تجاری, و ایضا سرمایه مالی, در فرایند کارکرد در گردش, از 
بقیه جدامی‌شود و این عملیات فرایند تولید را برای همه بخش‌های سرمایه دیگر اجرامی کند. د رآن صورت حرکت‌های این بخش سرمایه پولی [که از بخش جداشده سرمایه صنعتی پدید آمده] صرفا حرکت‌های یک بخش 
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تشخص یافته سرمایه صنعتی در فرایند بازتولید است. [7] 

دادوستد پولی در شکل ثاب آن که مورد بررسی ما دراینجا بود, یعنی آن دادوستد پولی که در نظام اعتباری دچار پیچیدگی نشده است, و درگیر تکنیک مرحله مشخصی از گردش کالاهاست... یعتی به گردش پول و 
کارکردهای متفاوت پول... و پدید آمده از گردش آن... روشن است که حجم سرمایه پولی که در عملیات معامله گران پول مورد استفاده قرارمی گیرد. همان سرمایه پولی بازرگانان و صاحبان صنعت در فرایند گردش است و 
عملیات معامله گران پول صرفا همان عملیاتی است که در اصل سرعایهداران صنعتی و تجاری انجام می‌دادند. این هم روشن است که سود معامله گران پول چیزی جز کسری از ارزش اضافی نیست چون این معامله گران 
عملیاتشان راصرفا با ارزش‌های تحقق یاقته انجام می‌دهند(حتی آنگاه که تحقق آنها در شکل ادعاهای اعتباردهندگان است). [۳] 

بانک‌ها در روند تحولشان, ام حسابداری‌ها را هم بر عهده گرفتند. حجم سرمایه مورد نیازبرای این کاررا طبیعت فنی و میزان عملیات تعبین می‌کند. هدف بانک‌ها دراین سرمایه, تحقق یک میانگین سود است همان هدفی 
که یازرگانان در سرمایه تجاری و نیز سرمایه داران صنعتی در تولید خود دتبال می‌کنند. [۴] این البته تتها بخش سرمایه یانک است که سود آن به‌عنوان سود میانگین در معنی دقیق کلمه توصیف می‌شود. سود بقیه سرمایه 
پاتک از اساس متفاوت است. 

بانک درمقام تهیه کننده اعتبار با همه سرمایه‌ای که در اختیار دارد کار می کند؛ سرمایه خودش و سرمایه دیگران. سود ناخالص هم بهره سرمایه‌ای است که وام داده شده است. سود خالص آن- پس از کسر هزینه‌هد 
مابهالتفاوت میان بهره پرداخت شده برای آن.و بهرهای است که یانک به پس‌اندازها می‌پردازد. بس سود به معنی دقیق کلمه, سود نیست سطح آن را هم میانگین نرخ سود تعیین نمی کند. [بلکه] مثل پول هر سرمایه‌دار 
دیگراز بهره ناشی می‌شود. وضعیت واسطگی که بانک در گردش اعتبار بر عهده گرفته است آن را قادر می‌سازد نه تنها مانند هر سرمایه دار پولی دیگر, از سرمایه خودش سود ببرد بلکه از اعتباردهندگان خود نیز سود می‌برد 
چون بهر‌ای که به نها می‌پردازد کمتراز هرهای است که از بدهکاران خود دریافت می‌کند. ان بهرهتنها بخشی, یا کسری ازممانگین سود اجتماعی متداول در هرلحظه است.م این بر خلاف سود بازرگان ی سرمایه دار 
وام‌دهنده, هیچ تاثیری بر تعیین میانگین نرخ سود ندارد. 

سطح بهره به عرضه و تقاضای سرمایه وام در کل بستگی دارد که سرمایه بانک بخشی ازآن است. سود ناخالص را سطح بهره تعیین می کند. بانک‌ها برای جذب هرچه بیشتر پول برای استفاده ازآن, به سپرده‌های مردم بهره 
می‌دهند و حجم سرمایه‌ای که بدین‌ترتیب فراهم می‌شود به میزان بهره‌ای بستگی دارد که یانک‌های مختلف به پس‌اندازها می‌پردازند.رقابت برای جذب سپرده‌ها بانک‌ها را وادار ی کند بالاترین نرخ بهره را بپردازند. تفاوت 
میان بهره‌ای که بانک‌ها ی عنوان اعتباردهنده از بدهکاران می‌گيرند با بهره‌ای که به پس‌اندازکنندگان می‌پردازند سود خالص بانک‌هاست. روند را می‌توان این طور خلاصه کرد: دروهله نخست, نرخ بهره را عرضه و تقاضای 
کل سرمایه وام تعیین می‌کند و این به نوبه خود تعیین کننده سود ناخالص بانک‌هاست که ازراه وام دادن پول خود و سپرده‌های مردم کسب می‌کنند. نسبت میان سرمایه بانک با سپرده‌های مردم در اینجا کمترین نقشی در 


فصل دهم: سرمایه بانک و سود بانکی 


نرخبهره یا مزان سود ناخالص ندار. لته همیشه تنهابخشی زپول پس ندز شده عملا در ختیر بانک است, بخش دیگر بای درصندوق پس انا بماند اماین بخش که رای برایبانک نمی‌آورددرقیاس با کل حجم 
پسندازهابسیاراندک است.رقابت یانک‌ها با یکدیگر سطح بهره‌ی را که بایدبه سپرده‌ها بپرازندتعیین می‌کند واین نرخ با توجه به سود ناخالص و هزینه‌ها, ه سود خالص بستگی دارد.روشن است که مهم دراینجا 
سرمایه خود بانک نیست, چون سود باتک نه به این سرمایه, بلکه به جمع کل سرمایه وام در اختیاربانک بستگی دارد. داده اساسی دراینجا سطح سود است و حجم سومایه بانک‌ها یاید بااين سطح هماهنگ شود. بانک‌ها 
آن مقداراز کل سرمایه وم را می‌توانند به سرمایه خودشان بیافزایند که سطح سودشان اجازه بدهد. برای سرمایه. بانکداری هم مثل هر حوزه دیگر یک حوزه سرمایه گذاری است و تنها وقتی می‌تواند به این حوزه وارد گردد که 
بتواند همان فرصت‌های تحقق سود استفدهکند که سرمیههایبارگانی صنعتی استفاده م‌کنند؛ در غیرین صورت نج بیرون کشانده می‌ود. سرمیهخودبانک بید طوری محاسبه شود که سودی بربربميانگین 
سود داشته باشد. فرض کنیم بانک با دراختیار داشتن ۱۰۰ میلیون مارک سرمایه ۶ میلیون مارک سود ناخالص و ۲ میلیون مارک سود خالص داشته باشد. اگر ترخ متداول سود۲۰ درصد باشد و سرمایه خود بانک را ۱۰ میلیون 
هارک مخامبه کتیم آن امین مارک پر انتازهای معتردان اسمت این درعس حال توص می هد که وقتی باتک به عورت شرفت سهامی تامسیس می 5و9 وا دی شکل برسووانه و سود میاازای فرصت بای سود 
موسسان فراهم می شود هرچند سرمایه خود بانک سود کارفرمایی (سود صنعتی) ایجاد نمی کند و تنها بهره را تحقق می بخشد. زآنجا که سود بانک برایر میانگین نرخ سود است, و به سهامداران تلها بهره پرداخت می‌شود, 
امکان کسب سود موسسان به‌وجود می‌آید و چنانچه بانک در بازارپولی در موضع مسلط باشد. امکان کسب تمام یا بخشی از سود موسسان و اقزودن بر حجم سرمایه وجود دارد.البته پس‌اندازها سرمایه بانک هستند جز 
اينکه از دیدگاه حسابداری, سود به سرمایه اسمی, سرمایه کوچک تر تعلق می‌گیرد. پس‌اندازها به بانک امکان می‌دهند بخش بزرگی از سرمایهااش را در صنعت سرمایه گذاری کند. 

این واقعیت که تفاوت میان سرمایه خود بانک با سرمایه ناشی از پس‌اندازها تآنجا که پای سود درمیان است اهمیتی ندارد و نسبت یکی به دیگری مشخص نیست ممکن است این طور تعبیر شود که سرمایه خود بانک 
خودسرانه تدسن می شود و بنک این امکان را پیدا میکند که سرمایه خودش را طوری محاسبه کند که سودی برابرب سود بخش دیگرسرمایهبدن تعلقگیرد گرچه این اقعا سود میانگین نیست. حال چنانچه نطام بانکی 
کاملا پیشرفته باشد سرمایه وام موجود همه اش در اختیار بانک‌های حاضر است و تاسیس بانک تازه بسیار دشوار خواهد بود چون دیگر سرمایه‌ای به جز سرمایه موجود در اختیار بانک‌های حاضر و جود ندارد مگرآنکه با شدت 
گرفتن رقابت با بانک‌های موجود, مردم تشویق به پس انداز مجدد شوند که البته پیامد چنان رقابت نفس گیری مورد تردید است. 

سرمایه بانک نه تنهابه کل با سرمایه صنعتی تفاوت دارد. بلکه با سرمایه تجاری و سرمایه وام‌دهندگان نیز متفاوت است. در دو مورد اخیر حجم سرمایه از نظر قنی, توسط شرایط عینی فرایندهای تولید و گردش تعیین 
می‌گردد. حجم سرمایه صنعتی به تحول عام فرایند تولید, به میزان ابزارهای تولید موجود. از جمله منابع طبیعی و توان بهره‌برداری ازآنها, و جمعیت کاری موجود بستگی دارد. شیوه استفاده از سرمایه. و درجه بهره گیری از 
جمعیت کاری, تعبین کننده مقداررسودی هستند که بای به نحو برابرمیان سرمایه صنعتی, تجاری, و وام توزیع گردد. در دو حوزه اخیر مقدار سرمایه مورد نیزا نیز شرایط فنی فرایند گردش تعیین می کند. از آنجا که گردش, 
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سودی تولید نمی کند و تنها نماینده هزینه‌هاست. گرایش به کاستن از سرمایه مورد استفاده دراین حوزه و رساندن آن به حداقل لازم وجود دارد. اما سرمایه یانک- هم سرمایه خود بانک و هم سرمایه ناشی از پس‌اندازها- 
چیزی جز سرمایه وام نیست و ازاین حیث درواقعیت امر, تنها شکل پول سرمایه مولد است. ویژگی مهم آن دراین است که بخش بزرگی ازاین سرمایه, تنها هستی صوری دارد؛ یک واحد صرف حساپداری است. 

درست همین رابطه میان سود یانک و حجم سرمایه خود بانک را می‌توان در مورد سود ناشی ارانتشار سهام و فعالیت‌های سفته‌بازی پیدا کرد. سود موسسان, یا سود ناشی از انتشار سهام, نه سود است به محنای دقیق کلمه, 
و نه بهره, بلکه درآمد کارفرمایی است که به صورت سرمایه درآمده است. پیش درآمدی هم دارد؛ اینکه سرمایه صنعتی ابتدا به سرمایه خیالی بدل شود. سطح درآمد ناشی از انتشار سهام را نخست میانگین نرخ سود. و سپس 
نرخ بهره تعیین می کند. میانگین سود منهای بهره. سود کارفرما را تعیین می کند که به نوخ بهره جاری به صورت سرمایه در می‌آید و سود موسسان را تشکیل می‌دهد. این سود اخیر به هیچ روی به میزان سرمایه خود بانک 
بستگی تدارد. تبدیل‌پذیری سرمایه صنعتی به سرمایه خیالی, منحصرا به مقدار سرمایه وام موجود بستگی دارد و در حالی که شکل سرمایه وام بهره دهنده را به خود می‌گیرد, آماده است به شکل سرمایه تولید کننده درآید. بای 
سرمایه گذاری در سهام باید پول کافی موجود باشد. اما یک تمایزگذاری دراینجالازم است: درآمدن سرمایه صنعتی موجود به شکل سرمایه سهام, به همان اندازه پول نیا دارد که برای گردش سهام در بورس سهام لازم است 
و این هم به‌نویه خود بسته به این است که این سهام, در «دستان امن» به‌عنوان سرمایه گذاری بلندمدت باقی بمانند؛ یا به عنوان سهام سفته‌بازی, برگشتی سریع داشته باشند. حالت دیگرش این است که انتشار سهام 
سرمایه ممکن است نشانه تاسیس یک بنگاهتازه و یا گسترش بنگاه موجود یاشد. در چنان صورتی نیاز یه یک سرمایه پولی کافی است تا ایتدا بر گشت را [مطابق فرمول زیر] تکمیل کند, و سپس به انتشار سهام بپردازد. 

حجم سرمایه وام موجود, هم نرخ بهره را تعیین میکند که عامل تعیین کننده در سرمایهسازی است, و هم اندازه سود ناشی از سهام را که از حجم سرمایه خود بانک مستقل است. با این همه در بلندمدت سود ناشی از نشر 
سهام باید بامیانگین نرخ سود آن سرمایه برایر شود. ام ازآن سو بانک تلاش دارد برسرمایه خودش بیافزاید تا اعتبار موجود و اعتبار سهام خود را تقویت کند. تلاشی شبیه مورد سود سفته‌بازی. مشارکت بانک‌ها در سفته بازی 
ربطیبه تمایزمیان سرمایه خودشان با سرمایه ناشیا پس‌اندازهاندرد بلکه یه حجم کل سرمایه بستگی پیدامیکند. 

اکنون می‌دانیم که هم اعتبارو هم تامین مالی و سفته بازی, گرایش به تمرکزرا تقویت می‌کنند. و هم‌زمان تلاش‌ها برآن است که بر حجم سرمایه خود بانک تا هر جا که ممکن است افزوده شود. چرا که سرمایه خود بانک 
برخلاف سرمایه وام, درمعرض تقاضاهای ناگهانی پرداخت نیست و ازاين رو با اطمینان خاطر بیشترمی‌توان آن را در بنگاه‌های صنعتی سرمایه گذاری کرد. خاصه اینکه تاسیس شرکت‌های تازه مستلزم نگاه داری سرمایه 
پولی درصنعت در بلندمدت یا کوتاه مدت. یعنی تازمانی است که سرمایه از طریق فروش سهام به بانک برگردد. یعنی اينکه بانک با اقزودن بر سرمایه خود در ضمن, می‌تواند کامل و بادوام در بنگاه‌های صنعتی سرمایه گذاری 
کند. و در نهایت هم کنترل خود را برآنها اعمال کند؛ و نیزمی‌تواند هر چه بیشتر برسفته‌بازی کالاهاو وراق بهادارتاثی بگذارد. و در نتیجه, هر جا منافعش در بهره و انتشار سهام اجازه دهد, سرمایهااش را درگیر کند. 

اما با اینکه بانک باید بتواند ارزشی را تحقق بخشد که با روند فزاینده سرمایهاش همخوان باشد. نمی‌تواند به دلخواه, سرمایه پس‌اندازها را به سرمایه خودش تبدیل کند. تلاش یانک در گستردن سرمایه, با هدف 
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سرمایه گذاری آن درصنعت و کسب درآمد از ره انتشارسهام. اعمال کنترل برصنعت است.اگر تنها کارکرد بانک تامین اعتبار بود. افزودن برسرمایه اش ورای محدوده‌ای معین, غیرضروری می‌شد, چون در چنین حالتی 
پس‌اندازها عاملی بس تعیین کننده می شوند و بانک نمی‌تواند عایداتی به جز بهره برسرمایه‌ای دریافت کند که باید هرآن به‌عنوان وسیله پرداخت در دسترس باشد. وقتی که بانک بخش بزرگی از کل سرمایه وام موجود را 
به‌عنوان سومایه خود به کارمی‌اندازد دیگر نمی‌تواند به حساب خودش در صنعت در حجم زیاد سرمایه گذاری کند. درست برعکس, چون تنها بخشی از سرمایه وام موجود باید بهعنوان وسیله پرداخت (اعتبار در گردش) در 
دسترس باشد؛ بقیه برای به کار انداختن به عنوان سرمایه صنعتی (اعتبار سرمایه‌ای) باقی می‌ماند. تقسیم سرمایه وام موجود بین گردش اعتباری و اعتبار سرمایه‌ای, دارای زمینه‌های مشروط عینی خاص خود, و حاصل 
وضعیت متداول فرایندهای تولید و گردش است؛ و گرچه این محدودیت‌ها انعطاف پذیرند, اگرقرار باشد سرمایه بانک در شکل پول برگشت کند تا بانک بتواند پرداخت‌هایش را به‌موقع انجام دهد بانک‌ها نمی‌تواتندآن 
محدودیت‌ها را نادیده یگیرند. این تقسیم سرمایه وام موجود از سوی دیگر, به این بستگی ندارد که چه مقداراز سرمایه موجود بانک از خودش است و چه مقدار از پس‌اندازها. 

بانک می‌خواهد سرمایه اش را افزایش دهد تاآن را در صنعت سرمایه گذاری کند. میزان سرمایه خارجی که بانک می‌تواند به سرمایه خودش تبدیل کند بستگی دارد به حجم کل سرمایه موجود که می‌توان در سرمایه گذاری به 
کار گرفت. در چارچوب این محدوده‌ها, گرایش تحول بانک به افزایش دادن هرچه بیشتر سرمایه خود ازراه تبدیل سرمایه وام است. پس مقدار سرمایه خود بانک, نه به خواست‌های خودش بستگی دارد. و نه به فرست‌های 
سرمایه گذاری سرمایه افزایش یاقته. 
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افزایش سرمایه بانک معامله‌ای صرفا حقوقی است و نه تغیری در کار کرد اقتصادی آن. تنهاراهی که بانک می‌تواند سرمایه خود را در شکل سرمایه پولی افزایش بدهد. تبدیل سرمایه‌های پسانداز شده به سرمایه خود بانک 
است؛ و ازجا که در نظام‌های بسیرپیشرفتهپولی همه پل موجود, در بانک‌هامتمرکز شده است,افزایش سرمایه یانک صرفا بدانمعنی است که با نتشار سهام, بخشی اس اندزه در نک به صورت سرمایه نک درآمده 
است.البته این تبدیل سرمایه پس‌انداز به سرمایه خود بانک بر عرضه و تقاضای سرمایه پولی کلا بی‌تاثیراست و بنابراین برتوخ بهره هم تاثیری نمی گذارد. [۵] 

درصورت برابربودن سایر شرایط, براثرافزایش سرمایه صنعتی, میزان سود افزایش می‌یابد چون سرمایه صنعتی در فرایند گردش ارزش اضافی تولید می کند. و روشن است که افزایش سرمایه بانک بر حجم بهره‌ای که بانک در 
مجموع دریافت می‌کند تاثیری نمیگذارد؛ چون با فوض ثابت بودن تقاضا آين آمربه عرضه سرمایه وامی بستگی دارد که به هیچ‌روی و صرفا با تغییرمالکیت, تغییری در توزیع سرمایه وام بین بانک‌ها و افراد خصوصی ایجاد 
تمیکند. آنچه تغییرمی کند محاسبه سود خالص بانک‌هاست که با افزایش سرمایه بانک, درصد آن کمترمی‌شود. 

سرمایه‌های صنعتی, تجاری و وام اجزای متمایز سرمایه اجتماعی‌اند که در هر لحظه معین یاید با یکدیگررابطه معینی داشته باشند. دریک نگاه انتزاعی, همه سرمایه‌های اجتماعی رامی‌توان سرمایه بانک تلقی کرد. چون هر 
چه باشد سرمایه بانک تنها یکی از سرمایه‌های در اختیار بانک است و هیچ دلیلی وجود ندارد که سرمایه‌های دیگر نتوانند از مسر بانک بگذرند. البته اغلب این سرمایه‌های بانک, خیالی هستند؛ صرفا بیانی پولی‌اند برای 
سرمایه‌ای تولیدی و کاری, و یا ادعاهایی برارزش اضافی که به سرمایه تبدیل شده‌اند. به همین سبب افزایش سرمایه بانک, برخلاف افزایش سرمایه صنعتی, پیش شرطی برای سود بیشتر نیست. برعکس, از نظر بانک عامل 
خاص, همانا سود است. با الا فتن سود,بانک سرمای‌اش ر افزایش می دهد زیا با چنان افزایشی می‌تواند بخش بزرگ‌تری از سرمایه خود بانک را در سرمایهصنعتی به ار دزد بی‌آنکه ریسک کردهباشد. دروقعیت, این 
اقدام بانک اساسا عرضه اعتبار به صنعت است. و مشارکت در بنگاه‌های صنعتی از راهانتشار سهام؛ و مالکیت سهام. بانک‌ها را به افزايش سرمایه خودشان تشویق میکند. مثال بانک‌های منحصرا پس‌انداز درانگلیس این 
موضوع را روشن‌ترمی کند؛ اینهابه رغم افزایش گسترده برگشت., بر سرمایه‌هایشان نمی‌افزایند بلکه سود سهام بسیار بالاتری به پس‌اندازها می‌دهند. 

پس نمی‌توان فرض گرفت که جریان سرمایه به بانک, یا از بانک, به‌گونهای در سود بانک تاثیرمی گذارد که نرخ بهره را تغیبر دهد. تنه تاآنجا که به تخصیص [سود] به مقادیر بزرگ یا کوچک سرمایه خود بانک مربوط 
می‌شود, توزیع سود [میان این مقادیر] فرق م ی کند. 

امرمهم دیگرآن است که افزایش سرمایه بانک, شکل سرمایه سهام. ی بهتراست بگوییم شکل سرمایه خیالی, ا پیدا می‌کند. تااینجا دیده‌ايم که درآمدن پول به شکل سرمایه خیالی, ویژگی فرد سرمایه دار به‌مشابه سرمایه دار 
پولی یا سرمایه‌داروام دهنده را ابداتغییر نمی دهد. پولی که به شکل سرمایه خیالی درآمده است. سرمایه بانک می‌ماند که به زبان اقتصادی, سرمایه پولی است. بخشی این سرمایه بانکی به شکل سرمایه صنعتی درمی‌آید. 
این تبدیل به یکی از دراه انجام می‌شود: ۱- با تامین اعتبر برای یک بنگاه صنعتی( که صرفاوام دادن سرمایه به بنگاه است).۲- با دستیابی به سهام بنگاه که اگراندازه سرمایه بانک اجازه دهد, بانک ازآن پس به صورت 
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دائمی, آنها را در اختیار خواهد داشت. در مورد دوم. افزایش سرمایه بانک ابتدا با تبدیل سرمایه پولی به سرمایه بانکی, و سپس تبدیل این, به سرمایه صنعتی صورت می گیرد. سرمایه‌داران به جای پول خصوصی پولشان را 

به طورمستقیم در سهام صنعتی می گذارند, در سهام بانک سرمایه گذاری می‌کنند و این بانک است که با خرید سهام صنعتی, آن را به شکل سرمایه صنعتی درمی‌آورد. تفاوت دراین است که بانک اکنون نه تنها میانجی 
عملیات, بلکه درمقام مالک سرمایه, شریک بنگاه صنعتی هم شده است. گذشته ازاین, حق مالکیت بانک با حق مالکیت فرد فرد سهام دارانازاساس فرق می کند. گرایشی به‌وجود می‌آید که بالاترین حجم ممکن سرمایه 
پولی آماده افراد به سرمایه بانکی تبدیل گردد و تنها درآن موقع به سرمایه صنعتی تبدیل شود. دراین فرایند. سرمایه خیالی دو برابرمی شود. سرمایه پولی, در قالب سهام بانک, شکل خیالی به خود می‌گیرد و بدینوسیله در 
واقعیت به مالکیت یانک درمی‌آید؛ این سرمایه بانکی سپس شکل خیالی سهام قردی را پیدا می‌کند و در عالم واقع به عناصر سرمایه تولیدی, ابزارهای تولید و نیروی کار تبدیل می‌شود. 

سیاست سود سهام بانک‌ها که به یاری حجم بزرگی از سرمایه بیرونی(پس‌اندازها) اعمال می‌شود, باید بیش از سیاست ینگاه‌های صنعتی ثبات داشته باشد. این نکته به خصوص وقتی بیشتر مصداق پیدا مي‌کند که مردمی 
که سرمایه پس‌اندازرا تامین کرده‌اند درباره خوبی یا بدی مدیریت بانک بر پایه ملاک‌های بیروتی نظیر ثبات سود سهام داوری کنند. چون به مجردی که این ثبات به هم بخورد آنها پس‌اندازهایشان را از بانک بیرون 

می کشند. اینجا بحث پساندازها از منایع غیر سرمایه‌داری است. بنگاه صنعتی می‌تواند در سیاست سود سهام مستقل‌تراز بانک‌ها عمل کند؛ نخست به این دلیل که اعتیاردهندگانش به خوبی وضعیت ینگاه و توان آن در 
پرداخت‌هارامی‌دانند و دوم اينکه, کالاهای تولید شده در بتگاه, بای اعتبارپرداخت‌های مستمراز سوی بنگاه را پوشش جامثل مورد بانک‌هاء به طورمستمرلازم نیست و تنها در فواصل 
طولانی‌ترمورد نیا است. استقلال بیشتر بنگاه به آن امکان می دهد بر قیمت سهام اعمال نفوذ کند و به «خودی‌ها» فرصت دهد از راه سفته‌یازی در بورس سهام نفع ببرند. ضمن ایتکه این استقلال, سازگاری بنگاه یا 
نوسان‌های بازارو نیاز به انباشت را آسان می کند و هر دوی اینها برای بنگاه بیشتر اهمیت دارند تا برای بانک‌ها, 

از سوی دیگر بانک‌ها در هماهنگ شدن با سیاست با دوام سود سهام, آسان‌تراز بنگاه‌های صنعتی عمل می کنند زیر نوسان‌های کسب و کار, آن تاثیریک سویه و قوی را که برسود صنعتی دارند بردرآمد بانک‌ها ندارند. در 
وهله نخست, بخش بزرگی از سود بانک. بیشتر به تفاوت بین بهره سرمایه وام داده‌شده با سرمایه وام گرفته شده. بستگی دارد تا به سطح مطلق نرخ بهره. این تفاوت به‌مراتب تثبیت شده‌تراست تا نوسان‌ها در سطح مطلق 
نرخ بهره, خاصه در جایی که تمرکز بانکداری به خوبی پیشرفته باشد. در چرخه کسب وکار, لحظه‌هایی مساعدند و لحظه‌هایی نامساعد, که تقریب یکدیگررا خنثی می‌کنند. مساعدترین آنها دوره‌ای است که رونق اقتصادی رو 
به اقزایش است و مشخصه آن, افزایش گام به گام نرخ بهره, تقاضای شدید برای سرمایه صنعتی, و در نتیجه شدت گرفتن فعالیت‌ها درانتشار سهام با سودهای فراوان برای موسسان. بانک‌ها هم دراین دوره از قبل مدیریت 
حساب‌ها, دادن اعتبارهای تجاری, و سفته‌بازی در بورس سهام سود سرشاری می‌برند. در بالاترین نقطه رونق, هم نرخ مطلق بهره, و هم تفاوت بهره سرمایه وام داده شده با سرمایه به ام گرقته شده افزایش می‌یابند؛ اما ازآن 
سو, سود موسسان رو به نزول می گذارد.اعتبر بانکی در مقام ابزرتامین نیازهای صنعت. جای سهام و وثيقه ها را می‌گیرد و سفته‌بازی اوراق بهادار درزمانی پیش زا بحران از طریق نرخ بهره بسیار الا مهار می‌گردد. 
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نخستین مرحله بحران, زمانی که نرخبهرهبهپایین‌ترین سطح رسیده مساعدترین زمان برای انتشاروراقبهادر با بهره ثابت است. درآمدبانک براثر دسترسیاش بهاوراق قرضه دولتی و شهری, و نیزا فروش اوراق بهادار با 
بهره ثبت افزایش قابل‌ملاحظهای پیدامی‌کند. بخشی از بدهی بانک که پیش ترا ناحیه صنعت به‌وجود آمدهبود به دلیل سیالیت بازربول,به سهام و اوراق وئيقه تبدیل می‌شود و درآمدتزه‌ای برای سرمایهاراقبهادار 
ایجاد می کند. همه این عامل‌ها کم‌وبیش, درآمد کمتر ناشی از بهره برعرضه اعتباری را جبران می کنند. 

رقابت میان بانک‌هاتها با سرمایه خودآنها پیش نمی‌رود؛بلکه دراین رقابت, کل سرمایه موجود و در دسترس بانک‌ها شرکت دارد. لته رقابت در زپول از اساس بارقابت دربازار کل فرق می کند. مهمترینتفاوت آن 
است که در بزارپول, سرمایه. شکل پول را دارد در حالی که در بازار لا ابتد باید از شکل سرمایه کالایی به صورت سرمایه پولی درآید که دراین حالت با توجه به امکان کاهش ارزش کالا, شاید چنان تبدیلی صورت تپذیرد و به 
جای سود, ضرربه بارآید. دررقایت کالایی, تنها تحقق سود مطرح نیست؛ تحقق سرمایه هم الزامی است. در رقایت سرمایه پولی, موضع خود سرمایه, امن است و تنها سطح ارزش مورد هدف, یعنی سطح بهره‌مطرح است. اما 
بهره خود به گونه‌ای تعبین می‌شود که جایی برای مانورافراد باقی نمی گذارد. قبل از همه سیاست تنزیل نهادهای مالی مرکزی است که وضعیت هر کس را تعیین می کند و فضای اندکی برای آزادی عمل افراد باقی می گذارد. 
این حالت یه خصوص در عملیات دقیق اعتباری بانک‌ها (وام‌دهی یاوام‌گیری) جایی برای رقایت باقی نمی گذارد. هر چقدر ج برای مانور کمتر باشد, حجم کمیتاً خالص کسب کار پراهمیت ترمی‌شود. چون تلها وقتی این 
حجم بسیار بل باشد یانک هزینه‌های کمیسیون را پایین می‌آورد و بهره پرداختی به پس‌اندازها را افزایش می‌دهد. اين وضعیت برای همه ینگاه‌های هم اندازه, بیش کم یکسان است. وانگهی در عملیات اعتباری, برای 
بنگاه‌های بزرگ تر سود فوق‌العاده‌ای در مقایسه با بنگاه‌های کوچک وجود ندارد شاید به جز در اقتصاد عملیات. و اینکه می‌شود اززیان‌های بزرگ‌تر دور ماند. و ریسک‌ها نیز توزیع می‌شود. از سوی دیگر, ازآن سود فوق‌العاده 
ناشی از حق امتیاز پیشرفت‌های فتی در صنعت که نقش یس بزرگی در مبارزه رقابتی دارد, دراینجا خبری نیست. 

رقابت در تامین مالی بنگاه‌ها اهمیت بیشتری دارد تا تامین اعتبار اینجا حد و حدود سود موسسان, فضا را برای رقابت بازمی گذارد؛ هرچند در اینجا نیز چارچوب محدودیت‌ها بسیار کمتراست و در همین محدوده است که 
صنعت به خاطروام های پیشین, و نه به دلیل شرایط پیشنهادی بانک‌ها که عامل تعیین کننده است دروضعیت وایستگی قرارمی گیرد. لازم است در حوزه صنعت میان جنبه‌های فنی و اقتصادی رقابت تفاوت قائل شویم, در 
مورد بانک‌ها تفاوت‌های فنی نقش چندانی تدارند و همه بانک‌های ازیک سنخ, شیوه‌های فنی یکسانی را درقابت به کارمیگیرند.(بانک‌هایی با سنخ‌های متفاوت, مستقیما با یکدیگررقایت نمی کنند.به هیچ وجه.) پس 
تنها می‌ماند اندازه سرمایه‌های رقابتی, یعنی تفاوت اقتصادی صرفا کمّی. و درست همین سنخ رقابت کاملا متفاوت, به بانک‌ها امکان می‌دهد به شیوه‌های گوناگون و درحال تغییر, گاه با یکدیگررقابت و گاه همکاری کنند. 
نظیر همین وضع را می‌توان در بنگاه‌های بسیار بزرگ صنعتی مشاهده کرد که گهگاه ممکن است درمسائل خاص کسب کار با هم به توافق برسند برای مثال می‌توان مورد مناقصه‌ها را ذک رکرد. درصنعت چنان توافق‌هایی 
معمولا پیش زمینه ایجاد کارتل وورود به حیطه‌ای است که دیگر خبری ازرقابت نیست. 
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اگرنرخ عمومی بهره سد راه رقابت در قلمرو اعتبارها باشد, میانگین نرخ سود نیز در حوزه معاملات پرداخت, محدودیت ایجاد می‌کند. اینجا حجم فعالیت اقتصادی در تعیین میزان کمیسیون نقش حساسی دارد و به نقع 
باتک‌های بسیاربزرگ عمل می کند. 

دریانکداری حرفه‌ای, اصل حداکثرامنیت, موجب می‌شود بانک‌ها ان ازرقبت بپرهیزن.آمده‌اند بهنفعپایان دادن به قایت در حوزه صنعت از طریق کارتل‌ها ورد عمل شوند و سود مداوم» را جاگزین رقابت کنند. 
درآمد بتک ها سود نیست. لین همه محاسبه جمع درآمد برپایهسرمایه خودبانکبایدبربرمانگینترخ سود باشد. ار کمترزاین مقدربشود سرمایه زیت بنکیبیرونآودهمی‌شود, ما گر بات بشد بانک‌های 
تازه‌ای تاسیس می‌شوند. و ازآنجا که سرمایه بانک در شکل پول است. یا بخش بزرگی ازاین سرمایه در هرزمان قابل تبدیل به پول است. می‌توان به سرعت برابری سود را تامین کرد. به همین دلیل هرگزبا «اضافه تولید» 
سرمایه بانک روبه‌رو نیستیم. افزایش بیش از اندازه سرمایه بانک موجب بیرون کشیدن بخشی از آن و سرمایه گذاری آن در جای دیگرمی شود نه آنکه به یک سقوط بزرگ همراه یا تنزل شدید ارزش و مانند آن که در صنعت 
قابل مشاهده است, منتهی شود. سقوط بانک تنها می‌تواند نتیجه اضافه تولید صنعتی یا سفته‌بازی بیش از اندازه یاشد که به صورت کمبود شدید سرمایه بانکی در شکل پول نمایان می‌شود چون سرمایه بانک در جایی گیر 
کرده که یهآسانی نمی‌توان آن را به صورت پول درآورد. 

با توسعه نظام یانکداری و شیکه مدام در حال فشرده‌ترشدن رابطه بانک‌ها یا صنعت, گرایش فزاینده‌ای به پایان دادن رقایت میان خود بانک‌ها پدید می‌آید و ازآن سو نیز متمرکز کردن همه سرمایه بانکی به سرمایه پولی 
جریان می‌یاید تا پول برای عرضه به تولید کنندگان منتها فقط از طریق بانک هميشه در دسترس باشد. چنانچه این روند ادامه ياید, سرانجام یک بانک یا مجموعه‌ای از بانک‌ها کنترل تمامی سرمایه پولی را در اختیارمی گیرند. 
چنین «بانک مرکزی»ای بر کل تولید اجتماعی اعمال کنترل می‌کند. [۶] 

در معاملات اعتباری, رابطه مادی سوداگرانه غالبا بایک رابطه شخصی همراه است که به صورت رابطه مستقیم میان اعضای جامعه نمودار می شود و نقطه مقابل روابط مادی اجتماعی است که از ویژگی‌های سایر مقوله‌های 
اقتصادی مثل پول است؛ یعنی آنچه که عموما «اعتماد» نامیده می‌شود. دراین مفهوم یک نظام کاملا توسعه یافته اعتباری که برابر نهاد نظام سرمایه‌داری است در مقابل هرج‌ومرج, نمایتده سازمان و کنترل است. 
سرچشمه‌ااش در سوسیالیسم است اما در جامعه سرمایه‌داری به کار گرفته شده است, توع قلابی سوسیالیسم است که با نیازهای سرمایه‌داری تعدیل شده است. پول مردم را اجتماعی می‌کند تا عده معدودی ازآن استفاده 
کنند. د رآغاز کارو به‌ناگهان به روی شوالیه‌های اعتبار, چشم‌اندازهای اعجاب‌انگیزی می گشایند: گوبی موانع تولید سرمایه‌داری- مالکیت خصوصی- فرو ريخته و تمامی قدرت تولیدی جامعه در دستان فرد قرار گرفته است. 
چشم‌انداز اورا سرمست می‌کند و او هم به نوبه خود دیگران را مست می کند و فریب می‌دهد. پیشگامان اولیه اعتبار. رمانتیسیست‌های سرمایه داری نظیر جان لا و [اسحاق] پریه "" بودند. هنوزمدتی مانده بود که 
سرمایه‌داری به هوش بیاید, دست بالا را پیدا کند. و گوندرمن ساکارد را منکوب سازد.[۷] 
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هدف تولید سرمایه‌داری, سود است. دستیابی به بالاترین سود ممکن انگیزه هر فرد سرمایهدار. اصل راهنمای عمل اقتصادی او و پیامد ضروری مبارزه رقابت آمیز در سرمایه داری است. چون فرد سرمایه دا تتها درصورتی 
می‌تواند به بقای خود ادامه دهد که درتلاشی پیگیر, نهتنها با رقیبان خود گام بردارد بلکهازآنهاپیشی بگیرد؛ واین درصورتی شدنی است که سود خود راز سطح میانگین بلاببرد و به سود اضافی دست یابد.[1] 

این رزوی ذهنی برای کسب حداکثر سود که اکسیر جانبخش فرد فرد سرمای دران است, خود را درشکل عینیگرایش بهایجاد نرخ سود میانگین برای کل سرمایه تشان می دهد. [7] 

رقابت سرمایه‌داران در حوزه سرمایه گذاری, یعنی جریان مداوم سرمایه به آن حوزه‌ها که نرخ‌های سود بالاترازمیانگین است. و بیرون بردن آن از حوزه‌هایی که سود از میانگین پایین‌تر است, آن سود اضافی را تضمین می کند. 
این جزرو مدهای دائم سرمایه با موانعی برخورد می کند که پابه پای تحول سرمایه‌داری, سخت‌تر می‌شود. 

قدرت تولیدی فزانده کار وپیشرفت فناوری را ازاینجامی‌توان دید که همان تعداد نیروی کارزنده"بزارهای تولید در حجم بیسابقه و رو به افزایش را بهجریانمی‌نداز.بازتاب این رین اه زبن اقتصادی درترکیب 
اندامواره بالاترسرمایه, و نسبت روز افزون سرمایه ثابت به سرمایه متغیر در کل سرمایه می‌توان دید. [۳] اين تغییر در نسبت سرمایه ثابت به سرمایه متغیر, ۲2:۷ بیانگر چهره در حال تغییر صنعت کارخانه‌ای است؛ از تولید صنایع 
دستی گرفته تا تخستین کارخانه‌های سرمایه‌داری- با گنجایش محدود فضای کاری و گرد آمدن انبوه کارگران به دور چند ماشین کوچک- تا کارخانه‌های مدرن امروزی با چند چهره معدود انسانی که اینجاو آنجا پشت 
دستگاه‌های ماشینی خود کار غول‌آساء کارمی‌کنند و شماره‌شان مدام رو به تحلیل رفتن و کاهش است. 

تحول در فناوری, در عناصر تشکیل دهنده سرمایه ثابت نیز تغییراتی ایجاد کرده است. سرمایه پایا با سرعتی به‌مراتب بیش از سرمایه در گردش افزایش می‌یابد. اقام زیر در این زمینه گویا هستند: 

پیشرفت‌های فناوری در فرایندذوب فلز بهافزایش اندزه شرکت و تمرکز هر چه بیشتر سرمایه نجامیده است. نا بهگزارش لورمان "درباه«۵۰ سال تحول در کور بلند " ظرفیت کوره‌ها از سال ۱۸۵۲ به نسبت ۱ به ۰۴/۸ 
بازدهی ه رکوره به نسبت ۱ به ۳۳/۳ و بازدهی به آزای هرتن | به ۷ بوده است. 

درسال ۱/۵۰ در ۱۴ کوره زغال‌سوزانفجاری در سیلزی*** ۲۵۰۰۰ هاندردویت "" چدن تولید کردند. درسال ۱۷۹۹ دو کوره کک سوز در کونیگس‌هاتن سالی ۴۰۰۰۰ هاندردویت, و در اویچل هاوزردر سال ۱۸۵۲روزانه 
۶۰۰۰۰ پوند پروسش چدن تولید شد. تازه‌ترین رکورد روزانه هرکوره به این شرح است: گورک شافت آلمان (تیسن)"۳, ۵۱۸ تن و فولادسازی اوهایو (واحد شماره )2 ۸۰۳ تن یعتی کوره فوب فلزآمریکایی در ۳۰ ساعت 
همان مقدار چدن تولید میکند که کورهسیلزی پیش تردریک سال؛ و بلاترازاین, در ۳۶ ساعت معادل ۱۵۰ سال قبل ۴ اکوره ذوب فلز سیلزی. 

هزین های سرمایه گذاریبرای یک کورهبه طورنجومی بل رفته است,برای ال در کوره کونیگس هاتن, که قلزآن ید کدیم. هزین سرمایه گذاری به ای هرتن تولد درو ۴۰۰۰ تال" معا ۰۰۰۰ مارک بود. به گفته 


۵ات 
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ودینگ "این رقم درسال ۱۸۸۷ پاین آمد و بین ۰۰۰۱:۵۴۰۰ ۶مارک درازای هرتن درروزرسی. ام بای هر کوره یک میلین مارک سرمایهگذاری شد. خر با دیگرهزینهها درزای هرتن درروزافزایش یافته و به .۰۰| مارک 
رسیده که نتیجه به کار گرفته شدن تجهیزات جدید و حذف کامل کار دستی بوده است. یعنی هزینه کوره‌ها درروهر"" با ظرفیت ۲۵۰ تن درروز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارمارک, و هزینه کوره‌های غولآسای آمریکایی تا میلیون 
رک 

به‌جزدرسیگرند [زاس ولورن] ‏ سیازی علیابندرت درآلمان اموزجایی را می‌توانیافت که کورههای ذوبآهن با ظرفیت کمتراز تن داشته باشند. حداقل تولیدسالنه یک کورهتزه ساخته شده بای دست کم بین 

۴ تن باشد اما راادازیچند کوه ای قاب لا حظهای داد و لاش بای افزودن بر شم کورههایمتعلق به یک بنگا در جربن است. زاین هزینه رنه کی (داری,زمایشگاهه مهندسی نگهداری)و 
نیز هزینه ماشین‌های زاپاس(موتورهای انفجاری, ماشین‌های حرارتی) را می‌توان روی فراورده‌های زیادتری سرشکن کرد. یک ینگاه تنها با در اختیار داشتن چند کوره, می‌تواند یک سال در میان و به توبت از آنهابرای تولید 
منحصرا نوعی فراورده چدنی استفاده کند. این کار مشکلی را هم از پیش پای بتگاه برمی‌دارد و آن اينکه لازم نیست کاربری کوره‌ها را مدام برای تولید این ی آن نوع چدن تغییر بدهند, چون امکان آن هست که برای هر نوع چدن 
کوره مخصوص آن احداث گردد. نفع اقتصادی این روش درآن است که می‌توان از تزه‌ترین دستاوردهای نوآورانه مدرن (تغذیه کنترل شده کوره‌ها یا مواد خام, ماشین‌های قالب گیری, مخلوط کن‌ها, و مولدهای برق کوره‌ها) 
هنگامی که وید بسیار باب اسفاه از ورههاییچنداجاممیشود,هرهگیری کرد [۴] 

ید ئیست دست به مقایسه‌ای بزئیم میان این شاخه صنعت با ترکیب اندامواره بسیار بالای سرمایه, با شاخه دیگری که استفاده از ماشین بسیار گسترده است اما به سبب شرایط فنی متقلوت, ترکیب اندامواره سرمایه به‌مراتب 
پایین‌تراست. 

حجم سرمای ام رای تولید کفش با برگفتن مالیا کارخانه کفاشی با ظرفیت۰۰ ۸۰۰17۶ جفت کفش دررو که یمی دوختنی ونیمی م کوب هستند, یه شرح زیراست: 

ساختمان ۱۰۰ مارک 

دم ۵ 

موتور بخار(۵۰ اسب بخار) ۲۱۰۰۰ 

تاسیسات برق ۷۰۰۰ 

دماشین‌هاو تجهیزات ۸۰۰۰۰ 
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سرپرستی قرون وسطاء محدودیت‌های اقتصادی جدیدی پیدا شده‌اند که تحرک سرمایه را بامشکل روبه‌رو می‌سازند هرچند باید اذعان کرد این محدودیت, نه برسرمایه آماده برای سرمایه گذاری. بلکه برسرمایه‌ای است که 
به صورت ابزارهای تولید درآمده است. دومین محدودیت آن است که به سبب پیشرفت‌های فنی, برمیزان تولید و حجم سرمایه ثابت با آهنگی فزاینده افزوده می‌شود؛ خاصه اينکه سرمایه پای به منظور گسترش تولید و یا ایجاد 
بنگاه‌های تازه به سرمایه هرچه بیشتری نیاز دارد. آن مبالفی که به تدریج از انباشت ارزش اضافی ایجاد می شود کمتراز آن است که بتوان آنها را به صورت سرمایه‌های مستقل درآورد. اینجاست که ناکافی بودن سرمایه جدید 
درونی ویا دیروارد شدن آن به تولید قایل تصورمی شود. در هرحال جریان آزاد سرمایه شرط لازم برقراری نرخ برابر سودهاست. این برابری براثر جزرو مدهای جریان سرمایه نادیده گرفته می‌شود. از آنجا که گرایش به برابری 
نرخ سود با تلاش فرد سرمایه‌دار در به حداکثررساندن سودش هم خوانی دارد. برداشتن این محدودیت نیز باید توسط فرد آغاز شود؛ امری که از ره بسیج سرمایه امکان پذیرمی‌شود. 

برای متمرکز کردن سرمایه کافی است یک اتحادیه سرمایههاایجاد شود. اما بسیج سرمایه. هم‌زمان بردامنه سرمایه‌ای می‌افزاید که می‌تواند ور اتحادیه شود چون این عمل تا حد ممکن باز بدیل مداوم سرمایه صنعتی (از 
جمله سرمایه پایا) به سرمایه پولی راز عمل دیگری مستقل می‌سازد که همانا به جریان افتادن سرمایه در پایان دوره برگشت, یعنی دوره کارکرد سرمایه پا است. البته این با تبدیل در گستره سطح جامعه امکان ندارد و تنها 
دردسترس شمارمشخصی از سرمایه‌داران دائما در حال تغییر است. با این همه این قابلیت بازتبدیلی مداوم به پول, به سرمایه سیالیتی در شکل سرمایه وام می‌دهد. یعنی سرمایه بولی می شود که برای دوره مشخصی وام 
داده شده و در برگشت. بهره نیز به آن افزوده شده است. از این را پولی برای سرمایه گذاری صنعتی فراهم می‌گردد که در غیر این صورت به‌عنوان سرمایه صنعتی کارکردی نمی داشت. 

چنان پولی برای مدتی کوتاه یا یلند باید یا در دست صاحبانش عاطل می‌ماند یا یه طورموقت به عنوان سرمایه وام سرمایه گذاری می‌شد. ترکیب این پول مدام تغییر می کند. چار انقباض یا انبساط می‌شود اما در هر حال 
بخشی زاین پول همیشه در دسترس می‌ماند تابه سرمایه صنعتی تیدیل شود و مدت‌ها در گردش بماند. این تغییر مداوم در حجم پول, بیان خود را در تغییر مداوم در مالکیت سهام پیدا می‌کند. تبدیل آن به سرمایه صنعتی 
یکبار برای هميشه صورت می‌گیرد. سرمایه عاطل مشخصا به سرمایه پولی, و این هم به‌نوبه خود به سرمایه تولیدی تبدیل می گردد. آن پول بکری که ازاین پول عاطل به جریان می‌افتد در خرید سهام به کار گرفته می‌شود, 
سپس به‌عنوان ابزارگردش برای برگشت سهام مورد استفاده قرارمی‌گیرد. برای صاحبان پول‌هایی که ابتدا به صورت سرمایه صنعتی درآمد. امکان دریافت برگشت آن به‌ جود آمد و پول را که مدتی در نقش سرمایه کار کرده 
بود. به کار دیگری بزنند. لبته با افزایش قیمت سهام, درصورت برابربودن سایر شرایط, پول بیشتری برای برگشت سهام, مورد نیز است؛ و پولی بیش از آنچه در آغاز به سرمایه صنعتی تبدیل شده بود ممکن است وارد گردش 
شود. باید به خاطرداشت که بدا به قاعده, قیمت سهام بالاترازارزش آن سرمایه صنعتی است که از تبدیل پول حاصل شده است. بسیج سرمایه بر فرایند تولید تاثیری ندارد و تدها برمالکیت اثرگذار است و فقط موجب ایجاد 
شکلی از انتقال مالکیت می شود که کارکردی سرمایهدارانه دارد انتقال سرمایه است به‌مشایه سرمایه, و به‌مشابه پولی که سود می‌آورد. این انتقال از آنجا که بر تولید تاثیرگذا نیست, در واقع, انتقال حق مالکیت بر سود است. 
سرمایه‌دا تنها به سود توجه دارد, منبع این سود هرچه می‌خواهد باشد. او کالاتولید نمی کند یلکه آن چیزی را که در کالا هست, یعنی سود را تولید می کند. 
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آزاين رو هر سهم به عینه مثل سهم دیگراست به شرط آنکه در صورت برابر بودن سایر شرایط, همان مقدار سود را ایجاد کند. یعنی هر سهمی را بنا به سودی که ایجاد می‌کند ارزش گذاری می‌کنند. سرمایه‌داری که سهامی را 
می‌خرد. همان اقلامی از سود را خریداری می‌کند که هر سرمایه‌دار دیگری که همان مبلغ پول را پرداخته است. پس از نظر فرد. بسیج سرمایه تضمینی است براینکه برای همه سرمایه‌داران نرخ سود برابر تحقق می‌یابد. امااین 
امرتنها در مورد فرد اتفاق می‌افتد چون از نظراو هنگام خرید سهام نابرابری واقعا موجود, محو می‌شود. در دنیای واقع این نابرابری هم مانند گرایش‌هابه برابرسازی, یا جان سختی مقاومت م ی کند. 

بسیج سرمایه بر گرایش واقعی سرمایه در امر برابرسازی ترخ سود تاثیر نمی گذارد. تلاش بیوقفه یکایک سرمایه‌داران در به حداکثررساندن سود خود, دراینجا هم هست منتها خود را در شکل سود سهام بیشترو قیمت‌های 
بالاترسهام نشان می‌دهد و نمودار جهت گیری خاص سرمایه جدید درامرسرمایه گذاری است. سطح سود به دست آمده, که روزگاری جزو اسرار سوداگرانه فرد کارفرما بود حالا خود را بیش و کم در سطح سود سهام بیان 

می‌کند و موجب آسان شدن تصمیمگیری دراین باره می‌شود که سرمایه جدید در کجا سرمایه گذاری شود. برای مثال اگر سرمایه ۱۰۰۰ میلیون مارک در صنعت ذوبآهن, ۲۰۰ میلیون مارک سود بدهد اما همان سرمایه در 
شاخه دیگری تنها ۱۰۰ میلیون مارک سود بدهد و فرض کنیم ۵ درصد سود در سرمایه گذاری مجدد به کارافتد. درآن صورت قیمت بازار سهام آهن ۴۰۰۰ میلیون مارک و قیمت سهام آن دیگری ۲۰۰۰ میلیون مارک می‌شود. در 
اینجا تفاوت. از دید افراد سرمایه‌دار, نادیده گرفته می‌شود. ولی این مان نمی‌شود که دیگران درصنعت ذوب‌آهن سرمایه گذاری کنند چرا که سودش از میانگین سطح سود بالاتراست. درواقع این نظام سهام است که جریان 
سرمایه را به سوی این حوزه‌ها آسان می‌کند, آن هم نه به این علت پیش گفته که مشکلات مربوط به تهیه سرمایه در حجم بزرگ را برطرف می‌سازد؛ بلکه یه این دلیل نیز که تبدیل سود به دست آمده در این فرایئد به سرمایه, 
سود قابل‌ملاحظه‌ای برای موسسان دارد و بانک‌ها را به مشارکت دراین شاخه تولید تشویق می کند. نایرایری‌ها در نرخ‌های سود به شکل تفاوت‌ها درمیزان سود موسسان درمی آید اما این سودها سپس براثر جریان 
کمیت‌های ب‌تازگیانباشت شده رزش اضافی یه حوزههایی با بالاترین سودها برای موسسان, همترازمی‌شود. 

به همین تحو هم بسیج سرمایه بردشواری‌های سد راه بابرسازی نرخ سود, تاثیری ندارد از سوی دیگرترکیبث" سرمایه‌ها که غالبا با بسیج آنها همراه می‌شود, محدودیت‌های ناشی از حجم سرمایه مورد نیا در 

سرمایه گذاری را کنارمی‌زند. با قزایش روت جامعه سرمایه‌داری, و وان ترکیب کردن پول‌های افراد. اندازهبنگاه. دیگر مانعی بر سرراه ایجاد آن به‌وجود نمی‌آورد که نتیجه اش امکان برابرسازی نرخ سود هرچه بیشتراست, 
فقط یه این شرط که سرمایه‌های جدید به حوزه‌هایی با نرخ سودهای بالای میانگین وارد گردند؛ در حالی که بیرون کشیدن سرمایه از آن شاخه‌های تولید که حجم زیادی از سرمایه پای را جذب کرده‌اند فوق‌العاده دشوار 
خواهد بود. در مورد اخی, سرمایه را تنها با کنار نهادن تدریجی تاسیسات کهنه و یا با انهدام سرمایه در حالت ورشکستگی, می‌توان کاهش داد. 

هم‌زمان, گسترش حجم تلید. مشکلات تاهای ب‌وجودمی‌آور.فعلیت اقتصادی تازه در حوزهای که تولد سرمایهدری بسیارتوسعه یفت است. ایجاب می‌کند که از همان آغا, ولد درمقیاس کلان صورت گیردو 
راه‌اندازی چنان شاخه‌ای از همان ایتدابهتولید در مقیاس بسیار عظیم درآن شاخه صنعت می‌انجامد. الزامات فنی اجازه تمی دهد تولید با توجه به ظرفیت جذب بازر. کم و زیاد شود و در نتیجه افزایش بیش از حد تولید 
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موچب کاسته شدن از سود می‌شود؛ سودی که قرار است از سطح میانگین بالاتر باشد دراين موارد تا زیر سطح میانگین هم سقوط می کند. 

به‌طوری که دیده شد موانع گرایش به برابرسازی نرخ‌های سود افزایش می‌یابد و پابه پای تحول سرمایه‌داری, این موانع, زیادترهم می‌شود. البته شدت این موانع در حوزه‌های متفاوت با توجه به ترکیب سرمایه, خاصه با در 
تظر گرفتن نسبت سرمایه پا به کل سرمایه, یکسان نیست. در پیشرفته ترین شاخه‌های تولید., این مشکلات هم بیشترند؛ یعنی در صنایع سنگین, که سرمایه پای در آن عاملی بسیار اساسی است و وقتی در آنجا سرمایه گذاری 
شد بیرون کشاندن سرمایه ازآن بسیار دشوارمی شود. 

می‌پرسیم تأثیراین برسودهای این حوزه چیست؟ و یک پاسخ, ممکن است این باشد که به دلیل آنکه این صنایع به سرمایه اولیه کلانی نیاز دارند, و چنان سرمایه‌ای در اختیارمعدودی از افراد است, رقابت‌ها کم می‌شودو 
سودها بال می‌رود. اما این پاسخ تنها در دوره‌ای می‌تواند درست باشد که «کارکرد» سرمایه تنها در حد ظریت فردی باشد. امکان ترکیب سرمایه‌ه به‌آسانی چنین محدودیتی را از پیش پا برمی‌دارد و نیز به حجم بزرگی از 
سرمایه موجب می‌شود چیزی مانع تهیه چنان سرمایه‌ای نشود. ام ازآن سوء دراين قبیل شاخه‌های صنعت برابرسازی نرخ سودها از را بیرون کشیدن سرمایه تقریبا ناممکن است و استهلاک سرمایه از آن هم دشوارتر. دراین 
شاخه‌های بسیار توسعه یافته صنعت, رقابت موجب ازمیان رفتن سریع شرکت‌های کوچک می‌شود و یا حتی می‌توان گفت در این شاخه‌ها از همان آغاز شرکت‌های خرد حضور ندارند (مثلا در خیلی از شاخه‌های صنایع 
الکتریکی). دراین شاخه‌ها شرکت‌های بزرگ نه تنها سیطره دارند بلکه کنسرن*""های سرمایه بر بیشتر به سوی هم‌ترازی گام برمی دارند و آن تقاوت‌های فتی و اقتصادی که به بعضی‌هایشان موقعیت رقایتی رامی‌دهد 
به‌تدریج کاهش پیدا می‌کنند. مبارزه رقابتی مبارزه میان قوی و ضعیف نیست, که طی آن با نابود شدن ضعیف, سرمایه اضافی در آن حوزه حذف شود, یلکه مبارزه برابرهاست که تا مدت‌ها بدون نتیجه مشخص ادامه می‌یابد و 
فداکاری یکسانی را ب طرف‌های رقیب تحمیل می کند و اگرقرارنباشد تمامی حجم سرمایه بزرگی که سرمایه گذاری شده است کاهش ارزش پیدا کند, بنگاه‌های درگير باید راهی برای ادامه رقابت پیدا کنند. در نتیجه دراین 
حوزه بسیار دشوار است که از راه استهلاک سرمایه بتوان وضعیت را اندکی بهتر کرد, ضمن آنکه تاسیس هر بنگاه تازه به دلیل ظرفیت بالای تولید از همان آغاز, تاثیر بسیار قدرتمندی بر عرضه دارد دراین حوزه ممکن است در 
بلندمدت نرخ سود زیرمیانگین بماند و هرچه این نرخپایین‌تر باشد وضعیت خطرناک‌تراست. کاهش نرخ سود که همراه گسترش تولید سرمایه‌داری است مدام به سوی باریک تر شدن حوزه‌ای پیش می‌رود که د رآن, هنوز 
تولید سودآوراست. اگرنرخ سود که پیش‌تر۴۰ درصد بوده است ۲۰ درصد بشود کاهش کمتری در قیمت می‌تواند سود را بکلی حذف کند. همان سودی که غایت مقصود تولید سرمایه‌داری است. و درست همین رشته صنایع 
با سرمایه عظیم پایا هستند که در برابررقابت و نیز کاهش نرخ سود آسیب‌پذیرند. در حالی که هم‌زمان, در تغییر در توزیع منابع سرمایه با دشواری‌های فزایندهای روبه رو هستند. دراین قبیل صنایع با فرض وجود رقابت آز 
ممکن است نرخ سود خیلی پایین تراز سطح میانگین باشد و برابر شدن آن به‌تدریج تنها در صورتی عملی است که ورود سرمایه جدید متوقف گردد و همراه آن مصرف مردم براثرافزایش جمعیت آهسته آهسته زیاد شود. 
گرایش به نزول نرخ سود ممکن است از اینجا ناشی بشود که سرمایه جدید (سرمایه سهامی) از همان آغاز منتظر نوخ سودی پایین ترا میانگین باشد. 
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علاوه بر حضور جمعیت اضافی دراین بخش‌های تولید. عاملی دیگر نیز به کاهش سودهای این خرده سرمایه داران کمک میکند. رقابت سبعانه در دادوستد موجب تحمیل هزینه‌های اضاقی می‌شود که هدف آنها سرعت 
بخشیدن به برگشت کالاها و افزایش فروش است. آگهی‌های تبلیغاتی بسیار گسترده است و فروشنده‌ها گروه گروه به گوشه و کناراعزام می‌شوند. این فروشنده‌ها برسرتک تک مشتری‌ها مبارژه می کنند. و این همه به پول نیاز 
دارد و سرمایه دراین بخش‌ها متورم می‌شود, اما چون این پول‌ها در تولید به کارگرفته نمی‌شوند و برسود نمی‌افزایند؛نرخ سود که باید برپایه سرمایه بزرگ محاسیه شود رو به کاهش می گذارد. 

بدین‌ترتیب دیده می شود چگونه در هر دو قطب توسعه سرمایه داری نرخ سود حتی تا رسیدن به زیرنرخ میانگین پایین می‌آید منتها در هر قطب به دلایلی متقاوت از قطب دیگر. آنجا که سرمایه کاملا قدرتمند می‌شود, برای 
غلبه براین گرایش, یک گرایش مخالف پدید می‌آید. پیامد نهایی این روند. حذف کامل رقابت آزاد و گرایش به بتقای نابرابری دیرپای نرخ‌های سود است تا بدانجا که خود این نابرابری, سرانجام. با حذف تفاوت میان 
بخش‌های مختلف تولید بایان می‌یابد. [1] 

گرایشی که بدین گونه در درون سرمایه صنعتی و به زبان دقیق‌تر, در پیشرفته ترین بخش‌های آن پدید می‌آید, با بهره‌های سرمایه بانک, جان تازه‌ای می گیرد. پیش تر دیده‌ایم تمرکز در صنعت موجب پیشبرد تمرکز در بانک‌ها 
می‌شود و این تمرکز براثر شرایط ویژه تحول فعالیت‌های بانک تقویت می‌گردد. همچنین گفته شد که بانک‌ها چگونه اعتبار صنعتی را با انتشار سهام گسترش می‌دهند. وبا دلگرمی که از دورنمای سود موسسان پیدا می‌کنند, 
دیش آزبیش به امین بنگاه ها توجه و لاه نشانمی‌دهند در برابری سای شرایط, سود موسسان, به سعلح کلی سود بستگی درد و در تیجه سرماه نک مستقیماسودهایصنعتی را هدق می یرد پابه‌ایتمرکزدر 
بانک‌ها, طیف بتگاه‌های صنعتی که بانک در مقام کارگزا مالی بهآنه اعتبار عرضه م ی کند, رشد می‌کنند. 

بنگاه صنعتی که ازنظرقنی و قتصادی درموقعیت برترقرر درد پس آزآنکه مباز رقیتی را باموفقیت پشت سرگذاشت, می‌تواند به سلطه بر بزار فک کند, روش خود را فزایش دهد, و پس از حذف رقیبان,بامواج سود 
اضافی در بلندمدت سوار شود. سودی به‌مراتب بیش از ضررهایی که در دوره رقابت متحمل شد. اما بانک به ملاحظات دیگری می‌اندیشد. پیروزی یک بنگاه به معنی شکست آن دیگری است. اما در اینجا بانک به سرنوشت 
هردوی آنها توجه دارد. بنگاه‌ها شدیدا به اعتبارات بانکی وابسته‌اند و درصورت شکست بتگاه, سرمایه بانک در خطر می‌افتد. رقابت موجب ضررو زیان همه بنگاه‌ها می‌شود. بانک بهن چا اعتبارها را محدود می‌کند واز 
دادوستدهای مالی سودآوری چشم می‌پوشد که پیروزی یکی از بنگاه‌هابه هیچ وجهآنها را جبران نمی کند. یک بنگاه قدرتمند ازاین دست, دشمتی است که بانک ازآن عایدی چندانی نمی‌تواند کسب کند. در کل, بانک از 
رقابت بنگاه‌هایی که مشتریانش هستند ضررمی کند. پس نفع گسترده بانک در حذف رقابت درمیان بنگاه‌هایی است که درآنها مشارکت دارد. ازاینها گذشته, هربانکی به سود حداکثری توجه دارد و درصورت برابری سایر 
شرایط, این هدف بانک وقتی حاصل می‌شود که رقابت در شاخه خاصی ازصنعت به کلی از میان برود. به همین دلیل است که بانک تلاش دارد انحصارها را ایجاد کند. در این راه سرمایه بانکی و سرمایه صنعتی, هر دو به 
حذف رقابت‌ه گرایشی همانند درند. هزم فزایش مداوم قدرت سرمای باک این امکان را رای بانک فراهممی‌آورد تاه هدخش برسد هرچند برخی یناه با حذف رابت مخالف شندوب شراط فنی خاصی که به 
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نفع نها عمل میکند شایدهنوز هم رابت را ترجیح بدهند. سرمایه صنعتی بای سپاسگزر سرماه باکی باشد که حربهه‌ای از تحول اقتصادی,رقابت را این می‌برد, در حالی که بدون مداخلهبانک رقایتآرد همچنانباقی 
می‌ماند. [۸] 

گریش هی عمومی بهمحدودکردنرقابت, با گریش‌های دیگری تکمیلمی‌شود که ازراح معین چرخه صنمتیناشیمی‌شوند. نخست اینه در دوه رود نیز فایش سود با قدرت خاصی خودرنشانمیدهد. در 
دوره‌های رونق, تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد و همان گونه که پیش تر دیدیم, فراورده مدت‌ها پیش از تولید به فروش می‌رسد. [5] اما این را هم باید گفت که طی این دوره تقاضا بیشت, خصلت سفته‌بازی به خود می‌گیرد. 
مدم لاهارمیخرند چون نتظار درد قيمت‌ها ات بو اما همان فایشقیمت‌ها که تفاضای مصرف کنده را محدودمیکند.مشوق سفتهبزن است. ارتفا عرضهپیشی گید قیمتبزا را بگاههایی تعیین 
می‌کنند که کمترین کارآیی را دارند و آن بنگاه‌ها که در بهترین شرایط تولید ند سود مازادی [رانت] هم کسب می‌کنند. کارفرمایان گروهی هستند محکم به یکدیگر جوش خورده, حتی اگررسما توافقی با یکدیگر نکرده باشند. 
عکس این در حالت رکود صادق است که هر کسی می خواهد هرچه می‌تواند پس‌انداز کند و هر کسی بدون توجه به دیگران این کاررامی کند. 

دررقابت. طرف ضعیف تربه طورمعمول. فر مستقلی است در برابرنبوه قیبن که غالا له آنها عمل میکند. وبا توجه ب وابستگی نها بهیکدیگر ین قدام فد نها همیستهترمی‌سازد. در حالیکه در طرف قوی‌ترهمگی 
در برابررقیب یکپارچه عمل می‌کنند. حال اگر تقاضا برای کالای معینی بیش از عرضه باشد یکی ازآنها در چارچوب محدوده‌ای معین, قیمت بالاتری پيشنهاد می دهد و بدینو سیله قیمت کال را برای همه آنهابلاترازقیمت 
بازارمی کشاند و فروشندگان هم ییارچ تلاش می‌کنند کل را هقمتی بات عرضهکنند و بفروشند. اگربرعکس, عرضه بیش زتماضا باشد, یک نف جلو میافتد لاهایش رازن ترعرضه میکند دیگران هم دنله روی 
می‌کنند و خریداران یکپارچه تلاش می کنند قیمت بازا را پایین بیاورند وتا حد ممکن آن را به زیرارزش بازار برسانند. نقع مشترک تا هنگامی بالامی‌رود که هر کس فکر کند با جمع بودن, برایش بیشتر سودآوراست تا بیرون از 
جمع. عمل مشترک با ضعیف شدن این طرف, متوقف می شود و هر کس به صورت فردی تلاش دارد با شیوه خاص خودش تاآنجا که ممکن است جلوی ضررو زیان خود را بگیرد. پس هر کسی کالاهای ارزان تر تولید می‌کند. 
قیمت‌شکنی می‌کند تا هرچه یشترا ره فروش برساند.و با فروش زیر قمت ار بای خودش جایید راز دست و پا کند. او ب این اری که غاز کرد اس دیگرن رود میکند با شیوه وید رزان‌تر و کاستن از کار 
اجماعالزم, قیمت کالهار به سطح تزه و ای ری برساند. حل گریک طرف مزایییداشتهباشد دیگرنی که آن طرف هستند همگی سود می برد گوبی انحصارشترکشان را عم میکنند. در طرف ضعیفتر هر کس 
مستقلتلاش میکندقویترشود (مل هرکس با هزینههایبسیار این تلید میکند)ا دستکم وتاآنجا که امکان داد نارمی‌کشد, هرچنددراین کارش نگران مشکل همسایهنیست باآکه عملش برنه نها خودوی, 
بلکه برهمه هم دستانش دررقابت تاثیرمی گذارد. [۱۰] 

اینجا تناقضی پیش می‌آید: محدودیت رقابت در دوره رونق بسیارآسان‌ترانجام می‌شود در حال ی که کمترین ضرورت را دارد. چون توافق تولید کنندگان درواقع موافقت درباره کاری است که خود به خود انجام شده است. 
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برعکس, در دوره رکود که محدودیت رقابت بیش از هرزمان ضرورت دارد, رسیدن به توافق درباره‌اش بسیار دشوار است. کارتل‌ها در دوره‌های رونق, یا دست کم در پایان دوره رکود, بسیا رآسان ترشکل می‌گیرند و 

سازمان دهی می‌شوند. ما بتکرار در دورههای رکود از هم فرومیپاشند. مگراینکه سازماندهی شان بسیار مستحکم باشد. [۱1] کاملا وشن است که کارت‌ه در دورن رونق بسیر بیش از دورن رکود کرآمدند [17] 

علاوه بر گرایش‌هایی که موجب کاهش طولانی مدت نرخ سود و سطح میانگین آن می‌شود, و غلبه برآن, تلها با ازبین بردن علت- رقایت- ممکن می‌شود, پدیده دیگری هم هست که به موجب آن سقوط نوخ سود دریک 
شاخه صنعت موجب افزایش آن در شاخه دیگرمی شود. کاهش نوع تخست از علل بلندمدت ناشی می‌شود و نوع دوم از شرایط چرخه صنعتی؛ نوع نخست در نهایت در تمامی شاخه‌های تولید سرمایه‌داری پیشرفته صورت 
می‌گیرد. و نوع دوم برتنها شاخه خاصی از تولید تاثیرگذاراست. نوع نخست آزرقابت در درون یک صنعت ناشی می‌شود و نوع دوم ناشی ازروابط میان شاخه‌های گوناگون صنعت. که درآن یک شاخه عرضه کننده مواد خام 
است به شاخه دیگر. 

تولید در دوره رونق گسترش می‌یابد. سرعت این گسترش وقتی بیشترمی‌شود که حجم سرمایه به کرافتاده نسبتا اندک باشد و تولید را بتوان در هر لحظه افزایش داد. این گسترش سریح تا حدی افزایش قيمت‌ها خاصه در 
بخش بزرگی از کالای صنعتی آماده شده را مهارمی کند. از سوی دیگر, درصنایع استخراجی نمی‌توان تولید را به همان سرعت افزایش داد, چون حفر چاهی جدید یا احداث کوره جدید ذوب فلز به زمان نسیتا طولانی‌تری نیاز 
دارد. [۱۳] در مرحله آغازین رونق,افزایش تقاضا با بهرهگیری گسترده از ظرفیت تولیدی موجود تامین می‌شود. اما در الاترین نقطه رونق, تقاضاها برای کالاهای صنعتی کارخانه‌ای با شتابی سریع‌تراز سرعت عرضه مواد 
صنعتی استخراجی بالا می‌رود. قیمت مواد خام سربع ترا قیمت کالاهای ساخته شده صنعتی افزایش می‌یابد. پس نرخ سود صنایع استخراجی به زیان صنایع تولیدی بالا می‌رود. حتی ممکن است تولید صنعتی به دلیل 
کمبود مواد خام بامانع روبهرو شود و تلاش‌ها برای بهره گیری از رونق را بامانع روبه‌رو سازد. 

دروضعیت رکود, قضیه برعکس می‌شود. کمبود پول وموانع تولید. برای صنایع عرضه کننده مواد خام بیش از صنایع تولید کننده کالاهای ساخته شده صنعتی زیان به بارمی‌آورند.بنبراین نرخ سود د رصنایع تبدیلی "" به زیر 
سطح میانگین می‌رود و مدت‌ها به همان حال می‌ماند. و این عامل, در بازگشت نرخ سود به سطح عادی در صنایع تولید کارخانه‌ای نقش دارد. در حالی که در حوزه تولید مواد خام, رکود هم عمیق تر است و هم بلندمدت‌تر, 
بحران صنایع آهن و فولاد آمریکا در فاصله سال‌های ۱۸۷۴ تا ۱۸۷۸ شدت و طولانی بودن چنان وضعیت رکودی را در نظام رقابت آزاد به‌خوبی نشان داد. قیمت چدن در فیلادلفیا از ۴۲/۷۵ دلار در سال ۱۸۷۳ به ۱۷/۶۲۳ دلار 
درسال ۱۸۷۸ رسید.[۱۴] نوسان شدیدقيمت‌ها در چرخه‌ای صنعتی را دررقم زیر بهخوبی م‌تون دی.منتهیادمان باشد که هزینهتولید چدن در خلال این دورهعموماکاهش پید م‌کند:آهن پایه شمره یک بسمه- 
هماتیت" از ۶ دلار در ۱۸۹۰ به ۲/۹۰ دلار در سال ۱۸۹۵ رسید. مسابی- بسمهث, ۲/۲۵ دلاردر سال ۱۸۹۴ و غیربسمه" ۱/۸۵ دلار فروخته شد. به دنبال این در صنعت فولاد افزایش [کیفیت] پدید آمد و بی‌درنگ قيمت‌ها 
بترتیب, به ۴. ۳/۲۵,و ۳/۴۰ افزایش یافت. [۱۵] در پیتسبورگ, چدن بسمه ۲/۳۷ دلار در سال ۱۰/۱۳,۱۸۸۴دلار در سال ۱۸۹۷, ۲۰/۶۷ دلار در سال ۰۲٩1و‏ ۱۳/۷۶ دلار در سال ۱۹۰۴ فروخته شد. بهترین چدن انگلیسی, 


۸۳۳ 


فصل یازدهم: غلبه برموانع برابرسازی نرخ‌های سود 


آمد, اما تفاوت میان هزینه‌های آنها با قیمت تمام‌شده کالاها حتی بیش ازآن کاهش یافت به‌طوری که وضعیت مصرفکنندگان مواد خام به شدت به وخامت گرایید. باردیگرهمان گرایش قدیم رخ نشان داد به طوری که 
قیمت چدن باسرعتی بیشترو با شیبیتندترزمواد خام کاهش پیدا کر وین گرایش هم نگونه که گفتیم, را ایجاد کارتله را مور کرد.[۱1] 

این تفاوت در نرخ‌های سود باید از میان برداشته شود و این کار با اتحادیه‌ای از صنایع تبدیلی باصنایع کارخانه‌ای, یعنی ایجاد ترکیبی ازاین دو میسراست. محرک چنان ت رکیبی با توجه به مرحله چرخه فعالیت اقتصادی فرق 
می‌کند. در دوره رونق این محرک در بخش صنایع کارخانه‌ای پدید می‌آید که شرکت‌ها می خواهند برای معضل قیمت مواد خام یا کمبود آن چاره‌جوبی کنند. تولید کنندگان مواد خام در دوره رکود, بامتصل کردن فعالیت 
کارخاهها به بنگههای خود تلاش می کند روش موادخام خودبه قیمتیپیین تا قیمت ولد پرهیزکنن. مود خودشان را در کارخانه‌های خود در ساخت به کارمیگیرند وازفراورده تمام شده سود بیشتری کسب 
می‌کنند. در کل, درزمانی که یک شاخه فعالیت, کم سودترمی‌شود. گرایش آن به اتصال به شاخه‌ای پرسودترافزایش می‌یابد. [1۸] 

نواع گوناگونترکیب رز نحوه شکلگیری‌شان میتوان شناخت دام نزولی که ما دورد کارخانه نورد میبنيم که کوره ذوب ومعادن زغال سنگ ادا ختیارمیگیرد؛ و ادغام عمودی که معدن زغالسنگ, کارخانه 
نورد و ذوب فلزرا به کنترل درمی‌آورد. تیب «مختلط» هم داریم, که کارخانه فولاد از این طرف معدن زغال‌سنگ را می گیرد و ازآن طرف کارخانه‌های نورد را 

به‌طوری که دیده می‌شود تفاوت‌هایی در نرخ سود که منجربه ترکیب می‌شود وجود دار. شرکت ادغامی می‌تواند نوسان‌های ترخ سود اپیان دهد, در حالی که شرکت ادغام نشده شاهد کاهش سود خودبه نفع شرکت 
اذقامی است. 

مزیت دیگر ترکیب, امکان حذف سود بازرگانی و افزايش سود صنعتی به همان میزان است. حذف سود بازرگانی, موقعی می‌تواند اتفاق بیافتد که تمرکز صنعتی به خوبی پیش رفته باشد. که درآن صورت کا رکرد تجارت- یعنی 
در هم ادغام کردن فعالیت‌هایی که هرشرکت سرمایه‌داری به صورت فردی انجام می‌دهد و با این کار, خواست سایر سرمایه داران صنعتی در کمیت‌های مورد نیازرا تامین می‌کند- فعالیتی زائد می شود. بافنده ترجیح می‌دهد 
همه نخ‌های مورد نیاز خود راب انواع و کیفیت های مختلف تنها ازیک فروشنده تهیه کند تااینکه با شماری ازریسندگان نخ معامله کند. ریسندگان نخ هم ترجیح می‌دهند کالای خود را به یک خریدارواحد بفروشند تا به شمار 
زیادی بافنده. ازاین راهزمان گردش و هزینههای گردش پایین می‌آید و سرمایه ذخیره می‌تواند کاهش یابد. اما در مورد شرکت‌های ادغام‌شده بزرگ تولید کننده کالاهای استاندارد (کالاهای مصرف انیوه» که تولید یک شاخه 
شرکت در شاخه دیگرمصرف می‌شود, قضیه فرق می‌کند. چون اینجا دیگر بازرگانی به کلی زائد می شود. بازرگان و سود او قابل حذف شدن هستند و با چنان ادغامی که در بنگاه‌هاانجام شده است حذف می‌شوند. حذف 
سود بازرگانی, مشخصه نوع خاصی از ادغام است و یا اتحادیه کسب وکارهای مشابه که بین آنها هیچ رابطه بازرگانی در روند طبیعی امورپدید نمی‌آید فرق می کند. سود بازرگانی بخشی از کل سود است و با حذف آن, سود 
صنعت به همان نسبت افزایش می‌یابد. تا هنگامی که کنسرن‌های ادغام شده با شرکت‌های مستقل مانده,رقایت می کنند این افزایش سود بهآنها امتیازی رقابتی می‌دهد. 
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اگرترخ‌های سود برای دو نوع کنسرن یکسان, و برابرمیانگین نرخ سود باشد. ادغام. در ابتدا از هیچ مزیتی برخوردار تمی شود چون تنها قادر به تحقق میانگین نرخ سود است. اما در گام اول. موج‌های نوسان‌های چرخه 
کسب وکاررا به‌رامی پشت‌سرمی گذارد و برای شرکت ادغام شده, سود بائبات‌تری را تضمین می‌کند. در گام دوم واسطه‌ها را کنارمی گذارد. در گام سوم با عرضه پیشرفت‌ها در عرصه فنی سودی به چنگ می‌آورد که از سود 
شرکت‌های ادغام نشده فراترمی‌رود. و در گام چهارم, در بحران شدید رکود. و زمانی که قیمت مواد خام با سرعتی بیش از قیمت کالاهای ساخته شده پایین می‌آید. موقعیت کنسرن را در مقابل دیگران تقویت می کند. 

ادغام که درگیر کم کردن تقسیم اجتماعی کاراست. هم‌زمان. در درون کنسرن تازه ایجاد شده, مشوق تقسیم کار می شود و کارکردهای مدیریت را که ازآغاز شیوه تولید سرمایه داری از ویژگی های این نظام بوده است, در حد 
فراینده‌ای توسحه می دهد 

و سرانجام. همان گونه که مانوفاکتور از یه هم پیوند خوردن صنایع دستی گوناگون شکل گرفت. ادغام هم با پوند خوردن صنایع شکل می گیرد. صاحبان صنعت بزرگ شیشه‌سازی انگلیس کوره‌های ذوب خود را خودشان 
از سغال میسازند چون ادزهزیدی موفقیت یا شکست فریند بهکیفیت این کوره‌ها یسنگی دار اینجا مانوف تور یک با تلی. درمنوفاکورواحد دیگرادغام شده است.ازسوی دیگرمانوفاکتورتولید کنده یک فرارده 
ممکن است با مانوفاکتورهای دیگری ادغام شود که از فراورده‌های این یکی به‌عنوان مواد خام خود استفاده می کنند. ی بعداب فراورده‌های آنها مخلوط می گردد. اینجاست که شاهد ادغام مانوفاکتور سنگ شیشه با دستگاه 
برش شیشه و قالبگیری برنز هستیم و در قالب گیری برنز یرای انواع شیشه, قالب ساخته می شود. مانوفاکتورهای گوناگونی که بدین شکل ادغام می‌شوند هر کدام کم و بیش بخش‌های جداگانه مانوفاکتوری بزرگ را تشکیل 
می‌دهند که هر کدام روند مستقل کار خود را ادامه می‌دهند و ه رکدام تقسیم کار خاص خودشان را دارند. باوجود همه مزایای این نوع ادغام مانوفاکتورها, این ادغام هیچ وقت نظام فنی کامل خود را برپایه‌های خودش 
ایجاد نکرد و تنها پس از دگردیسی آن به صنعت ماشینی به چنان هدفی دست یافت. [*1] 

پیموده شدن راه طولانی ت رسیدن به ادغام در خلال تازهترین مرحله تحول سرمایه داری, مرهون نیروهای قدرتمند اقتصادی و خاصه شکل گیری کارتل "هاست و در هر حال همین که ادغام براثرنیروهای اقتصادی پا به 
عرصه وجود نهاد, فرصت‌هابی را برای توسعه قنی فرایند تولیدفراهم می‌سازد. برای نمونه کافی است به پیوند خوردن کوره‌های ذوب فلز با کارخانه‌های تولید کالاهای ساخته شده نگاهی بياندازیم که ابتد بهرهگیری کارآمد 
از گازهای کوره را به‌عنوان نیروی محرک امکانپذیر ساخت. وقتی مزیت فنی حاصل می شود انگیزه شکل گیری ادغام را تقویت می‌کند در حالی که صرف عامل‌های اقتصادی چنان انگیزهای ایجاد نمی کنند. 
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تعریف ما از ادغام. اتحادیه‌ای از بنگاه‌های سرمایه‌داری است که درآن, یکی برای دیگری مواد خام فراهم می‌کند. این نوع اتحادیه که سرچشمه‌اش تغییرات ترخ سود در بخش‌های مختلف صنعت است؛ با اتحادیه‌ای از 
بنگاه‌ها در درون شاخه واحد صنعت فرق دارد. چون هدف این اتحادیه بالا بردن نرخ سود دررآن شاخه در مقیاسی بالاتراز سطح میانگین است و این کار ازراه از بین بردن رقابت صورت می‌گیرد. درمورد نخست که اتحادیه 
میان شاخه‌های مختلف صنعت است. آن نوخ سود که پیش از آغاز ادغام درهر شاخه صنعت بود دستخوش هیچ تغییری نمی شود سود خود بنگاه ادغام شده, ترخ‌های سود متفاوت هر شاخه پس از ادغام به همان 
صورت باقی می‌مانند. درمورد دوم, انتظارمی‌رود ترخ سود دراین شاخه صنعت بالا برود چون رقایت کاهش یافته است. در تئوری, حتی آنگاه که تنها دو بنگاه, ادغام می‌شوند ممکن است چنان اتفاقی بیافتد؛ یا به این سیب 
که به رقابت بین خود پایان می‌دهند, و یا به دلیل اينکه ادغام دو بنگاه آن چنان قوی می‌شود که می‌تواند بر بازارمسلط گردد و بعد هم قيمت‌هارا لا یبرد و رقایت را برای سایر بنگاهها محدودتر سازد. همچنین امکان پیدایش 
وضعیتی نیزوجود دارد که بنگاه‌های متحد شده با بهره گیری از توان زیاد خود ابتد رقیبان را از صحنه بیرون رانند و بعد روند افزايش قيمت‌ها آغا گردد. 

وحدت بنگاه‌ها به یکی از دو صورت ممکن است اتفاق بیافتد: یکی اينکه بنگاه‌ها استقلال صوری‌شان را حفظ کنند و اتحادشان را ازراه موافقت‌نامه‌ها اعلام کنند. به اين نوع اتحاد, کنسرسیوم "" می‌گویند. راه دوم. انحلال 
بنگاه‌ها در بنگاهی تازه است که «ادغام»"" نامیده می‌شود. هم کنسرسیوم و هم ادغام ممکن است ناقص باشند یعنی رقابت آزادانه هم ادامه یاید, یا شکل انحصار یه خود بگیرد. [۲۰] 

کنسرسیوم متشکل از تعداد هر چه بیشتری از بنگاه‌ها « که هدفش افزایش دادن قيمت‌هاو در نتیجه, سودها, ازراه کاستن ازرقابت و از بین بردن آن تا هر جا که ممکن باشد», کارتل نام دارد. به سخن دیگر, کارتل 
کتسرسیومی انحصاری است. ادغامی که با همین هدف‌هاو با همان ابزارها شکل می‌گیرد تراست نامیده می‌شود. پس تراست ادغامی انحصاری است. [۲1] 

کنسرسیوم یا ادغام, هریک می‌توان افقی""باشد یا عمودی".اگرفقیباشد دربرگیرندهبنگههایی است که دریک شاخهتولی فعالیتدارند. واگ عمودی باشدبنگاه‌هایی را دربرمیگیرد که در مرحله‌های گوناگون و 
پیاپی تولید فعالیت می‌کنند. به همین سبب ماء هم ادغام و کنسرسیوم افقی یا عمودی داریم و هم کارتل و تراست افقتی یا عمودی. بد نیست بدانیم که کنسرسیوم‌ها امروزه بیشترازآنکه با قراردادهای رسمی شکل بگیرند براثر 
متاسبات شخصی‌ای ایجاد می‌شوند که بیانگر مناسبات درهم‌تنیده شرکت های سرمایه داری‌اند. ادغام و کنسرسیوم هم در بازرگانی و بانک امکان شکل گیری دارند و هم در صنعت. و چون این نوع ادغام‌ها در فضای فعالیتی 
همسان شکل می‌گیرند من آنها را «هم حوزه‌ای» ۳ می‌نامم. ترکیب‌ها اما می‌توانند به گونه‌ای شکل بگیرند که برای مثال یک بنگاه بازرگانی را به یک بانک پیوند بزنند این وقتی اتفاق می‌افتد که بانک واحد کالایی ایجاد 
می‌کند یا فروشگاهی بزرگ اقدام به ایجاد بانک پس‌اندازمی کند. به همین نحو هم ممکن است بنگاهی صنعتی, شرکت بازرگانی تاسیس کند و مثلا سازندگان کفش در شهرهای بزرگ برای فروش کفش‌ها فروشگاه‌های 
زنجیره‌ای ایجاد کنند و کفش را مستقیما به دست مصرف کننده برسانند. من این نوع ترکیب را« گرحوزه‌ای»"" می‌نامم. 

یادآوری این نکته لازم است که شاخه‌های گوناگون صنعت مانند گونه‌ها در جهان طبیعی درمعرض جهش‌های تکاملی‌اند. ادغام. با انجام یک جمع‌بندی منطقی خاص خود, از به هم پیوند دادن شاخه‌های جدااز هم یک 
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شاخه جامع صنعتی ایجاد می کند. بهلسانی قابل تصور است که صنعت ذوب‌آهن دست به ایجاد یک شاخه واحد صنعتی بزند که از معدن زغال‌سنگ و آهن گرفته, تا تولید سیم و ریل راهآهن را شامل گردد و چون هرصنعت 
ذوب‌آهن به‌تنهایی به تولید همه اینها بپردازد بنگاه تخصصی از صحنه کنارزده می‌شود. در چنان شاخه جامع صنعت امکان ایجاد همه نوع ابزارهای محدود کردن رقابت ازایجاد کنسرسیوم گرفته تا برپایی تراست وجود دارد. 


ادغام عمودی چه در شکل کنسرسیوم و چه به صورت ادغام. رقابت را محدود نمی‌کند بلکه موضع ادغام را در مقابل بنگاه‌هایی که انفرادی فعالیت می‌کنند تقویت میکند. اما ادغام افقی, اگر ناقص باشد از میزان رقابت 
می‌کاهد. واگ کامل باشدرقابت را هکل زبین می برد ترکیب, دق و تراست صرف نظرازمزیتهایشان از نخرفنی هم درموقعیت برتریبه نسبت بنگه‌های خردهپا برخوردرندچون ستفادهآزمزیت‌های فنی از 
ویژگی‌های شرکت‌های بسیار بزرگ است. اليته بسته به ماهیت بنگاه وصنعت این مزیت‌ها فرق می کند. حتی خود این مزیت‌های فنی گاه موجب می‌شود ترکیب‌ها و ادغام‌های تازه‌ای شکل گیرد. اما سرچشمه شکل گیری 
کدسرسیوم ها و کارتل‌هاء که مزیت‌های اقتصادی است. 

هموار شدن راه همه این ادغام شدن‌های بنگاه‌های صنعتی علی‌القاعده, منافع مشترکی است که بنگاه‌ها ابا بانک در ارتباط قرارمی‌دهد. برای مثال یک بانک که دارای منافع گسترده‌ای درمعدن زغال سنگ است, با اعمال 
تفوذبرشرکت ذوب‌آهن,خریدزغال زآن معدن را تشویق میکند. این شکل جنینی ادغم است.ویامنافعبانک درد بنگههمنند که درگیرقابتی تفس گیر در زاره هتندمعکن است بانک راب این تیجه برساند که 
برای یجادتافقیبینآن ور تلاش کند که بان تلاش ره ترکیب فقی در شکل کنسرسیوم یا ادغام هموارمیگردد. 

سنخ مداخلهبانک‌هادراین قببل مور آسانکننده فریندی است که دربن گرایش به سوی تم رکزهای صنعتی نهفته است. هرچند بانک‌ها دررسیدن به این هدف از زار گوناگونیاستفاده م‌کند. با پدیدار شدن 
پیامدهای رقابت‌ها, ضرورت پرهیز از اتلاف و به هدر دادن نیروهای مولد. آشکار است؛ ام ازآن سو تمرکزی فوری در مالکیت که به دنبال رقابت باید ایجاد شود به چشم نمی خورد. مالکیت کارخانه دیگرمصادره نمی‌شود. 
آنچه اینجا روی می‌دهد تمرکز تولید و بنگاهها بدون تمرکزمالکیت هاست. درست همان طور که درمرکز بورس تمرکزمالکیت را داریم. بدون تمرکز تولید. درصنعت هم تمرکز تولید را داریم بدون تمرکزمالکیت. آنچه دراین 
تحول بسیار چشمگیراست جداییمالکیت از کر کرد تولی است. 

ازآن سو, درگیری بانک دراین قرایندها را باید از چند زاویه بررسی کرد: نخست. با دادن اعتبا,امنیت هرچه بیشتر سرمایه تضمین می‌شود؛ دوم با خرید و فروش سهام, شناورسازی سهام تازهمنتشرشده, و مانند آن, فرصتی 
برای سودآورترشدن کسب وکار فراهم می‌شود. چون یک کاسه کردن این بنگاه‌ها به معنی سود بیشتر برای همه آنهاست. بخشی از آن سود به سرمایه تبدیل می‌شود که بانک آن را به خود اختصاص می‌دهد. چرا که در فرایند 
ترکیب, بائک نه تنها یک نهاد اعتباری, بلکه بیشترازآن نهادی مالی است. 

تمرکز فزاینده الیته موانعی هم در مسیر پیشرفت آینده قرارمی‌دهد. بنگاهها هر قدر بزرگ تر, همانندترو قوی‌تر باشند. امکان گسترش تولید یکی ازآنها با حذف دیگران ازراهرقایت, کمترمی شود. وانگهی, کم شدن سود و ترس 
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ازپایین آمدن شدید قيمت‌ها- که به هر حال پایین هم هست- با افزایش هرچه بیشترتولید, افزایش می‌یابد. جلوی گسترش بنگاه گرفته می‌شود, در حالی که با توجه به پیشرفت‌های فنی, برای بنگاه افزایش هر چه بیشتر 
تولید مطلوب‌ترمی‌بود و حتی با نگاهبه وضعیت ناگواربزار با هم از مزایای تولید در مقیاس هرچه بیشتر نمی‌توان چشم پوشید و یک راه آن ترکیب بنگاه‌های جدا از هم دریک کنسرن بزرگ ازراه ادغام است. 

پرسش این است که چه میزان از کل تولید بیدبه ترکیب انحصاری داده شود تا بتوادقیمت‌های بازاررا دیکتهکند؟ که بای گفت پاسخی عام برای این پرسش که در همه رشته‌های تولیدمعتبر باشد وجود ندارد. بت پاسخ 
پایه‌ای وجود دارد به شرط آنکه بحث پیشین را به خاطر بياوريم که به تفاوت‌های رفتاری رقایت کنندگان در دوره‌های رونق و رکود پرداخته بودیم. وقتی اوضاع کسب وکار خوب است, و تقاضا بر عرضه می‌چربد, قیمت 
فرورده‌ها تا حد ممکن یل م‌ود. دراین قببلموارد قیمت فروش بنگاههایبیرون از کارتل, بالاترزقیمت فروش کارتل‌هاست و نه پایبنترآن. در دوران رکود. اما که عرضه برتقاضامی چری. وضع فرق می‌کند. دراین 
دوران ایتداباید دید کارتل آماده کنترل بازار هست یا نه. پاسخ آری است به شرط آنکه کالای تولید شده توسط کارتل مورد نیاز حتمی بازار باشد. دراین حالت کارتل در صورتی کالایش را می‌فروشد که به قیمت دلخواه آن باشد 
و با چار‌ای جز خریدکالاهای کرتل را نداشته باشد. کارتل دراینجاکالایش را به همان حجم که مورد تقاضای یازا راست و به همان قیمتی که خود تعبین میکند می‌فروشد. ام بیدتولید را محدود کند نهآنکه سیلاب کارا 
به بازارسرازیرکند. ینگاه‌های مستقل غیرعضو همه فراورده‌شان را وارد یازارمی‌کنند. این سنخ سیاست قیمت گذاری, نخست احتمالا درآن شاخه‌های تولید اعمال خواهد شد که محدودیت برتولید به فد کاری زیادی نیاز 
نداردیعنی به خصوص در شاخه‌هایی که نیروی انسانی از عناصراصلی تولید است و استهلاک سرمایه ثابت نقش چندان مهمی ندارد. در صنیع تبدیلی هم همین دو شرط یا شده صادق است. سنگ معدن آهن و زغال‌سنگ 
استهلاک ندارند و بابراین عامل عمده تولی نیروی کارانسان است.و دوم اينکه این سیاست گذاری قيمت‌ها در موردفراوردههاییقابل اعمال است که مصرف آنها در دوران رکود فقط اندکی کم شده است. حالااگردر 
وضعیتی هر دو عامل یاد شده غایب باشند کارتل ناچاراست برای رقابت با مستقل‌ها در مورد قيمت‌هاامتیا بدهدتابتواندفروش را ادامه دهد. دراین حالت کارتلی که نتواند بر کل تولید سلطه پیدا کند کنترلش بر بازررا از 
دست می‌دهد ورقابت آزاد به بازاربرمی‌گردد. 
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لزوم کنترل بر تولید. به افزایش هزینه‌های تولید برفراورده‌های کمتر تولید شده, و در نتیجه به کاهش نرخ سود منتهی می‌شود و بنابراین مغایر گرایش به حفظ قيمت‌ها حتی در دوران رکود و بازتاب سلطه کارتل بر بازار است. 
کارتل درصورتی می‌تواتد ازاين محدودیت تولید پرهیز کند که فقط میانگین تقاضای بازارا تامین کند و تامین تقاضاهای ادواری را بر عهده بتگاه‌های مستقل بگذارد. این هم در صورتی امکان دارد که اولا مستقل‌ها تتوانند 
بیش ازآنچه در دوران رونق مورد تقاضای اضافی است تولید کنند (چون در غیراین صورت خطرمحدود شدن فروش کارتل و جود دارد),و دوم. هزینه‌های تولید مستقل‌ها به‌مراتب بالاترازاین هزینه‌ها در کارتل‌ها باشد. تنها 
در چنین شرایطی است که سطح قيمت‌ها که هنوز برای کارتل سودآوراست رقیبان را از صحنه به در می کند تا کارتل بتواند فروش خود را تضمین کند. به سخن دیگر مستقل‌ها باید تمامی بار نوسان‌ها را بردوش بکشند. 
کارتل در دوران رونق سود سرشارمی‌برد و دردوران رکود و حذف رقیبان, سود عادی. دراین شرایط شکی نیست که منافع ترکیب‌های انحصارگرانه در مجموع حکم می کند که جلوی تولید مستقل‌ها گرفته نشود؛ در حالی که 
کارتلبهدلیل تسلعلش بربزر در بسیاری موارد چنان قدرتی را اعمال می کند. 

پرسش بعدی مااین است که در چه شرایطی انتظار می‌رود تولید مستقل‌ها دریک چنان وضعیت نابرابر به عملیات ادامه دهد؟ وضعیتی که اندازه کارتل انحصارگرو تجهیزات فنی آن, سلطه‌اش را تضمین می‌کند, که این 
مزیت علاوه براینکه کافی نیست گذرا هم هست. اما هنگامی که شرایط طبیعی تولید مساعد کارتل باشد و بتواند انحصار طبیعی را با انحصار اقتصادی درهم‌آمیزد, وضعیت فرق میکند. برای نمونه هنگامی که کارتل به 
زغال‌سنگ یا سنگآهن بسیار مرغوب دسترسی دارد. یا در جاهایی از نیروی آب می‌تواند انحصارا بهره‌برداری کند, مستقل‌ها در وضعیتی نابرابرقرار می‌گيرند. و نمی‌توانند تولیدشان را آنقدر با یبرند که فروش کارتل را به 
مخاطره بیاندازند؛ تنها می‌توانند تولیدشان را در سطحی ادامه دهند که قيمت‌های بالا در دوران رونق, هزینه‌های تولیدشان را بپوشاند. 

تراست فولاد بهترین مثال در زمینه این سنخ سیاست گذاری است. بنگاه می‌تواند به‌آسانی تولیدش را افزایش بدهد ام این کاررا نمی کند صرفا به این دلیل که یار تولید بیش از اندازه دوران رکود رااز دوش خود بردارد. 
بنگاه‌های ترکیبی بزرگ در صنعت جدن, تولید پایه‌ای را مطلوب می‌دانند که همیشه بتوانند بزاری برای فراورده پیدا کنند. درراه رسیدن به این هدف, بنگاه‌های ترکیبی به مستقل‌ها- که هزینه‌های تولیدشان بالاتراست- 
اجازه می‌دهند در دوران گسترش تقاضاها به کارادامه دهند و حتی با دادن سفارش به آنها دراین راه کمکشان می‌کنند. وقتی قيمت‌ها بالامی‌رود حتی شرکت‌های عقب‌مانده نیز سود می‌کنند و تب سفته بازی موجب 
می‌شود کنسون‌های مستقل جدیدی شکل بگیون و دریک سخن, تولد,قایش یابد در حالی که سطح هزینههای تولید در مقایسه با قبل,قزایش یاقته است. این روند تا آنج ادامه مییبد که بزرتقاضااشباع شود و کاهش 
دوبارهقيمت‌هاآغاز گردد. دروضعیت جدید کوره‌های ذوب‌آهنی که در دوران رونق راهاندازی شده بودند به دلیل هزینه زیاد تولید. سودآوری‌شان را از دست می‌دهند و به تعطیلی کشانده می‌شوند. تنها شرکت‌هایی باقی 
می‌مانند که هزینه‌های تولیدشان پایین باشد و هنوز می‌توانند تولید سودآوررا ادامه دهند. اینها عضو تراست فولادند. ترکیب‌های بسیار بزرگ. و البته کنسرن‌های مستقل فولاد هم که وضعیت مساعدی داشته باشند, اینجاو 
آنجا یه کار ادامه می‌دهند. 


۱۹۱ 


فصل یاردهم: علبه بر موانع برابرسازی نرخ‌های سود 


واین چنین است که بنگاه‌های بزرگ و بالاتراز همه, این تراست. الگویی از تولید را جا می‌اندازند که بتوانند برای کالاهای خود در دوران خوب و دوران بد بازاری پیدا کنند. در دوره‌های خوب, رقابت مستقل‌ها به تراست آسیبی 
نمیرساند چون اگرتراست, خود. همه اضافه تلی برای امین تقاضاهای اضافی را بر عهدهبگرد این اشفه تولید در دوران کود بعدی موجب زیانش خواهد شد. در حالی که ال یا اضافه تلد بهگردن مستقل‌ها 
می‌افتد. [۲۲] اکنون با ذکرمثال سندیکای زغال راین- وستفالی"" به وضعیت متفاوتی می‌پردازيم.اینجا مستقل‌ها چندان اهمیتی ندارند. در سال ۱۹۰۰ سندیکای معادن در ناحیه دورتموند اوبربرگ "۳" ۸۷ درصد کل تولید 
را برعهده داشت و ۱۳ درصد هم در دست مستقل‌های خارج از سندیکا بود. پس کنترل قیمت و بازا در دست سندیکا بود. به همین دلیل قیمت‌های زمان رونق سال ۱۹۰۰ را در بحران سال ۱۹۰۱ هم نگاه داشت و در عوض 
تولید ر محدود کرد. در نتیجه, مستقل‌ها توانستند در سال ۱۹۰۱و حتی ۱٩۰۲‏ به تولید ادامه دهند. در حالی که تولید سندیکا کاهش یافت چون بالا نگاه داشتن قیمت برایش مهم بود. [۳۳] 

از سوی دیگرسیاست متفاوت ترکیب انحصارگررا داریم که درمواردی گسترش تولید را هیچ انحصار طبیعی محدود نمی کند و در دوران رونق حتی می‌تواند تولید از حد تقاضای اضافی فراتر برود: ضمن ایتکه هزینه‌ها یا 

دست نخورده باقی مانده یا کمتر هم شده است. در آن صورت کنترل بازا بستگی دارد به اينکه آی ترکیب انحصارگر بخش بیشتراز کل تولید را در کنترل داردیا نه؛ وگرنه کارتل در دوران رکود از دید اعضا بی‌اثرمی‌شود و شاید 
هم آن ازمیانبردارند. 

بودیا نبود انحصار طبیعی تأثیر قاطعی بر شکل گیری و هزینه‌های تولید دارد و بنابراین برثبات و دوام ترکیب انحصارگرو گسترش قدرت آن در کنترل بازار تاثیرمی‌گذارد. و عامل قطعا تعیین کننده, نسبت کل تولیدی است که 
ترکیب باید در انحصار خود بگیرد تا بتواند بزاررا کنترل کند. 

درجه تضمین ادامه کنترل بازاربسیار متفاوت است. وقتی که انحصاری اقتصادی با پشتوانه یک انحصار طبیعی تقویت و کارآمدتر شود, درجه تضمین هم بالاترمی‌رود. همین طور هم ترکیبی انحصارگر مستقرمزیت های 
خاص خود را دارد چون با دراختیارداشتن حجمی عظیم از سرمایه,توان بسیج منابع انبوه و نگاهداری‌شان در بلندمدت درروند تولید را دارد. قوت سندیکاهای تولید کننده مواد خام تا حدی به خاطرانحصاری کردن 
گسترده شرایط تولید است که دراغلب موارد براثرقوانین مربوط به معادن, چنان انحصاری آسان تر برقرا می گردد. 

انحصار اقتصادی براثرانحصار قانونی ناشی از مالکیت بر حق امتیاز در ترکیبهای انحصارگرانه تقویت می‌شود. در اینجا نیز به خاطر سرمایه عظیمی که ترکیب‌ها درا ختیاردارند در مقایسه با رق 
برخوردارند و با کسب حق امتیازها موضع انحصارگرانه خود را تقویت می‌کنند. [۲۳] 

مرحلهبینابینی میا انحصار طبیعیوانحصار قانونی با نحص صرفااقتصادی را در بزارها و وسایل حمل‌ونقل می‌توان دید و بعد هم تلاش تراست‌ها دراعمال کنتل برزمن و اتف آبر دایم ملی کردن بزارهای 
حمل‌ونقل از قدرت انحصارها می‌کاهد و تا حدی روند تمرکز بنگاه‌هاو مالکیت را کند می‌کند. به همان میزان که سرمایه بسیار عظیمی برای راه اندازی بنگاه جدید لازم است؛ و نیزرابطه بانک‌ها با ترکیب های انحصار گر 


ان مستقل از موقعیت برتری 
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نزدیک ترمی‌شود؛ انحصار اقتصادی به همین حیث, قوی‌ترمی گردد. چراکه بدون کمک بانک‌ها, و ازآن بدتر درصورت مخالفت بانک‌ها, امروزه امکان بقای یک بنگاه صنعتی بزرگ بسیار کم است. 


ون 
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یادداشت‌های فصل یازدهم 

+ هابز "این تلاش را درقالبی جهان‌شمول بیان می‌کند: «تمایل عام انسان, میل دائمی و بی‌وقغه به قدرت و قدرت بیشتراست, میلی که تنها بامرگ پایان می‌گیرد. و دلیل این هم هميشه این نیست که انسان به شاد کامی 
بیشتری ازآنچه همکنون با لوست امیدبسته است؛یاينکهنمی‌تواند بهقدرتی کمتررضایت دهد؛بلکه بدان دلیل که قدرت و وسایل معیشتی را که دراخیار درد بدون دستیاییبه قدرت بیشترقابل اطمیناننمییابد» 
[نقل از:] ۲ ۲۲۵ بل .4 بهطهنما. 

امیل زولا در شخصیت «گوندرمن» تصویری بزرگ از سنخ‌های اجتماعی تشخص‌یافتهرارائه می‌کند که چکیده اصل اساسی سرمایه‌داری, یعنی سود به خاطر سود است. نیازهای مصرفی گوندرمن به شیر منحصر شده است 
امااو بی‌وقفه به سودجویی و احتکار ادامه می‌دهد. نتیجه هم. پیروزی وی- پیروزی اصل سرمایه داری- بر سا کارد است که هیجان سود جویانه او در غباری از عناصر بیگانه با سرمایه, از جمله عطش قدرت. دلمشفولی‌های 
فرهنگی و تجمل پرستی گم می‌شود. در شخصیت گوندرمن, بی‌!حساس‌نرین سنخ سرمایه دار, یعنی نزول خوارو سفته باز بورس به شکل تحسین برانگیزی ترسیم شده است. حتی بهتراز جان گابریل بورکمن, شخصیتی که 
ایبسن ترسیم میکند.بورکمن که نیازهای اجتماعی‌اش در نظام سرمایه داری مورد تعرض قرار گرفتهاست اساس فعالیت‌هایش را نه بر سود. بلکهپرتامیننیازهای اجتماعی میگذارد؛انگیز‌ای بیگانه با انگیزه‌های 
سرمایهدار. درونمایه اندوهبار این سرمایه‌داری, هميشه تعارضی است میان منافع اجتماعی و سود که شاید بتوان دلیل آن را نبود واقع گرایی قلمداد کرد. رنجی که شخص بینوا تحمل می کند شاید در شرایط خاصی یک 
برداشت اندوهار منتقل سازد ما سرمایهدرواقعی چهرهدرماتیک نیست. تنهتیبی چندلایه دریک رمان است. 

۲- درمیان انگیزه‌های کنشگران اقتصادی فعال"*" که خود ساخته و پرداخته مناسبات اقتصادی‌اند, انگیه‌ای بلاتراز گرایش به برابرسازی شرایط اقتصادی به چشم نمی‌خورد: یعنی قیمت‌های برابر برای کالاهای براب, سود 
برابربرای سرمایه براب, مزدهای برابرو ثرخ برابربهره کشی برای کار برابر. اما هرگز بدین شیوه و به صرف آغاز با انگیزه‌های ذهتی نمی‌توان به مناسبات کمی رسید. برای کشف ویژگی‌های کم اجزای جدا از هم. شخص ابتد! 
باید کمیت حجم فراورده اجتماعی را بداند که در جریان توزیع آن, این گرایش‌های برابری طلبانه تاثیر گذارند. جمع بندی‌های کم تعیین کننده را هرگز نمی‌توان از عوامل روان شناختی بیرون آورد. 

۳-درمال زیرمزان کاهش مشارکت کارزنده در کارخانههایتوردمدرن بهخوبی نشان داده می‌شود: «بلیقرقرهای ی تنهایی, شمارا رکنان بخش نورد ریل راهن را از۱۷۰۱۵به ۵-۴ نفرکاهش می‌دهد. درآمریکامزدبه 
زای تن به شرح زیر کاهش یافته است: 

برای کارگران نورد ریل از ۱۵ در ۱۸۸۰ به کمتراز | درء۱۹۱: 

برای نورد سیم از ۲۱۲ در ۱۸۸۰ به ۱۲ در ۱۹۰۱ 
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برای شاغلان در فوب فلزاز ۸۰ در ۱۸۸۰ به کمتر از ۵ در ۱۹۰۱ 
[نقل از] 
۰ ۱ بع ۱۵۲ رده کنع ععه 6 «عه عارعآ مزع ۱۷۷ عاح کنس وم ع 1ظ ,مهو ۲۷ «معق نی که 
۰ ۱۳ ۱۲۰ را ۵1۰ ,۴-۲۱6۱۳۱8۲ 
0۰ بع تاک هنکیم ۲وطاط 5 مد کانها ع زظ بعاع ۵-16 
۰ ۱۰ ,6 ۵۰ ,۶-۲16۳1۵8۲ 
۷-گرایش به برابرسازی نرخ سود برای درک حرکت تولید سرمایهداری و شیوهعملکرد قانون ارزش بهعنوان قانون حرکت بسیار مهم است. قانون ارزش به طورمستقیم هیچ عمل فردی میادله را کنترل نمی کندبلکه تنها 
کلیت میادلات را کنترل می کند که درآن عمل فردی مبادله صرقا جزئی است که توسط کل مشروط می‌شود. از جنبه ای دیگر نابرابری فردی سودها برای توزیع جمع سود, انباشت و تمرکز, و سرانجام, تحول و گسترش 
ترکیب‌ها, ادغام‌ها, کارتل‌ها و تراست‌ها اهمیت دارد. 
۸ تردیدی نیست که روند متفاوت تحول نظام بانکی در انگلیس, که به بانک‌ها نفوذ به‌مراتب کمتری در حوزه صنعت داده است, یکی از دلایل دشواری بزرگ کارتل‌سازی دراین کشور است و نیزاین واقعیت که هروقت هم 
کارتلی در انگلیس ایجاد شده است, در اغلب موارد برای تعیین قيمت‌ها وارد توافقی سست شده, که حاصل آن افزایش شدید قيمت‌ها در دوران رونق و سقوط شدید آنها در زمان رکود بوده است. برای مثال‌های متعدد دراین 
باره, بنگرید: 
۰ ۶۲ 0۱۰ ,تزتاعب ها داعتا تب تمه اکن 16 رواعمم۲۱۸ ۱۷۰ ومع 
آمریکایی‌ها و آلمانی‌هاست. صنعت انگلیس به دلیل انحصارش بر بازار جهانی, عقب مانده است و این خود بهترین دلیل برلزوم رقابت 


بهبود در سازمان صنعت انگلیس و خاصه رشد ترکیب‌ها در سالیان اخیر ناشی | 
در نظام سرمایه‌داری است. 

تحول نظام بانکی انگلیس ویژگی دیگری هم دارد. در کشورهای آلمان و ایالات متحده, منافع مشترک صنعت را عمدتا مدیران بانک‌ها با پیوندهای شخصی نمایند گی می کنند. در حالی که این درانگلیس چندان اهمیتی 
ندارد, به دلیل آنکه مدیران بنگاه‌های صنعتی خودشان با یکدیگر مناسیات شخصی دارند. 
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19۰۷ بدینترتیب در نیمه ژوئن سال ۱۹۰۷ تمامی فراورده‌های کارخانه‌های ریسندگی آلمان و انگلیس برای تحویل در نخستین سه ماه اول سال ۱۹۰۸, پیش فروش شد. و مصرف کنندگان زغال سنگ آلمان در ژانوی‎ ٩ 
سفارش خرید دادند که مارس سال ۱۹۰۸ تحویل شود, یعنی ۱۵ماه زودتررسفارش خرید داده شد. [نقل از:]‎ 
انا ۱۶ ,رازه2 عاصی ان م۳‎ ۱۹۰۷۰ 
رال ۷۵1 بلقانه)-۱۰‎ 0۰ ۲۲۸-۹ ]۷1۳):۷۷, ۳۷, ۱0۱۹۲-۰ 
رازب به نقل ازمارکس کاملاگویاست: «گر در طبقهای هرفرد هرگزنواند بیش از سهم معین یا کسری از عایدی یا ثروت کل را داشته باشد,تحادی‌ای برایافزایش عایدی بریامیکند (و به محض آنکه تناسب عرضه و‎ 
تقاضا اجازه دهد این کاررا خواهد کرد)؛واين انحصاراست. اما در جایی که هر فرد فکر کند امکان افزایش دادن حجم مطلق سهم خود را دارد, هر چند ازراهفرایندی که کل این حجم را کاهش دهد, اواین کارراغالبا خواهد‎ 
کرد؛اين رقایت است.» [نقل از:]‎ 
۸ کارت ۳0 ,۲۰۱۰۵ ,۱۸۱۱ بصمقصمای ,هصمسهء0 گم ها عط1 ود تمءمرع ۲ ععآج مه ۳ ععمطا ماط ونوا‎ 
در دوران رونق آن «سهم معین» ثابت و برابر است با تمامی فراورده‌ای که بنگاهی می‌تواند تولید کند. در حالی که در دوران رکود باید برای کسب بازا بجنگد.‎ 
تجربه نشان داده است که حتی اگر کارتل‌ها «فرزندان ضرورت» توصیف شوند, و گرچه دراغلب موارد تلاش‌ها برای متحد ساختن اعضای یک کسب و کار, حاصل خیزترین خاک را در دوران رو به کاهش گذاشتن فعالیت‎ -۱ 
اقتصادی یا بحران پیدا می‌کند با این همه, در دوران رونق, آسان‌ترمی‌توان کارتل ایجاد کرد؛ چون دورنمای تداوم قیمت‌های مساعد همراه با تقاضای شدید, توانمندترین مشوق را برای یک کاسه کردن منافع مشترک فراهم‎ 
می‌آورد. اما ازآن طرف, تلاش در گرفتن سفارش به هرقیمت حتی به بهای قیمت‌های پایین‌ترو رقیبان راز میدان به در کردن, مانع هرتوع عمل هماهنگ می‌شود. [نقل از:] دکترویکر"" درمقله‌ای دراره اتحادیه‎ 
تولید کنندگان کاغذ روزنامه, مندرج در:‎ 
م۱6 عح برع حات  رداق هط ۷ عد عزیم)انه م1‎ 
درباره تاریخچه کارنل‌ها هم بنگرید:‎ 
باع2 ۱6۶ عزظ رکننده ۳۶ 4سه ع زعمع؟ «نعللع اما ع 0" ,امس ح تست از‎ 16۱611, ۲, ۰ ۰ 
۲اینجاست که‌لوی پس از نقل این سخن که به رغم نوسان‌های قیمت در بازار جهانی قیمت ۲۸ دلاری ریل فولادی در آمریکا از ماه مه سال ۰۱٩۱تا تابستان ۱۹۰۵ تغییری نکرده است, می‌گوید: «به نظرمی‌رسد این سازمان,‎ 


۹۴ 


فصل پازدهم: علیه بر موانع برابرسازی نرخ‌های سود 


این اتحادیه, قدرت خود را در دوره‌های بد تقریبا از دست داده تا در دوره‌های خوب بار دیگرآن را به چنگ آورد. به همین سبب به محض پایین آمدن قيمت‌ها درسال ۱۸۹۲ اتحادیه راهآهن از هم فروپاشید. علت فرو پاشی هم 
دعوای دو عضو اصلی یعنی شرکت فولاد کارنگی و شرکت قولاد ایلینوی بود. دومین اتحادیه هم در سال ۱۸۹۷و به دنبال یک دوره کوتاه رونق سال ۱۸۹۶ از هم فروپاشید. بعد هم یک دوره سرخوردگی بر بازار حاکم شد که 
تولید کنند گان را در پایان سال ۱۸۹۸ به اقدامی هماهنگ و ایجاد دوباره کارتل راه‌آهن سوق داد.» [ نقل از:] 
۰ ۲ ,5881۴1 ماو دنه جع ع تاه ناطه ٩۱‏ ۱۱۴ ,رما مه 1 
۳-درروهر بهره‌برداری ازیک معدن تازه ۵ تا ۷ سال طول می کشد. در آمریکا راه‌اندازی کارخانه فولاد و نورد ۲ سال طول می کشد اما اگر با ذوبآهن همراه باشد قدری بیشتر طول می کشد. [نقل از؛] ۲۰ :06 0۲۰ ,6۳0810 1 
۳۳ 
روند توصیف شده درمتن, یک پدیده رقابت است که مشخص است چرا تحلیل آن در بررسی مارکس در سرمایه نیامده است. با این همه مارکس اشاراتی دارد به پدیده‌ای مشابه درمتنی دیگر؛ «در طبیعت اشیاء است که 
عناصر گیاهی و جانوری به خاطروایستگی‌شان به قوانین معین زمان رشد و تکثیر, نمی‌توانند به یکباره رشدی همانند رشد مثلا ماشین و سایر سرمایه‌های پایا یا زغال‌سنگ و مانند آن داشته باشند که رشدشان منوط به‌وجود 
آن دسته از الزامات طبیعی است که می‌تواند در کوتاه مدت در یک کشورصنعتی به انجام برسد. از این رو [رشد یکباره ماشین] امکان دارد؛ و در نظام پیشرفته تولید سرمایه‌داری حتی ازاین ضرورت گریزی نیست که تولید و 
افزایش آن بخش از سرمایه پایا شامل ماشین و غیره از نظر زمانی جلوتراز تولید آن بخشی باشد که از مواد خام آلی تشکیل می‌شود, به طوری که تقاضا برای این بخش اخیر بسیار سریع‌تراز عرضه آنهاست و در نتیجه, قيمت‌ها 
بالامی‌رود.» [نقل ازت] 
[۳۷,۱۱۹-۲۰ ,56:۷۷ ۳1] 0۰۱۴۰ بلل1 ,۷۵۱ بلقانجه6 
اختلافی که دراین متن توضیح داده شده, علتش تفاوت زمان برگشت است. در مورد مواد خام آلی, طبیعت تعیین کننده است. در مورد مواد خام غیرآلی, حجم سرمایه به‌ویژه سرمایه پیا,تعیین کننده است. 
۰ 0 ,تا .01 ,۱۴-6 
۱۵-۸ 
۰ ,ات۱۶ 
۰ ۱ , .تا ۱۷ 
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۰ ۳ ,.1 0۰ ,۱۸-۳1611810 
درآمریکا, این درخواست راه‌آهن بود که خود وابسته به حجم برداشت محصولات کشاورزی و عاملی تعیین کننده در عایدات صنعت آهن در نخستین مرحله‌های توسعه آن بود. نوسان‌های شدید قیمت در چرخه کسپ وکار 
تخستین محرک در شکل گیری اتحادیه‌ها درآمریکا شد.» [تقل از:] ۲۰۷۷ ,-01 ۵1۰ ,/زعا .0۶ 
۳۵۲۰۳ ,۳۵ ,۳156۸] ۳۸۱۰۲۰ .رن ,۱01 راهنورهی-۱۹ 
۲۰- یادآوری کنیم که یک اتحادیه هم در صورتی که بر تعیین قيمت‌ها در بازار نفوذ قاطعی داشته باشد, انحصارگر است. وجود ادامه‌دار شرکت‌های مستقل که غالبا در تعیین قیمت‌های خود از کارتل دنبال‌روی می‌کنند این 
واقعیت را تغییرنمی‌دهد که در مفهوم اقتصاد نظری, دیگر درآن شاخه به خصوص رقابت آزاد وجود ندارد. ما برای آنکه ما نطقی‌ها نرنجند این اتحادیه‌ها را «انحصارگر» می‌نامم و نه کنسرسیوم کامل وی ادغام. [تقل از 
۱۲۰ را کا۳ هه رگ نا ۲ 
۱ 
۱۵۶ ۲۲۰ ,باق ۵۲۰ ,۲۲-۱۵ 
لوی سپس درتایید گفته‌های خود ارقام زبرر در مورد تولید چدن می‌آورد. دراین ارقام. آهن ورزیده از چدن هم به حساب آمده است هرچند این مواد از نظر شرکت چندان اهمیتی ندارند. در هر حال ارقامی تکان دهنده است. 
تولید چدن به شرح زیر: 
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۱۹۰ تاات یف ۱-2۴ 
1۹-۴ ۸+( ۸۶۷۸۵ 


تولید سال ۱۹۰۳ شرکت در مقایسه با سال پیش کاهش يافته, اما تولید مستقل‌ها افزایش یافته است. سهم شرکت در کل از ۴۴/۲۳ درصد به ۳۹/۹ درصد کاهش یافته؛ اما در سال ۱۹۰۴ تولید شرکت با افزایش همراه بوده اما 
تولید مستقل‌ها با کاهش عظیم یک میلیون و ۴۰۰ هزا تن, از سطح سال ۱۹۰۲ هم این تررفته است. 
بد نیست به سطحی بودن نظر کسانی اشاره کنیم که تولید خارج از کارتل را نوعی غرابت اخلاقی و جنایت اقتصادی تلقی میکنند. این سطحی‌نگری حتی از دید منافع کارتل خنده‌آوراست تا چه رسد به منافع جامعه؛ چون 
منافع مصرف کنندگان به کناره درست همین رقابت مستقل‌هاست که از نظر پیشرفت‌های قنی و تشکیلاتی کارتل‌های انحصارگرارزشمند است. 

۰۰ ]16۲10۳ ۵۲ رم تاعع ۱۹۰۲۰۲۰۲ ,۱ بعااع م16 عح کنامها بع بات مع پرصسال سقای ۷ عص کزعم ناه م1 ۱۲۳۰ 
۴- از سوی دیگر, مالکیت حق امتیازها می‌تواند در شرایطی معین, ادغام‌ها را دشوارتر سازد خاصه اگر سود فوق‌العاده آنقدرزیاد شود که ادامه رقایت, مزایایی داشته باشد. «در هر شاخه فروش ماشین‌های بافندگی تنها چند 
نام به چشم می‌خورد. ۸ شرکت بزرگ درلانکاشر ماشین های بافندگی می‌سازند و علاوه برانحصاری کردن فروش این ماشین‌ها در داخل, صادرات سالانه آن به ۴۵۰ هزارپوند می‌رسد. بارها پيشنهاد ادغام منافع شده اما هیچ 
کدام عمل نکرده است. صنایع ماشینی به نوآوری‌هاانکا دارند و چون با حق امتیاز همراه می‌شوند ایجاد انحصار چند ساله می‌کنند و تا هنگامی که این حق ادامه دارد بحث ادغام مطرح نخواهد بود. شرکت مایل تیست یک 
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نام با شهرت جهانی را کنار بگذارد. خاصه وقتی که از ابتدا توسط یک بنگاه به کار گرفته شده باشد. این را در ادغامی غیر شخصی, باید به‌عنوان عاملی بازدارنده به حساب آورد.» [نقل از:] 

۰ ,.01 ۵۲۰ رزاکه ۲۱۰۱۱۸6 
اینجا «انحصار خرد, دشمن انحصار کلان می‌شود. با این همه هنوز هم گرایش به انحصاری نگاه داشتن حق امتیازهاست که این خود ممکن است مشوق برپایی کنسرسیوم شود. موافقت‌نامه‌ها در صنایع شیمیایی آلمان "7 و 
تیزبین شرکت جنرال الکتریک آلمان "و شرکت وستینگهاوس آمریکا"" دراین مقوله جای می‌گيرد. 
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فصل دوزدهم: کاتلهاوراست‌ها 

راه‌های شکل گیری ادغام‌ها توسط بنگاه‌های سرمایه داری از سه جنبه قابل بررسی است. تمایز اد غام‌های افقی از عمودی یک موضوع صرفا فنی است و دیدیم که چگونه این ادغام‌ها به عوامل گوناگون فنی و علل اقتصادی 
بستگی دارد. 

تمایزادغامهای ناقص ازادغام‌های انحصارگرا به تفاوت وضعیت این دو در بزابستگی دارد؛یعنیبهاینکه قیمت را آنهاتعبین می‌کنن یا برعکس, خود ابا قيمت‌های بازا دمسازمی‌کنند.دراینرابطه یادآوری این نکته 
بی‌مورد نیست که توانایی کنترل قيمت‌ها به این بستگی ندارد که تمامی بنگاه‌های هم‌سنخ ادغام شوند. کافی است که ادغام بتواند عرضه آن بخش از فراورده را که برای تقاضای بازار در تمامی مرحله‌های چرخه کسب کار 
گویزناپذاست کنترل کنو هزینههای تولیدش را پیینترزهزینه‌های بنگاههای مستقل بیارد.تنها داین صورت است که محدودیت تولید که ضرورت دوران رود است به دوش بنگاههای مستقل می‌افن و قيمت‌ها هم 
باید در حدی پایین بیاید که هزینه‌های تولید کارتل را پوشش دهد 

و سرانجام, تفاوت کنسرسیوم با ادغام یک تفاوت صرفا سازماتی است. کنسرسیوم برپایه موافقت دو یا چند بنگاه پیش از این مستقل بنا می‌شود و ادغام, وحدت دو یا چند بنگاه دریک بنگاه جدید است. تعارض این دو, تنها 
درشکل سازمانی است و درمورد جوهره تفاوت چیزی به ما نمی گوید چون تفاوت بستگی به محتوای توافقی دارد که سنگ بنای کنسرسیوم است. در هرصورت, توافق, تا اندازه‌ای استقلال عمل بنگاه‌های مشارکت‌کننده در 
کنسرسیوم را محدود می‌کند؛ در حالی که درادغام. استقلال بنگاه‌ها به کلی از بین می‌رود. در هر حال خط مرزی قاطعی میان استقلال محدود با حذف کامل آن کشیده نمی شود. هر قدر محدودیت‌های توافق شده درباره 
استقلال بنگاه‌های شرکت کننده در کنسرسیوم بیشتر باشد پیامدهای اقتصادی آن, کنسرسیوم را بیشتر به سوی ادغام سوق می‌دهد. آزاین گذشته, محدودیت‌ها براستقلال بنگاه, ممکن است به راه‌های گوناگون اعمال 
شود. نخست, سازمان یک بنگاه ممکن است براین اساس بنا شود که مدیریت آن به نظارت عالی نهاد مرکزی مشترک متعهد باشد واين خود باایجاد شرایط یکدست در گردش و نیز شرایط پرداخت‌ها و غیره,انواع 
محدودیت‌ها را دررقابت اعمال کند؛ یعنی «شرایطه دادوستد را استاندارد کند. در نتیجه, امکان دارد محدودیت‌های تحمیل شده برفعالیت‌های اقتصادی و کسب و کارتاثی بگذارد. 

شرایط توافق برای ایجاد کسرسیوم انحصار گر با توجه به هدف که هجانا سود بیشتر براثرافزایش قیمت‌هاست تعیین می شود. ساده‌ترین رل این کار توافق دریاره قیمت‌هاست. لما قيمت‌ها خودسرانه تعیین نمی شود عرضهه 
وتقاضاآنها را تین میکنند.توافق درمورد صرف قیمت ها ها در دران رونق که گرایش قیمت‌هابه فزایش است عملی است و حتی اینجا هم تا حد محدودی کاراییدارد.چون با فزایش قیمت‌هاره را فزایش تولید 
هموارمی شود و عرضه کال افزایش می‌یاید به طوری که تا پایان نمی‌توان قيمت‌ها را بلا نگاه داشت. به همین سبب این نوع کارتل در اواخر دوران رونق و آغاز رکود. فرومی باشد. [] 

اگرقررباشد توا کرتل دوم باور اد گام دیگری بهجلوبذارد و رابطه عرضه و تاضا رآ چنان تظیمکند که قمت تواققشده در زار همچنان داه یب نی بیدعرضه را تنظیم, وتولید اسهم بندی کند.پیگیری 
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چنین سیاستی به‌طور قطع به نفع کل کارتل است هرچند ممکن است به نفع یکایک اعضای آن نباشد چون باید با افزایش حجم تولید, هزینه‌های تولیدشان را کم کنند به همین سبب مدام اغوا می‌شوند مقررات کارتل را دور 
بزنند. بهترین حفاظ در برابر چنین طفره‌رفتن‌هایی, گرفتن حق فروش کال ازاعضا و واگذاری آن به دفترمرکزی کارتل است. 

تنها پیامد این قبیل اقدام‌ها دراطمینان بیشتر بر کنترل خلاصه نمی‌شود. نقش دیگراین اقدام‌ها تعلیق هر نوع معامله مستقیم میان بنگاه‌های عضو با مشتریان آنه درزمان موجودیت کارتل, و پایان دادن به استقلال این 
بنگاه‌هاست. کارتل بدین‌وسیله, اعضا را نه تنها براثر شرایط توافق شده- که هر لحظه امکان دورزدن یا نادیده گرفتن شان و جود دارد, بلکه ازراه موافقت نامه‌های اقتصادی مشترک به هم پیوند می‌دهد. بنگاه عضو که از کارتل 
جدا شده است باید به تجدید مناسبات یا مشتریانش اقدام کند؛ بخش‌های فروش خود را فعال سازد؛ و دراین تلاش‌ها ممکن است شکست بخورد و یاب تحمیل هزینه‌های قابل ملاحظه موفق گردد. کارتل با چنان 
تمهیدهایی به ثبات و دوام بیشتری دست پیدا می کند. آن کارتل که بدین‌وسیله از مواققت‌نامه‌ای ساده میان بنگاه‌های عضو, برگذشته و با حذف استقلال تجاری آنها به واحدی تجاری د گردیسی پیدا کرده است سندیکا ۳۳۳ 
نام دارد. شکل سندیکایی اتحادیه در صورتی ممکن می‌شود که به خریداران وقادار به بنگاه‌های عضو کارتل شده بی‌تفاوت باشد و این به‌نوبه خود مسبوق است به تولیدی که تا حد زیادی استاندارد شده باشد؛ چون 
استاندارد شدن, از پیش شرط‌های ایجاد سازمانی منضبط, درهم‌تنیده و بادوام نظیر سندیکا است. این, از قضا, توضیح دهنده دشواری ایجاد کارتل از بنگاه‌هایی است که اقلام خاصی را تولید می‌کنند و با استفاده ازمارک‌های 
تجاری, و حق امتیازهای خود سود فوق‌العادهای کسب می‌کنند و حذف رقابت برای آنها چندان اهمیتی ندارد؛ و تنها درصورتی ناچار به عضویت در کارتل می‌شوند که صنایع عرضه کننده مواد خام به آنها: عضو کارتل باشند. 
درمجموع, کارتل موجب ساده‌تر شدن هرچه بیشتر تولید می‌شود. [7] 

شاید تحول جوهر توافق درایجاد کنسرسیوم‌های انحصارگر را بتوان در شکل به نسبت ساده‌شده و نموداری به شرح زیر خلاصه کرد. هرچند این امکان هست که. این یا آن مرحله در فرایند تحول حذف شوند: نخست, 
ضعیف‌ترین شکل است که در واقع. مرحله آماده‌سازی است و گرونزل *" ازآن بهعنوان «کارتل شرایط» "نام می‌برد (بنگرید: پانویس۲). بعد مرحله موافقت مشترک درباره قیمت‌هاست که برای حفظ قیمت‌ها در سطحی 
معین باید درباره میزان عرضه نیز تصمیم گیری شود. تنظیم قيمت‌ها در صورتی که قرار بر گذرا و لحظه‌ای بودن نباشد؛ مستلزم تنظیم حجم تولید است. و برای جلوگیری از دورزده شدن توافق, مطلوب‌ترآن است که 

تصمیم گیری درباره بزاریابی از بنگاه‌های انفرادی گرفته شود و در اختیار بدنه‌ای از نمایندگان همه ینگاه‌ها قرارگیرد که این خود مستلزم ایجاد اداره یا سازمان فروش است. بدین ترتیب هر بنگاه علاوه براز دست دادن 
استقلال عمل, تماس با مشتریانش را نیزاز دست می‌دهد. توافق ممکن است به شیوه‌ای کارآمدتراجرا گردد به شرط آنکه سودها به جای آنکه به بنگاه تاسیسکننده کارتل تعلق گیرد. بین همه بنگاه‌ها بن به سهمیه ازپیش 
تعبین شده توزیع گردد. همین طور خرید مواد خام هم می‌تواند برپایه عمل جمعی انجام شود. و سرانجام اینکه, کارتل در استقلال فنی بنگاه‌ها نیز مداخله کند, کارخانه‌هایی را که چندان مجهز نیستند تعطیل کند؛ و هم‌زمان, 
کارخانه‌هایی دایر شود که در تولید فراورده خاصی تخصص دارند, یا کارخانه‌هایی که تجهیزات فنی را دارند یا به بازارها نزدیک‌ترند. [۳] همه این تحولات می‌تواند در کنسرسیوم‌ها از راه انجام موافقت‌نامه صورت گیرد. فرق 
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این نوع کنسرسیوم با ادغام. تنها دراین است که راس سازمان بسیارسنگین است. بنابراین گمراهکننده خواهد بود اگر کارتل و تراست را دو گزینه مانعه‌الجمع تلقی کنیم. شکل کارتل سازمان می‌تواند استقلال بنگاه‌های عضو 
راآنچنان محدود سازد که تمیزآن از تراست عملا شور بشد.سوال واقمی این است که ه بناه درازای از دست دادن استقلالش چه دادهمی‌شود.چنین مایایی را تراست از همان غاب اعضامی‌دهد در حال ی که درمورد 
کارتل بستگی دارد به ماهیت و پیامدهای توافقی که پایه گذارآن بوده است. [۴] 

اتحادیه انحصارگر, سازمانی با هدف سلطه اقتصادی است و از این رو با سازمان سلطه دولتی بسیار شیاهت دارد. رابطه بین کارتل‌هاء سندیکاها, و تراست‌ها نیزمثل شیاهت کنفدراسیون, دولت فدرال, و دولت واحد 
(غیرفدرال) است. شیو سخن گفتندربره یه ستایش از کرتل بهعنوان سازمن دموکرتیک» و را دادن آن درمقبلتراست,به بتذال شیهاست و به ین میماند که همین سخن ر دراه کنفدرسیونآلماندراین 
اواخر یه کار ببریم- 

مزیت تراست بر کارتل در تثبیت قیمت‌هاست. کارتل موظف است قیمت ثابت را برپایه قیمت کالای تولید شده درآن بنگاه عضو تعیین کند که در تولید آن بیش از سایر بنگاه‌ها هزینه شده است. در حالی که در تراست تنها 
قیمت واحد تولید وجود دارد که درآن با مشخص کردن میانگین هزینه‌های کنسرنی که بیشترین کارآیی را داشته است با کنسرنی که کمترین کارآیی را داشته, قیمت تراست تعیین می‌گردد. تراست می‌تواند قیمتی را تعیین 
کند که تولید فراورده به حداکثر برسد و درازای فروش هرواحد از کل برگشت, سودی اندک ببرد. علاوه براین تراست می‌تواند آن دسته از کنسرن‌هارا که سود کمتری می‌دهند به‌آسانی ببندد در حالی که در کارتل چنین 
نیست. وقتی که قرا باشد تولید کم شود تراست می‌تواند این کاهش را منحصرا در بنگاه‌های پرهزینه تراعمال کند و بدین‌وسیله از میانگین هزینه‌های تولید کم کند و برعکس در دوران گسترش تولید این افزایش را در 
شرکت‌های از نظرفتی پیشرفته تر مجهزتر متم رکز سازد. کارتل نا ه قاعده, موف است افزایش تولید را بهطور بابرمیانبنگاه‌های عضو تقسیم کند؛ که این به نفع بنگاه‌های فنی پیشرفتهتراست که هم از قیمت‌های تشییت 
شده توسط کارتل سود می‌برند و هم از سود فوق‌العاده که میان همه بنگاه‌های عضو سرشکن نمی‌شود و به شکل رانتی ترجیحی درمی‌آید. تفاوت این رانت با رانت زمین دراین است که در کشاورزی, قیمت محصول بدترین 
زمین, تعیین کننده قیمت است اما در صنعت نیازی نیست که بدترین بتگاه به تقاضای بازا پاسخ بدهد. چون درصنعت, بتگاه نامجهزرا درصورتی که بتوان تولید آن را به کنسرن مجهزترواگذار کرد می‌توان بست. و چون در 
این انا قیمت کارتلتغیبرینکردهاست, افزایش تولید در حکم فزیش سود بای تولید نندگان کم هزین تراست و بای کارخانههایی که توید ان پرهزینهاست توقف تولید در حکم فزایش سود است. ما دراین حالتآن 
«رانت ترجیحی»"" دیگروجود نخواهد داشت و تنها سود بالای کارتل باقی می‌ماند. 

تفاوتها در هزینههای تولید. خاصه در کارتلهاییاهمیت دارد که تولیدکندهمواد خامند چون میزانرانتزمین (رنت معدن)درتعین قیمت ها نقش تعیینکننده‌ایدارد این قیل مار از یک سو شاهد آنیم که گرایش 
زیادی به بستن بنگاه‌های کمترسود آور(خاصه آنها که رانت زمین خیلی کمتری دارند) وجود دارد. و از سوی دیگر گرایش به حفظ قیمت‌های بالا که اين خود یعنی کاستن هرچه بیشتر از میزان تولید. انحصاری طبیعی در 
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ضمن یه کارآمد شدن این خط مشی کمک می کند. و در نتیجه, قیمت‌های بالای مواد خام بر قيمت‌ها و بر حجم تولید در صنعت کارخانه‌ای تاثیرمی گذارند. 


۱۹5۹ 
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یادداشت‌های فصل دوازدهم 

انگلس درست همین نوع کارتل را در ذهن داشت که نوشت: «اين واقعیت که رشد نیروهای تولید, سریع و فوق‌العاده, ورای کنترل قوانین حاکم بر شیوه مبادله کالاها در نظام سرمایه‌داری است؛ در حال ی که قرار بوده تیروها 
دردرون آن قوانین حرکت کنند. امروزه هرچه بیشتر حتی برذهن سرمایه‌داران تاثیر خود رامی گذارد. نشانگان این را به خصوص در دو مورد می‌توان مشاهده کرد: نخست, شیدازدگی عام و تازه به تعرفه‌های حمایتی, که با 
سیاست‌های قدیمی حمایتی تفاوت دارد خاصه در مورد قلامی که صادراتیاند و بیشترمورد حمایت قرارمی گیرند. دومی را در تراست‌های صاحبان صنعت در تنظیم مقررات تولیدی برای تمامی حوزه‌های تولید و به تبع آن, 
برای سود و قيمت‌هامی‌توان نشان داد. ناگفته پیداست که این تجربه‌ها تنها تا آنجا عملی‌اند که جو اقتصادی, به تسبت, مساعد باشد. شاید توفان نخست آتها را سرخورده سازد و نشان دهد که تولید هرچند مطمئنا به 
مقرراتی نیاز دارد اما به طور مسلم, طبقه سرمایه دار شایستگی انجام چنان وظیفه‌ای را نخواهد داشت. ضمن اينکه تراست‌ها ماموریتی جز این ندارند که یبینند ماهی‌های کوچک با سرعتی بیش از پیش, طعمه ماهیان 

بزرگ ترمی‌شوند.» [نقل از] پانویس انگلس بر: 

[۱۱۲۲۸ ,۳۷ ,۳150۷] ,۱۴۲-۳ 00۰ اقا .۷01 رلفنرمت 
۲-«کارتل خواهان تولید فراورده‌هایی در شکل انبوه است که از نظر کیفیت, شکل, مواد و مانند آن هیچ تفاوت قابل ملاحظه‌ای تداشته باشند. به طوری که در مبادله کالایی دیده می‌شود. این کار به یاری ابزارهای ماشینی 
امکان‌پذیر است؛ مبادله‌ای مسبوق به قابلیت مشخص مبادله کالاهاء در کناررهنمود ویژه مربوط به چگونگی استاندارد کالایی که باید مورد مبادله واقع شود. کارتل‌ها به همین هدف دست می‌یابند؛ خواه با گزینش اقلام 
استاندارد خاص که جریان کسب وکار در شاخه‌ای از صنعت وابسته بدان‌هاست, و خواه با تعیین ویژگی‌هایی که تولید کنندگان باید در تولید کالاهای خود آنها را مورد توجه قرارداده و به کار بندند به طوری که تفاوت کیفیت از 
بین برود. کارتل بیر‌المللی ظرف‌های تخت بلورین از اعضا خواسته است ضخامت این ظرف‌ها بین ۱۰ت ۱۵ میلیمتر باشد. کارتل نخ و ریسمان اتریشمجارستان استاندارد وا حدی را در تولید نخ برای همه اعضا مقرر کرده واز 
آنها خواسته است کالایشان را با همان استاندارد تولید کنند. کارتل کنف اتریش- مجارستان نیزازاعضا خواسته است انواع مشخصی از گونی‌های کنفی تولید کنند.» [نقل از:] 

۲۳۲ .۵ رعالعا )1 طانا باه عنم .[ 
۲۳- نفوذی را که کارتل‌ها بر تولید و فناوری شرکت‌ها اعمال می‌کنند در سخنان شالتربراند رئیس هیات‌مدیره اتحادیه قولادآلمان می‌توان دید: «ما باید در بررسی‌های بیشتر ببينیم چگونه می‌توانیم فروش خود را در پیش برد 
فعالیت کارتل افزایش بدهیم تا حداکثر استفاده را ببریم؛ تقسیم کاررا چگونه پیش ببریم که ازراه رها کردن هر بنگاه از لزام به تولید همه نوع کالاء کالاها را هرچه ارزانتر تولید کنیم.» [نقل از:] 
۶ ۱ ,۱۰ ,168016116 1(6) عاباع اه که حاتة ‏ مساق هه طه ۷ ده عزیما ان م تدم 
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کارتل اتریشی ابزارهای ماشین نیز تقسیم کار فراگیری را میان بنگاه‌های عضو مقرر داشته است. سود حاصل به خزانه‌ای مشترک واریز می‌شود تا بین بنگاه‌ها برطبق سهمیه‌شان توزیع شود. 

۴- زاین رو وقتی گرونزل می‌گوید: «کارتل از لحاظ نوع با تراست فرق دارد و نه ازلحاظ درجه؛ ومن درولوله کارتل‌سازی سه دهه گذشته دراروپا حتی یک مورد را ندیدهام که یک شکل سازمان به شکل دیگری تحول پیدا کرده 
باشد», اشتباهش صرفا دراین است که شکل حقوقی سازمان را با جوهره آن اشتباه می‌گیرد.اينکه گذاراز کارتل به تراست چندان زیاد نبوده است صرفا نشانه آن است که محتوای هر دو شکل, یکسان است. با این همه تباید 

این واقعیت را نادیده گرفت که افزایش محدودیت‌ها براستقلال بنگاه‌های عضو کارتل, آنها را به شکل تراست نزدیک می کند؛ تفاوت در شکل کاملا به اوضاع متفاوت, و بالا ترا همه, به تحول بانک‌ها و پیوندشان باصنعت, و 
درمواردی نیز با شکل‌های گوناگون مداخله قانون گذاری بستگی دارد. برای مثال اینکه درآمریکا مداخله قانون گذار علیه کارتل‌ها تراست را به‌عنوان شکلی از اتحادیه تشویق می کند امری کاملا شناخته شده است. 


۰۱ از ۳۸۸ 
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فصل سیزدهم: انحصارهای سرمایه داری و تجارت 

ترکیب‌های سرمایهداری در صنعت, برگردش و میانجی گریاش از طریق تجارت با پیامدهایی همراهبوده است. منظورم از تجارت یک مقولهاقتصادی خاص است که با یک رشته کار کردهای قنی مئل وزن کردن: 
اندازهگیری, و ترابری فرق دارد و متمایزا زآنهاست. تولید کلابه‌ضرورت مستلزم تغییر چند جانیه وضعیت کالاهاست که از طریق خرید و فروش تکمیل می‌شود. حالااگراین خرید و فروش‌ها کارکرد مستقل یک واحد سرمایه 
باشد, به این سرمایه می‌گوییم سرمایه بازرگانی یا تجاری. روشن است که وقتی این فعالیت‌ها (که در غیراین صورت می بایست توسط خود تولیدکنندگان انجام می‌شد) مستقل شوتد, این استقلال,آنها را ارزش‌آفرین 
نمیکند. بازرگان هم تولید کننده نمی‌شود. يا این همه, استقلال بازرگانی بر تمرکز خرید و فروش, هزینه‌های انبار داری و نگهداری, و مانند این اثرگذار است. تجارت دریک کلام, هزینه‌های لازم گردش را کم می‌کند و در 
تیجه بخشی از هزین ای نامودتولید را حذف می کند. اما برایتجارت بهمبلفیپول نیا است, که ممکن است به کال تبدیل گردد. در جامعهسرمایهداری هرمقداربول, خصلت سرماه را پید میکندواگرقرارشد تجارت, 
کارکرد مستقلی بشود, پولی هم که در تجارت سرمایه گذاری می‌شود باید یه شکل سرمایه درآید یعنی سود تولید کند. بدیهی است این سود از تجارت, یعنی از صرف فعالیت خرید به منظور فروش ناشی تمی‌شود, بلکه بدان 
اختصاص داده می‌شود. مقدار سود را حجم سرمایه تعیین می‌کند چون در جامعه پیشرفته سرمایه‌داری, سرمایه‌های برابر سودهای برابرمی‌آورند. این سود البته از سودی گرفته می‌شود که در تولید ایجاد شده است. صاحبان 
صنعت باید بخشی از سود اصالتا متعلق به خود را به بازرگانان بدهند و این سود هم مقدارش یاید آن‌چنان زیاد باشد که سرمایه را وارد عرصه تجارت کند. 

تجارت که تاریخچه‌اش به دوران پیش از عمومیت یافتن تولید کالایی, و تحول سرمایه داری باز می‌گردد؛ مانند رباخواری و سرمایه وام, قدیمی‌تر از سرمایه صنعتی است و یا یکجا گرد آوردن حجم ثروت پولی جامعه, 
فراهم‌آورنده نقطه آغازین تحول سرمایه‌داری است. یا دادن اعتبار, که هميشه ابزار مهم برقراری مناسبات وابسته سرمایه داری بوده, و بیشتر در شکل اعتبارکالایی, نظام کهن تولید صنایع دستی را به خود وابسته کرده وازاین 
راه نخستین صنایع داخلی سرمایه‌داری و نیز نخستین صنایع مانوفاکتوری را راهانداخته است. تحول پسین سرمایه صنعتی نقطه پایانی بروابستگی صنعت به تجارت گذارده و دو فعالیت را از هم جدا کرده است. 

تحول تجارت, خود توسط دو عامل تعبن می‌گردد: شرایط نی یکی زاین دوعامل است. تجارت,فروره هرز مراک مخلف تولید یکجا جمع می‌کند و درنهیت. نها به مصرف کنندهنهاییمیفروشد.هرقدر جمعیت 

را کندهترباشدبه همان ندزه رکزخرده‌فروشی باید هته ازنظرکمی بکه از لحاظ فصلی و جنرافیایی دستخوش تقسیم شوند.ونزگی خردهفروشی به سا ختر درآم و تمرکزجترافییی مصرف کنندگان تهایی بستگی دارد 
و هردوی این عوامل هم به تحول اجتماعی و ساختار اجتماعی کشورمعین بستگی پیدامی کند. و درست در همین شیوه‌های تجاری است که برتری شرکت بزرگ برشرکت کوچک مشخص می‌گردد. هزینه‌های خرید و 
فروش, حسابداری, و مانند اینها به هیچ وجه به تناسب برگشت سرمایه افزایش نمی‌یابند. پس گرایش به تمرکزافزایش پیدا می‌کند. و طبیعت تجارت هم به گونه‌ایست که با نزدیک شدن به فروش نهایی کالا به مصرف کننده, 
ازلحاظ مکانی وزمانی چند پر می‌شود. وازهمین رو اندزه شرکت تجاری بهنزدیکی اش به مصرف کننده نهیی محدود می‌شود واین محدودیت‌ها, که غالبا با کشش همراهند پاهپایتوسعه کشور, تحول می‌بابند اما در 
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همه حال براندازه کسبوکارها نفوذ خود را اعمال می‌کنند. دریکایک مراحل تحول, گرایش به شرکت‌های بزرگ رخ نشان می‌دهد. هرچند از نظر قوت و سرعت تفاوت‌هایی دارد. نیا به تمرکززدایی جغرافیایی تجاوت با 
ایجاد شاخه‌هایی از همان شرکت تامین می گردد. ازآن طرف, تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ به شرکت‌های تجار بزرگ امکان می‌دهد فروشگاه‌های بزرگ دای ر کنند و این سرآغاز تمرکز است. نیازهای فنی تجارت, 
فروشگاههای بزرگ را یا موکزعمدهبسیربزرگ خرید درارتباط قارمی‌دهد وان مرازءشمارزیدی از فروشگاههایبزرگ را دغا میکنند و به درجات کم یا زیاد.ز نظرمالیآنها را کنترل میکنن.زآن سونیزاحتیاج مالی 
شدید فروشگاه‌های بزرگ آنها راوادارمی کند با بانک‌ها مناسبات نزدیکی برقرار سازند. [1] 

پابه‌پای این تمرکز در خرده‌فروشی‌ها گرایشی به حذف بازرگانان مستقل پدید می‌آید و این بیشتر در مواردی است که تولید کنندگان کالاهای صنعتی مصرقی, خود فروش فراورده‌هایشان را برعهده ی گیرند. این فرایند بیشتر 
درمواردی گسترش مییاب که تراستها بهفعلیت خردهفروشی های مستقل پایانداد‌ان. کاری که تراست سیگار در آریک انجام داد [7] 

ازسوی دیگرموانعی هستند که می‌خواهند رود تم رکزر با تاخبرروبه‌وسازند.هاندازی یک خرده‌فروشی کوچک به نسیت آسان است. و هرچه کوچک تراد آسانتراست. چون به ابا دسترسی هست (وتتهالزم است 
اعتباکلییباشد) خاصه وقتی که خودتولیدکننده خواسترعتبا شود که میخواهد در یزاب رقابت بردازد.دراین قببل خرده‌فروشی‌های کوچک سود کمی ایجادمی‌شود و در عمل بازرگانخرده‌فروش را به عامل 
سرمایه‌داری تبدیل می کند که فروشنده کالاهای او می‌شود. خوب پیداست که در اینجا انگیزه‌ای برای حذف این قببل خرده‌فروشان وجود ندارد. 

علاوه بر عوامل قنی و نقش آنها در مورد فراورده‌هایی که بناست به دست مصرف کننده نهایی - که همان خرده‌فروشی است- بر سند پیامد های مناسبات درونی صنعت بسیار با اهمیتند؛ اینجا مسثله برگشت کالاها درمیان 
خود سرمایهدران و یا میانآنها عمده‌فروشی ها است. دراینجاتمرکز در صنعت به تحولات تجاری وا کنش نشان می دهد که ناچاراست خود را باآن سازگارکند. هرندزهنگاه‌های صنعتی متمرکزتروفراوردههایشان بیشتر 
باشد سرمایه مور نیا بارگانانی که بناست این فراوردههارا ه فروش برسانندبیشترخواهد بود.علاوه براین, تمرکز همزمان با کستن از شمار کنسرن‌های صنعتی, وجود بازرگنان را زد میکند و کنسرن‌های بزرگ صنعتی 
متمرکز, آسان ترمی‌توانند بایکدیگر در تماس مستقیم قرار بگیرند بی‌آنکه به و جود بازرگانان مستقل به‌عنوان واسطه, نیازی باشد. تمرکز درصنعت نه تنهابه تمرکز در تجارت راه می‌دهد. بلکه آن رازائد نیز می کند. شمار 
برگشت‌ها کمترمی‌شود چون برگشت‌های انقرادی حجم بیشتری پیدا کرده‌اند و خدمات سرمایه دار بازرگان مستقل هرچه بیشترزاند شده است. ازاین راه بخشی از سرمایه تجاری موجود نیززاند می‌شود که می‌توان آن را از 
گردش بیرون برد. 

سرمیهای که در تجارت سرمیهگذاری می‌شود,بابراست با فاوردهاجتماعی سلان,تقسیم بر شماربرگشت‌های سومای تجاری, ضرب در شمارمراحل بینابینی تا رسیدن بهفرورده نهایی مصرف کننه. مان تنهامیزان 
سرمایه تجاری بر حسب دفاتر حسابداری است. بخش بزرگ تر سرمایه تجاری شامل اعتبارها است. سرمایه تجاری تنها در به گردش درآوردن کالاها به کار گرفته می‌شود اما همان گونه که دیدیم, قسمت اعظم این گردش 
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می‌تواند بدون استفاده از پول واقعی انجام شود. سرمایه داران تولیدی به یکدیگر اعتبار می دهند و وام ها سپس پایاپای تسویه می‌شود. سرمایه عملی تجاری به‌مراتب کوچک تراست و بازرگان سود خود را تنها ازاین سرمایه 
می‌گیرد. سود صاحبان صنعت به تمامی سرمایه‌شان بستگی دارد اعم از اينکه سرمایه خود صاحب صنعت باشد یا وام گرفته شده باشد؛ چون این سرمایه مولد است. سود بازرگان تنها به سرمایهای بستگی دارد که درعمل 
مورد استفاده واقع می‌شود, چون این سرمایه مولد نیست اما کارکردش صرفا درمقام پول یا سرمایه کالایی است. استفاده ازاعتیاردراین حالت تقسیم مالکیت نمی‌شود و بتابراین تقسیم سود هم صورت نمی گیرد بلکه 
انقباض مطلق سرمایه و به تبع آن کاهش سودی است که به طبقه بازرگان و توسط سرمایه‌دارصنعتی پرداخت می‌شود. در اینجا اعتبار مستقیما هزینه‌های گردش را درست به همان گونه کاهش می دهد که پول کاغذی. 
سود تجاری بخشی از جمع ارزش اضافی ایجاد شده در تولید است. در صورت برابری سایر شرایط, هرقدر سهمی که به سرمایه تجاری تعلق می‌گیرد بیشتر باشد, سهم سرمایه صنعتی کمترمی‌شود. بنابراین تعارض منافعی 
میان سرمایه تجاری با سرمایه صنعتی وجود دارد. و همین تعارض منافع, به کشمکشی می‌انجامد که در نهایت, یکی پیروزمی‌شود و دیگری دریک رابطه وایستگی تابع آن دیگری می‌شود. در چنین کشمکشی میان منافع 
سرمایه‌داری, عامل تعیین کننده, قوت نسبی سرمایه‌های رقیب است. اما این قوت را تنها نباید از لحاظ صرفا کمی در نظر گرفت. تمامی بحث پیشین ما نشان داد که شکل سرمایه نیز اهمیت دارد. در برابری سایر شرایط, 
کنترل برسرمایه پولی تضمینی برای برتری است. چون با گسترش نظام اعتباری, سرمایه دا صنعتی و هم تجاری, هر دو با آهنگی فزاینده به سرمایه پولی وایسته می شوند. و بدین‌ترتیب از راه‌های گوناگون وایستگی صنعت و 
تجارت تکمیل می‌شود. 

تا آنجا که رقابت آزاد شکل غالب باشد تجارت می‌تواند از کشمکش رقابتی سرمایه‌داران صنعتی به سود خود بهره‌برداری کند. این امر به خصوص درمورد آن شاخه‌های صنعت که تولید هنوز به نسبت, میان شرکت‌های 
متعدد به صورت پراکنده انجام می‌شد و تجارت به مرحله پیشرفته‌تری از تمرکزوارد شده بود, صادق بود. مناسبات اعتباری هم در همان جهت کار کرد. تا هنگامی که اعتبارها عمدتا اعتبار پرداختی بود و بانک‌ها تا حد 
سرمایه‌داران تجاری گسترش یافته بودند. بازرگانان از برتری مالی برخوردار بودند و آزاین برتری برای قیمت‌های مساعد به نفع خود, و نیز شرایط مساعد تحویل کالا و نحوه پرداخت با تولید کنند گان استفاده می‌کردند. بااين 
ابزارها بازرگانان توانستند از دوران رونق حداکثر استفاده را ببرند و بخشی از ضررو زیان دوران رکود را برتولید کنندگان تحمیل نمایند. این همان زمانی بود که مدام سرمایه داران صنعتی از دیکتاتوری بازرگانان گله‌مند بودند. 
اما بعد رفتار بازرگانان به سرمایه‌داران صنعتی کمک کرد تا ایجاد کارتل‌ها را توجیه کنند. هرچند با تغییر در مناسبات بانک‌ها و صنعت و پیدایش کارتل‌های صنعتی, این وضعیت به طورریشه‌ای تغییر کرد. 

کارتل‌های نسبی درصنعت, حجم تجارت را کاهش می‌دهند. کارتل‌های عمودی این کاررا مستقیما و بازاند کردن کامل عملیات تجاری انجام می‌دهند. کارتل‌های افقی دراین زمینه تاثیری همانند شکل عام تمرکز دارند. 
اما هدف کارتل‌های انحصارگر حذف کامل تجارت مستقل است. پیش‌تر دیده‌ایم که کنترل واقعی بازار در آغاز هنگامی ممکن می‌شود که کالاها از طریق یک دفتر مرکزی به فروش برسند. اما این دفترمرکزی برای تنظیم تولید 
در شاخه صنعتی خود باید مدام بتواند حدود حجم فروش را برآورد کند. و ازآنجا که مصرف غالبا به سطح قيمت‌ها بستگی دارد کارتل انحصار گر باید یتواند در هر مرحله و تارسیدن کالا یه دست مصرف کننده, و بدون دخالت 
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عناصرمستقل, قیمت‌هارا شبیت کند. این عناصرمستقل دقیقا همان بزرگانان هستند. گر عملیات تجاری واز جمله تعیبن قيمت‌هابهبازرانان و گذر شود, نان در موقعیتیقراومیگیرند که بتاند از زار بهنفع خود 
بهره‌برداری کنند و مزیت اصلی کارتل هم همین است. می‌توانند اقلامی را با هدف سفته بازی, احتکار کنند و درست در دوره رونق به بالاترین قیمت بفروشند. اما این ایک سو به انقباض تولید می‌انجامد بی‌آنکه سود بالاتری 
عاید کارتل شده باشد. از سوی دیگر درصورتی که مدیران کارتل تولید را منحصرا برپایه اين سفته‌بازی و شاید تقاضای گمراه کننده بازرگانان برنامه‌ریزی کنند. در بررسی بازا,آنان را به داوری نادرست می کشاند.ازاين رو 
کارتل انحصارگر تلاش می کند همه شکل‌های بازرگانی مستقل را حذف کند چون تنها درآن صورت می‌تواند نفوذش را بر سطح قيمت‌ها اعمال کند. 

پیش‌تردیده‌ايم که شکل گیری کارتل متضمن پیوند نزدیک صنعت یا سرمایه بانک است و کارتل چون قوی‌تر است شرایط خود را به تجارت دیکته می‌کند. هدفش زاین کار حذف استقلال تجاری و حذف قدرت آن در تعیین 
قیمت‌هاست. و بدین‌ترتیب کارتل‌سازی, به حذف تجارت به‌عنوان حوزه سرمایه گذاری می‌انجامد. عملیات تجاری را محدود می‌کند؛ بعضی ازآنها را به کلی ريشه کن میکند؛ بقیه را به حقوق بگیران خود تبدیل می‌کند؛ و 
عاملان فروش کارتل می‌شوند.البته بعضی از بازرگانان پیشین ممکن است عاملان کارتل بشوند بامشخص بودن دقیق قیمت خرید و فروش کالاها, این تفاوت که برای این «بازرگانان» حق کمیسیون مقررمی گردد. سطح 
این کمیسیون, دیگر نه میانگین نرخ سود, بلکه حقوقی است که کارتل تعیین می‌کند. 

اما اگرموازنه قدرت میان دو شکل سرمایه متفاوت باشد, ممکن است رابطه تجارت و کارتل هم تا حدی تفاوت کند؛ و شرایط به نفع تمرکز در تجارت یاشد تا در صنعت. دراین حالت شمار اند کی از بازرگانان در مقایل انبوهی 
از بنگاه‌های صنعتی قرار گیرند که این بنگاه‌ها در مقایسه, سرمایه‌هایشان کم باشد و برای فروش کالاهای خود به بازرگانان متکی باشند. در آن صورت بازرگانان قادر خواهند بود با بهره گیری از منابع بزرگ‌تر خود و با 
مشارکت مالی دراین بنگهها, بخشی از سرمایهشان را به سرمایه صنعتیتبدیل کنند. بعد هم با استفادهازموضع وابستگی صنعت, بنگاهه رواد کنندکلاهایشان اه قیمتیپایسنتربهآنه بفروشند و سود تجاری‌شان را 
بهزیان سود صنعتی افزایش دهند. درسال‌های|خیراین مناسبات وابستگی درصنعت کالاهای مصرفی به‌سرعت گسترش یافته و نها الاهای خود را بهفروشگاه‌های بزرگ سرمایهدری می‌فروشند. 

متاسبات وابستگی, درمرحله بالاتر سرمایه‌داری بازتولید می‌شود؛ فرایندی که به پیدایش صنایع دا خلی سرمایه داری انجامیده و بازرگان, جای صنعتگررا گرفته است همین مناسیات رامی‌توان در صنایعی یافت که آماده 
کارتل شدن هستند.اینجاست که سرمایه تجاری که شاید دررشته کامل بنگاهه وارد شده یاشدبتوان نقشی را ایغ کند که درغیراین صورت سرمایه بانکی بر عهده خواهد گرفت. 
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در چنین مواردی بازرگانان مستقیما در کارتل شرکت می کنند و علت شرکت آنها نیز صرفا این است که از طریق مشارکت مالی هم|اکنون در تولید صنعتی وارد شده‌اند.[۲] در واقعیت هیچ چیز تفیبری نکرده است. چون اینجا 
هم تجارت, از قدرت تعیین قيمت‌ها محروم شده و دیگر یازاری برای صاحبان صنعت نیست, چون اینان خود با مصرف کننده رابطه مستقیم برقرار کرده‌اند. 

بدین‌ترتیب کارتل انحصارگر تجارت مستقل را حذف می کند؛ این کاررا با انجام عملیات تجاری کاملا غیرضروری و کاستن از هزینه‌های دیگر به پیش می‌برد. کاهش هزینه‌های گردش در پی تلاش برای قراردادن فراورده‌های 
بنگاهی خاص در دسترس مصرفکننده, به زیان فروش سایر بنگاه‌ها, نیز همان تاثیر حذف را دارد. مهم در اینجا هزینه نمایندگان فروش (تاوقتی که شماراینه را پراکندگی تولید میان این یاآن بنگاه تعیین کند) و آگهی‌ها 
است. اینها هزینه‌ای نامولد گردش‌اند. سودی هم که برای فرد کارفرما دارند تاآنجاست که او بتواند درافزایش برگشت, موفق شود. برای کل شاخه تولید این هزینه‌ها کاهش در میزان سودی است که در غیراین صورت 
بدان‌ها تعلق می‌گرفت.ایجاد کارتل موجب کاهش شدید این هزینهها می‌شود؛ چون هم هزینه غیرضروری آگهی و تبلیغ را حذف میکند و هم برای اجرای این عملیات تجاری ساده شده است, شتاب گرفته ورو به نابود 
شدن, تعداد نمایندگان فروش را به حداقل مورد نیا زمی‌رساند. 

اتریش دراین زمینهتحولی بی‌همتاراتجربه کرد است. با بهدایلتریخی,درینجا تجارتیعمده‌فروشی سرمایهداریاصیل پا نگرفته است. درصنایع تولید کلاهای مصرف انبوه خاصه در جاهایی مثل تجارت شکر, که 
سفته‌یازی نقش دارد, بانک نقش عمده‌فروش را بر عهده گرفته است. سرمایه یانکی می‌تواند این کاررا خیلی ساده انجام داد چون اینجا به سرمایه چندان زیادی نیاز نبود. نتیجه کار هم این شد که سرمایه یانکی, هم 
به‌عنوان تاجرو هم در مقام اعتباردهنده به کسب سود در کارتل‌سازی دست یافت. از همین رو اتریش شفاف‌ترین نمونه نفوذ مستقیم و آگاهانه سرمایه بانکی برروند کارتل‌سازی راارائه می‌کند. دراین اواخرروندی همانند 
اتریش درآلمان پدید آمده و برای مثال, بانک شافهاوزن ""برای فروش فراورده‌های کارتل, واحد کالایی خاص خود را ایجاد کرده است. [۳] 

پیامد سرتاسری فرایند. کاهش حجم سرمایه تجاری است. اما وقتی سرمایه کاهش یاید سود ناشی ازآن نیز کم می‌شود؛ و می‌دانیم که این سود از سود صنعتی گرفته می‌شود. کاهش سود سرمایه درضمن, کاهش هزینه‌ای 
نامولد است. ببینیم تاثیراین کاهش‌ها برقيمت‌ها چه خواهد بود. قیمت فراورده را قیمت تمام شده به‌علاوه سود ناخالص تعیین می کند. تقسیم این سود تاخالص میان سود کارفرما, بهره, سود ی , ورانت, تاثیری بر 

قیمت ندارد. این امر که کارتل جای بازرگان را گرفته, و پاره‌ای از عملیات تجاری حذف شده‌اند یه معنای آن است که صاحبان صنعت دیگر ناچار لیستند بخشی از سودشان را به با 
مربوط می‌شود قيمت‌ها برای او دست نخورده مانده‌اند.[4] هزینه‌های گردش, کسری از سودند و حذّف این هزینه‌ها یعنی افزایش سود صنعتی و افزایش عادی کارقرما به همان اندازه. نک ازتجارت. سودی به دست می‌آید 
خرافه‌ای بیش نیست و نیزاینکه بازرگان صرفا با افزایش هزینهها سودی می‌برد؛ چون همین باورها موجب شده است عده‌ای ابرازامیدواری کنند که کاهش هزینه‌های تجاری, کم‌وبیش موجب کاهش قیمت فراورده‌ها برای 
مصرفکننده می‌شود. [۴] 
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تاثیردیگر حذف عملیات تجاری, آزاد شدن سرمایه‌ای است که پیش‌تر در تجارت به کار گرفته می‌شد و اکنون فرصت‌های دیگری پیش روی این سرمایه قرا گرفته است. در شرایط معینی این امرموجب اعمال فشار بیشتر برای 
صدورسرمایه می‌گردد. 

به نفع کارتل‌هاست که کنترل تجارت خارجی را در دست بگیرند. کردارف""" ارباب بزرگ سندیکای زغال می‌گوید: 

دسترسی یافتن به منبع نهایی مصرف, یعنی به فرد مصرف کننده, به تشکیلات عظیمی نیاز دارد و هزینه‌های فزاینده اداری, مسلما از مزایای تحویل مستقیم کالا به مصرف کننده بیشتر می‌شود. این کار با هزینه‌های 
غیرقابلتحملی همراه خواهد بو و بای نظارت و کنتل به تشکیلات اداری گستره‌ای نیز است.از همین رو در چارچوب‌های مشخص بازرگانن و سطه‌ایقدرتمند, ضرورتی مطلقند که هرگز نمی تون بکلی آنها را حذف 
کرد.[۷] 

دروقع. مد هاست که دیگر از تاجرو با رگان خبری نیست؛به جای ینهاعاملان سندیک آمهاند که اتقلاشان, خیلی بیش نیست, متل صنعتگراندرصنایع داخلی که جای استاد کار سابق را گرفه‌اند ها فرقی که داند 
دراین است که صنایعداخلیبه خاطرتغیرات قنی درتولید. از نقط‌ایمعین به یمد سودآوری ندارد ما در بازگانی,بدین شدت نیست. میان نمایندهبزرگانی که حقوق ثابت میگیرد. با بزرگان «مستقل» که دروقع, 
کمیسیون دریافت می‌کند از نظراقتصادی تفاوتی وجود ندارد؛ چون سندیکا با تعیین محدوده‌های جغرافیایی فروش و همچنین تعیین قيمت‌ها در محدوده‌های مختلف اختلاف سطح‌ها را تا بدانجا کم می‌کند که در عمل 
تفاوتی میان حقوق نمایند گان با درآمد بازرگانان وجود ندارد. افسانه استقلال, ناشی از تفاوت موجود درانواع دریافت‌ها- که در اینجا موضوع دستمزد‌ها. درآمد «بازرگان» شامل سود سرمایه بهعلاوه مزدی است که سندیکا 
به عامل خود می‌پردازد- موجب صرفه جویی در هزینه‌های نظارت و کنترل, می‌شود درست به همان صورت که کارمزدی در مقایسه با مزد درازای ساعت کار موجب چنان صرفه‌جویی می گردد.آزاین گذشته, نظام کارتل, 
موجب کاهش میزان سرمایه مورد نیازمی‌شود: سرمایه بازرگان می‌تواند بسیاراندک باشد چون ثبات قیمت کارتل و انحصار جغرافیایی, باعث حذف ریسک می‌شود. در نتیجه اغلب بر گشت او می‌تواند با اعتبار صورت گیرد و 
همه پرداخت هایش راازرهوام گرفتن صورت بدهد و تنه به سرمایه خودش بهره بپردازد.تلاش سندیکا در کاستن هرچه بیشتراز شمار بازرگانان است چون با پایین آوردن قیمت کمیسیون بازرگان (که بسیار ماهرتلقی 
می‌شوند) و رساندن آن به سطح مزد کارگران, بزاریابی خود سندیکا بسیار ساده شده است. اینکه افسانه استقلال بازرگانان تا کجا پیش می‌رود. دیدگاه اقتصادی بدان بی‌تفاوت است. کرداف می‌گوید حذف بازرگانان 
واسطه‌ای هتوز قطعیت ندارد. بلکه «باید آن را در ارتباط با تحول تاربخی صنعت زغال‌سنگ بررسی کرد»؛ کرداف با تاکید می‌گوید این یک امر بدیهی است که «تحولی که از آغاز صنعت معدن با پراکندگی تولید کنندگان 
مستقل شکل گرفت موجب شد تجارت زغال سنگ را شمربزرگی از از رگنانانجام د هند؛ ام مروزه دیگ رازم نیست». [1۸ 

حتی بزگ تین فروشندگان زغال سنگ باآن همه توداری, امروزه بداشت مشابهی آزوضعیت ارنه می‌دهند. شاد آوردن چند قل قول دراین اهب نبشد. فوینکل "۲۳ (دوسلدورف) می‌گوید: 


۶ از ۳۸۸ 


فصل سیزدهم: انحصارهای سرمایه‌داری و تجارت 


وقتی می‌گویم ماها دیگر تاجرواقعی نیستیم این حرفم را براساس ملاحظات زیرمی گویم. سندیکای زغال‌سنگ, نوع زغالی را که می‌توانیم بخریم برایمان تعیین می کند؛ همین طور قیمت خرید ر؛ و اینکه کجا زغال را بفروشیم 
وبه چهقیمتیبفروشیم. واضح است که فقط اندکیازآزادی بزرگانیبقی ماند است. اما در ین حال این را هم قول دارم که سندیکای زغال سنگ در حال حاض کار دیگری تمی تاد بکن.ماتجرانعمدهفروش باید 
بدانیم که درآینده,اوضاع بهترازاین نخواهد بو و شمار ما مدام رو به کاهش می گذارد. این حرف آنقدرروشن است که امروزهرهاندازی یک عمده‌فروشی به هراندازه ناممکن است چون ابزارهای لازم در دسترس نیست. حتی 
همین کسب وکار فعلی هم محدود شده بدین معنی که دیگر نمی‌تواتد گسترش بیشتری پیدا کند.[٩]‏ 

این «بازرگانان» از همه نشانه‌های استقلال محروم شده‌اند.بل‌وینکل "۳" (دورتموند) تاجرزغال‌سنگ می‌گوید: «سندیکا در هیات‌مدیره همه اتحادیه‌های فروش, نماینده‌ای با حق رای دارد», و «اجازه دارد هرزمان که 
بخواهد دفاتررا بررسی کند». و بعد این جمع‌بندی کاملا درست را ارائه می‌دهد: «در تحلیل نهایی, آزادی حرکت ازما گرقته شده و بیشتر حالت نمایند گان فروش را پیدا کرده‌ایم.» 

چشمندزآیند از نظرآقای فووینکل زاین هم 
سندیکا سازمانی بسیارعالیایجاد کرده که به نظرمن عمد‌فروشی به جزیک بخش بی‌اهمیت, حذف خواهد شد. ی از هم برای عمده‌فروشی توجبهی وجود دارد؟ آنچه در نهایتبرای عمده‌فروش باقی خواهد ماد عرضه 
کالا به مصرف کنندگان خرده‌پایی است که به اعتبارنیاز دارند و در دوران رکود حجم بزرگی اززغال‌سنگ را انبارمی کنند تا از دامنه نوسان‌های قیمت بکاهند.اينهاتنها فعالیت هایی است که و جود عمده‌فروش را در آینده 
موجه جلوه میده و به احتمال بسیارزیادتجارت زغال‌سنگ که بنا بهخبرامروز صبح, هم کنون ۴۵ درصد کاهش یفته اس تا۲۰ درصد دیگربایین خواهدآمد.[-۱] 


ره‌تراست: 
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این توصیف دقیقی از چگونگی زائد شدن کارکرد بازرگاتی در فرایند گردش :-۱1-) است. آنچه آزاین کارکرد باقی مانده,توزیع. حفاظت و انبار کردن فراورده است که در هر نظام اجتماعی برپایهتولید انبوه. برای تامین 
نیازهای مصرف, لازم است. تجارت به عنوان تجارت متوقف شده و آن‌طور که جناب فووینکل با حسرت می‌گوید, به صورت یک فرایند کاملا خود کار درآمده است. [11] 

فووینکل با ذکر جزئیات نشان می‌دهد که چگونه بازرگان عمده‌فروش به‌تدریج جایش را به عامل سندیکا داده و کاملابه‌درستی مشارکت چنین بازرگانی را در اتحادیه فروشندگان, «وظیفه یگیری»""" توصیف کرده است که 
مطلوب نظر سندیکاست و با مرگ مشارکتکننده حاضر, سهامش به سندیکایی بازگردانده می‌شود که «در اتحادیه مشارکت دارد. و کاملا روشن است که این زیر مجموعه سندیکا [اتحادیه فروشند گان] سرانجام به مصادره 
سندیکای اصلی درمی آید.»[۱۲] 

انحصار فروشند گان بزرگ یا انحصار اتحادیه فروشندگان, این قدرت را به آنان داده است که بازرگانان خرده‌پا را به وضعیت وابستگی درآورند و قیمت‌های فروش خود را به آنان دیکته کنند و خلاصه, آنها را به عاملان خود 
تبدیل کنند. ازاینجاست که مثلا هایدمان*۳" (هامبورگ) تاجر عمده فروش زغال سنگ می‌گوید: هوقتی در دفاتر حسابم متوجه شدم بدهی این افراد [فروشندگان خرده‌پا که از زغال می خرید ند] مدام افزایش دارد به آنها 
گفتم تنها درصورتی زغال می‌دهم که قیمت‌های فروشتان رامن تعیین کنم.» [۱۳] 

دکترریو"" عضو شورای شهرن"" دربره بازرگانان عمده‌فروش سیلزی علیا می‌نویسد: 

آن عمده‌فروشانی که مورد بحث کنونی ما هستند یعنی تاجران درجه یک(شرکت‌های قیصرویلهلم و فرایدلندر) خود دارای زیرمجموعه‌هایی از عمده‌فروشان درجه دو هستند که صادقانه بگویم, همه‌شان وابسته‌انده این 
عمده فروشان درجه دو از پشتیبانی فروشند گان درجه یک, درجه دو, و درجه چندم برخوردارند. اینها همه به هم وابسته‌اند و فروشندگان درجه یک داوطلبانه و به موجب موافقت‌نامه [موافقت نامه زغال سیلزی علیا] عمل 
می‌کنند هرچند هیچ قراردادی آنها را مقید نمی‌کند. 

بد نیست دراینجا اشاره‌ای بکنیم که موضع مستقل دو شرکت زغال‌سنگ سیلزی علیا مربوط به مدت‌ها پیش از موافقت‌نامه و مربوط به زمانی است که کنترل تجارت زغال‌سنگ را در دست داشتند. معدن‌ها اغلب مالک 
خصوصی داشت و هر دو شرکت دراین معادن منافع مالی داشتند؛ و نه تنها سازمان فروش, بلکه سهمی از مالکیت معدن را مستقیم یا از طریق دادن اعتبار در دست داشتند. 

درراین‌لند- وستفالی نظام شرکت سهامی موجب استقلال کامل معادن از تجارت شده است. در غرب. نیز تمرکز کمتری داشت. شاید به دلیل وجود بازارهای گسترده در محل و شدید نبودن رقابت؛ و مهم تراز همه اینکه 
معدن‌ها در غرب در مقایسه با معدن‌های قدیمی زغال‌سنگ در سیلزی علیا درمالکیت خصوصی, نوپاترند؛ به همین سبب در سیلزی علیا با وجود آنکه بازرگانی در مجموع نتوانست مستقل بماند, دو مورد از بزرگ‌ترین 
شرکت‌های تجاری دست کم توانسته‌اند استقلال خود را حفظ کنند. و در نتیجه این دو شرکت به صورت سازمان تجاری کارتل درآمده‌اند(الیته درواقعیت و نه به شکل رسمی, چون کارتل به صورت رسمی توجهی به بازاریابی 


۳۸۸ از‎ ٩ 


فصل سیزدهم: انحصارهای سرمایه‌داری و تجارت 


و فروش ندارد و آن را به خود معادن واگذارمی کند). اگرآنها موضعشان را حفظ کرده‌اند,به دلیل «بازرگان» بودنشان نیست بلکه به خاطر منابع سرمایه‌ای‌شان است؛ در حالی که در غرب بازرگانان که اهمیت کمتری دارند 
زیرا تجارت چندان تمرکزیافته نیست, به تدریج موقعیتشان را ازدست می‌دهند و حتی عمده فروش‌ها, آن‌طور که دکترواکلر "" سربازرس معدن می‌گوید. «کم‌وییش به عامل» تبدیل می‌شوند. (۱۳) 

دنباله‌روی تجارت از سندیکا, کار سندیکا را در کنترل رقابت خارجی راحت‌ترمی کند؛ چون این رقابت بیش از صنعت داخلی به خدمات تجارت وابسته است. کلاکنر"*" (دویسبورگ) در همین رابطه می گوید: «شرکت‌های 
تجاری فروشنده چدن باید شرایط سندیکای چدن را بپذیرند که آنها را ازمعامله آهن خارجی یا وارد کردن آن به آلمان منع کرده است." [1۵] 

وابستگی صنعتگران خردهپا که آماده کارتل شدن نیستند. به بازرگانان بزرگ سرمایهدارء به تعارضی تند با قدرت رو به افزایش کارتل صنعتی می‌انجامد. این وایستگی به خصوص وقتی شدید می‌شود که پای اعتبار هم به میان 
آید: 

از دیدگاه سوداگرانه, بسیاری از صنعتگران خرده‌پا به‌طور کامل وابسته به بازرگانانند. درصنعت ما که کارش تولید کالاهای آماده مصرف است. متاسفانه شمار زیادی صنعتگر با سرمایه‌ای اندک هستند که نمی‌توانند روی پای 
خود بایستند و برای ادامه کار, ناجارند کالاهایشان را به هر قیمتی که شده, بقروشند. تاجر, کالا را می‌برد یا به‌عنوان وئیقه وام نزد او گذاشته می‌شود و صنعتگر یدین طریق تا آینده‌ای غیرقابل پیش بینی در چنگال وی گرفتار 
است. بازرگان می‌تواند همه شرایط خود را به او دیکته کند. [0۶] 

آشاره آقای گرشتاین ‏ دبیراتاق بازرگانی هاگن" به صنعت خرده‌پای آهن است و مقاومت بازرگانان را مانع مهم شکل گیری کارتل‌ها می‌داند. 

ازسوی دیگرنفس کارتل‌سازی امتیازویژه‌ای درزمینه قيمت‌ها به صنایع کالاهای آماده مصرف نمیدهد: 

اگرصاحبان صنایع کالاهای آماده مصرف با ایجاد کارئل و تثبیت قيمت‌ها به برگشتی نه چندان با دست پیدا کنند متاسفانه اغلب تجریه صنایع کلان مقیاس را داریم که چوب لای چرخ می‌گذارند و کالایی را که خود نیاز 
دارند در کارخانه‌های خود یا هزینه‌ای به‌مراتب کمترمی‌سازند, در حالی که سازندگان کالاهای آماده مصرف برای ادامه کار خود به مواد خام نیز دارند که قیمت آن مواد را کارتل‌های صنایع کلان مقیاس تعیین می‌کنند. 
پیش‌تردیدهايم که این ساخت کالای مورد تقاضا در کارخانه خودی, دارد شکل گسترده‌ای پید می کند. دیروز مدی فاخس "" به من گفت کنسرن‌های عظیمی همچون بوخوم ", دورتموندرورین لت کوزیگزشوت و 
لاراهوت "هم کون در واردرقبت با کار خانههیی می‌شوند که تلیدشان تنها وان راهن است؛تولیداتی که لته نم‌توان نها فراورده‌های صنایع آهن و فولادخردهپا طبقهبندیکرداما در هر حال کالاهای تمام 
شد آماده مصرفند. درباسخ او گفتم این نه ها به سازندگانواگن, بلکه به کنسرن‌های کوچک آهن وفولادی آسیب می‌رساند که کارشان ساختن قطعات واگن است؛ چون شرکت‌های بزرگ فولادنهتنهواگن‌های خود 
بلکه قطعات آنها-سپر. اتصال‌ها, و خلاصه همه قطعه‌ها- را نیزمی‌سازند. کونیگز شوت و لاراهوت همه چیزهای مورد نیازواگن‌های خود. از چرخ‌ها تا بقیه, به جز فنرهاءپيچ‌ها و مهره‌ها رامی‌سازند؛ دورتموندریونیون نیز همه 
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قطعات واگن‌هایش از جمله تسمه‌ها و اتصال‌ها را هم خودش می‌سازد. [۱۷] 

ما چنانچه تجارت زرا اعمالنفوذ بر سرمیهدارن خرده‌ا, جلوشکلگیری کارتلها ایرد در عوض تلاش میکند این اعمل نفوذ اب شکل دادن حلقههاییبه محوریت خودتقویت کند. گرشتاین دراین مورد 
نمونه‌هایی می‌آورد. آهن فروشان بزرگ برلین اتحادیه خاص خود شان را دارند که نفوذ زیادی بر سطح قيمت‌ها اعمال می‌کند. آهن فروشان دانژیگ*"" دسته جمعی یک شرکت را خریداری کردند تا اتحادیه آهن فروشان با 
مسئولیت محدود را برپا کنند. «فدراسیون آهن فروشان آلمان»*" که دفترمرکزی اش درماینز" است به وضع مقرراتی درباره خرید کالاها مبادرت می‌ورزد. از اعضای قدراسیون خواسته می‌شود از عرضه کنندگان اجناس 
تضمین کتبیبگیرند که فاوردههای خودرا در نمایشگاه‌ها عرضهنکند.اعضای فدراسیون همچنین مهد می‌شوند از سازندگانی که کلهایشانرمسقیم ب مصر فکننده رضه میکند چیزی تخرند. وین مورا در 
برخی موارد تا آنجا پیش می‌رود که راهآهن دولتی را مصرفکننده قلمداد می‌کنند و از سازندگان می‌خواهند اقلامی خاص را به راهن دولتی نفروشند. [1۸] 
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مثال زیر به خوبی نشان می‌دهد چگونه منابع سرمایه‌ای بزرگ‌تر, مناسبات وابستگی ایجاد می‌کنند, که این مناسبات گاه به شکل عمل بازرگان عمده‌فروشی است که سود بازرگانی اش را به زیان صاحبان صنعت افزایش 
می‌دهد و ریسک‌های سفته‌بازی را که خود ایجاد کرده است به دیگران منتقل می‌کند. 

ازسوی دیگر سفته‌بازی در کاغذ روزنامه مداخله در کارسندیکاست که تلاش دارد قيمت‌ها را تبیت و با عرضه و تقاضا تعدیل کند .کاغذ به طورعام و کاغذ روزنامه به طور خاص جزو اقلام سفته‌بازی نیستند اما چنانکه دیده 
می‌شود. تقریبا در همه کارخانه‌های کاغذسازی آلمان این عمده‌فروش است که هنگام پائین آمدن قيمت‌ها بی‌توجه به هزینه تولید, میزان عرضه کاغذ را کم می‌کند و زمانی که صاحبان صنایع کاغذ نیاز به دریافت سفارش 
تولید دارند به شکل بی‌شرمانه‌ای در زمینه قيمت‌ها به آنها فشاروارد می‌کند.و این عمل بازرگانان عمده‌فروش تا آنجا پیش رفته است که با پخش شایعه‌های بی‌پایه و اساس, صاحبان صنایع کاغذ را که در کوهپایه‌ها و مناطق 
دوراز بزار هستند وادارمیکنند محصولشان را بسیارپائین‌ترازقیمت بازاربهآنها بفروشند. 

برعکس, هنگامی که قیمت کاغذ در بازاراین کال بالامی‌رود همان عمده‌فروشان با تردستی و بهره گیری از هنر ترغیب, صاحبان صنایع را زیر فشار می گذارند تا با آنهاقراردادهای بزرگ امضا کنند. مقدار بسیارزیادی کاغذ به 
آنان بغروشند. با آنکه هنوز کاغذی به مشتریان خود عرضه نکرده‌اند. قربانیان اصلی دراین حالت اخیرصاحبان چاپخانه‌اند که ناچارند به خاطراین مداخله سفته‌بازها مبلغ بسیار بالائی برای خرید کاغذ بپردازند. صاحبان 
صنایع کاغذ دراین حالت معمولا قربانیان گروه دوم هستند. چون در دوره رونق زودگذر, سفته‌بازان تگران, به محض آغاز پائین آمدن قيمت‌ها در بازار برای خرید با قیمتی پائینتر فشاررا برصاحبان صنایع کاغذ آغازمی کنند و 
گاه حتی حاضر به خرید کاغذ تولیدشده نیستند و تولید کننده ناچار است آنها را نزد خود نگاه دارد. صاحبان صنایع کاغذ به‌ندرت از سفته‌بازان شکایت به دادگاه می‌برند چون نگران از دست دادن مشتری در آینده‌اند.[9] 
شکل گیری سندیکا بی‌درنگ این وضعیت را تغیبرمی‌دهد. چون از این پس فرد فرد سفته‌بازان باصنعتی یک پارچه رو به رو می‌شوند و قدرت سرمایه پشت سرصاحبان صنعت است. اما این همه ماجرا نیست. دلال سفته یازاز 
این پس بدان گونه که واقعا هست. یعنی در برابرفرایند ضروری و گریزناپذ یر تولید, یک اضافی [انگل] صرف می‌شود. اینجاست که ضرورت طبیعی تولید, سلعله خود را بر سرمایه‌دار مورد نیاز در توزیع و پخش به وسیله تجارت 
اعمال می‌کند. سندیکا بازرگانی را با «قید و بندهای مشروع» آن محدود می‌کند. [از نظر سندیکا] بازرگانی هنگامی مشروع تلقی می‌شود که بازرگان, کاغذ را به قیمت تثبیت شده بخرد, با سود کافی بفروشد و شرایطی را که 
سنت معمول در دادوستد کاغذ است و صاحبان صنایع کاغذ آن را قابل قبول می‌دانند مراعات کند.» دلال کاغذ بدین‌ترتیب به عامل سندیکا تبدیل می‌شود که برپایه دریافت کمیسیون ثابت کارمی کند. او که آن آزادی 


ن را از دست داده است از رفتار نامحترمانه‌ای که با وی می‌شود زبان به شکوه می گشاید و حسرت روزهای گذشته و خوب «تجارت شیرین» "را می خورد. از همه شرایطی که حالا به وی تحمیل شده است از نظراو 
ترینش آن است که باید منحصرا از سندیکا خرید کند. او دیگر نمی‌تواند ازرقابت تولید کنندگان سوء‌استفاده کند. حالا خود او به ابزارانسجام و همبستگی سندیکا و دائمی کردن انحصاری تبدیل می‌شود که او را در چنگال 
خود نگاه خواهد داشت. باید از همه امیدهایش دست بشوید؛ چون برسردر دفتر فروش سندیکا واژه‌هایی نقش بسته که بیم و هراسی در دل او می‌افکند به‌مراتب خوفناک‌تراز هراسی که آدم گناهکار از مشاهده واژه‌های سردر 
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دوزخ دانته پیدا می کرد: «خرید فقط از سندیکاو فروش تنها به قیمت تعیین شده سندیکا». زد بانوی انتقام برای داد ستاندن به سراغ بازرگان سرمایه دارآمده است. [۲۰] 

یکی ازابزارهای حذف سفته‌بازی از تجارت, بستن قراردادهای بلندمدت است. برای مال سندیکای زغال‌سنگ قیمت‌هایش را یکساله تنظیم می کند و طی این مدت نباید تفییر کنند. هیچ وضعیت قابل تصوری هم سندیکا 
را به عدول آزاین «قانون بلیادین» ترغیب نمی‌کند. [۲۱] 

زمان تغییر "! درزمان تحقیق " دربره بورس سهام در سال ۱۸۹۳ سفته‌بازی برای سرمایهداری در حکم اولین و آخرین " بود. در چنان دوره‌ای همه چیز شده است سفته‌بازی: صنعت, تجارت, شرطبندی. هر سرمایهدار 
یک سفته‌بازاست. حتیآنپروترا که میخواهد تا حد معکن نیروی کارش را بیشتربفروشد سفتهبازاست. اما در جریان تحقیقدرباه کرت تلدس سفته‌بازیفاموش می‌شود.زآن پس ام لفسادی است که از بعنآن, 
بحرن‌ها تلی زد و همه عیب و ایرادهای نظام سرمایهدریبیرونمیزند شعرروزمی‌شود: ابدبادسفته‌بازی!به جای ایده سفهبازی کون تامل دروضعیت آرمانی بات قیمت‌هاء و نفی سفه بازی را دایم ال 
بورس سهام و تجارت. شده‌اند قعالیت‌هایی شک برانگیژو شنیع که باید به نفع انحصار صنعتی کنارزده شوند. سود صنعتی, دربرگیرنده سود تجاری, که خود سود سرمایه شده موسسان است. غتیمت تثلیشی می شود که این 
سود به سرمایه مالی در مقام بالاترین شکل سرمایه داده می‌شود. سرمایه صنعتی, خدای پدر, سرمایه تجاری و بانکی را به عنوان خدای پسر. و سرمایه مالی را به‌عنوان روح القدس ایجاد می کند. اینها سه شخص هستند که در 
یکی, یعتی سرمایه مالی, به وحدت رسیده‌اند. 

تعارض میان اطمینان به سود کارت اعد طمینانبه سود سفتهبازیبزتاب خود را درتفوت‌های رون‌شناختی کسانینشان می دهد که درد فعلیت و با دودرچه اطمیناندربربرعموم حاضرمی‌شوند. قطب کارتل, 
خود اباب تلی میداد؛ کارکردروشنی هم درد موفقیتش رامرهون سازمان ارآ تلد و حذف هزینههای نود میداد خد را نماد ضرورت اجتماعی در بر هرجومرجفرد گنه م‌ان. سود خود را هم پاداش 
به حق فعالیت درمقام یک سازمان دهنده می‌داند. شیوه سرمایهدارانهفکر کردنش به این حق را می‌دهد که از ثمره سازمان برخوردار شود, حتی اگراو خود تنهاایجاد کننده سازمان نباشد. او نماینده عصری جدید است. 
«روزگارفرد»؛روزگار «هافمه‌یر هکتور»*" های مدافع نظم کهن «سپری شده است و اگرانبوهمردم بهزیان یک قرد سود می‌برند فرد ید برود» [۳۲] معنی این سخن او سوسیالیسم است. ام مست باده پیروزی, نمی‌داند در 
روزی مطبوع او نیز در میان کسانی خواهد بود که باید برود. قطب کارتل پایبند هیچ اصل اخلاقی نیست, و در همان حال که هاقمه یربا مسرت زیاده از حد می‌گوید اخلاق مردم برایش پشیزی هم ارزش ندارد.[۳۳] کرداف با 
غروری کموییش به همان ناه برحق اباب درخانه خودش تاکید درد 

در قانون اخلاقی این حضرات شنیع‌ترین جنایت, نقض همبستگی, رقایت آزاد, و جدا کردن راه خود از خوت سود انحصاری است و مجازات در خور چنان جنایاتی, طرد شدن از جامعه و نابودی اقتصادی است. [۲۴] در 
فهرست‌هایی که منتشر می کنند نام آن دسته از تولید کنندگان الکل که عضو سندیکا نشده‌اند با حروف درشت چاپ شده است. [۲۵] 
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تصوير عمومی سفته باز به کلی متفاوت است. او خود را در انظار عمومی بی هیچ تظاهری گناه کار جلوه می‌دهد. چون سود او در حکم زیان دیگران است. با اینکه وجودش لازم است. این ضرورت. خود نشانه نقص جامعه 
سرمایهداری است. سرچشمه منافع او درپرده ایهم است چون هرچه با شد یک نکتهبدیهی است: و تلیدکندهارزش نیست.واگرمنافع وب طوراستشنایی خیلیزیاد بشود تحسین از دستاوردهایش بانوعی بدگمانی 
آمیخته است. درانظار عمومی, فرد راحتی نیست. مدام دلهره درد که قانون تاه درمورد سفتهبازی وضع شود.پوزش خواهانه و با لتماس از مردم می‌خواهد درباه اش بد قضاوت نکنند. «چنین است سرنوشت همه نهادهای 
بشری که بدون استثنا تاقص و درمعرض خطایند. «[۳۶] 

خوشحال است که آدم‌های مورد اعتمادی مثل پرفسوروان دربورگت""" پیدا می‌شوند که این گونه با او همدردی نشان دهند: «در نهاد بشراست که گهگاه به ثب قمارمبتلا گردد», و به خرده‌گیران هم اطمینان بدهد که 
«همه این اثرات وارونه در تحلیل نهایی, از ضعف‌ها و عاطفه‌های ريشه کن نشدنی نهاد بشر سرچشمه می‌گیرند.» [۳۷] 

و خوب. این هم بدیهی است که ما نباید با همه سرمایه‌داران رفتار خشن داشته باشیم. یکی از همین حضرات به‌تازگی اعتراف کرده است که «در پول قدرت تخریب روحیه نهفته است؛ با افزایش درآمد شخص به‌سرعت 
شخصیت او عوض می‌شود» [۲۸] سپس به خشم می‌آید. از عدم تفاهم پرفسور کوهن لت سست بودن در باورهای دینی او و دمدمی بودن روح وروان حساسش نگران است. صبورانه به تحلیل نفس گیرو نه چندان 
روشنگرانه پرفسور درباره عملکرد بورس سهام گوش فرا داده و سخنان وی را دریاره ملاحظات جالب وی در مورد دانشگاه‌های پروس شنیده است. اما در هر حال نبایدبه افراط و تفریط روی آورد. قدر مسلم اینکه او یه این 
سخنان پرفسور اعتراضی نداشته است که هدف دانشگاه باید واسطگی میان بورس سهام و سوسیال-دم و کراسی باشد؛ و بدین وسیله از زاویه اخلاقی از بورس سهام دفاع و آن را توجیه کرده است. اما وقتی آقایان فرهيخته 
می‌گویند «اگر دانشگاه‌ها نبودند این تضادها کاررا به انفجار می کشاند», این گونه توهمات دهن‌پرکن را مضحک می‌بیند. از این جنبه نمی‌تواند پرفسوررا جدی بگیرد و به همین سبب این طور پاسخ می‌دهد: «موافقم که 
بورس سهام هدف‌های اخلاقی را دنبال می کندیادمانباشد که و هنوز یک سفتهبازاست, ما علت تاسیس دانشگاه این نبودهاست.تاسیس آنهابه دایل نفع شخصی بوده است. ی بازرگانبورس سهام را ایجادمی‌کند 
که آن را به بنیاد خیریه تبدیل کند؟»[۲۹] 

مکتب اخلاقی اقتصاد سیاسی برای این پرسش, پاسخی ندارد و برفسور در اینجا به سگی می‌ماند که دمش رالای پاهایش مخفی کرده است. اما اینجا هیچ دروغ مفیستوفلسی*"" قابل پنهان کردن نیست. 


۳ از ۳۸۸ 


فصل سیزدهم: انحصارهای سرمایه‌داری و تجارت 


یادداشت‌های فصل سیزدهم 
(- اطلاعات زیر درروزنامه‌های مختلف درآغاز ماه ژوئیه سال ۱۹۰۸ آمده است: به‌تازگی معلوم شده است که فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ براون درژوریخ سویس با تبدیل شدن به شرکت مسئولیت محدود به یک کنسرسیوم 
آلمانی پیوسته است. البته مدت‌هاست که دیگر «ارتقاء» فروشگاه‌های بزرگ, و درآمدن به صورت شرکت‌های عمومی امری غیرعادی تلقی نمی شود. اما دلایل خاصی هست که این ارتقاء شرکت سوئیسی را شایان‌توجه جلوه 
می‌دهد. مدیریت کنسرسیوم آلمانی در دست شرکت هشت, قایفرو شرکاء در برلین است و یکی از مهم‌ترین شرکت‌های صادراتیآلمان به شمار می‌آید. این کنسرسیوم اکنون به عامل خرید بسیاری از فروشگاه‌های بزرگ 
دراین و آن کشور تبدیل شده است. قرارداد فروشگاه براون در سویس به کنسرسیوم هشت اجازه می‌دهد ازاين پس همه خریدهای فروشگاه را انجام دهد و پول این خریدها را هم خود بپردازد. کنسرسیوم یک سازمان بزرگ 
خریده است که دراوایل سال گذشته با شرکت هامبورگی «امدن و پسوان»"" نیز کنسرسیومی تشکیل داد و این شرکت هامبورگی که بسیار به شرکت هشت شبیه است خریدهای ۲۰۰ فروشگاه را که عضو آنند بر عهده دارد. 
هشت همچنین با یک فروشگاه بزرگ نیویورکی در تماس است که به نوشته کونفکتیونار"*" سالانه ۶۰ میلیون مارک ازآلمان خریداری می‌کند. مزیت فروشگاه بزرگ - که البته مهم‌ترین مزیت آن هم نمست- اینکه می‌تواند در 
حجم زیاد بخرد و همین امر به ایجاد آزانس‌های خرید مرکزی انجامیده است که اغلب مراکز کسب و کاری را که خدمت می‌دهند از نظرمالی به خودشان وابسته کرده‌اند. 
۲- به خلاصه برداشتی نگاه کنید در: 

4 ۱۵۰۶۵۴ ,(۸۲ ۲۷ رانع2 مه 016۱۷ , ع۲هه6 عون نع ۷ جع رز علع 4 ممطد نع عع رات ۱6۷ بععا دم و۸ 
تاجران سیگار برای حفظ استقلال خویش یک اتحادیه تجاری به نام «شرکت سیگارفروشان مستقل»""" ایجاد کردند. «تراست سیگار» "*" هم درواکنش به اين اقدام, «شرکت سیگارفروشان متحد» "را با سرمایه ۲۰ 
میلیون دلارایجاد کرد. «شرکت, بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود را خرید, فروشگاه‌های تازه‌ای با عرضه کالای بهتر گشود. با فروشگاه‌های متعدد گزینه‌های متعدد جذاب‌تری را در مقایسه با رقیبان, پیش‌روی 
مشتریان قرارداد. قيمت‌ها را پایین آورد وب معمول کردن تخفیف به خریداره جمعیتی ازمشتریان دائمی را برای خود تضمین کرد. مبارزهرقابتی چندان به درازا نکشید. ظرف کمترازیک سال شرکت مستقل (ایندیپندنت) در 
آزای قیمتی که رقیب دیکته کرد همه کسپ و کاررا به شرکت متحد (یونایتد) واگذار کرد. آن دسته از بازرگانان خرده‌پا که بیشتر مقاومت کردتد حکم نابودی خودشان را امضا کردند... کمترین تردیدی دراین نیست که تراست 
در همین راستا یه فعالیتش ادامه خواهد داد و گاه حتی برسرعت کار می‌افزاید تا ه رآنچه را که در خرده‌فروشی این شاخه صنعت ارزش فتح دارد فتح کند». 
نویسنده (لی) سپس به توصیف تمرکز در تجارت زنجیره‌ای قهوه, چای, شیر, بخ, سوخت, خوارو بار, و مانند اینها می‌پردازد و گرایش به تمرکزر این طور خلاصه می‌کند: «تم رکز به پیش می‌تازد. و زمین زیر پای طبقه تاجران 
مستقل خرده‌پا به شیوه‌های زیر, اما با پیامدی یکسان, سست می‌شود: 
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الف- برخی تراست‌های صنعتی پس از اينکه در تولید دست بالا را پیدا کردند عملیاتشان را به تاجران خرده‌پا گسترش دادند. خرده‌پاها را به کلی از صحنه بیرون راندند و کالاها را خود مستقیما به دست مصرف کننده رساندند. 
ب- هنوزهم بعضی از شرکت‌های بزرگ صنعتی کالاهایشان را طریق تاجران خردهپا به دست مصرف کننده میرسانن. لین تاجران رنه به‌عنوانتاجران مستقل بلکه بهمزلهتمیندگان خود تلقی میکنند 

ج- در شهرهای بزرگ فروشگاه‌های بزرگ هم اکنون بخشی از دادوستد زنجیره‌ای را از دست خرده فروش‌ها گرفته‌اند و این روند با شتاب به پیش می‌رود. بسیاری ازاین فروشگاه‌ها صدها هزار, یا حتی میلیون‌ها دلار 
سرمایه‌دارند. در خیلی موارد شمار زیادی ازاینها به یک شرکت واحد تعلق دارند و پیشبرد اصل تمرکز در مقیاسی به‌مراتب بسیار گسترده‌تر دراین قلمرو هم اکنون آغاز شده است. ازاين راه فروشگاه‌های بزرگ تماس باز هم 
تزدیک تری با گروه درگیر در فعالیت‌های مالی بالات, با تجارت عمده. و با تراست‌های صنعتی برقرار کرده‌اند. 

د- آن دفاتربزرگ فروش که منحصرا از طریق پست سفارش میگیرند خرده‌فروشان دوره‌گرد روستاها را به همان شکل از صحنه بیرون رانده‌اند که خرده فروش‌های شهری براثرتلاش فروشگاه‌های زنجیره‌ای کنارزده شده‌اند. 
رشد سریع تلفن و تراموا در شهرها و گسترش پست رایگان درروستاها بر دامنه این نوع فروش‌ها افزوده و در بسیاری موارد کنسرن‌های بزرگ پست همان شرکت‌هایی را دارند که در شهرها مالک فروشگاه‌های زنجیرهای 
هستند. 

و رقابت یازرگانان خردهپا با یکدیگر تنها بر قوت و قدرت روند گرایش یه تمرکز افزوده است؛ درست همان امری که در حوزه صنعت در آغاز عصر سرمایه داری روی داد. گاه یکی از این خرده‌پاها ازرقایت با خرده‌پاهای دیگر 
سودی عایدش شد, بعد کسب وکارراتوسعه داد, و هرچه بیشتر دامنه کسب و کاررقیب خرده‌پا را محدود کرد.» بنگرید به: 

۰ ۲6۲ هه را ,۷۵۱ رکنبهد کته نم م16 عصع مس 0 ریم نامک هه ۱۷ 
۳-ویژگی سازمان فروش سنگ معدن لینیت بوهم " این است که عامل فروش هم مالک معدن است و هم سهامدار شرکت‌هایی که خود نمایندگی‌شان را برعهده دارد. هر دو شرکت کمیسیون معدن- جی پشیکت,وای 
جی وینمن "*"- سازمان‌هایشان را دراوسیگ""ایجاد کرده‌اند که «فروش لینیت همه شرکت‌های بوهمی را عهده دارند... هر دو شرکت درآغاز شرکت‌های واسطه‌ای بودند. دراوایل دهه ۱۸۹۰ به دنبال توسعه قدرتمند 
شرکت معدن بروکس"" تغیبری دروضعیت پدید آمد. شرکت وینمن از مدت‌ها پیش برای این شرکت عهده‌دار ام فروش بود. کتسرن برو کس معدن سیل‌زده اسگ را به قیمت بسیارارژان خریداری کرد و به صورت بنگاه 
پیشتاز در صنعت معدن لینیت بوهم درآمد. بعد هم درمالکیت شرکت برو کس تغییری پدید آمد و اکثریت سهام آن به سندیکایی به رهبری کنسرن پشک انتقال یاقت و بااين تغییر در مناسبات قدرت, قروش زنجیره‌ای زغال در 
دست‌این شرکت |خیرفررگرفت. لین ترتیب مناسبات تزه‌ای شکل گرفت؛ کمیسیونرزغال بزرگ‌ترین سهامداربنگاه بود که قاردادهای فروش ر با خودش می بست. و کنترل این صنعت وتولیدآن در دستان او بود. شرکت 
رقیب نیز ناچاربود همین رویه را دنبالکند؛و در نتیجه توانست از طریق مالکیت سهام,نفوذغالب و منفعت برتربنگههایی را که نمایندگی می کرد کسب کند.»[نقل ز] 
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۲۵ بعکع۳۲ ۳۴۲۵۱۰ ۱۱۵۱۶ 
۴- درشماره ۱۸ ژوئن ۱۹۰۵ روزنامه ع کعع ۳۲ 6 16 61:6[ روند به کنترل درآوردن شرکت های شکر پراگ توسط بانک اعتباری اتریش "" به‌عتوان یک نشانه توصیف شده و درادامه آمده است: «تجارت شکر به کلی قربانی 
همین گرایش‌ها شده است. تا سال‌های دهه ۸۹۰ بازارفروش کارخانه‌های شکر بوهم در دست بازرگانان ثروتمند پراگ بود واینان با فروش شکر سود قابل توجهی از تولید کنندگان این کال دریافت می کردند و تجارت آن را بر 
عهده داشتند. معاملات کلان مقیاس آنها و پیوندهایشان با بزارهای خارجی, یکی از جلوه‌های مشخص پراگ بود. مداخله بانک‌ها دراین حوزه به گرفتن اندک کمیسیونی از فروش شکر کارخانه‌های خودشان, و در 
چارچوب فعالیت‌های بانکی و دادن اعتبا محدود می‌شد. در خلال دهه گذشته بسیاری ازاین کارخانه های تولید شکر از دایره فعالیت خارج شدند و یا به کنترل بانک‌ها درآمدند؛ بقیه نیز ناچار به محدود کردن قعالیت‌های 
خود شدند؛ ازمیان آن همه قطب تولید و فروش شکر در پراگ, تنها یک مرکز فروش باقی ماند که اکنون نماینده ۱۳ کارخانه شکر است و سالانه فروش صدها هزار کیلو شکررا در دست دارد. بزرگ‌ترین کارخانه‌های شکر بخش 
خصوصی که کل بازار دو قسمت امپراتوری (اتریش و مجارستان) را در دست دارد بازاریابی را به واسطه‌ها سپرده و تنها عمده‌فروشی را برای خود نگاه داشته‌اند. کارخانه‌های کوچک و متوسط تولید شکر با بانک‌ها وارد 
رابطه‌ای شده‌اند که اعتبار مورد نیازشان را زآنها می گیرند در عوض, بانک‌ها فروش شکراینها را در خارج و نیز در خرده‌فروشی‌های بازار داخلی بر عهده دارند؛ گاه نیز کل ریسک فروش شکرراقبول می کنند. بدین گونه شد که 
بازرگانان بزرگ شکر چنان موضع پررونقی را به کلی از دست دادند و دو سوم فروش شک کارخانه‌های بوهم از طریق وا حدهای فروش بانک‌های پراگ انجام می‌شود (بیشتراین بانک‌ها هم شعبه‌های بانک‌های وین 
هستند). 
«نقطه آغازاین بازسازی بازرگانی شکر علاوه برنقش اعتباری بانک‌ها, تاسیس کارخانههای جدید تصقیه شکر بود. در دهه‌های ۱۸۸۰و ۱۸۹۰ کارخانه‌های زیادی در بوهم و موراوی توسط مراکز بزرگ صادراتی منطقه الب 
تاسیس شد. اغلب اینها با سرمایه‌های خارجی ایجاد می‌شد و بانک‌های اعتباردهنده این حق را برای خود محفوظ می‌داشتند که از فروش فراورده کارخانه‌های جدید, کمیسیون بگیرند. کارخانه‌های کوچک و متوسط 
تصفیه شکر, که درپی ایجاد کارتل, رشدی قارچ گونه داشتند. چون اغلب با کمبود سرمایه روبه‌رو بودند وابسته به اعتبار یانکی شدند. حتی کارخانه‌های از بیش موجود برای نوسازی و گسترش خود به پول نیاز داشتند ووارد 
مناسباتی تازه با اعتباردهندگان شدند و به تدریج همه امر فروش شکر در دستان اعتباردهندگان قرار گرفت. شعبه‌های بانک های وین در براگ, و نیز بعضی از بانک‌های محلی, در تجارت شکر جاپای محکمی پیدا کردند و 
بخش مهم فعالیت‌های خود را دراین قلمرو متمرکز کردند. لندر بانک"" نمایندگی ۱۵ کار خانه شکررا دارد. بانک‌های انگلیس "" فروش شکر تصفیه نشده ۱۱ کارخانه را دارند. ۵ بنگاه بزرگ با بانک اعتباری اتریش کار 
می‌کنند.و بانک «زینوس تنکسا» "" نمایندگی فروش شکر شمار زیادی از کارخانه‌های شکرروستاها را برعهده دارد. بانک‌ها فراورده راز تولیدکنند گان شکر تصفیه نشده می خرند. آنها را به کارخانه‌های تصفیه شکر 
می‌فرستند و شکر سفید را از کارخانهها بهبزارهای داخلی و خارجی روانه می‌کنند. با گذشت زمان و هنگامی که صادرات شکر کارخانه‌های اتریش اهمیت بیشتری پیدا کرد, طبیعت فعالیت‌های بانک‌ها نیزدستخوش تغییر 
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شد. صادرات, مستلزم حضور مداوم در بازارهای متعدد خارجی است و حق کمیسیون بسیار اندک در برابر سودهای هنگفتی که از آربیترا و سفته بازی عاید بانک‌ها می‌شود ناچیز است.... اما تجارت به حساب یک فرد ارتباط 
و پیوند نزدیکی با تجارت بین‌المللی دارد و دراین میان تنها شمار بسیاراندکی از تولیدکنندگان داخلی در موقعیتی قراردارند که این چنین عملیاتی را که ضرورتا تعهد بلندمدت دارد بر عهده بگیرند. ازاين رو آخرین حلقه در 
زنجیره تجارت شکروقتی تکمیل شد که بانک‌ها کنترل کامل را در دست گرفتند. کارخانه‌هافراورده‌شان را بهبانکی می‌فرو ختند که با آن درارتباط بودند؛ و بانک‌ها بهنوبه خود تلاش می کردند با بهره گیری از مزیت‌های خود 
دربازارهای داخلی و خارجی حداکثر سود را ببرند.البته هنوز هم تجارت به حساب بانک‌ها قاعده کلی نشده است چون شمار اند کی از بانک‌های محتاط که این را در چارچوب اصول بانکی نمی‌دانند دراین عرصه وارد 
نمی‌شوند. اما در مقایسه با سود اندک ناشی از حق کمیسیون, و اهمیت قابل‌ملاحظه این عرصه گرایش تحول بدین سمت را افزایش داده است. 

«حتی تجارت کالاها در حجمی ازاین بیشتررا بانک‌هایی بر عهده دارند که با کارتل‌ها پیوندهای نزدیک دارند و بزاریابی و فروش کالاهای آن دسته از صنایح را که کنترل می‌کنند انجام می‌دهند؛ برای نمونه. لندربانک کنترل 
فروش کارتل‌های کبریت, شربت, کاغذ بسته بندی, ظرف‌های لعابی, نشاسته و فراورده‌های بعضی از کارخانه‌های شیمیایی را در دست دارد. بانک قرین"*", فروش فراورده‌های کارخانه‌های مقواسازی؛ و بانک اعتباری 
اتریش فروش محصولات برنز بنگاه‌های تولید کننده این کال رانجام می‌دهند. اینها همه عملیات در چارچوب کمیسیون هستند که تجارت درمعنی دقیق کلمه به حساب نمی‌آیند. بلکه واسطه‌ها را کارتل‌ها از صحنه بیرون 
رانده‌اندو فروش در دست‌های عاملان فروش مرکزی تمرکز یافته است. به برکت رقابت بانک‌ها با یکدیگر سود کمیسیون غله کاهش چشمگیری داشته تا بدانجا که امروزه بخش بسیاراندکی از حق کمیسیون پیشین را شامل 
می‌گردد. کاهش عایدی فعالیت عادی بانکی, آن دسته از بانک‌ها را که دارای شاخه تولید کالا هستند به فکرراه انداختن شاخه تجارت به حساب خودشان انداخته و نشانه‌های زیادی از حرکت بانک‌ها دراین راستا به چشم 
موی ورد۳ 

(-در مواردی خاص, و در نتیجه روابط متفاوت سرمایه تجاری با سرمایه صنعتی در شاخه خاصی از صنعت. امکان تغییر قیمت وجود دارد. فرض کنیم دریک شاخه صنعت, مثل صنعت ساخت ابزارهای ماشینی, سرمایه مولد 
برابر ۱۰۰۰و سرمایه تجاری برابر ۲۰۰ باشد. با فرض میانگین سود تجاری ۲۰ درصد, سود این سرمایه ۴۰ می‌شود. قیمتی که مصرف کننده باید بپردازد۲۰۰+۱۰۰۰ (قیمتی که صاحب صنعت. فراورده را بهبازرگان عرضه 
می‌کند)+۲۴۰ (که اضافه سود بازرگان بر سود سرمایه اوست). پس قیمت کالا می‌شود ۱۴۴۰. حالا فرض کنیم در صنعت بافند گی سرمایه ۴۰۰ بازرگان به سرمایه صنعتی ۱۰۰۰ افزو ده شود در این حالت قیمت فراورده می شود 
۸۰ گر فرض را براین بگذاريم که کارتل موفق به حذف سود یازرگان و کاستن از هزینه‌های سرمایه تجاری به میزان نصف در هر دو مورد با بشود. دراین حالت سود صنعتگر سازنده بزارهای ماشینی ۳۳۰ بر سرمایه ۱۱۰۰و 
سود صنعتگر باقنده ۴۸۰ برسرمایه ۱۲۰۰ می‌شود. نابرابری نرخ‌های سود در اینجا موجب فرایندهای برابرسازی می‌شود که در تغییرات قیمت بازتاب پیدا می‌کند. درواقعیت امر چنان برابرسازی بسیار دشوارو ناکامل خواهد 
بود چون در همین جا با روند کارتل‌سازی روبه رو می‌شویم.البته اگر جای بازرگان مستقل را تعاونی‌های مصرف. سازمان‌های خرید عمده, و تعاونی‌های کشاورزی بگیرند, قضیه پیچیده‌ترمی شود چرا که دراینجا 
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مصرف کنندگان سازمان‌یافته فعالیت‌های سرمایه‌داران بازرگان را بر عهده گرقته‌اند و سود بازرگانی به اینها می‌رسد. به همین نحو هم تمرکز فزاینده در حکم کاسته شدن از هزینه‌های گردش است. 
۶ انگلس درمورد بازرگان عمده‌فروش کاملا به‌درستی می گوید: «تلاش سندیکا ایجاد انحصاری برای خودش و حذف کامل تجارت عمده‌فروشی است. طبیعتا قيمت‌ها برای خرده قروش, کاهشی نخواهد داشت. اگر 
انگیزه‌ها این نباشد که همان سود بازرگان عمده‌فروش به کارخانه و سندیکا تعلق گیرد کل حرکت, بی‌معنی خواهد بود.» [نقل ازت] 

۱۴۰ ۱ ,1۷ 2۳ رجعاخطهکمع رهظ عحل عسها مصحطه ۷ جع عطاق مه مدمه یه ۷ عح عمماانق م1 
این نکته درباره سندیکای زغال سنگ هم درست است. «سندیکا با بهرهگیری ازانحصار بر باربری و عمده‌فروشی, بابلا بردن نرخ حمل‌ونقل, برمصرف کنند گان خرده پا باجی مقررمیکند بیآنکه نشکارا بر قیمت زغال سنگ 
بیافزاید. یعنی درهمان حال که قيمت‌های بالاتری که مصرف کنندگان ناچارند بپردازند سود آن که تا پیش ازاين به بازرگان می‌رسید اکنون عاید تولید کنندگان زغال می‌شود.» [نقل از] 

۰ 0 ,)1۳16 2۳001 ۱6۵۳۲۵116 رصع نا ۲ 

۳۶۰ 0 با ۷۵۱۰ ,6۱ رهبا قح ۷ ع کزممانقه صاسجم ۱۷-۱ 
۰ ,0 ,بل داز -۸ 

۰ 0۱ ,.0 تا ز-٩‏ 

۱۰-1010 ., ۰۰ 
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۰ ,۱۱-0 
۳۰ ,۱۲ 
۵۵۰ 0 با هن ,۱۳0 
۰۰ 0 ,11 08 ,.1010 ۱۴ 
۵زبان ریا کارانه عامل محترم سندیکا موجب شعف مي‌شود: هما درمقام شرکت‌های تجاری؛ این را مشروع می‌دانیم. چون عمده توجه ما پیشبرد و حمایت از کسب وکار داخلی است > تاراج بازارداخلی, مداخله در صایع 
مصرفی با ایجاد مصنوعی کمبود زغال‌سنگ, کک و آهن, بالانگاه داشتن قيمت‌ها در داخل و کاهش آنها در خارج, اینها همه میهن پرستی سود جویان است! 
۴۰ 01 کی ک دا ۶ رده رهق سم یعدم انم ۱۶-1۵ 
۵ ,ت۱۷ 
۷۰ ,۱۸4 
از سوی دیگرهمین آقای گرشتاین نشان می‌دهد (۵۵۶ .7 ,.1014) معامله شرکت های بزرگ با عرضه کنند گان خرده‌پای خودشان چقدر سختگیرانه ااست: یک کارخانه بزرگ فولاد که دارای معادن نیز هست شرایط تهیه مواد 
برای ابزارها را منتشر کرده که درآن شرایط مزایده عرضه کنندگان آمده است: «مقدار: نیازهای ما برای سال ۱۹:۴ بدون تعهدی از جانب ما برای مقداری خاص. تحویل بنا به درخواست ما.» 
۰ ۲۰۱۱۰ ۱ بهطابع که تدم تایه ۲ ۱۷۰ ره ناه ره رطع سیم امه طاه ۷ جع یطاق سل معا ۷ عح عتیم ان مادم ۱٩-‏ 
۲۰- «ا زاین رو سندیکا حذف عمده‌فروشی موجود در کاغذ روزنامه را برعهده گرفت. پس از توفیق در حذف بسیاری از عامل‌هایی که کاغذهای دیگری جز کاغذ روزنامه می فروختند, هنوز عده زیادی فروشنده کاغذ روزنامه فعال 
بودند؛ سندیکا تصمیم گرفت به شرکت‌های درگیر در سفته‌بازی این حوزه بودند کاغذ نفروشد و به فروشندگان دیگرهم اجازه ورود دراین عرصه را ندهد. پس از فروش کاغذ روزنامه حتی به بازرگانانی که درزمان شکل گیری 
این سندیکا درصدد برنامه‌ریزی و گسترش تجارت این کاغذ بودند خودداری کرد. «(۲۰۱۱۱ ,.1010) 
و ۹۴ ۱۰ ,1 ۷۵۰ رن مس عمط ۷ ع عنمان8ه ۱۳۱-1 
درپاییز سال ۱۸۹۹ سندیکای کک آلمان مشتریانش را وادار کرد برای دوره دو ساله ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۱ پیشاپیش سفارش بدهند. سندیکا با استفاده از قدرت خود قیمت را هم, از ۱۴ مارک در فوریه ۱۸۹۹ به ۱۷ مارک برای دوره دو 
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ساله, بالا برد. کارخانه‌های فولاد ناچار شدند بپذیرند چون این تهدید وجود داشت که اگر نپذیرند به آنها کک نفروشند. این داستان ا زآن رو نیز جالب است که نشان‌دهنده نفوذ بسیاراندک سندیکا بر بحران‌هاست. 
موافقت‌نامه‌ها در سال ۱۸۹۹ درست ۲۷ ماه پیش از آغاز بحران امضا شد. از نیمه سال ۱۹۰۰ رکود کسب کار آغاز شد. سال ۱۹۰۱ سال بحران رکود بود. با این وصف قیمت بالای کک تغییری نکرد. در نتیجه, بحران تاثیرمخربی 
برصنایع کارخانه‌ای برجای گذاشت. [نقل از 
۳۸,۶۵۵,۶۴۰ 0۰۶ رلا 0 فکعع5 ۳۳۵ رن مساق هه ۷ عح عزماانق م1 
۳۰ ۱ ,۱۹۰۱ با ۵۲۲ ۴۷۶ اب0۵ ٩6۵۵6‏ رعی ود می ۵۶۱ رعطمناهه نمی اه نع سا مه عاع؟ هم موم هدن نع ۲۳ بدمتععنسهم) آه تا ۱۵ ۱۲۲۰ 
۰ ,۲۳۹ 
[گفت:] من حتی به اندازه دو سنت هم برای اخلاق شما ارزش قائل نیستم. هوی می‌افزاید که اصل ویژه کسب و کاریعنی کاهش قيمت‌ها تا جایی که رقابت حذف شود. سپس اضافه می‌کند «تراست‌ها با هدف سلامتشان 
وارد کسب و کار نمی‌شوند.» (۲۰۲۲۳) 
۴ ببینید روزنامه "" تزدیک به اتحادیه مزرعه‌داران*", به چه مجازات‌هایی تهدید می‌کند: «آن سازندهآلمانی الکل که از پیوستن به اتحادیه خودداری ورزد انتظار به رسمیت شناخته شدن حرفه اش را نداشته باشد.از 
چنین افرادی باید دوری جست و چنانچه آقای محترمی بعدا با جیب خالی روبه رو شود بداند شایسته چنان مجازاتی بوده است.» 
سم همع امه که رم تای ۲ مامح ۷ ع عنم نقهانم1۱ ۲۵۰ 
اه که مدمه عط6گ۵ عترها ع 1 باه عع برد ۱۵0 که ۴۰۲۲۳6 ۴۴۶ ۲۰ ب1 ,۷۵1 ومع عتقظ عط که ۱۲۶-۵ 
و۱ 
۰ ۱ ,11 ,۷۵1 را تا تع نع تق 3 ع ج کاس ۱۲۸۰۵ 
ایش (بانکدار محل) سخت کنند ناچار به اسناد جعلی حتی بیش از گذشته توسل خواهد جست.» (۹۵۹ ۲۰ ,.1010) 
۰ ۱ ,1 ,۷۵1 عانعن کرق 3 ع کناباه ۱۲۹-۵ 


شهادت گولن.اما این تنها مورد نیست: آقای موی گایتا» اطمینان می‌دهد که «اگرزندگی: 
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دگردیسی سرمایه به سرمایه مالی 

تحول صنعت سرمایه داری, تمرکز بانکداری را به‌وجود می‌آورد و نظام بانکداری متمرکز, خود, نیرویی مهم دررسیدن به تمرکز بالاترین مرحله سرمایه‌داری در کارتل هو تراست‌ها می‌شود.واکنش کارتل و تراست به تظام 
بانکداری چگونه است؟ کارتل یا تراست, بنگاهی با ظرفیت مالی بسیاربالاست. درمناسبات وابستگی متقایل بنگاه‌های سرمایه‌داری, دراصل, این میزان سرمایه است که تعیین می کند کدام بنگاهباید به بنگاه دیگروابسته 
باشد. بانک‌ها برای آنکه وابسته به کارتل یا تراست نشوند و تحت تأثیرآنها, خود به ادغام‌هایی دست می‌زنند و گسترش پیدا می‌کنند.اینجاست که کارتل‌سازی مستلزم ادغام بانک‌هاست و برعکس, ادغام بانک‌ها مستلزم 
کارتل‌سازی است. برای مثال, تعدادی بانک به ادغام کنسرن‌های فولاد علاقمندند و به همین سبب دراین جهت و ادغام کنسرن‌ها اقدام می‌کنند هرچند علیه خواست فرد فرد صاحبان صنعت باشد. 

برعکس, پیامد کنسرسیومی که ابتدا صاحبان صنعت ایجادش می‌کنند, می‌تواند این باشد که دو بانک سابقا رقیب, با توجه به منافع مشترک خود, در حوزه‌هابی خاص, هماهنگ عمل کنند. یه همین سیاق, ممکن است 
کارتل‌های صنعتی بر گسترش فعالیت‌های صنعتی یک بانک تاثیر بگذارند که پیش تر در بخش مواد خام یک شاخه صنعتی فعال بوده و اکنون موظف است حوزه فعالیت‌هایش رات بخش کارخانهای و ساخت کالا هم 
گسترش بخشد. شکل گیری کارتل خود, مسبوق به فعالیت بانک بزرگی است که می‌تواند با توجه به موقعیت خود اعتبارات گسترده مورد نیاز کل بخش صنعتی برای پرداخت‌ها و سرمایه گذاری‌ها در تولید را برپایه روشی 
منظم, تامین نماید. اما خود کارتل هم موجب نزدیک شدن هرچه بیشتر بانک‌ها باصنعت می‌شود. با حذف رقابت دریک شاخه صنعت, قبل از هر چیز نرخ سود افزایش می‌یابد که نقش اساسی بر عهده دارد. وقتی براثر 
ادغم, قابت حذف شد تعهدتازه‌ای بر ایهسودهای بیشتر هوجو می‌آید که این سودها بهسرمای تزهتبدیل شوند و سود موسسان را تشکیل دهند.[۱] همره با تحول تراست‌ها,اين فایند از و جنبهاهمیت پید میکند: 
نخست اینکه,تحقق آنانگیزهمهمی برای بانک‌ها در تشویق انحصاراست؛ و دوم,بخشی از سود موسسان را می‌وان به تشویق تولیدکنندگان بیمیل ما مهم بهفروش کارخانههایشان ب قیمتی بالاترا ختصاص دادو 
بدین‌وسیله راهکارتل را هموار کرد. ممکن است این کار به روش زیر انجام شود: کارتل به بنگاه‌ها در شاخه خاصی از صنعت سفارش کالا می‌دهد و تقاضاآن چنان بالاست که قیمت بنگاه‌ها را افزايش می‌دهد. [۲] بخشی ازاین 
افزایش قیمت از صورت سود موسسان پرداخت می‌شود. 

کارتل‌سازی به معنی امنیت بیشترو همسنگ شدن درآمدهای ینگاه‌های عضو کارتل هم هست. خطرات رقابت که گاه موجودیت بنگاه را تهدید می‌کند, با ایجاد کارتل ازمیان می‌رود و دروضعیت تازه, قیمت سهام ینگاه 
افزایش می‌یابد که پیامدش سود موسسان هنگام انتشار سهام جدید است. برامنیت سرمایه‌ای که دراین بنگاه‌ها سرمایه گذاری می شود در حد بسیارزیادی افزوده می‌شود. این خود, مجوز گسترش بیشتر اعتبار صنعتی از 
سوی یانک‌ها و در نتیجه دستیابی بانک‌ها به سهم بزرگی از سودهای صنعتی است. پس در نتیجه کارتل‌سازی, رابطه یانک‌ها باصنعت باز هم نزدیک ترمی‌شود و بانک با استفاده از فرصت, کنترل بیشتری را بر سرمایه‌ای که 
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درصنعت سرمایه گذاری شده است اعمال می‌کند. 

پیش‌تردیدهایم که در تخستین مرحله‌های تولید سرمایه‌داری پولی که در دسترس بانک‌هاست از دو منبع می‌آید: یکی منابع طبقه‌های نامولد؛ و دیگری ذخیره‌های سرمایه سرمایهداران صنعتی و تجاری. این را هم دیده‌ایم 
که تحول اعتبارها به گوته‌ای است که نه تنها کل ذخیره‌های طبقه سرمایهدار, بلکه قسمت بزرگی از سرمایه طبقه‌های نامولد را در اختیارصنعت می گذارد. به سخن دیگرصنعت موجود, حجم سرمایه‌ای را درا ختیاردارد که 
بهمراتب از سرمایهمتعلق به سرماهدرانصنعتیبیشتراست. اه پایتحول سرمایهداری حجم پول طبقاتنامولد که درا ختیر بان ها گذاشته می شود افزایش می‌باب و بنک‌ها هم پول را در ختیارصاحبانصنایعقرر 
می‌دهند. کنترل این پول‌ها که از دید صنعت, ناگزیرمی‌نماید. بر عهده بانک‌هاست و به دنبال آن و با تحول سرمایه‌داری و نظام اعتیاری, وابستگی صنعت به بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. ازآن سو بانک‌ها تنهامی‌توانند پول 
طبقات نامولد را جذب کنند که با پرداخت بهره در بلندمدت موجیات رشد و افزایش مداوم سرمایه شان را فراهم می‌کنند. در گذ شته می‌توانستند همین کارا بکنند و تاموقعی که حجم پولشان زیاد نبود.آن را در شکل اعتبار 
برای سفته‌بازی و گردش به کارمی گرفتند. همراه با افزایش پول آماده دریک طرف, و نزول اهمیت تجارت و سفته‌یازی در طرف دیگر ایهابهناچارو گام به گام به سرمایه صنعتی د گردیسی پیدا کردند. بدون گسترش مداوم 
اعتبا وید نقدینگی موجود برای پس انا همین طورنرخبهره پسندازها در بانک از مدت‌ها پیش رو به کاهش گذاشته بود. این در عمل درانگلیس اتفاق افتاده که پساندازهایبانکیتنها رای اعتبارهای مصرفی 
کفایت می‌کند و در نتیجه نرخ بهره پس‌اندازها هم به حداقل رسیده است. بعد هم پس‌اندازها مدام از بانک‌ها بیرون آورده می‌شود تاصرف خرید سهام و سرمایهگذاری در صنعت بشود و دراین مورد عامه مردم مستقیما همان 
کاری را می‌کنند که بانک ها می‌کنند یعنی ارتباط نزدیک بانک های پس‌انداز باصنعت؛ هرچند ارتباط نزدیک این دو از نظر مردم, تفاوتی نمی کند. چون در هیچ یک از دو مورد ازادغام سود موسسان چیزی به آنها نمی‌رسد, 
اما از دیدگاه صنعت باید گفت در مقایسه با آلمان, صنعت دراتگلیس کمتر به سرمایه بانک وابسته است. 

بنابراین,وابستگی صنعت به بانک‌هاءپیامد مناسبات مالکیت است. بخش مداومافزاینده سرمایه صنعتی به صاحبان صنعت که ازآن استفاده می‌کنند تعلق ندارد. آنهاتنه از طریق بانک‌هاء که نمایند گان صاحبان 
سرمایه‌اند. می‌توانند به سرمایه دسترسی پیدا کنند. از سوی دیگر بانک‌ها باید بخش رو به افزایش سرمایه را درصنعت سرمایه گذاری کنند و زاین راه بیشتر و بیشتر سرمایه دار صنعتی می‌شوند. من سرمایه بانکی را که 
سرمایه‌ای در شکل پول است, و عملا بدین شیوه به سرمایه صنعتی تبدیل شده است سرمایه مالی می‌نامم.البته تا آنجا که به دارندگان آن مربوط است این سرمایه هميشه شکل پولی اش را دارد که توسط آنها به شکل سرمایه 
پولی سرمایه گذاری شده است؛ سرمایه‌ای بهره‌آور که هرزمان هم می‌توان آن را به شکل سرمایه پولی از گردش بیرون آورد. اما درواقعیت ام بخش بزرگی از سرمایه‌ای که در بانک‌ها بدین شیوه سرمایه گذاری شده به شکل 
سرمایه صنعتی, یعنی سرمایه تولیدی (ابزارهای تولید و نیروی کار) درآمده و در فرایند مولد. سرمایه گذاری شده است. یک بخش مدام در حال افزایش سرمایه مورد استفاده در صنعت سرمایه مالی است که در دست 
بانک‌هاست و صاحبان صنعت از آنها استفاده م ی کنند. 
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سرمایه مالی پابه پای تحول شرکت سهامی تحول می‌یابد و با انحصاری شدن صنعت به اوج خود می‌رسد. درآمدهای صنعتی خصلتی منظم با امنیت بیشتر پیدا می‌کنند و امکان سرمایه گذاری بانک درصنعت بیشتر می شود. 
م بانک سرمایه انک را در ختیار درد که نترل آن در دست دارندگان اکریت سهام بانک است. روشن است که با افزایش تمرکزمالکیت,داردگان سرمایهخیالی که قدرت خود ابر بانک اعمال می‌کنند همان درندگان 
سرمایه‌ای هستند که درصنعت اعمال قدرت می کنند. دیده‌ايم که هميشه وقتی بانک‌های بزرگ به قدرت فزاینده دراختیار گرفتن سرمایه خیالی دست پیدا می‌کنند چنان وضعی پیش می‌آید. 

دیدیم که چگونه صنعت هرچه بیشتر به سرمایه بانک وابسته می‌شود؛ اما این بدان معنی نیست که قطب‌های صنعت نیز به قطب های بانکداری وابسته شوند. همان گوته که سرمایه, در بالاترین مرحله تحول خود به شکل 
سرمایه مالی درمی‌آید, قطب سرمایه. سرمایهدارمالی, نیز بیشتر و بیشتر با بهرهگیری از سلطه اش بر سرمایه بانکی, کنترل خود را به کل سرمایه ملی بسط می‌دهد. در اینجا البته ارتباطهای شخصی هم اهمیت خود را دارند. 
با کارتل‌سازی و تراست‌سازی, سرمایه مالی به اوچ قدرت می‌رسد در حالی که سرمایه تجاری به نقطه حضیض فرو می‌افتد و چرخه تحول سرمایه داری تکمیل می‌شود. در سرآغاز تولید سرمایه داری, سرمایه پولی در شکل 
سرمایه رباخواری و تجاری, نقش مهمی درانباشت سرمایه و دگردیسی تولید کارگاهی به نظام سرمای داری ایفا می کند. سپس سرمایه‌داران سود بگیریعنی صنعتی و تجاری, در براب سرمایه داران بهر بگیر به هیات مقاومت 
سرمایه «تولیدی» قد علم می‌کنند. [۳] سرمایه رباخواری تابع سرمایه صنعتی می‌شود و بهعنوان سرمایه معاملات پولی کا رکردی را بر عهده می گیرد که در غیراین صورت, صنعت و تجارت, خود در فرایند تبدیل کالاهایشان 
می‌بایست برعهده بگیرند. درمقام سرمایه بانکی عملیات اعتباری درمیان سرمایهداران تولیدی را سامان می‌دهد. بسیج سرمایه و گسترش مداوم اعتبر,بهتدریج در موضع سرمایه داران پولی تغییر کاملی به‌و جود می‌آورد. با 
قدرت گیری فزاینده بانک ها آنه ابتدا یه بتیان‌گذاران و در نهایت به فرمانروایان صنعت تبدیل می‌شوند و در مقام سرمایه مالی, سود آنها را به خود اختصاص می‌دهند درست به همان صورت که در سابق, رباخواران, تولید 
دهقانان و رانت زمین ارباب مانور "را در شکل بهره به خود اختصاص می‌دادند. هگلی‌ها از نفی تفی صحبت می کنند؛ سرمایهبانک, نقی سرمایه رباخوار, و سرمایه مالی, نفی سرمایه یانکی شد. سرمایه مالیبرابرنهاد 
(سنتز) سرمایهرباخوارو سرمایه اتکی است که نمره تولید جتماعی اد بلاتربن نقطه تحول اقتصادی به خود اختصاص می‌دهد. 

البته تحول سرمایه تجاری نوع دیگری است. با تحول صنعت, سرمایه تجاری گام به گام از تولید حذف شد؛ در حالی که در دوره مانوفاکتورها در فرایند تولید در موضع فرمانروایی بود. این انحطاط, قطعی است و تحول سرمایه 
مالی اهمیت تجارت را هم به طور مطلق و هم به صورت نسبی کاهش داده است و آن تاجر مغروررا به عامل صرف صنعتی تبدیل کرده است که خود این صنعت در انحصار سرمایه مالی است. 
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یادداشت‌های فصل چهاردهم 
-«تراست شکرآمریکا» درسال ۱۸۸۷ توسط هافمه‌یرو از ادغام ۱۵شرکت کوچک شکل گرفت که سرمایه شان جمعا ۵/ ۶ میلیون دلارگزارش شد. سرمایه سهام تراست ۵۰ میلیون دلاراعلام شد و تراست بی‌درنگ پس از 
شکل گیری بر قیمت شکر تصفیه شده افزود و از قیمت شکر تصفیه‌نشده کاست. بنا به تحقیقی که درسال ۱۸۸۸ انجام شد تراست ازهرتن شکر تصفیه شده ۱۴ دلار درآمد داشت و به هرسهم ۱۰ درصد یعنی معادل ۷۰ درصد 
سرمایه واقعی اولیه تراست سود پرداخت شد. علاوه براین, تراست گاه به گاه یک سود اضافی سهام هم به سهامداران می‌پرداخت ضمن اینکه مبالغ هنگفتی ذخیره کرد. سرمایه سهام تراست در حال حاضر ٩۰‏ میلیون دلار 
است که نیمی ازآن سهام ترجیحی است که سود اضافی ۷ درصد بدان تعلق می‌گیرد, و نیم دیگر سهام عادی است که همان ۷ درصد سود را دریاقت می کند. [نقل از:] ۱۹۰۹ انا[ 0102,۱ع وه 6۳:6۳ 8.)). مثال‌های 
فراوانی درباره گزارش‌های کمیسیون صنعتی درباره تراست‌ها و کارتل‌های صنعتی و جود دارد. 
۲- منظورما دراینجا «قیمت سرمایه» است که معادل سود به سرمایه تبدیل شده است. در واقع هرباخوار عامل اصلی انباشت سرمایه بود چون سهم رانت زمینداران به او می‌رسید اما سرمایه‌های صنعتی و تجاری کم‌وبیش با 
زمین داران علیه این شکل سرمایه منسوخ همدست شدند. «[نقل از:] 

۰ ۱ با ,۷۵۱ ,۷۸196 کاان 5 ۵۲ کم ز ۲۱6۵۲ رها 
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ادغم‌های ناقص نمایندهمرحله الاترتمرکزند.ادغم‌هااتمرکزهای پیشین که درکارنابودی بنگاههای ضعیف بودند فرق دارن؛ادغام کارخانه و بنگاه زوا باوحدت مالکیت همراه نیست؛ تشانهتقیبری بنیادین درشرایط 
رقابت است. تاآنجا که هزینه‌های آنهاپایین ترازهزینههای بنگاه‌های دیگرو یا بنگاه خودشان تا پیش از ادغام است, در تبردرقابتی کارآمدترند, و اگر شماراعضا زیاد باشد و شکل گسترده‌ای به خود بگیرد و سهم بزرگی در کل 
حجم تولید داشته باشد هزینه‌های تولید تاثیر تعیین کننده‌ای بر قيمت‌ها خواهند داشت. یعنی ادغام در صدد پایین آوردن هرچه بیشتر قیمت‌هاست. این البته مانع ازآن تمی‌شود که ادغام با استفاده از موقعیت ممتاز خود. 
سودی فوق‌العاده نصیب بنگاه‌های عضو کند. که البته این یک امرپذیرفته شده است. 

اما در مورد ادغام‌های انحصارگر-تراست‌ها و کارتل‌ها- قضیه فرق می کند. هدف اینهابلا بردن نرخ سود است که مقدمت با بل بردن قيمت‌ها درپی حذف رقیبان انجام می‌شود. بعد این پرسش مطرح می‌شود که قیمت 
کارتل‌ها چگونه تعبین می‌گردد؟ این پرسش با پرسش سردرگم کننده دیگری دنبال می‌شود که به قیمت انحصاری در شکل عام آن برمی گردد. چون جرو بحث‌های زیادی دراین باره بوده است که آیا کارتل انحصاری 
به‌واقع, یک انحصاراست؟ یا خصلت انحصارگرانه اش به‌گونهای محدود می شود؟ و اگر پاسخ این پرسش مثبت است آیا قیمتی که این کارتل تعیبن می‌کند برابر همان قیمت‌های انحصاری است یا پایینتر از آنهاست؟ در مورد 
پرسش اخیرباد گفت قیمت کارتلهارارابطه دوجانه هزین های تلد و فرارده آزیک سووقیمت‌هاو حجم فروش از سوی دیگرتعیین می‌کنند. قیمت انحصاری باید قیمتی باشد که حجمی از فروش را به وهای معکن 
سازد که میزان تولید براثر هزینه‌های تولید چندان بالا نرود که در نتیجه آن سود هرواحد تا حد زیادی کاهش یابد. قیمت‌های بسیار بال فروش را کم می‌کند. پس میزان تولید پایین می‌آید و هزینه‌های تولید بالا می‌رود. سود هر 
واحد فراورده این می‌آید؛ در عوض قیمت پایین آنچنان سودهارا کم میکند که حتی فروش در حجم بزرگ هم.آن را چبران نمی کند. 

عامل نامتعین و غیرقابل محاسبه در جایی که قیمت‌های انحصاری جنبهغالبرا درد تقاضاست. نمیتوان گفت تقاضا در برابرفزایش قيمت‌ها, چگونهپاسخ خواهدداد.بی شک قیمت انحصاری را ره تجربهمی‌توان 
تعیین کرد. اما سطح مشخص آن راء نه به شیوه نظری عینی, بلکه به شیوه ذهنی و روان‌شناختی می‌توان برآورد کرد. به این دلیل اقتصاددانان مکتب کلاسیک که من مارکس را هم زآنان می‌دانم قیمت انحصاری یعنی قیمت 
کالاهای که عرضه‌شان را نم‌توانبهطورارادی عبین کرد,ازاستدلال خود کنارمیگذارند برعکس پیروان مکتب روان‌شناسی,قیمت‌های انحصاری را «تبیین میکنند یعنی همه قیمت‌ها را قیمت‌های انحصاری می‌دانند 
به این دلیل که عرضه همه کالاها محدود است. 

اقتصاددانان کلاسیک قیمت را بیان خصلت آشفته تولید اجتماعی می‌دانند و برآنند که سطح قيمت‌ها به کار اجتماعا مولد بستگی دارد. ام قانون عینی قیمت تنهاازراهرقابت می‌تواند عمل کند. کارتل‌های انحصارگر 
نابودکنندهرقابت هستند, نابودکننده تن ری هستند که قانون عینیقیمت از طریق آن می‌تواند عملا حاکم شود. بای کسانی که قیمت هار با بخشنامهتعبین می‌کنن. دیگر مین آن به طورعینی تعیین نمی شود بلکه 
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یک عمل حسابداری است؛ پیش فرض است تا نتیجه! ذهنی است تا عینی؛ چیزی خودسرانه و تصادفی است تا ضرورتی مستقل از آگاهی و اراده طرف‌ها.به نظرمی‌رسد کارتل انحصاری در همان حال که تایید نظریه تمرکز 
مارکس است می‌شواهد نظربهرزش اورا سست کند. 

موضوع را با دقت بیشتری بررسی کنیم. کارتل‌سازی فرایند تاریخی تاثیرگذاری برشاخه‌های گوناگون تولید سرمایه‌داری در مرحله‌ای است که شرایط, مساعد باشد. پیش تر دیدیم که سرمایه‌داری درروند تحول خود چه‌سان 
به ایجاد چنین وضعی در همه شاخه‌های تولید گرایش پیدا می‌کند. در برابری سایر شرایط,- یعنی فرض یکسان بودن نفوذ بانک‌ها در تمامی شاخه‌های صنعت؛ یکسان بودن چرخه صنعتی و یکسان بودن ترکیب انداموار 
سرمایه در همه شاخه‌های صنعت- یک شاخه خاص صنعت برای کارتل‌سازی یا سرمایه‌ای بزرگ و تعداد کمی بنگاه‌های عضو, آمادگی بیشتری دارد. 

فرض کنیم این شرایط درابتد درصنعت استخراج از معدن سنگ‌آهن فراهم شود. کارتل معدن سنگ‌آهن ایجاد شود و قيمت‌ها را بلا یبرد. نتیجه فوری این اقدام, افزایش نرخ سود بنگاه‌های معدن آینده است. هرقدر قیمت 
فروش سنگآهن بالاترباشد قیمت هزینه‌ها برای تولید کنندگان چدن بیشتر می‌شود. ام این, تاثیرآنی برقیمت فروش چدن ندارد. چون بازارآن براثرایجاد کارتل معدن سنگآهن هنوزتغییری نکرده است. نسبت عرضه و 
تقاضا و به تبع آن قیمت تغیبری نمی کند. اما افزایش نرخ سودکارتل پیامدی داشته است: نرخ سود تولید کنندگان چدن کاهش یافته است. معنای این چیست؟ 

در تلوری, پیامدهای زیررا می‌توان انتظار داشت: فرار سرمایه از حوزه کم سود به حوزه‌ای با نرخ سود بیشتر. سرمایه‌ای که پیش تر در تولید چدن به کار گرفته می‌شد حالا به حوزه استخراج سنگآهن سرازیر می‌شود. بعد در 
حوزه استخراج سنگ معدن رقایت آن هم در شکل بسیار شدید آغازمی شود چون تولید چدن دچارانقباض شده است. همپای بالارفتن قیمت چدن, قیمت سنگ آهن پایین می‌آید و پس ازیک دوره نوسان که احتمالا طی آن, 
کارتل فرو می‌باشد, وضعیت به حالت پیشین بازمی‌گردد. ما در جریان هستیم که درست دراین قبیل شاخه‌های تولید, ورود و خروج سرمایه, با موانع تقریبا غلبه ناپذیری روبه رو می‌شود و در نتیجه این مسیر به سوی 
برابرسازی نرخ سودها نمی‌تواند دنبال شود. 

قیمت‌های کارتل تنها برای آن تولید کنندگان چدن اهمیت دارد که سنگ آهن رااز بزارمی خرند؛ بنگاه‌های تولید چدن برای پرهیزازتاثیرات کارتل, باید خودشان کنترل معدن سنگآهن را در دست بگیرند. دراین صورت از 
کارتل مستقل می‌شوند و نرخ سودشان هم به حال عادی بازمی گردد. آن بنگاه‌ها که نخست روند ادغام عمودی را طی می‌کنند درمقایسه با دیگران- که ناچارند پول بیشتری بابت قیمت مواد خام بپردازند. و بخشی از سود 
بازرگان سنگ‌آهن هم بر عهده‌شان است- از سود فوق‌العاده‌ای نیز برخوردارمی شوتد همین مطلب دریاره بنگاه‌های مالک معادن سنگ آهن نیز درست است که فعالیت‌های خود را تولید چدن هم گسترش داده‌اند؛ چون 
مثل مورد ادغام عمودی, اینها هم دررقایت یا بنگاه‌های ادغام نشده, مناقعی دارند. این چنین است که قدرت انگیزش کارتل در روند ادغام‌ها و تم رکز بیشتر سرمایه مشخص می گردد. این انگیزش در آن شاخه‌های صنعت 
بیشترنمایان می‌شود که محصولات کارتل رامی خرند و در فرایند ساخت وارد می کنند. 
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این مطلب به خوبی چگونگی گرایش به ادغام و یا شدت گرفتن آن براثرویژگی‌های خاص چرخه کسب و کاررا نشان می‌دهد. کارتل سازی در عین حال که این روند را به پیش می‌راند آن را تعدیل هم می‌کند. یک کارتل 
انحصارگرحتی دردوران رکود هم م‌تواند قیمت‌ها را لا نگهداد؛ در حالکه برای مشتریان غیرعضو چنان چیزی امکان ندارد. وضعیت غیرعضوها در دورن رکود وخیم‌ترمی شود چون نمی‌توانندهزینه‌هایتولید را با 
خرید مواد خام ارزان‌ترپایین بیاورند. در دوران بحران فشار بر شرکت‌های غیرعضو کارتل برای خرید مواد خام ارزان از معادن خودشان بسیار شدید می شود و چنانچه موفق نشوند کنسرن‌های از نظر فنی مجهز که 
می‌توانستند موفق و سرزنده بمانند درمعرض نابودی قرارمی گيرند. که دراین صورت یا باید اعلام ورشکستگی کنند, یا به قیمت ارزان, شرکتشان را به بنگاه مالک سنگ معدن آهن واگذار کنند و خرید ارزان کارخانه توسط این 
بنگاه, سودی اضافی درآینده را هم برایش تضمین می‌کند. 

اماراه دیگری هم یه روی صاحبان صنعت چدن با است. اینها به صورت تولیدکنندگان جدا از هم و انفرادی, با قدرت یکپارچه صاحبان معدن روبهرو بودند و قدرت آن را نداشتند که در برابرافزایش قیمت موادخام مقاومت 
کنند.اینان حتی نمی‌توانستند افزایش قیمت مواد خام را در قیمت چدن تولید شده منظور کنند. اما یه محضآنکه کارتل خودشان را شکل دادند همه اینها تغیبرمی کند و درموقعیتی قرار می گیرند که به صورت یکپارچه در 
برابرصاحبان معدن ظاهر گردند و قدرت خود درمقام مشتری را نشان دهند. از سوی دیگراینان می‌توانند قیمت فروش فراورده‌هایشان را بل برند و نرخ سود خود را از سطح عادی بالات تعبین کنند. در عمل, هر دو راه گفته 
شده- ادغام عمودی و کارتل‌سازی- توسط صاحبان صنعت طی شده و پیامد نهایی می‌تواند اتحادیه‌ای عمودی انحصارگر از تولید کنندگان سنگآهن و چدن باشد. 

بدیهی است این فرایند به‌ناگزیرمیان خریداران بدی چدن گسترش یابد و دریکایک شاخه‌های تولید سرمایه‌داری رخنه کند. نفوذ نمونه‌ای که کارتل‌ها ارائه کرده‌اند بسیار گسترده بوده است. تاثیرآنی کارتل‌سازی, تغیبر 
نرخ سود به نفع کارتل‌ها و به زیان سایر صنایع سرمایه‌داری ست. نرخ‌های متفاوت سود را از طریق انتقال سرمایه تمی‌توان برابر کرد چون کارتل‌سازی به معنی محدود شدن رقابت سرمایه‌ها در حوزه‌های سرمایه گذاری 
است. محدود شدن حرکت آزاد سرمایه براثریک رشته عوامل اقتصادی و مناسبات مالکیت, (مثل انحصارمواد خام) پیش شرط لغو رقابت بازار درمیان فروشندگان است. برابرسازی نرخ سود تنها درصورتی می‌تواند روی دهد 
که ی از طریق خود- کارتل سازی, در نرخ‌های سودهای بالات مشارکتی ایجاد شود و یا ازراه ادغام عمودی. کارتل‌ه لغو شوند. هر دو مور بارشد تمرکز همراه خواهند بود که این تمرکز, خود کارتل‌سازی بیشتررا تسهیل 
ی 
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اگربه هردلیل امکان کارتلسازی بیشتر نباشد. این پرسش‌ها مطرح می شود که قیمت کارتل چه تاثیری می‌پذیرد؛ و میزان آن چقدر خواهد بود؟ بیش‌تر دیدیم که افزایش نوخ سود ناشی از قیمت بالاترکارتل تنها با کم شدن 
این نرخ سود از سایر شاخه‌های صنعت, ممکن می‌شود. سود کارتل قبل از هر چیزمشارکت, و یا تخصیص سود سایر شاخه‌های صنعت است. همان گونه که می‌دانیم. درآن شاخه‌های صنعت که با سرمایه‌های کوچک 
فعالیت می‌شود و پراکندگی گسترده‌ای در تولید وجود دارد, گرایشی درنوخ سود تا زیرسطح میانگین اجتماعی وجود دارد. کارتل‌سازی این گرایش را تقویت می کند و موجب می‌شود نرخ سود دراین شاخه‌ها باز هم پایین‌تر 
بیاید. درجه این کاهش هم بستگی به طبیعت صنعت دارد. اگر نرخ سود بسیارپایین باشد سرمایه ازآن شاخه‌ها بیرون آورده می‌شود؛ شکل فنی سرمایه دراين قبیل صنایع به گونه‌ای است که بیرون بردن آنها مشکلی ایجاد 
نمی کند. ام مشکل واقعی اینجاست که سرمایه بیرون آورده شده به کجا برده شود. چون سایر شاخه‌های صنعت هم که می‌توان حجم اندک سرمایه را سرمایه گذاری کرد. در معرض بهره کشی صنایع عضو کارتل قرار دارند. 
[] پیامد نهایی هم این است که سود سرمایه‌داران دراین شاخه‌های صنعتی که هنوز ظاهرا استقلال دارند بیش از حقوق ناظر نیست و این سرمایه‌داران در عمل شده‌اند مستخدم کارتل, سرمایه‌داران واسطه, یا کارفرمایانی 
شبیه به استاد کاران واسطه در دوره صنایع دستی. 

قیمت کارتل در عمل به تقاضا بستگی دارد که دراینجا تقاضا از خود سرمایه‌دار است. در تلوری, قیمت کارتل در نهایت بای برابر شود یا قیمت تولید به‌علاوه میانگین نرخ سود. اما این میانگین نرخ, خود دستخوش تغییراتی 
شده است. یک نرخ برای صنایح بزرگ عضو کارتل, ویک نرخ هم برای صنایح خرده‌پا که برآنان تحمیل می‌شود؛ و آن سرمایه دارانی که عضو کارتل‌ها هستند بخشی از ارزش اضاقی اینها را غصب می کنند و درآمد آنها را تاسطح 
حقوق یک کارمند پایین می‌آورند. 

این همه این نوعتعبین قیمت مثل کاری که یک کارتل واحد یا ال ناقص انجام می‌دهند جنبهموقت دارد. کارتل سازی,تغیردرمیانگین نرخ سود را بههمره درد درصنایع عضو کال نرخ سود بل می‌رود و همزمان 
نرخ سود غیر عضوها پایینمی‌آید و همین تفاوت. رها برای اتحادها و کارتلسازی‌های تازه هموار میسازد. رای صنایع یر عضو ارتل, کاهش نرخ سود دام می‌یبد. قیمت کارتل به همان میزن از سطلح قیمت تولید بالات 
می‌رود که قیمت تولید درصنایعغیر عضو پایینترا سعلح تولیدمی‌آید. تاآنجا که به شرکت‌های سهامی صنایعغیرکرتل مربوط می‌شود قيمت‌ها نم‌تواند تا زیقیمت تمام‌شدهبهعلاوه بهره (2+1) کاهش یابد.چون در 
چنان صورتی سرمایه گذاری ناممکن می‌شود. نابراین افزایش قیمت کارتل, محدود به میزانی است که درآن میزان می‌توان نرخ سود در صنایع غیر عضو را کاهش داد. درمیان غیرعضوها نرخ سود در سطحی پایین‌ترو از 
طریق رقابت در حوزه‌های سرمایه گذاری, به برابری می‌رسد. 

افزایش قیمت کارتل بر قیمت فراورده‌های غیر عضو بی‌تاثیر نیست. این تاثیررا می‌توان در برابر شدن نرخ سود در صنایع غیرعضو مشاهده کرد. آگرصنایع غیرعضو, خود یه ایجاد کارتل اقدام کنند در قیمت فراورده‌هایشان 
تغیبری ایجاد نمی‌شود. همان قیمت پیشین حالا نرخ سودی کمتراز قبل تولید می کند چون قیمت مواد خام (یعنی قیمت تمام شده)اقزایش یافته است. برای مثال, اگر پیش تر قیمت فراورده ۱۰۰و نرخ سود ۲۰ درصد بود, حالا 
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این نرخ ۱۰ درصد شده است, زیر براثرتاسیس کارتل, قیمت تمام شده که ۸۰ بود به ۹ افزایش یافته است. اما ازآنجا که قیمت تمام شده در بخش‌های مختلف صنعت غیرکارتل با توجه به ترکیب اندامواره سرمایه شان متفاوت 
است. برابرسازی ترخ سود باید انجام شود. این صنایع که حجم بزرگی از مواد خام را درتولید به کارمی گیرند با افزایش قیمت این مواد توسط کارتل رو به‌رو می‌شوند. پس ناچارند قیمت فراورده‌هایشان را بلاببرند در حال ی که 
آن دسته ازصنایع که مواد خام کمتری استفاده می‌کنند می‌توانند قیمت فراورده‌هایشان را پایین بیاورند. به سخن دیگر قیمت تولید درآن دسته از صنایح افزایش دارد که درآنها ترکیب اندامواره سرمایه بلاتراز سطح میانگین 
است. [۲] درصنایعی که پایین‌تراز سطح میانگین است کاهش می‌یابد؛ و در صنایعی هم که در همان سطح میانگین است, دست نخورده می‌ماند. غالبا همه توجه‌ها به افزایش قیمت است و فرض برآن است که هر نوع 
افزایش (در هزینه‌های تولید) رامی‌توان بدون سروصدا به دوش مصرف کننده انداخت. اما افزايش هزینه‌های تولید, ممکن است در شرایط معیئی به کاهش قيمت‌هامنجر گردد. 

همچنین شکلگیری قیمت ویژگی‌های دیگری هم دارد. فرض کنیم سرمایه صنایع عضو کارتل [۳] ۵۰ میلیارد باشد. با ترخ سود ۲۰ درصد, قیمت تولید می‌شود ۰ ۶ میلیارد, که ازاین حجم, ۵۰ میلیارد را صنایع غیرکارتل 
خریداری می‌کنند. قیمت تولید با همان نرخ سود ۲۰ درصد به ۶۰ میلیارد می‌رسد. پس ارزش کل فراورده ۱۲۰ میلیارد می‌شود. اما صنایع عضو کارتل نرخ سودشان را بالا برده‌اند که درواقع نرخ سود غیرعضوها را مثلا ۱۰ درصد 
پایین آورده‌اند. نرخ سودشان کم می‌شود چون باید برای مواد خام به جای ۵۰ میلیارد, ۵ میلیارد بپردازند (اینجا سرمایه متغیررا به حساب نیاورده‌ام). اما چنانچه کارتل به جای ۵۰ میلیارد, ۵۵ میلیارد دریافت کند به همین 
تحو هم به جای ۶۰ میلیارد باید ۶۶ میلیارد بگیرد. قيمت‌ها هم باید نه تنها رای مصرفکنند گان سرمایهدار, بلکه برای همه مصرف کنندگان یکسان باشد. نا به فرض ما,آن ۱۰ میلیارد آخر که مستقیما به مصرفکننده 
می‌رسد به جای ۱۰ میلیارد, ۱۱ میلیارد به فروش می‌رسد. یعنی مصرق کننده برای فراورده‌های غی رکارتل همان قیمت پیشین, و برای فراورده‌های عضو کارتل قیمت‌های جدید کارتل را می‌پردازد. پس بخشی از سود کارتل از 
مصرفکنندگان, یعتی از تمامی گروه‌های غیرسرمایه دار که درآمدشان از منایع دیگر تامین می‌گردد. اخذ می‌شود. اما واکنش مصرف کنند گان در برابر قیمت‌های افزایش یافته نیز ممکن است کاهش مصرف باشد. و این 
دومین محدودیت برقیمت‌های کارتل است. افزایش قیمت دروهله نخست ممکن است برای صنایع غیرکارتل با نرخ سود کافی همراه باشد و بهآنهاامکان بدهد تولید را ادامه دهند. دوم اینکه, امکان دارد موچب کاهش 
شدید مصرف نشود. پس این محدودیت دوم به‌نوبه خود به میزان درآمد موجود طبقاتی بستگی دارد که مستقیما مولد نیستند. اما با در نظر گرفتن اینکه مصرف مولد به‌مراتب مهم ترا مصرف نامولد برای صنعت عضو کارتل 
است, محدودیت نخست. تاثیر قاطعی دارد. 

کاهش سود درصنایع غیرانحصاری, توسعه این صنایع را به تاخیر می‌اندازد چون با کاهش نرخ سود. جریان سرمایه به این شاخه‌های تولید به کندی صورت می گیرد. ضمن اینکه کاهش مزبورمبارزهبرای حضور در بازارها را 
شدت می‌بخشد که این به نوبه خود امری خطرناک است چرا که آن اندک سود یاقی مانده را هم کاهش نسیتا اندک قيمت‌ها از میان می‌برد. اما کاهش ترخ سود پیامدهای دیگری هم دارد: قدرت صنایع عضو کارتل به آنها 
امکان می‌دهد نرخ سود را تاآن حد پایین ببرند که به حقوق مدیران خدشه‌ای وارد نشود, اما دیگرزمینه ای هم برای سازمان‌دهی شرکت‌های سهامی وجود ندارد چون پرداخت سود موسسان و سود سهام تنها پس ازآن 
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صورت می گیرد که حقوق مدیران پرداخت شود و چیزی باقی بماند. پس گرایش کارتل‌سازی به تاخیرانداختن توسعه صنایع غیر عضو است ضمن اینکه رقابت را شدت می بخشد و گرایش به تمرکز دراین قببل صنایع زیاد 
می‌شود و سرانجام به نقطه‌ای می‌رسد که زمینه کارتل‌سازی و یا پیوستن به کارتل‌های موجود فراهم می‌گردد. 

رقابت آزاد, در نتیجه معمول شدن شیوه‌های پیشرفته, مشوق گسترش مداوم تولید می‌شود. این پیشرفت‌های فنی موجب افزایش سود کارتل‌ها نیز می‌شود.آنه ناچارند ازاین پیشرفت‌ها استفاده کنند و گرنه یک غیرخودی 
با بهرهگیری ازآنها دورتزه‌ای ازرقاب‌هار با کارتلآغازمیکند. البته خر تحنقق چنان تهدیدی بستگی به وع انحصاری دارد که کرتلاعمال میکند. اگر کارتل بر شرایط طبیعی تولید(مثل مورد سندیکای معدن) انحصار 
داشته باشدیا تولید کارتل مستلزم درجه بسیار بالای توکیب اندامواره سرمایه باشد. کارتل در برابروقیب تازه از درجه بالای حفاظت برخوردار خواهد بود چون بنگاهتازه رقیب باید منابع سرمایه عظیمی در اختیار داشته باشد؛ 
منایعی که تنهابانک‌ها می‌توانند تامین کنند و آنها علیه منافع کارتل چنین کاری نمی کنند. دراینجا بهبود و پیشرفت فنی یعنی سود بیشتری که براثروقایت حذف نمی‌شود و قیمت فراورده‌ها پایین نمی‌آید. مصرف کننده, اما 
آزاین پیشرفت فنی بهره‌ای تمی‌برد؛ سودها همه یه جیب کارتل‌ها و تراست‌ها سرازیر می‌شود.البته بهبود و پیشرفت قلی ممکن است به افزایش تولید فراورده‌ها منجر شود که عرضه آنهاقاعدتا قيمت‌ها را کاهش می‌دهد تا 
مصرف بالابرود. اما هميشه لزوما چنین نمی‌شود. برای مثال این امکان کاملا وجود دارد که تراست فولاد در بعضی از کارخانه‌هایش از شیوه‌های تازه استفاده کند, چنانکه فراورده‌های آن کارخانه‌ها تقاضاها با قیمت‌های 
جاری را تامین نماید و سایر کارخانه‌های قدیمی شده را ببندند. دراین حالت قيمت‌ها به همان شکل باقی می‌ماند, هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد, سودها افزایش پیدا می کند اما برمیزان تولید افزوده نمی‌شود و بهبودهای 
فنی هم موجب بیکار شدن عد‌ای کارگرمی‌شود که چشمندزی بای یافتن شغل تزهندرند. نظیرچنان حالتی ممکن است در هرنوع سازمان با ساخترشییهکاتل به‌وجودآید.بزرگ‌ترین کنسرن‌ها با به کرگیری 
دستاوردهای فنی بر حجم تولید می‌افزایند برای آنکه ضمن این اقدام, به صورت کارتل بمانند کنسرن‌های کوچک را می‌خرند و بعد هم آنها رامی‌بندند. پیشرفت‌های فنی مورد بهره‌برداری قرارگرفته و ی آنکه بر حجم تولید 
بیفاید تمرکزر افزایش می‌دهد. 

کارتل‌سازی سود فوق‌العاده را به‌طور استثنایی اقزایش می‌دهد [۴] و به طوری که دیده‌ایم این سودهای اضافی به سرمایه تبدیل می‌شوتد و به‌عنوان مبالغ متمرکز شده سرمایه به بانک‌ها سرازیرمی گردند. اما هم‌زمان, 
گرایش کارتلها بهکندکردن روند سرمایه گذاری است. این کندی, هم در صنیع عض کارتل است چون نخستین اولویت کارتل, محدود کردن تولید است؛و هم درصنایع غیر عضو کارتل,زیرا سیر نزولینرخ سود, نها از 
سرمایه گذاری بیشتر دلسرد می کند. در نتیجه, در حالی که حجم سرمایه به قصد انباشت, به سرعت افزایش می‌یابد, فرصت‌های سرمایه گذاری رو بهتزول دارند. این تضاد باید به گونه‌ای حل شود. صدور سرمایه یک راه حل 
است گرچه اين از پیامدهای کارتل‌سازی نیست. پدیده‌ای است جدایی ناپذیر از تحول سرمایه داری. اما کارتل سازی ناگهان تضاد را شدت می بخشد و صدور سرمایه را یک ام فوری می‌سازد. 

درپاسخ به پرسش مربوط به محدودیت‌های کارتل‌سازی, باید گفت دراین زمینه هیچ محدودیتی وجود ندارد. برعکس, گرایش مداومی به گسترش هرچه بیشتر کارتل‌سازی وجود دارد. به طوری که دیده‌ايم صنایع مستقل 
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به تدریج وابسته صنایع عضو کارتل می‌شوند تا اینکه سرانجام بخشی ازآنه می‌شوند. پیامد نهایی این فرایند. شکل گیری یک کارتل عام است. و درآن صورت کل تولید سرمایه‌داری به صورتی آگاهانه توسط یک نهاد واحد 
تدظیم می گردد که حجم کل تولید در همه شاخه‌های صنعت را تعیین می‌کند. تعیین قيمت‌ها هم به شکل یک امرصرفاصوری درمی‌آید که درآن. کل فراورده میان قطب‌های کارتل ایک سوو بقیه تمامی اعضای جامعه از 
سوی دیگرتوزیع می‌شود. د رآن صورت قیمت دیگر حاصل مناسبات عملی مردمان نیست بلکه نوعی تمهید حسابداری است که به موجب آن, چیزها میان افراد توزیع می‌گردد. پول هیچ نقشی ندارد. چنانکه ممکن است 

به کلی ناپدید شود. چون وظیفه اش تخصیص چیزهاست و نه توزیع ارزش‌ها. توهم ارزش عینی کالا هم پابه پای آشفتگی تولید از میان رخت برمی‌بندد و پول نیز از هستی بازمی‌ماند. کارتل به توزیع فراورده‌ها می‌پردازد. 
عناصرمادی تولید. اتلد می‌شوند تا درتولیدد باه به کارگرفته شوند.بخشی از فروره مان طبته ارگروروشفکران تزع میشود و بقی را کال به صلاح خود مصرف مکند ان میتواند جاع‌ای آگاهانه تظیم 
شده باشد منتها در شکلی تضادآمیز. این تضاد باید برتوزیع تاثیر بگذارد و توزیع نیز با تنظیم آگاهانه موجب کنار گذاشته شدن پول شود. سرمایه مالی در شکل کامل خود از خاکی که زآغازازآن تغذیه می کرد ریشه کن شده, 
گردش پول امری غیرضروری, و برگشت بیوقفه پول به هدفش در جامعه تدظیم شده دست یافته و حرکت مداوم گردش, سرانجام به آرامشگاه خود رسیده است. 

گرایش‌ها به ایجاد یک کارنل عام و تاسیس بانکی مرکزی, متقارنند و از ترکیب آنها قدرت متمرکز شده سرمایه مالی عظیم پدید می‌آید که در آن, همه سرمایه‌های جزئی در درون یک کلیت یا هم جمع می شوند. سرمایه مالی, 
ظاهر سرمایه پولی را دارد و شکل تحول آن نیز شکل پولیست که پول می‌آورد (11- 31) که عام‌ترین و غیرقابل فهم‌ترین شکل حرکت سرمایه است. به حیث سرمایه پولی به دو شکل سرمایه وام و سرمایه خیالی در دسترس 
تولید کنندگان قرار می‌گیرد. میانجی‌ها دراین قرایند, بانک‌ها هستند که هم‌زمان تلاش دارند بخش فزاینده‌ای از این سرمایه را به سرمایه خودشان تبدیل کنند و به سرمایه مالی, شکل سرمایه بانکی بدهند. این سرمایه بانکی 
با آهنگی فزاینده به شکل صرف- شکل بول- سرمایه عملا کارکردی درمی‌آید که همان سرمایه صنعتی است. هم‌زمان و همان گونه که سرمایه مالی به تقسیم سرمایه به دو صورت سرمایه یانکی و سرمایه تولیدی بایان می‌دهد, 
سرمایه تجاری نیز به شکلی استقلالش را از دست می‌دهد؛ در درون سرمایه صنعتی هم روند اتحاد میان شاخه‌های قبلا مستقل و جدا از هم تولید, موانع میان حوزه‌های گوناگون را از بیش پای برمی‌دارد. تقسیم اجتماعی کارد 
تقسیم به حوزه‌های متنوع تولید که از طریق مبادله به بخش‌های جدایی ناپذیر کلیت اندام اجتماعی تبدیل شده‌اند- مدام رو به تتزل است در حال ی که ازآن سو تقسیم فنی کار در درون بنگاه‌های ترکیب شده به پیشروی خود 
ادامه می‌دهد. 

و بدین‌ترتیب خصلت ویژه سرمایه در سومایه مالی محو میگردد. سرمایه حالا دیگر به شکل قدرتی یکپارچه نمایان می‌شود که حاکمیت خود را برفرایند زندگی جامعه اعمال می‌کند؛ قدرتی که به طورمستقیم ازمالکیت 
ابزارهای تولید, منابع طبیعی, و کلیت کارانباشت شده گذشته ناشی می شود و نیز از فرماندهی بر کارزنده که پیامد مستقیم مناسبات مالکیت است. هم‌زمان, مالکیت متمرکز و تم رکز یاقته در دست چند گروه غول سرمایهدار, 
خود را در مقابله مستقیم با انبوه کساتی که مالک هیچ سرمایه‌ای نیستند تشان می‌دهد. بدین ترتیب مسئله مناسبات مالکیت, روشن‌ترین, حادترین و غیرقابل بیان بودن خود را در تحول سرمایه مالی می‌بیند که این خود, در 
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حال حل موفقیت‌آمیزمسئله سازمان اقتصاد اجتماعی است. 
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یادداشت‌های فصل پانزدهم 

| هم‌زمان, شاهد تغییری درماهیت سود کارتل هستیم. این سود شامل کار بدون مزد و ارزش اضافی است, البته آن بخش ازارزش اضافی که کارگران دراستخدام سایر سرمایهدارانتولید کرده‌ند. 

۲- اشاره من دراینجاالبته به ميانگین ترکیب اندامواره سرمایه در صنایع غیرعضو کارتل است و نه به ترکیب کل سرمایه اجتماعی. 

۳- درمتن اصلی آمده است «غیرکارتل‌ها» که اشتباه است. [ویراستارانگلیسی] 

۴-یک شکل جالب سود فوق‌العاده کارتل را می‌توان درروایت زیر دید: تا دهه ۱۸۹۰ آمریکا تقریبا تنها فروشنده چرخ‌های کفش دوزی به صنایع آلمان بود. کارخانه‌های آمریکایی سازنده این دستگاه‌ها یک کارتل با عنوان 
«کارخانه یکپارچه کفش‌های ماشینی آلمان»""" درست کردند. کارتل, چرخ‌هایش را به آلمان نمی فروشد, بلکه با گرفتن حق امتیاز معین, کرایه می دهد. کارخانه تولید کفش که متقاضی چرخ کفش‌دوزی است باید 
قراردادی ۵ تا۲۰ ساله امضا کند. «به موجب قرارداد. شرکت فروشنده موظف است چرخ‌ها را نصب کند, بدون دریافت هزینه‌ای آنها را تعمیر کند, تازه‌ترین دستاوردها درزمینه بهبود کارماشین را ارائه دهد, و قطعات یدکی را با 
قیمت معقول به کارخانه بدهد. کارخانه سازنده کفش درازای این خدمات. کرایه‌ای به کارتل می‌پردازد که کم‌وبیش معادل هزینه‌های ساخت چرخ است و علاوه براین. درازای هر ۱۰۰۰ دور گردش چرخ, مبلغی پرداخت 
میکند که درازای تولید هر جفت کفش معادل ۱۵ تا ۲۵ فنیگ می‌شود. حالا اگر در نظر بگیریم که در سال ۱۹۰۷ سه کارخانه تولید کفش درارفورت ۸۸۵ کارگر در استخدام دااشته و ۶۱۳۰۰ مارک بابت استفاده یکساله از 
چرخ‌ها به کارتل پرداخت کرده‌اند؛ به میزان این دریافت اضافی کارتل پی می‌بریم.» [نقل از:] 

۰ ۱ ره اکتا زکعمومطصط 6 عح کانمن ع 2 رعطع 16 
جنبه جالب این موضوع آن است که سازندگان کفش درآلمان هم که زاين چرخ‌ها استفاده می کردند سودی فوق‌العاده نصیب‌شان می‌شود چون به کارگیری این دستگاه‌ها موجب برتری آنها بررقیبانشان می گردد. تراست 
آمریکایی وادارشان می‌کند بخشی ازآن سود فوق‌العاده راب تراست بدهند اما نه همه آن را؛ چون در چنان صورتی انگیزه‌ای برای استفاده از چرخ‌های آمریکایی ندارند. قراردادهای کرایه سالانه به کارتل آمریکایی امکان 
دسترسی به چرخ‌های کفشدوزی را آسان می کند ضمن اینکه تولید کننده کفش را یه کارتل وابسته می‌کند. همه دستاوردهای تازه دراین حوزه به سرعت به کارخانه تولید کفش منتقل می شود که سود قوق‌العاده را افزایش 
می‌دهد؛ سودی که یخشی به کارتل داده می‌شود و بخشی هم برای کارخانه یاقی می‌ماند. سود اصلی دستاوردهای فنی به کار گرفته شده عاید تراست می‌شود. استفاده کنند گان از چرخ‌ها سودی کمترمی‌برندو 
مصرف کننده ابدا ااين دستاوردها سودی نمی‌برد. 
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بنا به یک قانون تجربی, تولید سرمایه داری یک چرخه رونق و رکود را طی می کند. مشخصه گذاراز یک مرحله در چرخه به مرحله بعد یک بحران است. در نقطه معینی از دوره رونق, کاهش فروش در شاخه‌هایی از تولیدآغاز 
می‌گردد و درنتیجه, قيمت‌ها پایین می‌آید. وضعیت رو به رکود بازارو کاهش قيمت‌ها آن چنان گسترده می شود که تولید عملا متوقف می‌شود. این مرحله چرخه که پایین آمدن قيمت‌ها و سودها مشخصه آن است ممکن است 
طولانی باشد. اما پس ازآن, تولید کم کم راه می‌افتد. قيمت‌ها و سودها رو به افزایش می‌گذارد و حجم تولید از هرزمان بیشترمی شود تا زمانی که با نقطه تازه بحران آغاز گردد. تکرارادواری این پدیده, پرسش درباره علت‌های 
آن را مطرح می‌سازد و تنها با تحلیل سازوکارتولید سرمایه‌داری می‌توان پاسخ آن را پیدا کرد. 

امکان عام یک بحران از هستی دو گانه کالاناشی می‌شود؛ کال به‌مئابه کال و کلابه‌متابه پول. حال اگرپول به جای آنکه در به گردش انداختن کالاها مورد استفاده واقع گردد احتکار شود امکان گسست در فرایند گردش الا 
به‌وجود می‌آید. فرایند 11-677 ۲2۱ دچارتوقف می گردد زیرا 1 , که پیش ترارزش ۲1 را تحقق می بخشید حالا در تحقق ارزش ۲" به کار نمی‌رود. ۲7۲ نمی‌تواند به فروش برسد و یک بازاراشباع شده از کال گسترش می‌یابد. 
تاوقتی که کارکرد پول, تنها در نقش وسیله گردش یاشد. و تاوقتی کال مستقیما با پول مبادله شود, و پول مستقیما با کال احتکار بول در مبلغی معین, رویدادی تک و جدا خواهد بود که فروش کالای خاصی را ناممکن 
می‌سازداما درآفت کلی فروش نقشی نخواهد داشت. وقتی کا رکرد پول یه‌عنوان وسیله پرداخت و اعتبار تجاری دچار تحول شود وضعیت فرق می‌کند. چون در وضعیت تازه و افت حجم فروش, پرداخت بدهی‌های پیشین 
ناممکن می‌شود و همان گونه که پیش تر دیده‌ايم از این قبیل وعده‌های پرداخت به‌عنوان وسیله گردش و پرداخت در معاملات دیگر هم استفاده شده است و وقتی یکی از وعده‌ها عملی نشود سایر پرداخت‌ها هم ناممکن 
خواهد شد. حالا دیگرزنجیره بدهکاران که درآن از پول به‌عنوان وسیله پرداخت استفاده می‌شد پاره شده و افت دریک حلقه, به تمامی حلقه‌های دیگرمنتقل می‌گردد و خصلت عام پیدا می کند. این چنین است که اعتبار 
پرداختی موجب وابستگی متقایل انواع شاخه‌های تولید می‌شود و وضعیتی پدید می‌آید که درآن یک افت جزئی به حالت عام تبدیل شود. 

اما امکان عام بحران, تنها یکی از شرایط وقوع آن است. بدون گردش پول, و توسعه کارکرد آن به‌عنوان وسیله پرداخت, وقوع بحران ناممکن است. از امکان تا به واقعیت پیوستن, راه درازی فاصله است. در نظام ساده تولید 
کالایی - یا دقیق‌تر بگوييم, تولید کالایی ماقبل سرمایه‌داری- خبری از بحران نیست. در چنان حالتی فروپاشی اقتصاد. بحران در چارچوب قوانین اقتصادی به حساب نمی‌آید بلکه فاجعه‌ای است ناشی از شرایط خاص طبیعی 
ی تاریخی نظیر بدی محصول خرمن, خشکسالی, آفت, و جنگ. وجه مشترک آنها کاهش بازتولید بدون هیچ گونه تولید مازاد ی اضافی است. این هم امری بدیهی است که این نوع تولید را اساسا تولید با هدف تامین نیازهای 
شخصیی, ورایطه تولید با مصرف را رابطه وسیله و هدف بدانیم, واینکه گردش کالا چندان اهمیتی ندارد. تنها تولید سرمایه داری است که یه تولید کالا عامیت می‌بخشد, اجازه می دهد همه فراورده‌ها در هیات کالا ظاهر گردند, 
و سرانجام- که نکته حساس قضیه هم هست- فروش کالا را پیش شرط از سرگیری تولید قرارمی دهد. [1] 
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دگردیسی فراورده به کلاءتولیدکننده را بهبازاروابسته می‌سازد و آن بی‌نظمی ذاتی تولید ساده کالایی - به خاطروجود واحدهای مستقل خانوارهای اقتصادی خصوصی- حالا به هرج‌ومرج تولید سرمایه داری تبدیل می‌شود 
که ین هرج‌ومرج با عامیتیافتن تولید کالایی و گسترش بازارهای محلی به شکل بازارهای جهانی فراگر دومین شرط عام بحران‌ها می شود. 

سرمایه‌داری, با جدا کردن تولید از مصرف, شرط عام سومی را هم برای بحران‌ها فراهم ی کند. ابتداتولید کنندهر از فراورده جدا می‌سازد و تنه آن مقدارازارزش ایجاد شده را که معادل ارزش نیروی کاراوست به اومی دهد و 
بدین‌ترتیب از کارگران مزد بگیریک طبقه ایجاد می کند که مصرف آن هیچ رابطه مستقیمی با کل تولید ندارد بلکه به آن بخش از تولید مربوط می شود که برابر سرمایه مزدهاست. آنچه را که این کارگران مزد بگیر تولید می‌کنند. 
به آنان تعلق ندارد و در خدمت نیازهای مصرفی آنان نیست. برعکس, مصرف آنان و حد و اندازه‌های آن, به تولیدی بستگی دارد که آنها هیچ نفوذی برآن ندارند. تولید سرمایه‌داری در خدمت نیازها نیست, در خدمت سود 
است. هدف ذاتی تولید سرمایه‌داری تحقق و افزایش سود است. 

به سخن دیگرعامل تعیین کننده راستا, حجم و انبساط و انقباض تولید, نه مصرف است و نه رشد آن, بلکه تحقق سود است. کالاها یا هدف کسب سود ویژه و درجه خاصی از انتفاع و ارزش افزایی سرمایه تولید می‌شوند. تولید 
بااین حساب به مصرف وابسته نیست بلکه وابسته به نیا سرمایه در انتفاع بستگی دارد و به همین سیب هرگاه فرصت‌های انتفاع سرمایه مختل گردد تولید دچارانقباض می‌شود. 

البته حتی در شیوه تولید سرمایه‌داری یک ارتباط عام میان تولید و مصرف وجود دارد. این وضعیت طبیعی مشترک میان همه شکل بندی‌های اجتماعی است. آما در حالی که دریک اقتصاد برپایه تامین نیازها, مصرف, 

تعبین کننده گسترش میزان تولید است. که محدوده‌های این گسترش را تنها توسعه فناوری, تعیین می کند؛ در اقتصاد سرمایه‌داری برعکس, میزان تولید, تعیین کننده مصرف است. تولید را فرصت های موجود انتفاع, و 
سطحی تعیین می‌کند که درآن سطح, سرمیه به تفا میرسد و به ضرورت سرمایه موجود و هرمیزنی که بدانسرمای افزود گردد,نرخ سود معینیایجادمی‌تمایدینجا گسترش تولید با یک مانع صرفا جتماعیروبه رو 
می‌شود که از ساختاراجتماعی ناشی می‌شود و خاص همان ساختار است. امکان وقوع بحران‌ها در تولید انتظام نیافته نهفته است؛ یعنی در تولید عام کالایی اما تتها درآن نظام تولید انتظام نیافته واقعا وقوع می‌یابد که به 
رابطه مستقیم تولید و مصرف که ویژگی شکل بندی‌های اجتماعی دیگر بوده است پایان می دهد و میان تولید و مصرف این شرط را قرار می‌دهد که سرمایه باید با نرخ معینی به انتقاع برسد. 

عبارت‌هاییمثل «تولیداضافی کالاهاء, و «مصرف کمتر» چیز چندانیبه ما نمیگویند به بان دقیق‌ت,میتوان واژه «مصرف کمترهرواژای کل فیزیولوژیک دانست چون دراقتصاد معنایی جزاینندارد که جامعهکمتراز 
آنچه تولید ی کند به مصرف می‌رساند. هرچند اگر تولیدبه نسبت درست انجام شود چنان رویدادی غیرقابل تصوراست. جمع فراورده برابر است با سرمایه ثابت + سرمایه متغیر* ارزش اضافی, و چون سرمایه متغیروارزش 
اضافی به مصرف می‌رسند, و عناصر سرمایه ثابت که مصرف شده‌اند اید جایگزین شوند, تولید می‌تواند تا بی‌نهایت ادامه یابد بی‌آنکه به اضافه تولید کالا بیانجامد. به سخن دیگر, نمی‌تواند به وضعیتی منتهی شود که در آن 
کالاهایی, ی بهتراست بگوییم.اقلامی (چون در تحلیل حاضر, کال ازش مصرفی تلقی می‌شود) بیش |زآنچه م‌تونند مصرف شوند تولید کند.[1] 
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یک چیزروشن است. اینکه چون وقوع مکرر بحران‌ها محصول جامعه سرمایه داری است علت را نیز باید در طبیعت سرمایه جستجو کرد. بحران باید به مشکل ناشی از خصلت خاص جامعه مربوط باشد. ازاين چشم‌انداز پایه 
محدودی که مناسبات مصرف تولید سرمایه داری ایجاد می‌کند شرط عام بحران‌هاست چراکه ناممکن بودن فراتررفتن ازاين محدوده تنگ مناسبات مصرفی, پیش شرط رکود بازاراست. اگرامکان گسترش مصرف وجود 
می‌داشت, دیگراضافه تولیدی در کارنبد اما در شرایط سرمایهدری, گسترش مصرف به معنی کاهش ترخ سود است. چون افزایش درمصرف انبوه گسترده جمعیت به فزایش مزدها بستگی دارد که این هم نرخ رزش 
اضافی, و به تبع آن, نرخ سود را کم می‌کند. در نتیجه اگر تقاضا برای کاریه دلیل انباشت سرمایه خیلی بالاباشد نرخ سود را پایین می‌آورد تا نقطه‌ای (در حداکثر) که افزايش حجم سرمایه موجب ایجاد سودی بیش از آنچه 
سرمایهاولیه تولید می کرد نشود, درآن نقطه انباشت به پایان می‌رسد؛ چون هدف اساسی انباشت- افزایش سود- محقق نمی شود این نقطه‌ای است که درآن پیش‌شرط ضروری انباشت یعنی گسترش مصرف بایک 

پیش شرط دیگر که تحقق سود است., در تضاد قرارمی‌گیرد. شرایط تحقق را تمی‌توان با افزایش مصرف آشتی داد و چون تحقق سود امراساسی و تعیین کننده است تضاد به بحران می‌انجامد. به همین سبب پایه محدود 
مصرف تنها یک شرط عام بحران‌هاست که صرفا با «مصرف کمتر» توجیه پذیر نیستند. خصلت ادواری یحران‌ها اصلا با مصرف کمتر توضیح پذیر نیست چون پدیده‌ای ادواری را نمی شود با شرایط ثابت توضیح داد. ا همین رو 
تضادی میان سخن پیش گفته مارکس با مطلب زیروجود ندارد؛ 

تمامی حجم کالاها, کل فراورده, دربردارنده بخش بازتولید کننده سرمایه ثایت و سرمایه متغیرو لیزآن بخش که نماینده ارزش اضافی است, همه باید به فروش برسند. اگراین کار انجام نشود یا کامل انجام نگیرد یا تنها به 
قیمتی کمتراز قیمت تولید فروخته شوند کارگرمورد بهره کشی قرار گرفته. ام این بهره کشی او چندان چیزی هم عاید سرمایه‌دار نکرده است. شاید هیچ ارزش اضافی برای سرمایه دار ایجاد نکند. یا تتها بخشی ازارزش اضافی 
تولید شده را محلق سازد,شاید هم رای سرمایهاوزیان جزنی یا کاملبه با رآورد چون شرایط بهره کشی بیو سطه با شرایط تحققارزش اضافی یکی نیست. این شرایط, هم از نظر منطقی و هم بهلحاظ زمان و مکان از عم 
جدا هستند. شرایط هرهکشی راقدرت مولد جامعه محدود می‌کند, و شرایط تحقق ارزش اضافی را وابط نسبی خطوط مختلف تولی و نیزقدرت مصرفی جامعه.و ین قدرت مصرفی ر,قدرت تولیدی مطلق یا قدرت مصرفی 
مطلق تعیین نمی کند بلکه قدرت مصرفی بر پایه شرایط متضاد توزیعی تعیین می کند که مصرف انبوه عظیم جمعیت را به یک حداقل متفیر در درون محدوده‌های کم‌وبیش باریک کاهش می‌دهد. قدرت مصرفی را گرایش به 
انباشت و حرص وآزافزودن برسرمایه و تولید ارزش اضافی در مقیاسی گسترده تر محدود می‌کند. این قانون تولید سرمایه‌داری را انقلاب‌های بی‌وقفه درروش‌های تولید, کاهش بعدی ارزش سرمایه موجود, مبارزه رقابتی عام 
وضرورت بهبود فراورده و گسترش مقیاس تولید تحمیل می‌کنند و هد ف آنها حفظ خود و پرهیز از مجازات ناشی از شکست است. پس بازار باید مدام گسترش یابد چنانکه مناسبات دروتی و شرایط تنظیم آنها شکل قانون 
طبیعی مستقل اتید کنندگان را به خودبگیرد که هرچه بیشترغیرقابل مهار ردن بشود. ان تناقض درونی, در صدد است با گسترش حوزههای هزینه بر تولیدبه نوعیتعادل برسد. اما ه همان میزان که قدرت تولیدی 
افزایش می‌یاید خود را با شالوده باریکی که شرایط مصرف برآن قراردارند در تعارض می‌بیند. براین پایه متناقض با خود, وجود یک مازاد سرمایه هم‌زمان با مازاد جمعیت, به هیچ‌وجه تناقضی ندارد. چون در همان حال که 
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ترکیب این دوبهافزایش حجم رزش اضافی تولید شدهمیانجامد معکن است به تضادی دامن بزند که میانشرایط تولی ارزش اضافی با شرایط تحقق آن دید می‌آید. [] 

بحران‌های هواری سرشت متمایزسرمیه ار‌ن و تنه از خصلت‌های ویژه آن استناجتونندشد.[1۴ 

بحران به طورعماخلالیدرگردش است که خود را رقاب نو کلاهایبه فروش نرفجه و نامعکن شدن تحقق ارزش لها (قیمت تولیدشان)به پولنشان میدهد. از همین رو تنها در چارچوب ویژه شرا گردش کالای 
سرمایهداری قایل توضیح است و نه در چارچوب گردش ساده کالایی. سرشت ویژه سرمایه داری در گردش کالاها آن است که کالاها توسط سرمایه تولید می‌شوند و باید به همین حیث نیز تحقق یابند. تحقق آنها برپایه شرایط 
خاص سرمایه است که همان شرایط تحقق ارزش است. تحلیل این شرایط از دید گاه سرمایه فردی و (مهم‌ترازآن دراینجا) سرمایه اجتماعی را مارکس در جلد دوم سرمایه ارائه کرد؛ادامه تحلیلی که تا پیش ازآن تنها کنه ۳۳ 
بدان پرداخته بود. مارکس تحلیل کنه در «نموداراقتصادی» "را درخشان‌ترین برداشت اقتصاد سیاسی تاآن زمان توصیف کرد و ما هم می‌توانیم بگوییم تحلیل مارکس از فرایند اجتماعی تولید بی‌تردید برجسته‌ترین شرح 
آن برداشت درخشان است. بی‌شک تحلیل غالبا نادیده گرفته شده مارکس در جلد دوم سرمایه از دید گاه استدلال ناب اقتصادی, درخشان‌ترین بخش آن اثر کلا استشنایی است. الاترازهمه, درک علل بحران‌ها بدون در نظر 
گرفتن تیچ تحلیل مارکس کاملنممکن است.[] 

شرایط تعادلدرفریند اتلد اجتماعی 

حالا ناه کوتاهی به مهم تین ننیجتحلیل مارکس می‌ندزي. قبل از همه,دراینتحلیل فرض برآن است که تولیدسرمیهدری در همان سطح توسعه بماد و تنها بازتلید سادهداشتهباشد و از تفیبراتارزش و قیمت هم 
صرف‌نظر گردد. 

جمع فراورده. یعنی جمع تولید جامعه به دو بخش عمده تقسیم می‌شود: ا-وسایل تولید. کالاهایی ازآن دست که باید, یا دست کم می‌توانند. وارد مصرف مولد شوند؛ و ۲- وسایل مصرف شامل آن دسته از کالاها که به مصرف 
فردی طبقه سرمایه دار و طبقه کارگرمی‌رسند. 

سرمایه درهریک آزاین بخش‌ها دوباره بهدو قسمت تقسیم می‌شود: سرمایه متقیر17) و سرمایه ثابت() و سرمایه یت باز دو بخش دارد: سرمایه پا و سرمایه در گردش. 

آن بش آزرزش سرملی ثابت (۲) کف تمایدهسرمیدابت است و در تلد بهمصرق می‌رسد بان رزش سرماه ثبت که درتولیدسرمایدگذاری مشود یکی نیست چون سرمایه اب ها بخشی اژرزش خود رب فلرده 
منتقل کرده است. درمشال زیر نخست سرمایه پایا نادیده گرقته می‌شود. 

جمع تولید کالاها در طرح زیرآمده است: 
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بخش ۱: ۶۰۰۰ واحد وسایل تولید2 ۱۰۰۰ واحد ارزش اضافی* ۱۰۰۰ واحد سرمایه متغیر+ ۴۰۰۰ واحد سرمایه متغیر 2 
بخش ۲: 

جمع ارزش, بدون احتساب سرمایه پایا که در شکل طبیعی به کار ادامه می‌دهد (و در اینجا نادیده گرفته می‌شود) ٩۰۰۰‏ واحد است. 

حالا اگربه بررسی مبادلات ضروری برپایه بازتولید ساده‌ای بپردازیم که در آن تمامی ارزش اضافی به شیوه غیرمولد مصرف می‌شود و تنها گردش پول می‌ماند که این مبادله‌ها به وسیله آن انجام می‌شود, سه مورد زیررا خواهیم 


داشت: 


۰ واحد وسایل مصرف2 ۵۰۰ وا حد ارزش اضافی+ ۵۰۰ وا حد سرمایه متفیر+ ۲۰۰۰ وا حد سرمایه ثابت "8 
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۵۰ واحد سرمایه متغیریا مزد کارگران,و ۵۰۰ واحد ارزش اضافی سرمایه داران در بخش ۲ را بایدبه عنوان وسیله مصرف, صرف کرد. اما ارزش موجود آنها در وسیله مصرف یعنی ۱۰۰۰ واحد ارزش در دست سرمایه‌داران بخش ۲ 
می‌ماند که جای ۵۰۰ واحد سرمایه متغیر, پیش پرداخت را می گیرد و نماینده ارزش اضاقی ۱۵۰۰ براین مزد و ارزش اضافی بخش ۲ در درون این بخش با فراورده‌های همین بخش مبادله می‌شود. بدین‌ترتیب جمع ۵۰۰ 
واحد سرمایه متغیرو ۵۰۰ واحد ارزش اضافی "*" در بخش ۲. که معادل ۱۰۰۰ واحد وسیله مصرف است. از کل فراورده ناپدید می‌شود. 

از بخش آن ۰۰۰ واحد سرمایه متغیرو ۰۰۰ واحد ارزش اضافی نیزبه همان ترتیب بهعنوان وسیله مصرق باید صرف شوند؛ یعنی صرف فراورده‌های بخش ۲ بشوند. پس باید با بقیای فراورده این بخش یعنی با ۳۰۰۰ واحد 
سرمایه ثابت مبادلهگردند. بخش ۲ درازای اين.به همان میزان وسیله تولید.یعنی فراورده بخش ۱ را دریافت می‌کند که تجسم ارزش سرمایهمتغیر ۱۰۰۰ وارزش اضافی ۰۰۰ این بخش است. دراینجا شاهدناپدید شدن ۲۰۰۰ 
واحد سرمایه ثایت از بخش ۲ و ۱۰۰۰ واحد سرمایه متغیرو ۱۰۰۰ واحد ارزش اضافی از بخش ( در گردش هستیم. 

حالا از بخش ۱ سرمایه ثابت ۴۰۰۰ واحد باقی می‌ماند که شامل وسیله تولیدی است که تنها در بخش |مورد استفاده واقع می‌شود و ازآن برای جایگزین کردن سرمایه ثابت مصرف شده و با مبادله متقابل سرمایه‌داران بخش ۱ 
ناپدید می‌شود. همان گونه که ۵۰۰ واحد سرمایه متغیرو ۵۰۰ واحد ارزش اضافی در بخش ۲ درمبادله بین کارگران و سرمایه داران. یا میان افراد سرمایه دار همان بخش ناپدید می‌شود. 

جایگزینی سرمایه بیا نقش ویژهای ایغا می کند. بخشی ازارزش سرمایه ثابت از ابزارهای کار به فراورده کار منتقل می گردد. این ابزارهای کار به کارکرد خود بهمثابه عناصرسرمایه تولیدی در شکل طبیعی اولیه ادامه می‌دهند. 
فرسودگی, وازدست دادن ارزش درنتیجه استفاده ازآنها در گذرزمان, به‌عنوان عنصرارزش در کالاهایی که تولید می کنند دوباره ظاهرمی‌شود. 

آزسوی دیگرپول تا آنجا که تجسم این بخش از ارزش کالاهایی است که نماینده استهلاک سرمایه پایا هستند, به شکل آن جزء تشکیل دهنده سرمایه تولیدی درنمیآید که جایگزین ارزش از دست داده آن شده است. با جا 


خوش کردن در کنارسرمیه تولیدی, شکل پولی خود را حفظ می‌کند. این جا خوش کردن پول در دورهبازتولید. که ممکن است کوتاه باشد یا بلند- بارهاتکرار میگردد, در حالی که عنصرثابت سرمایه ثایت در شکل طبیعی 


ن, به کارکرد خود در فرایندتولید ادامه می دهد. هنگامی که عناصری از سرمایه پیا- شامل ساختمان‌ها, ماشین‌ها و مانند آن- فرسوده می‌شوند و دیگر نمی‌توانند در فرایند تولید به کارکرد خود ادامه دهند. ارزش موجود 
درآنها یه طور کامل به بول منتقل می‌شود؛ این پول سپس برای جایگزین کردن سرمایه پایا(یا عناصری ازآن, چون عناصر گوناگون آن دوره‌های عمرمتفاوتی دارند) به اجناس, مورد استفاده واقع می‌شود و به شیوه‌ای کارآمد, 
این جزء تشکیل‌دهنده سرمایه تولیدی رازن می‌سازد. این شکل پولی بخشی ازارزش سرمایه ثابت یعنی جزء پایای آن است. 

پس خوداین شکلگیری احتکارعاملی در فریند ولید سرمایهداری است.باتولید و ذخیره‌سازیارزش سرمایه ایا ی جزء فردی آن در شکل پول است.تازمانی که سرمایه ایا فرسوده شود کال بهارزش کالاهای تولید 
شده متتقل شود و اقلام تازه. جای آن را بگیرند. پول دراین حالت جدید تنها شکل احتکاریاش را از دست می دهد و فعالانه ازراه گردش وارد فرایندبازتولید سرمایه می شود و به صورت عناصر تازه سرمایه پایایی درمی‌آید تا 
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جای سرمایه فرسوده شده پیشین را بگیرد. اما اگرقرا باشد جریان بازتولید مختل نشود آن بخش از سرمایه پایا که سالانه مستهلک می‌شود باید برابران بخشی باشد که نوسازی می گردد. 
به مثال پیشین بازمی گردیم. فرض کنید (۱۰۰۰واحد ارزش اضافی+۱۰۰۰ واحد سرمایه متفیر**" بخش با ۲۰۰۰ واحد سرمایه ثابت بخش ۲ مبادله شود.ازاین 
پس آن ۱۸۰۰ واحد بقیه که باید به سرمایه ثابت در گردش تبدیل گردد با ۱۸۰۰ واحد مجموع سرمایه متغیرو ارزش اضافی*" بخش (مبادله می‌شود. بخش ۲ نیز باید آن ۲۰۰ واحد بخش را که به صورت طبیعی سرمایه پایا 
باقی مانده است یه دست بیاورد, ما این تنها در صورتی ممکن است که سرمایه‌داران بخش ۳ در شکل پول ۲۰۰ واحد در دستشان باشد که ۲۰۰ واحد سرمایه پایا را بخرند و در شکل پول نزد خود نگاه دارند. یعنی آن 
سرمایهدارانی که در سال‌های گذ شته استهلاک سرمایه پایای خود را در شکل پول احتکار کرده بودند در سال جاری سرمایه پایا را در شکل اقلام نوسازی می کنند و با پرداخت ۲۰۰ واحد به بخش ۲۰,۱ واحد مجموع سرمایه 
متغیرو ارزش اضاقی را خریداری می‌کنند. بخش ۱ به نوبه خود ۲۰۰ واحد دیگررا درشکل پول به بخش ۲ پرداخت می‌کند تا باقی‌مانده وسیله مصرقی را از او بخرد. بخش ۲ هم این ۲۰۰ واحد را به‌عنوان استهلاک سرمایه پایا 
احتکارمی کند. بدین‌ترتیب سرمایه‌داران بخش ۲ که در طول سال سرمایه پایای خود را دراقلام بازسازی کرده‌اند به پولی دست می‌یابند که سایر سرمایه‌داران این بخش به خاطر استهلاک ذخیره کرده‌اند. پس فرض را باید 
براین گذاشت که بین سرمایه پایا که مستهلک می‌ شود با سرمایه پایایی که نوسازی می‌شود, نسبت ثابتی وجوددارد؛ علاوه براین, میان سرمایه پایای در حال استهلاک (که باید جایگزین شود) با سرمایه پایایی که در شکل 
طبیعی اولیه اش به کارادامه می‌دهد نسبت ثابتی و جود دارد. چون اگر سرمایه پایای در حال استهلاک به ۳۰۰ واحد افزایش یابد سرمایه در گردش کاهش پیدا می‌کند و سرمایه ثابت بخش ۲, با سرمایه در گردش کمتر 
نمی‌تواند به مقیاس پیشین تولید را ادامه دهد. علاوه براین, اگر سرمایه پایا به ۳۰۰ واحد افزایش یابد و بخش ۲ برای بازسازی آن تنها ۲۰۰ واحد داشته باشد, در بخش ۱۰۰۱ واحد سرمایه پایا بیاستفاده خواهد ماند. 
بدین‌ترتیب حتی اگر سرمایه پای به همان میزان بماند. چنانچه نسبت استهلاک سالانه سرمایه ثابت به آن بخش سرمایه ثابت که به تولید ادامه می‌دهد تغیبر کند. با هم ممکن است در تولید سرمایه پایا و در گردش عدم 
تناسبی ایجاد شود- که غالبا هم چنین است- این را نیزیادآور شدیم که اگر قرار باشد بازتولید ساده امکان‌پذیر گردد باید نسبت‌های معینی میان بخش‌های سرمایه و جود داشته باشد و (ارزش اضافی + سرمایه متغیر) بخش ۱ 
با سرمایه ثابت بخش ۲ برابرباشد. هرچ‌ومرج جامعه سرمایهداری مانع تحقق رعایت این نسبت می‌شود. برای تضمین تداوم تولید,ازم است هميشه اضافه تولید در حجم معینی وجود داشته باشد تا بتواندبه یازهای 
غیرقابل پیش بینی مصرف کننده و نوسان‌های مداوم تقاضا پاسخ بدهد. پس همیشه در به جریان افتادن ارزش سرمایه برگشتی بی‌نظمی‌ها و گسست‌هایی به‌وجود می‌آید. سرمایه‌داران بای مقابله با این بی نظمی‌هاو 
گسست‌ها باید هميشه حجم معینی کالا و پول در دسترس داشته باشند و این خود مستلزم پول اضافی, و ذخیره‌ای از سرمایه پولی است که لزوما باید در شکل نقدینه باشد چون آنچه دقیقا ممکن است دچار گسست شود 
برگشت سرمایه کالایی است و درچنان حالتی سرمایه‌دار باید بتواند سایرکالاها را هرچه سریع ترفراهم کند و تنه ارزش هم‌تراز جهان‌شمول, پول است که هرزمان می‌توان آن را به کالاهای دیگر تبدیل کرد. اینجا نیز ضرورت 
وجود پول برخاسته از هرج‌ومرج شیوه تولید سرمایه داری است. 


۰ واحد سرمایه ثایت ۲۰۰ واحد سرمایه پای باید جایگزین شود. 


۶ از ۳۸۸ 


فصل شانزدهم: شرایط عام بحران‌ها 


بالغو شکل سرمایهدارانهبازتولید, مسنله دراین قضیه ساده حل می شود که اندازه بخش در حال انقضای سرمایه پایا که باید در شکل طبیعی|اش هرساله بازتولید گردد (که درمثال ما تولیداقلام مصرفی است) در سال‌های 
بعد تغییرمی کند. اگر در سالی بسیارزیاد باشد (اضافه برمیانگین مرگ و میرمثل مورد انسان‌ها), در سال بعد بسیار کمتر خواهد بود. در تتیجه, کمیت مواد خام, مواد نیمه ساخته شده, و مواد کمکی مورد نیاز در تولید سالاه 
آقلام مصرفی- با فرض برابربودن سایر شرایط-کاهش نخواهد یافت. پس تولید حجم وسایل تولید ممکن است در یک مورد زیاد و در مورد دیگر کم شود. چاره این کارهم تنها اضافه تولید نسبتا مداوم است. بثابراین باید ازیک 
س و کمیت معینی سرماه پا ضافهبرتیازآنی, وا سوی دیگرو بلاترازهمه,عرضه مواد خام و غیر ضافهبرنیازهایعملی تولید سالانه (به خصوص اقلم مصرفی)وجودداشته باشد. ان نوعبزتولی ممکن است هنگامی روی 
بدهد که جامعه نیازهای مادی بازتولید خود را در کنترل دارد اما در جامعه سرمایه‌داری, این یک عنصرهرج ومرج است. [۶] 

این اضافه تولید نسبی نیز در جامعه سرمایه‌داری باید مدام در محدوده‌های مشخصی انجام گیرد و نمایندگی آن را هم اقلام هميشه موجود کالاهایی بر عهده دارند که ضربه گیر اختلال‌ها هستند و هم ذخیره سرمایه پولی در 
دسترس سرمایهداران صنعتی که یتوانند درموارد گسست و اختلال به کالاهای ذخیر‌ای اتکا کنند که برای ادامه تولید ضروری‌اند. اما این سرمایه پولی ذخیره‌ای که باید بهعنوان حفاظ در دسترس سرمایه‌دارانی باشد که در 
موارد گسست موقت حتی دوران عادی کسپ وکارازآن استفاده می کنند. نباید با ذخیره سرمایه پولی مورد نیا به هنگام کسادی تجارت اشتباه شود. در دوران رونق, تولید به‌سرعت گسترش می‌يابد, و ازآن سو, آن سرمایه 
پولی که پیش تر به‌عنوان ذخیره نگهداری می‌شد به صورت سرمایه تولیدی درمی‌آید. و بدین ترتیب ذخیره‌ها پایان می‌یابد و معنی اش این است که آن عامل کمک‌دهنده به برطرف کردن اختلال‌ها دیگروجود ندارد. واین 
یکی از علل بحران است. 

ازسوی دیگر بای براین نکتهتکید کرد که ضرورت اضافهتلیدنسبی خاص جامعه سرماهدارینیست,بلکه با اهمیتیافتن هرچه بیشترعناصری آزتولید که در جامعه سرمیهدریبهعنون سرماه ایا نمودارمی‌شوند, در 
ذات فرایند بازتولید است. این «اضافه تولید» که در شرایط قنی و طبیعی لازم می‌شود, درواقع, تنها ساختمانی است ساخته شده ازاقلام. و بدین حیث در اقتصادی تنظیم شده به سمت تامین نیازها: وجودش لازم است. اما 
این راب اضافه تولید عام که در خلال بحران به و جود می‌آید نباید اشتباه گرفت. در جامعه سرمایه داری این اضافه تولید ممکن است عامل کمک کننده به تشدید بحران هم باشد. 

شرایط تعادل درفرایند نباشت سرمایهداری 

لید ساده- در جامعه سرمایه‌داری که درآن انباشت سرمایه مسئله مرگ و زندگی است, عملا اتفاق نمی‌افتد هرچند این البتهامکان رکود یا حتی کاهش بازتولید چرخه کسب و کار در هرسال خاص را منتفی نمی‌سازد- 

ش مستلزم حدی از روابط پیچیده تناسب است؛ و اگرقرار باشد فرایند انباشت بدون گسست ادامه یابد این مناسبات, پیچیده‌تر هم می‌شود. مارکس طرح زیر را ارائه می‌دهد: 

بخش ۱ تولید وسیله تولید: 


۷ از ۲۸۸ 


فصل شانزدهم: شرایط عام بحران‌ها 


۴۰۰۰ واحد سرمایه ثابت + ۱۰۰۰ واحد سومایه متغیر+ ۱۰۰۰ واحد ارزش اضافی <. 
بخش ۲ تولید وسیله مصرف 

۱۵۰۰ واحد سرمایه ثابت + ۷۵۰ واحد سرمایه متفیر+ ۷۵۰ واحد ارزش اضافی ۳۰۰۰ واحد 

جمع ارزش فراورده اجتماعی<۰۰۰٩‏ واحد 

حالا فرض کنیم بخش نیمی ازارزش اضافی(۵۰۰واحد) راانباشت ونیم دیگررابه‌عنوان درآمد مصرف کند. دراین صورت خواهیم داشت (۱۰۰۰ واحد سرمایهمتفیر+ ۵۰۰ واحد ارزش اضافی) از بخش ۱ که به‌عنوان درآمد 
مصرف می‌شود و برگشت سرمایه ثایت ۱۵۰۰ به بخش ۲ است. بخش ۲ بدین‌ترتیب سرمایه ثابت خود را جایگزین می‌کند و وسیله مصرف را به بخش | می‌فروشد و این دقیقا مانند همان برگشتی است که ما در مورد بازتولید 
ساده دیدیم. ازآن ۵۰۰ واحد بقیه سرمایه ثایت که در بخش امی‌ماند و باید به سرمایه تبدیل گردد, ۴۰۰ واحد سرمایه ثایت می‌شود و ۱۰۰ واحد سرمایه متغیر البته به شرط آنکه ت رکیب اندامواره تغییری نکند. ازارزش اضافی 
۵۰۰ واحدی که به‌عنوان وسیله تولید موجود است ۴۰۰ واحد باید در بخش ! به‌عنوان گسترش سرمایه ثایت مورد استفاده واقع شود که به سرمایه ثابت این بخش افزوده می‌شود. ۱۰۰ واحد دیگرارزش اضافی باید یه سرمایه 
متفیریعنی ابزارمعاش تبدیل شود که از بخش ۲ خریداری می‌گردد. و چون این ۱۰۰ واحد ارزش اضافی درواقع وسیله تولید است بخش ۲ ازآنبرای گسترش سرمایهتابت خود استفادهمی‌کند. و در بخش۴۴۰۰,۱ واحد 
سرمایه ثابت + ۱۱۰۰ واحد سرمایه متغیر, و مجموعا ۵۵۰۰ واحد سرمایه خواهیم داشت. 


واحد 


حالا بخش ۲ دارای ۱۶۰۰ واحد سرمایه ثابت است و برای آنکه آن را به کار بیاندازد به ۵۰ واحد سرمایه متغیر در شکل پول برای خرید نیروی کار جدید نیاز دارد تا سرمایه متغیرآن, از ۷۵ به ۸۰۰ برسد. این افزایش ۱۵۰واحدی 
[مجموع] سرمایه‌های ثابت و متغیر بخش ۲ ارزش اضافی است. چون تنها ۶۰۰ واحد از ۷۵۰ واحد ارزش اضافی این بخش به مصرف سرمایه داران بخش می‌رسد که محصول سالانه شان اکنون به این شرح است: 

بخش ۱۶۰۰-۰۲ واحد سرمایه ثابت + ۸۰۰ واحد سرمایه متغیر+ ۶۰۰ واحد ارزش اضافی (مبلغ مصرفی)<۳۰۰۰ واحد 

پس فرمول زیررا داریم: 

بخش ۴۴۰۰-۰۱ واحد سرمایه ثابت + ۱۱۰۰ واحد سرمایه متغیر+ ۵۰۰ واحد ارزش اضافی (میلغ مصرفی) 


۰ واحد 


۳۳۹ از ۳۸۸ 
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بخش ۱۶۰۰۰۲ واحد سرمایه ثابت +۸۰۰ واحد سرمایه متقیر+ ۶۰۰ وا حد ارزش اضافی (مبلغ مصرفی)۳۰۰۰2 وا حد 
جمع ۹۰۰۰ واحد 

آزاین رقم.مقدا سرمایه زیر داریم: 

بخش ۴۴۰۰۰۱ واحد سرمایه ثابت+ ۱۱-۰ وا حدسرمایه متغیر(پول) ۵۵۰۰2 واحد 

بخش ۰۲ ۱۶۰۰ واحد سرمایه ثابت + ۸۰۰ واحد سرمایه متغیر(پول) ۲۴۰۰2 واحد 

جمع۷۹۰۰2 واحد 

در حالی که تولید درآغازچلین بود؛ 

بخش ۴۰۰۰۰۱ واحد سرمایه ثابت + ۱۰۰۰ واحد سرمایه متغیرء 


۵۰۰۰ واحد 

بخش ۰۲ ۱۵۰۰ واحد سرمایه ثابت+ ۷۵۰ واحد سرمایه متغیرت ۲۲۵۰ 

جمع<۷۲۵۰ واحد 

حالا یا رشته‌ای از مسائل پیچیده روبه‌رو می‌شویم. یکی اينکه آن ارزش اضافی ۵۰۰ واحدی در بخش ۱ که قراراست انباشت شود باید به عنوان وسیله تولید به گونه‌ای تولید شود که چهار پنجم آن به‌عنوان سرمایه ثایت بخش ۱ 
ویک ینجم آن به‌عنوان سرمایهثابت بخش ۲ مورد استفادهواقع شود بنابراین میزانانباشت بخش۲ بستگی بهانباشت بخش [ دارد. در بخش | نیمی آزارزش اضافی انباشت می‌شود اما این در بخش ۲ غیرممکن است؛ 
چون از ۷۵۰ واحد ارزش اضافی تنها ۱۵۰ واحد. یعتی یک پنجم انباشت و چهار پنجم مصرف می‌شود. 

اکنون به تحول بعدی انباشت بپردازیم. اگر تولید با سرمایه گسترش یافته آغاز شود سال بعد خواهیم داشت: 

بخش ۴۴۰۰۰۱ واحد سرمایه ثابت + ۱۱۰۰ واحد سرمایه متغیر+ ۱۱۰۰ واحد ارزش اضافی <۶۶۰۰ واحد 

در بخش ۰۲ ۱۶۰۰ واحد سرمایه ثابت + ۸۰۰ واحد سرمایه متغیر+ ۸۰۰ واحد ارزش اضافی ۳۲۰۰2 واحد 

جمع<۹۸۰۰ واحد 


۰ از ۳۸۸ 


فصل شانزدهم: شرایط عام بحران‌ها 


با ادامه انباشت به همان صورت, سال بعد خواهیم داشت: 

بخش ۴۸۴۰۰۱ واحد سرمایه ثابت + ۱۲۱۰ واحد سرمایه متغیر+ ۱۲۱۰ واحد ارزش اضافی<۰ ۷۲۶ وا حد 

و دربخش ۱۷۶۰-۲ واحد سومایه ثابت + ۸۸۰ واحد سرمایه متغیر+ ۸۸۰ واحد ارزش اضافی<۳۵۲۰ واحد 

جمع۱۰۷۸۰2 واحد 

دراین مثال فرض را براین گذاشتیم که نیمی ازارزش اضافی بخش اتباشت می‌شود: که داریم ]1 > (3۵5+ 1)۷. اگر انباشت صورت گیرد. سرمایه متغیروارزش اضافی بخش | باید هميشه بزرگ‌تراز سرمایه ثابت بخش ۲ باشد 
چون بخشی ازارزش اضافی بخش | نمی‌تواند به صورت سرمایه ثابت بخش ۲ درآید زیر باید در مقام وسیله تولید به کار گرفته شود. از سوی دیگرامکان دارد در بخش ۱ (۷+۷/25) بزرگ‌تریا کوچک تراز سرمایه ثابت دربخش 
۲ باشد. دریحث جاری ضرورتی ندارد که موضوع را با تفصیل بیشتری بررسی کنیم. [۷] 

افزایش تولید به مقدار بیشتری طلا برای برگشت نیاز دارد. یا فرض ثایت ماندن سرعت گردش و نادیده گرفتن اعتیا. این مقدار طلای اضافی باید تولید شود. اینجاست که تولید سرمایه‌داری ی مانعی طبیعی برخورد می کندو 
گرچه نظام اعتباری این محدودیت را تا اندازه زیادی رفع می‌کند اما آن را به کل از بین نمی برد. 

حالابرای لحظه‌ای به پیش شرطهای لازمی بپردازيم که درآنها فرایندهای گردش مورد نیازانیاشت انجام می شود. در مثال پیش گفته قرض را برانباشت ۵۰۰ واحد ارزش اضافی در بخش ۱ گذاشتیم که ازاین مبلغ ۴۰۰ واحد 
به سرمایه ثابت تبدیل می‌گردد. پرسش این است که کدام فرایندهای گردش, این امکان را پدیدآوردند؛ و بخش ۱ با چه پولی ۴۰۰ واحد رامی‌خرد؟ 

ابتدا اتباشت توسط یک سرمایه داررا بررسی کنیم. او نمی‌تواند ارزش اضافی را به سرمایه تبدیل کند مگ آنکه این مقداربه حجم معینی برسد. بتابراین ارزش اضافی که در پایان هرسال باید به صورت پول درآید باید در طول 
چند سال به شکل پول احتکار شود. سرمایه‌های شاخه‌های مختلف صنعت و نیز سرمایه‌های فردی در هرصنعت در مرحله‌های مختلف فرایند تبدیل ارزش اضاقی به سرمایه‌اند. بنابراین در حالی که بعضی سرمایه‌داران در 
حال تبدیل سرمایه بالقوه پولی خود به سرمایه تولید هستند, تا زمانی برسد که به قدر کافی برای این منظور انباشت شده باشد, دیگران هنوز درگیر جمع آوری سرمایه پولی بالقوه‌اند.ااین‌رو سرمایه داران این دو گروه به‌عنوان 
خریداریا فروشنده با هم در تعامل قرارمی گيرند و هر گروه نقش انحصاری خودش را ایقا می کند. 

فرض کنیم الف, ۶۰۰ واحد کالاهای متشکل از ۴۰۰ واحد سرمایه ثابت, ۱۰۰ وا حد سرمایه متفیرو ۱۰۰ واحد سرمایه اضافی "را به ب (که امکان دارد نماینده بیش ازیک خریدار باشد) بفروشد. او ۶۰۰ واحد کالا را درازای ۶۰۰ 
واحد پول فروحته است که ازاین میان ۱۰۰ واحد نماینده ارزش اضافی است که از گردش بیرون برده می شود تا در شکل پول احتکارشود. اما این ۱۰۰ واحد پول نماینده شکلی از فراورده اضافی است که درآن ۱۰۰ واحد ارزش 
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تجسد یافته است. شکلگیری پولبه تون احتکر به هیچ روی یک بخش تولید یا جزئی زآن نیست. اینجا عمل سرمایها صرفاآن است که .۰ واحد [یول] را که درازایفروش فراوردهاضافی کسب کرده است از گردش 
خارج, نگاهداری و احتکار کند. این عملیات را تنه الف انجام نمی دهد بلکه سایر سرمایهداران (الف! الف۲ الف۳) نیز که همگی دست‌اند رکاراین نوع احتکارند همین کار می‌کنند. و این همه نقطه‌های ب شماری که پول از 
گردش خارج و به عنوان سرمایه‌های پولی بالقوه به صورت انفرادی انباشت و احتکار می‌شود موانح راه گردش هستند. چون حرکت پول را متوقف می‌سازند و اجازه نمی‌دهند از ظرفیت آن, مدت زمان کوتاه‌تر یا بلندتری در 

گردش استفاده شود. 
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الف تنها در صورتی می‌تواند دست به چنان احتکاری بزند که خود فروشنده فراورده اضافی خودش باشد و نه خریدار.تولیدادامه دار فراورده اضافی, تجسم ارزش اضافی اوء که باید به شکل پول درآید پیش شرط شکل گیری 
احتکاراوست. بنابراین اگرچه الف پول را از گردش خارج و احتکارمی کند اما هم اوازآن طرف کالاها را وارد گردش می‌کند, بی‌آنکه کالاهای دیگری را به جای آنها بیرون ببرد. از همین رو ب۱, ب۲, ب ۳ بهنوبه خود می‌توانند 
پول راوارد گردش سازند و تنها کالاها را به جای آن بیرون ببرند. 

بر دیگراینجا هم مفل موردبزتولید ساده,درمییابيم که به کارگیری عناصرمختلف بازتوید ان و به سخن دیگر,گردش آنه شام بازتولید سرمایه تا نله چایگزینی عناصرمختلف آن از جمله سرمایه ثابت, متفیر 
ثابت(بایا, در گردش,بولی و کلابی, بدا گونه که طرفدرن اقتصاد سیاسی, خاصه طرفدرانمکنب تجارتآزدززمانفیزیوکرات ها آدام اسمیت می‌گویند و جدل گمرهننده‌شان علیهطرفداران شمش "و 
مرکانتیلیست‌ها.ر.] برایه صرف خرید الاو فروش بعدیآنه وی صرف فروش کالاهاوخرید بعدی نیست که در عمل مبادلهعریان الا با کالاست [ودرآنپولتنها زر گردش و نباین تقریبزاند است. 
می‌دانم وقتی سرمیه گذاری در سرمیه ای انجام شد این سرماه در سراسردوره کار کردش جایگزین نمی شود بلکه در همان شکل قدیمی اش کارمیکند تا بهتدریج در شکلپول ت نشین شود.[۸] 

بو برای نخستین باامکانمی‌دهد گردش ارزش,زثباتکارکردفنی د فان تولید,جدا و رها شود ین جداییبرای کل جامعه ممکن نمی شود و هرجا سرمایهپایای قدیمی فرسوده شد سرمایهجدید ید جای آن را 
بگیرد. اما فرد می‌تواندآن بخش از ارزش را که برای استهلاک برمی دارد سال‌ها در شکل پول نگاه دارد. 

دیه‌يم که نوسازی ادواری سرمیه پا بخش ۲ (کل ارزش سرمیه ثابت بخش ۲ در حال تبدیل بهعناصربخش | بهارزش معادل سرمایهمتغی+ ارزش اضافی) مسبوق است ازیک سوء یه خرید صرف بخش پایای سرمایه 
پایا بخش ۲ که از حالت پول به شکل مادی آن درآمده و با فروش صرف ارزش اضافی بخش ۱ انطباق دارد؛ و از سوی دیگرمسبوق است به صرف فروش بخش ۲ سرمایه ثابت, فروش ارزش ثابت (مستهلک) آن, که در پولی 
ته‌نشین شده است که معادل خرید صرف ارزش اضافی بخش ۱ است. برای آنکه چنان معامله‌ای به طور عادی صورت گیرد باید فرض را براین گذاشت که صرف خرید سرمایه ثابت بخش ۲ معادل فروش صرف سرمایه ثابت 
بخش ۲ است در غیراین صورت بازتولید ساده دچار گسست می‌شود. فروش یک طرف باید با خرید طرف دیگر جبران گردد. همچنین ممکن است فرض کنیم که فروش آن قسمت ارزش اضافی بخش ۱ که توسط الف | الف۳, 
الف۳ احتکار می شود. معادل خرید صرف ارزش اضافی بخش ۱ است که پول‌های احتکاری ب!, ب ۲, ب۳ را به عناصراضافی سرمایه تولیدی تبدیل می کند. 

تا هنگامی که خریدر در حرکت بعدی, فروشنده(قلامی) در همان مقدر باشد و برعکس, وموزه برقراگرددپول بهدست آن طرفیمی‌رسد که بناآن اه جریان انداخته, پیش دام به خرید دوبره, دست به فروش 
تمی‌زند اما موازنه واقعی تاآنجا که به مبادله کالاها مربوط می‌شود, یعنی واگذاری بخش‌های مختلفی از فراورده سالانه, مشروط است به برابری ارزش کالاهایی که با هم مبادله می‌شوند. 

اما در حدی که تنها خریدهای یک طرفه صورت گیرد, تعدادی خرید صرف در یک طرف و تعدادی فروش صرف در طرف دیگر- و دیده‌ايم که این نوع تبادل عادی فراورده سالانه برپایه تولید سرمایه داری, چنین دگردیسی 
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یک طرقه‌ای را ایجاب می‌کند- موازنهتتها درصورتی امکان دارد که ارزش خریدهای یک طرف برابرارزش فووش‌های طرف دیگرباشد. 

در همه این دادوستدهای یک طرفه پول تنهابه‌عنوان میانجی صرف در مبادله کالاها عمل نمی کند بلکه آغازگریاپایان دهنده بخش فرایندی نیز هست که درآن تنها کالاها دریک طرف قرار دارند و ارزش کالاها درشکل 
مستقل-یعنی پول- در طرف دیگر؛ پس پول برای ادامه یافتن این فرایندهای یک طرفه لازم است. 

این واقعیت که تولید کلاها شکل عام تولید سرمیه داری است, تشان‌دهنده نقش پول نه تنهادرمقام میانجی گردش, بلکه بهعنوان سرمایهپولی است و ایجادکننده شرایط خاص عمل عادی مبادلهدراین شیوه تولی, و نیز 
شرایط خاص روند عادی بازتولید درمقیاس ساده‌یا گسترده است. این شرایط یه صورت علل متعدد حرکت‌های غیرعادی, نشان دهنده امکان بحران‌ها هستند چون درشرایط ساده این تولید, موازنه, یک تصادف است. ]٩[‏ 
سرمایه‌داران الف, الف ۲ الف۳, ازره فروش فراورده اضافی شان یک سرمایه بالقوه پولی اضافی را احتکار می کنند. در مثال ما فراورده اضافی شامل وسیله تولید است که سرمای‌داران ب۱, ب۲, ب ۳ در تولید وسایل تولید به کار 
می‌برند. و تنها در دستان اینها این فراورده اضافی به عنوان سرمایه ثابت اضافی مورد استفاده قرارمی گیرد هرچند این کار عملا هنگامی انجام می شود که فراورده اضافی حتی پیش از فروش, در دست محتکران الف!, الف۲, 
الف۳ در بخش ۱است. تاوقتی که حجم ارزش‌های بازتولید شده بخش را بررسی می‌کنیم هنوز در محدوده‌های بازتولید ساده قرار داریم. تنها تفاوت هم دراین است که ارزش‌های مصرفی دیگری تولید شده‌اند. با همان 
مقدارارزش, به جای وسیله مصرف, وسیله تولید بیشتری برای وسیله تولید, تولید شده است. 

آن بخش ازارزش اضافی بخش ۱ که پیش‌تر با سرمایه ثایت بخش دو در جریان یک بازتولید ساده مبادله شده, و بنابراین با در برداشتن وسیله تولید, با وسیله مصرف مبادله شده بود, حالا وسیله تولیدیست که با وسیله تولید 
مبادله می شود و دراین حالت می‌تواند به شکل سرمایه ثایت بخش ۱ تجسد یابد. با نگاهی تنها از زاویه حجم ارزش, متوجه می‌شویم که شالوده مادی یازتولید گسترش يافته, در چارچوب بازتولید ساده و توسط کاراضافی 
طبقه کارگر در بخش تولید می شود و مستقیما در تولید وسیله تولید وایجاد سرمایهاضافی مجازی بخش ۱ صرف می‌گردد. 

شکل گیری سرمایه پولی اضافی مجازی توسط الف!. الف۲ الف۳ از ره فروش‌های پیابی فراورده اضافی شان. که بدون هزینه پولی سرمایه داری انجام شد. در مثال ماء شکل پولی صرف وسیله تولید اضافی است که بخش ۱ 
تولید می‌کند. 

تولید سرمایه پولی اضافی مجازی در مقیاس وسیع در نقاط بی‌شمار حاشیه گرد ش, تنهاپیامد و بیان تولید چند وجهی سرمایه تولیدی اضافی مجازی است که پیدایش آن مستلزم هزینه اضافی پول بخش سرمایه‌داران 
صنعتی نیست. [:۱] 

دگردیسی پیاپی این سرمایه تولیدی اضافی مجازی به سرمایه پولی مجازی (احتکار) توسط الف ‏ الف ۲, الف۳ بخش ۱ که مشروط به فروش پیاپی فراورده اضافی‌شان, یعنی فروش یک طرفه و تکراری بدون خرید است, با 
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بیرون بردن مکررپول از گردش و شکل گیری احتکار تکمیل می شود. احتکار به جزوقتی که خریدار, یک تولید کننده طلا باشد به هیچ روی ایجاد ثروت اضافی در شکل قلزات گران‌بها نیست بلکه تغییری در کارکرد بخشی از 
پول است که پیش تر در گردش بوده است. تا لحظه‌ای پیش میانجی گردش بود و حالا به‌عنوان سرمایه اضافی مجازی در فرایند شکل گیری, احتکارمی‌شود. به سخن دیگر, شکل گیری سرمایه اضافی پولی هیچ رابطه علت و 
معلولی با حجم فلزات گران‌بهای موجود دریک کشورندارد. 

نتیجه اینکه هرچه سرمایه تولیدی در گردش دریک کشور بزرگ تر باشد (و از جمله نیروی کار تجسدیافته درآن به عنوان تولید کننده فراورده اضافی), نیروی کار مولد. توسعه‌یافته تر است, همین طور هم ابزارهای فنی گسترش 
سریع تولید وسیله تولید.,پیشرفته‌تر و بنابراین, حجم فراورده اضافی هم از نظرارزش و هم از لحاظ کمیت ارزش مصرفی که بیان می‌کند بیشتر؛ و به همین نحوهم: 

سرمایه تولیدی اضافی مجازی درشکل فراورده اضافی در دست الف!, الف ۲ الف۳ و غیره؛ و 

۲- حجم این فراورده اضافی تبدیل شده به پول, و به سخن دیگر, سرمایه پولی اضافی مجازی در دستان الف | الف ۲ الف۲. 

اینکه برای مثال, فولارتن به اضافه تولید در مفهوم معمولی واژه توجه ندارد و تنهابه اضافه تولید سرمایه یعنی سرمایه پولی توجه می‌کند نشان می‌دهد چگونه حتی بهترین اقتصاددانان بورژوایی متاسفانه درک اند کی از 

سازو کار نظام خودشان دارند. [۱۱] 

آن فراورده اضافی که مستقیما توسط سرمایه داران الف | الف۲ الف ۳ (بخش۱) تولید و تصرف می‌شود شالوده واقعی انباشت سرمایه است؛ بازتولید گسترش یافته است, هرچند تنها وقتی دراین ظرفیت انجام وظیفه می‌کند 
که در دستان سرمایه‌داران ب!, ب۲, ب۲ (بخش ۱ قرار گیرد؛ برعکس, در شکل تبلوریافته در پول کاملا نامولد است, به‌عنوان احتکار نماینده سرمایه پولی مجازی در فرایند شکل گیری است. به موازات فرایند تولید حرکت 
می‌کند اما ازآن فرایند بیرون می‌آید. موجود بی خاصیت تولید سرمایه داری است. میل یه بهرهبرداری از این ارزش اضافی که به شکل سرمایه پولی مجازی انباشت می‌شود تا زآن سودی یا درآمدی کسب شود. اوج شکوه خود 
را درشکل اعتباریا وراق بهادار کاغذی می‌یابد. سرمایه پولی دراین شکل تازه برروند و تحول شگفت‌انگیز نظام تولید سرمایه‌داری نفوذ زیادی کسب می کند. 

فراورده اضافی تبدیل شده به سرمایه پولی مجازی, به تناسب جمع مقدار سرمایه فعالی که این را به و جود آورده است از نظر حجمی رشد می‌کند. با افزایش مطلق حجم سرمایه پولی مجازی که سالانه بازتولید می‌شود, بخش 
بخش کردن آن هم آسان‌تر می‌شود؛ به‌طوری که بهسرعت می‌توان آن را در بخش‌های مختلف فعالیت اقتصادی, توسط همان سرمایه دارو یا دیگران (مثلا اعضای خانواده در مورد تقسیم ارث. و مانند آن) سرمایه گذاری کرد. 
منظور از بخش بخش کردن سرمایه در اینجا جدایی کامل آن از سرمایه مادر با هدف سرمایه گذاری آن در شکل سرمایه پولی جدید و کسب و کار جدید و مستقل است. [۱7] 

در حالی که فروشندگان فراورده اضافی در بخش الف, الف الف۲ این فراورده را به حیث محصول مستقیم فرایند تولید به دست آورده‌اند. سرمایه داران ب, ب۱؛ ب ۲ تنها ازراه عمل گردش می‌توانند آن را به دست آورند. 
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سرمایه‌داران الف, الف! الف ۲ با انباشت پول برای این کار ازراهفروش قراورده‌های اضافی‌شان به هدف خود دست یافته‌اند. کارکرد سرمایه پولی مجازی‌شان که در شکل احتکارانباشت شده بود حالا به حیث سرمایه پولی 
اضافی, کارآمدی خود را نشان می‌دهد. 


پول لازم برای این مبادلات فراورده‌های اضافی باید در دستان طبقه سرمایه دار باشد. در بازتولید ساده, پولی که تنها درآمد مورد استفاده برای خرید وسیله مصرف بود به همان مقدار به سرمایه دارانی برمی گشت که ا زآن برای 
چرخش کالاهای خود استفاده می کردند. اما دراین مورد گرچه پول همان پول است کارکردش عوض شده است. سرمایه‌داران بخش ۱ به تناوب برای تبدیل فراورده اضافی به سرمایه اضافی مجازی, پول می‌دهند و سرمایه 
پولی تازه شکل گرفته را به تناوب و به عنوان وسیله خرید به گردش درمی‌آورند. دراینجا پیش فرض این بوده که حجم پول موجود در کشور(با فروض سرعت ثابت گردش و غیره) با گردش فعال مطابقت دارد؛ یعنی همان 
پیش فرضی که درمورد گردش کالایی ساده داشتیم. تنها تفاوت موجود دراینجا کارکرد احتکاراست. 

البته اراته مطلب به شکل مثال, ساده کردن بیش از حد آن است. واضح است که میان اقلام سرمایه باصنایع اقلام مصرفی در کل و در هر شاخه جداگانه تولید هم روابط متناسب باید شکل غالب باشد. این مثال‌ها همچنین 
نشان می‌دهد در تولید سرمایه‌داری تازمانی که تناسب‌ها رعایت شود. هم بازتولید ساده و هم بازتولید گسترده می‌توانند یدون گسست ادامه یابند. برعکس, در بازتولید ساده چنانچه تناسب‌ها مثلا میان سرمایه مستهلک و 


سرمایه آماده برای سرمایه گذاری نادیده گرفته شوند. بحران به‌و جود می‌آید. بااین حال به هیچ روی نمی‌توان نتیجه گیری کرد که در تولید سرمایه‌داری, کم‌مصرقی توده‌ها که ذاتی این نظام است علت بحران‌هاست. حتی 
مصرف بیش ازاندازه سریح رو به گسترش, و همین طور هم ایستایی یا کاهش اقلام سرمایه ای می‌تواند بحران آفرین باشد. همچنین از مثال ها نمی‌توان امکان عام تولید اضافی کالاها را نتیجه گرفت؛ تنها هر نوع گسترش تولید 
را که نیروهای مولد موجود اجازه دهند امکان پذیراست. 
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یادداشت‌های فصل شانزدهم 
+ تولید خانگی بازمانده از اقتصاد دهقانی, آنجا که فراورده یک بنگاه در بزتولید به کار گرفته می‌شود (مثل غله برای بذر, و زغالی که در معدن زغال‌سنگ مورد استفاده قرارمی‌گیرد) هنوز در جامعه سرمایه‌داری نقشی بر 
عهده دارد. این نوع تولید برای مصرف, با رشد کارتل افزایش می‌یابد. تولید خانگی است زیراکالابرای بازرتولید نمی‌شود بلکه تولید آن برای مصرف و به‌مثابه عنصری از سرمایه ثابت در همان بنگاهی است که آن را تولید کرده 
است. با این همه میان این تولید خانگی با تولید خانگی در شکل‌بندی‌های اجتماعی پیشین که برای ارضای نیازهای شخصی بود اززمین تا آسمان فاصله است چون این, تولید کالایی است نه مصرفی. 
۲- «گفتن اینکه بحران‌ها به دلیل نبود مصرف کارآمد یا مصرف کنند گان کارآمد ایجاد می‌شوند, همان گویی است. نظام سرمایه داری تنها شیوه‌های مصرف را شیوه‌های پرداختی, جز دزدی و گدایی, می شناسد. پس اگر 
کالایی غیرقابل فروش است یعنی نمی‌توان خریداران پولداری- که همان مصرف‌کنندگان هستند- برایش پیدا کرد (اعم ازاینکه کالاها درمرحله پایانی برای تولید خریداری شوند یا برای مصرف فردی). اما اگرکسی تلاش کند. 
این همان گوبی را در پوشش پیچیده‌تری توجیه کند و بگوید طبقه کارگرم‌قداری بس ناچیز از فراورده خود را دریافت می‌کند و چنانچه سهم بیشتری به آنها داده شود, شر برطرف خواهد شد. یا مزدشان را اضافه کنید؛ پاسخ 
ممکن است این باشد که بحران‌ها پس از دوره‌ای به وقوع می‌پیوندند که مزدها کلا بالارقته و به طبقه کارگر در عمل بخش بزرگ‌تری از فراورده سالانه‌ای که برای مصرف تولیدشده بود اختصاص یافته است. از دید آقایان 
طرفدار عقل سلیم تندرست و «ساده» [!] چنان دوره‌ای مانع وقوع بحران می‌شود. پس چنین به نظر می‌رسد که تولید سرمایه‌داری از شرایط معینی تشکیل می‌شود مستقل از حسن نیت یا سوء نیت که به طبقه کارگر اجازه 
می‌دهد تنها به صورت لحظه‌ای ازرفاه نسبی برخوردار گردد, و غالبا چنان لحظه‌ای پیش درآمد بحران آتی است.» [نقل از] 

۱۲۴۱۰-۱ ,۳۶ ,۳150۷۷] ۴۷۵-۶ ۱0۰ بل بل بله‌نره6 
انگلس براین مطلب این جمله را اضافه می کند: «بهتر است طرفداران نظریه ردبرتوس به این نکته توجه کنند.» 

۵۵۳۴۳ ,۳150۷۷,۳۷] ۰۷ ۲۳۸۶ ,ون رال ام بله هم 
۴-«اما مسئله, دنبال کردن تحول بیشتر بحران بالقوه است- و توضیح بحرانی واقعی تنها ازراه حرکت عملی تولید, رقابت و اعتبار سرمایه‌داری, و تاآنجا ممکن است که بتوان آن را از سرشت کارکردی سرمایه و خاص سرمایه 
به همین حیث استخراج کرد و نه از شکل‌هایی که سرمایه در کالاها و پول پیدامی‌کند.» [نقل ز] 

۰ ,۳۲ ,56:۲۷ 1] 5666۵1۱۰ ,لدعم مج رعتله ۷ نیام نیک گم عنم ع۲ رما 
۵ [میخائیل] توگان بارانوفسکی"" یه خاطر جلب توجه به این پژوهش‌ها در موضوع بحران‌ها شایان تمجید است. بنگرید به: 
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وه نع نامع عاص نحل عع6 هماع ز ۲۳6۵۲ هه تبل؟ 
۸۰ ۱ ,50۷,۲۶ ۳1] ۱.۵۴۶ بل .(۷0 ,۶-62 
۷-برای مثال‌های بیشتر بنگرید به: 
0۵۱۰۰ ,۳۶ ,۱1۳5)۷۷] وعکاء ۵۹۶ ۱۳۰ بلا ۷0۱ باهانوره 
۳۶,۰ ,۷1۳۷۷] ۵۷۶-۷ 0۲۰ با ۷۵۱ رلهانجه) -۸ 
۴۴ و با نطن] ۵۷۷-۸ و رنطان٩‏ 
۰ ۱ با زطان] ۵۸۱ .۲ رک نقا :۱ 
۰ نان ۲- ۵۸۱ ۱ رک ت۱۱ 
۴۹۷-۰ ۱ ,4 تطان] ۳- 0۲۰۵۸۲ ,.4 ت۱۲ 
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به رغم سرشت همره با هرجومرج تولید اگ کسی به روابط پیچیده تناسبی که باید درآ وجود داشته باشد بپردازد با این پرسش روبهر خواهد شد که مسئولیت حفظ این روابط با کجاست؟ پرواضج است که انگشت‌ها به 
سوی سازو کار قيمت‌ها نشانه می‌رود که این کارکرد را انجام می‌دهد؛ این قيمت‌ها هستند که روابط سرمایه‌داری را تنظیم می کنند؛ تغییر قیمت‌هاست که گسترش یا انقباض تولید را تعیین می کند؛ راه‌اندازی خط تازه تولید 

؛و... این درضمن لزوم قانون عینی ارزش را به‌عنوان تنها تنظیم کننده احتمالی اقتصاد سرمایه‌داری توضیح می‌دهد. گسست در این روابط متناسب را باید در پرتو گسست در سازو کارویژه تنظیم کننده تولید 
توضیح داد؛ یا به سخن دیگر, درپرتو تحریف ساختارقیمتی که مانع ازآن می‌شود که قيمت‌ها شاخص نیازهای تولید باشند. و چون چنان تحریفی به صورت ادواری ظاهر می‌شود. باید تشان داده شود که تحریف ساختار 
قیمت نیز سرشت ادواری دارد. 

سرمایهدار درایتدا یه سطح مطلق قیمت فراورده‌اش کاری ندارد, توجهش به رابطه قیمت بازار با قیمت هزیده, یا یه سخن دیگر, سطح سود است. این سطح سود است که تعیین می کند وی در کدام شاخه‌های صنعت 
سرمایه گذاری کند. اگر کاهش نمایانی در سودها باشد سرمایه گذاری انجام نخواهد شد. خاصه وقتی که پای سرمایه گذاری در مقیاس وسیع سرمایه پایا در میان باشد چون سرمایه پای مدتی طولانی گیرمی‌افتد و قیمت این 
سرمایه درمحاسبه درخ سود پنسیا تعمین کننده است» 

درباره تغیبر ترکیب اندامواره سرمایه پیش تر صحبت کردیم. بنا یه دلایل فنی, سرمایه ثابت سریع‌تراز سرمایه متغیر, و سرمایه بای سریع‌تراز سرمایه در گردش رشد می‌کنند. با کاهش نسبی جزء متفیر سرمایه نرخ سود کاهش 
می‌یابد. بحران با افت فروش همراه است. این در جامعه سرمایه داری پیش درآمد توقف سرمایه گذاری جدید است و توقف سرمایه گذاری هم پیش درآمد سقوط نرخ سود. کاهش رخ سود مستلزم تغیبر در ترکیب اندامواره 
سرمایه است که در نتیجه سرمایه گذاری جدید ایجاد شده است. بحران به زبان ساده از نقطه‌ای آغاز می‌شود که نرخ سود رو به کاهش می‌گذارد. اما بحران به دنبال یک دوره طولانی رونق می‌آید که درآن دوره قيمت‌هاو 
سودها بسیاربالاست. سوال اینجاست که این روی گردانی نعمت از جهان سرمایه داری, این گذا را وضعیت پربرکت تب داغ فعالیت‌ها, سودهای سرشار, و انباشت سریع, به سرخوردگی و نومیدی افت فروش, کاهش سود. و 
عاطل ماندن گسترده سرمایه چگونه اتفاق می‌افتد؟ 

هرچرخه صنعتی با گسترش تولید آغازمی‌شود. با توجه به شرایط خاص اوضاع و احوال تاریخی, دلایل چندی برای این آغاز اقامه می‌شود. اما در شکل عام, علل آن, باز شدن بازارهای تازه. دای شدن شاخه‌های جدید تولید, 
معمول شدن فناوری تازه, و گسترش نیازهای ناشی از افزایش جمعیت است. با افزایش تقاضا قيمت‌ها و سودها در شاخه‌های خاصی از تولیدبال می‌رود, در این شاخه‌ها میزان تولید فراورده‌ها افزایش می‌یابد. و این به‌نوبه 
خود تقاضا را برای آن کالاهای صنعتی که عرضه کننده وسایل تولیدند بالامی‌برد. در سرمایههای پای, سرمایه گذاری‌های تازهای انجام می‌شود و تجهیزات کهنه و ازرده خارج شده جای خود را به تاسیسات جدیدی می‌دهند 
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که حجم تولید ا درمقیاسی گسترده اقزایش می‌دهد. پابه پای توسعه یکایک شاخه‌های صنعتی و افزایش تقاضا برای فراورده‌های سایر بخش های صنعت. قرایند تولید شکل عام پیدا می کند. بخش‌های گوناگون تولید 
یکدیگررا تغذیه می‌کنند و صنعت بهترین مشتری آنها می‌شود. 

چرخه صنعت بدین‌ترتیب با نوسازی و رشد سرمایه پا آغاز می‌شود و به صورت منبع عمده رونق پیش‌رو درمی‌آید وب ادامه رونق, این سرمایه گذاری جدید. با ییشترین امکان بهره‌برداری از تمامی نیروهای موجود تولید همراه 
می‌گردد. 

به همان میزان که مقدارارزش و دوام سرمایهپایا با تکامل شیوه تولید سرمایه داری تحول می‌يابد, زندگی صنعت و سرمایه صنعتی هم دریکایک سرمایه گذاری‌های خاص در دوره‌ای چند ساله,مثلا میانگین ده‌ساله متحول 
می‌شود. اگرازیک سو تحول سرمایه پایا به طولانی شدن عمرآن بیانجامد از سوی دیگر انقلاب مداوم درابزارهای تولید, که بی‌وقفه و با تحول تولید سرمایه داری پیش می‌رود عمراین سرمایه را کوتاه می‌کند. این امرمستلزم 
تغبیردرابزارهای تولید و لزوم جایگزینی مداومآنها با توجه به استهلاک مجازی, مدت‌ها پیش از فرسوده شدن فیزیکی‌شان است. فرض کنیم میانگین این چرخه عمر در شاخه‌های اساسی صنعت کلان مقیاس, ده سال باشد. 
البته اینجا مسئله ارقام دقیق نیست. دست کم این نکته مشخص است که این چرخه عمر چندین سال افزایش می‌یابد تا طی آن سرمایه به‌ناچارو با عبوراز بخش پایای سرمایه به تدارک شالوده‌ای مادی برای [مقابله ب] 
بحران‌های تجاری ادواری بپردازد که درآن, کسب» کار از دوره‌های پیاپی ضعف, فعالیت متوسط, شتاب جنون آمیز و بحران عبورمی کند. این نیز درست است که دوره‌های سرمایه گذاری از نظر زمان و مکان متفاو تند. اما هر 
بحران الب سرآغازی برای سرمایه گذاری‌های جدید کلان است. بنابراین از دیدگاه جامعه, یک شالوده مادی تازه برای چرخه برگشت بعدی است. [1] 

ام بالارفتن نرخ سود درآغاز دوره رونق, علاوه برافزایش تقاضا که پیش تر بدان پرداختیم, یک دلیل دیگر هم دارد. همراه با افزایش تقاضاء و در نتیجه آن, دوره برگشت سرمایه کوتاه می‌شود. دوره کاری برای تولید فراورده‌ای 
خاص کوته می‌گردد چون استفاده از دستاوردهای فناوری, سرعت تولید را فزایش می‌دهد. رای نمونه کارگران کمکی در معدن برای حفظمیزانتولیدفراوردهبهحداقل می‌رسند. هر براری از ماشین آزراه سرعت 
بخشیدن به زمان فعالیت آن و به‌ویژه با طولانی کردن کارروزانه (با حذف اجیر کردن کارگران اضافی, شیفت‌های عاطل, و اضافه کاری) شدت می گیرد. در حالی که فروش بی‌وقفه ادامه داردزمان برگشت کوتاه‌ترمی‌شود تا 
به صفربرسد زیر کرها با ه سفارش انجام میشود. بسیری از شاخههای مهم صنعت. فروش خود ر به زرهای همسایه درمقایسه با بزرهای دور دست افزایش می‌دهند که ان نیززمانگردش را وتاهترمیکند. همه این 
عامل‌ها نوخ سود سالانه را بالامی‌برند؛ زیرا سرعت برگشت سرمایه تولیدی و از جمله سرمایه متغیر که ارزش اضافی ایجاد می‌کند اقزایش می‌یابد. 

کوتاه‌تر شدن زمان برگشت این معنی را هم می دهد که صنعتگر, سرمایه پولی کمتری در مقایسه با سرمایه تولیدی پیش پرداخت می کند. با این کار در نتیجه کوتاه‌تر شدن دوره کار با سرعت دادن بیشتر به عملیات ماشین‌هاو 
در کل ازراهبهره گیری فشرده‌ترا عناصرموجود تولید, ولا بدون هزینه اضافی سرمایه پولی, از سرمایه تولیدی موجود استفاده بهتری می کند. دوم اینکه زمان گرد ش کوتاه می‌شود و همراه با آن, حجم سرمایه‌ای که در دوره 
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گردش باید دردست سرمایه‌دار بماند, و نیزمیزان سرمایه لازم در تولید کم می‌شود. هم‌زمان, کوتاه شدن دوره گردش و شتاب گرفتن دوره برگشت. از حجم سرمایه عاطل در شکل اقلام کالا که هزینه‌ای نامولد است می کاهد. 
درنتیجه نرخ سالانه ارزش اضافی و سودها افزایش می‌یابند و به خاط ر کم شدن میزان سرمایه لازم در گردش, افزایش مقدار سود بیشتراست. جمع ارزش اضافی و همراه با آن, فرصت‌های انباشت نیززیاد می‌شود. 

معنای ساده رونق صنعتی همانا بهبود شرایط ارزش افزایی سرمایه است. اما درست همان شرایطی که د رآغاز بهایجاد رونق منجرشد به محدود کردن ظرفیت‌های درون‌زای خویش کمک می کنند و به‌تدریج شرایط 

ارزش اقزایی را به سوی وخامت می‌برند تا سرانجام به نقطه‌ای می‌رسند که روند سرمایه گذاری متوقف می گردد و درمیزان فروش افت آشکاری به چشم می خورد. 

برای مثال, اگررشد تقاضا در مرحله نخست چرخه صنعتی با افزایش نرخ سود همراه باشد. این افزایش در شرایطی صورت می‌گیرد که راه را برای سقوط بعدی قيمت‌ها یاز می کند. در دوره روتق سرمایه بزرگی برای 

سرمایه گذاری جدید به کارمی‌افتد که بازتاب تازه‌ترین دستاوردهای فناوری است. اما این را نیزمی‌دانیم که پیشرفت‌های فناوری در ترکیب اندامواره بالات سرمایه بیان می‌شود که این خود در حکم کاهش نرخ سود و وخیم 
شدن شرایط ارزش آفزایی سرمایه است. نرخ سود به دو دلیل کاهش می‌یاید: تخست به دلیل کاهش سرمایه متغیر در برابر کل سرمایه یه طوری که یا همان ترخ ارزش اضافی, نرخ سود پایین‌ترمی‌آید؛ و دوم اینکه, هر قدر 
حجم سرمایه پایابه نسبت سرمایه در گردش بیشتر باشد دوره برگشت سرمایه طولانی‌ترمی شود و این خود. کاهش نرخ سود را به دنبال دارد. 

شرایط دیگری هم هستند که دوره برگشت را طولانی‌ترمی کنند. درست درراوج قله رونق, ممکن است به دلیل کمبود کارگر, زمان کار به زای هرواحد فراورده زیاد شود, بگذریم ازاینکه در چنان مواقعی اختلاف و مشاجره برسر 
مزدهافزایش می‌یبد.هرهگیری بیش از حد از سرمایهتابت. برای مثال سرعت دادن بیش ازانازهبهمشین‌هابهدلیل ناشی گری کارگران یا پشت گوش انداختن امرتعمیرو نگهداری ماشین‌ها به خاطر استفاده کامل از 
دور وتهرونق صنعتی نیزمیتواند گسست‌هایی در فرایند تلد اجادکند. امه چرخه تولید. زمانبرگشت با دیگرافزایش پیدا میکند. بتمین بزارهاینزدیک باید دنیالبزرهای دوردست رفت؛ ین بزاریبی بای 
کالاها و تبدیل آنها به پول به زمان بیشتری نیاز دارد و همه این عامل‌ها دست به دست هم می دهند و نرخ سود را در مرحله دوم رونق بایین می‌آورند. 

عامل‌های دیگری نیز در کارند که باید مورد توجه قرارگیرند. در دوره رونق, تقاضا برای نیروی کار افزایش می‌یابد پس قیمت آن بالامی‌رود, و نرخ ارزش اضافی و به تبع آن, نرخ سود کاهش می‌یابد. ازآن سو نرخ بهره کم کم 
بالامی‌رود تااز سطح نرخ عادی تجاوز کند. دلیل این را بعدتر توضیح خواهیم داد. در نتیجه نرخ سود کارفرمایی پایین می‌آید. سود سرمایه بانکی افزایش می‌یاید (امری که بعضا نادیده گرفته می‌شود). در چنان وضعی 
بانک‌ها به رغم این افزایش سود. دیگر حاضر نیستند پول خود را برای گسترش تولید وام بدهند. دروهله نخست سفته‌بازی و کالاها و اوراق بهاداربه ظرفیت کامل رسیده و تقاضا برای عرضه اعتبارروبه افزایش است. دوم, 
به‌طوری که در بحث جاری خواهیم دید. گردش اعتباری که تولید کنندگان به یکدیگرمی دهند با حجم فزاینده تقاضا هم خوانی ندارد و بانک‌ها باید وارد عمل شوند. اما بانک‌ها می‌خواهند سود خود را در شکل نقدینه 
داشته باشند, در شکل پول, و این خود مانع ازآن می‌شود که پول به شکل سرمایه تولیدی درآید. و انباشت واقعی و گسترش فرایندبازتولید شکل بگیرد. این در حکم گسست فرایند تولید است چون به دلیل موانع سرراه 
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بازتبدیل سرمایه پولی - که بانک‌ها با ال یردن نرخ بهره جذب خود کرده و درشکل پول نزد خود نگاه داشته‌اند- بخشی از سرمایه تولیدی برای گسترش بازتولید به فروش نمی‌رود. کاهش سود کارفرمایی به معنی افزایش 
شرایط نامساعد تحقق, و سطح پایینترانباشت بای کل طبقه سرمای در است. 

بحران درست درلحظهایآغازمی‌شود که رایش‌هابه کاهش نوخ سود- که در بل شرحدادهشده برگرایش‌هایی میچربند که درنتجه افزیش تقاضا,قیمت‌ها و سودها را ال کشیده‌اند.ینجا دوبرسش جای مطرح کردن 
دارد: نخست ایتکه این گرایش‌های خبر دهنده از پایان دوره رونق چگونه خود را دررقابت سرمایه‌داری جامی‌اندازند و باآن پیش می‌روند؟ دوم چر این گرایش به شکل بحران ناگهان پدید می‌آید و نه کم کم و به‌تدریج؟ 
پرسش دوم اهمیت کمتری دارد چون اززاویه سرشت موجآسای چرخه کسب وکار, تناوب رونق و رکود تعیین کننده است و ناگهانی بودن تغییر, امردرجه دومی بیش نیست. 

مستلهروشن است:اگرافزیش قيمت‌ها در دور رونق امری عام و بکدست بو حالت اسمی صرف خود را حفظمی‌کد. گرقیمت همه کلاها تلا ۱ درصد ی ۰۰ درصد فزایش م‌یافت,رابطه باه تخیری نمی کرد [1] در 
چنان حالتی افزایش قیمت تاثیری بر تولید نمی‌داشت و هیچ نوع بازتوزیع سرمایه درمیان شاخه‌های مختلف تولید و هیچ نوع تغییر در رابطه تناسب به‌وجود نمی‌آمد. اگر تولید به نسبت‌های خاص (به گونه‌ای که در طرح 
پیشین توضیح داده شد)صورت گیرد, به تغییرآتها و نیزبه گسست درتولید نیازی نیست. اما وقتی سرشت قيمت‌ها به‌گونه‌ای تغییر کند که یکدستی آنها از یین برود قضیه فرق می کند. چون دررآن صورت امکان دارد ساختار 
تغسرافه قيمتها درربعهتناسب شاخه‌هایگوناگونتلی تغبب‌وجود ورد زرا غیرد قیمت‌ها و سودهاتایرقاطمی بر تخصیص سرمیه به شاخههای گوناگونتوید ار هنگامی که مشخص شود افزایش قيمت‌ها 
لزوما باید با تغیبر در توزیع سرمایه همراه باشد. این امکان به واقعیت تبدیل می شود. درآن صورت و جود عوامل جلوگیری از افزایش یکدست قيمت‌ها را به‌آسانی می‌توان نشان داد. 
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انقلاب در فناوری را لحظه‌ای کنارمی گذاریم و تنها پیشرفت‌های فنی ثابت و عادی را بررسی می‌کنیم. دراين صورت می‌توان گفت بزرگ‌ترین تغییر در ترکیب اندامواره سرمایه که در نهایت موجب سقوط نرخ سود می شود. در 
جایی روی می‌دهد که استفاده از ماشین‌آلات و سرمایه پایا در کل زیادتر باشد. چون هرقدر میزان ماشین‌آلات, دانش فنی, و... که به کار گرفته شده است بیشتر باشد فرصت برای عقلانی‌تر کردن تولید, بهبود بخشیدن به 
فنون, وروش‌های علمی بیشترمی‌شود. به همین سبب گرایش به ترکیب انداموارهبالاتر سرمایه قوی تر می‌شود. ترکیب اندامواره سرمایه بالات بیان بهره‌دهی فزاینده است که معنی دیگرش قیمت پایین‌تر همان مقدار 
کالاست. بنابراین, سرمایه تازه به کاراند خته شده سود فوق‌العاده‌ای هم کسب مي‌کند و سرمایه‌ها به این سمت سرازیر می شوند. در اینجاست که عامل گسست ناگهان پیدا می‌شود. هرقدر سودهای فوق‌العاده در این حوزه‌ها 
گستوده‌تر باشد سرمایه گذاری‌های جدید نیز بیشتر می شود. تصحیح این حرکت تنها زمانی انجام می‌شود که فراورده‌های جدید این حوزه‌ها بهبازاروارد شود و عرضه بیش از حد به کاهش شدید قيمت‌ها بیانجامد. [۳] در 
این ائنا تقاضای این شاخه‌های صنعت موجب افزایش قیمت فراورده‌های بخش‌های دیگرمی شود که حالا در حال جذب سرمایه‌ها هستند, هرچند سطح این جذب سرمایه‌ها پایین تراست زیرا سطح فناوری این حوزه‌ها 
پایین‌تر و توسعه و سود فوق‌العاده هم کمتر است. پیامد بعدی آن است که افزایش قیمت دراین بخش‌های اخبرزیادتر است چون اینها سرمایه‌هایشان را به همان سطح افزایش نمی‌دهند. در بخش نخست تولید, سود 
فوق‌العاده قایل‌ملاحظه است و در بخش دوم کمتر, ام این وضعیت به‌تدریج به سمت برابری حرکت می‌کند چون سود فوق‌العاده در بخش نخست به خاطر جریان سرمایه یه داخل آن, کاهش می‌یابد و درربخش دوم به دلیل 
جریان کمتر سرمایه به داخل آن, قيمت‌ها افزایش دارد. 

با تحول تولید سرمایه داری, سرمایه پا در کل, رشد می کند و به همراه آن,نابرابری میان شاخه‌های مختلف صنعت از نظر به کار گیری حجم سرمایه پا اقزایش می‌یابد. هر قدر کمیت سرمایه پایا بیشتر باشد زمان 
طولانی‌تری برای نصب کارخانه‌های جدید لازم می‌آید. وبا توجه به مقدارزمان لازم برای گسترش تولید در هر شاخه, میان شاخه‌های مختلف صنعت تفاوت به‌و جود می‌آید. به همان اندازه که سرمایه گذاری در کارخانه 
جدید طولانیتر بشود هماهنگ کردن آن با نیازهای مصرفی دشوارترمی‌شود و به همان نسبت که عرضه از تقاضا عقب باشد, شدت افزایش قيمت‌ها بیشترو فشار برای انباشت سرمایه در چنان شاخه‌هایی زیادتر خواهد بود. 
هراندازه حجم سرمایه پایا بیشتر باشد, زمان بیشتری لازم است تا تغییرات, موثرواقع شود و بازدهی افزایش یابد. تا وقتی که چنان منظوری حاصل نشده است عرضه از تقاضا عقب می‌ماند. برای نصب کوره‌ها, حفرمعدن 
زغال‌سنگ جدید و تکمیل خطوط راهآهن, زمان بیشتری مورد نیا است تا توسعه دادن یک کارخانه پارچه بافی یا گسترش تولید کارخانه کاغذ سازی. بدین ترتیب در حال ی که ترکیب یالاتراندامواره سرمایه به عللی شدت 
می‌بخشد که در بلندمدت باید ترخ سود را پایین بیاورند, به دلیل شرایط رقابت ناشی از کاهش رشد عرضه در برابر تقاضا, این بخش‌ها قادرند قيمت‌ها را بیش از سایر شاخه‌های تولید به شدت افزايش بدهند. سود این 
شاخه‌ها نه تبها کاهش ندارد بلکه برعکس, تغییر در ترکیب اندامواره سرمایه با افزایش قيمت‌ها و سودها همراه است و جایی که ت رکیب اندامواره سرمایه بسیار بالاست, گرایش عام به افزایش قيمت‌ها با شیب تند هم زیادتر 
است. و چون سرمایه به آن بخش‌هایی که زیادترین سود را دارند وارد می‌شود. سرمایه جدید حاصل انباشت بین بخش‌ها تقسیم می گردد و روند آنقدر ادامه می‌یابد تا سرمایه گذاری‌های جدید تکمیل گردد و رقایت قدرتمند 
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کارخانه‌های جدید به خوبی احساس شود. بنابراین گرایش به اضافه سرمایه گذاری و اضاقه تولید بیشتر در بخش‌هایی است که ترکیب اندامواره سرمایه بسیاربالاست تا در بخش‌هایی که ترکیب انداموارهپایین‌تر است. این 
بی‌تناسیی هنگامی احساس می‌شود که قاودههای بخش نخست وارد بزرگرددفروش این فراورده‌های جدید با متعرویه‌ومی‌شود چون افزیش تولید در بخش‌های با ترکیب اندموهپیینبایر با بخش تخست نبوده 
بلکه سرعت بیشتری داشته, هرچند شدت آن کمتر بوده است. واین امرتوضیح می‌دهد که چرا بحران درآن شاخه‌های تولید که از نظر فناوری به‌مراتب پیشرفته‌ترند؛ برای مثال درصنعت بافندگی (پنبه) درزمان‌های پیشین و 
بعد هم صنایع سنگین, شدیدتراست. در کل بحران آنجا شدیدتر است که برگشت سرمایه طولانی‌ترو نوآوری‌ها و پیشرفت‌های فنی بسیار گسترده است, یعنی اغلب در جاهایی که ت رکیب اندامواره سرمایه بالاترین است. 
بحران‌ها قيمت‌هاو سودها را تازیر سطح عادی, یعنی بهترتیب زیر قیمت تولید و ميانگین نرخ سود پایین می‌آورند. ب انقباض تولید, کنسرن‌های ضعیف ترازپ درمی‌آیند و میدان برای آنهایی بازمی‌شود که می‌توانند حتی با 
قیمت‌های پایین ترو سود میانگین ادامه دهند, اما همین سود میانگین هم سطوح مختلف پیدا کرده است و دیگر با 
بالاترین ترکیب اندامواره تبدیل شده است. 

برعکس, صنایع با حجم کمتری از سرمایه پایامی‌توانند باسرعت بیشتربا نیازهای مصرفی هماهنگ شوند, قيمت‌ها افزایش محدودتری دارد(صرف نظراز نوسان‌ها در قیمت مواد خام)و برای انباشت سرمایه هم فشار کمتری 
در کاراست.و این یک دلیل دیگراست برپیدایش عدم تناسب درزمان تمرکز سرمایه جدیدی که جویای سرمایه گذاری درآن شاخه‌های تولید است که سریح‌ترین و بالاترین افزایش قيمت‌ها را دارند و نیز دلیل دیگری براین 
امر که در کل, تاثیرات بحران‌ها در سرمایه پایا شدیدتر است و بحران‌ها جدی‌ترین تاثیررا در شاخه‌هایی از تولید برجا می‌گذارند که حجم سرمایه پای بیشتر است. 

دراینجا بای اضافه کرد که در هرزمان بهخاطر سطلح فنوری در شاخه خاصی از تلیدهرقدر حجم سرمایه مور نیز بیشتر باشد هماهنگی کم افزایش تولی با قزایش مصرف دشورتراست. ولد فولادبیشتر با 
سرمایهگذاری تازه در صنعت فولاد در حجم کم از نظرفنیغیرعقلانی و درنتیجهغیراقتصادی است. ینجازامات فناوری مقیاس گسترش تولید را دیکنهمیکنندبی‌آنکه در نظر بگیرد چنان گسترشی با نیازهای مصرف 
هماهنگی داردیا نه. گسترش درصنایع سنگین هنگامی که از همه نیروهای تولید با ظرقیت کامل بهره‌برداری می‌شود (و تنوع درامکان بهره‌برداری عامل مهمی در تعدیل نوسان‌های تقاضاست)تنها در تولید کلان مقیاس و 
فوران ناگهانی امکان‌پذیر است و نه درمقیاسی کوچک که ویژگی فجرسرمایه‌داری بود. صنایع سبک از این لحاظ به‌مراتب انطباق پذ یرترند و افزایش قيمت‌ها در دوره میانی کمتراست. 

اضافه براین عدم تناسب‌ها در ساختار قیمت که برخاسته از تنوع ترکیب اندامواره است, مواردی هم هستند که از شرایط طبیعی ناشی می شوند. پیش‌تر درباره گرایش به اضافهانباشت درآن بخش‌ها که ترکیب اندامواره بسیار 
بالاست بحث کردیم. این بخش‌ها نه تنها مصرف کنند گان بزرگ مواد خام هستند بلکه مواد نیمه ساخته صنعتی (آهن, زغال سنگ) را به سایر صنایع عرضه می‌کنند. اینجا نیزامکان گسست‌های تناسب پیدا شود. 

در جلد ۲ (سرمایه) دیدیم وقتی کالاها فروخته شوند و به صورت پول درآیند, بخش معینی از این پول متناسب با طبیعت فناوری در هر حوزه معین تولید یاید دو یره به عناصرمادی سرمایه ثابت تبدیل گردد. ازاين لحاظ, 


اب ترکیب اندامواه‌ای نیست که در سرآغاز چرخه صنعت و جود داشت. آن ترکیب حالا تغییر کرده و به 
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مهم‌ترین عنصر در همه خطوط- گذشته از مزدهاء ی سرمایه متفیر- ماده خام است شامل مواد کمکی- برای مثال, در معادن و صنایع استخراجی به طور عام- که اینهابه خصوص در تمامی آن شاخه‌های تولید اهمیت دارند که 
استفاده کننده مواد خام در معنی محدود کلمه نیستند...اگر قیمت مواد خام بالا برود کسب درآمدی از فروش کالاها پس از کسرمزدها, ممکن نیست. در نتیجه, نوسان‌های ناهموار قيمت‌ها باعث گسست‌ها, برخوردهای 
بزرگ یا حتی فاجعه‌ها در فرایند بازتولید می‌شوند. مسئله نظام اعتباری در مجموع به کنار, به خصوص فراورده‌های کشاورزی, یعنی مواد خام برگرفته از طبیعت آلی در پی تغییردرآمدها و مانندآن, در معرض چنان نوسان‌های 
ارزش قرا دارن...دومین عنصر که تنها یه خاطر ختم کلام درینجا ذکرمی‌شود, چون رقابت و نظاماعتبری هنوزبیرون از محدوده تحلیل جاری هستند. این است: در طبیعت اشیء است که فرورده‌های نباتی و دامی چون 
تابع قوانین معین زمانند افزایش تولید و رش آنها نمی‌تواند به همان سرعتی انجام شود که مثلا ماشین, یا هر سرمایه پایایزغال, سنگآهن و ماننداینها؛زیاد شدن این اقلام اخیر با فرض وجود شرایط طبیعی مناسب ولازم 
می‌تواند درمدت زمان بسیار کوتاه در کشور صنعتی انجام شود بنابراین تولید و افزایش آن بخش سرمایه ثابت شامل سرمایه پایاء ماشین‌ها و غیره, ممکن است, و شاید هم در نظام تحول‌یافته سرمایه داری ناگزیر باشد که 
پیشاپیش موادخامآلی حرکت کند و بناباین,تقاضا بای این از عرضه‌شان پیشی بگیرد و به تب آن, قيمت ها بل برد فزیش قيمت‌هپیمدهای زیر بهدبالخواهد داشت: | ارسال مود خام از قواصل دوردست با اطلاع 
ازاینکهافزایش قيمت‌ها هزینه‌های حمل‌ونقل را می‌پوشاند؛ ۲ افزایش تولید که بنابه دلایل طبیعی تا سال بعد احساس نخواهد شد؛ ۳- استفاده از انواع جایگزین های تا کنون مصرف نشده و صرفه جویی با به کارگیری 
ضایعات. آگراین افزایش قیمت تاثیرنمایان خود بر تولید و عرضه راآغاز کند, یک نقطه چرخش عمومی پدید می‌آید که درآن با توجه به افزایش قبلی ماده خام و همه کالاهایی که ازآن ماده ساخته شده‌اندتقاضا پایین می‌آیدو 
این چنین به بالارفتن قیمت ماده خام وا کنش نشان داده میشود. گذ شته از تشنج‌هایی که براثراستهلاک سرمایه در شکل‌های مختلف آن ایجاد می‌شود این واکنش دررضمن با اوضاع و احوال دیگری همراه است که مختصرا 
بدان می‌پردازیم. 

ازآنچه گفته شد پیداست که هراندازه تحول تولید سرمایه داری بیشتر باشد, وسایل افزایش ناگهانی و دائمی آن بخش از سرمایه پایا شامل ماشین آلات و غیره زیادتر؛ و هرقدر روند انباشت سریع‌تر (چنانکه اغلب در دوره رونق 
شاهد آنیم) اضافه تولید نسبی ماشین‌ها و دیگر سرمایه‌های ثابت بیشتر؛ و هرقدر کاهش نسبی تولید فراورده‌های نباتی و دامی تکراری‌تر, افزایش پیش گفته قيمت‌ها و واکنش بعدی بالاتر خواهد بود. و تتش‌ها نیز به همان 
نسبت و تازمانی که برخاسته از نوسان‌های شدید قیمت یکی از عناصراصلی در فرایندبزتولید باشند تکرا خواهند شد. [۴] 

هر قدر بررسی ما به زمان تاریخ تولید نزدیک تر شود به شیوه منظم‌تری به‌ویژه در شاخه‌های خاصی از تولید, تکرار تناوب میان افزایش نسبی و در نتیجه, کاهش بعدی مواد خام برگرفته شده از طبیعت آلی را خواهیم یافت. [۵] 
این گسست‌ها یاآن دیگرانی تکمیل می‌گردند که از چگونگی بازتولید سرمایه پایا ناشی می‌شوند. دیده‌ايم که در بازتولید ساده سرمایه پایایی که به مصرف رسیده است باید یا آنچه که باید اکنون سرمایه گذاری شود برابر 
باشد. یه چنین وضعیتی بهطوردقیق هرگزاغاق نمی فن. رین برای پر کردن فاصله ايند ایک طرف اجزاءاضافی سرمایه ایا اقلا کلاهاینمیندهآن سرماه و در طرف دیگر ذخره سرمایه پولی بید هميشه در 


۲ از ۳۸۸ 


فصل هفدهم: علل بحران‌ها 


دسترس باشد. مقدارمعینی اقلام ذخیره و مقدا رمعینی پول احتکار شده شرطی است که در تبود اینهابازتولید در نقطه‌ای متوقف می‌شود. کشش سرمایه خود, نوسان‌های جزئی را از سرراه برمی‌دارد و با شتاب بخشیدن به 
تولی. اضافه کاری و اند آن,ارضای نیزهای فوری را ممکن می‌سازد. مها تب آلو همه نیروهایتولید دریک طرف به تمام شدن اقلا لاه و در طرف دیگربه تمام شدن پول (نسبی و مطلق هردو) و درتیجه, به کنر 
رفتن عاملی می‌انجامد که در دوران عادی, عدم‌تعادل‌ها را جبران می‌کند. درآستانه بحران, کاهش ذ خیره سرمایه پولی شکل مطلق به خود می‌گیرد. چون در طرف سرمایه داران صنعتی تقاضا برای پول به نقطه اوج می‌رسد. 
وتقاضا برای پول به‌عنوان وسیله پرداخت سریعا افزایش می‌یاید به نرخی که موجب می‌شود ورود سرمایه به این حوزه‌ها رو به کاهش بگذارد و به موازات آن عرضه اعتبار تجاری نیز سیر نزولی راآغاز کند. دراین نقطه دیگر 
نمی‌توان هرنوع افت بیشتر در فروش را با توسل به ذخیره سرمایه پولی جبران کرد و به دنبال آن ورشکستگی می‌آید. 

تناسب براثر تغییر دررابطه میان تولید و مصرف نیزممکن است دچار گسست شود. در دوره رونق قيمت‌ها و سودها هر دو افزایش می‌یابند. و لزوماافزایش قیمت کالاها باید بیش از افزایش مزدها باشد و گرنه سودها افزایش 
پیدا نمی کند. در نتیجه, سهم طبقه کارفرما در تولید جدید با سرعت بیشتری درمقایسه با مزد کارگران افزایش می‌یابد. مصرف نیز به طورمطلق افزایش می‌یابد چون کارفرمایان هم مانند کارگران به مصرف بیشترروی 
می‌آورند. اما روند انباشت از اینها هم شتاب‌زده‌تراست چون دراین دوره انگیزه انباشت بسیار قوی است و هنوز تا رسیدن به رشد مصرف تجملی فاصله‌ای و جود دارد. تقاضای اقلام تجملی با کشش بسیارزیاد همراه است و 
به‌آسانی با انگیزه انباشت دمساز می‌شود. بدین‌ترتیب با به کارگیری دوباره سودها روبهروییم؛ بخش نسبتا بزرگی از سودها انباشت می‌شود و بخش به نسیت کمتری به مصرف اختصاص می‌یابد. مصرف, پابه پای افزایش 
تولید حرکت نمی کند ضمن اینکه بخش معینی از مصرف بدون تغییر باقی می‌ماند چون بر پایه حقوق‌هاء یا درآمدهایی است که به طور مستقیم از تولید ایجاد نشده‌اند. این لایه‌های درآمد تنها به طور غیرمستقیم برنوسان‌های 
تولید تاثیرمی‌گذارد. 

روبط نامتناسب در فریند چرخه کسب وکار از ختلالها در ساختارقیمت سرچشمه میگیرند. همه عامل‌های یاد شده در با دربردرند نحراف‌های قیمت‌های از رز قیمت‌های تولی و درنتیجه, گسست‌ها در تنظیم 
تولیدند که خود به دامن و سمت و سوی ساختار قيمت‌ها وابسته‌اند. روشن است که چنان اختلال‌هایی سرانجام باید به افت در فروش منجر شود. ضمن اینکه پدیده‌های گوناگون نظام اعتباری-موضوع بحث بعدی ماه 
همراه و میانجی آنها هستند. 
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یادداشت‌های فصل هفدهم 
۱۳ 
۲- درنگاه نخست, به نظرمی‌رسد ویژگی دوره رونق افزایش یکپارچه و عام قيمت‌ها و ویژگی دوره رکود. سقوط یکپارچه و عام قیمت‌هاست. به همین دلیل مدت‌های مدید و مصرانه علت بحران‌ها در تغییرات ارزش پول 
جستجومی‌شده است. باور خرافی به تظریه کمی پول قویا ازاین دیدگاه بیشترین پشتیبانی را دریافت می‌کند. 
۳-«بی‌تردید تحول اقتصادی صنایع معدن و آهن در منطقه لورن-لوکزامبورگ بسیار سریع بوده است. تاثیرات این تحول بسیار قابل توجه بود چون کنسرن‌های جدید در مرحله پسین وارد عمل شدند و برای مدتی طولانی: 
دوره اوچ رونق, به افزایش تقاضا کمک کردند. اما کارخانه‌های جدید درسال‌های ۱۸۹۹و ۱۹۰۰ یعنی زمانی وارد عمل شدند که از بالاترین نقطه تحول عبور شده بود و کارآنها صرفا افزایش عرضه بود... وقتی آنها دیگر 
مصرف کنندهنبودند و فروردههایشانر رای فروش به بزار عرضه میکردند ظرفیت تولید گسترش بسیاریفته بود و اضافه تولید امری گزیرناپذربود.» [نقل ز] 
۰ ۰ ,۲ ,۷۵1 ,6 تاکن ۱۱ نع کنظ عم -صهاهم اه ۴ ۱۹۰۰عطه] بع مسق طء اعتگم کز ۱۷ سم کااعا نم م5 ع 2 
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درآغاز دوره رونق نرخ پایین بهره نرخ غالب است که به کندی و گام به گام رو به افزایش می گذارد. سرمایه وام به وفور در دسترس است. گسترش تولید و سپس گردش نیزتقاضا برای سرمایه وام را افزایش می‌دهند. تقاضای 
فزاینده بهآسانی تامین می‌شود, نخست به دلیل اینکه سرمایه پولی عاطل مانده در خلال دوره رکود حالا دردسترس است, دوم به این دلیل که آغاز دوره رونق با گسترش اعتبار در گردش همراه است. بدین‌ترتیب و در حال ی که 
سرمایه کالایی صنعتگران و بازرگانان که باید به سرمایه پولی تبدیل شود از نظر حجم و قیمت افزایش می‌یابند وسیله‌های لازم به گردش انداختن آن را حجم فزاینده پول اعتباری تامین می کند. همراه با این افزایش در حجم 
پول اعتباری, سرعت گردش آن نیز براثبرگشت سریع‌تر سرمایه کالایی زیادترمی‌شود. عرضه رو به افزایش سرمایه وام با ایجاد رو به گسترش پول اعتباری, نیازهای فزاینده تقاضا برای سرمایه وام بدون افزایش نرخ بهره را 
برآورده می‌سازد. 

دراین دوره عرضه سرمایه وام نیز افزایش دارد چون مقداری از سرمایه پولی که مورد نیازتولید کنندگان در دوره برگشت است (و به مدت زمان در گردش ماندن آن بستگی دارد) به سیب کوتاه شدن زمان برگشت رو به کاهش 
می‌گذارد و سرمایه‌ای که بدین‌ترتیب آزاد شده است در شکل سرمایه وام وارد بازاپول می‌شود. 

همچنان که رونق ادامه دارد این شرایط رو به تغیبرمی گذارد و تغییر تدریجی آنها در افزایش تدریجی نرخ بهره بازتاب می‌یابد. پیش تر دیدیم که در دوره رونق برمدت زمان برگشت سرمایه افزوده می‌شود و بین شاخه‌های 
مختلف تولید عدم‌تناسب به‌وجود می‌آید. طولاتی‌تر شدن زمان برگشت درواقع همان کند شدن بیش از حد روند فروش ها و کم شدن سرعت گردش پول اعتباری است. براتی که در سررسید سه ماهه باید پرداخت شود اگر 
کالایی که برات. شکل پولی نماینده آن است پس از ۴ ماه نقد شود, برات در موعد سررسید, نکول می‌ شود مگراینکه به صورت نقدی حل و فصل شود یا تاریخ آن تمدید گردد. تمدید برات وقتی است که به اعتبار سرمایه‌ای که 
بانک فراهم کند دسترسی باشد. این خود تقاضا بای اعتبر بانکی را قایش می‌دهد.تقاضا بر اعتبار بانکی شکل عام پیامی‌کند چون یا بهتمدیدبراتها نها برفرد سرمایه دار تثیرنمیگذارد بلکه بخش معینی از کل 
طبقه سرمایه داران تولیدی ازآن تاثیرمی پذیرند. تقاضای فزاینده برای اعتبا بانکی ازاین واقعیت سرچشمه می‌گیرد که اعتبار در گردش که سرمایه داران به یکدیگرمی‌دادند حالا دروضعیت تازه کفایت نمی کند به خصوص 
که تقاضای فزاینده بای نقدینگی نیزتثیرمستقیمی برازایش ترخ بهه دارد. 

اگرقرار باشد اعتبار در کارکرد پولی جای پول نقد را بگیرد بایدکالایی با کالای دیگر مبادله شود؛ پس چنانچه برگشت دو جانبه کالاها متوقف گردد پول نقد باید جایگزین اعتبارپولی شود. برات در سررسیدش نقد نمی شود 
زیرا کالایی که برات نماینده آن است به فروش نرفته است. اما به هرحال برات باید وصول شود که دراين مورد تنها ره آن توسل به اعتباریانکی است که جای اعتبار در گردش رامی گیرد. برای صنعتگر هم فرق نمی کند که 
براتی که درازای کالایش گرفته است از طریق گردش اعتباری وصول گردد (که در تحلیل نهایی, یعنی کالایش با کالایی دیگر مبادله شده) يا از طریق اعتبار یانکی (که در اینجا کالا هنوزبه طور قطع با کالای دیگر مبادله نشده 
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است) البته حالا باید نرخ بهره بالاتری بهردازد که دلیلش را هم نمی‌داند, واین ندانستن او هم چیزی را عوض نمی کند. اما برای خود او خبر خوشی نیست. در هر حال هنوز قيمت‌ها و سودها بسیار بالاست و باز هم یه سرمایه 
پولی نیز اد تاتولید را به مقیاس پیشین ادامه دهد واين سرمایه با دادن بات امین میکند. و هو بهکلیبی خبراست که سرماهپولی که بان دارد کارمیکند دیگرنماینده شکل تبدیل شده سرمای یی اش نیست. 
چون درواقعیت, آن کالا هنوزاصلا به فروش نرفته است. این را هم نمی‌داند که تولیدی را که دارد ادامه می دهد با سرمایه پولی اضافی است که بانک درا ختیاراو گذاشته است. 

اما این وضعیت اهمیت زیادی دارد. عدم تناسب در آغاز خود را در شکل اقلام کالا نشان می‌دهد. کالا در نقطه‌ای از فرایند گردش باید دچاروقفه شود. اگر قراراست کالا به فروش برسد تا یا پول حاصل از فروش آن تولید ادامه 
پیدا کن. این قلم کالا باید بربزار تثیرگذار باشد. این تاثیرگذاری بربازارو تاثیرگذاری بعدی بر قيمت‌ها و سودهاء براثراقدام بانک‌ها در تامین سرمایه پولی برای تولید کنند گان, دورزده می‌شود و اعتبار بدین‌ترتیب 

تناسب را در تطفه خفه می کند. تولید به همان مقدارو درآن شاخه‌های تولید که قيمت‌ها بالاست حتی در حد بسیار گسترده‌تری ادامه می‌یابد زیر ورود سرمایه پولی مانع آن می‌شود که کالاها بر بازا فشاروارد آورند و قيمت‌ها 
پایین بیاید. بدین ترتیب یه تظرمی‌رسد اوضاع و احوال درصحت و سلامت کامل است هرچند عدم تناسب هم اکنون در میان شاخه‌های گوناگون تولید شکل گرفته و در حال تحول است. 

تغییرات در سطح نرخ بهره که د رآغاز براث تغیبر در مناسبات تناسب درروند چرخه تولید تعیین می‌شوند به‌نوبه خویش تأثیرتوانمندی بر تاسیس بنگاه جدید. برسفته یازی کالاها و اوراق بهادارو سپس بر کل وضعیت بورس 
سهام اعمال می‌کنند. در مرحله آغازین رونق نرخ بهره پایین است و در صورت برابری سایر عوامل, این نرخ بهره پایین, مظنه زار سرمایه خیالی را افزایش می‌دهد. قیمت آن بخش از سرمایه خیالی مثل اوراق قرضه دولتی و 
اوراق قرضه بنگاه‌های عمومی و نیزانواعی از اوراق قرضه که برگشت ثایت و تضمین‌شده‌ای دارند تحت تاثیر مستقیم پایین بودن نرخ بهره, بالامی‌رود. قیمت سهام که درواکنش به نوخ پایین بهره بالارفته است به خاطر 
کاهش سود سهام. برثر عدماطمینانبیشترز عیداتآنه بیثرمی‌شود؛ مین گرایش بهبیآری, با مدن رون پایان می‌یبد.باآنکه رخ بهه پیین است مظنه سهام ال می‌رود, چون عایداتآنه بلارفته واطمینان 
بیشتر شده است. همزمان, سفتهبازی با بههبردری از قیمت بالای ورقبهادر فزایش پیدا میکند. بازیاد شدن تقاضابرای سهام,قیمتآنها با هم بلترمیرود برثرگسترش تولید. فعالیتها بر راه‌ندازی شرکت‌های 
جدید افزایش می‌یاید و شرکت‌های موجود هم بر حجم سرمایه‌های خود می‌افزایند. برمیزان فعالیت بانک‌ها در انتشار سهام افزوده می‌شود و قیمت بسیار بالای سهام همراه با نرخ بهره پایین. سود سرشاری ازاین رهگذر 
نصیب بانک‌ها می کند. سهام جدید به سرعت وارد بازار سهام می‌شوند و سریعا توسط عموم که همان سرمایه‌داران صاحب سرمایه وام هستند خریداری می‌شوند. دراین دوره فعالیت تاسیس شرکت‌ها زیاد است و بانک‌ها از 
انتشار سهام, بیشترین سودها را می‌برند. وجود نقدینگی, زمینه مساعد روند سفته‌بازی است. چون سفته‌بازی برای فعالیت خود به اعتباری که در دسترس باشد نیاز دارد. به برکت نرح پایین بهره, سفته‌بازان حتی از 
نوسان‌های اندک قيمت‌ها در بورس سهام استقاده می کنند؛ درست مثل حالتی که در نخستین مرحله‌های آغازین رونق پدید می‌آید. بورس سهام سرزنده است. برگشت‌ها قایل‌ملاحظه‌اند و یا وجود کم دامنه بودن نوسان‌ها 
مظنه‌ها در مجموع بسیار بالاست. این میزان بالا که ازیک سو ناشی از حجم بسیاربالای اوراق بهادارو قیمت‌های بالای آنها, و ازسوی دیگر نتیجه برگشت فزاینده است, به پول بسیار زیادی نیازدارد و بنبراین تسویه‌ها به 
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کمک اعتبارانجام می‌شود. دراین دوره که سفته‌بازی «گاومانند»"" بر سفته یازی «خرس‌وار» " غلبه دارد خرید از قروش پیشی می‌گيرد. 

ترازپرداخت‌ها که در نهایت باید تسویه شود بسیار حجیم می‌شود. برخلاف تقاضای قزاینده سرمایهداران تولیدی که بی‌درنگ با افزایش اعتبار در گرد ش تامین می‌گردد, تقاضای رو به افزایش برای اعتبار که منشاآن بازار 
سهام است با عرضه رو به افزایش تامین نمی‌شود. و در نتیجه افزايش تقاضا نرخ بهره الا می‌رود و به تقویت گرایش های پدید آمده در قلمرو تولیدی که در همان راستا حرکت م ی کنند می‌انجامد. 

نظیر همین تحولات در حوزه فته بازی کلاهروی می‌دهد و تلاش سفتهبازان,هرهبرداری از افزایش قیمت‌هاو پشبردروند صعودی است. از یک سوکاله از زره به بزاری فرستاده می‌شود که درآن قیمت‌ها الاتراست و 
عرضه کال افزایش مییاب. وازآنجا که ورد کننده کال فعالیت دیگران چندان چیزی نمی داند عرضه سرانجام از تقاضا بیشترمی شود, زرا الا شباع شده است. ما ژآن سو سفن بزان در بزار لاه هم منند زا سهام 
حداکثرتلاش‌شان رامی‌کنند تا قيمت‌ها را در همان سطح مطلوب نگاه دارند و در صورت امکان بالاببرند. پس سعی می شود کالاها از بزار دور نگاه داشته شود تا قيمت‌ها بال برود. «حلقه»ها و «انحصار»‌ها شکل می‌گیرد تا یا 
ایجاد کمبودهای مصنوعی, قيمت‌ها بل یماد. رای دورنگاهداشتن کلاه از زر از هم به اعتبار بانکی نیازمیافتد که نتیجهاش بازهم بلاتررفتن نرخبهره است. 
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دراین النارونق صنعتی حالت عام پیدا کردهو به شکوفايی رسیده است. قيمت‌ها و سودها بهبالاترین حد رسیده‌اند. عایدات بسیاربالای سود سهام به افزایش قیمت سهام منجرشده است. سفته‌بازی با سود سرشاری که 
کسب می‌کند رشد بسیارزیادی یافته است. چشم‌انداز سود سفته بازی همه جاگیر می شود. عامه مردم با آهنگی قزاینده به معاملات سفته‌بازی روی می‌آورند. سفته بازان حرفه‌ای شکل میگیرند و فرصتی به دستشان می‌آید تا 
عملیاتشان را از جیب مردم به پیش ببرند وا آنجا که حالا دیگر نوخ بهره بالارفته است حجم دادوستدها در بورس سهام باید آن چنان زیاد باشد که نوخ بهره همه دستاوردهای سفته‌بازی را نبلعد و سود سفته بازی از بین نرود. 
نوسان‌هااززاویه دیگری نیزمهمند چون گزارش‌هایی که از حوزه صنعت می‌رسد دیگر چندان باب طبع نیست. و با آنکه سودها هنوز بالاست اما اینجا و آنجا رکودی دیده می‌شود. فروش‌ها دیگر به روال سابق سرزنده نیست. از 
وقتی که بانک‌ها دریافتهاند که سفته‌بازی دارد پرمخاطره می‌شود دسترسی به اعتبار دشوار شده است. به خصوص وقتی که عامه مردم در سفته‌بازی مشارکت داشته‌اند, بی‌آنکه منبع مالی ازآن خود داشته باشند یامنبع 
مالی‌شان کافی باشد, شدت موضوع بیشتراست.دربازا کال هم نظیر همین تحول در حال انجام است. 

گرایش نرخ بهره به بالارفتن, به پایین آمدن قيمت‌ها در بورس سهام کمک می کند و در نهایت به نقطه‌ای می‌رسد که دیگر سفته‌بازان قادر نیستند قيمت‌ها را بلانگاه دارند. اگر بخشی از اعتباری که تا کنون دراختیار 

سفته یازی بوده حذف شود فاصله تارسیدن به آن نقطه سریع تر طی می‌شود. دیده‌ايم که یا پیشرقت روند رونق, سرمایه‌داران تولیدی باید تقاضای اعتبار بیشتری از یانک‌ها بکنند که علاوه بردلایلی که پیش‌تر برای این 
فزایش تقاضای اعتبار دادیم یک دلیل دیگرنیزدرینجااضافه می‌شود.نخ هرهدرتعیین سطح سود موسسان نقشی قاطع دار نرخ بسیر بای بهره در دوره شکوفاییرونق موجب کاهش سود موسسان می‌شود که نتیجه 
آن, محدود شدن انتشارسهام است. ضمن ينکه در چنان دورهای سفته‌بازیبهحال اشباع درآمد و نمیتوندسهام جدیدآن هم به قیمت‌های بسیر الا جذب کند. باک ها با یک خطرروبهر هستند؛اینکهنم‌تونند 
سهام تازه منتش و کنند و اگر بکنند قیمت‌های آنها نسبت پایین خواهد بود. 

حالاین بانک‌هاهستند که بهنیازهای صنعت پاسخ می‌دهند.بانک‌ها به جای انتشار سهام. هدادن عتبرروی می‌آورند و سرمای داران صنعتی بایددرزای این اعتبا, فرخ بهرهای را که کنونبلاست بیردازند و به همان 
اندازه که بانک‌ها در دادن اعتبار به صنعت متعهد شوند از میزان اعتباری که به سفته بازان می‌دهند کاسته می‌شود. پس سفته‌بازی با انقباض روبه‌رو می شود و تقاضا برای اوراق بهادار کم می‌شود و قیمت سهام بورس پایین 
می‌آید. ازآنجا که سطح متداول قیمت اوراق بهادا, مبنای اعتباری بوده که در اختیار سفته‌بازان قرار داده می‌شده است. اکنون برای حمایت از اوراقی که به‌عنوان وثیقه داده می‌شده یا مبنای اعتبار بوده به پول زیادتری نیاز 
است؛ ممکن است سفته‌بازان و همراهان آنها در میان عامه مردم, قادر به تامین چنین پولی تباشند. پس عرضه گسترده اوراق بهادار به کاهش شدید قيمت‌ها در بهرس سهام منجر می‌شود. این سقوط قيمت‌ها بامانورهای 
سفته‌یازان حرفه‌ای شدت می گیرد, چون اینها با اطلاع از وخامت اوضاع بازاراکنون به عملیات «خرس‌وار» روی می‌آورند. سقوط قیمت‌ها موجب محدود شدن دامنه اعتبارو این هم موجب عرضه بیشتر سهام می‌شود و روند 
کاهش‌ها به سقوط می‌انجامد. بحران بورس سهام و وحشت مالی توسعه می‌یابد. قیمت اوراق بهادار با سقوط بسیار گسترده روبه‌رومی شود و عایدی واقعی آنها حتی از سطح نرخ عادی بهره نیز پاین ترمی‌رود. حالا 
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سرمایه داران بزرگ و بانک‌ها به خرید اوراق بهادارارزان روی می‌آورند تا بعدا یعنی هنگامی که وحشت مالی فرو نشست و مظنه قيمت‌ها دوبارهبلا رفت آنها را بفروشند. این وضع تا دوره چرخه بعدی ادامه دارد, با مصادره 
شماری از سفتهبزان,تمرکزمالکیت در دستان سرمای درانپولی دوبار از سرگرفته می‌شود, بورس سهام کارکرد خودیعنی تمرکزمالکیت رز ره تم رک سرمایهخیالی آغازمیکند. 

دلیل اولیه بحران بورس سهام همانا تغییرات در بزارپولی و وضعیت اعتباری است و چون شروع این قبیل بحران‌ها ارتباط مستقیمی با سطح نرخ بهره دارد, می‌تواند پیش درآمد بحران عام تجاری و صنعتی بشود. با این همه, 
این تنها یک نشانگان, یک فال بد برای بحران بعدی است چون تغییرات در بازرپولی را تغیبرات در تولید تعیین می کند که به بحران منتهی می‌گردد. [1] 

تحولاتی همانند سفته‌بازی سهام در سفته‌بازی کالاها نیزروی می‌دهد؛ بااين تفاوت که دراینجا بنا به ماهیت اشیاء, [سفته‌بازی سهام] ارتباط نزدیکی نی با شرایط تولید دارد. اینجا نیزافزایش نرخ بهره و محدود شدن اعتبار, 
دورنگاه داشتن کالاها راز بازارو حفظ سطح قيمت‌هاء دشوارمی‌سازد. ضمن اينکه هم‌زمان, بال بودن قيمت‌ها رساندن تولید به حداکثر, افزایش واردات, و خویشتن داری در مصرف را تشویق مي کند تا سرانجام زمان سقوط 
بازارفرایرسد. اگرقیمت کالایی مانند مس بر قیمت اوراق بهادار پیشرو در بورس تاثیرگذار باشد, فروپاشی سفته‌بازی آن کالا نیز نشانه فروپاشی سفته بازی بورس سهام می‌شود. 

تغبیر در شرایط بازار پولی تاثیر قاطعی برمیزان و ماهیت سود بانکی دارد. درآغاز دوره رونق, نرخ بهره پایین و سودهای سهام بالاست. اما به طوری که دیده‌ایم در روند چرخه. جای این دو عوض می‌شود. علاوه براین در تمامی 
دوره چرخه سود بانک درمقام میانجی تامین اعتبا در گردش در شکل حق کمیسیون اقزایش می‌یابد. سود معامله سرمایه پولی هم زیاد می شود چون پرداخت‌های سرمایه‌داران تولید کننده بالامی‌رود؛ و بالات از همه, همراه 
با افزایش نرخ بهره, سرمایه بانک سهم هرچه بیشتری از سود موسسان را به زیان سود کارفرمایی, و سود سفته بازی را به زیان سودهای نهایی به خود اختصاص می‌دهد. هراندازه این نرخ بهره بالات باشد, سهم سرمایه مالی در 
دستاوردهای رونق بیشتر می‌شود. تا هنگامی که رونق ادامه دارد سرمایه پولی برسهم خود از سود سرمایه تولیدی می‌افزاید. 

همچنین دیده‌ایم که در دوره چرخه به محض اینکهاعتبر در گردش به بااترین حد خود برسد تفاضاها رای اعتبر بانکی رو به افزایش می گذارد.دلیلافزایش تقاضابرایاعتبربانکی آن است که همراه با گسترش تولید. 
گردش نیز شتاب می گیرد و این به نوبه خود تقاضا برای افزایش وسایل گردش را بال می‌برد. در نتیجه, ذخیره‌های بانک‌ها به تدریج ته میکشد که در نهایت به بانک مرکزی متوسل می‌شوند تا اقدام به تشر اسکناس کند. 
عقب ماندن فروش‌ها گردش برات‌ها را بهتاخیرمی‌اندازد, حجم اعتبار درگردش را کاهش می‌دهد, و مداخلهاعتبابانکیبرای پر کردن فاصله, ضروری می‌شود. اما عدم‌تناسب با همه پیامدهایش رو به رشد میرود.تثیراین 
رشد براعتباربانکی, تقاضای فزاینده برای سفته بازی است. پس اعتبارات بانکی نیزرو به کاهش می‌گذارد و به نقطه‌ای می‌رسد که بانک‌ها بدون استفاده گسترده از ذخیره‌های اضافی‌شان نمی‌توانند اعتبار بدهند. وقتی 
گردش دیگر نتواند ازراه استفاده ازاعتبار گسترش یابد تقاضا برای نقدینه بل می‌رود و با سرازیر شدن حجم بزرگی از پول به روند گردش, از میزان ذخیره‌های پولی بانک‌ها کاسته می‌شود و آنها را وادارمی کند دایره 
اعتباراتشان را با هم محدود کنند. معنی این محدودیت‌ها این است که صنعت دیگر قادر نیست جابه جایی‌های برخاسته از عدم تناسب را تصحیح کند چون پول لازم را در دسترس ندارد. کالاها را بهناجارباید ورد بزار کرد تا 
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بافروش آنهاوسیلهبرداختی که دیگرزرا اعبارممکن نیست تامینگردد. در نتیجهقیمت‌ها رون نزلی را آغازمیکند. و چون سطلح پیشین قیمت‌ها مبنایتمامیمعاملات اعتبار بودهبرت‌هایی که درزای این کالاها 
کشیده شده قابل وصول نیستند چون کالاها به فروش نرفته است. تقاضاها برای پول نقد به عنوان وسیله پرداخت, درست از نقطه‌ای آغازمی گردد که عرضه پول رو به انقباض است. با پایین آمدن ارزش برات‌هاو کاهش 
مقدارولی ک از روش آه عایدمی‌ود اعتبار درگردش نی بهسوعت رو به کاهش می گذارد. دای اوضاع و حول, عبر بانکی هم قابل گسترش نیست چون با سقوط قیمت‌ه تردد وجود درد که تلد کنندگان در 
وضعیتی باشند که بتوانند وام‌های خود را بازپرداخت کنند. پس در لحظه‌ای که تقاضا برای پرداخت بسیار بالاست تامین آن ممکن نیست. محدود شدن اعتباربه بالاترین نقطه می‌رسد. و حالا نرخ بهره نه تنهابه اوج خود 
رسیده, بلکه کسب اعتباراصولا غیرممکن شده, و تتش در نظام اعتباری با آن چنان پیامدهایی دنبال می‌شود که همه کسانی که پولی در اختیار دارندآن را برای پرداخت‌های خود نگه می‌دارند. برای دستیابی به وسیله 
پرداخت تنها یک راه می‌ماند و آن تبدیل کالاها به پول است. همه فروشنده‌اند و به همین دلیل کسی خریدار نیست. قيمت‌ها به شدت پایین می‌آید اما بازهم کالاها خریدار ندارد. فروش با توقف کامل روبهرو می‌شود. اعتبار در 
گردش ناپدید می‌گردد و بی توجه به اینکه گردش تا چه پایه کاهش یافته است, نبود پول اعتباری باز هم وسیله گردش را کاهش می‌دهد. پول جای اعتباررامی‌گیرد و تقاضا برای وسیله پرداخت, به شکل تقاضای جنونآمیز 
برای پول نقد درمی‌آید. 

پیامدهای این تقاضا به اوضاع و احوال خاص بستگی دارد؛ سقوط قیمت کالاها تاثیری مخرب بروضعیت نقدینگی صنعتگران دارد و توانآنها در بازپرداخت بدهی‌های بانکی را مورد تردید قرارمی‌دهد. اگربانک پول خود را 
به صنعتگرانی وام داده باشد که در آستانه ورشکستگی هستند. یا ورشکست شدن اینان برای بانک هم گرقتاری بیش می‌آید.اعتبار بانک با پشتوانه ذخایرش و قبول اسکناس‌هایی که نشرمی‌داد اکنون ناگهان نابود می‌شود. 
همه به بانک هجوم می‌آورند تا سپرده‌هایشان را پس بگیرند.آنها از بانک پول نقد می‌خواهند. در حال ی که بخش بسیار اندکی از پس‌اندازهای مردم در بانک به صورت ذخیره باقی مانده و بقیه راوام داده است. پس‌اندازها 
نابود شده است.امکان سرایت وحشت مالی به سایر بانک‌ها و جود دارد و آنها نیز بهناچار درهای خود را می‌بندند. بحران بانکی فر رسیده است. فروباشی نظام اعتباری, و باز گشت نظام پولی که مارکس ازآن سخن گفته, 
موجب می‌شود پول بار دیگر به صورت تنها وسیله پرداخت درآید. اما حجم پول موجود برای پاسخ گویی به نیازهای گردش کفایت نمی کند خاصه اینکه بخش عظیمی از پول‌ها براثروحشت مالی, احتکار شده است. در نتیجه 
پول نقد ارزشمندی وارد عرصه می‌شود. ارزش ذاتی پول ناپدید می‌گردد (حتی در نظام استاندارد طلا به طوری که در بحران اخیرآمریکا مشاهده شد), و ارزش پول را ارزش اجتماعا ضروری مورد نیاز گردش تعیین می‌کند. 
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یک دوره بلند تحول, استفاده ازپول به‌عنوان وسیله گردش و پرداخت راء از کارکرد آن به عنوان سرمایه وام جدامی‌سازد. پول در شکل پرزرق و برق طلا نخستین عشق پرحرارت سرمایه‌داری جوان می‌شود. نظریه 
مرکانتیلیستی وصف عاشقانه اوست. عشقی خطیرو عالمگیر با پرتوهای درخشان رمانتیسیسم. سرمایه داری درراه رسیدن یه معشوق دلبند و جلب محبت او دست به ماجر جویی های قهرمانانه می‌زند. به اکتشاف 
جهان‌های تازه روی می‌آورد. به جنگ های پیایی می‌پردازد. دولت نوین ایجاد می کند و در خلسه رمانتیک عاشقانه خود حتی زیربنای رمانتیسیسم یعنی قرون وسطا را ابود می‌سازد. اما با گذشت روزگاران به پختگی 
می‌رسد. نظریه کلاسیک به سرمایه‌داری درس می دهد که از تظاهرات رمانتیک بپرهیزد و در خانه خود شالوده بنیانی خانواده‌ای مستحکم را که همانا کارخانه سرمایه‌داری است, بریزد. حالا با نگاهی یه عقب از بلاهت‌های 
پرهزینه دوران جوانی و غفلت ازلذت خانگی خویش به هراس می‌افتد. ریکاردو به سرمایه داری یادآوری می‌کند که از قبل پیوند پرهزینهااش با طلا و نامولد بودن «قیمت بالای شمش طلا» چه آسیب‌هایی بر خود وارد کرده 
است. سرمایه‌داری بر اسناد تجاری, اسکناس‌های بانکی, و برات‌ها آخرین پیام‌های وداع با عشق پیشین را به نگارش درآورد. اما هنوز هم می‌خواهد ازاين ماجرا بهره‌ای ببرد. مکتب پولی, از اسکناس فروتن و افتاده می خواهد 
سنت‌های نیاکان پرتلالو خویش را پاس بدارد. اما ذوق سرمایه‌داری سالخورده تلطیف شده است. از عشق دوران شباب به خوبی بهره‌برداری کرده و لذت برده و حالا دیگرآن عشق ارضایش نمی کند. امیال اسر رآمیز او سربلند 
می‌کنند. و حالا نجاتش را درایمان می‌یاید. انجیل جدیدش را «جان لا» نازل می کند. سرمایه‌داری به بلوغ‌رسیده و پخته حالا دیگر جیقه مادی را رها کرده است و آرامشش را درروح و معنویات می جوید. یکباره شور و شعف 
زایدالوصفی به او دست می‌دهد. ناگهان آرزوهای خفته و سرکوب شده, و دیرین سربلند می کنند چون اعتماد به تنها ایمان, دود شده و به هوا رفته است. هوس جنون‌آمیزی او را یه یاد عشق دوران جوانی انداخته است. اعتبار, 
فروپاشيده و به‌ناگهان سرمایه‌داری گریزپا یاد عشق دوران جوانی کرده است. به طلا برگشته, تب بحران اور تکان داده و برای باز گشت به عشق قدیم از هیچ قداکاری‌ای دریغ ندارد. سرمایه داری قکرمی کرد مدت هاست از 
سلطه طلاآزاد شده است. اما اکنون با توهمی به‌مراتب تلخ‌تر دست به گریبان شده و تکان‌های وحشت مالی وابستگی مداومش را به طلاء به او یادآوری کرده است. این بحران‌ها اما سرشت تخلیه هیجان‌ها را دارند. 

سرمایه داری به‌تدریج می فهمد که ماهیت هراسش در چیست اما نمی‌تواند جلو آن را بگیرد. سرمایه‌داری از تلاش عبث در کنار نهادن طلا دست برداشته است و حسودانه‌تراز هرزمان تلاش در نگاه‌داری آن و به خصوص 
جلوگیری از مها رتش به خارج دارد. با این همه و به همان اندازه که سرمایه داری در استقرار سلطه خویش موفق بوده, در تاش برای بستن خود به زنجیر طلا ناکام مانده است. معشوق که زمانی مطلوب بود فروتتی را 

به خوبی آموخته است, و سرانجام به این تن داده است که به‌عنوان معشوقه پیشین در نوبت بماند بلکه عاشق زن‌باره اصلاح ناپذیرپس از سرخورده شدن از هوو به سراغش بیاید. حالا که عاشق بازگشته است تقاضاهای 
معشوق ممکن است زیاده شود و حتی درابتدا به اوراه ندهد اما این حالت‌ها را دوامی نیست. اوضاع به حال عادی بازمی گردد. طلا این بارو برای هميشه سلطه‌ااش را از دست داده است. 

بحران پولی ویژگی مطلقا ضروری بحران‌ها نیست و ممکن است اغلب اوقات روی ندهد. حتی در خلال بحران برگشت کالاها, هرچند در مقیاسی کمتر, ادامه می‌یابد. ازآنجا که بحران تاثیرلگام گسیخته‌ای بر همه شاخه‌های 
تولید هم‌زمان یا بانیرویی برابردارد. در چارچوب این محدوده‌ها گرد ش به یاری پول اعتباری می‌تواند ادامهيابد. افت فروش تنها هنگامی به پایین‌ترین نقطه خود می‌رسد که بحران‌های پولی و بانکی وضعیت را پیچیده‌تر 
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کنند. اگرپول لازم برای گرد ش تامین گردد می‌توان بحران پولی را دورزد و حتی یک بانک که وضعیت اعتباری‌اش آسیب ندیده باشد با دادن اعتبار به صنعتگران در برابروثیقه, قادر به این کاراست. در عمل هم هرجا چنان 
گسترش وسایل گردش امکان پذیربوده, بحران پولی دورزده شده است. از سوی دیگر بحران‌های پولی اغلب هنگامی روی می‌دهند که بانک‌ها با وجود آسیب ندیدن اعتبارشان, از دادن اعتبا پولی منع شده‌اند. درانگلیس 
سال‌های ۱۸۴۷و ۱۸۵۷ چنان وضعی اتفاق افتاد. عمریک بحران پولی در حال شکلگیری, براثر تعلیق قانون بانک که خودسرانه نشراسکناس بانکی (یعنی پول اعتباری) را در حد ذخیره طلای ۱۴ میلیون پوندی محدود 
میکرد کوتاه شد. درآمریکا که قانون, گردش پول اعتباری را حتی در اندازه‌ای غیر عقلانی ترمحدود می کند. درست هنگام نیا بسیارمبرم به اعتیار. بحران پولی سال ۱۹۰۷ تا حد مقیاس‌های کلاسیک پیش رفت. 

با بررسی سیررویدادها در بازارداخلی روشن می‌شود که کاهش ذخیره نقدینگی نه تنها به خاطرمصرف آن در گردش خانگی, بلکه صدورآن به خارج نیز هست. پیش تر کارکرد طلا را یه عنوان پول جهانی در تسویه 
حساب‌های بین‌المللی دیدیم. در کشوری که به اوچ شکوفایی رونق رسیده و در آستانه بحران است گرایش قابل‌ملاحظه‌ای به کسری تراز پرداخت‌های خارجی وجود دارد. در دوران شکوفایی, قيمت‌ها موجب تشویق 
واردات هستند و واردات به‌مراتب از سطح عادی بالاترمی‌رود, در حالی که یه دلیل ظرفیت قابل‌ملاحظه جذب بازار داخلی, صادرات به آن سطح اقزایش پیدا نمی کند و در مورد برخی از کالاهای صادراتی مثل سنگ آهن. 
زغال‌سنگ و غیره حتی ممکن است کاهش عمده مطلق در کار باشد. 

به خاطر داشته باشیم که واردات اصلی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری فراورده‌های کشاورزی, اقلام مصرفی و مواد خام, و صادرات آنها اقلام ساخته شده صنعتی است. اقلام وارداتی این کشورها بیشتر مورد سفته یازی است و 
ملاحظات دیگر به کنار, خود این به‌تنهایی, و یه دلیل بی‌اعتمادی‌هاء به تجارت و بازار نقش عمده‌تری می‌دهد. بنابراین به احتمال زیاد واردات بیش از اندازه و در مقیاسی وسیع. از صادرات پیشی می گیرد. ترز بازرگانی که 
مهمترین عنصرترازبداخت هاست, دچار کسری می‌شود و برای تسویه بید حجم عظیمی طلا صادرگردد. 

دربازارپول, رویدادها سیر دیگری را پیش می‌گيرند. قبل از همه, بهره در کشوری با بزرگ‌ترین شکوفایی رونق, بالاترین نرخ‌ها را دارد. در نتیجه حجم چشمگیری پول خارجی برای بلندمدت یا کوتاه مدت درآنجا 

سرمایه گذاری می‌شود. به دلیل بالابودن رونق سفته بازی سهام و کالاها سفته بازان خارجی جلب بازارهای کشورمی‌شوند و در نتیجه مبالغ بزرگی پول برای خرید سهام و اوراق بهاداروارد کشورمی‌شود. و بتبراین ساختار 
ویژه ترا پرداخت‌ها در هرلحظه بستگی به روبط اعتباریتجارت بین المللی درد.درانگلیس که پیشاپیش هربحران مقادیربزرگی طلا از کشور خارج می‌شود برایپرداخت ما به ای صادرات, اعتبرها در حد نسبتازیادی 
افزایش می‌یابد. ام برای کالاهای وارداتی اعتباراندکی اختصاص داده می‌شود و نابرابری فزاینده این دو خود را در ترا بازرگانی نشان می‌دهد. 

کسری تراز یازرگانی ممکن است خود به‌تنهایی برای پرواز طلا به خارج کفایت کند و هر کاهشی در ذخیره طلای کشو رآن هم درست در لحظه‌ای که اعتبارها در حال انقباض است, زنگ خطررا یه صدا درمی‌آورد. برنرخ بهره 
هم‌اکنون بالءباز هم می‌افزاید. را بیاعتمادی باز می‌گردد و بالاترز همه اینکه سفته بازی هم محدود می‌شود. همین حالت ممکن است جرقه نخستین در بحران بورس سهام را بزند.تاثیرات کسری ترازبازرگانی می‌تواند با 
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توسان‌ها در ترازپرداخت‌ها جان تازه‌ای بگیرد. رونق پدیده‌ای بین‌المللی است هرچند در هر کشور از نظر شدت و زمان شکل خاص خود را پید می‌کند. فرض کنیم رونق د رآمریکا آغاز شده و دراوج شکوفایی است در حال که 
درانگلیس تازه دارد به تقطه شکوفایی می‌رسد. نرخ‌های بالای بهره و شدت سفته یازی موجب جذب حجم بزرگی از سرمایه انگلیس در آمریکا شده است. حالا در خود انگلیس هم تقاضای بازارپول بسیارافزایش یافته و ثرخ 
بهره و سفته‌بازی به بلاترین حد رسیده است. در نتیجه, پولی که تااين زمان د رآمریکا سرمایه گذاری شده است به انگلیس بازگردانده می‌شود و این درست درزمانی است که آمریکا دچار کسری توازبازرگانی شده است. این 
کسری ترا ز موجب صدور طل از آمریکاو در نتیجه انقباض اعتبار درآن کشور می‌شود که به دنبال آن, بحران بورس سهام می‌آید و این بهنوبه خود پیش درآمد بحران عمومی کسب کار است که باز هم بر کسری تراز پرداخت‌ها 
می‌افزاید. سرمایه‌های خارجی که در سفته‌بازی به کار گرفته شده بود به فوریت بیرون کشیده می‌شود. این عملیات شامل پول سرمایه گذاری شده در وثیقه‌ه و خرید سهام خارجی است و سرمایه گذاری دراوراق بهاداررا 
دربرنمیگیرد.سفته بان خارجی درسرآغاز بحران لاش میکنند از شراوراقبهادارمستلهاررها شون وفروش این اوق با فروش اجبری کسانی که سفته‌ازی«او مانن»نه از هم فروپاشیدهاست اوج و شدت می‌گیرد 
هرجاپای کشورهای خارجی درمیانباشد فروش ورن بهادر برتراپرداخت‌هاتئرواوه درد 

لبته امکان دارد عامل‌های دیگری هم وارد صحنه شوند و روند حوادث را عوض کنند. بحران بورس سهام. و بحران بانکی, که ممکن است به آن وایسته باشد, تتش خشونت باری را در نظام اعتباری پدید می‌آورند. با بلارفتن 
بیش از حد نرخ‌های بهره, سرمایه‌های پولی خارجی تشویق به سرمایه گذاری می‌شوند. کاهش ارزش اوراق بهادار, آنها را برای سرمایه داران خارجی جذاب می‌سازد و صدور بخش اساسی این اوراق موجب بهبود تراز 
پرداخت‌ها می گردد. تراز بازرگانی خارجی بهبود می‌یابد و آشفتگی اعتبار بر سفته‌بازی کالاها نقطه پایان می‌گذارد. به‌زودی معلوم می‌شود بازار داخلی با حجم بیش از حد کالا روبه‌روست. قيمت‌ها افت می‌کند. بحران 
تجاریآغازمیگردد.واردات متوقف می‌شود. درحالی که صادرات-تاوقتی زار خارجی به خاطرآغازنشدن بحرن جازهدهد-افزایش می‌یابد تا با فروشآنه وسیله پرداختتامین شود. [1] ورشکستگی ها غازمی‌شود. اما 
تا جایی که تثیرآنها بر کسانی است که بیددرزای واردات به صنعتگران خارجی پرداخت کنند. این ورشکستگی ها پرداخت ها پوشش می‌دهد تا ندازهای رز پرداخت‌های کشور را بهودمی‌بخشد. [۳] بدینترتیب 
صادرات طلا دیریا زود پیش ازآغاز بحران و بسته به اوضاع و احوال پایان می‌یابد و جریان ورود طلا به کشور درزمان بحران و پس ازآن جای آن را می‌گیرد. تناوب صادرات و واردات طلا در طی بحران نمایانگر تقییرات در 
حوزه‌هایی است که بخش عمده بحران را تجریه می‌کنند. 

درزمانی که در تتیجه عدم‌تاسب‌های در حال پیدایش, گردش دیگرنمی‌تواند بهقدرکافینیازهایاعتبار درگردش را تامینکند ام زقونین بانکداریبه طورا خص به شدت تثیرمی‌پذ یرد جریان بیش ازندزهطلابه خارج 
غالبا برترخ بهره تاثیرمی گذارد. جوهر قانون گذاری اشتباه بانکی این است که گسترش اعتبار در گردش را به شدت محدود می‌کند و نمی گذارد اعتبار به محدوده‌هایی برسد که از دیدگاه قوانین اقتصادی معقول باشد. این کار 
با ایجادابطه خودسانه مین رد گردش با مدا زشی صورت میگیرد که در عالم وق مطلقا هیچ ربعطی به سوشت اقتصادی خود آن ندرد.می‌دانم که اسکناس بانک, شکل دیگری از حاله رات است.برات هم 
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شکل پولیارزش کالاهاست.اگرمقدار سکناس‌ها با مقداربات‌هاوحولهها- و درتحلیل تهایی, با ارزش کالاهای در گردش,مفل آنچه که درنظامبهاصطلاح پوشش اسکناسی بانک‌ها شاهد اجرای دقیقآن بودیم- 
ارتباطی نداشته باشد و به جای آن, مثل انگلیس, به ذخیره فلزی ارتباط داشته باشد, و ی مشل آمریکا به اوراق قرضه دولتی, مربوط شود. که دراین مورد بلاهت‌ها به اوج خود رسید و بدهی‌ها را وثیقه حجم اعتبارات منتشر شده 
تلقی کردند (و این نوع بلاهت با سرشت ابلهانه سرمایه یه پذیراست): نتیجه‌اش اعمال محدودیت‌های ساختگی برعرضه وام سرمایه‌ای است که طبعا برنرخ بهره تاثیری مستقیم یا غیرمستقیم می گذارد. در 
انگلیس که حجم اسکناس را قانون مشخص می‌کند و نیازگردش تنها با پول فلزی تامین می‌شود (چون هراسکناسی که علاوه بر ۱۴ میلیون پوند [۴] مقرر چاپ شود نماینده طلاو, بنبراین به مفهوم اقتصادی. عملا 
طلاست) هرافزایش قابل‌ملاحظه در خارج شدن طلا از کشور, تهدید مستقیم گردش به حساب می‌آید. پس حتی در شرایط تندرستی کامل کسب و کارو آسیب ندیدن اعتبا, بانک به جبران جریان طلا به خارج, مثلا در نتیجه 
واردات بیش از حد گندم درسال کم‌محصول در انگلیس, نمی‌تواند همان مقدار اسکناس منتشر کند. بنابراین هرجا جریان طلا به خارج اتفاق بیافتد حتی اگر این انتقال حالت گذرا داشته باشد, بانک برای حفظ ذخیره 
طلای خود ناچار است بی‌درنگ رخ بهره را بل ببرد. که بدین ترتیب گرفتن اعتبار پرهزینه می شود و این اقدام سود سرمایه وام و از جمله سرمایه خود بانک را بهزیان سود کارفرمایی افزایش می‌دهد. ازاين گذشته, با اعمال 
محدودیت‌هاء امکان تبدیل برات‌ها به اسکناس یعنی پول قانونی, یا دست کم به یک وسیله عام پرداخت قابل قبول را زیر سوال می‌برد. پس گردش پول اعتباری مورد نیا زگردش رو به افزایش, خودسرانه محدود می‌شود 
هرچند وضعیت تولید چنان اقدامی را درست نمی‌داند و در چنین شرایطی به‌طور ساختگی گسست کاملی در گردش پول اعتباری ایجاد می‌شود که حاصل آن بحران پولی و بانکی است, و همه اینها به خاطر نظریه‌ای 
نادرست که به کارگیری آن در عمل برای سرمایهوام مزایایی در بردارد که به هیچ روی نظریه صرف نیستند. 

درآمریکا وضعیت از این هم ابلهانهتراست, چون د رآنجا گردش اسکناس تنها در صورتی می‌تواند افزایش یابد که بانک‌ها قرضه دولتی بیشتری خریداری کنند. و از آنجا که عرضه این قرضه‌ها محدود است, افزایش تقاضا 
بی‌درنگ موجب افزایش قیمت آنها می‌شود و به خاطر با بودن نرخبهره برای بنک ها صرف نمی کند که دست به انتشاراسکناس بزنن. اگر انک ها خرید واققرضه دولتی خودداری ورزن. که نتیجهآن, کم شدن 
اسکناس در گردش است. نرخ بهره به شدت بالا می‌رود و درپی آن. بانک‌ها و سرمایه‌داران بانکی علاوه بر کسب سود بیش از حد. بازارپولی را نیز در دست می‌گیرند و دیکتاتوری خود را نه تنها برسفته‌بازی و بورس سهام بلکه 
بر تولید از طریق نقشی که در انتشار سهام و تامین اعتبار دارند اعمال می‌کنند. این درضمن یکی از دلایل اهمیت عظیم بورس سهام آمریکا در فرایند تمرکزمالکیت دارایی‌ها در دستان چند سرمایه دارپولی است. اگرمقررات 
کنونی بانک به اجرا درآید بازپرداخت بدهی (درایالات متحده) بانشر اسکناس خسارت‌بار خواهد بود؛ اما دراین دیوانگی روشی تمهید شده است. زیرا این بهترین راه تامین منابع پولی «سرمایه وام» است و بنابراین مقاومت 
شدیدی در برابراصلاح نظام پولی صورت می‌گیرد. 
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محدودیت‌های اعمال شده به موجب مقررات بانکی, ازآن رو - و تا اندازه‌ای در نتیجه وضع مقررات - قدری تحمل‌پذیرند که در کشورهایی مثل انگلیس و آمریکا مقررات سختگیرانه و زیان‌بار, ره را برای گزینه‌های اعتباری که 
مکمل‌های گردش اسکناس هستند وموجب شده‌اد ین مقررت قانونی» کمتردردسرسازشوند,همورکرده‌اند.تحول اناق پیپای و ستفاده از چک دو نوعآزینگزینهها هستند. دراتاق پایپایباتهابایکدیگرتسویه 
می‌شوند و دراین حد همان کارکرد پول را بر عهده دارند چون نیازی نیست که به اسکناس تبدیل گردند. این مطلب درباره چک هم صادق است. چک برمبنای سپرده صاد رکننده [یا برات کش] صادرمی شود هرچند درآن 
لحظه چنان سپرده‌ای واقعاوجود نداشته باشد و بانک ازآن به صورت وام استفاده کرده باشد. وقتی چک درمورد مبلقی صادر می‌شود که سپرده آن و جود ندارد.به این می‌ماند که صادرکننده چک به طرف, اسکناس بانکی 
داده باشد که پول فلزی آن اسکناس هم وجود ندارد. ام پشتوانه این چک هم مانند سپرده‌ای که وام داده شده است, اوراق بهاداربانکی است. از دید گاهاقتصادی, جوهره همه اینها یکی است هر چند شکل‌های متفاوت به 
خود می‌گیرد (و خوشبختانه قانون گذاران بانکی هم تنها به شکل‌ها توجه دارند) علاوه براین وسایل صرفه جوبی در گردش اسکناس (و این واقعیت که وقتی یک نوع پول اعتباری مي‌تواند جای دیگری را بگیرد تشانه برابر 
بودن آنهاست) درانگلیس تضمین‌های معتبری داده می‌شود که این قانون نبوغ‌آمیز بانک هر جا که اجرای آن متضمن خطری باشد بی‌درنگ تعلیق خواهد شد. 

تاثیرات مقررات اسکناس بانکی می‌تواند به تضعیف, و حتی در شرایطی, به حذف کامل گرایش هایی بیانجامد که در طی بحران‌ها در تغییرات تراز برداخت‌ها بیان می‌شود. پیش تر دیده‌ایم که هميشه در نتیجه وضعیت تراز 
بازرگانی تغییراتی در ترا پرداخت‌ها روی می‌دهد.ترازبازرگانی خود, در وهله نخست به شرایط طبیعی تولید و در وهله بعدی به مرحله توسعه اقتصادی بستگی دارد. کشوری که دوره بلند توسعه اقتصادی راز سر گذرانده و از 
نظرصنعتی بسیار پیشرفته است, صادرات گسترده‌ای دروسایل تولید و میزان کمتری ماده خام تولیدی دارد. با کسری ترا بازرگانی روبه‌روست. بدین جهت در انگلیس, نخستین کشوری که تولید سرمایه‌داری پیشرقته 
معمول شدتنهاتوانست وسایلتولی رنه نها بهعنوان کل که بهصورت سرمایهصادرکند؛ یعنی انگلیس تنها فروشنده وسایل تلید در خارج بود لک نها در خارج سرمایهگذاریمی کرد وقتی نگلیس بهآمریکای 
جنوبی وامی برای احداث راهآهن داد آنها ازاين وام برای خرید ماشین آلات, لو کوموتیو, و ماننداينها از انگلیس استفاده کردند. این قیبل صادرات که در ضمن, صدور سرمایه نیز هست وابستگی اش به واردات هم‌زمان کالارا 
قطع می‌کند.اگرتنه پای صادرات کل درمیان بو آمریکای جنوبی برایمثل, میتوانست وسایلتوید را زانگلیس برای مدتی طولانیارد کند و دای نها کالاهای تولدشده خودش را بپدزد. ما چون ینجانباشت 
پولبه قدرکافی صورت نگرفته است دراایوار کردن حجم عظیمی از وسایلتولید. کشورقادرنیست از ذخایرفلزی خودبپرداد.درواقع بخش بزرگی از دادوستد بینالمللی لین نوعمبادله لاه انجام م‌شود و نها 
کم‌وبیش یکدیگر را بای تسویه م‌نن. ماقتی کلاها بهصورت سرمیهب کشوری توسع‌نيفنهصادر شود هازیک سوبه خاطر ظرفیت‌هایش برایتوسعهسرمایه‌داری, از سوی دیگربه خاطرانباشت سرمایه ووجود 
سرمایه اضافی تولیدی در کشور پیشرفته, دچارمحدودیت‌هایی است, حجم صادرات از تولید کال مستقل می‌شود. علت شتاب گرفتن گسترش سرمایه داری دقیقا همین است. بدین‌وسیله است که پیشرفته‌ترین کشورهای 
سرمایهداریتولیدصنمتی و صادرات خود را مراب ازوردات از کشورهای توسعنافنفاترمیبن. وآن کسری ترا بزرگان رب اضافه ترا پرداخت ها جبرن می‌نند چون کشورهای صنعتیبه صورت منظم 
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پرداخت‌هایی را در شکل سود سرمایه صادراتی‌شان دریافت می‌کنند. 

تاثیردقیق گرایش‌ها برتعیین صادرات و واردات طلا به ساختار کمی ترا بازرگانی و تراز پرداخت‌ها بستگی دارد. اینکه جریان منظم طلا به خارج ازایالات متحده آمریکا وجود ندارد, پدیده‌ای که درانگلیس در بحران‌های اولیه 
شاهد بوده‌ایم, دلیلش دو عامل متمایزاست: نخستین عامل, همانا موانع گسترش اعتبار در گردش است که به خاطرقاتون حاکم برنشراسکناس‌های بانکی ایجاد شده‌است. این عامل موجب می‌شود نرخ بهره درآمریکا 
بالاترازاروپا باشد چون حجم محدود شده اعتیار در گردش ناکافی است و همین امر سرمایه‌های پولی اروپا را ب آمریکا جذب می کند. اینکه در اوچ شکوفایی رونق در اروپا امکان انتقال سرمایه پولی از آمریکا به آنجا وجود دارد- 
که نتیجه‌اش خارج شدن طلاازآمریکاست- به میزان فشارها براعتبار در اروپا بستگی دارد. 

ساختارتراز بازرگانی در آمریکا نیزراه را برای تعدیل‌هامی گشاید. آمریکا کشوری است که صادراتش بیشترمواد خام است. فرض کنیم درست در دوره‌های اوج رونق در آمریکا برداشت محصولات کشاورزی هم خوب باشد. در 
این صورت ترز بازرگانی کشور تا حد ژیادی مثبت می‌شود. چون قیمت پنبه. مس" و شاید گندم بسیار با برودواين بهبود از بزرگانی ممکن است گرایش‌ها به خارج کردن طلا از آمریکا را تضعیف کند, ازمیان بردار یا به 
تاخیر بياندازد, و بنابراین شدت بحران را به تاخیر بیاندازد. هرچند جریان خروج طلا از کشور به هیچ روی شرط لازم بحران نیست. 

دراین ارتباط باید تاکید کرد که قدرت بانک‌های کشورها در حمایت از خود در برابرصادرات طلا با در نظر گرفتن دلایل نیا یه صدورآن متفاوت است. برای مثال اگر در برلین نرخ تنزیل ۵ درصد و در پاریس تنها ۲ درصد باشد, 
بانک‌های فرانسه انگیزه‌ای برای صدور طلا به آلمان پیدامی کنند تا ازمزایای نوخ بهره بالات برخوردار شوند. همین طور هم اگر سفته‌بازی در برلین فعالانه عمل کند بانک‌های فرانسه به مشارکت درآن تمایل دارند. این نوع 
انتقال طلا ازاجبارو ضرورت اقتصادی ناشی نمی شود, بلکه تا حد زیادی حرکت خود سرانه سرمایه پولی عامل آن است. چون اگر سرمایه‌داران به نرخ بهره کمتر, یا سود سهام پایین تری قانع می‌شدند, این سرمایه می‌توانست 
در فرانسه بماند. نابراین با در پیش گرفتن سیاست‌های بانکی درست می‌توان جلو حرکت طلا را گرفت. ساده‌ترینراه, دادن تضمین نرخ بالاتربهره به آنها در کشورازراه کاستن از نرخ تنزیل یانک‌هاست. این اقدام موجب 
برابر شدن نرخ بهره در دو کشور خواهد شد. بانک علاوه براین از را اقدام مستقیم یعنی خودداری از تسعیر اسکناس به طلا می‌تواند جلو صدور طلا را بگیرد. بانک اتریش- مجارستان که پرداخت‌های نقدی را متوقف کرده 
است از نظر قانونی چنین حقی را دارد؛ بانک فرانسه هم که می‌تواند پرداخت‌ها را با نقره انجام بدهد می‌تواند از پرداخت طلا خودداری ورزد, و در نهایت با دریافت حق بیمه [۵] بر طلا و بالا بردن قیمت به حذف سودی 
بپردازد که از تفاوت نرخ بهره عاید می‌شد و بدین نحو انگیژه صدور طلا راز بین ببرد. بانک انگلیس و رایش بانک آلمان چنین ابزار مستقیمی ندارند. اما رایش بانک دس ت کم تلاش می کند با اعمال فشار غیر مستقیم بر 

صاد رکنندگان طلاء هنگامی که بازارپول بسیار زیر فشار است مانع صدور طلا بشود. سیاستی که اگر به اين مورد خاص محدود شود از منظر اقتصاد ملی سیاستی کاملا عقلانی است. اما این محدود کردن عملی حرکت سرمایه 
پولی, یا به عبارتی, صدور طلاء یکی از عامل‌های مانح بر سرراه برابرسازی نرخ بهره در سطح کشور است. 
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حال اگربرای مثال تقاضا برای طلاازسوی رایش بانک آلمان باشد چون آلمان باید درازای کالاااوراق بهادار طلابه انگلیس بدهد قضیه کاملا فرق ی کند.آنه ابتدا حواله‌های استرلینگ را در بورس برلین می خرند اما اگر نرخ 
مبادلهباتا نوخ بربری ار باشد پرداخت به طل را ترجیح می‌دهند. حال چنانچه رایش بانک از پرداخت به طلا خودداری ورزد بدهکاران آلمانی که باید بدهی‌شان را پردزند ی اعام ورشکستگی کنند, بید باردیگر 
حواله‌های استرلینگ تهیه کنند. تقاضای آنها قیمت برات‌ها را بلاترزترخ برابری ارزمی برد که موجب کاهش ارزش پول آلمان می‌شود در حالی که اولویت بانک حفظ ارزش این پول است. 

بنابراین خروج طلا از کشور که نتیجه دادوستدهای مالی است می‌تواند با توقف این دادوستدها متوقف شود, برعکس, نمی‌توان جلو خروج طلایی را گرفت که برای انجام تعهدات بر عهده گرفته شده در معامله اوراق بهادارو 
کالاها بدون کاهش ارزش پول لازم است. 
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یادداشت‌های فصل هجدهم 

امن دراینجا به بحران بورس سهام تنها به‌عنوان عاملی در بحران عام تجاری نگاه می کنم. بحران‌های سفته‌بازی و بورس سهام نیز ممکن است به‌عنوان پدیده‌هایی مجزا روی بدهند. بحران بورس سهام اغلب در صورتی که 
سفته‌بازان از نخستین خیزش قيمت‌ها و پیش از موقع بهره‌برداری کنند در طی مرحله آغازین رونق صنعتی روی میدهد. نظیرآنچه دروین در سال ۱۸۹۵ روی داد. 

۲- بدین گونه بود که در بحران اخیرآمریکا صادرات پنبه و گندم به اروپا شدت گرفت تا با فروش آن طلا وارد کنند. 

لبته تجربه تزه‌ای نیست یک تاجراروپای قاره‌ای بدون ذکر نام در گزارش به اعضای کمینه شمش در ۱۸۱۰ پا راازاين فراتر نهاد: «من درواقع دو وسیله برای تسویه کسری ترا بازرگانی می‌شناسم. شمش طلایا 
ورشکستگی.» [نقل از:] «گزارش کمیته قیمت بالای شمش», که مک کولوچ در اثرزیرآورده است: 


۱۰ ,۱ نله 5 ۵1 تون ره ۲ج عمه ۲۳ عاطاهباه ۷ 8 عم عی نم 5رد مالنمع ۳۱ ۲ .ز 
۴- این مربوط می‌شود به زمان پیل؛ امروز حجم اسکناس‌های بدون پشتوانه طلا ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار پوند است. 
۵ «بانک فرانسه به هنگام خارج کردن پول از کشور حق بیمهای میگیرد واگرتقاضا از خارج بسیار شدید باشد این حق بیمه به ۸ وحتی ۱۰ درصد هم می‌رسد. و چون خریداران خارجی تنهاطلاقبول می‌کنند تبزیلکننده پید 
این حق بیمه را به نرخ تنزیل داخلی بیافزاید. 
درمجموع هنگامی که نرخ تنزیل در خارج با ما در پاریس پایین باشد این حق بیمه طلا اخذ می‌شود. اين, بهرهبرات ۳ ماهه به نرخ ۵ درصد را در سال ۲ درصد افزایش می‌دهد.» [نقل از:] 
۰ .... 61 کرک عدل تاج کت بنیایلا۷۵ عه ۵ رعباتتما نهو 
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فصل نوزدهم: سرمایه پولی و سرمایه تولیدی در دوره رکود 
دربررسی فرایند انباشت پس ازیک بحران, چنین به نظرمی‌رسد که بازتولید درآغاز در مقیاسی کمترانجام می‌شود. تولید اجتماعی دچارانقباض می‌شود. به دلیل «همیستگی شاخه‌های تولید», برای شاخه‌ای که نخست با 
اضافه تولید روبهرو می‌شود موضوع چندان مهم نیست. اضافه تولید در شاخه‌های اصلی به صورت اضافه تولید عام است و بنابراین هیچ اثباشت مولد و هیچ تبدیل سود به سرمایه درکارنخواهد بود. ازافرایش در تولیدانبوه هم 
خبری نیست. انباشت مولد متوقف می‌شود. می‌پرسیم برسر انباشت فردی و شاخه‌های خاص تولید چه می‌آید؟ پاسخ این است که تولید ولو در مقیاس کمترادامه می‌یاید. مسلم است که شمار زیادی از بتگاه‌ها سودآوری هم 
دارند؛ خاصه آنها که از نظرفنی در حوزه خود کارآمدترند و در بخش‌های تولید کالاهای مورد نیا اساسی زندگی فعالند. که نمی‌توان مصرفشان را به شدت محدود کرد. بخشی از سود را می‌توان انباشت کرد, اما چون نرخ سود 
کاهش یافته است, امکان انباشت بشدت کم می‌شود. جمع کل سود هم دچار کاهش شده است که خود این نیزامکان انياشت را کاهش می‌دهد. از این گذشته درحالی که بخشی از طبقه سرمایه‌دار سود می‌کند, بخش دیگر 
زیان می‌برد واين زیان گاه آن چنان است که اگرورشکستگی پیش تیاید. سرمایه اضافی هم تولید نمی‌کند. در دوره رکود. گسترش واقعی در تولید درکار نخواهد بود و اگرانباشتی هم درکار باشد تنها در شکل پول خواهد بود. 
پرسش این است که پول برای انباشت سرمایه‌داران از کجامی‌آید؟ 

فرمول زیر در نظربگیرید: 

بخش ۴۰۰۰۱ واحد سرمایه ثایت +۱۰۰۰ واحد سرمایه متغیر+ ۱۰۰۰ واحد ارزش اضافی: 


۶واحد 


واحد سرمایه ثابت+ ۵۰۰ واحد سرمایه متغیر+ ۵۰۰ واحد ارزش اضافی<. 
این نشان دهنده کاهش تولید براثربحران است. اما سرمایه داران کالاتولید می‌کنند نه پول. برای تهیه پول والیته پولی بیش از آنچه که هم کنون در اختیار دارند- چون در غیراین صورت انباشت پولی درکار نخواهد بود- باید 
کالاهای خود را بهپول تبدیل کنند و دیگرآنپول را یه صورت کال درناورند. اگر بخش ۲ بخواهد از ۵۰۰ واحد ارزش اضافی ۲۵۰ واحد را انباشت کند بای اقلام مصرفی را بفروشد(و تولد کنندگان باید این قلم را به همان 
بخش بفروشند چون برگشت ارزش اضافی این بخش در درون خودش انجام می‌شود) ب‌آنکه اقدام به خرید کالاهایی ازسایراعضای همان بخش بکند. پس در بخش ۲ یک ارزش اضافی ۲۵۰ واحدی بی‌مصرف می‌ماند. اگر 
هم یک تولید کننده بتواند کالاهایش را بفروشد اقلام سایر تولید کنندگان بدون خریدارروی دست‌شان می‌ماند. سرمایه پولی بازتوزیع می‌شود وفروشند گان از دست خریداران پول دریاقت می‌کنند اما پولی به خریداران باز 
نمیگردد چون آنها نمی‌توانند ۲۵۰ واحد کالای خود را بفروشند. 

با فرض انباشت نیمی ازارزش اضافی سرمایهدران در بخش 1,ما هم به همان نتیجه می‌رسیم.درآن صورت سرمیهدران م‌تونند ۱۰۰۰ و حد سرمایهمتغیرو ۵۰۰ وا حدارزش اضافی را در شکل وسیله تولید یه سرمایه ثایت 


۰ واحد 
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بخش۲ بفروشند که بخش ۲ در ازای این خرید, ۱۵۰۰ واحد به شکل پول می‌پردازد. اما چون ارزش اضافی بخش ۱ تمامی ۲۰۰۰ واحد کالای مصرفی را نمی خرد بلکه ۵۰۰ وا حد کالای مصرفی را نگاه می‌دارد. پس سرمایه ثابت 
بخش ۵۰۰۱ واحد پول کمتر دارد. اين ۵۰۰ واحد در شکل پول انباشت شده در بخش |می‌ماند. اما اگرسرمایه ثابت بخش ۲ برای خرید وسیله تولید, ۱۰۰۰ واحد پول را پیش‌پرداخت نکند و فرض را براین بگذاریم که بخش ۱ 
آغازکننده فرایند است. درآن صورت بخش ۱ اقلام مصرفی ۱۵۰۰ را می‌خرد. بخش ۲ این ۱۵۰۰ واحد را در خرید وسایل تولید صرف می کند و بنابراین بخش امی‌ماند و ۵۰۰ واحد وسایل تولید بدون خریدار. بدین‌ترتیب 
انتظاراتش زانباشت تحقق نیافته است. ما تولید بخش ۲ باز هم محدودترمی‌شود, فرایندبازتولید را با ۱۵۰۰ وا حد سرمایه فابت آغازم ی کند و به همین میزان, سرمایه متذیررا کاهش می‌دهد.اگر با سرمایه گابت بخش 1 
برگشت پول ۲۰۰۰ واحدی را می داشت اما حالاتنها ۱۵۰۰ واحد را مورد استفاده قرار داده, وآن ۵۰۰ واحد پیشین با کارکرد سرمایه پولی, اکنون عاطل مانده, پس این ۵۰۰ واحد هم بر کسری مبلغ پیش پردا خت بابت سرماید 
متغیر افزوده میگردد. 

بدیهی است انباشت پول ناب در سطح جامعه در کل یا فرض کاهش یا توقف تولید تاممکن است. تنها انباشت فردی می‌تواند صورت گیرد و معنی انباشت توسط یک فرد سرمایهدا, تغیبر در توزیع سرمایه پولی میان دیگران 
است و این تغییر به‌ناچارراه اختلال‌های تازه در بازتولید را هموارمی‌سازد. اگر به طبقه تولید کنندگان طلا هم بنگریم تفاوتی نمی کند. درآنجا مسلما انباشت پول ممکن است اما اندازه سود انباشت شده دراین شاخه خاص 
تولید, انباشت را محدود می‌سازد. به نسبت میزان پولی که بدین ترتیب انباشت می‌گردد از حجم فروش‌ها توسط صنایع دیگر کاسته می‌شود چون در اینجا انیاشت‌ها احتکار می شود, و صرف نظر از اينکه ارزیابی این عامل 
چگونه باشد. از نظر کمیت آن چنان بی اهمیت است که نقشی در فرایند عام انياشت بازی نمی کند. 

استفاده از اعتبار هم تغییری ایجاد نمی کند. ۲۰۰۰ واحد(سرمایه متغیر + ارزش اضافی) بخش | به ای ۲۰۰۰ واحد سرمایه ثابت بخش ۲ فروخته می شود. معتی انباشت پول این است که بخش | با فروش ۲۰۰۰ واحد از بخش ۲ 
تدها ۱۵۰۰ واحد خریداری کند. برگشت‌ها چه با اعتبرباشد و چه نباشد.واقعیت این است که اگر بخش از بخش | برابر۵۰۰ واحد خوید کند. بخش ۱ تنها می‌تواند ۵۰۰ وا حد را به صورت پول یا پول اعتباری انباشت کند- که 
همان ادعا یرتولید آینده است. اما بخش ۲ تنها درصورتی می‌تواند این خرید را انجام بدهد که درازای آن یا کالاهای خودش را بپردازد- که خارج از فرض ماست- وی از ذخیره پولی خود که دراینجا انباشت بخش برابرپولی 
است که بخش ۲ از دست می‌دهد. بنابراین درست نیست که گفته شود سرمایه عاطل مانده در خلال دوره رکود, همان سرمایه انباشت شده در شکل پول با اعتباراست. سرمایه پولی است که براثرانقباض در تولیدآزاد شده 
است و قبلا برای اثرگذاری بر برگشت مورد استفاده قرارمی‌گرفت اما به دلیل کاهش تولید. زاند شده است. عاطل ماندن آن بازتاب عاطل ماندن سرمایه تولیدی است. در نتیجه انقباض تولید, تنها بخشی از نیروهای تولید به 
کار گرفته می‌شوند. سرمایه ثایت تازه تولید شده, انیا می‌شود چون کاربردی در تولید ندارد. سرمایه پولی و ظرفیت‌های نظام موجود اعتباری, در مقایسه با برگشت رو یه کاهش, بسیار بزرگ شده, و سرمایه‌های پولی زیادی 
در بانک‌ها خواییده و درانتظاریه کار گرفته شدن هستند و پیش شرط یه کار گرفته شدن آنها گسترش تولید است. 
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از قضا یک برداشت غیرعادی نظریه پردازان بحران هم دقیقا به این سرمایه پولی عاطل مانده می‌پردازد و آن را قدرتمندترین انگیزه در گسترش بازتولید قلمداد می‌کند. [] گویی تعطیل ماشین‌آلات و تهدید به وخامت مادی و 
اخلاقیبهربرداری کمترزسرمایه ایا در کل, که نهتنها سود را قربنی میکندبلکه به ضرروزیان ها دامهمی دهد تمیتوانستند بیش از کاهش نرخبهره سرمیهپولیانگیزه قدرتمند گسترش تولید باشند.پشبردانگیزه 
انباشت پس از بحوان به یاری پول نقد, مسئله نیست؛ مسئله این است که آیاامکان عینی گسترش بازتولید وجود داریا نه.بی‌درنگ پس از هر بحران غالبا نقدینگی در حجمی بزرگ و جود دارد اما باوجود این چندین سال 
طول می کشد تا رونق به‌طور کامل بازگردد. [7] 

مشاهده چگونگی تغییر دیدگاه تحلیل گران سوداگری دررسانه‌های بورژوایی درراستای وضعیت جاری چرخه کسب و کار حبرت‌انگیز است. دروسانه‌های آلمان علت بحران اخیر منحصرا به پول گران"" یا سرمایه پولی 
کمیاب نسبت داده شد. و حال که برغم جریان دامه دار نقدیگی در سطح جهانی, بحرن رود جان سختی میکندتزه درند کشف میکنند که بحرن تن بهشرایط زپول بستگی نداشته است.[۳] 

بداشت‌های نادرست درباهعللنقدینگیپول در خلالرکود و اهمیت نها در غلبه بربحراندرآن است که نم تونند بینن که تعین ماد تولد جتماعی درورایتعیین شکل‌های اقنصادی, را گرفته است و مارکس در 
جلد دوم سرمایه آن را توضیح می‌دهد. پس یکی می‌آید و تنها یک رشته مفهوم‌های اقتصادی مثل «سرمایه», «سود», «انباشت» و غیره را ردیف میکند و فکرم ی کند مسئله را حل کرده, چون نشان داده است که مناسبات 
کمّی.امکان بزتلید ساده یا گسترده را فاهم کرده و یا برعکس درآن اخلال ایجادکرده‌اند. اینجاواقعیت‌هایی نادیدهگرفته شده است: یکی اینکهمناسبات کمَی خودبازتاب شرایط کیفی اند وه تنهامقادیررزش مستقیما 
قابل اندازه گیری را می‌توان از هم متمایز کرد, بلکه ارزش‌های مصرقی خاصی نیز که در تولید و مصرف از کیفیت‌های معینی برخوردارند قابل تشخیص هستند. به همین نحو هم در تحلیل فرایند بازتولید, نه تنها واحدهای 
مجزای سرمایه به طور عام مورد توجه قرا نگرفته- به طوری که مثلا اضافه یا کمبود سرمایه صنعتی را می‌توان با همان میزان سرمایه پولی «جبران کرد»- بلکه واحدهای سرمایه ثابت و سرمایه در گردش, و نیز موضوع 
ماشین‌ها, مواد خام و نیروی کاراز نوع بسیار مشخص (و مورد نیازفناوری) که باید به‌مثابه ارزش‌های مصرفی این شکل خاص در دسترس باشند تا جلوی گسست‌ها گرفته شود, نادیده ماند‌اند. [۴] 

درواقعیت امد خلالبحران, در یک طرف سرمایه صنعتیعاطل مانده کار خاهه ماشین و یره و درسوی دیگرسرمایه پولیعاطل ماد را داریم. همان عاملی که سرماه صنعتی را عاطل گذاشتهسرمایه ویر هم 
عاطل نگاه داشته است. پول به گردش در نمی‌آید, و سرمایه به‌عنوان سرمایه پولی کا رکرد ندارد زیرا سرمایه صنعتی از کارکرد بازمانده است. پول به کار گرفته نمی شود چون صنعت به کار گرفته نمی شود. فونیکس [۵] به این 
دلیل تولید را تعطیل نمی کند که پول نداردو یه این علتتولی راز سرنمی گیرد که پل بهفروانی در دسترس آن قاگرفته است.برعکس, پل به این دلیل در دسترس است که تولید با کاهش روب رو شده است. وکمبود» 
سرمایه پولی تنها یکی از نشانگان رکود فرایند گردش و حاصل از سرگرفته شدن اضافه تولید است. 

اعتبار, نخست جای پول به‌عنوان میانجی گردش را می‌گیرد و دوم. انتقال پول را آسان می‌سازد. در تثوری می‌توان برای لحظه‌ای اعتبار را فراموش کرد و فرض را براین گذاشت که مقدار کافی پول فلزی برای گردش پول 
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فلزی ناب در دسترس قرار دارد. 

ویژگی تقریبا تمامی نظریه پردازان بحران در حال حاضراین است که پدیده چرخه کسب وکاررا ب توجه به تغییرات نرخ بهره توضیح می‌دهند به جای آنکه به عکس, پدیده بازارپولی را با توجه به شرایط تولید توضیح بدهند. 
[۶] یافتن دلیل این کارشان چندان دشوار نیست. رویدادها در بزارپولی جنبه آشکار دارند. هرروزه در روزنامه‌ها درباره‌شان بحث می‌شود. و برروند بورس سهام و سفته‌بازی تاثیری قاطع دارند. علاوه براین عرضه سرمایه وام 
در هر لحظه مقدارمعینی است, و باید بهعنوان مقداری معین تقش خود را ایقا کند, درغیراین صورت توضیح چگونگی تعیین نرخ بهره توسط عرضه و تقاضا ناممکن می‌شود. آنچه در کل کمتر مورد توجه قرارمی گیرد این است 
که عرضه سرمایه وام یه وضعیت تولید بستگی دارد؛ اول به حجم تولید و بعد به تناسب میان شاخه‌های تولید که برزمان گردش کالاها و بهتبع آن, به سرعت گردش پول اعتباری تاثیری قاطع دارد. آنچه در مجموع مورد 
بی‌توجهی قرار گرفته است, تفاوت کارکردی اعتبار تجاری با سرمایه اعتباری(بانکی) است به‌ویژه اينکه به نظر می‌رسد این تفاوت باید با انتشار اسکناس بانکی از بین برود و با تحول نظام بانکی همه شکل‌های اعتبار به 

صورت اعتبار بانکی درآیند. اگراین تمایز تادیده گرفته شود روند رویدادها در بازارپولی به گوته‌ای کاملا متفاوت به نظر خواهد آمد و چنین به نظرمی‌آید که رابطه وابستگی صرفا دراین است که روند گسترش تولید, به سرمایه 
بیشتری نیاز دارد. سرمایه هم بیش و کم و به صورتی مبهم همان سرمایه بولی مشخص می‌شود. تولید گسترش می‌يابد. تقاضا برای سرمایه پولی افزایش می‌یابد و نرخ بهره بالامی‌رود. سرانجام کمبود سرمایه پولی خود را 
نشان می‌دهد. نرخ بالای بهره, سود تولید راز بین می‌برد. سرمایه گذاری تازه متوقف می‌گردد. و بحران آغاز می‌شود. سپس در دوره رکود سرمایه پولی به جای آنکه یه شکل سرمایه برای سرمایه گذاری درآید انباشت می شود- 
برداشتی بی‌معنی چون ماشین‌ها, بندرگاه‌ها, و راهن از طلا ساخته نشده‌اند. نرخ بهره پایین می‌آید. سرمایه داران پولی از نرخ بهره بایین سرخورده می شوند. بار دیگر سرمایه شان را در تولید به کار می‌اندازن و رونق از سرگرفته 
می‌شود 

حتی اگر سردرگمی بدوی زیربنای این برداشت اقتصاددانان را کنار بگذاریم که پول, ماشین, و نیروی کاررا سرمایه می‌انگارند و سطحی نگرانه برآنند که یک شکل سرمایه, مثلا پول, می‌تواند خیلی ساده به شکل دیگر, مثلا 
ماشین, و نیروی کار(یا به ول آنان سرمایه در گردش به سرمایه آماده سرمایه گذاری) تبدیل شود. کژنمایی‌های این «نظریه» درخشان حتی اززاویه آماری محض کاملا بی‌معنی است. در کشورهای پیشرقته سرمایه داری 
دامته متنوع نرخ بهره با در نظر گرفتن نوسان‌های نرخ رسمی تنزیل بین ۲ تا۷ درصد, حداکثر۵ درصد است, و به نظرمن مقررات محدود کننده بانکی یا سیاست‌های ناکافی تنزیل, نوسان‌ها راز حاصل ملاحظات اقتصادی 
عقلانی بالاترمی‌برند. حالا سرمایه پولی مورد تقاضای تولید کنندگان است چون می خواهند ظرفیت تولید شان را افزایش بدهند. یعنی ارزش به وام گرفته شده به شکل سرمایه تولیدی درمی‌آید. این ارزش به شکل سود تحقق 
پیدامی کند و اندازه این سود در صورت برابری سایر شرایط به قيمت‌ها بستگی دارد. نوسان‌ها در قيمت کالاها در خلال چرخه کسب وکار به‌مراتب از ۵ درصد بیشتراست. نگاهی به جدول قيمت‌ها نشان می‌دهد نوسان‌ها ۵۰ 
درصد, ۱۰۰ درصد, یا حتی بیشتراست. و این غیرعادی هم نیست.اما سودها به همان نسبت افزایش نمی‌یابند چرا که هزینه‌های تولید هم افزایش می‌یابد اما در هر حالتی افزایش سودهای صنعتی در دوره‌های رونق و در 
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بالترین نقطه چرخه تولیدبسیار بیش از ۵ درصد است.اگربه دلایل دیگرسودشان کاهش نیابدقزایش نرخ ۷ درصد مسلم رون انباشت سرمای رمتوقف نمی‌سازد.برایمثالاگرسندیکای زغال راین- وستفالی بتواد 
تمامی فراورده‌اش را دراو قله رونق بفروشد برای پرداخت بهره ۱۰ درصدی درازای سرمایه وام. لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد. این وام, به سرمایه خود او اضافه می‌شود و ازآن سود کارفرمایی عاید خواهد شد که بسیارب 
نوخ بهره‌ای است که می‌پردازد. [۷] 

این برداشت غیرعادی که بهرهبه‌تدریج سود کارفرمایی را ازبین می‌برد از سردرگمی کامل حاکم برمقوله‌هایی چون «سود», «سود کارفرمایی», «مزدهای مدیریت», «بهره»: «سود سهام» و مانند اینه ناشی می‌شود و بارشد 
شرکت‌های سهامی بردامنه این سردرگمی افزوده می گردد. به سود سهام به چشم نوعی بهره تگریسته می‌شود, هرچند بهره‌ی که نوسان دارد با بهره ثابت و دائمی سرمای وام به خوبی قابل مقایسه است. سرمایه وام و 
سرمایه تولیدی را دیگرازاین زاویه نمی‌توان متمایز کرد که یکی بهره‌آوراست و دیگری تولید کننده سود. هر دو حالا سرمایه بهرهآورتلقی می شوند و تنها تفاوتشان دراین است که سرمایه نقدینه,بهره ثابت می‌آورد بهره‌ای که 
هرروزه در بورس سهام اعلام می‌شود. در حالی که سرمایه «پایا»,بهرهای می‌آورد که تنها هنگام اعلام سود سهام معلوم می‌شود. تفاوت در میزان یقین به این عایدی به تفاوت بین «نقدینه» یعنی سرمایه پولی, و «ثابت» که 
سرمایه صنعتی است نسبت داده می‌شود. وقتی همه ویژگی‌ها بدین‌ترتیب سردرگمی می‌آورند جای شگفتی نیست که در مورد تفاوت های کمی, این همه برداشت‌های غیرعادی وجود داشته باشد و بعد هم عده‌ای فکر کنند 
درنوسان‌ای نرخبههتوضیح کافی بای سازوکارحاکمبراین تغیراتناگهانی چرخه کسبوکار را بافت‌ند 
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یادداشت‌های فصل نوزدهم 

+ نه تنها توگان بارانوفسکی بلکه حتی اوتو باوتر""" هم درارائه تحلیلی از نظریه مار کسیستی بحران‌ها [مندرج در:] (61:560 71.۱۳۳ ,1006111 ,216 10161۷6۱06 ) که می‌توانست ناقذ باشد دچار اغوای این وسوسه برخاسته از 
پدیده‌های معین اقتصادی شده است. 

۲- برای مشال در دوره بحران پس ازسال ۱۸۹۰ چنین بود. سرناسر سال ۱۸۹۳ وفور عرضه غیر عادی پول و نرخ‌های بهره پایین بود. درآخر فوریه ۸۹۴ ۱نرخ بهره بانک لندن ۲ درصد بود در حالی که نرخ تنزیل خصوصی در نیمه 
ماه مارس ۱ درصد بود. در نیمه ژانویه ۱۸۹۵ نرخ تنزیل خصوصی درلندن بین ۱/۳ ۷/۸ درصد بود. بااين همه به رغم و جود نقدینگی درمدتی طولانی و بسیارزياد,آغاز دوره رونق نیمه دوم سال ۱۸۹۵ بود. 

۲- به‌تازگی که تحلیل نظری به قراموشی سپرده شده با یک رویه بد روبه رو هستیم که با بررسی ملاحظاتی معدود دریک برهه چند ساله و ارزیابی تجربه مرحله جزئی چرخه صنعتی, و ی در بهترین حالت, تجربه‌های چرخه‌ای 
خاص ویگانه, جمع‌بندی‌های کلی به شکل «قوانین» عام ارائه می‌شود. به این دلیل عده‌ای هم (به آن سوی تفریط می‌افتند) و همه تعمیم‌ها را منکر می‌شوند و خود را به این حکمت توده‌ها تسلی می‌دهند که زنده بمانیم و 
ببینیم ت. اینها آگاهانه اقتصاد سیاسی را تا حد لودگی تنزل می‌دهند. 

۴- مثالی فوق‌العاده در مورد این سردرگمی را می‌توان در نظریه بحران‌های توگان بارانوفسکی دید. وی تنها با یه حساب آوردن مقوله های صوری اقتصادی تولید سرمایه داری, شرایط طبیعی تولید را که مشترک 

نظام‌های تولید جدای از شکل تاربخی‌شان است نادیده می‌گیرد و بتابراین وارد مغهوم غریب نظامی می شود که تنها یه خاطر تولید وجود دارد و مصرف چیزی بی‌ربط و ملال‌آور است. اگراین «دیوانگی» است, روشی درآن 
وجود درد روشی که مارک سم هم آن رامیب برد چون درست هدس تحلیل از ساختار نوی تولید سرمیه‌اری است که مرک وسم را هتمایزمیم ود ما رکسوسم دیوانه شله ات ام از هم هار کی سم لت وهمین 
است که نظریه را این چنین ویژه و الهام بخش می کند. توگان بی‌آنکه کاملا زاين آگاه باشد. به نظر می‌رسد احساسش میکند و به دنبال آن هم جدل آبداراو با «عقل سلیم محکم» منتقدانش می‌آید. 

۵ شرکت معدن و ذوب فونیکس, بنگاه معروف آلمانی در سال ۰1۹۱۴ [ویراستار انگلیسی] 

۶ این تنها به زمان‌های اخیر هم محدود تمی شود. سطحی بودن اقتصاد سیاسی علاوه بر سایر چیزها دراین واقعیت نشان داده می‌شود که انقباض و انبساط اعتبارر که از نشانگان صرف تغییرات ادواری چرخه صنعتی است 
علت آنها می‌داند. [نقل از:] ۲۶۲۷ ,۳۵ ۱1561۷] .۲۰۶۹۵ ,1 ,۷۵1 ,ل۲2نه)] . 

۷-مثال زیر نشان می‌دهد نرخ بالای بهره مولد بحران نیست. در انگلیس تراز پرداخت‌ها در سال ۴ ۱۸۶منفی بود. پنبه وارداتی ا زآمریکا براثر جنگ داخلی افت شدید داشت. واردات پنبه از مصرو هند شرقی افزایش یافت. و 
جمع واردات پنبه ازاین کشورها با رفت. از هند شرقی از ۱۵ میلیونپونداسترلینگ در سال ۱۸۶۰ به ۵۲ میلیونپوند در سال ۸۶۴ از مصراز .۱ میلیون پوند به ۲۰ میلیونپوندرسید.بانک نرختنزیل را بل برد تا جلو خروج 
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شمش را بگیرد. درسال ۱۸۶۴ این نرخ بین ۶تا٩‏ درصد توسان داشت. با این همه بحران تنها به بازارپول منحصرماند. «افزایش قیمت کالاها اهمیتی نداشت و به رغم نرخ‌های بالای تنزیل,- که خاص دوره کمبود پول در 
گذشته بود- تجارت و صنعت با اختلال‌های بازارروبه‌رو نشد... با وجود کمبود مداوم پنیه تجارت انگلیس با بحران روبه‌رو نشد.» [نقل از:] 
۰ 0 ,با .۵ رتلاکلا00ه 8۲ - 2و۳ 
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فصل بیستم:تغیبرات در خصلت بحران‌ها 

کارتل‌ها و بحران‌ها 

تحول تولید سرمایه داری, تغییراتی در شکل بحران‌ها پدید می‌آورد که موضوع بحث جاری ماست. من دراین بحث. تنها خطوط عام تحول را بررسی می‌کنم, جزئیات امررا به مطالعات تاریخی وامی گذارم که دریک بررسی 
تطبیقی به تفصیل به توصیف متفیرها در خصلت بحران‌هامیان کشورهای خاص بپردازند. 

من دراینجا تنها به نشان دادن عام د رخاص می‌پردازم که کاری بسیار دشوار است زیرا تحول سرمایه‌داری وابستگی های بین‌المللی فرایندهای اقتصادی راآن چنان در هم تنیده کرده است که باوقوع بحران در یک کشور 
همه ویژگی‌های مرحله تحول فنی و سازمانی آن به سای ر کشورها سرایت می‌یابد. برای مثال, رویدادهای بحران اخیر در سال ۱۹۰۷ دراروپا را تتها در پرتو بحران د رآمریکا می‌توان دریافت و ازویژگی‌های برجسته آن این بود که 
بحران پولی و بانکی باآن شدت, مدت‌ها دراروپ تجربه نشده بود. این امرموجب تحولاتی خاص در بازارهای پولی اروپا و شدت گرفتن بحران در حوزه‌هایی خاص بود که اگرتاثیرات بحران آمریکا نمی بود شاید می‌شد ازآن 
پرهیز کرد. 

به همین نحو هم نمی‌توان قوائین عام خصلت در حال تغیبر یحران‌ها راز تنها یک کشور, مثلا انگلیس بیرون کشید. درست به این دلیل که بحران سرمایه‌داری یک پدیده بازار جهانی است- خاصه آنکه طولانی هم بشود- و 
بحران‌ها در کشوری خاص با توجه به ویژگی‌های خاص تحول سرمایه‌داری آن کشور ممکن است دستخوش جرح و تعدیل‌هایی بشود که شاید هر نوع عامیت بخشیدن به چنان تجربه‌ای گمراه کننده باشد. [1] 

برای بررسی تغییرات در پدیده بحران‌هاءیاید بتوانیم آنهارااز تحلیل نظری استنتاج کنیم تااطمینان حاصل شود که با گرایش‌های ذاتی تحول سرمایه داری روبه‌رو هستیم و نه ب پدیده خاص یک مرحله ویژه نظام 
سرمایه‌داری؛ چون چه بسا که آن, یک پدیده صرفا تصادفی باشد. 

سرمایه‌داری در جامعه‌ای تحول می‌یابد که د رآن, هنوز تولید کالایی جایگاه به نسبت کم اهمیتی را اشفال کرده است. پابه پای متحول شدن, به تولید کالایی عامیت می بخشد و بازا داخلی را به موازات گسترش بازار چهانی 
ایجاد می کند. با گسترش بازاره شرایطی به‌وجود می‌آید که زمینه ساز بحران ها می‌شوند. تاآنجا که تولید سرمایه داری بر بخش‌هایی از تولید گسترده برای مصرف اعمال شود و تولید کالای غیرسرمایه داری پیشه‌وران برای 
مصرف محلی باشد.تأثیر بحران تنها برروبنای سرمایه‌داری خواهد بود. تاثیر بحران بر شاخه‌های تولید ممکن است این باشد که فروش را به رکود بکشاند؛ چون گردش مطلقا گریزنا پذیر برگشت کالاها در جامعه با تولید 
پیشه‌وری وا تلیدخانگی امین می‌گردد.بحران ممکن استتاثیرمخریی بربخش سرمایهگذری تولید بگذار و ار عواملتاثرگذردریجادبحران,بسیارقوی باشندآن چننکه تولید افلج کند.مکانمتوقف شدن 
فروش وجود دارد و به‌طوری که خواهیم دید این امردر دوره بحران, امری عادی است. 
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پابهپای تحول تولید سرمایه‌داری, تولید پیشه‌وری و خانگی در حد گسترده‌ای نابود می‌شود. ازاینجا به بعد, نظام تولید, تاثی بحران را احساس می‌کند؛ انقباض تولید را لزوم ارضای نیازهای اجتماعی در مقیاسی بسیاروسیع 
به‌طور مطلق و نسبی محدود می‌کند. با رشد ولد فزایش بسیار گسترده درآن بخشی بیشتر محسوس است که در هر شرایعلی تولد با انجام شود و عملیات مدوم آن,منعرکود کامل تولید و ریند گرد ش می‌شود. ین را 
ازآنجامی‌توان دید که تاثیر بحران درآن شاخه‌هایی که تولید در خدمت نیازهای مصرفی است. کمتراحساس می‌شود و هرچه کالاهای مصرفی بیشتر مورد نیاز جامعه باشند بحران در بخش تولید آنها کمتراست و ثبات 
مصرف به همان اندازه بیشتر. 

تغییرات در خصلت بحران‌هابه ناگزیر از پیشرفت تمرکز سرمایه‌داری دنبله‌روی می کنند. هر قدر بنگاه بزرگ‌تر باشد امید به بقای آن بیشتر است. وقتی بنگاه کوچک باشد با پایین آمدن قيمت‌ها احتمال ورشکست شدن آن 
بیشتراست. کارفرمای کوچک ممکن است کنترل خود بر کل بازارر از دست بدهد؛ چون افت قيمت‌ها و توقف کار, تبدیل سرمایه کالایی به سرمایه پولی را ناممکن می‌سازد. و چون به خاطر کوچکی بتگاه, کارفرما نمی‌تواند 
سرمایه ذخیره, آن هم در دوره بحران, داشته باشد واعتبار هم نمی‌تواند کسب کند قادر به انجام تعهدات خود نخواهد بود. به همین سبب بحران به فروپاشی انبوه بنگاه‌های خرده پای سرمایه‌داری, تعلیق اعتبارها, 
ورشکستگی عمده‌فروشی, افلاس, بحران ناکارآمد شدن بانک‌ها و هراس کلی منتهی می‌شود. ناهم‌ترازی فنی شرکت‌ها یعنی وجود کارخانه‌های مدرن در کنار کارخانه‌های قدیمی بروخامت بحران می‌افزاید؛ بعضی از این 
کارخانه‌ها یادگار دوران تولید کارگاهی و مانوفاکتور هستند. و هنگام سقوط قيمت‌ها نمی‌توانند ادامه دهند. و بیشت رآنها فرومی‌پاشند کاررا برای کارخانه‌های مدرن نیز دشوارمی کنند. [7] 

رابطه شرکت بزرگ آمروزی با بحرانبه کلیمتفاوت است. تولیدش آن چنانبالاست که بخشی زآن حتی در خلال بحران میتوان ادامه یبد «تراست قولادآمریکاه شاید نچار شود طی بحران, ولد شرا بهنصف کاهش 
دهد, اما نیازی نیست که تولید را از نقطه حداقل پایین تر ببرد. هرچه تمرکز شرکت‌ها بیشتر باشد. حجم تولیدی که حفظ میگردد بالاتر خواهد بود. 

با تحول تولید سرمایه داری, یک افزایش مطلق و نسبی در آن بخش از تولید به‌وجود می‌آید که در هر شرایطی می‌تواند ادامه یابد و به همرا آن, در حجم گردش کالاها هم افزایش به‌وجود می‌آید؛ چنین افزایشی در بحران‌ها 
مختل نمی‌شود و اعتبا در گردش نیز براساس تولید افزایش می‌یابد. بنابراین, نیازی نیست که اختلال در اعتبار بهاندازه خود بحران در نخستین دوره‌های سرمایه داری کامل باشد. ازاین گذشته گسترش بحران اعتبار. به 
بحران بانکیازیک سووبه بحرانپولی از سوی دیگر, هم به خاطرتغیبردرسازمان اتب و هم بهدلیل دگرگونی‌ها درمناسبات صنعت با تجارت: دشوارترمی‌گردد. 

بحران اعتبار در صورتی به بحران پولی منتهی می‌شود که فروپاشی اعتبار, موجب کمبود ناگهانی ابزارهای پرداخت شود. [۳] هر قدر حجم تولیدی که در هر شرایطی ادامه می‌یابد بیشتر باشد شدت کمبود کمتر است. چون 
پول اعتباری در همان حج به کر کرد خودادمه خواهدداد.هراندزه حجم دادوستدهای اعتباریبیشتر باشد به همان ندز اعتباربانکی جای اعتبر تجاری را میگیر, چون اعتبر بانکیبه‌آسانی اعتبارفردی صنعتگران 
تضعیف نمی‌شود. عامل تعبین کننده این است که به خاطر گسترش اعتبارو کاهش نیازبه پول نقد. دیگر خبری از کمبود ابزارهای پرداخت نیست. حتی در دوره بحران هم به خاطرادامه استفاده از چک و معاملات پایاپای 
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کمبود احساس نمی‌شود وابزار پرداخت اخیررا ممکن است بانک صاد رکننده چک تامین کند زیرا حتی در دوره بحران نیزاعتباربانکی آسیبی نمی بیند. دیده‌ايم که گردش اسکناس‌های بانک به گردش برات‌ها بستگی دارد 
و چنانچه گردش کالاها دچارانقباض شود در گردش برات‌ها هم انقباض به‌وجود می‌آید. اما انقباض برات‌ها بیش ازانقبااض کالاهاست چون اعتبار تجاری دستخوش تزلژل شده است. در چنان وضعیتی بانک به آن اندازه 
اعتبا خود را جایگزین اعتبار تجاری می کند که گرد ش کالاها اجازه آن را بدهد و تامین اعتبار دراین حد به این دلیل است که گردش کالاها ادامه دارد و خود این گردش, تضمینی برپرداخت به‌موقع تعهدهاست. بانک 
بدین‌ترتیب ممکن است برای تامین نیازهای گردش, اعتبار پولی هم بدهد و تقاضا برای ابزارپرداخت را برآورده سازد. بانک عملا تقاضا برای ابزارهای پرداخت را به نیازهای واقعی و اساسی گردش محدود می‌کند؛ و از ترس 
اینه ماد تیه بزرهایپرداخت حتی در بابرونیههایمعتبرممکن نشود,تقاضای نامحدودی رد میکند که زنیزهایوقمیفاترمیرد و به احتکارها در مقیاس وسیع میانجامد که نقباض باز هم بیشتربزارهای 
پرداخت یک پیامد آن است. اگر بناست اقدام بانک ناشر اسکناس دراین راستا یاشد لازم است اولا موضع اعتباری محکمی بگیرد(یک یانک ناشر با مدیریت خوب به‌راحتی می‌تواند این کاررا انجام دهد), و دوم, نشر بیش از 
حد اسکناس موقعیت تبدیلپذیریآن اه خطر نادزد شط دوم را سیاستی تعبین میکند که منافعخودبنک دیکنه میکند؛ منینشراسکناس دربحراندرمقابل وق ها مطلقامحتبرباین تضمین که هن دسته 
از نیازهای گردش راتامین می‌کند که در چارچوب محدوده‌های تحمیل شده توسط بحران هستند. علاوه براین, تبدیل پذیری, با وجود حجم کافی از ذخایر نقدی, خاصه طلاء بانک را در برابررویدادهای غیر قابل پیش بینی 
محافظت میکند. ان شرط,پاهپایتحول تولیدسرماه‌اری باتوی فزانده طلا انباشت لاد بانک ها و محدود کردنکارکرد این طلابه همان ذخبرهه,تحققمی‌باد. با متحول شدن اعتبر کرد طلا با آهنگی 
اند به حل وفصل تازهایپرداخت بینلملی محدود میگردد و هرچند حجم پرداخت‌های بیالمللی در حد عظیمی افزایش یفن است اما میزاننقدینگیبرای زان پرداخت‌هابه همان میزن افزایش نیافتهاست؛ 
همین طور هم در سایر کشورهای سرمایه داری در نتیجه استفاده روز افزون از پول اعتباری در دادوستد‌های بین‌المللی, افزایش به تناسب ذخیره‌های طلای انباشت شده نبوده است. بانک ناشر اسکناس با این ترتیب در 
موقعیتیقررمی‌گیرد که خود رب تقاضاهای فزینده درزمانبحران دمسازکن. لته فرض ما براین است که کارکردهای اقتصادی یانک‌ها را نترلهای قانونگذاری با مانع رب رو نمیسازد؛نظیرآنچهدرانگلیس به موجب 
قانون پیل "" اتغاقافتاد و در ایالات متحده یا قانون گذاری‌های بی‌منعق موجب بحران پولی درآن کشور شده است. 

نبود بحران بولی,عتا را درمقابلفروباشی کامل محافظت می‌کند؛ ضمن ینکه حفاظی است دربربروقوعبحران بانکی. دیگرمردمبه ینک ها هجوم نمی برد تا پسآندزهایشان را برون بکشند, و حتی اگرچنان وهای 
روی بدهدباک هام تانده تعهدات خود عمل کنند. حتی گر بحران بانک به خاطر بحرن اعتباری و پولی نباشد. و بحرن نج ناشی شود که بانکها منیع درصنعت را بسیح نکرده‌اد از بیش پرداخت‌های اعتباری 
ضررمی کنن. تحول سرماه دار به کاستن از تثرات بحران برسرمایهگرایش دارد. 

تمرکز بانکداری دراینجا نقش بس مهمی دارد. با گسترش عظیم حوزه فعالیت کسب وکار, و کشیده شدن دامنه آن به قلمروهای متنوع اقتصاد ملی در مرحله‌های مختلف تحول سرمایه‌داری, بانک‌ها امکان پیدا می‌کنند 
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ریسک را درمحدوده بسیاروسیعی پراکنده سازند (واز خود دور کنند).ازاین گذشته, تمرکز فزاینده بانک‌ها با تغییروضعیت آنها در مقابل سفته‌بازی, بازرگانی و صنعت همراه است. این تمرکز قبل از هر چیز با توجه به منابع 
سرمایه عظیمی که بانک‌ها درا ختیاردارند.قدرت را بهنفع آنه توزیع می‌کند. سرمایهیانک‌هانهتنها ز نظرکمّی برتراسرمایه بدهکارانشان است بلکه از لحاظ کیفی هم برتری دارند چون سرمایهایدارند که مدام در 
دسترس است: سرمایه پولی. و این امتیازها مانع ازآن می‌شود که سرنوشت یک بانک بزرگ با مدیریت خوب وایسته به یک بنگاه واحد یا چند بنگاه معدودی بشود که دررآنها منابع خود را سرمایه گذاری کند و درصورت 
شکست آنها در خلال یک بحران, سرمایه‌اش تابود گردد. 

در بررسی عللی که علیه بحران بانکی عمل می کنند باید قبل از همه به کاهش چشمگیر سفته‌بازی در کالاها و اوراق بهادارههر دو- هم از نظر حجم و هم از لحاظ اهمیت, اشاره کرد. منظورم از سفته بازی در کالاها تنها 
دادوستدها در بورس کالا نیست بلکه هرآنچه در دادوستد کالا دخیل است. از جمله اقدام بازرگانان در تقاضا برای کالاهایی که پیش‌بینی می‌کنند قیمت آنها بالاتر برود؛ و گردآوری هرچه بیشتر اقلام, نگهداری آنها و خودداری 
از عرضه با هدف بالا رفتن قیمت آنها. انحطاط این نوع سفته بازی قبل از همه حذف بازرگانی و افزایش دادوستد بی‌واسطه میان تولید کننده و مصرف کننده است که طی آن بازرگانان مستقل به عامل‌های سندیکاو تراست 
تبدیل می‌شوند و برپایه دریافت حق کمیسیون ثابت کارمیکنند. این امرتا انداه‌ای جلوی سفته‌بازی بازرگانان در افزایش قيمت‌ها به سطحی بالاترازآنچه را تولید کنندگان در دوره رونق تعیین می کنند می‌گیرد و توهم یک 
بازار سرزنده را ایجاد می‌کند در حالی که درواقعیت امر, تقاضای موثررو به کاهش گذاشته است. [۴] 
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اما در حالی که تجارت عمده‌فروشی (و دراین بحث تنها عمده‌فروشی مورد نظرماست)هنوزموضع سنتی‌اش را به نفع صنعت یا بخش‌های کالایی بانک‌های بزرگ از دست نداده, گرایش شدید خود به تمرکزو کاستن هر چه 
بیشتراز حضور بازرگانان خرده‌پا و غیرخودی‌هارانیزنشان می‌دهد, و در حالی که مبادله لا هنوز هم نقش مهمی دارد. در شرایط معین خاصی عملیات سفته بازی به شکل روزافزونی زیر سیطره بانک‌ها قرارمی‌گیرد چون 
تحول نظام اعتباری, به بانک‌ها کنترل فزایندهای بر حجم عظیمی از سرمایه پولی داده و بانک‌ها یه تبع آن می‌توانند عملیات سفته‌بازی را در چارچوب های معینی محدود سازند. 

سرانجام, به خاطر تحولات صنعت حمل‌ونقل, و در دسترس قرار گرفتن بازارهای دور دست, و همچنین اقدام خبرگزاری‌ها در گزارش لحظه به لحظه وضعیت بازارها, احتکارکالا بامانع روبه رو شده است, خاصه کالاهایی که 
درمعرض سفته‌بازی و احتکارقراردارند. وقتی که تولید فراورده به اندازه قبل. یا در مقیاسی گسترده‌ترادامه یابد,انبار کردن کالای به فروش نرفته در بزارهای دوردست مشکل می‌شود. از این گذشته, کاهش سهم نسبی اقلام 
مصرفی بدان معنی است که احتکار فراورده‌ها در مستعمره‌ها- که در نخستین بحران‌های انگلیس اهمیت سرنوشت‌سازی داشتند- اکنون نقش کم اهمیت‌تری دارند؛ و در اینجا اطمینان ازواردات و منظم بودن روند آن و نیز 
دقت وسرعت خبررسانی و گزارش‌های بازارنقش‌های خود را ایفا می کنند. علاوه براین, با رشد حجم صنایع اقلام سرمایه‌ای, احتکار و سفته بازی کالاها اهمیت خود را از دست داده است زبرافراورده‌های این صنایع چون از 
قیل سفارش داده می‌شوند تایع سفته‌بازی و احتکار نیستند. 

تغسیر ایجاد شده در سرشت بحران‌های صنعتی, و افزایش سیطره بانک‌ها برصنعت, گرایش‌ها یه پیدایش بحران‌های یانکی را دشوارتر می کند. پیش تر دیده‌ايم رشد تمرکز ینگاه‌های صنعتی, مصوئیت آنها را در برایر 
ورشکستگی کامل که پیامد نهایی بحران است. افزایش می‌دهد. شکل سازمانی شرکت سهامی به‌طوری که دیدیم نفوذ بانک‌ها برصنعت را افزایش داده و بر قدرت مقاومت شرکت ها افزوده است. دلیل این نفوذ شرکت 
سهامی آن است که ول این شرکت ها ادامه تولید بدون سود و حتی زبان دهی را ممکن می‌سازند چون در قیاس با شرکت‌های مالکیت فردی,تامین سرمایه بای شرکت سهامی آسانتراست.دومینکهبرای شرکت سهامی, 
انباشت ذذخیر‌ها در سال‌های خوب به منظورآمادگی داشتن برای سال‌های بدآسان‌تراست. سوم رای شرکت سهامی اعمال شدیدتر کنترل برمنایع و بهویژهبه کارگیری سرمیه وا آسان‌تراست. بانک‌ها با اعتبر دادن به 
شرکت‌هاکنترل مستقیم خود را بربه کارگیری سرمایه در شرکت. اعمال می‌کنن. این کنتول همزمان با گرایش فزاینده صنعت بهوابسته شدن به بانک‌ها بیش ازپیش نظامیافته می‌شود.استفاده از اعتبر بانک در هدفی که 
ارتباط مستقیمی با اداره بنگاه نداشته باشد ممنوع است. در بحران‌های اولیه, عامل مهم. حضور سنگین فرد کارفرما در سفته بازی و به کارگرفتن سرمایه بنگاه خود درراستای این هدف بود در حالی که فعالیت بنگاه خود را با 
سرمایه وام گرفته شده به پیش می‌برد. امروزه یانک‌ها با اعمال کنترل, اجازه چنین کاری را نمی‌دهند. 

مخالفت با نفوذ بانک‌ها درصنعت, که گرایشی ضروری و ناگزیرو برخاسته از قوانین تحول سرمایه‌داری است, و آن را خطری متوجه بانک‌ها دانستن, خشک‌اندیشی محض است؛ به همین نحو هم ایدهآل دانستن نظام از 
نظر سازمانی عقب‌مانده بانکی انگلیس و تقسیم کارآن میان بانک‌های پس‌اندازو بانک‌های بازرگانی, و حتی توسل به قانون گذاری برای رسیدن به این هدف خشک اندیشی است. دراین دیدگاه, به اشتباه, ظاهر نظام 
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بانکی انگلیس, واقعیت انگاشته می‌شود و این واقعیت نادیده گرفته می‌شود که در انگلیس هم بانک‌ها حجم انباشت شده پول خود را در اختیارصنعت, تجارت و سفته‌بازی قرارمی‌دهند. دلایل تاریخی خاصی وجود دارد که 
توضیح می‌دهد چراین امردرانگلیس از طریق واسطهه, درآلمانبهصورت مستقیم وب وسیله بانکها ود رآمریکا با نوعیتعدیل اتغاق فتد [۵] با لین همه نظام بانکیانگلیس نظامی است ازمد فتاه که در اینجا و آنجا 
نشانه‌های وال آن به چشم می‌خورد چون این نظام, کنترل سرمایه وام داده شده از سوی بانک را دشوارترمیکند و بدینوسیله جلو گسترش اعتبار یانکی رامی گیرد. 

و سرانجام, دراینجا کافی است نکته‌ای را یادآورشویم که در فصل بورس سهام گفتیم, یعنی عامل دیگری موجب ایجاد بحران بانکی, که همان سفته‌بازی دراوراق بهاداراست تیزرو به کاهش گذاشته است. پابه‌پای 
اوچ‌گیری قدرت بانک‌ها, بانک به جای آنکه زیر سیطره عملیات سفته‌بازی قرار گیرد سلطه خود را براین عملیات کامل می کند. اهمیت عام بورس سهام به خصوص به‌عنوان عامل وخامت بیشتر بحران‌هاء رو به کاهش 
گذاشته است. 

همراه یا کاهش عملیات سفته‌بازی, روانشناسی عمومی سرمایه داران نیز دستخو: اتی شده است. به رغم تلاش‌های ستایش گران که می‌خواهند در وجود سفته‌بازوواقعیت ذهنیت خام و بدوی او انواع و اقسام 

مواهب پیامیرانه را کشف کنند و درباره طرح رمانتیک او برای بهبود اوضاع جهان داد سخن بدهند. تحول در گرایش عامه سفته با رامی‌توان با این برداشت عمومی سرمایه دار عادی توضیح داد که می گوید «ضررو زیان, 
شخص را پخته می‌کند». آن حالت‌های روانی توده‌ای ایجادشده توسط سفته بازی در فجر شکلگیری سرمایه‌داری, د رآن دوران متبرکی که هر سفته‌باز, خود را خدایی می‌دید که جهان را از هیچ آفریده است, اکنون و برای 
هميشه از بین رقته است. شیادی حاصل از شیدایی به گل لاله با زمینه چکامه‌ای عشق شاعرانه به گل‌ها, «حباب دریای جنوب» "با داستان‌های خیال پردازانهماجراجویانه و کشف‌های ناشنيده, طرح‌های قائونی برای 
تسخیر جهان, همه و همه سرانجام به مطالبه عریان سود نهایی منتهی شد که آن هم با سقوط سال ۱۸۷۳ به پایان عمر حود رسید. ازآن پس خبری از ایمان به قدرت جادویی اعتبارو ورس سهام نیست و برخلاف گفته 
بونتو[۶] کیش زیبای کاتولیک را روشنگری هشیارانه‌ای نابود کرد که دیگر نمی خواهد پایبند باور خیال‌پردازانه به بارداری منزه سفته بازی توسط روح القدس [سرمایه داری] باشد"""؛ می خواهد آنچه را طبیعی است به‌مثابه 
ام طبیعی بپذیرد و باوره را به ابلهان واگذارد تا در جهل خود بمانند. بورس سهام, معتقدانش را از دست داده و تنها جماعت کشیش برایش مانده است که از باور دیگران پول می‌سازند. شیدایی اغوااکننده و پول ساز, رو زگارش 
سپری شده است؛ و چون باور شده است کسب وکار, کسب وکا باور رو بهافول گذاشته است. لالهها مدت‌هاست بژمردهاند؛ بوته‌های قهوه گرچه هنوز سود تجاری می‌آورند اما دیگرمنبع درآمدهای سفته‌بازی واقعی نیستند. 
[واقعیت] نشر, [خیال‌پردازی] شعر درآمدها را خشکانده است. 

عوامل ذکر شده در بالا برعلل تغیبردهنده سرشت بحران‌های برخاسته ازورشکستگی‌های پردامنه بورس, بانک, اعتبا, و وحشت پولی پرتو می‌افکند. این علت ها جلو وقوع بحران‌ها را نمی گیرند اما توضیح می‌دهند که چرا 
وقوع آنها دشوار شده است. روی دادن یا روی ندادن بحران به جدی بودن آشفتگی ها و ظهور ناگهانی آنها بستگی دارد. پردامنه شدن این آشفتگی ها و منتهی شدن آنها یه شکست یکی از بزرگ‌ترین بانک های آلمان (با قروض 
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وجود مدیربت منطقا شایسته) بیش از آنکه یک مسئله نظری باشد یک واقعیت است. اما همه این عوامل مسئله پیدایش بحران صنعتی جابه جایی‌های ادواری رونق و رکود را حل تاشده باقی می‌گذارند. سوال این است که آیا 
تغبیر بزرگ در شکل سازمان صنعتی, و ایجاد انحصارها- و این ادعا که انحصارها می‌توانند رقابت آزاد یعنی رفتار مقرر سازو کار نظام سرمایه‌داری را تعلیق کنند- به تغییرات کیفی در چرخه کسب و کارمنتهی خواهد شد یا نه؟ 
به‌طوری که می‌دانیم کرتل‌هامی‌تونند در سططح قيمت‌هاثرگذاربشند؛ این اقدام موجب دو نوع سطح سود میان شاخه‌های تولید عضو کارتل و غیرعضوهامی‌شود؛پدیده چرخه کسبوکارهم برپایه همین تتیرات شکل 
میگیرد و تا حدی به خاطروجود کارتل‌ها تعدیل می‌شود. اما تاثیرات دیگری را نیز یه کارتل‌ها تسبت داده و می‌دهند. قرارنیست کارتل‌ها در تعدیل بحران‌ها تلاش کنند بلکه یاید یتوانند آنها راريشه کن سازند چون اینها 
تولید را تتظیم و عرضه را با تقاضا هماهنگ می‌کنند. این دیدگاه, به کلی طبیعت ذاتی بحران‌ها را نادیده می‌گیرد. تنها درصورتی که فرض شود علت بحران‌ها فقط اضافه تولید کالاها به خاطر نیود تصویری کلی از بازاراست. 
این حرف درمی‌آید که کارتل‌ها می‌توانند با محدود کردن تولید جلوی بحران را بگيرند. 
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[طبق این دیدگاه] گویا این نکتهقابل انکرنباشد که بحران مترادف اضافه تولید کالاهاست یا براثراضافهتولیدبهو ود می‌آید. این نکته یک حقیق تآشکار برای همگان نیست؟ قيمت‌ها پایین است چون عرضه برتقاضا 
می‌چربد. یعنی اضافه تولید در کاراست, نیم‌نگاهی به گزارش‌های بازارهم تشان می‌دهد که انبارهاپرازکالاست, اجناس به فروش نمی‌رسد, پس با اضاف‌تولیدکالاهاروبهرويیم. اما کارتل‌ها دروضعیتی هستند که می‌توانند 
تولید درتمامی شاخه صنعتی را محدود کنند. پیش تراین اقدام یا عملیات کور قانون قيمت‌ها انجام می‌شد که شرکت‌های زیادی کاررا متوقف می کردند و براثر سقوط قيمت‌ها در آستانه ورشکستگی قرارمی گرفتند. اکنون آن 
انقباض مبارک در تولید را خرد جمعی مدیران تولید شرکت‌های عضو کارتل با سرعت بیشترو بدون درد انجام می‌دهند. اما این همه ماجرا نیست. ازآنجا که کارتل می‌تواند قيمت‌ها را تعیین و تثبیت کند و مراقب «موازنه 
عرضه با تقاضا» باشد, به عمر سفته‌بازی پایان دهد. و دادوستد را کنترل و نظارت کند(اگرآن را به کلی مصادره نکند) چر نباید بتواند با هماهنگ کردن بسیار دقیق تولید با تقاضا, ريشه بحران‌ها را به کل ازاین جهان برکند و با 
اخلال‌های جزئی درزندگی اقتصادی به‌سرعت و بدون گسست جدی مقابله کند؟ 

مطلب دلچسب‌ترازآن است که بتوان آن را حقیقت قلمداد کرد. آن کس که بحران را صرفا برآمده از اضافه تولید می‌انگارد. دقیقا یک نکته اساسی را فراموش می کند: و آن سرشت سرمایه‌داری تولید است. فراوردهه صرفا کال 
نیستند, فراورده سرمایه هم هستند. و اضاق 


تولید در خلالبحران نها اضافه تولید کل نیست, اضافه تولیدسرمیه هم هست. معنای ساده این سخن این است که سرمایه در حجمی درتولید سرمایهگذاری می‌شود که شرایط 
بهره‌برداری ازآن با شرایط انتفاع (ارزش اقزایی) آن در تضاد قرارمی‌گیرد چنانکه فروش قراورده دیگر به قدر کفایت, سود تولید نمی کند که ادامه گسترش و انباشت را تضمین کند. فروش کالاها متوقف می شود چون گسترش 
امر تولید متوقف شده است. به همین سبب کسی که بحران سرمایه داری را صرفا برآمده از اضافه تولید می‌انگارد. در همان نخستین مرحله تحلیل بحران متوقف شده و فراتر نرفته است. بدیهی است در بررسی اضافه‌تولید 
کالاها توجه به این نکته لام است که بیدرنگ پس از هر بحران, زا توانیی جذب حجم بزگ‌تری از اهر ارد. با هر دوه رونقپس از بحران, رکوردرونق قیلی شکسته می‌شود هرچندافزایش ظرفیت بازار را نمی‌توان با 
رشد جمعیت یا رشد درآمدهای آماده برای مصرف توجیه کرد. عواملی کاملا متفاوت وجود دارند که علاوه بر ظرقیت مصرفی باید به حساب آورده شوند. 

کارتل‌ها به جای از بین بردن اختلال‌ها در تنظیم قيمت‌ها که در نهایت به عدم تناسب‌ها می‌انجامند, آنها را تشدید می‌کنند و به همین نحو هم تضادها میان شرایط بهره‌برداری و شرایط ارزش افزایی را شدت می‌بخشند. تاثیر 
کارتل‌ها, یکی پایان دادن به رقابت در درون یک شاخه معین تولید است, یا دقیق‌تر بگوییم, پنهان کردن رقابت است به گونه‌ای که برقيمت‌ها در درون آن شاخه تولید, فشار نزولی اعمال نکند؛ و دوم, ایجاد رقابت میان 
بخش‌های عضو کارتل برپا سود غیرعضوها. کارتل‌ها اما توان تغییر دادن رقابت در میان سرمایه های حوزه سرمایه گذاری, و ی تثیر گذاری بر ساختار قیمت را ندارند واز همین رو نمی‌توانند از پیدایش 
روابط بی‌تناسب جلوگیری کنند. 

بیش‌تردیده‌ایم که دردورهرونق رقابت دریک شاخ معین تولیدفشارنزولیبرقیمت ها ورد نمیکند زر تقاضا بر عرضه فزونی دار که در چنان حالتیرقابت میان خریدران است و نهفروشندگان.تنهازمانی که عرضه بر 


خ سودی بالاتر 
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تقاضا بچربد رقابت میان فروشندگان آغازمی گردد و قيمت‌ها سیر نزولی را آغاز می کنند. این امر که کارتل‌ها به جای تعیین قيمت‌ها, با آنها هماهنگ می‌شوند, از سازو کار تولید ناشی می شود. فرض کنیم کارتل‌ها در دوره رونق 
قيمت‌هارا پایین نگاهدارند که درآن صورت نه سودی در کار خواهد بود و نه گسترشی در حجم انباشت. اگر در حالی که قیمت کالاهای صنایع غیرعضو کارتل بالاست قیمت صنایع کارتل پایین باشد سرمایه‌ها از کارنل بیرون 
آورده می‌شود و در شاخه‌های غیرکارتل اضافه تولید سرمایه‌ای پدید می‌آید که برابربا همان مقدار کاهش تولید در صنایع کارتل است و این عدم‌تناسب بیش از حد به بحران عمومی می‌انجامد چون حتی هنگامی که حجم 
تولید کم و زیاد تشود ویا کاهش یابد امکان پیدایش بحران وجود دارد. درواقعیت امر, کارتل شاید مدت‌ها پیش می‌بایست فرومی‌پاشيد زیرا در تلاش برای سود بیشتر به جای رضایت خاطر, دچار سرخوردگی شده و علت 
وجودیاش را از دست داده است. مقرراتی که یکپارچه کردن یک شاخه صنعت دریک بنگاه واحد را دنبال می کند, مطلقا تاثیری برروابط متناسب در کل صنعت ندارد. کاسته شدن از تعداد واحدهای فردی, قدرت و 
کارآیی‌شان را افزایش می‌دهد اما یه هرج‌ومرج تولید پایان نمی‌دهد؛ با این شیوه گام به گام و تدریجی مرسوم. نمی‌توان آن را از بین برد. تولید برنامهریزی‌شده و تولید یی نظم (هرج‌ومرج) دو قطب متضاد نیستند که با «برنامه 
ریزی» هرچه بیشتر یک سازمان آگاه از بطن هرج‌ومرج پدیدار شود. چنان دگردیسی ناگهانی تنها با تبعیت کل تولید از کنترل آگاهانه روی تواند داد. اینکه چه کسی این کنترل را اعمال م‌کند و مالک تولید کیست, مسئله 
قدرت است. آن کارتل عام که کل تولید را در دست دارد و بنابراین به بحران‌ها پایان می‌دهد. از نظر اقتصادی قابل تصوراست. ام از نظر اجتماعی و سیاسی چنان ترتیباتی ناممکن است زیرا با به میان آمدن پای تعاروض 
منافع, شکست چنان ترتیباتی و شدت گرفتن آن تاانتها ناگزیر خواهد بود. ام انتظار حذف بحران از سوی این یاآن کارتل صرفا نشانه بی بصیرتی در مورد علل بحران‌ها بو ساختار نظام سرمایه‌داری است. 

همان طو رکه کارتلها دروضعیتی نیسند که جلوی وقوع بحران هار بگرن. از پامدهای بحران‌ها هم نمیتونند فا کنند. طبیعی است که اگر علت بحران اضافه تلید لاه شناخته شود درمان آن خیلی ساده است. [با 
این سنارو] کارتل تولدر مهار کند. و آنچه را بحران در هرصورت زره ورشکستگی هاو کندکردن فعالیت کارخانه ها انجام میداد با سرعتی بیشتر, و شاید در سطحی گستردهترب انجام می‌رسان. پیادهای اجتماعی, 
شامل عدمشتغال و کاستن ازمزده, نیز چنانروندی را طی میکنند.سرمایهدران عضو کارتل قادر خواهند بود با کاستن شدید عرضه, قیمت‌ها را ال نگهدرند.قیمت‌ها بل می‌ماند ما سودها کاهش پیدا می‌کند چون 
هزینه‌های تولید افزايش می‌یابد و فروش کم می‌شود پس از مدتی بازارفراورده‌های اضافی را جذب می کند و رونق بازمی گردد. این بحث و استدلال یه همان اندازه که ساده نگرانه است. نادرست هم هست. بازگشت رونق 
موکول به دوشرط است: تخست, بازگشت تناسب که بای پاینیافتن بحران رکود ضروری است و دوم گسترش تولید که بدونآن رونقی هم در کر نخواهد بود. ام سیاستکارتل بدا ن‌گونه که درا شرح دادم اجرای 
عملی دو شرط یادشده را بسیار دشوارمی‌سازد چون مها تولید در حکم توقف همه سرمایه گذاری‌هاست و با حفظ قيمت‌ها در سطح بالءتاثیر بحران برصنایع غیرعضو کارتل, یا کاملا به عضویت کارتل درنیامده, بسیار 
جدی‌تر خواهد بود. سود اینها با شیب بسیار تند کاهش می‌یاید یا ضررو زیانشان ضررو زیان صنایع عضو کارتل است و در نتیجه ناچار می شوند تولید رایه شدت کاهش دهند. این خود به بی‌تناسبی هرچه بیشتر می‌انجامد, 
فروش صنایع عضو کارتل با مشکل هرچه بیشتری روبهرو می‌گردد و مشخص می‌شود به رغم مها تولید.باز هم «اضافه‌تولید» با جان سختی مقاومت می‌کند و حتی بیشتر می شود. محدود کردن باز هم بیشتر تولید به معنی 
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عاطل ماندن سرمایه‌های بیشتری است, چون هزینه‌های سربار به همان اندازه پیشین باقی می‌ماند و باعث افزایش هزینه تولید هرواحد فراورده می‌شود که این خود موجب کاهش باز هم بیشتر سود به رغم بالا ماندن شدید 
قيمت‌ها خواهد شد. قیمت‌های بسیا بالا برای غیر خودی‌ها جذابیت دارد چون براثر کاهش قيمت‌ها, با سرمایه‌ها و هزینه‌های کار کمتر به کسب کار ادامه می‌دهند, در موضع رقابتی قوی قرارمی گیرند و فروش کال یه 
قیمتی کمتراز قیمت کارتل راآغازمی‌کنند. کارتل زاين پس قادر نخواهد بود قيمت‌ها را بل نگاه دار و این سقوط قیمت از سطح صنایع عضو کارتل فراترمی‌رود. پس به تصحیح مدا خله‌های مصنوعی اقدام می شود و ساختار 
قیمت از قوانینی تبعیت می کند که کارتل ببهوده در دورزدن آنها به نفع خود تلاش می کرد. [۷] براساس ساختار جدید قيمت‌ها بازتوزیع سرمایه میان بخش‌های مختلف تولید آغاز می‌شود, روابط تداسب بازمی گردد. غلبه بر 
رکود به انجام می‌رسد. به محض آنکه نوآوری‌های فنی جدید. یا بازارهای تازه ره را برای تقاضای اضافی هموار کردند, رونق بازمی گردد و بهنوبه خود. سرمایه گذاری‌ها در حوزه سرمایه تولیدی و خاصه سرمایه پای را جذب 
می‌کند. 

پس کارتل‌ها به تاثیرات بحران‌ها پایان نمی‌دهند. کارتل‌ها تنها تا آنجا که بشود با عمده بحران را به دوش صنایع غیرکارتل انداخت, می‌توانند بحران را تعدیل کنند. تفاوت در نرخ سود میان صنایع عضو کارتل با کارتل‌ها, 
که درمجموع. به تلاسب قوت کارتل و قدرت انحصاری آن, بیشترمی شود. در دوره‌های رونق کاهش می‌یابد و در دوره رکود افزایش پیدا می‌کند. در دورهاولیه بحران و رکود ممکن است کارتل در موضعی باشد که سودهایش 
را درمقایسه باصنایع قیرعضوافزایش بدهد و بدین‌وسیله به تاثیرات بحران براین صنایع را شدت بخشد. اهمیت این وضعیت چندان کم نیست چون درست در خلال بحران و زمان پیوسته به بعد ازآن است که وضعیت این 
صنعتگران بسیار دشوار می شود و استقلالشان به شدت در معرض تهدید قرارمی گیرد. این واقعیت که کارتل در چنان زمان دشواری اجازه نفس کشیدن به صنایع غیر عضو را نمی دهد و حاضر نیست در قیمت مواد خام به آنها 
تخفیف بدهد. عامل مهمی در تشدید بحران برای غیرعضوهاست که به جریان تم رکز شتاب می دهد. 
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یادداشت‌های فصل بیستم 
از قضا این همان اشتباهی است که توگان بارونوفسکی در همه موارد جمع بندی از تحقیق درخشان و موثق خود ازتاریخ بحران‌ها درانگلیس, نتوانسته ازآن دور بماند. 
۲-«بحران‌های سال 1۸۵۷و بدترازآنها سال ۱۸۷۲.شرکت‌های زیادی را (درصنعت آهن) دربرگرفت که از تظر بازدهی و مولد بودن توفیر چندانی با یکدیگر نداشتند. وبا آنکه اززاویه فنی بسیاری ازاینها فعال و سزاواربقا 
بودند. اما در یحران از هم فرو پاشیدند. در بحران سال ۱۹۰۰ بنگاه‌های غول‌آسای صنایع پایه دوشادوش بسیاری از شرکت‌ها که کهنه شده بودند به کارادامه دادند و شرکت‌های ادغام نشده برامواج رونق سوار بودند. پایین 
آمدن قيمت‌هاو انقباض تقاضا برای این ادغام نشده‌ها فاجعهبار شد. در حالی که شرکت‌های غول‌آسا یا تاثیری از بحران نگرفتند و یا تاثیر بحران برآنها کوتاه‌مدت بود. به همین دلیل در مقایسه با بحران‌های پیشین, مثلا 
بحران سال ۱۸۷۳ بحران اخیر به تم رکز هرچه بیشتر منجر شده است؛ چون آن بحران گرچه برخی شرکت‌ها را حذف کرد اما بقیه شرکت‌ها دروضعیت فنی غالب, موفق به ایجاد انحصار نشدند. امروزاما, به برکت فناوری 
پیچیده, سازمان تو درتو و منابع بزرگ سرمایه, کنسرن‌های غولآسا انحصاری را بر صنایع مدرن آهن و الکتریسیته, و به درجه کمتری صنایع ابزارهای ماشینی, صنایع مهندسی و ترابری و مانند آن اعمال می‌کنند. اگرمی‌بینیم 
انحصار بربرخی صنایع «سیک» اعمال نمی‌شود. و تأثیر بحران موجب تغییر اساسی آنها نشده است, به‌راحتی می‌توان دید چگونه تحول بانکی اخبر بر نظام صنایع دست اول تاثیر گذاشته است.» [نقل از:] 
۰ ,ع تا عق ۱ میاه نع تلم حاععم تم عح عاسع عم ع فعناقطء ۷ 6ظ رعاع0 نع[ 0۰ 

۳-اين شرط به‌تنهایی و صرف نظر از سایرعلل اساسی ایجاد بحران کفایت می‌کند. در سقوط بورس سهام سال ۱۷۷۳ آمستردام, در توصیف پیامد های سقوط بزرگ چنین آمده است: «هیچ کس از میزان زیان ها خبرنداشت؛ 
کسی نمی‌دانست چه تعداد شرکت به نابودی کشیده شده است. عدم‌اطمینان عمومی به اعتبار سرایت کرد و دیگرامکان تهیه نقدینگی وجود نداشت. بعضی نگران بودند که برات‌هایشان نکول شود؛ عده‌ای هم نگران 
بودند که بدهکارانشان نتوانند بدهی‌ها را پرداخت کنند. با این همه عده‌ای هم بودند که فرصت طلبانه می‌خواستند از بحران عمومی سود ببرند. همه دنبال فرصتی برای خرید به قیمت‌های هرچه پایین‌تر بودند. اما حاضر به 
پرداخت به پول نقد نبودند. گردش تقریبا راکد شده بود.» [نقل از 

۷۷۰ ۱۰ ,۸90 عنا۸ ازع رهاصهاها نع سارک عح نامه ها یلام عهظ دم عیهاعیااه ۷۷ مب عیاتیم هو تردا ات رمع ۴۴۴ ۵۰ ,ممدااه ۲۱ «مب سا تمظع 
حالا این رامقایسه کنید باوضعیت بورس سهام درآلمان د رآستانه جنگ سال ۱۸۷۰ «درروز ۴ ژوئیه ۱۸۷۰ جو حاکم بر بورس سهام برلین بسیار عالی بود. طی چند روز بعد این جو به‌سرعت فرو کش کرد و روزهای ۸و ۱۱ همان 
ماه وحشت جای آن را گرفت. وحشت ۸ تا ۱۰ روزادامه داشت و در پی بازگشت اطمینان, سیر تزولی متوقف گردید...د رآن روزها پول از بورس ناپدید شده بود, گویی با سحرو جادو همه پول‌ها غیب شده بود. نرخ تنزیل بانک 
پروس به ٩‏ درصد و نرخ وثیقه وام درلایبزیگ به ۱۰ درصد. لوبک به ٩‏ درصد, و برمن به ۸ درصد رسید. 
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و درست همان گونه که اين وضعیت, نشان دهنده همه ویژگی‌های اخیر بحران پولی آمریکا در شکل جنینی آن است. راه حل‌ها هم همان راه حل‌های روال پیشین‌اند: «در دوره کمبود پول در تیمه دوم ژوئیه اقدام‌های 
گوناگونی صورت گرفت بلکه گشایشی حاصل آید. در شهربرمن , سناو شورای شهرتصمیم گرقتند سکه‌های طلای خارجی معینی را به عنوان پول قانونی بشناسند که این هم چندان افاقه‌ای نکرد چون این سکه‌ها هم مثل 
پول خود شهراحتکار شد. در اشتوتگارت یک شرکت پایاپای ایجاد شد تالوراق قرضه ۵۰ تا ۵۰۰ فلورنی با بهره ۳ درصد به مدت ۶ماه انتشار دهد. قرضه‌های مشابهی درمونیخاز سوی هیپتوکن و و کسل بانک انتشاریافت و در 
فرانکفورت بانک‌های عمده شهر به باتک‌های محلی پيشنهاد انتشاریک ضمانت نامه جمعی را دادند. با سرعت هرچه تمام تراز خارج فلزهای گرانبها وارد شد. در پایان ژوئیه مراکز بانکی و وارداتی برمن حجم 
قابل‌ملاحظه‌ای از سکه‌های انگلیسی ساورین وارد کردند. فراتکفورت ازانگلیس طلا و وین نقره وارد کرد.و این اقدام‌ها در مقابله با کمبود پول مورد نیا در پرداخت‌ها تاثیری قابل قبول داشت. اما نتوانست سرمایه کافی 
برای یازاروام و برطرف کردن نیازهای دولت تامین کند» [نقل از] 

۱۲۰۳ ربا ۵ رن ناه دا ماه ۱۷ م۷ عنانتم هو 
۴- درآن حد. تعبیرزیر از مارکس درارتباط با اوضاع کنونی نیاز یه تعدیل دارد؛ «در نظام اعتباری مدرن سرمایه تجاری بخش بزرگی از کل سرمایه جامعه را در اختیار می‌گیرد آن چنانکه می‌تواند حتی پیش از فروش کامل 
خریدهای پیشین, خریدها را تکرارکن... علاوه بر جدایی0-11 از 11-6 که از طبیعت کالاها ناشی می شود, تقاضایی خیالی دراینجا ایجاد می‌شود.. اینجاست که متوجه می شویم پدیده بحران‌هاابتدا در خرده‌فروشی‌ها که با 
مصرف مستقیم درارتباطند خود را نشان نمی‌دهند و یکباره هم پیدا نمی شوند, بلکه در حوزه‌های عمده‌فروشی و بانکداری نمایان می‌شوند چرا که سرمایه پولی جامعه در اختیار عمده فروشی است.» [نقل از] 

۱۵۳۰۲۰ ,۳۷ ۵6۸۷ /۳] ۳۵۸-۹ :ون راب۱۵ رلمنومم 


۵ ازاین زویهفرقی نمی کند که یک شرکت تراست هم میان بانک و بنگاهقررگیرد چون مستقیما وا بسته به بانک باقی می‌ماند. 
۶ اوژن بانتو 30:00 610۴ وود151) مهندس فرانسوی و دلال مالی که توانست محافل روحانی و اشرافی را در «اتحادیه عمومی» سفته بازی وارد کند, که اتحادیه ساختمان و راهآهن بود و در سال ۱۸۸۲ فروپاشيد. 
۷- این را رفتارتراست فولاد نشان داد. تراست, تولید فولاد را در سال‌های ۱۹۰۷ تا ۱۹۰۸ کاهش داد تا قيمت‌ها را بل نگاه دارد. یک سال بعد بازارآهن سقوط کرد و با خودش سایر بازارهای فلزرا نیز برد. 


۷ از ۳۸۸ 


بخش چهارم: سیاست اقتصادی سرمایه مالی 


بخش چهارم: سیاست اقتصادی سرمایه مالی 


۸ از ۳۸۸ 


فصل بیست و یکم: جهت‌گیری دوباره سیاست تجاری 


فصل بیست و یکم: جهت گیری دوباره سیاست تجاری 

سرمایه مالی یکپارچه شدن سرمایه را اعلام می‌کند. آن حوزه‌های تا پیش ازاین از هم جدامانده سرمایه صنعتی, تجاری, و بانکی, اکنون همگی تحت رهبری مشترک مالیه برتری قرا گرفته‌اند که د رآن اربابان صنایع و بانک‌ها 
دراتحادی شخصی و نزدیک با هم به وحدت رسیده‌اند. شالوده این اتحاد. حذف رقابت درمیان این و آن سرمایه‌دار توسط کارتل‌های بزرگ انحصاری است. خوداين امر طبیعتا مستلزم تغییری هم‌زمان دررابطه طبقه 
سرمایه‌دار با قدرت دولت است. 

ریشه‌های مفهوم بورژوایی دولت. درمبارزه علیه سیاست مرکانتیلیستی, و علیه قدرت دولتی متمرکزو توزیع کننده امتیازاست. این دولت نماینده نظام نوپای مانوفاکتوری و کارخانه‌ای سرمایه‌داری در مخالفت با امتیازهاو 
انحصارهای بزرگ تجاری و استعماری ایک سو و اصناف بسته صنایع دستی از سوی دیگر است. تنها هنگامی با مداخله دولت مبارژه می‌شد که نشان داده شود قانون گذاری اقتصادی توسط دولت, زیانآورو غیرضروری 
است. باید نشان داده می‌شد که قوانین تنظیم کننده نظام اقتصادی بر قوانین دولتی برتری دارند. [] 

بدین‌ترتیب سیاست گذاری بورژوازی براساس اقتصاد سیاسی بنا می‌شود و مبارزه بورژوازی با مرکانتیلیسم به صورت نبرد برای آزادی اقتصادی درمی‌آید که این به توبه خود به مبارزه گسترده‌تربرای آزادی در مقابل قیمومت 
دولت تبدیل می‌گردد.اینجا جای بحث دربارهجزئیات شکوفایی ین اندیشه ها در جهان نی" لیبرلیسم نیست! امامی‌توان بدآوری کرد که هر چا مثلانگلیس, که پیش از پیدایش بیتش علمی مدرن,مبره بای آزادی 
اقتصادی به پیروزی رسیده است. لیبرالیسم دراین جهان‌بینی جایی نداشته است. سرنگونی انقلابی همه اندیشه‌های اخلاقی و دینی براثرلیبرالیسم فرانسوی هرگز در آگاهی مردمی انگلیس پا نگرفت, در حالی که در همین 
کشور برعکس بیش از هر کشور در اروپای قاره ای, لیبرالیسم عمیقا ریشه‌دار شد. 

بالین حال حتی درانگلیسآزادی کسب وکارکامل نشد؛ نظامبانکی مصونیت خود را حفظ کرد و نظریه آزادی بنکداری دربرارنیزهای عملی روسای بانک انگلیس زانوزد.نظریه مکتب منچسترث حتی ازاین هم کمتربر 
روند عملی سیاست خارجی تاثیرگذار بود؛ همان سیاستی که در قرن ۱٩‏ درست همانند قرن‌های ۱۷ و ۱۸ بازوی اجرایی سیاست تجارت جهانی انگلیس بود. در اروپای قاره‌ای حرکت‌ها درراستای کسب آزادی تجارت و شغل 
بود و به صورت قانون سیاست داخلی باقی ماند, در حالی که سیاست این کشورها در تجارت خارجی بر همان شالوده حمایتی به کار خود ادامه داد. سیاست تجارت آزاد انگلیس برپایه برتری فنی و اقتصادی توسعه 
سرمایه‌داری بود که صنعت این کشوررا در موقعیت ممتاز پیشگامی قرارمی داد. پیشگامی برپایه علل صرفا طبیعی نبود هرچند نقش این علل از اهمیت برخوردار بود؛ بدین‌ترتیب تارسیدن به مرحله تحول نظام نوین 
حمل‌ونقل, حملونقل آبی, و بدینوسیله صرفه جویی در هزینه کشتیرانی به خاطر تزدیک بودن معدن آهن و زغال‌سنگ به یکدیگر اهمیت زیادی داشت. فراموش نکنیم که توسعه سرمایه داری, درا 
رشد سریع‌ترانباشت درانگلیس ناشی ازمبارزه قدرت این کشو با اسپانی, قرانسه و هلند برسر کنترل دریاها و بهتبع آن, کنترل مستعمرات, و نیزرشد بسیار سریع «پرولتریزه شدن» بهدنبال پیروزی زمینداران بزرگ بر 


اشت سرمایه است و 
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دهقانان بود. پیشگامی برترانگلیس در صنعت, درابتدای امربرای آن کشور در تجارت آزاد منافع زیادی داشت. درست همان گونه که پیشگامی هلند در توسعه سرمایه‌داری, آن کشوررا به سیاست تجارت آزاد متعهد م ی کرد. 
[] دردا غل توسعه صنعت, رشد جمعیت,وتمرکزآن در شهره موجب شد تولید کشاورزی کش کفاف جمعیت را ندهد. درنتیجهقیمت غله را گانی هزین حملونقل خاصه پیش آزنقلاب درازرهای حملونقل, و نیز 
تره اعمال شده تین میکرد. زین گذشته حتی در دوه گذا,چه در سال برداشت خوب, که واردا غلهلومینداشت,و چه در خشکسالی که بشدت واردات آن فزایش پیدامیکد. نم سویسید دولتیبهصادرات این 
اطمینان را درزمینداران به‌وجود آورده بود, که به صورت ادواری, برای غلات, قیمت‌های زمان خشکسالی ایجاد می‌شود, و با توجه به نبود کشش در نظام پولی انگلیس, درست د رآستانه هرافزایش قیمت غله, بحران پولی 
به‌وجود می‌آمد. پس این نظام در کل مخالف منافع صنعت بود. صنعتگران دلیلی برای ترس ازواردات کالاهای ساخته شده خارجی نداشتند چون بنگاه‌های آنه از نظر فنی و اقتصادی به‌مراتب برترزآنها بود. اما از سوی دیگر 
قیمت غله مهم ترین عنصردر «قیمت کار» بود که این نیز در قیمت هزینه‌های صنعتگران نقش داشت و اهمیتش درآن بود که هتوز ترکیب اندامواره سرمایه بسیارپایین بود و سهم کارزنده در جمع فراورده ساخته شده تسبتا 
بل بو. هدف آشکار ماه بررارت ضد عرفه درانلیس کاستن از هزینهها با زان ناه داشتن مود خام و نروی کار بد. به همین دلل هم سرمایه صنعت و تجاریانگلیس مشوق تجارتآراد در دگرکشوره بودضمن 
اینکه در تملک مستعمره‌ها کمترین نفعی نمی‌دید. تا آنجا که مستعمره‌ها نقش بازاری برای فروش فراورده‌های صنعتی و خرید مواد خام را بازی می کردند و نظام تجارت آزاد در مستعمره‌ها حکمفرما بود. انگلیس با رقابتی که 
در خورذکر یاشد روبهرو نبود. مبارزه برای یک سیاست فعال مستعمراتی که بسیار پرهزینه بود, مالیات‌ها را بال می‌برد, و نظام پارلمانی انگلیس را تضعیف می کرد. در تبلیغات تجارت آزاد فرو کش کرد. یااین همه فکر دست 
برداشتن از مستعمره‌ها خواستی رویایی برای طرفداران سرسخت تجارت آزاد یاقی ماند. هند مهم ترین این مستعمره‌ها بود. به هند هرگز به چشم یک بازار نگاه نمی‌شد. سلطه بر هند. درآمدهای بالای یک طبقه پرنفوذ را 
تضمین می کرد که آن را «باداش خوب اداره کردن» تلقی می کردند. [۳] ازاین گذشته, «امنیت» دراین بازارمهم شرط اساسی فروش بود و مسئله‌ای که مرح می‌شد این بود که آیا دست برداشتن انگلیس از 

«دومینیون‌هاء "با دیگرزخم کهنه کشمکش‌هابی را باز نمی کند که موجب از دست رفتن فرصت‌های تجاری کشور بشود. [۴] 

منفع سیاست تجاری دراروپایقاه‌ایوضعی کاملامفاوت داشت. درآنجاقهرمانن اصلیتجارتآاد. روشندگان مود خامکشاورزی وزمیندارانصادرکننه بودن و تجارت زد موجب گستردهت شدن هر چهبیشتر ار 
فراورده‌هایشان می‌شد و قیمت فراورده‌های ساخته شده صنعتی وارداتی را برایشان پایین می‌آورد. اما از آن سو نفع صنعتگران درراستایی کاملا مخالف این بود. در مورد تعرفه برفراورده‌های کشاورزی بحثی نبود اما رقایت 
خردکننده انگلیس باعث عقب‌ماندگی یا توقف توسعه صنعت بومی می‌شد. ابتدا و قبل از همه, می‌بایست موضوع غلبه بر دشواری‌های خیزاول حل شود. موانع برخاسته از کمبود کارگران ماهر, سرکارگرهاء و مهندسان 
برطرف گردد تا بدین‌وسیله شکاف فتی موجود پر شود, سازمان بازاریابی ایجاد شود. در پیشبرد و جا انداختن نظام اعتباری تلاش به عمل آید, با تضعیف تولیدکنندگان صنایع دستی, به روند پرولتریزه شدن شتاب داده شود, 
اقتصاد سنتی دهقاتی منحل شود و دریک کلام, مجهز شدن به همه اسباب و ابزارهایی که سیب برتری انگلیس شده است. علاوه براینها: تفعی مالی هم در درآمدهای تعرفه بود که درآن زمان اهمیتی بهمراتب بیش ازامروز 
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داشت چون تظام مالیات‌های غیرمستقیم هنوز حالت جنینی داشت و وجود اقتصاد طبیعی در پهنه وسیعی ازروستاها موانع غلبه ناپذیری برسرراه گسترش صنعت ایجاد ی کرد. درآمد تعرفه‌هاد رآن دوره در کشورهای 
روپایقارهای تا آنجا که برفرورد‌های صنعتی بسته می‌شد به‌ظاهرازنظرقتصادی زیانبار نبو. لته این مطلب درست بود که مصرف کنندگان داخلی می بایست به ندزه میزانتعرفه یابتفراورده‌های مثل صنایعانگلیس 
پول بیشتری می‌پرداختند اما این تفاوت به خزانه دولت واریزمی‌شد, در حالی که امروزه با سیاست تعرفه حمایتی علاوه برپولی که به حساب خزانه داری دولت واریزمی‌شود, مبالغ عظیمی از پرداخت‌های مصرف کنندگان 
داخلی نیز به جیب صنعتگران و زمینداران ریخته می‌شود. درانگلیس برعکس, امروزه نفع مالی به پیش زمینه بازگشته است زیر با توزیع قدرت سیاسی میان طبقات گوناگون ایجاد یک نظام مالیاتی کامل بسیار دشوار شده و 
با مقاومت شدیدی روبهرو خواهد شد. قدرت‌های استعماری تا آنجا که به مستعمره‌هایشان مربوط می‌شود, اگرموانع و امتیازهای تعرفه حمایتی را از میان بردارند با رقابت سهمگین انگلیس روبه رو خواهند شد. 

بدین‌ترتیب و در نتیجه پیشگامی صنعت در سرمایه‌داری انگلیس, سیاست‌های تعرفه‌ای طبقات صنعتی در انگلیس و اروپای قاره‌ای, مسیرهای متفاوتی در بیش گرفتند. برای نظام‌های تعرفه اروبای قره‌ای و آمریکا توجیه 
تنوریکی نیز درآثر [ژگنورگ فردریش] لیست "و [هنری چارلز] کار" رائه شد. نظریه لیست. ابطال نظریه تجارت آزادبدان گونه که مثلاریکاردو فرمول‌بندی کرد نیست. طرح سیاستی اقتصادی برای عملی کردن نظام 
تجارت آزاد وآسان‌ترکردن توسعه صنعت ملی متناسب آن نظام است. هدف «لیست» و تعرفه‌های «آموزشی» و بود, که می‌خواست به وسیله تعرقه‌های پایین, نابرابری میان برتری انگلیس و عقب‌ماندگی آلمان 
اازمیانبدرد.بهنظر او تعرف ها بای دورایکوتهبودند و حالت موقت داشتند و هدف او زین سیاست غبرضووری کردن کلی تعرفهه بود 

این سیاست تعرقه سرمیهدری درحال رشد در تیجه سیاست تعرفهسرمایهاریپیشرفتهبه ضد خودتبدیل می‌شود.نظامپیشنهادی لیست برای کشورهای سرمایهداری عقب‌ماندهطرح‌ریزی شدهبود ما لینجا هم 
«قانون هدف‌های ناخواسته»""بهمیدان آمد. [۵] اگرملاک را درجه تمرکز تراکم سرمایه (یعنی درجه توسعه کارتل‌ها و تراست‌ها) و سیطره بانک‌ها برصنعت و خلاصه, درآمدن همه سرمایهها به شکل سرمایه مالی بگیریم, 
می‌بینيم به جای انگلیس و تجارت آزادآن, آلمان و آمریکا و سیاست‌های حمایتی‌شان الگوی کشورها در تحول سرمایه‌داری شدند. گسترش سربع صنعت درآلمان در پی لغو تعرفه‌های داخلی و به خصوص درپی شکل گیری 
مپراتوری, راربا با سیاست تجاری,اتحادمنافعیبهوجودآم. وقتیزمیداران صدورفاوردههای کشاورزی را متوقف کردند طرفدار سیاست حمایتی شدند. در صنعت هم طرفدران سیاست حمایت تعرفه‌ای نها 
همدلی نشان دادند و دقیقا نمایندگان صنایع سنگین آلمان خاصه صنعت آهن و فولاد خواستار حمایت در برابررقابت قدرتمند انگلیس شدند. این شاخه صنعت دارای ترکیب اندامواره بسیاربالای سرمایه بود پس بهراحتی 
می‌توانست بالارفتن قیمت مواد غذایی را که درآن زمان چندان زیاد نبود تحمل کند و تاثیرآن با رقابت ابتدایی کشاورژی آمریکا خنثی می‌شد. از سوی دیگر صنعت براثر بحران بشدت آسیپ دید. رقابت باصنعت انگلیس 
بسیاردشواربود چون باه دلایل طبیعی وفنی و خاصه ت بیش از کشف راههای جدا کردن فسفرازسنگ آهن, صنایعآمان بسیرازانگلیس عقب بود. عاوهباین» در صنایعی با ترکیباندامواره بسیار ال حجم استتنئ 
زیاد نسبت سرمایهپایا, غلبه برامتیازهای صنایعی که پیش‌تردر جاهای دیگررشد کرده و پیشرفته بودند دشوار بود. بخشی از سرمایه بانکی که درآلمان و از همان آغاز به قصد راهاندازی صنایع سنگین فراهم شده بود ازوضع 
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تعرفه حمایتی پشتیبانی می کرد. مخالفان تعرفه. سرمایه داران تجاری و نیزآن دسته صنایعی بودند که فراورده‌هایشان را به قصد صادرات تولید می کردند. سال ۱۸۷۹و پیروزی سیاست حمایتی با آغاز تغییر در سیاست 
تعرفه ها" از تعرفه‌های «آموزشی» به تعرفه‌های حمایت از کارتل ها مقارن بود.[] 

تردیدی نیست که کنار نهادن رقیب خارجی انگیزه‌ای استثنایی برای شکل گیری کارتل ها ایجاد می‌کند و این کارر به صورت مستقیم تاآنجا پیش می‌برد که با کاسته شدن از شماررقیبان,توافق میان شکل‌دهندگان کارتل 
آسان‌تر شود؛ و به صورت غیرمستقیم هم تعرفه حمایتی به خاطر ماهیت و منشاآن- چون د رآمریکا و اروپای قاره‌ای دراین مرحله از تحول, موتور محرک سرمایه داران قدرتمند مواد خام و مواد صنعتی نیمه ساخته شده است- 
قاعدتا به نفع صنایع سنگین است تا صنایع اقلام صادراتی نیمه ساخته شده که باید در بازارهای جهانی با فراورده‌های مشابه انگلیسی رقابت کنند. در حالی که هزینه اقلام انگلیسی به دلیل نبود تعرفه بایین‌تراست. در چنان 
وضعی لزوم آن صنایعی بیشتر سود می‌برند که کارشان تولید وسایل تولید است و همه سرمایه مورد نیازشان را صرف تجهیزات فنی می کنند, به توسعه هرچه بیشتر ترکیب اندامواره سرمایه شتاب می‌دهند و هم‌زمان با تمرکزو 
تراکم سرمایه راه کارتل‌سازی را هموار می‌سازند. 

وضعیت دیگری هم وجود داشت که دراصل از عقب‌ماندگی توسعه صنعتآلمان ناشی می‌شد اما در نهایت, خود دلیل برتری سازمانی صنایع لمان درقیاس با صنایع نگلیس شد. صنعت درانگلیس به صورت اندموارو 
تدریجی از خرد به بزرگ تحول یافت. کارخانه مولود تعاونی‌ها (و تقسیم ساده کار) بود. مانوفاکتورها در آغاز درصنعت بافندگی شکل گرفتند که نسبتا به سرمایه اندکی نیاز داشت. در آغازو دراغلب موارد از نظر سازمانی در 
مالکیت فرد بود؛ برآن صنعت به جای شرکت‌های سهامی, فرد سرمایه‌دار تملک داشت. بعد و به تدریج منتها با آهنگی سریع طبقه‌ای از کارقرمایان صنعتی ثروتمند پدید آمد که منابع سرمایه بزرگی در اختیار داشتند و 
دارایی‌شان کارخانه تولیدی بود. سپس با اهمیت یافتن شرکت‌های سهامی, به‌ویژه توسعه عملیات حمل‌ونقل, این سرمایه‌داران بزرگ به صورت سهامداران عمده درآمدند. سرمایه صنعتی به لحاظ منشا و مالکیت, دراین 
شرکت‌ها سرمایه گذاری شد. سرمایه یانکی - مشخصا سرمایه مورد استفاده در نشر سهام- هم مانند سرمایه صنعتی و تجاری منحصرا در دستان سرمایهداران فردی یاقی ماند در حالی که بانک‌های سهامی تنها اعتبار در 
گردش را فراهم می‌کردند و برصنعت نفوذ چندانی نداشتند. یانکداران متخصص نشرسهام نیز یه همان نحو کم نفوذ بودند چون بنا به ماهیت فعالیت‌هایشان از حالت بانکدار بیرون آمدند و در نهایت تا حدی خودشان 
سرمایه‌داران صنعتی شدند. این سلطه انیاشت سرمایه در دستان سرمایه داران قردی یکی از نخستین و اندامواره‌ترین ویزگی‌های سرمایه‌داری انگلیس است؛ این ویژگی دراروپای قره‌ای و آمریکا وجود نداشت. علاوه براین. 
عوامل دیگری از جمله مبالغ عظیمی پول از مستعمره‌ها خاصه هند. و نیز بهره کشی از انحصار تجارت انگلیس, سرمایه را در دستان سرمایهداران فردی انباشت کردند؛ پدیده‌ای که درآلمان و آمریکا وجود نداشت. 
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بدین‌ترتیب زمانی که سرانجام با ایجاد اتحادیه گمرکی *" موانع گسترش سرمایه داری درآلمان از پیش پا برداشته شد, و بعد هم امپراتوری آلمان شکل گرفت وراه برای سرمایهداری باز شد, مشخص بود که تحول 
سرمایه‌داری آلمان صرفا از انگلیس الگوبرداری نخواهد شد. لازم بود همه تلاش‌ها ا همان آغاز براستفاده از تازه‌ترین دستاوردهای فناوری و اقتصادی موجود در پیشرفته‌ترین کشور سرمایه داری متمرکز باشد. در آلمان آن 
انباشت اولهسرمایه مور نیز برای ایجادپیشرفتهترین صنیع موجود ورساندن صنعت کشور به سطح انگلیس -که بر باه بناه‌هایمالکیت فردی شکل گرفته بو در دست افراد سرمایه دا نبود.نبراین شرکت‌های 
سهامی علاوهنقاط مشترکی که با این شرکت‌ها درانگلیس داشتند. درآلمان کار کرد دیگری نیز بر عهدهشان بود؛آنهبزارهایتهیهسرمایه مور نیز هم بودند. چون به خاطرکمی انباشت, فرد سرمایه دا و طبقه صنعتگر 
هیچ کدام چنان سرمایه‌ای نداشتند. در انگلیس خاصه در نخستین مرحله‌های شکل گیری, شرکت سهامی اساسا اتحادیه سرمایه داران ثروتمند بود ام درآلمان وظیفه اش فراهم کردن سرمایه مورد نیاز صنعتگران و سوق 
دادن پول سایر طبققات به سمت بنگاه‌های صنعتی بود. این امرازراه صرف نشر مستقیم سهام. شدنی نبود در حالی که بانک‌ها می‌توانستند پول عاطل نه تنها سرمایه داران بلکه ازآن سایر طبقغات را دراختیارصنعت قرار دهند. 
بانک‌ها نیز به همان دلیل به صورت سهامی درآمدند که شرکت های سهامی در بنگاه‌های صنعتی شکل گرفته بود.آزاین رو بانک‌های آلمان از همان نخستین روزهای شکل گیری امر قراهم آوردن سرمایه مورد نیاز شرکت‌های 
صنعتی کشوررا بر عهده گرفتند؛آنهاعاوهبرمیع اعتبار در گردش, منبع عتبر سرماهای نیز بودند. یس درآلمان, وتا حدی بهگوه‌ای متفاوت درآمریکا از همان آغزرابطه بانک با صنعت, با مورد نگلیس کاملاتغاوت 

اشت. هرچند این تفاوت به عقب‌ماندگی و تاخیر تحول سرمایه داری در آلمان مربوط می‌شد اما نزدیکی سرمایه بانکی باصنعت در آلمان و آمریکا عامل مهمی در پیشروی‌شان به سوی شکل بالاترسازمان سرمایه‌داری بود. 
[] این بیوند سیاست تعرقه حمایتی با تامین مالی صنعت توسط بانک‌ها در موحله رشد شتاب‌زده صنعتی, ضرورتا گایش ها به سوی کارتل سازی را بهوجودآورد و ینها بهنوه خودگروههایی را ایجاد کردند که بتوجه به 
تغییر کا رکرد تعرفه‌ها از تعرفه‌های حمایتی سود می‌بردند. 
هدف سیاست قدیمی‌تر تعرفه حمایتی, گذشته از جبران کردن کمبودهای طبیعی گوناگون, شتاب بخشیدن به گسترش صنعت در چارچوب مرزهای حمایت شده بود. هدف, حمایت از صنعت نوپای داخلی و جلو گیری از 
انهدام آن در برابررقابت بی حدوحصرصنعت خارجی بسیار پیشرقته بود. این حمایت می بایست آنقدرمی‌بود که بتواند مزایای صنعت خارجی را خنثی کند. در حالی که در هیچ شرایطی نمی‌شد جلوی ورود فراورده‌های 
صنعت خارجی را گرفت چرا که صنعت داخلی هنوز قادربهتامین تقاضاهای کشورنبود بلاتاز همه ایکه این حمایت قرار نود دانمی باشد ووقتی که وظیفه «آموزشی» خود راکمه انجام رسانید و صنعت داخلی به 
مرحله‌ای ورد شد که بتاندتقاضای داخلی را برآوردهسازد و در فکرصادرات هم باشد, سیاست حمایتی معنی وجودی خود راز دست می‌دد. این سیاست به مانعی درسررهصادرات تبدیل شد چون دیگر کشورها ریز 
به اتخاذ سیاست‌های مشابهی ترغیب کرد. دروضعیت رقابت آزاد وقتی که صنعت حمایت شده دا خلی بتواند به تقاضاهای داخلی پاسخ بدهد و صادرات راآغاز کند قيمت‌ها با نمی‌رود. در چنان حالتی قیمت فراورده‌های 
حمایت‌شده برابرقیمت آنها در بزار جهانی خواهد بود چون با صرفه جویی در هزینه حمل کالا بهبزارهای دوردست می‌توان آنها را در بزارداخلی به قیمتی سودآورتربه فروش رساند و تولید صنعتی برابر با تقاضاهای بازار 
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دا خلی می‌شود. از همین رو بنا بود تعرفه حمایتی, هم موقتی باشد و هم ملایم, و تنها به صنعت نوزاد داخلی برای فائق آمدن برمشکلات اولیه کمک کند. 

مسئله اما دردوران انحصارهای سرمایه داری توفیرمی کند.امروزه تنهاقّرترین صنایع با ظرفیت صادرات بسیارزیاد که تردیدی در قابلیت رقابتشان در بازارهای جهانی نیست و بنابه نظریه قدیمی, دیگر نباید هیچ علاقه‌ای 
بهتعفه‌های حمایتی داشته باشند. زاین تعرفهها در سطح بسیار با جانیداری میکنند. گر فرض را بروجود رقابتآزاد بگذریم که در صورت تامین کامل تقاضاهای داخلی با صنعت کشور تعفه‌ای حمایتی قدرت خود در 
بالا بردن قيمت‌ها را به کلی از دست می دهد اما تعرفه حمایت از صنایع داخلی یکی از کارآمدترین ابزارهای پیشبرد کارتل‌ها بود؛ این کار ابتدا با دشوارتر کردن هرچه بیشتر رقابت خارجی, [۸] انجام شد و سپس به این سیب 
که کارتل‌ه برای بهره‌گیری از تفاوت‌های تعرفه‌ای حتی هنگامی که صنعت کشورتوانایی صادرات را پیدا کرد. فرصتی فراهم آوردند. کارتل بامحدود کردن سهمیه تولید برای مصرف داخلی, به رقابت در بازار کشور پایان 
می‌دهد. و این محدودیت شدید برمصرف, خود نوعی تعرفه حمایتی در افزايش قيمت‌ها حتی مدت‌ها پس از زمانی است که تولید از تقاضای داخلی جلو زده است. بدین‌ترتیب ایجاد نهاد دائمی تعرفه‌ها جزو اولویت‌های 
صنعت کارتلی شده قرارمی‌گیرد. چون این دروهله نخست ادامه وجود کارتل را تضمین می کند, و دروهله دوم یه کارتل امکان می‌دهد در بازارداخلی فراورده‌های خود را با سود بسیارزیاد بفروشد. مقداراین سود اضافی 
ناشی از تفاوت میان قیمت داخلی با قیمت بازار جهانی است. هرچند خود این تفاوت به سطح تعرفه‌ها بستگی پیدا می‌کند و به همین سبب تلاش‌ها برای به حداکثررساندن این سودها محدودیتی ندارد. هر قدر تعرفه‌ها 
بالاترباشد قیمت فراوردهها درداخل را بیشتر از بازار جهانی می‌توان بالابرد؛ و بدین ترتیب تعرفه «آموزشی» تکامل می‌باید و به تعرفه حمایتی بالاتر دست پیدا می کند. طرفدار سینه چاک قراردادهای دوستانه و پشتیبان 
کاهش گام به گام تعرفه‌ها, حالا طرفدار متعصب تعرفه‌های بسیار زیاد شده است. 

کارتل اما تنه از تعرفه‌های حمایتی فراورده‌های خودش سود نمی‌برد. می‌دانیم که در صورت برابری سایر شرایط, قیمت کارتل براثر ثرخ سود در سایر صنایع محدود می‌شود. برای مثال, اگر نرخ سود صنعت ابزارهای ماشینی 
براثرتعرفه بسیار بالابرماشین‌های وارداتی افزایش یابد. کارتل‌های زغال‌سنگ و آهن می‌توانند قیمت فراورده‌های خود را بلا ببرند و ازاين راه بخشی از تمامی سود اضافی برصنعت ابزارهای ماشینی به آنهاتعلق می‌گیرد. 
پس کارتل‌های انحصارطلب به تعرفه‌های حمایتی علاقمند می‌شوند چون نه تنه ازفراورده‌های خودشان سود اضافی کسب می‌کنند بلکه بخشی از سود آن دسته از صنایعی هم که در مرحله‌های نهایی تولیدند نیز بهآنها 
مووسنت 

این چنین است که تعرفه‌های حمایتی برای کارتل سودی ایجاد می کنند که بالاتروفراتراز سود برخاسته ازایجاد کارتل است ]٩[‏ و به کارتل قدرت می‌دهد که یک مالیات غیرمستقیم از جمعیت داخل کشور بگیرد. این سود 
اضافی دیگرازارزش اضافی تولید شده توسط کارگران کارتل‌هاناشی نمی‌شود؛ از کسرکردن از سود صنایع غیر عضو کارتل هم کسب نمی‌شود؛ باجی است که از تمامی بدنه مصرفکنندگان داخلی اخذ می‌شود. طیف 
گسترده لایههای مصرف کننده را دربرمی گیرد- چرایی و میزان کسر شدن آن را اجاره زمین, سود. یا مزد تعبین می کند- و مثل هرمالیات غیرمستقیم دیگری که برمواد خام صنعتی و سایرقلام مصرفی بسته می‌شود, به 
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مناسباتقدرت وقمی و نیزبرماهیت قلامی بستگی دار که باثرتعرف ای کرتلبرقمت آن فزوده است. 

رای مالافایش قیمت شکربیش ازافزیش قیمت ماشین های کشاورزی ی مبلمان ساختهشده از چوب برزندگیانوه ارگران تاثرناگوا بر جای می‌گذار. ام صرف نظر از امد این افزایش قیمت‌هاواقعیت این است که 
بخشی از درآمد جامعهآزاینراه به سود صنعت عضو کارتل و مورد حمایت تعرفه ها ربوده می‌شود و بدین طریق به کارتل قدرت داده می شود تا با شتاب سرسام‌آوری به انباشت سرمایهاقدام کند. 

این شیوه افزایش سود هنگامی اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند که الا بردن نرخ سود ازراه افزایش ارزش اضافی مطلق, افزایش ساعات کار روزانه, کاهش مزدها.به دلیل قدرت گیری هرچه بیشتر سازمان‌های کارگری با هدف 
یجاد گرایش درجهت مخالف-ناممکن شده است. این واقیت که معمول شدن تعرفه بر قلامصنعتی با فزایش حقوق گمرکی فراوردههایکشاورزی هرابود نظرصنیع سنگین اهمیت چندانی داشت. چون ترکیب 
اندموره سرمیهشان بلاست, فزایش هزینهنیروی کار تحمیل اضافیبه حساب نمیآید.موضع چانه‌زنیآنها دردعواهایکارگریبه‌شدت قویست و افزایش ملایم هزینهای تلد برثرتعرفهها کشاورزی با سود اضافی 
ناشی از تعرفه‌های حمایتی خودشان- با توجه به زیاد بودن آنها-نه تنها جبران می‌شود که ازآن هم بالاترمی‌رود. 

افزایش قيمت‌ها دربازار داخلی فروش فراورده‌های کارتل را رو به کاهش می‌برد و این گرایش با گرایش پایین آوردن هزینهها ازراه گسترش حجم تولید در تعارض قرارمی‌گیرد. موجودیت کارتل‌هایی که هنوز به خوبی جا 
نیافنده‌اند معکن است زاین طریقبه خطر اند بزرگ‌ترین ومجهزترینکنسرن‌ه که کاهش فروش آنها به خاطرسیاست کال غبرقابلقول است با هدف از صحنهبه در بردن شرکت‌های کوچک تروقبضه کردن سهم نها 
دربازاررقابت بی‌رحمانه‌ای راز سرمی گیرند. اما پس ازآنکه نبرد به پایان رسید باز هم امکان پیدایش کارتلی قوی‌تر بر شالوده‌های تازه وجود دارد. اما اگر کارتل به خوبی تثبیت شده باشد, تلاش می کند کاهش فروش در 
داخل را باصدورفروردههای بشتر به خارج جبران کند تا تاد تلد رنه تنه امه دهد, که در صورت امکان به گسترشآن قدامکن. له در زا جهانی کرتلناچاراست بهقیمت‌های جهانیبفروشد. ار کرت از 
کارآیی لاز برخوردارباشد و بوادبه صدور فرارد‌ه اقدام کند- که در فرض مامی‌تواند- قیمت واقعی تولی کارتل(] +>)باقیمت‌های جهانی انطباق دار ما ارل این موقعیت را یز داد که این قیمت تولد بفروشد زیر 
با برخوردریازترقه حمایتیآزفروش دربازارداخلیبه سود فوق مدای نزرسیده اس پس کارتلمیتاند با استفاده از بخشی از سود اضافی, با قيمت‌هاییبایب تا قیمت رقیبانش, فروش در خارج را گسترش دهد. 
اگردراین کارش موفق شود. می‌تواند برتولیدبياقزاید, هزینه‌ها را کاهش دهد. و چون قيمت‌ها در داخل دست‌نخورده مانده است, بدین‌وسیله سود اضافی کسب کند. با همین قیمت‌شکنی در داخل و با استفاده از سود 
اضافی صدور فراورده‌هاء می‌تواند به مصرف کنندگان داخلی سوبسید بدهد. دراین مورد حداکثر سوبسید صادراتی با توجه به وسعت حوزه اقتصادی و حجم مصرف داخلی, توسط سطح تعرفه‌ها تعیین می‌شود. اگروضعیت 
کسب‌وکار خوب باشد. کارتل می‌تواند سوبسید را بسیارپایین بیاورد یا حتی حذف کند که در این صورت بخشی از سودهای دوره رونق را که می‌بایست به مصرف کننده می‌داد به خود اختصاص می‌دهد. اما در دوران بد به 
خاطرزینهایناشی از افت شدیدقیمت‌ها در بزاجهانی, حتیتمامی سوبسیدبهمصرف کننه هم شاید فایتنکن.ایخ کرلها ترا نشان می‌دهد که تا چه یه نترل صادرات در دستان کارتل بای دامه 
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وجودش اهمیت دارد. چون در غیراین صورت کارتل‌ها مدام در معرض تهدید محدودیت‌های صادراتی ناشی از قصور در توسعه یک نظام کارآمد سوبسیدند. با توسعه سویسیدهای صادراتی, کارکرد تعرقه‌های حمایتی 
دستخوش تغییرکامل می‌شود و به ضد خود تبدیل می‌گردند. تعرفه از حالت ابزار دفاع در برابرتسخیر بازا رد خلی از سوی صنایع خارجی, به شکل ابزار تسخیر بازا خارجی توسط صنعت داخلی درآمده است. آنچه زمانی 
سلاح دفاعی ضعیفان بود به سلاح تهاجمی قوی‌دستان تبدیل شده است. 

به تجارت آزدانگلیس هرگزاز سوی طرفدارانش به‌عنوان سیاستی که بای تنها درانگلیس اعمال شود نگاه نمی‌شد. با این همه گسترش عام تجارت آزاد کاما بهنغع صنایع انگلیس بود. تضمینی بودبرای انحصاراین صنعت 
بربازارجهانی. تعرفه‌های حمایتی سایر کشورها در حکم کاهش امکانات بازارییی اقلام انگلیسی بود.البته امروزهتغیبری دراین دیدگاه ب‌وجود آمده چون سرمایه راهی دیگر برای غلیه براین مانع تعرفه پیدا کرده است. 
معمول شدن یا افزایش تعرفه‌ها در کشور دیگربه معنی کاهش فرصت‌های بازاریابی صاد رکنندگان به آن کشورو در نتیجه محدود شدن توسعه صنعتی کشورهای صاد رکننده است. اما تعرفه حمایتی به معتی سود اضافی 
برای کشور نخست است واین امر کشورهای دیگر را نی تشویق می‌کند که به جای صدور کالاه, تولید کالاها را به کشور نخست انتقال دهند. تا هنگامی که سرمایه داری به تحول کامل نرسیده بود, تا حدی به این دلیل که 
قانون گذاری کشورها درآن زمان به شیوه مانی‌تراشی مداخله می‌کرد, و تا اندزه‌ای نیز یه خاطر ناکافی بودن پیش نیازهای تولید سرمایه داری, چنان فرصت‌هایی نسبتا محدود بود. نبود نظم عمومی, و کمبود کارگر, خاصه 
کارگر ماهر, موانعی بودند که ب‌تدریج و کندی برطرف می‌شدند. اینه انتقال سرمایه را به شدت دشوار می ساختند. اما امروزه اغلب این موانع از میان برداشته شده و به سرمایه دا در کشور پیشرفته امکان داده است باصدور 
سرمایه بر تاثیرات مخرب تعرفه حمایتی بر ثرخ سود فائق آید, 
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یادداشت‌های فصل بیست ویکم. 
-ازآنجا که جوهراقتصاد سیاسی کشف قوانین اقتصادی است, مبارزه با سیاست اقتصادی مرکانتیلیستی قدرتمندترین نیروی مح رکه در تحول نظریه اقتصادی است. انگیزه دیگرمسبوق به آن, با اهمیت اساسی بیشتر, حل 
مشکل کلیدی قانون گذاری اقتصادی در سرآغاز سرمایه داری مدرن و استقرا تظام پولی محکم بود. [ویلیام] پتی با طرح مسئله پول, بنیان گذاراقتصاد سیاسی کلاسیک شد. چون این مسئله مستقیما به مسئله ارزش و به تبع 
آن قانون اساسی اقتصاد سیاسی رهنمون شد. 
۲-«تفوق هلندی‌ها در تجارت و دریانوردی در فاصله دوره میان ایجاد کمپانی هند شرقی تا جنگ با کرامول و چارل دوم (۰۱۶۰۰ ۱۷۰۵ به اوج خود رسید. در پایان این دوره با بهبرآورد «کلبر» از کل ۲۰ هزار فروند کشتی متعلق 
بهنوگان تجاری رپ ۱۶ هزرفروند به هد تعلق داشت و عنوانناوگانحمل ونقل دربایی روپ به هلند داه شده بود.هلندی‌ها مپراتوری ستعماری گسترهای از آسیا گرفته تا آمریکای جنوبی و شمالی و آفریاتشکیل داده 
بودند. صنعت بزرگ بیمه این کشوررو به رشد بود. آمستردام در بورس سهام پیشرو بود. و عملا بزار جهانی پول به شمار می‌رفت. نرخ بهرهپایین در کشور صنعت و تجارت آن را درموقعیت خوبی قرارمی داد. هیچ کشور دیگری 
درزمینه صید ماهی و نهنگ به هلند پهلو تمی‌زد. سیاست تجاری هلند درآن دوره لیبرال ترین سیاست بود. رقیبی نبود که هلند را نگران کند ی بترساند.» [نقل از 
۶۰ ۱ ,6100 کانزک ع جع ناگم ع تن یلا۲۵ عمط رکنم 52۳ 

۳-تنه میزان سالانه پولی که در حال حاضر بایت مستمری از هند وارد انگلیس می‌شود, ۳۲۰ میلیون مارک است. براینها حقوق‌های کلان مقام‌های انگلیسی مقیم هند. نگهداری نیروی نظامی, و پیشبرد جنگ های 
مستعمراتی انگلیس درآسیا را هم باید اضافه کرد. 
۱- ۴-«بر خلاف تصور [ریچارد] کابدن انگلیس مستعمره‌ها را رها نکرد. لرد جان راسل سیاستمدار پیشرو لیبرال زمان, شاید برداشت حزب خودش را بیان67۹ ناه[ :26۳60 
می‌کرد آنجا که گفت هنوززمان رها کردن مستعمره‌ها فر نرسیده است. انگلستان باید با تمام توان خود مردم مستعمره‌ها را برای حکومت بر خودشان آموزش بدهد. انگلیس در عمل زیر نفوذ مکتب منچستر دید گاه پیشین 
دایر برسودمند بودن تملک مستعمره‌هارارد کرد. سررابرت پیل اعلام کرد: «در هر مستعمره با یک ایرلند دوم روبهروییم.» انگلیس به برقراری مناسبات داو طلبانه با مستعمره‌هایش روی آورد و درآن سرزمین‌ها نهادهای 
پارلمانی ایجاد کرد. بدین‌ترتیب طرفداران مکتب منچستر هوشمندانه بنیان گذاران امپراتوری جدید بریتانیا شدند, امپراتوری‌ای که تمی‌شد با زور نظامی نگاهش داشت.» [نقل از 

۰ 0 رعداکناه یه رضاح عتا توق 0 مهف سالط5: 
۵-اصطلاح «هدف‌های ناخواسته» را هیلفردینگ از نظریه روان شناسی ویلهلم وونت"" گرقته است و منظور حالتی است که امکان دارد هدف درروند عمل تعدیل و یا حتی ناخواسته شود (ویراستار انگلیسی). 
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۶ بنگرید به: 
امه مس ااقعساس؟ سم نا ام‌طامظ تمه :۲۳/۱۹۰۲ ,۱0 رانع2 ماع 0 سر ی لاس5 ععا اع وج عم تناس۴ 06 ,ودنک ۲۷6 ]اماب 
دراثرزیرتیزمطالب فرلوانی یافت می شود: 
ع عاد نحل ک و کپوسسان نسح مه 100011015۰9 عح قاط طهز عمه هم , معاهها٩‏ مدع ۷ جع مس تحص ع هه تااعم مش نا که انامه 201 جع ععنظ ,رما مه 
۱۹۰۵(۰) ۱0616 ,عج تاط عطمز عامه وم ع مقس معط عنسیآ تسه 
۷- علت ناکام ماندن تحول مشابه در فرانسه, که تاسیس [بانک] کردیت موبیلیه"" راهگشای آن بود همان است که عامل سرخوردگی گسترش سرمایه صنعتی دراین کشور به طور کلی بوده است. توزیع زمین درراستای 
مغایر توسعه سرمایه‌داری, پیامدهای آن در سیاست دو فرزند برای هر خانواده, و در نتیجه, نبود ارتش ذخیره صنعتی به‌قدر کافی بزرگ, سیاست بیش از حد افراطی تعرقه حمایتی, و صدور بیش از اندازه سرمایه از کشور به 
خاطر حضور طبقه اجاره بگیر خرده‌بورژوازی, دهقانان خرده‌پا و صنایع تجملی از جمله دلایل این ناکامی بوده است. برآورد الکساندر درموضوع تحقیق بورس سهام. [مندرج در:] (.0 با ۳85۸ ,86۲560616۵1 ع۱ کانبه 0 
۹ بررابطه میان ملی کردن سرمایه و پیشبرد نفوذ بانک برصنعت, و اینکه صنعتگران آلمان فاقد متابع سرمایه‌ای ازآن خویش هستند. پرتو می‌افکند. به گفته الکساندر شمار بسیارزیادی از معدن‌های زغال سنگ از جمله 
درهرن, بوخوم, ومانند آن تا همین اواخر(۱۸۹۳) در تملک سهامداران بلژیکی و فرانسوی بوده است. هم‌زمان, یک روند تمرکز جریان یاقته است. نهادهای بانکی در نقش واسطه به خرید سهام روی آوردند چون شرکت‌ها 
خودشان نقدینگی لازم برای خوید را نداشتند. بانک‌هاازآن رو می‌توانستند این دادوستدها را انجام دهند که اطمینان داشتند به‌زودی آنها را به صورت اوراق بهاداربه فروش می‌رسانند, آنها سرمایه‌های خود راصرف معاملات 
آینده کردند. 
علاوه براین می‌توان فرض را براین گذاشت که تضعیف بورس سهام ازراه محدودیت‌های قانونی, خاصه محدود کردن معاملات آینده, برنفوذ بانک‌ها برصنعت می‌افزایند چون د رآن صورت و در نبود بورس سهام سرزنده, 
صنعت هرچه بیشتروایسته به خدمات یانک‌ها می‌شود. درواقع قوانین بورس آلمان کل به نفع بانک‌ها بود. 
۸-طبیعتا صنعتگران به خوبی آگاهند که تجارت آزاد به سد کردن راه شکلگیری کارنل‌ها گرایش دارد. یک صنعتگر انگلیسی درروزنامه تایمزلندن به تاریخ۱۰ اکتبر ۱۹۰۶ پیشنهاد تشکیل کارتل در صنایع الکتریکی انگلیس را 
داد و اذعان کرد که «دریک کشور نظام تجارت آزاد, قیمت‌های بالا و یا کاهش تولید, تجارت را یک‌راست به دست رقیبان خارچی می‌سپارد. «و صنعتگر دیگری پاسخ داد «اگرما هم دراین کشور حمایت می‌شدیم شاید در 
راستای پیشنهاد شماء کاری میکردیم. اما بن به تجربه دريافته‌ايم که با توجه به وضعیت موجود مطلقا امکان شکل گیری کارتل و جود ندارد تا بتوان قيمت‌ها را درراستای پيشنهاد شما نگاه داشت. ما همه در حال حاضربا 
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اضافه‌تولید مشکل داریم و تا هنگامی که.يا با محدود شدت تولید صنعتی و یا ی بیرون رفتن از حوزه تجارت, این امراصلاح نشود. مامشکل خواهیم داشت.» [نقل از] 

۹ ۱۰ ,تایه حاعتا 8 دز ما۲ اعن؟ ع1 رواعمعه]۲ :۲۷.1 
همین ماکراستی می‌نویسد «ضعف هر شکل کارتل در بریتانیا به خاط رآزاد بودن رقابت خارجیان است اگراین آزادی برداشته شود, قدرت کارتل‌ها بسیارزیاد خواهد شد و تمامی شرایط د شوار به شکلی تغییر می‌کند.»: 9 
تا 
٩‏ این مشوق تاآن حد در خدمت کارتل‌سازی است که درپی کاهش ۶ فرانکی حقوق گمرکی به درخواست کنوانسیون برو کسل کارتل‌های شک رآلمان و اتریش به‌شدت تکان خوردند. حقوق گمرکی ۲۲ کرونی شکراتریش 
برای کارخانه‌های شکر عضو کارتل سودی فوق‌العاده داشت, آن‌چنان زیاد که از هرتوع امتیازی که بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین کارخانه‌هاازراهرقابت و حذف شرکت‌های کوچک تریه دست می‌آورد فراترمی‌رفت و عمده‌ترین 
مشوق ایجاد یک کارتل شد. ضمن اینکه قبول سهمیه تولید به‌مراتب آسان‌تربود. گرچه سهمیه بندی, با بزرگی بردوش بزرگ‌ترین و پیشرفته ترین شرکت‌ها قرارمی‌داد اما با هم سطح تعرفهها و افزایش قيمت‌ها در داخل 
آن‌چنان بود که این کمبود سهمیه تولید را به خوبی جبران می کرد. این مثال نشان می‌دهد تنها خود تعرفه نیست که در کارتل‌سازی اهمیت دارد بلکه سطح آن نیزاهمیت دارد. 
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عمومیت‌یافتگی نظام تعرفه حمایتی ازیک سو گرایش فزاینده‌ای به تقسیم بازار جهانی به قلمروهای اقتصادی کشورها دارد, و ازسوی دیگر تحول به سمت سرمایه مالی براهمیت وسعت قلمرو اقتصادی افزوده است. این 
تحول همیشه برای توسعه تولید سرمایه داری اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته است. [۱] هراندازهقلمرو اقتصادی پهناورترو پرجمعیت‌تر باشد. کارخانه بزرگ‌تری می‌توان ساخت و هزینه تولید را پایین آورد؛ و هراندازه درجه 
تخصص در خود کارخانه بالاترباشد هزینه تولید باز هم کمترمی شود. قلمرو اقتصادی پهناورتر به صنعت امکان می‌دهد در جایی فعالیت کند که شرایط طبیعی مساعد ترو بازدهی نیروی کار هم بیشتر است. وسعت قلمرو 
هرچه بیشتر باشد بیشترمی‌توان برتلوع تولید افزود. حتی می‌شود شاخه‌های گوناگون تولید را بهگونه‌ای تنظیم کرد که مکمل یکدیگر باشند تا درهزینه حمل‌ونقل واردات از خارج صرفه جوبی شود. گسست‌ها در تولید براثر 
تغییر تقاضا ویا به دنبال فاجعه طبیعی را در قلمرو و سیع‌تر بهترمی‌توان ترمیم کرد. تردیدی نیست که درمرحله پیشرفته تولید سرمایه‌داری, تجارت آزاد خواهان تبدیل کل ملغمه بازار جهانی به قلمرو اقتصادی واحدی بود تا 
بالاترین حد ممکن بازدهی نیروی کارو عقلانی‌ترین تقسیم بین‌المللی کار تضمین شود. اما حتی با تجارت آزاد. صنعت در یازارملی کشور خود نیزمزایایی دارد, چون با آداب و رسوم کشور و عادات مصرف کننده آشناست, بهتر 
می‌تواند با مصرف کنند گان خود ارتباط برقرار کند, و بالاتراز همه, به خاطر نزدیکی اش به بازار در هزینه‌های حمل‌ونقل صرفه جویی می کند. و همه این مزایا ی اعمال سیاست تعرفه حمایتی بیشتر می‌شود. ازآن سو برای 
صنعت خارجی مشکلات فراوانی وجود دار از تغاوت‌های زبان گرفته تا قانون و پول و... تعرفه حمایتی تا حد زیادی به زیان قلمرو اقتصادی کوچک تراست, چون برای صادرات, محدودیت ایجاد می‌کند. اندازه شرکت‌ها 
کوچک ترمی‌شود. از تخصص, استقبالی به عمل نمی‌آید پس هزینه‌های تولید که پیش تر با ایجاد موانع برسرراه تقسیم عقلانی بین‌المللی کار اقزایش یافته است. بالا می‌رود. بالاتراز همه. وسعت قلمرو اقتصادی موجب 
تخصص در حد بسیاربلا در کارخانهها می‌شود. امری که درایالات متحده آمریکا به رغم و جود تعرفه‌های حمایتی, رشد سربع صنعتی را به دنبال داشته است. در مرحله پیشرفته تولید سرمایه‌داری (یعنی پس ازآنکه تعرقه 
«آموزشی» در آن انجام شد) کشوری با قلمرو اقتصادی کوچک بیشتر به تجارت آزاد تمایل دارد. اینجاست که بلژیک قویا طرفدار تجارت آزاد می‌شود. به علاوه, هرقدر قلمرو اقتصادی کو چک‌تر باشد توزیع پیش نیازهای 
طبیعی تولید یک جانبه تراست و در نتیجه شمار شاخه‌های تولید صنعتی کمتر می شود و گرایش به واردات کالاهایی که تولیدآنها در خود کشور مناسب نیست بیشترمی‌شود. 

از سوی دیگر برقراری تعرفه حمایتی در حکم محدود کردن قلمرو اقتصادی, و به تبع آن, مداخله در تحول نیروهای تولید است چون اندازه کارخانه‌های صنعتی را کوچک‌ترمی کند, موجب دلسرد کردن تخصص است. و در 
نهایت هم مانع تقسیم کار بین‌المللی و در نتیجه مانع جریان سرمایه به درون آن شاخه‌های تولید می‌شود که برای کشور مورد نظر بسیار مناسب است. در تعرفه‌های امروزی با نوخ بسیاربالااين از همه مهم تر است؛ چون 
تعبین نرخ‌های تعرفه بیشترا زآنکه با در نظر گرفتن شرایط قتی تولید در شاخه‌های خاصی از تولید باشد. حاصل مبارزه سیاسی قدرت میان گروه‌های صنعتی گوناگونی است که بر دولت نقوذ دارند و در نهایت, ساختار تعرفه را 
تعبین می‌کنند. اما اگرچه تعرفه ترمزی در سرراه توسعه نیروهای تولیدی و در نتیجه, سرراه صنعت است, برای طبقه سرمای دار در حکم افزایش مستقیم سود های طبقه است. از همه بالات تجارت آزاد, مانع کارتل‌سازی 
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می‌شود و آن دسته ازصنایع را که می‌توانند کارتل تشکیل بدهند. ازاعمال انحصار بر بازر دا خلی محروم می‌سازد؛البته در صورتی که چنان انحصاری از طریق نرخ‌های حمایت شده حمل‌ونقل(مثل مورد زغال‌سنگ), یا 
انحار طبیعی (ماند مور تولید تاس درآلمان) شکل نگرفتهباشد؛ که درآن صورت سود فوقالعادهناشی از تعفه‌های حمایتیکارتلپاین می‌یابد. 

این درست است که انحصار حتی بدون تعرفه‌های حمایتی هم شکل می‌گیرد که البته دراین صورت روند شکل گیری, کند است. کارتل چنانکه باید و شاید جا نمی‌افتد. واین خطرهم هست که کارتل‌های بین‌المللی با 
مقاومت محلی روبه رو شوند زیرابه‌مشابه نیروهای بهره کشی بیگانه قلمداد می‌شوند از طرف دیگر, تعرفه حمایتی, با وجود یک بازار داخلی یه کارتل اطمینان خاطرمی‌دهد و ثبات بیشتری را برای کارتل به همراه دارد, نه تنها 
به‌اين جهت که رقایت را حذف می‌کند. بلکه به این سبب نیز که امکان استفاده از تعرفه‌ها مشوق مستقیمی در تحکیم کارتل‌سازی است. کارتل‌سازی در سطح بین المللی تیز, گرچه سرانجام برپایه تم رکز پیشرفتهتر سرمایه. 
حتی در نظام تجارت آزاد شکل می گیرد. اما تعرفه‌های حمایتی به آن شتاب می‌دهد و این خود به‌ویژه به آن نوع کارتل شکل می بخشد که برپایه تخصیص بازارها و تعیین قيمت‌ها بنا شده‌اند, چون اینجا مسئله گردآوردن 
تولید کنندگان جداافتاده از هم دریک کارتل مطرح نیست؛ امری که در نظام تجارت آزاد متداول است؛ بلکه مسئله شکل دادن کارتل‌های کشور است که به خوبی تثبیت شده‌اند. تعرفه حمایتی, کارتل‌های فردی را به‌متایه 
طرف‌های قرارداد در نظرمی گیرد و به همین سیب شمار شرکت کنندگان تا حد زیادی کاهش می‌یابد. تعرفه‌ها همچنین یا ذخیره کردن بازارهای داخلی از همان آغاز برای کارتل‌های داخلی, پایههای توافق را فراهم 
می‌سازند. اما هر قدر شمار بازارهای کنر نهاده شده ازرقابت بیشتر باشد و در نتیجه, آنها را برای شکل گیری کارتل ذخیره کرده باشند. رسیدن به تواقق دربارهبزارآزا آسان‌تراست و به همان نسبت هم ترتیبات بین‌المللی 
مستحکم‌تر خواهد بود؛ چون آگراین ترتیبات فروپاشد به اندازه نظام تجارت آزاد به غیرخودی‌ها امکان رقابت موفقیت‌آمیز نمی دهد. 

پس دراینجا دو گرایش مخالف هم د رکارند. ازیک طرف تعرفه حمایتی سلاح تهاجمی کارتل ها در مبارزهرقابتی, و تشدید جنگ قیمت‌هاست ضمن اینکه کارتل‌ها با بهره گیری از ماشین دولت و مداخله دیپلماتیک تلاش 
دارندموقعیت رقابتی خود را تقویت کنند, وا طرف دیگر تعرفه‌های حمایتی به کارتل‌های کشورثبات بیشتری می بخشند ورسیدن به ترتیات بین کارتل‌ه را آسان‌ترمی‌سازند. امد خالص دوگرامش, ین است که 
توافق‌های بین‌المللی بیشتر نماینده نوعی آتش بس هستند تا نماینده یک نفع دائمی مشترک؛ چون هر تغییر در تعرفه‌های دفاعی, و هر دگرگونی درروابط بازاربین کشورها اساس توافق را تغییرمی‌دهد و ایجاد قراردادهای 
اه راضروری می‌سازد. ساختارهای منسجم ترا نها هنگامیمی‌تونبن نهد که ی ونع کشوربراثرتجارتآزاد حذف شود. وی شالوده کارتلنه برترفهحمایتی, بلکهمقدمتابرانحصار طبیعی مشل موردنفت باشد. 
کارتل‌سازی در ضمن, اهمیت مستقیم وسعت قلمرو اقتصادی در تعیین سطح سودها را نشان می دهد. پیش‌تر دیده‌ایم که تعرفه حمایتی برای انحصار سرمایه داری سودی فوق‌العاده از فروش در بازا داخلی را در بردارد. هر 
اندازهقلمرو اقتصادی پهناورتر باشد, حجم فروش‌های داخلی بیشتر (برای نمونه در نظر بگیرید نسبت فراورده فولادی که بلژیک صادر می کند با فولاد صادراتی آمریکا) و در نتیجه سود کارتل بالات خواهد بود. و هراندازه این 
سود بیشتر باشد سوبسید صادراتی بیشتر خواهد بود, و در نتیجه, موضع رقابتی کارتل در بازار جهانی را قوی ترمی‌سازد. همراه با مداخله هرچه فعالانه ت در سیاست جهانی یه دنبال تب و تاب کسب مستعمره‌های بیشتر, 


۹ از ۳۸۸ 


فصل بیست و دوم: صدور سرمایه و مبارزه برای قلمرو اقتصادی 


تمایل قوی برای گسترش هرچه بیشتر قلمرو اقتصادی درمیان دژمحکم تعرفه‌های حمایتی نیزپدید می‌آید. 

تعرفه‌های حمایتی برثرخ سود تاثیرات وارونه دارد و به همین سیب کارتل تلاش میکند این تاثیررا با بزارهایی که خود نظام تعرفه‌ها به‌وجود می‌آورد خنی کند. ابتدا توسعه نظام سوبسید‌های صادراتی ناشی از تعرفه 
حمایتی به کارتل امکان می‌دهد دست کم بر بخشی از موانع تعرفه کشورهای دیگرفائق آید و در نتیجه تا اندازه‌ای از کاهش حجم فراورده پرهیز کند. و هراندازه حجم تولید داخلی با استفاده از تعرفه‌های حمایتی خود ساخته 
برای سوبسید بیشتر باشد این کار برای کارتل ساده‌تر خواهد بود. این نیز توجه به تجارت آزاد را افزایش تمی‌دهد, بلکه با افزودن برنرخ‌های تعرفه, به گسترش قلمرو اقتصادیاش دامن می‌زند. و چنانچه این تمهیدها نیز 
کارگرنياقند. گزینه بعدی, صدور کارتل در هیات کارخانه‌هایی است که در خارج احداث می‌گردد. آن شاخه صنعت که در معرض تهدید تعرفه‌های حمایتی کشورهای خارجی است حالا با انتقال بخشی از تولید خود به 
خارج, ازآن تعرفه‌ها به نفع خویش استفاده می‌کند. این اقدام ممکن است جلوی گسترش کنسرن مادررا بگیرد و با کاهش هزینه‌های تولید امکان افزایش نرخ سود راز بین ببرد, اما در عوض, این با سود فزاینده همان 
صاحبان سرمایه از بالارفتن قیمت اقلامی که در خارج تولید می کنند, تلافی می‌شود. بدین‌ترتیب صدور سرمایه که ازیک طرف با تعرفه‌های حمایتی در داخل انگیزه قوی کسب کرده از تعرفه‌های حمایتی کشورهای دیگرهم 
سود می‌برد و بدین‌وسیله سرمایه به گوشه و کنار جهان رخنه می‌کند. سرمایه بین‌المللی می‌شود. 

بدین‌ترتیب تاثیرافت نرخ سود به خاطر محدود شدن بازدهی ناشی از تعرفه حمایتی مدرن, خنثی می‌شود. پس, از دیدگاه سرمایه, تجارت آزاد زبانآوروزائد به نظرمی‌رسد. سرمایه برای فائق آمدن برمحدودیت بازدهی 
ناشی ازانقباض قلمرو اقتصادی, به تجارت آزاد برنمی گردد بلکه باصدور سرمایه بروسعت قلمرواقتصادی خود می‌افزاید. [7] 

در همان حال که سیاست مدرن تعرفه حمایتی, مدام سرمایه را به سمت گسترش دادن قلمرو می‌راند, تمرکز همه سرمایه های پولی عاطل در دستان بانک‌ها, به سازمان‌دهی برنامه‌ریزی شده صدور سرمایه منتهی می گردد. 
پیوند بانک‌ها باصنعت به آنهاامکان می‌دهد برای ارائهاعتبار شرط بگذارند و یگویند سرمایه پولی را به شرطی در اختیار می گذارند که در فلان شاخه صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.ازاين راه, صدور سرمایه در همه شکل‌هایش 
سرعت سرسام‌آوری پیدامی‌کند. 
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منظورم از «صدور سرمایه» صدورارزشی با هدف ایجاد ارزش اضافی در خارج است. آزاین دیدگاهلازم است ارزش اضافی در ختبار سرمایه داخلی بماند. برای مثال اگر سرمایهداری آلمانی به کانادا مه جرت کند و سرمایه‌اش 
راهم یا خود بیرد, آنجا دست به تولید بزند و هرگ به آلمان بازنگردد. این خسرانی برای سرمایه آلمان است, یک «ملی‌زدایی کردن» سرمایه است. این دیگرصدور سرمایه نیست, انتقال سرمایه است, کسر شدن از سرمایه 
داخلی و اضافه شدن به سرمایه خارجی است. تنها در صورتی که سرمایه به کارگرفته شده در خارج, در اختیار سرمایه داخلی بماند و ارزش اضافی ایجاد شده با آن, مورد بهره‌برداری سرمایه‌داران داخلی قرار بگیرد می‌توان از 
صدور سرمایه سخن گفت. درآن صورت سرمایه در ترا سرمایه ملی به حساب می‌آید و ارزش اضافی تولید شده باآن در ترازپرداخت‌های ملی سالانه محاسبه می‌شود. صدور سرمایه, بدهی حجم سرمایه داخلی به خارج را به 
همان اندازه کم می‌کند و بردرآمد ملی به میزان ارزش اضافی که ایجاد می کند می‌افزاید. 

شرکت سهامی و نظام اعتبار بسیار پیشرفته, تاآنجا که به سرمایه مهاجر از کشور امکان بدهند از کارفرما جدا گردد موجب تشویق صدور سرمایه و تغییر در سرشت آن می‌شوند؛ درآن صورت مالکیت تامدت‌ها, یا حتی برای 
همیشه در دست کشورصاد رکننده سرمایه می‌ماند وملی کردن سرمایه بسی دشوارتر می‌شود. هر جا سرمایه با هدف تولید کشاورزی صادر شود, ملی کردن بسیار آسان‌ترمی‌شود. نمونه آمریکا در این زمینه به خویی آموزنده 


آست 

از دیدگاه کشورصاد رکننده سرمایه صدور سرمایه ممکن است به یکی از دو شکل زیر صورت گیرد؛ به شکل سرمایه بهرهآور, ی به صورت سرمایه سودآور. در شکل سودآور, ممکن است کارکرد سرمایه صنعتی, تجاری یا بانکی را 
داشته یاشد.از دید کشورواردکنده سرمای,توجه بیشتربه ان مطللب است که کدام بخش ازارزش اضافی باید بای بهره پرداخت گردد. چون پرداخت بهره بابتاوراقرهنی به شور در کم فرستادن بخشی ازاجارهزمین 
به خارج است [۳], در حالی که بهرهاوراققرضه بنگاه‌های صنعتی, بازنمودبخشی از جریان سود صنعتی بهخارج از کشوراست. 

پابه‌پای رسیدن سرمایه اروپایی به مرحله پیشرفته سرمایه مالی, مها جرت آن به خارج بیشتر شده است. اینجاست که یک بانک بزرگ آلمانی شعبه‌ای در خارج دایرمیکند بعد پيشنهاد وام می‌دهد. وامی برای احداث کارخانه 
تولید برق, و کارهای ساختمانی آن هم به شرکت برقی واگذار می‌شود که با بانک دررآلمان پیوندهایی دارد. حتی روند کارممکن است زاین هم ساده‌تر باشد: خود شعبه خارچی بانک بنگاهی در خارج تاسیس می‌کند. در 
داخل کشوراوراق بهادارمنتشرمی کند. سفارش مواد خام,و... را به بنگاه‌هایی می‌دهد که با بانک مادر در ارتباطند. این قبیل دادوستدها هنگامی به اوج می‌رسد که ازوام‌های دولتی برای عرضه اقلام صنعتی استفاده شود. 
پیوند نزدیک بانک با سرمایه صنعتی تحول صادرات سرمایه را شتاب می بخشد. 

پیش شرط صدور سرمایه همانا تنوع ترخ‌های سود است و صدور سرمایه.ابزربرایرسازی نرخ سود در سطح کشور. سطح سود هم به ترکیپ اندامواره سرمایه. یعنی به درجه تحول سرمایه‌داری بستگی دارد. هر قدر 
سرمایه‌داری پیشرفته ترباشد میانگین نوخ سود پایین ت است. علاوه براین عامل عام که در بحث جاری ما اهمیت کمتری دارد چون ما دراینجا کالاها در بزا جهانی را بررسی می کنیم که قيمت‌ها را پیشرفته ترین شیوه‌های 
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تولید تعیبن می‌کند,بید بضی عامل‌های خاص‌ترر نیزموردبررسی قرار دهیم.تاآنجا که نرخ سود مورد نظرباشد این نرخ در کشورهای کمترتوسعه یافته به‌مراتب بااتراست تا در کشورهای پیشرفته سرمایهداری یا در 
کشورهای دسته نخست تا حد زیادی از امکانات اعتباری و انکی خبری نیست.ونگهیبهرهدرین قبیل کشورها هنز عنصری ازمزدها ی سود کافرمیی را نیزشامل می‌شود. نرخ بای بهه مشوقی مستقیم برای صدور 
سرمایه است. سود کارفرمایی هم بالات است چون نیروی کار در حد استشنایی ارزان است و کمبود کیفیت کارا ساعت‌های طولانی‌تر کار جبران می‌کند. علاوه براین. چون به دلیل فراوانی و جود زمین‌های آزاد- به خاطر 
موهبت طبیعت و یا مصادره زمین‌های جمعیت بومی ب‌زور- اجاره زمین خیلی پایین و در حد اسمی است, هزینه‌های تولید خیلی پایین است. و سرانجام, سودها براثر امتیازهای ویژه و انحصارها بسیار بالاست. جایی که 
فراورده‌ها برای بازار جدید تولید می‌شودء سودهای فوق‌العاده با نیز تحفق می‌یابد چون دراین مورد کلاهایی که با شیوه‌های تولید سرمایه‌داری تولید شده‌اند با تولیدات صنابع دستی وارد رقابت می‌شوند. 

اماصرف تظراز چگونگی شکل گیری, معنای صدور سرمایه این است که ظرفیت جذب آن توسط بازار خارجی رو به افزایش است. در گذشته ظرفیت بازارهای خارجی, مانع محدو دکننده حجم فراورده‌های صنعتی اروبایی 
قابل صدور بود. توان بازارها در مصرف: به مازادهایی داشت که یا اقتصاد طبیعی در دسترس قرارمی‌داد یا سرو کار در هرصورت با تظام توسعه نیافته تولید بود که نمی‌توانست فراورده را به سرعت افزایش دهد و تازه 
سرعت انتقالآن بهنظام تولید رای بزارزاین هم کمتربود. زاین رو قال درک است که تولیدسرمیهدریانگلیس با حضور عظیم در همه فعالیتها و ظرفیت گسترش, به‌سرعت نیازهایبزارهای جدیدراتمینمی کرد و 
گاه حتی از میزان تقاضا هم فراترمی‌رفت و با اضافه تولید روبه‌رومی‌شد, نظی رآنچه در صنعت بافندگی روی داد. از سوی دیگر ظرفیت انگلیس در مصرف فراورده‌های خاص این بازارهای تازه باز شده محدود بود هرچند این 
ظرفیت ازنظرکمی بهمراتببزرگ ترا سیر بزرهای خارجی بود.مادرینجاعامل تعییکننده همان ماهیت کیفی, یعنی رزش مصرفی فرورههاییبود که این بزارهای خارجی درازایکالاهایانگلیسی میتوانستند به 
این کشورصادر کنند. تاآنجا که موضوع اقلام تجملی ویژه بود, «مصرف» در انگلیس محدود بود در حالی که از سوی دیگرصنعت بافندگی برای گسترش هرچه سریع‌تر تلاش می‌کرد. صدور فراورده‌های بافندگی موجب 
افزایش واردات فراورده‌های مستعمرات برای مصارف تجملی بود. در حال ی که رشد سریع صنایع بافندگی با این هدف بود که انباشت سودها با نرخ فزاینده‌ای صورت گیرد نه آنکه از طریق واردات اقلام تجملی به مصرف برسد. 
حاصل کاراین شد که هر گشایش بازارتزه برای انگلیس در خارج سرانجامش به بحران کشیده شد. که یک طرف این بحران درآغاز. کاهش قیمت فراورده‌های بافندگی در خارج بود و طرف دیگر سقوط قیمت فراورده‌های 
مستعمرات درانگلیس, تاریخچه یکایک بحرن‌ها درانگلیس گویایاهمیت این علل ویژه در شروع نهاست. ب نیست یادآور شویم که «توک» با چهدقتی قیمت‌های فراورد‌های مستعمرات را دنبال میکند و چگونه 
بحران‌های صنعتی درآغاز منظما با فروپاشی کامل این شاخه‌های تجارت همراهند. وضعیت د رآغاز با تحول نظام مدرن حمل‌ونقل شروع به تغییرمی کند که تاکید را عمدتا برصنعت آهن می‌گذارد در حالی که هم‌زمان 
دادوستدها در بازارهای تازه باز شده, بیشتر گرایش به صدور سرمایه دارد تاصرف دادوستد کالاها. 

صدور سرمایه در شکل وام تا حد بسیارزیادی ظرفیت بازارهای تازه بازشده برای جذب واردات را گسترش می بخشد. فرض کنیم یک بازاتازهبازشده می‌تواند یک میلیون پوند استرلینگ کالا صادر کند و د رآن صورت ظرفیت 
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جذب وارداتی به ارزش یک میلیون پوند- با فرض مبادله برابر را دارد. ام اگراین حجم ارزش صادر شده به کشور, نه دشکل کالابلکه به صورت وام(و مثلاوام دولتی) باشد. د رآن صورت ارزش یک میلیون پوندی که بازا تازه 
با صدور کالامی‌تواند کسب کند به جای کمک به مبادله کالایی, به صورت بهره سرمایه خواهد بود. ازاين رو امکان دارد ارزش صادرات به آن کشور به جای یک میلیون پوند, درصورتی که نرخ بهره ۱۰ درصد باشد, به ۱۰ میلیون 
پوند برسد. یا اگر نرخ بهرهپایین بیای و به ۵ درصد برسد ارزش صادرات تا ۲۰ میلیون پوند نیز برسد. این مثال درضمن, اهمیت کاهش نرخ بهره در ظرفیت رو به گسترش بازارر نشان می‌دهد. رقابت فشرده سرمایه‌های وام 
خارجی موجب کاهش سریع نرخ بهره حتی در کشورهای عقب مانده می شود و برمیزان فرصت‌های صدور سرمایه می‌افزاید. اما تاثی صدور سرمایه صنعتی به‌مراتب بیش از صدور سرمایه در شکل وام است و دلیل اهمیت 
روزافزون صدور سرمایه صنعنی هم همین است. علتش هم این است که انتقال تولید سرمایه‌داری به بزارهای خارج. سرمایه را به کلی از محدودیت‌های ظرفیت مصرف بازار داخلی رها می‌سازد. درآمد تولید تازه تضمینی برای 
ارزش افزایی سرمایه است. اما بازرتزهبازشده به هیچ روی تنها بازار برای فروش کالاها تیست چون سرمایه دراين قلمروهای تازه, واردآن شاخه‌های تولید می‌شود که برای فروش فراورده‌ها یزار جهانی وجود دارد. بای مثال, 
توسعه سرمایه‌داری در آفریقای جنوبی, به کلی از ظرفیت بازارآفریقای جنوبی مستقل است, زیرا شاخه اصلی تولید در اینجا,یعنی کار در معادن طل عملابرای فراورده‌اش دارای زار نامحدود جهانی است که تولید,تنها به 
شرایط طبیعی افزایش بهرهبرداری از معدن طلا و موجود بودن تیروی کاربستگی دارد. کار درمعادن مس هم از ظرفیت بازار مستعمره کاملا مستقل است در حالی که اقلام صنعتی مصرفی که باید جذب بازارتازهبشوند 
به‌زودی با محدودیت ظرفیت مصرف روبه رو می‌شوند و رشدشان محدود میشود. 

اینجاست که صدور سرمایه مرزهای ناشی از ظرفیت مصرفی بازارتازه را گسترش می‌دهد و هم‌زمان, با معمول کردن شیوه‌های سرمایه داری حمل‌ونقل و تولید در کشور خارجی, موجب رشد سریع اقتصادی, پیدایش بازار 
بزرگ‌تر در داخل آن کشورها به دنبال انحلال اقتصاد طبیعی, گسترش تولید برای بازا, و در نتیجه افزایش حجم فراورده‌هایی می‌شوند که برای صادرات تولید شده و به سرمایه تازه وارداتی بهره می‌بردازند. درمستعمرات و 
بازارهای تازه که زمانی عمدتا برای تامین اقلام مصرفی ایجاد شدند. اکنون بخش عمده سرمایه تازه درآن شاخه‌های تولید سرمایه گذاری می شود که مواد خام برای این صنعت تولید می‌کنند. بارشد صنعت داخلی که 
نیازهای صدور سرمایه را تامین می‌کنند. سرمایه صادراتی هم به تولید مواد خام مورد نیاز صنعت اختصاص می‌یابد.ازاین طریق, فراورده‌های سرمایه صادراتی, در داخل کشورمادر نیز بازاری پیدا می کند و صنعت انگلیس در 
همان حوزه محدودی که تولید راآغاز کرد گسترش بسیاری یافته و صنعت داخلی و فراورده‌های سرمایه صادراتی یکدیگررا تغذیه می‌کنند. 
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این را هم می‌دانیم که گشایش بازارهای تازه در پایان دادن به رکود صنعتی, طولاتی‌تر کردن دوره رونق, و در تعدیل اثرات بحران عامل مهمی است. صدور سرمایه بهیاز شدن بازارهای کشورهای خارجی شتاب می بخشد و 
پیشبرد تحول و توسعه نیروهای تولید را به حداکثرمی‌رساند. برحجم تولید کالاها در داخل که در شکل سرمایه صادر می‌شوند می‌اقزاید. صدور سرمایه بدین‌ترتیب به صورت محرک قدرتمندی در تولید سرمایه داری درمی‌آید 
وبا عمومی شدن صدورسرمایه درزمانی که چرخه رونق و رکود کوتاه‌ته و شدت بحران‌ها کمترمی‌شود, سرمایه داری وارد دورهتازه‌ای از توفان و فشار "" می‌شود. [۴] افزایش سریع تولید همچنین تقاضا برای نیروی کاررا 
افزایش می‌دهد که این به فع اتحادیه های کارگری است و به نظرمی‌رسد گرایش ها بهبینواسازی که ذاتی نظام سرمایهداری است. در کشورهای پیشرفته سرمیهداری کمرنگ می‌شوند. رشد سریعتولید. اطلاعآگاهانه از 
بدی‌های جامعه سرمایه‌داری را منع می کند و دیدگاه خوش بینانهای از سرزنده بودن جامعه ایجاد می‌شود. 

امروزه سرعت باز شدن مستعمرات و بازارهای تازه در اساس, به ظرفیتشان در جذب فراورده‌های سرمایه سرمایه گذاری شده بستگی دارد. هر قدر مستعمره در زمینه فراورده‌هایی که با شیوه‌های سرمایه داری قابل تولید شدن 
هستند غنی‌تر باشد, این ظرفیت بیشتراست و تضمینی برای به فروش رفتن فراورده در بزارهای جهانی است که برای صنع کشور مادر بسیار اهمیت دارد. گسترش سریع سرمایه داری از سال ۱۸۹۵ موجب افزایش قيمت‌ها 
خاصه قیمت پنبه و فلزات شده و تلاش‌ها برای یافتن منابع جدید این مواد خام حیاتی را شدت بخشیده است. از اين رو صدور سرمایه متوجه حوزه‌های فعالیت خاصه در جاهایی شده است که قابلیت تولید این مواد را دارد؛ 
این سرمایه به بخش‌هایی خاصه در حوزه معادن وارد می شود که درراستای خطوط سرمایه داری حرکت کنند. در نتیجه این سنخ تولید ارزش اضافی که مستعمره می‌تواند صادر کند. باز هم افزایش می‌یابد و خود این امر 
سرمایه گذاری‌های تازه را امکان‌پذیرمی‌سازد. با این شیوه سرعت تحول سرمایه داری در بازارهای جدید شتاب بیشتری می گیرد. البته مانع برسرراه باز شدن کشور خارجی, نبود سرمایه بومی نیست, چون چنان کمبودی با 
وارد کردن سرمایه ازبین رفته است, مانع, همانا در بیشترموارد, عامل گسست دیگریست که همان کمبود کار «آزاد», و به سخن دیگر کارمزدبگیری است. این معضل نیروی کار شکل حادی پیدا می‌کند و به نظرمی‌رسد تنها 
با استفاده اززورمی‌توان برآن غلبه کرد. 

مثل هميشه, هنگامی که سرمایه د رآغز با شرایطی رویه رو می شود که با نیازهای ارزش افزایی اش در تضاد است, و غلبه بر چنان شرایطی تنها با بهرهگیری از ابزارهای اقتصادی ناب بسیار تدریجی و کند است, به قدرت دولت 
متوسل می‌شود و با استفاده از مصادره اجباری, شرایط مورد نیازپرولتاربای مزدبگیرآزاد را فراهم می‌کند. چنین بود سرنوشت دهقانان اروپایی, و بومیان مکزیک و پرو در نخستین روزهای پیدایش سرمایه‌داری, و سیاه‌پوستان 
آفریقایی در زمان حاضر. [۵] این شیوه‌های خشونت‌بار, جوهر سیاست استعماری است و بدون آن, منطق سرمایه داری اش رااز دست می‌دهد. این خشونت ها یه همان اندازه بخش جدایی ناپذیر سرمایه داری‌اند که وجود 
پرولتاریای فاقد مالکیت, شرط ناگزیر سرمایه داری در شکل عام آن است. فکر پیشبرد سیاست استعماری بدون توسل به شیوه‌های خشونت بار, توهمی بیش نیست و جدی بودن آن به همان اندازه است که فکرالغای پرولتاریا 
ضمن حفظ نظام سرمایه‌داری. 
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شیوه‌های گوناگونی برای دسترسی به نیروی کار اجباری وجود دار ابزاراصلی دراین راه مصادره [زمین] بومی هاست. و محروم ساختن آنه اززمین‌هایشان که تا آن زمان اساس معیشتشان بوده است. زمین ها به تصرف 
فاتحان درمی‌آید و گرایش به سپردن آنها, نه به مستعمره‌نشینان بلکه به شرکت‌های بزرگ است. این روند خاصه هنگامی که موضوع بهره‌برداری از فراورده‌های معدتی است شکل غالب است. اینجا بنا برشیوه ابتدایی 
انباشت, ایجاد فوری ثروت سرمایه‌داری در دستان معدود انگشت شمار قطب‌های سرمایه‌داری است و به مستعمره‌نشینان خرده‌پا چیزی نمی‌رسد. کافی است به یاد بیاوریم ثروت عظیمی که ازاین راه به دست صاحبان 
معدن طلا و الماس درآقریقای جنوبی مستعمره بربتانی و به درجه کمتری به دست شرکت‌های استعماری آلمانی در آفریقای جنوب باختری [آمروزه نامیبا] اقتاد که پیوندهای بسیار نزدیکی با بانک‌ها دارند. این مصادره‌ها 
همزمان از جمعیت بومی «آزاد شده» از زمین هایشان پرولتاریایی به‌وجود می‌آورد که به‌ناچار,به شی» (بژه)ناتوان مصادره تبدیل می‌شود. مصادره خود درآغازیا مقاومتی که بومیان در برابرخواست فاتحان نشان دادند 
امکان‌پذیر شد. اعمال خشونت‌بار مستعمره‌نشینان به درگیری‌هایی انجامید که مداخله دولت را ضروری کرد که این خود. راهگشای یک کار تمام وقت شد. جستجوی سرمایه برای یافتن اشیاء مصادره بدون مقاومت, در 
شکل «آرام‌سازی» منطقه در کانون توجهدولت قرر گرفت و برای چنان امری همه ملت و قبل از همه ارتش پروتریاو مالات دهندگان کشور ماد ناچارند مسنولیت آن را بر عهده بگیرند 

هرجا که مصادره بهفوریت دراین شکل افراطی موفق نشود رسیدن به هدف ازراه نظام مالیاتی با موفقیت دنبال می‌شود و از بومیان, پول در چنان حجمی مطالبه می شود که تنها با کار بی‌وقفه در خدمت سرمایه خارجی 
می‌توانند بدان دست یایند. این «آموزش کار» در کنگوی بلژیک کاملا موفق بوده و شیوه‌های انباشت سرمایه‌داری علاوه برمالیات های خرد کننده, با خشونت مزمن از رسواترین شکل آن, و تقلب و ترفند را شامل می‌شود. 
برده‌داری بهعنوان آرمانی اقتصادی دویاره شکل می‌گیرد و به همراه آن روح بی‌رحمی از مستعمره به قهرمانان منافع استعماری کشورمادر منتقل می‌گردد و درآنجا در نفرت انگیزترین شکل عیاشی جشن گرفته می‌شود. [۶] 
اگرسیاست افراطی درمصادرهها جمعیت بومی را ازمینها و معیشتشان محروم کرده, یا جمعیت بومی در هرحال اندک است, ابومیان به قدر کافیمهارت ندارند. و بابرین ارزش اضافی مورد نظریجاد تمی‌شود,تلاش 
سرمایه این است که با استفاده از کارگران خارجی مشکل را حل کند. وارد کردن فعله ها" ز سایرمستعمرات سازماندهی می‌شود و ی توصیه یک نظام بومی بردگان قراردادی تضمینی بهوجود می‌آید که قانون عرضه و تقاضا 
تثرات نامطلوبیبرازا کار نگذرد.واضح است که ان تمهید نیز رهحل قاطعی رای مشکل نیروی کار درا ختیر سرماهقرارنمیدهد.وارد کردن فعله‌ا با مخالفت فزینه و شدیدکارگران سفیدپوست در همه آن 
کشورهایی روبه رو می شود که هنوز جا برای کارگر مزد بگیرو جود دارد. در همین حال محافل حاکمه کشورهای اروپایی متوجه خطری می شوند که سیاست استعماری اروپا را در مقابل توسعه طلیی ژاپن و بلندپروازی‌های 
فزاینده اش قرارمی دهد, سیاستی که به‌زودی توسط چین نیز دنبال خواهد شد. [1] 

آگرمعمول شدن کارگرانزردپوست بدین شکل محدود شود شانس گسترش حوزهاشتغال کارگران سفیدپوست نیز محدودترمی‌شود.آن فریند توسعه سرمایهدری که کارگران ر برای اشتغال صنعتیآاد میکرد تا حد 
زیادی دراروپا به پایان رسیده و توسعه سریع سرمایه‌داری در پیشرفته‌ترین کشورها در دوره توفان و فشار تا اندازه‌ای به گرایش مقابل آن دامن زده است. 
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بدین‌ترتیب سرمایه‌داری آلمان طی دو دوره رونق اخی با کمبود کارگررو به رو شد و با تشویق مهاجرت, زمینه به کارگیری ارتش ذخیره صنعتی را فراهم آورد. سرمایه داری آمریکا نیز در مقیاسی به‌مراتب گسترده‌تر به مهاجران 
روی آورده است. در حال ی که رشد کند توسعه درانگلیس خود را درافزایش شماربیکاران نشان می‌دهد. از همین رو کشورهای مها جرقرست اروپا, به روسیه, اروپای جنوبی و جتوب خاوری محدود شده و در همان حال تقاضا 
بای کارگرمزدبگیردربی رشد سریعاقتصادی بشدت افایش یافته است. 

آن دسته از کشورها که بنا یه دلایل اجتماعی یا سیاسی, مهاجرت آسیایی‌ها رامحدود کردند متوجه شدند که رشد آنها براثرمیزان محدود جمعیت کارگری با مانع روی‌رو شده است. و فائق آمدن براین مانع به خصوص در 
مناطقی مثل کانادا و استرالیا که بهترین دورنمای توسعه اقتصادی را دارند بسیار دشوار است. علاوه براین, در چنین مناطقی با آن همه زمین آزاد گسترش کشاورزی هم به رشد سریع جمعیت اضافی نیا دارد و خود این 

ایش پرولتاریای فاقد مالکیت مغایرت دارد. نرخ طبیعی افزایش جمعیت در سرزمین‌ها عموما پایین است اما حتی در پیشرفته‌ترین کشورهای اروپایی نرخ رشد جمعیت مدام رو به کاهش دارد و خود این امر 
جمعیت اضافیآمادهمهاجرت را کمترمیکند [] 

این نرخ رو به کاهش رشد درست در همان کشورهایی مانند کانادء استرالیا و آرژنتین اتفاق می‌افتد که از نظر افزایش فراورده‌های کشاورزی اهمیت فزاینده‌ای پیدا می کنند و نتیجه اش ازایش قیمت فراورده‌های کشاورزی 
است درحالی که ان سرزمین ها طبیعا ظرفیت زیادیبرایتلید کشاورزی بیشتردرند. 

اما محدودیت تحمیل شده براندازه جمعیت. بیشتر حالت نسبی دارد که نشان می‌دهد چرا گسترش سرمایه‌داری حالت توفانی‌ترندارد اما به هیچ روی جلو چنان گسترشی هم گرفته نمی‌شود. وانگهی این درد. درمان خود را 
هم با خود دارد. گذ شته از معمول شدن کارگرمزدبگیرآزادیا کار اجباری سرزمین‌های استعماری خاص, و بیکاری نسبی (دوره ای) کارگران سفید پوست که براثرپیشرقت‌ها در فتاوری در کشور سرمایه داری مادر مدام پدید 
می‌آید و ممکن است به بیکاری مطلق (دائمی) تبدیل گردد, اگر نرخ گسترش کاهش یابد, محدودترشدن جدی گسترش سرمایه‌داری در مستعمره‌ها با کارگران سفید پوست, ممکن است با پیامدی همراه شود که 
سرمایه‌داری را هرچه بیشتر به سوی مناطق عقب‌مانده کشاورزی اروپا سوق بدهد و برموانع سیاسی موجود دراین مسیر غلبه کند. بدین طریق مناطق تازه‌ای رامی گشاید که در همان آغاز با نابود کردن صنعت خانگی و 
روستایی, و آزاد کردن بخش بزرگی از جمعیت کشاورز زمینه مهاجرت هرچه بیشتررا فراهم می‌سازد. 

ازآنجا که بازارهای تازه, دیگر تدها مکان فروش اقلام نیستند بلکه مکان سرمایه گذاری نیز شده‌اند. این خود در تغییررفتارسیاسی کشورهای صاد رکننده سرمایه تاثیرمی گذارد. تجارت به‌تلهایی, و تاآنجا که شکل استعماری 
نداشته باشد که غالبا با چپاول و تاراج همراه است, بلکه دادوستد با جمعیت معدود سفید پوست یا زردپوست نسبتا پیشرفته‌ای است که توانایی مقاومت را دارد. در بلندمدت مناسیات اجتماعی و سیاسی با این کشورها را به 
رواب اقتصادی محدود کرد وفاغ از درگیری و تدش بوده است.تاوقتی که قدرتی دولنیدرآنجا وجود درد که می‌توادنوعینظم بقار سازد حکومت مستقیم براینمناطق از اهمیت کمتری برخوراراست.ماوقتی صدور 
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سرمایه شکل غالب را پیدامی کند همه این مناسبات دستخوش تغییرمی‌شود, چراکه پای منافع اساسی بزرگی درمیان است. ریسک موضوع در آنجاست که دریک کشور خارجی, امراحداث راهآهن, تصرف زمین‌هاء ساختن 
بندرهاءراه‌اتدازی و بهره‌برداری از معدن‌هاء بسی از فروش و خرید اقلام فراترمی‌رود. 

عقب‌ماندگی نظام حقوقی دراين موارد مانعی به شمار می‌رود و اقتضای سرمایه مالی چنان است که ولو با توسل به زور, این مانع را بردارد.اين امربه تتش‌های حاد و فزاینده میان کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری با مقام‌های 
حکومتی مناطق عقب‌مانده منجر می‌شود و تلاش‌های بسیار زیادی برای اعمال فشار براین سرزمین‌ها و تحمیل نظام حقوقی آنها متناسب با منافع سرمایه‌داری به عمل می‌آید که دراین مع رکه ماندن یا حذف حاکمان 
کنونی این سرزمین‌ها چندان اهمیتی ندارد. هم‌زمان, رقابت فشرده برسر حوزه‌هایی که به‌تازگی به روی سرمایه گذاری گشوده شده است, به کشمکش و برخورد هرچه بیشترمیان خود دولت‌های پیشرفته سرمایه‌داری منجر 
می‌شود. در خود این کشورهای به‌تازگی گشوده شده به روی سرمایه, معمول شدن نظام سرمایه‌داری تضادها را تشدید می‌کند و به مقاومت فزاینده مردم این سرزمین‌ها در برابرمهاجمان شدت می بخشد., مردمی که به 
آگاهی ملی رسیده‌اند و بهآسانی ممکن است دشمن سرمایه خارجی بشوند. آن مناسبات اجتماعی پیشین دستخوش انقلاب می‌شود. بوغ کهن بندگی برزمین در «ملت‌های بدون تاریخ» گسسته می‌شود و د رآشفتگی‌های 
سرمایه‌داری ازمیان برداشته می‌شود. سرمایه‌داری خود به‌تدریج برای مردمانی که منقاد خود ساخته است. ابزارهای رهایی و آزادی‌شان را فراهم می‌آورد و این مردم به‌نوبه خود به دنبال آرمانی می‌روند که زمانی بلندترین 
هدف کشورهای اروپایی بود؛ یعنی شکل گیری کشور یکپارچه ملی به‌مشابهابزارآرادی اقتصادی و فرهنگی. این جنبش استقلال طلبانه. سرمایه اروبایی را تهدید می‌کند درست به این دلیل که درب ارزش ترین و امیدبخش‌ترین 
مناطق بهره کشی‌اش قراردارند و ادامه سلطه سرمایه داری اروپایی تنها با تداوم استفاده گسترده‌ترزبزارهای زورو اجبارامکان پذیراست. 

این نشان می‌دهد که چراسرمایهاانی که منفعی در خارج دارند غالا خوهان دولتی قوی هستند که بوندنافع آنهارا در دورافتاه‌ترینمناطق کرهزمن تامین کند و بتوانند با نشان دادن پرچم ملی در هر جاءبرچم 
تجارت را نیز به اهتزاز درآورند. سرمایه صادراتی البته زمانی احساس آرامش کامل میکند که دولتش کنترل کامل سرزمین تازه را در دست بگیرد, چون در چنان حالتی صدور سرمایه کشورهای دیگر به آن سرزمین متوقف 
می‌شود و سرمایه صادراتی درموضع ممتازی قرارمی گیرد که سود سرشارش را دولت کم‌وبیش تضمین می کند. اینجاست که صدور سرمایه مشوق سیاست امپریالیستی می‌شود. 

صدور سرمایه خاصه از زمانی که شکل سرمایه صنعتی و مالی به خود گرفته, به واژگونی همه مناسبات اجتماعی کهن و درگیر کردن همه جهان در سرمایه‌داری, شتابی بیش از اندازه داده است. تحول سرمایه‌داری, مستقلا در 
این یا آن کشورروی نداد یلکه مناسبات تولید و بهره کشی سرمایه داری به همراه سرمایه صادراتی وارد کشورها شد و این مناسبات در همان سطحی از پیشرفت وارد سای کشورها می شود که در خود کشورهای پیشرفته 
سرمایه‌داری موجود است. درست همان گونه که استقرارصنعت امروزی با شروع از سرآغازهای ابتدایی شیوه‌ها و فنون صنایع دستی وارد کتسرن غولآسای مدرن نمی‌شود بلکه از همان ابتدا به صورت پیشرفته‌ترین بنگاه 
سرمیهداری مستقرمی‌شود. سرماهداری وارداتیبه کشورهای جدید نیز پیشرفتهترین شکل را داد وا خودتثیراتانقلابی اه درجه‌ای بسیار الاترودرمدت زمانیبسیارکوتا‌ترزآنچهمثا در هلند وانگلیس روی داد در 


۷ از ۳۸۸ 


فصل بیست و دوم: صدور سرمایه و مبارزه برای قلمرو اقتصادی 


کشور جدید اعمال می کند. 

انقلاب در حمل‌ونقل نقطه چرخشی درتاریخ صدور سرمایه است. راه‌آهن و کشتی بخار برای سرمایه‌داری ازآن رو اهمیت دارند که زمان برگشت سرمایه را کاهش می‌دهند. با این کار سرمایه در گردش آزاد می‌شود و به دنبال 
آن نرخ سود بال می‌رود. با کاسته شدن از قیمت مواد خام, هزینه‌ها کم می‌شود و مصرف افزایش می‌یابد. بس راهآهن و کشتی بخار, نخست آن قلمروهای پهناوراقتصادی را ایجاد می‌کنند که شکل گیری و فعالیت کنسرن‌های 
غولآسای مدرن را ممکن می‌سازند تا تولید انبوه شکل بگیرد. اما بالاتراز همه اینها, رامآهن مهمترین ابزار گشودن بازارهای خارجی بود. بدون راه‌آهن, توزیع فراورده‌های کشورها درآن حجم عظیم در سرتاسراروپاو گسترش 
سریع بازارو تبدیل شدن به بازار جهانی امکان نداشت. ازاین مهم ت.اینکهامروزه صدور سرمایه در مقیاسی عظیم ضرورت پیدا کرده است تاراء‌آهن احداث گردد و این شبکه‌ها عمدتا با سرمایه های اروپایی و بیشتر با سومایه 


انگلیسی ایجاد شده است. 
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انحصار صدور سرمایه دردست انگلیسی ها سلطه این کشوررا بربزار جهانی تامین کرد. انگلیس نه از دید صنعتی و نه از نظرمالی دلیلی برای ترس از رقابت کشورهای خارجی نداشت به همین سبب بازارهای آزاد برای این 
کشورایدهآل بود. سیطره انگلیس لزوما این نتیجه عکس را هم داشت که سایر کشورها رامصمم‌تر کرد حکومت بر سرزمین هایی را که تصرف کرده بودند ادامه دهند تا دست کم در داخل مرزهای خود بتوانند علیه رقابت 
مسلط انگلیس از خود حمایت کنند. 

این وضعیت با شکسته شدن انحصار سرمایه‌داری انگلیس تغییر کرد, و چون تجارت آزاد هيچ‌وقت به شیوه کارآمدی سازمان دهی نشده بود, حال انگلیس ناچار بود با رقابت برترآمریکا و آلمان روبه رو شود. تحول سرمایه مالی 
دراین کشورهاانگیزه قدرتمندی درراستای صدور سرمایه شد. دیدیم که تحول شرکت‌های سهامی و کارتل‌ها بهپیدایش سودی برای موسسانش منجر شد که به سوی یانک‌هایی سوق داده شد که در چستجوی سرمایه 
بودند. علاوه براینهاء نظام تعرفه‌های حمایتی برمحدودیت مصرف داخلی افزوده و پیشبرد صادرات را امری ضروری ساخته است. هم‌زمان, سوبسید صادرات که براثر تعرفه‌های کارتل ایجاد شده است وسیله رقابت شدید یا 
انگلیس را در بازارهای بی طرف قراهم ساخته و این رقابت برایش از همه خطرناک تر است زیر صنعت کلان مقیاس این کشورها یه خاطر تجهیزات مدرن‌ترتا اندزه‌ای از نظر فنی برتر از آن انگلیس است. سوبسیدهای صادراتی 
در 

مبارزه رقایت بین‌المللی به سلاح مهمی تبدیل شده و یه همان اندازه که مقدارشان بیشتر باشد اثرگذارترند.اندازه سوبسیدها به سطح تعرفه‌ها یستگی دارد و بلا بردن این سطح مورد بیشترین توجه طبقه سرمایه دا در هر 
کشوراست. دراین مورد هیچ کس تحمل پیامدهای عقب ماندن را ندارد. تعرفه حمایتی یک کشور, کشورهای دیگرراوادارمی‌کند همان سیاست را در پیش بگيرند و هرقدر سرمایه داری در کشوری پیشرفته‌ترو قدرت 
انحصارهای سرمایه داری گسترده‌ترو مستحکم تر باشد امکان در پیش گرفتن چنان سیاستی بیشتر است. سطح تعرفه حمایتی بدین‌ترتیب عامل مهمی در مبارزه رقابت بین‌المللی می‌شود؛ اگر در کشوری افزایش یابد 
کشورهای دیگر به‌ضرورت همان کاررا می‌کنند و گرنه شرایط منفی رقابت به آنها آسیب می‌رساند و در بازار جهانی ضربه می خورند. پس تعرقه صنعتی هم بنا به طبیعت خود مانند تعرفه کشاورزی وارد مسیر مارییچی بی‌پایان 
و فزاینده می‌شود. 

اما مبارزه رقابت که تنها با کاستن از قیمت کالاها عملی است غالبا درمعرض این تهدید قراردارد که موجب زیان شود و یا دست کم نرخ سود میانگین نداشته باشد. پس دراینجا نیز حذف رقابت, ایه‌آل کارتل‌های بزرگ 
سرمایه‌داری است. و از همه بالاتراینکه, صادرات, به طوری که دیده‌ايم, در هر شرایطی ضرورتی مبرم است و با پیشرفت‌ها در زمینه فناوری تولید در بالاترین مقیاس ممکن امری بایسته است. اما در بازا جهانی رقابت 
حکمفرماست و تنها گزینه دراینجا, جایگزینی نوعی رقابت با نوع کم خطرتر است. در بازار جهانی کالا که قیمت کالا تنها عامل تعیین کننده است. جایگزین کردن رقابت در بازار کال با رقایت در بازا سرمایه به صورت سرمایه 
وام است, وام به اين شرط داده می‌شود که یرای خرید اقلام از کشور تولید کننده آنها مورد استفاده واقع شود. این چنین است که صدور سرمایه به ابزاری برای تضمین این است که کشور صادر کننده سرمایه فروشنده اقلام 
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صنعتی باشد. پس مصرف کننده حق انتخاب ندارد. او بدهکار شده و باید شرایطی را بیذیرد که بستانکاربراو تحمیل می کند. صربستان می‌تواند از اتریش, آلمان یا فرانسه وام بگیرد. تنها به این شرط که تفنگ یا وا گن راز 
اشکوداء کروپ یا اشتایدر خریداری کند. تلاش برای به دست گرفتن بازارهای فروش اقلام به کشمکشی میان گروه بانک‌های هر کشور برای کسب حوزه‌های سرمایه گذاری سرمایه وام تبدیل شده و چون در بازاربینالمللی 
ترخ‌های بهره ب برابرشدن گرایش دارند رقابت اقتصادی دراینجا تنها به حوزه‌های نسبتا کوچکی محدود می‌شود و مبارزه اقتصادی به سرعت به شکل مبارزه برس رکسب قدرت درمی‌آید که درآن از سلاح سیاسی استفاده 
رت 

از دیدگاه اقتصادی, کشورهای پیشگام سرمایه‌داری هنوز هم دراین کشمکش ها ازامتیازی برخوردارند. انگلیس صنعت قدیمی اشباع شده‌ای از سرمایه دارد که درآغاز و روزگاران انحصاراین کشور برای تامین نیازهای بازار 
جهانی سازمان‌دهی شده بود و اکنون که ظرفیت آلمان یا آمریکا را برای گسترش صنعت ندارد در مقایسه با اینه توسعه اش کندتراست. اما ازآن سو, انباشت سرمایه درانگلیس بسیار بالاست و حجم عظیمی از سود ناشی از 
سرمایه گذاری‌ها در خارج به این کشوروارد می‌شود که برمیزان انباشت می‌افزاید. [*] نسبت حجم سرمایه انباشت شده به حجم سرمایه‌ای که می‌تواند در داخل سرمایه گذاری شود در بالاترین حد خود قرار دارد و دلیل فشار 
شدید برای سرمایه گذاری در خارج و نیز دلیل پایین بودن نرخ بهره در انگلیس همین است. در فرانسه هم نظیر چنین وضعی به‌وجود آمده است هرچند دلایل آن فرق می‌کند. فرانسه نیز انبربزرگ ثروت انباشت شده قدیم 
متمرکز در نظام بانکداری (هرچند به خاطر نظام مالکیت در فرانسه تمرکز چندان شدید نیست) همراه با جریان مداوم درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری در خارج و رکود رشد صنعتی در داخل است که اینجا نیز گرایش 
شدیدی به صدور سرمایه وجود دارد. مزیت انگلیس و فرانسه تنها از طریق قشار شدید دیپلماتیک می‌تواند در حوزه سیاسی کارآمد شود که وسیله‌ای خطرناک و محدود است؛ و در بعد اقتصادی, فداکاری و پایین آوردن 
قیمت‌هاست کهاين هم افزایش احتمالی نوخ بهه را خنشی میکند. 

آم شدت رقابت.بهتمیل بهحذف کلی آن دام میزند.ساده‌تربن ره حذف رقابت, گنجاندن بخشی از بزار چهانی در بازا دا علی زره سیاست استعماری,والحاق سرزمین‌های خارجی است.بدیی ترتیب و در حالیکه 
تجارت آزاد علاقهای به استعمار نداشت سیاست حمایتی مستقیما سیاست فعال استعماری را دنبال می‌کند و به کشمکش منافع دولت‌های مختلف می‌انجامد. 

عامل دیگری هم در همین راستا عمل می‌کند از دیدگاه کمی صرف به نغع کشورصاد رکننده سرمایه است که سرمایه اش سودآور باشد تا بهرهآور؛ چون سود بالاتراز بهره است.ازاین گذشته, اگر سرمایهداران صاد رکننده 
سرمایه. سرمایه‌شان را در صنعت به کار بیاندازند کنترل بیشتری بر حجم و موارد استفاده آن خواهند داشت. سرمایه انگلیسی د رآمریکا در صنعت راهآهن سرمایه گذاری شده, یعنی سرمایه بهرهآور است و بنابراین تفوذش بر 
صاحبان آمریکایی ره‌آهن ناچیز است, ام اگر بنگاه صنعتی آمریکایی با سرمایه انگلیسی کار کند, نفوذ این سرمایه قاطع و تعیین کننده است. آمروزه بنابه دلایل گوناگون, صادر کنندگان عمده سرمایه, کارتل‌ها و تراست‌ها 
هستند. دلیل نخست اینکه اينها در حوزه صنایع سنگین قدرتمندترند و به طوری که دیده‌ایم. فشار برای صدور سرمایه و یافتن بازارهای تازهبرای جذب حجم عظیم وقزاینده فراورده‌هایشان زیاد است. کانون عمده توجه این 
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صنایع سنگین انحصاری, احداث راه‌آهن, بهره‌برداری از معادن, افزايش تسلیحات کشورهای خارجی, و تصب تاسیسات تولید برق است. پشت سراینها یانک‌های بزرگ ایستاده‌اند که با این شاخه‌های صنعت پیوندهای 
تزدیکی درند. علاو برلین,هتگامی که نگیزه بای افزایش تولید درصنارع عضو کارتلپسیاربلاست, قیمت‌های بسیرلایکارتل, رشدبزار دا لیا غبرهمکن می‌کند تا گسترش درخارج بهترین فرصت را رای تولید 
فراورده اضافی فراهم سازد. کارتل‌ها به برکت سود فوق‌العاده‌شان همیشه مقداری سرمایه برای انباشت دراختیار دارند که ترجیح می‌دهند در شاخه صنعتی خودشان سرمایه گذاری کنند که ترخ سود بسیار بالاست. اینجا 
پیوندهای صنعت با بانک‌ها یسیار نزدیک است و امکان سود موسسان از راه انتشار سهام در بنگاه‌ها انگیزه قدرتمند صدور سرمایه است. 

چنین است که امروزه شاهد قوی‌ترین انگیزه‌هابرای صدور سرمایه صنعتی درآلمان و آمریکا, یعنی کشورهایی هستیم که پیشرفته‌ترین سازمان‌های صنعتی را دارند؛ و همین, دلیل شرایط ویژه‌ای است که این کشورها ازیک سو 
آقدام به صدور سرمایه می کنند و از سوی دیگر سرمایه مورد نیز برای اقتصادهای خود را از خارج وارد می‌کنند. اینها دروهله نخست سرمایه صنعتی وارد می‌کنند تاصنایع خود را گسترش دهند؛ و بعد سرمایه جاری خود راتا 
اندازه‌ای در شکل سرمایه وام از کشورهایی وارد م ی کنند که نرخ توسعه صنعتی‌شان کند. ما انباشت ثروت سرمایه‌ای‌شان بالاست. با این شیوه این کشورها نه تنه از تفاوت مان سود صنعتی تولید شده توسط خودشان در 
بازارهای خارج با نرخ بهره پایین که در قیال دریافت وام از انگلیس یا قرانسه می‌پردازند درآمدی کسب می کنند بلکه اطمینان حاصل می کنند که این صدور سرمایه, رشد صنعت آنها راسریع ترمی‌کند. به همین شیوه, ایالات 
متحده آمریکا به آمریکای جنوبی سرمایه در مقیاسی بسیاربالاصادر می‌کند و هم‌زمان سرمایه وام از انگلیس, هلند. فرانسه و غیره در شکل اوراق بهادارو قرضه وارد می‌کند که بهعنوان سرمایه جاری در صنعت مورد استفاده 
قرارمی‌دهد. [۱۰] ازاین منظر نیز کارتل‌سازی و تراست‌سازی ازراه پیشبرد صدور سرمایه, به سرمایه داران یک کشور امکان می‌دهند با در دست گرفتن صنایع به شدت انحصاری از موضع برتری در مقایسه با کشورهایی قرار 
گیرند که صنعتشان از سازمان‌دهی چندانی برخوردارنیست و به این کشورها انگیزهای می‌دهند تاروند کارتل‌سازی صنایع خود راب ایجاد و گسترش تعرفه‌های حمایتی شتاب بدهند, ضمن اینکهپیشرفتهترین کشورهای 
صنهتی را درپیشبرد صدور سرمایه مصمم ت زد و صدور سرمایه اد شرایطی قراربهند که هرنوعرقابت سرمایه خارچی را حذف کند. 

وقتی صدور سرمایه درپیشرفته‌ترین شکل آن درآن بخش‌هایی صورت بگیرد که تمرکز, بسیار شدید است, این به توبه خود رشد قدرت آنان در انباشت سرمایه را شتاب می بخشد. بزرگ‌ترین بانک‌ها و بزرگ‌ترین رشته‌های 
صنعتی موفق می‌شوند برای خود بهترین شرایط ارزش افزایی سرمایه شان را در بازارهای خارج فراهم سازند و به سود آن چنان فوق‌العادهای دست یابند که سرمایه‌های کمترحتی خوایش را هم نمی‌توانند ببینند. 

در سیاست گذاری سرمایه مالی, سه هدف دنبال می‌شود؛ الف) ایجاد بزرگ‌ترین قلمرو اقتصادی ممکن؛ ب) بستن این قلمرو به روی رقابت خارجی با ایجاد دیوار تعرفه‌های حمایتی؛ و سرانجام پ) حفظ قلمرو برای بهره کشی 
کارتل‌های اتحصاری کشورمادر این هدف‌هاهنچا با سیاست اقتصادی سرمایهصنعتی در شکل کاملا کلاسیک دردوران حکومت مطلقه این سرمایه درانگلیس در حادترین کشمکش ممکن قرار گرفت (سرمایهصنعتیبه 
مفهوم دوگانه حکومت مطلقه داشت چون سرمایه تجاری و بانکی هر دو تابع آن بودند و سرمایه صنعتی کنترل مطلق بازار جهان را در دست داشت). دنبال کردن هدف‌ها شدت هم گرفته است. زیر به کارگیری این سیاست 
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سرمایه مالی, در دیگر کشورها منافع سرمایه صنعتی انگلیس را بیش از پیش تهدید می‌کند. مشخص بود که کشوری با سیاست تجارت آزاد هدف طبیعی حمله رقیبان خارجی بشود؛ هرچند سیاست «دامپینگ» برای سرمایه 
صنعتی انگلیس مزایایی داشت. با این سیاست, صنعت کارخانه‌ای در نتیجه رقابت مرگبار, مواد خام را ارزان‌تر تهیه می‌کرد. اما ازآن سو به صنایع مواد خام آسیب وارد می کرد و با پیشروی سیاست کارتل‌سازی, ادغام مراحل 
هرچه بیشترتولید, و گسترش سوبسیدهای صادراتی, زمان وارد آمدن ضربه به آن دسته از صنایع انگلیس فرارسید که بیش از همه تا آن تاریخ از سیاست «دامپینگ» سود می‌بردند. مهم‌ترین عامل دراینجاء تعرفه‌های حمایتی 
بود که یا فراهم ساختن فرصت‌های سودآوری فوق‌العاده و سود موسسان, این عامل‌های فربه سازی سرمایه انگلیسی, ایجاد انحصارها را سرعت بخشید. 

از سوی دیگ, برای انگلیس این امکان کاملا وجود دارد که اتحادیه گمرکی خاص خودش را با مستعمراتش ایجاد کند. اغلب مستعمراتی که حکومت‌های خودگردان دارند عمدتا صاد رکننده مواد خام به انگلیس[۱]. و 
خریدرنفرورههای صنعتی این کشورند. [1۲] سیاست تعرفههای حمیتی, سیر کشورها خاصه در حوزهکشاورزی, انگلیس راب بازاراصلی مستعمره‌هاتبدیلکرد. تن حد که صنعت انگلیس توانستهاست نع صنعتی 
شدن این کشورهاامبراتوریبرتنا) شود. یه نود مرحلهتعرفههای «آموزشی »اند یعنی رای ازایش تعرفهه به میزانیفرترازیک سعلح مشخص را ندرندچونوارداتفرورههای صنعتی خارجی هنوزاز 
ضرورت‌های مطلق برای عرضه به بازار خود آنهاست. بتابراین, برای امپراتوری بریتانیا آسان است که یک تعرفه سنگین کارتل به‌طور کلی, و یک تعرفه «آموزشی» تنها یرای داخل امپراتوری وضع گردد و دراین صورت 
چشم‌اندازایجاد یک قلمرو اقتصادی از نظر سیاسی و اقتصادی به‌قد رکافی قوی برای مقابله با تلاش به منظور حذف صنایع انگلیسی براثرافزایش تعرفه‌های حمایتی کشورهای دیگر و جود دارد, تا بتواند کل طبقه سرمایه‌دار 
رایکپارچه سازد. [۱۳] ازاینها گذشته, بخش بزرگ تر سرمایه به کار گرفته شده در مستعمره‌ها به سرمایه داران انگلیسی تعلق دارد و برای اینها تعرقه امپراتوری به‌مراتب مهم ترازاقزایش تعرفه یک مستعمره مستقل است. [۱۴] 
آمریکاخود یک قلمروهقدرکافیبهناوراقتصادی حتی در دورن امپریلیسم است و سمت و سوی گسترش آن را شرایط جغرفیایی تعبن می‌کند. جنبش پانآمریکن که نخستین بیان خود را در دکترین مونرنهافته, هنوز 
درآغازراه است و به خاطر تفوق عظیم ایالات متحده از ظرفیت های بسیار بالایی برخوردااست. 

دراروپاوضع به گونه دیگری است. تقسیم قاره به کشورهای مستقل, منافع اقتصادی متعارض به و جود آورده و برسرراه اتحادیه گمرکی اروپای مرکزی موانع جدی و جود دارد. از همین رو برخلاف امپراتوری بریتانیا کشورهای 
اروپایی مکمل اقتصادی یکدیگر نیستند. برعکس همه کم‌وبیش مثل همند. موجودیت‌های رقیب به شیوه‌ای خصمانه رو درروی هم قرار گرفتهاند. 

این خصومت براثرسیاست اقتصادی سرمایه مالی شدت گرفته و در نتیجه,برخلافاروپای سده ۱۹ تعارض‌ها دیگرازتلاش برای ایجادقلمروهای اقتصادی یکپارچه در خود روپ سرچشمه نمیگیرد بلکهبرخاسته از 
تلاش‌های عظیمی برای الحاق بازارهای بی طرف خارجی است و به همین منظور اکنون نیروهای مسلح کشورهای اروپایی به کار گرفته می‌شوند. اینجا دیگر مسئله, الحاق کشورهای سرمایه‌داری بسیار پیشرفته مطرح نیست 
چون خود این کشورها صنایع آماده صدور دارند و تنه می‌توانند رقابت‌هارا برای کشور فاتح شدت ببخشند و در هر حال جای چندانی برای سرمایه گذاری اضافی ندارند. مسئله, اکنون تسخیرآن قلمروهایی است که هنوز به 
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روی سرمایه باز نشده‌اند اما برای عمده‌ترین گروه‌های قدرتمند سرمایه داری اهمیت زیادی دارند؛ اینها همان سرزمین‌های مستعمراتی ماوراء دریاها هستند. اینجاهاست که سرمایه فرصت سرمایه گذاری درمقیاس کلان را 
دارد. خاصه اینکه احداث راهآهن و خطوط کشتیرانی بخار مقادیر بسیار بزرگی از سرمایه را جذب می کنند. [1۵] 

دولت تضمین می‌دهد که نیروی کار در مستعمره‌ها در دسترس است و با این نیروی کارامکان کسب سودهای بسیار بالا وجود دارد. در خیلی موارد دولت حتی سود ناخالص را نیز تضمین میکند. با کاستن از قیمت مواد خام 
و بدین‌وسیله کاهش قیمت تمام‌شده فراورده‌ای صنعتی, ثروت طبیعی مستعمره‌ها هم منبع سود فوق‌العاده‌ای می‌شود. در مستعمره‌ها اجاره زمین یا وجود ندارد و یا بسیاراندک است. اخراج یا نابود کردن جمعیت بومی, یا 
دربهترین حالت تبدیل آنه از چوپان و شکارچی به برده قراردادی. یا مقید کردن آنهابه زمین‌های کوچک و محدود به صورت کشاورزمزرعهدار, زمین آزادی با یک قیمت صرفا اسمی ایجاد می‌شود. اگرزمین حاصلخیز باشد 
مواد خامی مثل پنبه را با قیمتی بسیارپایین ترازمنایع عرضه قدیمی‌ترد راختیارصنعت کشور مادر قرارمی‌دهد. حتی آنگاه که این تفاوت در قيمت‌ها بازتاب پیدا نمی کند- مثل موقعی که محصول پنبه درآمریکا همچنان عامل 
تاثیرگذار در تعیین قیمت‌هاست- باز هم معادل اجاره زمینی که باید به کشاورز پنیه کا رآمریکایی پرداخت می شد حالا به جیب مالکان کشتگاه‌های مستعمره می‌رود. 

عرضه مواد خام برای صنایع فل زکاری هنوز از اهمیت زیادی برخوردار است. به رغم همه پیشرفت‌ها در عرصه فناوری, با تحول شتاب‌زده این صنایع, گرایش به افزایش قیمت فلزات است و انحصار سرمایه داری به رونداین 
گرایش سرعت می‌بخشد. و اینها همه برای کشوری با اهمیت‌ترمی شود که منابعی برای عرضه این نوع مواد خام در قلمرو اقتصادی خود دارد. [1۶] 

پس انگیزه مستعمره سازی به کشمکش دائما فزاینده‌ای‌میان بزرگ‌ترین قلمروهای اقتصادی منتهمی می‌شود که نمود خود را در رابطه میان یکایک کشورهای اروپایی نشان می‌دهد. شرایط طبیعی متنوع که سرچشمه رشد 
اقتصادی سریع در قلمرو اقتصادی پهناوری مثل ایالات متحده آمریکا شده, در اروپ تائیروارونه‌ای داشته است چون این منابع در اروپااتفاقی, کاملا تصادفی, و در نتیجه از دیدگاه مجرد اقتصادی به صورتی غیرعقلایی درمیان 
تعداد زیادی قلمرو اقتصادی کوچک توزیع شده است. اینجا مانع توسعه اقتصادی می‌شوند و گرایش مساعدشان به قلمروهای اقتصادی بهناورتر بهزیان کو چک‌ترهاست؛ خاصه اینکه هیچ نظام تجارت آزادی و جود ندارد 
که این واحدهای کوچک را درواحد اقتصادی پهناورتری ادغام کند. همین نابرابری اقتصادی, درمیان کشورها از همان اهمیتی برخورداراست که درمناسبات بین لایه‌های اجتماعی هر کشور؛ یعنی وابستگی ضعیف 
اقتصادی به قوی اقتصادی. وسیله اقتصادی مورد استفاده در اینجا نیز صدور سرمایه است. کشوری که از نظر سرمایه ثروتمند است سرمایه را به شکل وام صادر می کند و اعتباردهنده به کشوروام گیرنده می‌شود. 
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تاوقتی که صدور سرمایه درابتدا صرف ساخت سامانه حمل‌ونقل و تولید اقلام مصرفی صنعتی برای کشور عقب افتاده می شد در توسعه اقتصادی در شکل سرمایهدارانه اش د رآن کشور تقش داشت. اما باز هم با زیان‌هایی 
برای کشور عقب‌افتاده همراه بود. بخش بزرگی از سود به خارج جریان پیدامی کرد که درآنجا یا به مصرف می‌رسید (بی‌آنکه برای صنایع کشور بدهکار اشتغالی ایجاد کند) یا انیاشت می‌شد. طبیعتا این انباشت در کشوری 
صورت نمی گرفت که سرچشمه سود بود؛ اما این «مالکیت غایب» سرمایه‌داری[۱۷] آهنگ انباشت را در حجم گسترده‌ای کند می کند و به دنبال آن تحول بیشتر سرمایه‌داری در کشور بدهکار کند می‌شود. در قلمروهای 
اقتصادی پهناور که سرمایه‌داری یه دلیل شرایط داخلی ناچار به گسترش سریح بود. جذب سریع سرمایه خارجی شکل گرفت. بدین ترتیب آلمان به سرعت سرمایه بلژیک و فرانسه را جذب کرد. امری که به خصوص در 
استخراج معدن دروستفالی بسیار شایان اهمیت بود.البته در قلمروهای اقتصادی کوچک‌تر چنان جذبی دشوارتر بود چون طبقه سرمایه دار بومی به کندی و با دشواری فراوان شکل می گرفت. 

با تغییرسرشت صدور سرمایه, این نوع آزادسازی کاملا ناممکن شد و طبقه سرمایه دار در قلمروهای پهناوراقتصادی علاقه اش را به تولید اقلام مصرفی صنعتی در کشور خارج از دست داد چون توجه‌ اش بیشتر به کنترل برمواد 
خاممورد نیز فایندهقلامصنعتی تولیدی بو در همین راستا ود که معادن و بنگههای معادن در کشورهای شیهجزر یی به نت آندستهآز سرمایههای خارجی درآمدند که دیگر صدورسرمایه وم انار نهد نها 
به صورت مستقیم در معدن سرمایه گذاری می کردند؛ همین برنامه در مورد ثروت‌های معدنی کشورهای اسکاندیناوی به‌ویژه سوئد اجرا شد هرچند مقاومت‌ها در اینجا شدیدتر بود. بدین‌ترتیب در زمانی که این کشورها شاید 
می‌توانستند صنایع مدرن بنیادی‌تر خود, صنعت آهن و فولاد, رابنا نهند.ازمواد خام خویش به نفع صنایع انگلیس, آلمان و فرانسه محروم شدند. تحول سرمایه‌داری, و به تبع آن تحول سیاسی و مالی آنها از همان آغاز در نطفه 
خفه شد. و به‌عنوان شاخه‌های اقتصادی سرمایه خارجی [۱۸] به کشورهای درجه دوم. و وایسته به حمایت قدرت‌های بزرگ تبدیل شدند. 

از سوی دیگر, اهمیت فزاینده سیاست استعماری سرمایه داری, انگلیس را در برابرو ظیفه دفاع از امپراتوری مستعمراتی اش یعنی کنترل این کشور بر درياها و راههای منتهی به هند قرار داد. برای این کارمی‌بایست به بندرهایی 
دراقیانوس اطلس دسترسی پیداکند از همین رو ناچار ودب کشورهای ساحلی این اقبانوس مناسبات خوبی داشته بشد.تقویت ناوگان دریییبرتانیا فرانسه را بهخاطر کشمکش باآلمان یه اتحاد با انگلیس سوق داد 
چرا که آلمان ادعایی برمستعمرات داشت و فرانسه هم مثل سایر کشورهای استعماری نگران امنیت مستملکاتش بود. بدین‌ترتیب گرایش فزاینده‌ای درراستای مخالقت با حذف تعرفه‌های گمرکی دراروپا پدید آمد و قلمرو 
اقتصادی یکپارچه پهناوری به‌وجود آورد که در پیرامون آن واحدهای سیاسی کوچک ترو از نظر اقتصادی عقب‌مانده‌تر به اقمار کشورهای بزرگ‌تر تبدیل شدند. این متاسبات سیاسی به‌نوبه خود به مناسبات اقتصادی واکنش 
نشان می‌دهند و کشورهای از نظرسیاسی اقمار در حوزه سرمایه گذاری سرمایه کشور حامی قرارمی گیرند و دیپلماسی به صورت مستقیم در خدمت منافع سرمایهای قرار می گیرد که جویای سرمایه گذاری است. 

تاوقتی که کشورهای کوچک هنوز کاملا «در کنترل» قرار نگرفتهاند عرصه رقابت سرمایه خارجی‌اند و در این زمینه نیز تصمیم به کمک ابزارهای سیاسی گرفته می‌شود. برای مثال صربستان برای مسلح شدن باید تصمیمی 
سیاسی بگیرد که از فرانسه وروسیه کمک بخواهد یا زآلمان واتریش. [*1] اینجاست که قدرت سیاسی عامل تعیین کننده رقابت اقتصادی می‌شود و سرمایه مالی در موضع گیری قدرت دولت, سود و نفع مستقیم دارد و 
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مهم‌ترین وظیفه دیپلماسی, نمایندگی سرمایه مالی می‌شود. سلاح سیاستگذاری تجارت سلاح سیاسی را به پیش می‌راند.[۲۰] شرایط موافقت‌نامه تجاری, دیگر با نیازهای مبادله کالاها تعیین تمی گردد بلکه به حدو 
حدودی نیز بستگی دارد که دولت کشور کوچک تصمیم بگید بهسرمایه مالی کشوربزرگ تر در برابررقبانش متیزترجیحی بدهد.قلرو اقتصادی به همان اندازه که کوچک تراست, در حفظ مبرزه رقبتآمیزمیان 
سرمایه‌های صادراتی بزرگ ناتوان تراست؛ و به همان اندازه که قدرت‌های صاد کننده سرمایه قوی‌تر باشند تاکیدشان برصدور سرمایه و کسب سهمی از توسعه اقتصادی و سود بیشتر, زیادتراست. هراندازه حجم پیشین 
انباشت ثروت در کشوری بالاتر باشد این نیا به کسب سود بیشتر, آسان‌تر تامین می‌شود. 

اما حتی اینجا هم گرایش‌های متضاد دست‌اند رکارند. قلمرو اقتصادی هرچه پهناورترو قدرت دولت هرچه بیشتر, موضع سرمایه ملی آن کشور در زار جهانی مساعدتر. به همین دلیل, سرمایه مالی قهرمان این تفکر شده است 
که قدرت دولتی باید با بهرهگیری از همه ابزارهای موجود, تقویت گردد. اما هراندازه نابرابری‌های ایجاد شده در طول تاریخ میان کشورهای مختلف بیشتر باشد شرایط ورودشان به عرصه رقایت متفاوت تر خواهد بودو به 
همان اندازه هم تلاش قلمروهای اقتصادی پهناورتربرای سلطه بر بازار جهانی- به خاطر پاداش‌های بعدی- حادترمی شود. به همان درجه که سرمایه مالی توسعهیافته تر باشد تلاشش برای انحصاری کردن بخش‌هایی از 
بازار جهانی به نفع خود شدیدتراست و به تناسب پیشرفته بودن این اتحصار. میارزه برای سلطه بر بقیه بازار جهانی حادترمی‌شود. نظام تجارت آزاد انگلیس این مبارزه را قابل تحمل کرد. اما گذار به سیاست حمایتی که 
بزودی به‌ناگزیر معمول خواهد شد, مبارزه را به‌ضرورت, به درجه بسیاربالاتری سوق خواهد داد. ناهم‌ترازی میان توسعه سرمایه‌داری آلمان با قلمرو نسبتا کوچک اقتصادی آن کشور باز هم افزایش خواهد یافت. در همان حال 
که این کشور در توسعه صنعتی رشدی بسیار سریع دارد قلمرو رقایتی اش به‌ناگهان محدودترمی‌شود. این امر بسیار دردناک خواهد بود چون بنا یه دلایل تاریخی که کمترین ربطی به سرمایه‌داری امروز ندارد (بی ارتباط یا 
گذشته مگراینکه «کار گذ شته» انباشت شده باشد) آلمان مستعمره چندان قابل ذکری ندارد؛ [۲۱] در حالی که نه تنه انگلیس و ایالات متحده (که تمامی قاره جدید به‌نوعی مستعمره اقتصادی آنند) قدرتمندترین رقیبانش, 
بلکه حتی قدرت‌های کوچک‌تری همچون فرانسه,هلند و باژیک مستعمرات قابلمل حظهای درند و رقیبآیندهآلمانیعنی روسیه نیز قلمرو قتصادی بسیاربسیربهناوری دار. این وضعیت به‌اگزر به کشمکش مان آلمان 
و انگلیس و اقما رآنها شدت می‌دهد که راه حل آن توسل به زور خواهد بود. 

بی‌تردید اگرپای نیروهای موازنه گر در میان نمی‌بود مدت‌ها پیش باید این اتفاق می‌افتاد. صدور سرمایه به گرایش‌هایی دامن می‌زند که مخالف راه‌حل ازراه توسل به زور هستند. ناهم‌ترازی تحول صنعتی در شکل صدور 
سرمایه تفاوت‌هایی پدید می‌آورد. مشارکت مستقیم در گشودن کشورهای عقب‌مانده درصنعت, یا کشورهایی با آهنگ توسعه کند, تنه در توان آن کشورهاست که در تحول صنعتی از نظر فناوری و سازمانی به بالاترین 
مرحله رشد رسیده‌اند.اینها دروهله نخست آلمان و آمریکا و درمرحله یعدی انگلیس و بلژیک هستند. سایر کشورهایی که مدتهاست توسعه سرمایه‌داری را تجربه کرده‌اند بیشتر ترجیح می‌دهند سرمایه شان را به شکل وام 
صادر کنند تا برای احداث کارخانه. پیامد این امر هم آن شده است که سرمایه‌های فرانسه, هلند و تا حد زیادی انگلیس به شکل سرمایه وام برای صنایعی درآیند که مدیریت آنها با آلمان و آمریکاست. بدین‌ترتیب گرایش‌های 
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متعددی پدید می‌آید که همبستگی منافع سرمایه داری بین‌المللی را تامین می‌کنند. سرمایه فرانسوی در شکل سرمایه وام از توسعه صنایع آلمان درآمریکای جنویی بهره می‌گیرد.و...علاوه براین, پیوندهایی از این دست که 
قدرت سرمایه را به شدت اقزایش می دهد امکان می دهد در نتیجه فشار فزاینده کشورهای همبسته, قلمرو‌های خارجی با سرعتی بسیار بسیارزیاد و آسان گشوده شوند. [۲۲] 

اینکه کدام یک ازاین گرایش‌ها جنبه غالب را پیدا کند در هرمورد با مورد دیگر فرق می‌کند و قبل از همه به فرصت‌های سودی بستگی دارد که در روند این مبارزهپدید می‌آید. اینجا هم همان ملاحظاتی در عرصه بین المللی و 
بین کشوری نقش ایفا می کنند که در پرتو آنها تصمیم گرفته می‌شود رقابت در فلان شاخه صنعت بماند یا با ایجاد کارتل و تراست از میان برداشته شود. هراندازه نا هم‌ترازی قدرت‌ها بیشتر باشد بنا به قاعده, احتمال چنان 
مبارزه‌ای زیادترمی‌شود. وقتی مبارزهای به پیروزی می‌انجامد, قدرت طرف پیروز بیشتر می‌شود و مناسیات قدرت را به نفع او و به زیان دیگران تغیبرمی دهد. این, در صحنه بین‌المللی اخبر به سیاست حفظ وضع موجود 
انجامیده است که یادآورموازنه قوا در نخستین مرحله‌های سرمایه داری است. ضمن اینکه جنیش سوسیالیستی این ترس را دامن زده است که ممکن است جنگ برای سیاست داخلی کشورها با پیامد هایی همراه شود. از 
سوی دیگرتصمیم درباره جنگ و صلح منحصرا با کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیست, که نیرو‌های مخالف میلیتاریسم در حد بالایی رشد کرده و قوت گرفته‌اند,یلکه بیداری سرمایه‌داری کشورهای اروپای شرقی و آسیا با 
تغییر مناسیات قدرت همراه شده و یا تاثیرگذاری بر قدرت‌های بزرگ ممکن است تضادهای کنونی را به نقطه‌ای برساند که به جنگ منتهی گردد. 

وقتی که قدرت سیاسی دولت به ابزاررقابت سرمایه مالی در بازار جهانی تبدیل شود طبیعتا تغییر کاملی دررابطه بورژوازی با دولت را نیز در بردارد. بورژوازی در میارزه‌اش یام رکانتیلیسم اقتصادی و استیداد سیاسی قهرمان 
مخالفت با دولت بود.لیبرالیسم درواقعیت امریک نیروی ویرانگر بود و «سرنگونی» قدرت دولت و انحلال بندهای هن اجتماعی را یا خود داشت. نظام مناسبات وابسته به زمین و ساختار کلا برمرارت آن, و اتحادیه‌های 
صنفی با رویناهای پیچیده امتیازها و انحصارها در شهرها به دور افکنده شد. پیروزی لیبرالیسم قبل از همه بدین معنی بود که قدرت دولت در حد بسیارزیادی کاهش می‌یابد. ازآن پس دست کم در اصول, زندگی اقتصادی 
به کلی از حوزه مقررات دولتی بیرون برده شد و از نظر سیاسی هم وظیفه دولت در حفظ نظم عمومی و استقرار برابری مدنی خلاصه می‌شد. این لیبرالیسم صرفا جنبه سلبی داشت و تضاد شدیدی با دولت در دوره 
مرکانتیلیستی آغاز عصرسرمایه داری داشت چون آن دولت دراصل می خواست برای هر چیزی مقرراتی وضع کند. لیبرالیسم با همه نظام‌های سوسیالیستی هم تضاد دارد چون این نظام‌ها برآنند تا به شکلی سازنده و نه 
مخرب. به جای هرجومرج و رقابت آزاد. مقررات آگاهانه زندگی اقتصادی و جامعه‌ای خودسازمان دهنده را قراربدهند. پس خیلی طبیعی است که لیبرالیسم ابتدا درانگلیس تحقق یاید که قهرمان بورژوازی و متعهد به تجارت 
آزاد بود و قدرت دولت را تنها برای دوره‌های کوتاهی لازم داشت که با پرولتاریا در کشمکش بود. اما حتی در انگلیس تحقق لیبرالیسم با مخالفت روبه‌رو شد و نه تنها اشرافیت که سیاست حمایتی را دنبال می‌کرد با لیرالیسم 
در مخالفت بود بلکه تا حدی مخالفت بازرگانان و بانک‌هایی را در پی داشت که در خارج سرمایه گذاری می کردند و کمترین خواستشان کنترل انگلیس بر درباها بود این خواست مورد پشتیبانی همه گروه‌هایی بود که 
منافعی در مستعمره‌ها داشتند. دراروپای قاره‌ای دید گاه‌های لیبرالی درباره دولت از همان آغاز و پیش ا زآنکه دید گاه غالب گردد, دستخوش تعدیل شد. لیبرالیسم در انگلیس اساسا براقتصاد سیاسی بنا شد و تحقق عملی آن 
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از همان آغاز تابع محدودیت‌هایی بود. در حال ی که لیبرالیسم دراروپای قاره‌ای- که این نشان‌دهنده تقابل ایدئولوژی با واقعیت بود- با قرمول بندی به شیوه کلاسیک توسط فرانسویان, جمع بندی‌های تئوریک لیبرالیسم را در 
همه حوزه‌های زندگی سیاسی و فکری, به شیوه‌ای جسورانه‌ترو نظام‌یافتهترازمورد انگلیس جاری کرد و چون دیرترازانگلیس و با بدنه علمی کاملا متفاوتی ظهور کرد. فرمول‌بندی آن به‌مراتب همه جانبه‌ترو برفلسقه 
خردگرایانه "بناشده بود. برسش این است که بورژوازی چگونه می‌تواند خواست لیبرالی برای محدود کردن قدرت دولت را به اجرا درآورد در حالی که از نظراقتصادی, به دولت به عنوان قدرتمندترین اهرم توسعه خویش نیاز 
درد واژاین لحاظ نهتنه موضوع انحلال دولت برایش مطرح نیست بلکه می‌خواهدآن را به جایمانع.بهموتورتوسعه خود تبدیل کند؟ نیز بوژوزی روپایقارهای بیش از هر چیزغلب بر شماربیش آزاندزهخرده کشورهاو 
جایگزین کردن ناتوانی اينها با قدرت عالی دولتی یکبارچه بود. نیازبه ایجاد ملت- دولت باعث شد بورژوازی از همان آغاز قهرمان کشورسازی شود. دراروپای قره‌ای قدرت دولت برمبنای زمین بود و نه قدرت دریایی.البته 
ارتش نوین به‌مشابه ابزار استقرار قدرت دولت در برابر جامعه. با نیروی دریایی به کلی فرق دارد. یعنی کسانی که کنترل این ارتش را در دست دارند قدرت نامحدود دولتی در اختیارشان است. از سوی دیگر, با خدمت نظامی 
همگانی توده‌های مردم مسلح می‌شوند واین مر بورژوازی را به‌سرعت به این فکرانداخت که ار قرا نبشد این ارتش حکومتآوراتهدیدکندباید یک سازمان پلکانی کید ایجاد گرد و هسته مرکزی آن منحصرا سپاهی از 
افسرانی باشد که از نرمش پذی دست دولت باشند. اگربدینترتیبلیبرلیسم در کشورهاییمثل آلمان, ایلیا اروش نتوانست برنامهسیاسی اش را به اجرادرآورد در فرانسه هم تلاش‌هایش به‌شدت محدود شد, چون 
بورژوازی فرانسه هم نمی‌توانست بی‌پشتیبانی دولت سیاست تجاری خود را پیش ببرد. زاين گذشته, پیروزی انقلاب فرانسه این کشوررا وارد جنگ در دو جبهه کرد. ازیک سو ناچار بود در برابر قنودالیسم قاه‌ای از انقلاب 
دفاعکند, وازسوی دیگرامپراتوری جدید سرمایهدری مدرن رابنا نهد که موضع مستقرانگلیس دربازا جهانی را هدید میکرد؛ بنابراین فرانسهناچاربود با سلطهانگلیس بربزرجهانیمقابلهکند. شکست فرنسه هتقویت 
نجبای زمیندارو اقزایش قدرت سرمایه بانکی, تجاری و استعماری در انگلیس انجامید و به همراه آن موجب افزایش قدرت دولت بر سرمایه صنعتی شد. این امردسترسی مطلق سرمایه صنعتی انگلیس به موضع مسلط و 
پیروزی قطعی تجارت زد به تخیرانداخت.زآن سور پیروزیانگلیس به‌ضرورت, سرمایهصنعتی روبایقار‌ای راب پشتیبانی از تعره های حمایتی سوق داد پیشروی اقتصادلیبرالیستی را دچارسرخوردگی کامل کرد. و 
شرایط را برای رشد سریع سرمایه مالی دراروپای قاره‌ای فراهم ساخت. 
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بدین‌ترتیب از همان آغز,ایدنولوژی و مفهوم دولت بورژوایی در اروپا برای دستیایی به سرمایه مالی با چند مانع روبهرو شد. بهعلاوه,واقعیت وحدت آلمان که به شیوه ضد انقلابی صورت گرفت, از همان آغازبه ناگزیرفکرایجاد 
دولتی بسیار قوی را در ذهن مردم تقویت کرد و در فرانسه نیز به دنبال شکست نظامی (ازآلمان) همه نیروهای موجود برای ایجاد دوباره قدرت دولتی به کار گرفته شد. اینجا بود که نیازهای سرمایه مالی فرانسه به عناصر 
ایدئولوژیک گوناگوتی دست یافت که از آنهابه‌آسانی درراه شکل دادن به یک ایدئولوژی جدید هماهنگ با منافع بورژوازی استقاده شد. 

این ایدئولوژی تازهبه کلی با ایدئولوژی لیبرالیسم در تضاد است. سرمایه مالی, به آزادی نیازندارد. خواهان سلطه است. برایش استقلال فرد سرمایه دار کمترین اهمیتی ندارد. خواهان وفاداری است. از هرج‌ومرج رقابت بیزار 
است؛ خواهان سازمان دهی است هرچند البته یا این هدف که رقابت را در سطحی بالاترادامه دهد. برای رسیدن به این هدف‌ها و حفظ و پیشیرد مواضع مسلط خویش به دولتی نیاز دارد که با تعرفه‌های حمایتی, بازارداخلی 
را برایش تضمین کند و تسخیربازارهای خارجی را برایش امکان‌پذیر سازد. دولت از نظر سیاسی قوی, می‌خواهد که در سیاست بازرگانی خارجی, منافع دیگر کشورها را که با منافع سرمایه مالی کشور در تعارض است مورد 
توجه قرار ندهد. [۲۳] دولتی قدرتمند می خواهد که احترام یه منافع سرمایه مالی در خارج را تضمین کند و با استفاده از قدرت سیاسی, در قراردادها و موافقت‌نامه‌هاء از کشورهای کوچک ترامتیاز بگیرد؛ چنین دولتی 
می‌خواهد که به هر گوشه و کنار جهان دست درازی کند و کل جهان را یه حوزه سرمایه گذاری سرمایه مالی کشور درآورد. دست آخراینکه سرمایه مالی به دولتی نیز داردآنقدر قوی که سیاست توسعه طلبانه والحاق 
مستعمره‌های جدید را در دستور کار خودقراردهد. لیبرلیسم با سیاست [تبدیل شدن به] قدرت بینالمللی مخالف بود؛ نها خواستارتامین حکومت خویش در برابرنیروهای کهن اشرفیت و دیوانسالاری و محدودترکردن 
هرچه بیشتر دسترسی اینها به قدرت دولت بود؛ اما سرمایه مالی خواهان سیاست قدرت نامحدود است, حتی اگر هزینه‌های نظامی و نیروی دریایی, انحصار مستقیم قدرتمندترین گروه‌های سرمایه‌داری را در بزارهای مهم 
که بالاترین سودهای انحصاری را با خود دارند تضمین نکند. 

خواست بورژوازی برای بیگیری سیاست توسعه طلبانه, در جهان‌بینی این طبقه انقلایی ایجاد کرد؛ بورژوازی دیگر انسان‌دوست و دوستدار صلح نبود. طرفداران اولیه تجارت آزاد براین باور بودند که تجارت آزاد نه تنها بهترین 
سیاست اقتصادی است بلکه سرآغازی برای دوران صلح نیز هست. سرمایه مالی مدت‌هاست از این دید گاه فاصله گرفته است. دیگر به هماهنگی منافع اقتصادی باور ندارد. خوب می‌داند که رقابت بیش ازپیش به صورت 
مبارزه قدرت سیاسی درمی‌آید. ایده صلح به فراموشی سپرده شده و جای اندیشه‌های بشردوستانه را شکوه و عظمت قدرت دولت گرفته است. دولت مدرن به‌مثابه تحقق آرمان ملت‌ها برای وحدت پدید آمد. ایده‌ ملی, 
مرزهای خود را در قانون اساسی‌ای یافت که بر پایه ملت بنا شده بود. چون برای همه ملت‌ها این حق را به رسمیت می‌شناخت که دولت مستقل خود را داشته باشند و مرزهای کشور را مرزهای طبیعی ملت تعیین می کرد؛ اما 
حالا آن ایده به شکل مفهوم تازه‌ای درآمده است که یک ملت را بالات از سایر ملت‌ها قرارمی‌دهد. [۲۴] ایده‌آل اکنون آن است که یک ملت سلطه‌اش را جهانی سازد, و این آرمان دیگر حد و مرزی نمی‌شناسد چون عطش 
سرمایه ار برای سود هرچه بیشتر چنین اقتضامی کند؛ سرمایه فاتح جهان می شود. با تسخیر هر کشور به مرزهای تاه‌ای می‌رسد که بایدآن را نی درنوردد. این تلاش ها ضرورت اقتصادی اند چراکه هر ناکامی در پیشروی, در 


۸ از ۳۸۸ 


فصل بیست و دوم: صدور سرمایه و مبارزه برای قلمرو اقتصادی 


حکم کاهش سودو کاهش [قدرت] رقابت سرمایه مالی است و در نهایت, ممکن است قلمرو اقتصادی کوچک‌تررا به تابعیت قلمرو پهناورتردرآورد.اینهاالبتهبنیان اقتصادی دارند اما توجیه ایدئولوژیک خود را نیزا تحریف 
غیرعادی ایده ملی می گیرند که به موجب آن, حق ملت‌های دیگر در تعیین سونوشت و استقلال را نمی‌پذیرد و درارتباط با ملت‌هاء دیگر سخنی از باورهای دموکراتیک و برابری همه انسان‌ها به میان نمی‌آورد. به جای ايتها 
امتیازهای اقتصادی انحصارات در موضع ممتازی بازتاب می‌یابد که ملتی مدعی است درمقام «ملت برگزیده», آنها را نمایندگی می کند؛ و چون به انقیاد درآوردن ملت‌های دیگرازراه زور که راهی کاملا طبیعی است- انجام 
می‌شود ملت حاکم, این سلطه را ناشی از برخی کیفیت‌های ویژه طبیعی, و خلاصه, ویژگی‌های نزادی خود می‌داند. اینجاست که ایدتولوژی نژاد پرستانه‌ای پدید می‌آید که ردای علوم طبیعی را پوشیده است, شهوت قدرت 
سرمایه مالی را توجیه می کند و آن راضرورت و ویژگی پدیده‌ای طبیعی قلمداد می کند. آرمان الیگارشی سلطه جای آرمان برابری دم و کراتیک را گرفته است. 

در همان حال که به نظرمی‌رسد این ایده‌آل. کل کشوررا در حوزه سیاست بین‌المللی به خود مشغول کرده است, در سیاست داخلی بر دیدگاه حاکمان علیه طبقه کارگرتاکید دارد. هم‌زمان, قدرت فزاینده کارگران؛ بر 
تلاش‌های سرمایه در پیشبرد قدرت دولت به‌مئابه تکیه گاهی در برابر تقاضاهای پرولتاریاافزوده است. 

ایدتولوژی امپریالیسم برویرانه‌های آرمان‌های لیبرالی ولیه بنامی‌شود و ساده‌لوحی آن را به تمسخرمی گیرد. در جهان مبارزه سرمایه‌داری که برتری اسلحه حرف آخررا می‌زند, باور داشتن به هماهنگی منافع, جز توهم چه 
می‌تواند باشد؟ در جهانی که تنها قدرت است که سرنوشت ملت‌ها را تعیین میکند. انتظار داشتن از برقراری صلح ابدی و موعظه کردن حقوق بین‌المللی آیا چیزی غیر از توهم است؟ چه ابلهانه است پشتیبانی از گسترش 
حکومت قانون متداول در کشور به قراسوی مرزها, و چه نامسئولانه است مداخله این توهم بشردوستانه با کسب کار که کارگران را به یک معضل کاری تبدیل کرده و با ابداع اصلاح اجتماعی در داخل [برای حل این معضل]: 
آکنون می خواهد قراردادهای برده‌داری در مستعمرات رالغو کند؛ حال آنکه منطقا کار بردگان تنها شکل ممکن بهره کشی است. عدالت ابدی, رویایی بس زیباست. اما هیچ راه‌آهنی, حتی در داخل با اخلاقیات ساخته 
نمی‌شود. اگر می خواهیم منتظر بمانیم تا رقابت بُعدی معنوی پیدا کند چگونه می‌خواهیم جهان را تسخیر کنیم؟ 

امپریالیسم. امء تنهآرمان‌های پژمرده بورژوازی را منحل می کند تا توهمی تازه و بزرگ‌تررا به جای آنها بتشاند. بورژوازی کاملا هشیار است و در زمینه ارزیابی کشمکش واقعی گروه‌های منافع سرمایه داری ذهن روشنی داردو 
مجموعه سیاست را به‌مثابه سندیکاهای سرمایه‌داری می‌نگرد که یا باید با آنها جنگید. یا آنه را در هم ادغام کرد. اما وقتی ا زآرمان‌های خودش رونمایی میکند, هیجان‌زده و سرمست می‌شود. امپریالیست چیزی برای 
خودش نمی‌خواهد اما آنقدرها هم ببو و رویازده نیست که تنوع نژادی در همه سطوح تمدن و ظرفیت توسعه بیشتررا به جای آنکه آنها را درواقعیت رنگارنگشان مشاهده کند. در مفهوم «انسانیت» خالی از عاطفه و دل‌مرده 
مستحیل سازد. با نگاهی سرد و شیشه‌ای به اختلاط مردم می‌نگرد و می‌بیند که ملت او برفراز همه آنها ایستاده است. برای او ملت خودش واقعیت دارد؛ در کشوری زندگی میکند که دولتی مقتدر دارد و قدرتش مدام در حال 
افزایش است. تقویت چنان کشوری تلاش همه جانبه او را می‌طلبد. تابعیت منافع فردی از منفعت عام برتر که مقتضای هر ایدئولوژی اجتماعی سرزنده است, بدین ترتیب حاصل می‌شود و دولتی بیگانه از مردم در ملتی واحد 
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تنیده می‌شود و ایده ملی به نیروی محرک سیاست تبدیل می گردد. تضاد طبقاتی ناپدید شده و در شکل تعالی‌یافتهااش به خدمت جمع درآمده است. عمل مشترک یک ملت که براثرهدف مشترک عظمت ملی, هدفی 
یکپارچه شده است. جای مبارزه طبقاتی خطرناک و بیهوده برای طبقات دارا را گرفته است. 


یده‌آل که به نظرمی‌رسد به پیوندی تازه در جامعه پراز کشمکش بورژوایی دست یافته است, پابه‌پای ادامه از هم گسیخته شدن جامعه بورژوایی, با شورو شوق فزاینده‌ای مورد پذیرش قرارمی گیرد. 
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یادداشت‌های فصل بیست و دوم 
۱- بنگوید به: 
۰ ۱ ۱ رم (۱۲۵۸مصعا)اه تعم؟ ع نق سا ره کم اقا نامهم ناه آع(ظ رعسهظ م0۲ 
۲- مثال زیر مشخصا تصویری از کارتل بین‌المللی و تاثیرش بر صدور سرمایه را نشان می‌دهد. «در بریتانیای کبیرو خاصه در اسکاتلند, شاخه بسیارمهمی از صنعت یعنی صنعت تولید نخ دوزندگی آزمدت‌ها پیش فعال بوده 
است. چهار شرکت بسیار بزرگ""" که براین صنعت سیطره دارند, در سال ۱۹۰۶ در قالب بنگاهی معروف""" ترکیب شدند که درآن بسیاری از کارخانه‌های کوچک انگلیسی و ۱۵ شرکت آمریکایی نیز حضور دارند. این به 
اصطلاح «ترکیب نخ» با سرمایه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار پوند یکی از بزرگ‌ترین کارتل‌های صنعتی در جهان است. حتی پیش از شکل گیری این کارتل سیاست حمایتی آمریکا شماری از شرکت‌ها د رن کشوررا برآن داشت تااز 
1 00 نع 0) بخواهند کار خانه‌های خود را درآمریکا احداث کند و بدین ترتیب نرخ بالای تعرفه‌ها علیه فراورده‌هایشان را دور بزنند. تراست تازه پس از تشکیل, سهام زیادی از سایر شرکت های این صنعت در آمریکای 
شمالی و سای کشورها(با حجم قابل‌ملحظه سرمایه مهاجر)را خریداری کرد و کنترل این شرکت‌هارا در دست گرفت. بدینترتیب صنعتگران انگلیسی در خارج تولید میکنند. و بر هزینه عدم اشتغال را به دوش کارگران 
انگلیسی و در نهایت همه مردم این کشورمی‌اندازند. تراست نخ به دلایل متعدد درادامه این سیاست سود می‌برد. قاطعانه می‌توان گفت سود ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار پوندی سال‌های ۱۹۰۴-۱۹۰۳ عمدتا از کار خانه‌های 
احداث‌شده در خارج بود. البته پیش از قدرت گرفتن کافی سرمایه خارجی, پاره کردن و به دورافکندن یوغ « کنترل انگلیسی» و کاستن از سهم منافع آن به زمان نیاز دارد.» [نقل از] 
۰ 0 ,اناناهم کلعه ۲۱ مد نماء اصفی رطمسحهو ۲ 
۲- بای مشال, بخشی ازاجارهزمین هنگری (مجارستان)به اتریش و بهعنوانبهره وم رهنی است که شرکت‌های وام دهنده هنگری فعال دراتریش پرداخت می‌کنند. 
۴- عبارتی از پارووس در 
اه جع ۵ ع زجب جع عزتاعلع 0 م۲۱ ع زظ رعننه ۲ 
۵- برای نمونه بنگرید به پارووس: 
۳ ۶ ۱۰ بجع بونام‌سسه کی2 بعق عم »تا ناولم تماما ع 0 رعننه۲ 
۶+ برای نمونه نگاهکنید به شوق بی‌شرمانه‌ای که سرزمین شاعران و اندیشمندان برای کسی چون کارل پیتر [۱۹۱۸۰۱۸۵۶ کاشفی که درایجاد تحت‌الحمایه تانگانیکا برایآلمان کمک کرد اما به خاطر بدرفتاری با آفریقاییان 
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جمع‌بندی «مامبرت» با مرحله کنونی گسترش سرمایه داری به خوبی هم خوانی دارد: «شاید در آینده‌ای نه چندان دورمسئله جمعیت در دیگر کشورها از جمله قرانسه, به جای نرخ رشد بالای جمعیت. نوخ رشد بسیار پایین را 
طی کند: (۲۰۲۸۰ ,61 .00). 

-٩‏ سرمایه گذاری سرمایه‌های بریتانیا در خارج ۲۵۰۰ میلیون پوند در سال ۱۹۰۰ برآورد شده, یعنی سالانه ۵۰ میلیون پوند رشد داشته که ازاین میان ۳۰ میلیون پوند اوراق بهادار بوده است. چنین به نظرمی‌رسد که رشد 

سرمایه گذاری در خارج سریع‌تراز سرمایه گذاری در داخل بوده است. جمع درآمد بریتانیا در فاصله سال‌های ۱۸۶۵ ت ۱۸۹۸ دو برابر شده, اما به گفته گیفن "" درآمد از خارج در همین دوره ٩‏ برابر بوده است. جزئیات آمارو 
ارقام در۱۹۰۹ ۲ ناسء »5 ,نوا ت 50 له تاعتاه5 یرما عطا 0۶ مه[ ع): «اعته ۳ و0۶05 آمده و نشان می‌د هد درآمد دولت هند از سرمایه وام در سال ۱۹۰۷۰۱۹۰۶ بالغ بر ۸۲۳۷ ۸۷۶ پوند؛ از یقیه 
مستعمرات,۱۳۹۵۲۷۲۲ پوند. و از همه کشورهای دیگر ۸۳۳۸۱۲۴ پوند و جمعا ۳۱۰۵۹۰۸۳ پوند, و در سال‌های ۱۸۹۸-۱۸۹۷ بالغ بر ۲۵۳۷۴۱۹۲ پوند بوده است. درآمد اوراق بهادار(راه‌آهن) ۲۸۵۲۱۰۰۰ پوند برآورد شده است. 
جمع سرمایه گذاری در خارج ۲۷۰۰ میلیون پوند بوده که۱۷۰۰ میلیون پوند درراء‌آهن سرمایه گذاری شده است. درآمد سرمایه ۱۴۰ میلیون پوند یعنی رخ بهره ۵/۲ درصد بوده است. این برآوردها البته ازمیزان واقعی کمتراست. 


با به برآورد «پی. لروی بولیو» "" حجم سرمایه گذاری فرانسه در خارج۳۴۰۰ میلیون فرانک بوده که در سال ۹۰۵ ۱مبلغ ۴۰ میلیون فرانک برآن افزوده شده است. سرمایه گذاری کنونی سالانه ۱۵۰۰ میلیون قرانک است. 
شرکت‌های آلمانی بنا به برآورد اشمولر در گزارش مشهورش 02,۱۰ ککنت 177 616-160 610610011 13675 هزار میلیون مارک: و طبق برآورد ۱۳ کلاه تاذ 11) ۷۷۰ هزار میلیون مارک با درآمد سالانه ۵۰ تا ۶۰۰ میلیون مارک بوده 
است. سارتوریوس [در:] 21560 ۱۲۰۸۸ ,نات 01 ,80105 برآورد کرده که در سال ۱۹۰۶ شرکت‌های آلمانی ۱۶ هزارمیلیون مارک در اوراق بهادارو ۱۰ هزار میلیون مارک در شرکت‌های خارجی دیگر سرمایه گذاری کرده و 
جمعا سالی ۱۲۴۰ میلیون مارک درآمد داشته‌اند. 

۰ حتی آنگاه که سرمایه اروپایی در شکل سهام آمریکایی سرمایه گذاری می‌شود. چیزی بیش از بهره عادی ندارد چون پیشاپیش سود کارفرمایی آن در قالب سود موسسان روانه بانک‌های آمریکایی شده است. 

۱-«در۲۰ سال اخیرواردات گندم و سایر غله‌ها از کشورهای خارجی ٩‏ درصد یا ۴ میلیون پوند افزایش داشته است. اما این رقم از مستملکات بریتانیا ۸۴ درصد یعنی ٩۲۵۰۰۰۰‏ پوند بوده است. واردات گوشت از کشورهای 
خارجی ۷۹ درصد یعنی ۱۶۵۰۰۰۰۰ پوند و از مستملکات بریتانیا ۲۳۰ درصد یا ۸۰۰۰۰۰۰ پوند افزایش یافته است. افزایش واردات پنیرو کره از کشورهای خارجی ۶۰ درصد معادل ۹۵۰۰۰۰۰ پوند و از مستملکات ۳۰ ۶ درصد بوده 
است. واردات انواع غلات از مستملکات بریتانیا از ۷۷۲۲۰۰۰ پوند درسال ۱۸۹۵ به ۲۰۳۴۵۰۰۰ پوند در سال ۱۹۰۵ یعنی ۱۶۳ درصد افزایش یافته است. واردات در همان دوره از کشورهای خارجی از ۴۵۳۵۹۰۰۰ پوند یه 
۴۹۶۸۴۰۰۰ پوند یعتی ۹/۵ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۸۹۵ کشورهای خارجی ۸۵/۴ درصد غلات مورد نیاز بریتانیرا تامین کرده‌اند و مستعمرات, ۱۴/۶ درصد آن را. در سال ۱۹۰۵ کشورهای خارجی ۷۱ درصد و 
مستعمرات,۲۹ درصد نیازهای غله این کشوررا تامین کرده‌اند.» [نقل از] 
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و اف ۱ 
۲ طبق برآورد کمیسیون تعرفه چمبرلین"" (نقل از: ۲۱۶ .0 ,.1 .01 ,۳۳12» 6-6217 503000162) ارزش سرانه واردات از بریتانیای کبیر در کشورهای زیر چنین بود: 


آلمان» هلند. یلییک 2۰۸ 


فرانه تس 
آمریکا ۶.۳ 
ناتال ۸۶۰ 
مستعمره کیپ ۶۹۶ 
لترلیا 9 
زلائد نو ۷۰۵.۷ 
کنادا ۱.۸۴ 
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ادامه پیداکند: 
الف- مدام از شما ر کشورهای واردکننده از بریتانا کاسته می‌شود. برای مثال در بازارهای خاور دور در آینده‌ای یس نزدیک بی‌تردید با رقابت مقاومت‌ناپذیرژاپن روبه رو خواهیم بود. 
ب- لزوم جستجوی دائمی برای بازارفراورده‌هایمان در کشورهایی نظیرآلمان و آمریکا, با حذف نقش مستعمرات برای یک لحظه تاثیرزیان باری برروند توسعه اقتصادی انگلیس دارد. روند طبیعی برای صنایع انگلیس, 
همانا پیشرفت بی‌وقفه, به کارگیری کارگران ماهر هرچه بیشتر, و افزودن بر کارآیی فنی است. در عمل ممکن است روند توسعه ازاين الگو فاصله زیادی بگیرد یازارهای کشورهای متمدن و پیشرفته به رویمان بسته می‌شود. 
صنعت انگلیس در تجارت اجباری با بخش‌های عقب‌مانده جهان, تاچار است کالاهایی باب میل اینها تولید کند. 
پ- دو گرایش متعارض دراینجا درست رو درروی هم قرارمی گیرتد. درمحدوده تولید این فراورده‌های بزرگ است که اغلب کشورهای تازه صنعتی شده پیشرفت های چشمگیری داشته‌اند. آلمان, بلژیک, آمریکا و حتی ژاپن 
می‌توانند با ما در این محصولات رقابت کنند. اما از سوی دیگر درصنعت انگلیس گرایش فزاینده‌ای به تخصص به جای تولید محصولات عام پدید آمده که می خواهد اقلام گران‌قیمت‌تر تولید کند. اینجاست که صنعت بریتانیا 
در حوزه‌هایی که هميشه متکی به پرداخت درازای وارد کردن وسایل معاش بوده جنگ در حال عقب‌نشینی را در پیش گرفته است. اینها ملاحظاتی هستند که به جنیش در سرتاسر امپراتوری, امکان سازمان‌دهی زندگی 
صنعتی انگلیس بر شالوده پهناورتر اهمیت آن را داده است» [نقل از:] 

۷۰ ۱ ,با 0۲۰ ,[۲1۵116 ن] عدنمه ]1 
۵- برای نموثه اهمیت احداث راه‌آهن در مستعمرات برای انگلیس در مطلب زیر آمده است: 
«در سال ۱۸۸۰ امپراتوری بریتانیا ۴۰ هزا مایل راه‌آهن داشت. که ۳/۴ آن در خود بریتانیا و ۵/۸ آن در مستملکات ماوراء درياها و مستعمره‌ها بود. در سال ۱۹۰۴ درازای خطوط آهن به ۹۵ هزار مایل رسید که تنها ۲/۹ آن در 
خود بریتانیا بود. یعنی افزایش ۲۶ درصدی راه‌آهن در کشورمادرو افزایش ۲۲۳ درصدی در مستعمره‌ها و مستملکات. طبیعتا رشد سریع مستعمره‌ها بر پایه رخته سریع به مناطقی است که پیش‌ترراه‌آهن نداشته و اگر هم 
داشته, ابتدایی بوده است. در هند و کانادا از ۱۸۸۰ درازای خطوط آهن ۳ برایر شده, در استرالیا ۴ برابر ودرآفریقای جنوبی ۵ برابر. 
در خارج از بریتانیا شدیدترین تراکم راهآهن به نسبت جمعیت درمشترک المناقع استرالیا بوده که درازای هرهزار نفر ساکنان, ۳/۸۶ مایل راهآهن, در کانادا ۳/۷۶ مایل, و در هند ۰/۱۹ مایل بوده است. 
بد نیست یادآوری کنیم که شبکه راهآ‌هن بریتانیا باوجود گستردگی‌اش درمقایسه با آمریکا ناچیز جلوه می کند. بنا بهآمار 11811081 11211۳020 ۲00۲/5 در سال ۱۹۰۴ در آمریکا ۲۱۲۳۴۹ مایل خط را‌آهن فعال بوده یعنی بیش 
از دو برابر خطوط شبکه راهآهن کل امپراتوری بریتنیا؛ حال آنکه جمعیت امپراتوری ۵ برایر جمعیت ایالات متحده است. از همین رو انتظار می‌رود طول خطوط آهن درامپراتوری بریتانیا بدون حد و مرز گسترش یابد. 
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تقریبا همه سرمایه | حدات راهن آمپراتوری در خود بریتنا تامین شد. ۸۵۰ میلیون پوند در خارج از برتانیا در راهن سرمایه گذاری شد با درآمد سالانه ۷۵ میلمون پوند که ۳۰ میلیون پوتد آن درآمد خالص است. با در نظر 
گرفتن ارقام بریا خود بریتانی,برآورد من آن است که جمعا ۲۱۰۰ میلیون پوند در شبکه راه‌آهن بریتانیا سرمایه گذاری شده که تقریبابه ارقام مشابه درآمریکا (۲۸۰۰ میلیون پوند) نزدیک است, هرچند از نظر درازای خطوط شبکه 
چنین نزدیکی وجود ندارد. درآمد خالص سالانه راهآ*هن ۷۰تا۷۵ میلیون پوند یعنی برگشت سود ۳ درصد برای سرمایه.» [نقل ازن] ۲۰۳۴ ,تا .۵1 ,عط »11 
۶-اینجاست که معلوم می‌شود جناب درنبرگ خیلی خوب ذهنیت سرمایه‌داران را خوانده است, آنجا که بارها و بارها در سخنرانی‌های تبلیغاتی اش براین امکان تاکید می کند که مستعمرات آلمان, سرمایه‌داران آلمانی را از 
وابستگی به پنبه ومس آمریکا رها می‌سازند. [درنبرگ در دهه پیش از جنگ جهانی اول فرماندارآفریقای جنوب باختری آلمان (نامیبیای کنونی) بود]- 
۷ نگاه کنید به تحلیل موشکافانه کائوتسکی درباره پیامدهای این پدیده درروسیه در: 

۱۲۰۶۷۶ ,00011( ,(۶+-۱۹۰۵) 261۴ عیه لا عزظ , بانط ده عنصی‌آ هه بط زاعانای] 
۸ مثل مورد روسیه, بااین تغاوت که روسیه کشوری پهناور است و آسان‌ترمی‌تواند سرمایه خارجی را جذب کند, روندی که هم‌اکنون هم تا حدی آغاز شده است. رادیکال ترین وسیله رسیدن به این هدف ورشکستگی دولت 


است. 
٩‏ برعکس, هنگام چانه‌زنی برسروام, کشورهای کوچک خود را در موقعیتی می‌یابند که بهد شواری می‌توانند شرایط مربوط به تحویل فراورده‌های صنعتی را به طرف مقابل تحمیل کنند نا حدی به این سیب که صنعتشان 
کارآیی چندانی ندارد. «یانک‌های هلند به‌درستی متهم شده‌اند که سرمایه را در اختیار کشورهای خارجی می گذارند ب‌آنکه شرایطی را برآنها تحمیل کنند... بورس سهام اخیرا حجم بزرگی از سرمایه را دراختیار کشورهای 
خارجی, عمدتا آمریکای جنوبی (در سال ۱۹۰۵) قرار داده است, بی‌آنکه شرایطی مساعد صنایع هلندی تحمیل کند. امری که در آلمان, بلژیک و انگلیس دائما اتفاق می‌افتد.» [نقل ازن] 

۱ 
۰- درمورد مزایای قلمرو اقتصادی پهناور در این زمینه. بنگرید ه: 

۴۷۰ ۱ ,اع1۱01ه۱۱زع ۳۳ 0ص ام عسبطع5 ,ع لاس5 0 تفج ن 

«تجارت خارجی قلمرو نسبتا کوچک در مقایسه با کل تولید. زیا و ازاين رو برایش مهم است, در حالی که برای کشورهای بزرگ خارجی. که زآنه اقلامی وارد می‌کند. و می‌خواهد صادراتی هم به آنها داشته باشد این 
دادوستد در قیاس با حجم کل فراورده‌شان اهمیت اندکی دارد. از همین رو کشور کوچک به‌ندرت می‌تواند منافع خود را در موافعت‌نامه‌های بازرگانی حفظ کند یا کشورهای دیگررا ترغیب کند سیاست‌های تجاری‌شان را با 
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نیازهای اووقق بدهند.» 
۱- بنگوید به: 

۱۸/۱۹۰۷ ,۸20۷1 ,2 عع ۱۱ عزظ «ز ‏ عاناناه۴ ععصو نع ناه فص عس عناه نه را عحه کاع عظ بانط اه 
[کارل امیل یکی زنامهای مستعارهیلفردینگ در نخستین نوشته‌هایش بود.] 
۲-مثال بار دراین باره. شکل گیری تراستی از دو شرکت کروپ و اشنایدر گروزوت برای بهره‌برداری مشترک ازمعادن مراکش و الجزایربود که به موجب توافق دو دولت آلمان و فرانسه صورت گرفت. مراکش که ز 
می‌توانست دولتی را علیه دولت دیگر تحریک کند, اکنون در برابراین فشارهای دوگانه به‌آسانی نمی‌تواند مقاومت کند. 
۲۳-براینمونهبه اهمیت موافقتنامه اخیرتجاریبین‌المللی بای آلمانتوجهکنید در زمانی که قدرت سیاسی روسیه یه دلیل جنگ در خاور دور نقدر ضعیف شده بود که نتوانست کمترین فشارسیاسی را اعمال کند. 


۴- بنگرید به؛ 


ی 


وانامده ناه ۵۶۱۷ ع۱ج مد ز۳ ۱ 4سه سعناه نی رس بوعکه ۴۹۱ .مج تاه امه 4اه نعمک ع نق ما وه هت نام دم تام 61 1ظ رهظ 00 
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دیده‌ایم که فرایند ترکیب و تمرکز در انحصارهای سرمایه داری موجب علاقمندی سرمایه به تقویت قدرت دولت می‌شود. هم‌زمان, سرمایه به طور مستقیم به خاطر قدرت اقتصادی خود. و به صورت غیرمستقیم با تابع کردن 
منافع طبقات دیگر به منافع خودش, به قدرت سلطه بردولت دست می‌یابد. 

توسعه سرمایه مالی به طور بنيادین ساختاراقتصادی و به تبع آن, ساختارسیاسی جامعه را تغییرمی دهد. افراد سرمایه دار در فجر سرمایه‌داری در مبارزه رقابتی با یکدیگر به صورت مخالف رودررو می شد ند. این رویاروبی مانع از 
آن می‌شد که درسیاست یا حوزه‌های دیگردست به اقدام مشترک بزنند. باید یادآوری کنیم که در آن زمان هنوز طبقه سرمایه‌دار, نیاز به چنان عمل مشترکی را احساس نمی کرد چون گرایش منفی سرمایه صنعتی به دولت؛ 
به سرمایه‌داران اجازه نمی‌داد به عنوان نمایندگان منافع کل طبقه وارد عرصه شوند. به جای آن, هر سرمایه دار به صورت فردی و درمقام شهروند کشور, مدافع منافع خویش بود. درآن زمان مشکل اصلی بورژوازی اساسا 
مسائل مربوط به قانون اساسی از جمله استقرار دولت مدرن برپایه قانون اساسی, یعنی درواقع مسائلی بود که تمامی شهروندان را به یکسان درمبارزه مشترک یا ارتجاع و امتیازهای حکومت فئودالی و استبدادی- دیوانی 
متحد کرده بود. 

اما یه مجرد آنکه پیروزی سرمایه‌داری, نیروهای مخالف درون جامعه بورژوایی را راد کرد وضعیت عوض شد. خرده‌بورژوازی و کارگران نخستین‌هایی بودند که در برابرسرمایه صنعتی شورش کردند. حمله هر دو گروه در حوزه 
اقتصادی بود. به نظرمی‌رسید آزادی بنگاه در معرض تهدید قرار گرفته است چون خرده بورژوازی خواستارادغام و ترکیب بقایای نظام صنفی بود و کارگران هم برمقررات قانونی قرارداد کار پافشاری داشتند. از اینجا به بعد 
صحبت شهروندی فراموش می‌شود, به جای شهروندان, صنعتگران و کارگران, یا صنعتگران و پیشه‌وران را داریم. حزب های سیاسی فعالیت‌های خود را آشکارا درمنافع اقتصادی تعریف می کردند در حالی که این منافع تا 
پیش ازآن, در زیر شعارهای ارتجاع, لیبرالیسم و دموکراسی مخفی می‌شد که مربوط بود به سه طبقه آغاز دوران سرمایه داری: طبقه زمینداران که پایگاهشان دربار, دیوانسالاری و ارتش بود؛ بورژوازی؛ و ترکیبی از 
خرده‌بورژوازی و کارگران. در مبارزه نظام سرمایه داری صنعتی سه گروه یا سازمان‌های اقتصادی پدید آمدند: اتحادیه‌های صنعتگران, تعاونی‌هاء و سازمان‌های کارگری. دو گروه نخست بارها مورد تایید دولت قرارمی گرفتند و 
دولت درباره برخی از کارکردهایشان بهآنها قدرت قانونی می‌داد. اما در حالی که تعاونی ها و اتحادیه‌های کارگری بهزودی در پیگیری هدف‌های مشترک متحد شدند اتحادیه‌های کارفرمایی به خاطر کشمکش برسر سیاست 
تجاری دستخوش تفرقه بودند. علاوه براین, سرمایه صنعتی در حوزه سیاسی با سرمایه تجاری و سرمایه وام درگیر شد. 

سرمایه تجاری به‌مراتب بیش از سرمایه صنعتی تمایل مساعد به افزایش قدرت دولت داشت زیرا تجارت عمده, خاصه در خارج و ماوراء درياها, به‌ویژه تجارت در مستعمره‌ها به حمایت دولت نیاز داشت و بخشی از درآمدش به 
امتیازها وابسته بود. سرمایه وام در نخستین دوره‌های سرمایه داری از قدرت دولت پشتیبانی می کرد و بیشتر معاملاتش یا دولت در شکل وام به دولت بود. این سرمایه برخلاف سرمایه صنعتی چندان نگران صلح و آرامش نبود. 
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به همان اندازه که دولت نیاز مالی اش بالا می‌رفت نفوذ سرمایه وام هم اقزایش می‌یافت و بر دامنه وام‌ها و معاملات مالی اش افزوده می شد. تازه, این همه, تنه منابع مستقیم سود این سرمایه را تشکیل نمی داد؛ سرمایه وام 
ستون فقرات معاملات بورس سهام نیز بود, ضمن اينکه بانک‌ها هم از طریق سرمایه مالی از نقوذ در دولت و مزایای آن, بهره می برد ند. بنابراین برای مثال, امتیاز نشر اسکناس به بانک انگلیس داده می‌شد که پیوند تاربخی 
تزدیکی با مناسبات وام گرفتن میان دولت و بانک‌ها داشت. 

کارتل‌سازی, با یکپارچه کردن قدرت اقتصادی, تاثیرگذاری سیاسی خود را افزایش می‌دهد و هم‌زمان, منافع سیاسی سرمایه را هماهنگ می کند و این امکان را به‌وجود می‌آورد که تمامی قدرت اقتصادی اش را به صورت 
مستقیم بردولت اعمال کند. با یکپارچه کردن همه منافع سرمایه, به‌عنوان بدنه‌ای منسجم‌تراز سرمایه تکهپاره‌شده صنعتی دراوان رقابت آزاد, در مقابل دولت می‌ایستد. علاوه براین, سرمایه اکنون خود را در موقعیتی می‌بیند 
که برای پشتیبانی از دولت بیش از سایر طبقات آمادگی دارد. 

شاید در نگاه نخست این حرف عجیب به نظر برسد, چون سرمایه مالی به‌ظاهر یا منافع همه طبقات دیگرمخالف است. و به هر حال به‌طوری که دیده‌ايم, سود انحصار گرانه, از درآمد سایر طبقات کسرمی‌شود. سود کارتل بر 
فراورده‌های صنعتی هزینه وسایل تولید در کشاورزی را بالامی‌برد و قدرت خرید درآمد این بخش را کاهش می‌دهد. رشد سریع صنعت. کشاورزی را از نیروی کارش محروم می‌سازد و در کنارانقلاب علمی و قناوری در 
کشاورزی, موجب کمبود مزمن کار درمناطق روستایی می‌شود. و تازمانی که گرایش سرمایه مالی به افزایش قیمت فراورده‌های صنعتی, با گرایش مشابه در مورد فراورده‌های کشاورزی همراهی نمی‌شد, این کشمکش 
همچنان با آهنگی فزاینده ادامه می‌یافت. 

توسعه سرمایه‌داری در نخستین گام با مخالفت از ناحیه جمعیت کشاورز روبه رو شد. صنعت, تولید خانگی دهقان را نابود می‌سازد و با دگردیسی اقتصاد اساسا خود سامان دهقانی, به یک کسب وکار کشاورزی, آن را به 
فروش فراورده اش در بازار گره می‌زند. اين د گردیسی برای دهقان بسیار برهزینه است و دشمنی دهقانان با توسعه صنعتی از همین جا ناشی می‌شود. دهقان در جامعه مدرن امروزی یک طبقه است که به‌تنهایی توانایی اقدام 
ندارد. انسجام جغرافیایی ندارد؛ از فرهنگ شهری جداافتاده است؛ تنها منافع تنگ ناحیه‌ای را می‌بیند. و تنها هنگامی قادر به عمل سیاسی است که رهبری سایر طبقات را بپذیرد. در سرآغاز توسعه سرمایه‌داری با طبقه‌ای که 
درروستاها بیشترین اعمال قدرت رام ی کند یعنی زمینداران بزرگ که در گسترش صنعت منافع مستقیمی دارند به شدت مخالف است؛ زمیندارانی که به فروش فراوردههایشان وابسته‌اند و سرمایه داری یک بازار بزرگ داخلی 
برای آنه ایجاد می‌کند و به آنه امکان می‌دهد تاصنایع کشاورزی نظیر تولید الکل, آبجو, نشاسته و شکررا گسترش دهند. این منافع زمینداران بزرگ بسیار اهمیت دارد؛ زیرا بای سرمایه‌داری در نخستین مراحل 
شکلگیریاش حمایت زمیندران بزرگ و حمایت دولت را به همرهدارد. سیاست مرکانتیلیستی همیشه از پشتیبانیزمیندارانبزرگ که حاصل دگردیسی سرمایهداری مالکیت زمین هستند برخورداربوده است. 
سرمایه‌داری, در فرایند توسعه بیشتر در نتیجه درافتادن با مرکانتیلیسم و نماینده اجرایی اش یعنی دولت استبدادی, این اشتراک منافع را تابود می‌کند. این مبارزه به طور مستقیم علیه زمینداران بزرگ است که تا حد زیادی بر 
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دولت اعمال سلعه می‌کنند. بالاترین مقام‌های ارتش, دیوانسالاری و درباررا در دست دارند و با بهره کشی اقتصادی از دولت بر درآمدهای خود می‌افزایند. در مناطق روستایی هم قدرت دولت با اینهاست. این مبارژه درپی 
شکست استبداد و استقرار دولت مدرن شدت می‌گیرد. توسعه صنعت, بر قدرت سیاسی بورژوازی می‌افزاید, زمینداران بزرگ را که اکنون فاقد قدرت سیاسی شده‌اند مورد تهدید قرارمی‌دهد. این تقایل سیاسی با شدت گرفتن 
کشمکش‌های اقتصادی تکمیل می‌شود. توسعه صنعت موجب خالی شدن روستاها از جمعیت و کمبود نیروی کار در این مناطق می‌شود و سرانجام دریک چرخش, آنچه را که نفع در صادرات بود به نفع درواردات تبدیل 
می‌کند. این شیوه.راه را برای کشمکش برسرسیاست گذاری تجاری بازمی کند و درانگلیس این کشمکش با شکست زمینداران پایان می‌یابد. دراروپای قارمای تفع مشترک در سیاست تعرفه‌های حمایتی, مانع ازآن می‌شود 
که کشمکش به رویارویی گسترده منتهی گردد. تا زمانی که صنعت عقب‌مانده اروپای قاره‌ای به زمینداران بزرگ امکان صادرات می دهد, اینان مناسبات دوستانه‌شان - در چارچوب محدوده‌ای معین- باصنعت و به خصوص 
با تجارت را حفظ می‌کنند. از تجارت آزاد پشتیبانی می کنند تازمانی که با پیدایش تفع درواردات, طرفدار سیاست‌های حمایتی می‌شوند و در سیاست‌های اقتصادی به صنایع سنگین بسیار نزدیک می‌شوند. اما همان توسعه 
صنعتی که براثرافزایش قیمت فراورده‌های کشاورزی وبا رفتن اجاره زمین موجب تقویت اینها درآلمان شد. بذرهای کشمکشی تازه را نیز پرورش داد. رشد سربع صنعت تا پیش ازروی کارآمدن کارتل‌ها تعهدش به بازارآزادو 
موافقت‌نامه‌های تجاری را تقویت کرد و این خطر بروز کرد که قدرت سرمایه صنعتی آنقدربالابرود که نفع خود را درپایین آمدن قیمت غلات ببیند. این چنین است که توسعه صنعتی به تهدیدی برای زمینداران بزرگ تیدیل 
می‌شود؛تهدید زمانی شدت می‌گیرد که توسعه صنعتی؛ روا اه قدرتی صنعتی تبدیل می‌کند و اجازهمی‌دهد رقابت بآمیکادرزمینهفراورده‌های کشاورزی سست شود این رقابت, کشاورزی ارپا تهدیدمی‌کند چون 
پایین می‌آید. توسعه سرمایه مالی, با تغییر در کارکرد تعرفه‌های حمایتی, این منافع متضاد را آشتی می‌دهد و اشتراک منافع جدیدی میان زمینداران بزرگ با صنایع سنگین کارتل ایجاد 
می‌کند. ازاین پس برای کشاورزی, ثبات قیمت تضمین می شود و پیشرفت بیشتر صنعت نیز به بالا رفتن قیمت فراورده‌های کشاورزی منجرمی گردد. حالا دیگر صنعت جزو نگرانی‌های زمینداران بزرگ نیست یلکه مسئله 
کارگران آنها را دل نگران می‌کند. مبرم ترین مسئله آنها اکنون مقاومت در برابر خواست‌های کارگران است به همین سبب با تلاش‌های کارگران صنعتی در بهبود بخشیدن به شرایط زندگی‌شان مخالفت م ی‌کنند چون هر نوع 
بهبودی آزاین دست. حفظ کارگران کشاورزی را برایآنها دشوارترمی سازد. پس دشمنی مشترک با جنبش کارگری: این دو طبقه قدرتمندتررا به هم نزدیک میکند. 


قیمت غلات, اجاره زمین و ارزش زه 
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دراین ضمن در نتیجه نابودشدن, یا دس تکم ضعیف‌ترشدن بیش از حد زمینداران خرده‌ا, قدرت زمینداران بزرگ باز هم افزایش می‌یابد. دشمنی کهن و تاریخی میان اینها با لغو تحمیل‌های فنودالی برزمین حل و قصل 
می‌شود. دوره سقوط قیمت غلات, همراه با مشکلات مسائل کارگری گسترش املاک بزرگ به زیان زمینداران خرده‌پا را تقریبا به طو رکامل متوقف کرده است. از سوی دیگر مبارزه مشترک برای تعرفه‌های کشاورزی موجب 
اتحاد زمینداران بزرگ و خرده‌پا شده است. حتی این واقعیت که نفع زمینداران خرده‌پا در برقراری تعرفه برواردات گوشت و دام بیش از تفع زمینداران بزرگ بود, مانع از همکاری اینها نشد چون تعرفه‌های حمایتی تنه ازراه 
میارزه‌ای مشترک حاصل می‌شد. عامل دیگری که باید مد نظر قرار گیرد. تاثیر خاص تعرفه‌های کشاورزی بر قیمت زمین است. مسلم است که افزایش قیمت زمین در کل به زیان کشاورزی اما برای فرد مالک زمین کشاورزی 
یک امتیاز است. بدین ترتیب در کشورهایی که واردات کشاورزی مورد نیاز بود در مبارزه مشترک درارتباط با سیاست تجاری, همه لایه‌های مالکان کشاورزی متحد شدند و سرمایه مالی از حمایت مزرعه‌داران کشتکار برخوردار 
شد. همراه بارشد سریع تعاونی‌ها و گسترده‌ترشدن بازار تجاری برای کشاورزی دهقانی و کاسته شدن از تولید برای نیازهای خانوادگی, زمینداران کوچک ومیان حال با تمام قوا دراین مبارزه شرکت داشتند. در همان حال 
زمیندارانبزرگ به‌آسانی موضع رهبری را در تعاونیها در دست گرفتند چون از یک سو هیچ گروهقدرتمند مناقع, مخالفتی با آنان نداشت و از سوی دیگراین زمینداران زتجربه, اطلاعات و اقتدارلازمبرای رهبری تعاونی‌ها 
برخوردار بودند. و همین‌ها به نوبه خود نقش رهبری زمینداران بزرگ درروستاها را تقویت کرد و اجازه داد سیاست مناطق مزرعه داری کشتکاری به شکل فزاینده‌ای در کنترل آنهاقرارگیرد. 

درجه وحدت منافع مالکان به دلیل تنوع یاقتن هرچه بیشتر منایع درآمدهایشان رو به افزایش نهاد. سیاست تعرفه‌ها بهسرعت درآمد اجاره زمین ها را بالا برد. خاصه در دهه گذشته که بر شدت رقابت‌های کشاورزی در 
سرزمین‌های ماوراء دریاها- تاحدی براثررشد سریع صنعت درآمریکا, [۱] وتا اندزه‌ای به خاطر رشد تولید کشاورزی در کشورهای آمریکای جنوبی و م رکزی, افزایش یافت هرچند رشد سریع تولید پابه‌پای افزایش تقاضا پیش 
نمی‌رود. معنی افزایش تقاضا این نیز بود که مالکان بزرگ درآمدی اضافی در اختیار داشتند اما برسرراه استفاده ازاین درآمد برای افزایش تولید کشاورزی موانعی وجود داشت خاصه اينکه توزیع مالکیت زمین موانع بسیاری را 
درمسیر گسترش زمین‌های حاصلخیزو قابل کشت ایجاد کرده بود. حال چنانچه روند صعودی قیمت غلات به قدر کافی سریح و بادوام می‌بود و امکان می‌داد قیمت زمین هم به موازات آن بالابرود. و (اين دومین عامل مهم 
است) چنانچه زمینداران بزرگ با دهقانان فقرزده‌ای که راهی جز فروش زمین هایشان را نداشتند وارد معامله می شدند. می‌شد برموانع یادشده فائق آمد. اما دوره‌ مابین نیمه دهه ۱۸۷۰ تا نیمه‌های نخستین دهه قرن بیستم 
دوره مساعد به حال دهقانان بود. دراین دوره تولید کنندگان بزرگ گندم و پرورش‌دهندگان دام همه باربزرگ رقابت درماوراء دریاها را بردوش م ی کشیدند و کمبود شدید کارگر برآنها تاثیرمنفی می‌گذاشت, درحال ی که 
افزایش شدید تقاضای شهری برای فراورده‌های عمده کشاورز خرده پا- شیر, گوشت, سبزی, میوه, ...- همراه با فشار کمتر مسائل کارگری, مساعد حال مزرعه‌داران میان حال و خرده‌پا بود.تلاش مزرعه‌داران بزرگ در 
گسترش املاک شان, که تنها در پی وارونه شدن روند سقوط قیمت غلات شدت می گرفت, با مقاومت مزرعه‌داران میان حال و خرده‌پایی روبهرو شد که فراورده‌های عمده‌شان با افزايش مداوم قیمت همراه بود. این افزایش 
درآمد می‌بایست قبل از همه در سرمایه گذاری پرسود صنعت به کار بیافتد. رونقی که از سال ۱۸۹۵ آغاز شد و نرخ سود صنعتی را بهمراتب بالاتراز ترخ سود کشاورزی بال بد. این گونه سرمایه گذاری را به شدت تشویق می کرد. 
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این سرمایه گذاری بسیارآسان شد چون توسعه نظام سهام شکل ویژهای از سرمیه گذاری را رنه کرد که سرمایگذاری در حوزههای دیگراقتصادفرق داشت, ضمن اک رام وتمرکزصنعت کلان مقهاس, خطر رسک از 
سوی غیرخودی هار به‌شدت کاهش می‌داد.عومل چندی در کار بودند: در حوزه کشاورزی صنعتی رشد سریعی صورت گرفت و دولت با هرم قونینملیتیبه نها کمک کرد تااتحصارایجادکنند؛ سایرصنایع تیزدرروستاها 
رشدی به همان اندازهبرابر داشتند؛ و سرانجام, عامل زمینداران بزرگ, و اتحاد دیرینه کشاورزی و معدن. همه این عامل‌ها طبقه مالکان بزرگ زمین را دستخوش یک دگردیسی کرد و از حالت طبقه‌ای که درآمدش را اجاره 
زمین تامین م ی کرد به طبقه‌ای تبدیل شد که بخش رو به افزایشی از درآمدش رااز سود صنعتی و مشارکت در عایدات «سرمایه سیال» کسب می کرد [۲] از سوی دیگر سرمایه مالی به سرمایه گذاری دررهن مستغلات توجه 
قزاینده‌ای نشان داد. در برابری سایر شرایط, سطح قیمت زمین است که عاملی تعیین کننده در گسترش این فعالیت ها می‌شود, زیرا هر قدر قیمت زمین بالات برود میزان بدهکاری رهن بیشتر می شود افزایش تعرقه‌های 
کشاورزی مورد توجه بخش نه چندان کم‌اهمیت جامعه بانکی قرارمی‌گیرد. در همان حال افزایش درآمد زمینداران و اجاره‌بگیران توجه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کشت عمقی را جلب می کند. و 
این به توبه خود تقاضا برای تجهیزات مزرعه را بالامی‌برد و این حوزه خاص کشاورزی را برای سرمایه گذاری بانک‌ها توسعه می‌دهد. 

علاوه براین, میل سرمایه‌داران شهری به تقویت موقعیت اجتماعی, آنان را یه سوی خرید و مالکیت زمین سوق می دهد یا یه راهی دیگر- که يا دیگر شاهد پیوند شخصی هستیم: زره ازدواج‌های درون طبقاتی, با زمینداران 
بزرگ دوست و متحد می‌شوند. که این مطلوب‌ترین شکل ارتقاء اجتماعی و جلوگیری از پراکنده شدن مالکیت است. 

بدین‌ترتیب جدایی کارکرد مالکیت از مدیریت تولید برخاسته از نظام شرکت‌های سهامی امکان همبسته شدن منافع را فراهم می سازد و این امکان با افزایش اجاره زمین ازیک سوو ایجاد سود فوق‌العاده صنعتی از سوی دیگر, 
به واقعیت تبدیل می‌گردد. حالادیگر«روت» با درنظرگرفت نوع درآمد واينکهمنشاآن سود است یا اجارهزمین, تفکیک نمی‌شود بلکه با مشارکت در همه بخش‌های اقتصادی حاصل می‌ شود و ارزش اضافی تولید شده 
توسط طبقه کارگرمیان این بخش‌ها توزیع می‌شود. 

پیوند با زمینداران بزرگ ظرفیت سرمایه مالی برای سیعلره بر دولت را در حد زیادی بالا می‌برد. سرمایه مالی همراه آنها بر نخبگان جامعه و بر کل مناطق روستایی مسلط شده است. البته پشتیبانی زمینداران بزرگ بی‌قید و شرط 
نیست و هزینه بمی درد این هزینه در شکل با رفتن قیمت فراودههای کشاورزی است که خودبرثرسود وق لعادای که سرمایه مالیا سلطه بر دولت, که شرطگریزناپذیرپیشبرد سیاست مهرالیستی است, جبران 
می‌گردد. پشتیبانی زمینداران بزرگ از سرمایه مالی در ضمن تضمینی است برای پشتیبانی طبقه‌ای که اغلب مقام‌های پرنفوذ و بالای دولت و دیوانسالاری و ارتش را در کنترل دارد. امپریالیسم قدرت دولت را افزایش می‌دهد و 
نیروهای مسلح و دیوانسالاری گسترش می‌یابد و اینها نیز به پیشبرد منافع مشترک سرمایه مالی و زمینداران بزرگ کمک میکند. 

سرماهملیدرتلاش بای اعمال سلطه بر دول از حمیت تعبینکننده یه‌هایروساه برخوراربود, گسترش کشمکش های طیقات یان تلد کندگان صنعتی نز در نخستین مرحله تلاش‌هابه سمایهملیدراین 
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راستا کمک کرد. سرمایه مالی از همان آغاز با سرمایه کوچک و متوسط در کشمکش قرارمی گیرد. پیش تر دیده‌ایم که سود کارتل از سود صنایع غیرکارتل گرفته می‌شود, پس این صنایع به سودشان است که با کارتل‌سازی 
مخالفت کنند.امااین هدف با منافع دیگر برخورد دارد. صنایعی که توانایی صدورفراورده‌های خود را ندرند. ا هنز پیدا نکرده‌ند.درزمینهتعرقه‌ها با کارتل نفع مشترک دارندواین نفع مشترک را تنها با اقدام عملی مشترک 
می‌توانند به پیش ببرند. چون کارتل‌ها قدرتمندترین طرفداران تعرفه‌های حمایتی هستند. اما شکل گیری کارتل به گرایش‌های انحصارگرانه سایر بنگاهها شتاب می‌دهد و تنها قوی‌ترین ورقابتی ترین سرمایه داران صنعتی 
غیرعضو کارتل هستند که از شکل گیری کارتل استقبال می‌کنند تا روند تمرکز درصنعت خود را تقویت کنند و به فرایند کارتل‌سازی سرعت بدهند. شیوه مبارزه‌شان با کارتل‌های دیگر, شکل دادن به کارتلی ازآن خودشان 
است و به کمترین چیزی که ممکن است فکر کنند تجارت آزاد است. اینها تجارت آزاد نمی خواهند, به دنبال فرصتی هستند تا از طریق کارتل خود ازمزایای تعرفه‌های حمایتی برخوردار گردند. 

باید یادآوری کنیم که موارد وابستگی غیرمستقیم سرمایه‌داران کوچک و متوسط به سرمایه مالی رو به افزایش است. و نیز دیده‌ایم که این پدیده بیشتر در سرمایه‌داران تجاری به چشم می‌خورد. این نیز درست است که این 
اند هنوز با کشمکش همراه است تاوقتی که فرایند کامل شود و آنگاه دقیقا همین گروه‌ها منافع خود را درایجاد کارتل می‌بینند. بازرگانانی که امروزه نماینده سندیکای زغال‌سنگ یا سازمان تولید کنندگان الکل هستند, 
اکنون دیگر نفع خود را در تقویت سندیکا می‌بینند که مانع رقابت غیرخودی‌هامی شود و بدینوسیله حجم فروش بازرگانان زیادتر می‌شود. موارد بی‌شمارو فزاینده وابستگی غیرمستقیم که طی آن سرمایه رن صنعتی 
فروشگاه بزرگ یا کنسرن بزرگ صنعتی راه می‌اندازند همان نتیجه را دربردارد که رشد کارتل‌سازی به‌طور کلی اشتراک منافع همه دارندگان سرمایه را تامین می‌کند. مشارکت سرمایه‌داران کوچک و متوسط در صنعت کلان 
مقیاس نیز به همان نتیجه ختم می‌شود. در نتیجه امکانات سهامداری, بخشی از سود انباشت شده, در سایر شاخه‌های صنعت در صنایع سنگین سرمایه گذاری می شود, نخست به این دلیل که رشد نسیتا سریع تولید وسایل 
تولید در این صنایع سریع تر است, و دوم به دلیل اینکه کارتل‌سازی در این صنایع به‌مراتب پیشرفته ترو نرخ سودها بالاتراست. 

و سرانجام, سیاست سرمایه مالی دربرگیرنده شدیدترین نوع گسترش و جستجوی مداوم برای حوزه‌های جدید سرمایه گذاری و بازارهاست. اما هر اندازه سرمایه داری سریع‌تر گسترش یاید طول دوره‌های رونق بیشترمی شود 
و عمر بحران‌ها به همان اندازه کوتا‌ترمی شود. گسترش, نفع مشترک همه سرمایه‌هاست و در حوزه تعرفه‌های حمایتی, گسترش, تتها در شکل توسعه طلبی امپریالیستی امکان پذیراست. اضافه کنیم که هراندازه دوره رونق 
طولانی ترباشد سرمایه در داخل کشور خود با رقابت کمتری روبه‌رو می‌شود و بنابراین برای سومایه‌های کوچک هم رقابت با سرمایه‌های بزرگ کم خطرتر است. این امر در مورد سرمایه داران کوچک در همه رشته‌های صنعتی 
وا زجمله صنایع عضو کارتل درست است. چون دوره‌های رونق خطرناک‌ترین زمان‌ها بای کارتل‌های موجود هستند. برعکس در دوره‌های رکود و بحران مبارزهرقایتی شدید در داخل جریان می‌یابد و باوجودآن همه 
سرمایه‌های عاطل در کشور تلاش برای راه‌یابی به بازارهای تازه شدت می گیرد. 
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نظریه مارکسیستی تمرکز پس از دهه ها مورد مشاجره قرار گرفتن, اکنون به موضوعی عادی تبدیل شده است. روند رو به کاهش لایه‌های میانی در صنعت را تمی‌توان متوقف کرد. اما بحث ما در اینجا کاهش تعداد آنها که 
تاشی از نابودی کسب وکارهای کوچک است, تیست: بحث درباره تغییری ساختاری است که براثر توسعه سرمایه داری مدرن در بنگاه‌های خوده‌پای صنعتی و تجاری ایجاد شده است. شمارزیادی آزاین کسبوکارهای 
خرده‌پاء وابسته‌های بنگاه‌های بزرگ هستند و نفع خود را در گسترش آنها می‌بینند. تعمیرگاه‌های شهری, متخصصان نصب دستگاه‌ها و غیره به تولید کارخانه‌ای کلانمقیاس وایسته‌اند که هنوز به مالکیت آنها درنیامده‌اند. 
دشمن همه کسب وکارهای دست‌اند کار تعمیراز هر نوع آن, نه کارخانه‌ها, که پیشه‌ورانی هستند که زمانی این قبیل کارها را انجام می‌دادند. کشمکش این لایه‌هابه جای آنکه با کسب وکارهای بزرگ باشد با طبقه کارگر 
است. 

بخش به نسبت بزرگ‌تری از بنگاه‌های کوچک به‌ظاهر مستقل هستند. اما درواقع «به طور غیرمستقیم وابسته به سرمایهاند»([وارنر] سومبارت ")و در نتیجه «برده سرمیهاند»(اوتو باوث لایهای رو بهافول هستند و امید 
چندانی به بقایشان نیست. توان سازمان‌دهی ندارند و کامل وابسته به بنگاه‌های بزرگ سرمایه داری هستند که نمایندگی آنها را بر عهده دارند. دراين مقوله شمار بسیار بزرگی از مهمانخانه داران‌هستند که بیشتر عاملان 
فروش محصولات کارخانه ها آبجوسازی اند. صاحبان کفاشیها که عملا فروشنده کفش‌های تولیدی کارخانه‌ه هستند, نیز شمارزیادی از درودگران که برایمبل فروشی ها کارمیکنند.خیاطانی که برای صنعت پوشاک 
لباس می‌دوزند, و مانتداینها. زومی ندارد که اینجا بیش از این به این مواردبپردازیم زیر سومبارت در کتاب «سرمایه داری مدرن» "رح کامل و تکان دهنده‌ای ازاینهارآورده است. 

امرمهم هماناگایش سیاسی متفاوتی است که ان لاه ها درروندتحول یاد شده بدانرویآوردهند برخوردمنافع کسب وکارهای خردهپا با کسپ وکارهای بزرگ که در نخستین مراحل سرمایهدری به صورت مبارزه 
پیشه‌وران با بنگاه سرمایه داری بروز کرد در جنبه‌های اساسی یه انجام رسیده است. آن مبارزه, طبقه متوسط قدیمی را به سوی گرایش‌های ضد سرمایه‌داری سوق داد. طبقه متوسط تلاش کرد شکست خود را زره مبارزه با 
آزادی کسب وکارو تحمیل محدودیت‌ها بربنگاه‌های بزرگ سرمایه‌داری به تاخیراندازد. قانون هم با حمایت از کارگران صنایع دستی, تاکیدی دوباره برمقررات صنفی, کارآموزی وردست‌ها و تصویب قوانین مالیاتی 

تبعی آمیزادامه حیات طبقه متوسط را طولانی تر کرد. طبقه متوسط دراين مبارزه باسرمایه بزرگ, از حمایت طبقات روستایی برخوردار بود واین طیقات نیز درآن زمان گرایش‌های ضد سرمایه داری داشتند. اما طبقه کارگر 
که این قید و بندها را محدودیت بربازدهی تولید و در نتیجه تهدید علیه منافع حیاتی خویش می‌دید با این گرایش‌ها مخالفت و دشمنی می‌ورزید. 

امروزه چشم‌اندا ز کسب و کارهای خرده‌ا از اساس متقاوت است. تا آنجا که به حوزه رقابت میان سرمایه و صنایع دستی مربوط می‌شود موضوع رقابت در تمامی جنبه‌های اساسی‌اش حل و فصل شده و اکنون مبارزه برسر 

تمرکز در درون اردوگاه سرمایه‌داری در شکل مبارزه میان شرکت‌های کسب و کار کوچک و متوسط با کنسرن‌های غول‌آساست. کسب و کارهای کوچک امروزه به صورت ضمیمه‌های بنگاه‌های بزرگ درآمده‌اند و حتی دیگراز 
جنبه خیالی محض هم استقلال ندارند؛ [بلکه از بیخ و بن] وابسته‌های شرکت‌های بزرگ هستند. مثل شرکت‌هایی که تاسیسات روشنایی را نصب می کنند یا فروشگاه‌هایی که فراورده‌های کارخانه را به فروش می‌رسانند. 
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اینها هیچ کدام باصنعت کلان‌مقیاس دررقابت نیستند بلکه برعکس, خواهان توسعه و گسترش هرچه بیشترآن هستند. چون به عنوان تعمی کار دلال یا نماینده, یا کسب کار وابسته برای آن کارمی کنند. البته این امربه 
معنای پایان یافتن رقابت میان خود اینها نیست, حرکت درراستای تمرکزرا هم که هم اکنون در حال وقوع است مانع نمی‌شود. اما مبارزه جاری در بلندمدت به هیچ روی به نگرشی ضدسرمایه دارانه میان اینها منجر نمی شود. 
برعکس, حالا دیگرنجات خود را در شتاب گیری هرچه بیشترتوسعه سرمایه‌داری می‌بینند که برای آنها فرصت‌هایی ایجاد کرده و همچنان به گسترش فرصت‌ها ادامه می‌دهد. از سوی دیگرتاآنجا که کارگرانی را به خدمت 
می‌گيرند. هرچه بیشتر در کشمکشی تلخ با طبقه کارگروارد می‌شوند, چرا که قدرت تشکیلات کارگری بیش از همه در کسب وکارهای کوچک به شدت احساس مي گردد. 

اما حتی درمیان آن لایه‌ها که هنوز کسب و کارهای کوچک جنبه غالب را دارد, مثل صنعت ساختمان‌سازی, کشمکش با سرمایه بزرگ چندان حاد نیست دلیلش هم فقط این نیست که این کسب وکارها هم وابسته به اعتبار 
بانکی و سرشارازروحیه سرمایه داری‌اند, و موضعشان در قبال کارگران هم تندترو تتش‌آلودترمی‌شود, بلکه به این دلیل نیز که هرجا تقاضاهای خاصی را مطرح می‌کنند نه تنها بامقاومت چندانی روبه رو تمی‌شوند بلکه در 
جاهایی حتی از حمایت سرمایه داران بزرگ برخوردارمی گردند. روز گاری نبرد موافق و مخالف آزادی کسب و کار, با شدتی خاص میان استاد پیشه‌ور با سازندگان کوچک و متوسط اقلام مصرفی صورت گرفت. خیاط, 
کفش‌دوز, چرخ‌ساز, و ینا دریک سوء و مانوفاکتورهای پارچه بافی و پوشاک در سوی دیگر به مقابله پرداختند. اما امروزه باحل و فصل این کشمکش در جنبه‌های اساسی, حمایت از پیشه‌وران دیگرمنافع حیاتی پیشرفته‌ترین 
شاخه‌های بنگاه سرمایه‌داری را تهدید نمی کند. سندیکای زغال سنگ, تراست فولاد, صنایع الکتریکی یا شیمیایی, امروزه به نوع تقاضاهای طبقه متوسط اعتنا نمی کنند. منافع سرمایه‌داران کوچک و متوسط, که ممکن است 
آزاین تحولات آسیب ببیند, به آنها ربطی ندارد و یا دست کم به‌طور مستقیم مورد توجه آنها نیست. وانگهی, کسانی که چنان تقاضاهایی را مطرح می کنند خود بزرگ‌ترین دشمنان مطالیه‌های کارگری‌اند. در حوزه تولید در 
مقیاس کوچک, رقابت‌ها شدیدترو نرخ سودها پایین‌ترین است. هراصلاح اجتماعی جدید, هر موفقیت اتحادیه‌های کارگری این بنگاه‌ها را آشفته می‌سازد. اینها خشمناک‌ترین مخالفان کارگران, و بهترین مزدوران 

کسب وکارهای بزرگ و زمینداران هستند. [۳] 

نظیر همین منافع, طبقه متوسط را نسبت به حمایت طبقه مزرعه دارمطمئن می‌سازد و بدین‌ترتیب کشمکش دیرین بورژوازی با خرده‌بورژوازی از میان می‌رود حالا خرده‌بورژوازی به گارد محافظ کسب و کار بزرگ تبدیل شده 
است. این واقعیت که حتی در پی برآورده شدن تقاضاهای طبقه متوسط بهبودی دراموالش حاصل نشده است نیز چیزی را تغییر تمی‌دهد. هر جا هم که دولت دست به بربایی سازمان‌های اجباری در حمایت از 
کسبوکارهای کوچک زده غالبا با شکست کامل روبه رو شده است. حتی آنجاها که کسب کارهای کوچک سرزنده‌اند, تعاونی‌ها و اصناف (برای نمونه فروش مواد غذایی در شهرهای بزرگ) به شبه کارتل‌هایی تبدیل 
شده‌اند که در تلاشی مشترک, مثل مورد قصابان و نانوایان, مصرف کننده را می‌چاپند. در سایر موارد هم به اتحادیه‌های کارفرمایی تیدیل شده‌اند که ممکن است عضویت دراینها مستقیم باشد. یا عضویت در صنف به‌عنوان 
نهادی جدااز اتحادیه کارفرمایان که وابستگی نزدیکی به صنف دارد. [۴] 
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درهر حال بر لبقهمتوسط کنونیبرخلافپیشه‌ور نام کهن طرح مطالبات مهم قتصادی‌اش نامعکن شده از همین رو توانایی عمل مستقل سیاسی ناد بهنچا طفیلی سیاسی شده است.و چون مکان درییش 
گرفتن سیاست طبقات زآن خود را پیدانکده؛قربانیانوع و اقسام عوامفریبی آنهایی شده است که از دشمنی اش با طبقه کارگربهربرداری می‌کنند. از نقطه مقابلاقتصادی کارگران,به مخالف سیاسیآنهاتبدیل شده و 
درآرادی سیاسی, که دیگرنفعی برای خود درآن نمی‌بیند. تقویت سیاسی و در نتیجه قدرت اقتصادی طبقه کارگررا می‌بیند. از نظر سیاسی وا پسگرا می‌شود و به همان اندازه که خانه اش کوچک ترمی‌شود. برای حفظ 
ریاست برآن ارزش زیادتری قائل می‌شود. اینجاست که خواهان قویدستی دولت می شود و آماده است از هر اقدام اجباری دولت تاآنجا که متوجه کارگران است پشتیبانی کند. پس, کارگزا پرشور قدرت دولت می‌شود. و 
نظامی گری, قدرت دریایی و دیوانسالاری خودکامه را پرستش میکند. دراین مسیرهدف های طبقات امپریالیست را دنبال می‌کند و ارزشمندترین رفیق همرژم آنان می‌شود. امپریالیسم هم به نوبه خود ایدتولوژی تازه‌ای برای 
او سامان می‌دهد. و با گسترش سریع سرمایه و بهبود کسب وکار, بهبود وضعیت اشتغال, و بلا رفتن قدرت خرید مصرف کنند گان, طبقه متوسط را به همراه ارزشمند و پر شورو شوق حزب‌های امپریالیستی تبدیل می کند. طبقه 
متوسط درضمن بهترین و در دسترس‌ترین وسیله اعمال نفوذ در انتخابات خاصه تحریم‌های مربوط به کسب و کار است, ضعف طبقه متوسط, آن را در معرض بهره برداری‌های سیاسی قرار می دهد. 

اماوقتی صورت حساب را می‌آورند تازه دچار تردید می‌شود. زمانی می‌رسد که هماهنگی اش یا کسب و کار بزرگ دچار مشکل می‌شود. اما بارماليات‌ها عمدتا بردوش کارگران است و طبقه متوسط نیز بارسنگین مالیات‌های 
غبرمستقیم را حتی بیش از کسبوکاربزرگ تحمل می‌کند ام قدرت مقاومتش ضعیفترازآن است که بواند پیوند با سب وکاربرگ را قطعکند. تنها بخش کوچکی از طبقهمتوسط با قطع حمایت زبوژوازی خود را متحد 
پرولتاریا می بیند. جدای از افراد مستقلی که کسب و کار خودشان را دارند و عمدتا درصنایع خانگی فعالند, اغلب این گروه اخیر در حاشیه شهرها دوره گردند و عمدتا به مصرفکنندگان طبقه کارگروابسته‌اند و بنا به دلایل 
اقتصادی و کسبوکار, یا تماس نزدیک و دائم با طبقه کارگرو آشنا شدن با دیدگاه‌های آن, به حزب کارگران می‌پیوندند. 

اما آن لایه‌هایی که به‌تاژگی با واژگان بد اقبال «طبقه متوسط جدید» توصیف می‌شوند موضعی سراسرمتفاوت دارند. مستخدمان حقوق بگیر بخش‌های صنعت و تجارت که شمارشان رو به فزونی است و براثر توسعه تولید 
کلان مقیاس و درآمدن بنگاه‌ها به شکل شرکت, در نظام پلکانی تولید عملا کار مدیریت می کنند. زاين لایه‌ها هستند. این لایه ها حتی سریع تر از پرولتاری رشد می‌کنند. پیشروی به سوی ت رکیپ اندامواره بالات سرمایه با کاهش 
تسبی, و درمواردی درشاخه‌های معین صنعت, با کاهش مطلق شمارکارگران همراهبوده است. ان لته دربارهگرههای فنی صادق نیست چون تعداد یناه نسبت اندزه شرکت, و حتی اه دون نتاسب باندازه شرکت 
رو به افزایش است. پیشروی به سمت ترکیب اندامواره بالات سرمایه به معلی پیشروی درراستای تاسیس کارخانه‌های خود کارو تغییر در چهت ساخت ماشین‌آلات پیچیده‌تر است. با معمول شدن ماشین‌های تازه, کارنیروی 
انسانی زاند می‌شود. اما هنوز تا رسیدن به مرحله زائد شدن نظارت فنی راه درازی در بیش است. نفع حیاتی همه گروه‌های پرسنل فنی در گسترش کنسون‌های بزرگ مکانیزه سرمایه داری نهفته است و مستخدمان 
حقوقبگیرصنعت را بیش از همه به طرفارن مشتاق توسعه سرمایه ری درمقیاس کلان تبدیلکردهاست. 
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تحول نظام شرکت سهامی نیز نظیر چنان تاثیری دارد. این پدیده, مدیریت را از مالکیت جدا م ی کند و مدیریت را به صورت کارکردی ویژه درمی‌آورد که به کارکنان حقوق بگیرو مزد بگیررقم‌های بالاتری پرداخت می‌شود. 
مقام‌های بالات دراینجا از نفوذ بس گسترده‌ای برخوردارند, حقوق بالایی نیزبهآنها پرداخت می‌شود و ظاهرا برای هریک از کارکنان فرصت رسیدن به چنان مقام هایی وجود دارد. علاقه به شغل و انگیزه پیشرفت موجود در 
هرنظام لکانی, هیجان را در فردفردکرکننبرمیانگیزد و حساس همبستگی ره حد کما می‌رساند. هوکسیامیدواراست بلتازآن دیگری قرار گید و خود رز وضعیت نیم پوتریبیونبکشد تا تین دآمد 
سرمایه‌داری ارتقا دهد. با همان سرعتی که شرکت‌های بزرگ شکل می گیرند. گسترش پیدامی کنند و به تناسب گسترش یافتن و بزرگ تر شدن بر تعداد مقام‌ها خاصه مقام‌های پرنفوذ با حقوق بسیار با افزوده می‌گردد. 
کارکنا یقهسفی. تین هماهنگی منافع رامین و نج که هرمقام به اه ای به ره بلترتلقی م‌ردد نها بشتازآنکه به فک مره بای قرارداد کاری خودباشندبه مره سرمی بای گسترش نفوذآن 
می‌اتدیشند. 

این همان لایه‌ای است که از جنبه ایدتولوژی و خاستگاه, بخشی از بورژوازی است که قابل‌ترین و بی‌رحم‌ترین نمایندگانش هنوز در روند رسیدن به لایه‌های سرمایه‌داری هستند و تا حدی به دلیل درآمد بیشتر, موضعی بالاتراز 
پرولتارا اند اعضای ان لاه کموبیش با مدیرن سرمیه ار درتمسند. مدرا, نها بهدقت زیر نظرمیگیرد و درگزینش آنها کمال دقت واحتاط را مراعاتمی‌کنن.ا هر تلاشی ازسوی اه بای سازماندهی به شدت 
مقابله و برخورد می‌شود. هرچند با توسعه بيشتر, سرانجام این لایه‌ها که وجودشان در تولید گریزناپذیر است, به سوی پرولتاریا سوق داده می‌شوند, خاصه هنگامی که مناسبات قدرت دستخوش نوسان می‌شود و قدرت 
سرمایه‌داری هرچند هنوز در هم نشکسته اما دیگر شکست ناپذیر هم به نظر نمی‌رسد. با این حال این لایه‌ها هنوز در هیچ مبارزه مستقلی, فعالیت نمی کنند. 

بی‌شک تحولاتآینه بهتدریج این گرایش منفعلاه را تغیر خواهد داد کسته شدن از فرصت‌های کسب موقعیتی مستقل, که پامروند تم رکزاست, خردهسرمایه درن و صاحبان کسب و کارهای کوچک راوادارمی‌کند 
پسرانشانر به پیوستنبه یه کارکنانیقه سفیدتشویق کنن. با فزایش یفتن شماراین مستخدمان هزینهحقوق‌هایشان مهمترین قلم هزینه بنگا‌ها می‌شود و گریشی در مسیرکاستن ازمیزن حقوق این کارکنان پدید 
می‌آید. عرضه این نوع نیروی کار به سرعت افزایش می‌یابد. ازآن‌سو روند تقسیم کارو تخصص, حتی در مورد این نیروی کار بسیارماهر خاصه در شرکت های بزرگ رو به افزایش می‌گذارد بخشی از کار که خصلتا جنبه مکانیکی 
دارد توسط غیرماهرترها انجام می‌شود بانک مدرن بزرگ, شرکت الکتریکی, یا فروشگاه بزرگ انبوهی از کارگران یقه سفید را به خدمت می‌گیرند که تخصصشان در حد کارگران آموزش دیده معمولی است, تحصیلات عالی هم 
اگرداشته باشند چندان مود توجهکارفرمنیست. انا مدام در خطرجایگزین شدن با کرگرغبرماهر نیه‌ماه و کرگان زنقار اند قابت سختی خاصه هنگام عبین مزدهاپدید می‌آید سح زندگی شان رب پیین 
آمدن می گذارد و چون به رفتارمتظاهرانه بورژوابی عادت کرده‌اند. آگاهی از این ام برایشان بسیار دردناک است. زاین بدتراینکه ب توسعه کنسرن‌های غول‌آسا بر تعداد این کارکنانی که حقوق کمتری می‌گیرند بسیارافزوده 
می‌شود در حالی که برتعداد پست‌های بالات افزوده نمی‌شود. رشد تعداد کنسرن‌های مدرن غولآسا به تقاضا برای کارگران یقه سفید, سرعت بیشتری می‌دهد اما با گسترش کنسرن‌های موجود بر چنان تقاضایی برای 
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یقه سفیدها افزوده نمی‌شود. با انسجام هرچه بیشتر شرکت‌های سهامی. مقام‌های بالای پردرآمد و مزایا به انحصارلایه‌های سرمایه داران بزرگ درمی‌آید و این نیز چشم‌اندازرتقاء یقه سفیدها را به شدت وخیم می‌سازد. [۵] 
همیسته شدن صنایع و بانک‌ها در انحصارهای بزرگ وضعیت کارکنان حقوق بگیرراباز هم بدترمی کند. اینها حالا دیگر خود را در براب گروه قدرتمند سرمایه‌داران می‌بینند؛ ارتقاء شغلی و چشم‌اندازیافتن شغلی بهتر با 
بهره‌گیری ازرقابت کارفرمایان جویای کارکنان شایستهتر, حتی برای توانمندترین کارکنان چندان اطمینان بخش به نظر نمی‌رسد. امکان کاهش مطلق تعداد کارکنان حقوق‌بگیر براثرادغام‌ها و جود دارد. این امربه دلیل 
امکان کارآمدتر شدن مدیربت, عمد تا بر تعداد مشاغل با حقوق بسیار بالا تاثیر بیشتری دارد. افزایش ادغام‌ها خاصه تراست‌ها از شما رمشاغل فنی سطح بالامی کاهد و در تعداد ماموران فروش, کارکنان تبلیغات و آگهی و 
ماموریت‌های مسافرتی تجاری کاهش مطلق پدید می‌آید. [۶] 

اما زمان قابل‌ملاحظه‌ای نیاز است تا پیامدهای گفته شده, در گرایش سیاسی این لایه‌ها یازتاب یابد. خاستگاه‌شان محیطی بورژوایی بوده و از همان محیط به استخدام درآمده‌اند و بنابراین تا مدتی هوادار همان ایدئولوژی 
پیشین خود هستند. این لایه از تبدیل شدن به پرولتاریا هراس دارد. تصمیم به جلوگیری از پرولتاریا شدن را در خود زنده نگاهمی‌دارد. از پرولتری متنفر است و شیوه مبارزاتی پرولتریا را یه شدت تحقیر می کند. اگر به منشی 
تجاری گفته شود که کارگراست, این را توهین به خود تلقی می کند. در حالی که مشاور خصوصی و گهگاه حتی مدیریک کارتل مشتاقانه خود را کارگر قلمداد می‌کند و تفاوت این دو دراین است که متشی ازیکی قلمداد شدن 
بالایه اجتماعی فروتراز خود هراس دارد. در حالی که مدیر کارتل در کارگر قلمداد کردن خود برارزش اخلاقی کار تاکید می کند. در هر حال این ایدئولوژی تامدتی مستخدم حقوق بگیررا از دید گاه‌های پرولتری دور نگاه 
می‌دارد. از سوی دیگر توسعه شرکت‌های بزرگ, خاصه تراست‌ها و کارتل‌ها, در بعد اقتصادی به روند تحول سرمایه‌داری شتاب می‌دهند. گسترش سریع بانک‌های بزرگ, افزایش حجم تولید براثرصدور سرمایه, و تسخیر 
بازارهای جدید. فرصت های شغلی تازه‌ای برای استخدام انواع و اقسام کا رکنان حقوق بگیر فراهم می کند. اما این کارکنان هنوز از مبارزات پرولتاریا فاصله دارند و آینده بهتر خود را در گسترش حوزه فعالیت سرمایه می‌دانند. 
اینان چون از طبقه متوسطی که پیش‌تر شرح دادم تحصیل کرده‌ترند, راحت‌ترایدئولوژی امپریالیسم را جذب می‌کنند و چون نفع خود را در گسترش سرمایه می‌بینند. زندانی این ایدنولوژی می‌شوند. هنوز با ایدنولوژی 
سوسیالیسم بیگانهاند. وایدئولوژی امپریالیسم را با همه خطری که عملا بایشان دار به عنوان وعده‌ای می‌پذیرند که چشم‌اندازرتقاء مقام و حقوق بیشتررا در برابرشان قرارمی‌دهد. این لایه مستخدمان حقوق بگیر هرچند از 
نظرموضع اجتماعی ضعیف است, به دلیل پیوندهایش با محافل خرده‌سرمایه‌داران و امکانات گسترده در فعالیت‌های اجتماعی, درشکل بخشیدن به افکار عمومی از نفوذ گسترده‌ای برخورداراست. اینان خوانندگان 
نشریات ویژه امپریالیستیاند. هواداران نظریه نژادپرستانه‌اند (با تعبیرهای تحقیرآمیزی که ارائه می‌دهند), خوانند گان داستان‌های جنگی‌اند. قهرمانان استعماری را تحسین می‌کنند. و مبلغان و ابزارهای انتخاباتی سرمایه 
مالی‌اند. 


این موضع, اما قطعی نیست. به همان اندازه که گسترش سرمایه‌داری با موانع برخورد می کند و نرخ رشدش پایین می‌آید,فرایندتراست‌سازی و کارتل‌سازی تکمیل ترمی‌شود و با غلبه رزافزون این گرایش‌هاء وضعیت 
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حقوق‌بگیران دچاراختلال می‌گردد و ازاینجا مخالفت این لایه با سرمایه (که اینان برایش مهم‌ترین و در عین حال بی‌مصرق‌ترین کارکرد در تولید را داشته‌اند)بالامی‌گیرد. هم‌زمان, بر شمار کارکنانی افزوده می‌شود که هنوز 
هم خود را در اکثریت می‌بینند و برای همیشه در موضع فرمانبرداری باقی می‌مانند حقوقشان اندک است, ساعت‌های کارشان طولائی تر شده است, و به موضع کارگر عادی سرمایه تنزل یافته‌اند.اینها هرچه بیشتر به سمت 
مبارزه با بهره کشی در کنارپرولتاریاقرارمیگیرند. هر قدر جنبش پرولتری قوی‌تر باشد و چشم‌اندازپیروزی اش مشخص تر شود روند پرولتری شدن این لایه نیز سرعت بیشتری می گیرد. 

درنهایت, نفع مشترک بورژوازی در متوقف کردن پیشروی طبقه کارگرموجب یکپارچه شدن همه بخش‌های آن می‌شود, در حالی که رهبری مبارزه ازمدت‌ها پیش در دستان کسب و کار بزرگ قرار گرفته است. 
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یادداشت‌های فصل بیست و سوم 

۱-صادرات گندم در سال 1۹۰۱ ازایالات متحده ۳۳ درصد کل تولید گندم, در سال ۱۹۰۲ برابر۲۹ درصد, در سال ۱۹۰۳ برابر ۱۹/۵ درصد, و در سال ۱۹۰۴ برابر ۱۰/۵ درصد بوده است. بنگرید به: 5" آکعده1۳ ,001۷ :1:0 1.۱۸۰ 
۵ در گزارش وزارت بازرگانی و کار درواشنگتن ۷۳ ۲۰ ,تا نا ناه علع ۴۱۵۵) رح« نهاعه حاصهد) رحه 5 .۱۱ آمده است: افت صادرات غلات, مواد غذایی و پنبه در سال‌های اخیر خاصه در سال گذشته 
(۱۹۰۴-۱۹۰۳)راءنه به بدی برداشت محصول در کشورمی‌توان تسبت داد و ته به قیمت‌های پایین در خارج. سال گذشته تولید ذرت گندم, و پنبه پایین تراز سطح میانگین نبود و حتی در بسیاری موارد بالاترازآن سطح بود. 
دلیل عمده کاهش مداوم نسبت فرورده‌های کشاورژی به جمع حجم صادرات.افزایش تقاضا در خود ایلات متحده است. حجم گندمی که تا سال ۱۸۸۰ در داخل کشوربرای مصرف نگاهداشته میشد هرگزیه ۲۷۵ میلیون 
بوشل ترسید. اما درسال ۱۸۸۳ ازمرز ۳۰۰ میلیون گذشت و پابه‌پای افزایش جمعیت. این رقم هم رو به افزایش مداوم است. در سال ۱۸۸۹ به بیش از ۴۰۰ میلیون, و درسال ۱۹۰۵ به ۵۰۰ میلیون بوشل رسید. در سال مالی 
منتهی به ۳۰ ژوئن ۱۹۰۴ رقم یاد شده به ۵۱۷ میلیون بوشل رسیده که بالاترین رقم تا به امروز است. 

بین سال‌های ۱۸۸۰و ۱۹۰۰ جمعیت ایالات متحده از ۵۰ میلیون به ۷۶ میلیون نفررسید یعنی ۵۲ درصد رشد داشت در حالی که میانگین تولید گندم کشوراز ۳۴ میلیون به ۴۲ میلیون بوشل افزایش یافت, یعنی ۲۳/۵ درصد. 
کل مساحت زیر کشت غله از ۱۳۶ میلیون اکر به ۱۵۸ میلیون افزایش یاقت یعنی ۱۶/۵ درصد.» (۷۲ .9 ..1010) 

۲- درمورد پروس بنگرید به: 

۸ ,۷01۰۸ ,کته ععا) اج هن کناهای سل عتععم 0۲ج نم تدق! ععآه تنل تم 2 ۱۱ ,که مه ۳۶ «ع۲ق وق هماج ورن سقاعحاله ک هلچ وقسه تام نرم)! ععظ باعصطته1 16 
این رقم‌ها برپایه آمارپروس و نشان‌دهنده ارزیابی مالیات بر درآمد و مالیات‌های مکمل سال ۱۹۰۲ است که زمینداران حداقل ۶۰ مارک بابت مالیات زمین می‌بردازند که این مزرعه‌داران واقعا مستقل را دربرمی گیرد. «ثروت 
سرمایه واقعی» در اینجا اشاره به مالکیت زمین, سرمایه کاری برای کشاورزی و جنگل, یا سرمایه پایا و سرمایه در گردش در کارخانه‌ها و معادن نیست بلکه ادعاهای سرمایه از هر نوع. از جمله سهام. پس‌اندازها, سهام معدنی و 
غیره را شامل می‌شود و منظور از ثروت سرمایه, منحصرا سرمایه پایاو سرمایه در گردش به کار گرفته شده درصنعت یا کشاورزی است. به نظرمی‌رسد شمارآن زمیندارانی که دست کم ۶۰مارک بابت مالیات زمین می‌پرداختند 
۷۲۰۷, و مجموع ثروت سرمایه آنه ۷٩۲۰۷۸۱۷۰۳‏ مارک بود که از این میان ۳۹۹۷۵۴۹۲۵۱ مارک(۵۰/۵ درصد) به ۶۲۸۸۷۶ مالک تعلق داشت که عمده درآمدشان از کشاورزی و جنگلداری بود. یعنی کسانی که شغل 
اصلی‌شان کشاورزی بود. در حالی که ۳۹۳۳۲۳۲۴۵۲ مارک(۹ ۰۴ ۵ درصد) به ٩۱۱۹۱‏ مالک تعلق داشت که کشاورزی و جنگلداری بخش متمم درآمدشان را تامین می کرد و شغل دومشان به حساب می‌آمد. 
از مجموع ثروت ناخالص ۷۲۰۰۶۷ مزرعه دار مستقل پروسی, ۳۹۹۵۸۵۳۱۳۱۳۸ مارک (۷۴/۱ درصد) مالکیت زمین, ۱۹/۸ درصد ثروت سرمایه, ۵/٩‏ درصد سرمایه پایاو در گردش و ۰/۲ درصد حقوق و امتیازهای انحصاری 
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بود. درواقع ۲۸۵۴۱۵۰۲۳۱۶ مارک به ۲۹۹۷۶ ۶مزرعه‌داری تعلق داشت که منبع اصلی درآمدشان کشاورزی, و درصد ها به ترتیب, ۸٩/۴‏ درصد, ۱۴ درصد, ۱ درصد و ۰/۱ درصد بود؛ در حالی که برای آن ۱۱٩۱‏ مالکی که 
کشاورزی شغل دومشان بود مجموع ثروت ۱۱۴۱۳۸۱۱۹۱۹ مارک و درصد‌ها, ۴۷/۱ درصد, ۳۴/۴ درصد, ۱۸/۳ درصد و ۰/۳ درصد بود. 
۳- با موضعی که این عالی جناب رایس ویتس دبیرکل اتحادیه کارفرمایان هامبورگ- آلتوتاء سردسته حامیان اصل اتحادیه‌های مختلط کارفرمایان گرفته است میزان آگاهی صنعتگران کلان دراین باره به خوبی مشخص 
می‌شود. اندر مزایای اتحادیه‌های مختلط کارفرمایان می‌فرماید دروهله تخست. این اتحادیه‌ها برای کارفرمایان «بی نهایت آموزش دهنده‌اند» چون همیشه یک جایی اعتصابی دریکی از شاخه‌های اتحادیه وجود داردو 
اتحادیه «خود را دروضعیت جنگی می‌بیند». اما از سوی دیگر. و این یکی مهم ترین مسئله است- اتحادیه‌های مختلط موجب نگرش یکپارچه کسب کار بزرگ, شرکت‌های متوسط و پیشه‌وران می‌شود. عالی جناب رایس 
وتس پا را ازاین هم فراترمیگذارند و بنا به دلایل سیاسی خواهان همکاری همه شاخه‌های صنعت می‌شوند. پیشه‌ور به اعتقاد ایشان, رزمنده بزرگ در جنگ چریکی علیه سوسیال دموکراسی است و بنابراین کسب و کار بزرگ 
در کمک یه اقتصاد او منافعی بزرگ دارد. بنگرید به: 
۴ ,ناه واه نجمو نا عنم ۷ ععق مهو جع قطن دام وان دق معط عابیه ٩016‏ بعاععی1 تهطعم ترط ان ,وق ۲۲ ۱۱۰ ,م4 صقن دم وان دهع ناه نع 
۰ 0۲۰۱۰۶ ,(۱۹۰۷) 
۰ ,6 .0 رت اککع»۴-1 
۵ بنا به گزارش ۱۴ ژونن ۹۰۹ اروزنامه هدع وه 7 136۳10:67 در کنفرانس اتحادیه کارکنان بانک آلمان در فورستنبرگ (برلین) رئیس کمیته اجرایی گفت: «خوشبختانه جنبش تمرکز در بانک‌ها پایان گرفته است. با این 
همه بیش از ٩۰‏ درصد کارکنان بانک آلمان آینده‌ای که بتوانند روی پای خود بایستند پیش رو نمی‌بینند». 
۶ شکل گیری اکد1۳ 7زع »دزد ۷۷ و 1۳015 51:۵1 به ترتیب ۲۰۰ و ۳۰۰ سفرتجاری را زائد ساخت. بنگرید به: 
۰ ۳۲۵۵۱6۳ ]۰۲۱6 ۲۳۶ رعا[ ۱۷۰ ۰[ 
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فصل بیست و چهارم: کشمکش برسر قرارداد کار 

کشمکش برسرقرردادکار,چنانکهبرهمگان معلوم است از سه مرحله گذشته است. در موحله نخست فرد صنعتگر با فد کاگربه مخالفت برمی خیزد. درمرحله دوم فرد صنعتگر درگ کشمکش با سازمان کارگوان است. در 
مرحله سوم سازمان‌های کارگری درمقابل سازمان‌های کارفرمایی قرارمی گیرند. 

کارکرد اتحادیه کارگری پایان بخشیدن به رقابت کارگران در بازار کاراست. اتحادیه تلاش میکند انحصار عرضه کالای «نیروی کار» را به دست آورد. اتحادیه, به مفهومی, یک کارتل سهمیه است, یا بهتر است بگوییم, یک 
«حلقه» است چون دراینجا تنها خرید و فروش این کالا در ارتباط با سرمایه‌داران است. اما هر کارتل سهمیه یا «حلقه» که نتواند تولید را کنترل کند و میزان عرضه را تنظیم نماید دچا رضعف می‌شود. این ضعف درمورد اتحادیه 
کارگری گریزناپذیر است. تولید نیروی کار گر هميشه مقررات را به چالش می گیرد. تنها هنگامی که موضوع نیروی کارگر ماهر باشد سازمان کارگری قادر است با درپیش گرفتن اقدام‌های متناسب, تولید را کنترل کند. اتحادیه 
کارگری قوی شامل کارگران ماهراز تعداد کارآموزها می‌کاهد, دوره‌های کارآموزی را افزایش می‌دهد, استخدام کارگرانی به جز کارگران ماهر که مورد تایید خود اتحادیه باشد ممنوع می‌سازد, وب این اقدام‌ها تولید چنان 
نیروی کاری را محدود می‌کند و به نوعی انحصار دست می‌یابد. یک مثال خوب دراین‌باره اتحادیه کارگران چاپخانه است که برای مثال این را به صورت قانون درآورده‌اند که تنها حروفچین‌های «ماهر» شایسته می‌توانند با 
ماشین چاپ کار کنند, گرچه کارگر نیمه‌ماهر با داشتن آموزش فنی هم برای چنان شغلی می‌توانست مناسب باشد. در شرایط مساعد یک اتحادیه کارگری قوی حتی ممکن است موفق شود یاوارونه کردن مناسبات, به 
رسمیت شناختن کارمعینی را بهعنوان کار «ماهر» جا بیاندازد و ازاین راهتنها کسانی را کارگران به تمام معنی کامل بشناسد که مدت‌ها در اتحادیه کار کرده باشند و آزاین راه مزد بیشتری را برای آنها تامین کند. این کاری است 
که برایمنال در صنعت بافندگی انگلیس اعمال می‌شود.موضع انحصاری این صنعت در بزر جهانی که هنوز هم در مورد برخی فراوردهه حفظط شده است, مساعد تشکیل یک اتحادیه کارگری قوی بود و بای کارفرما هم 
دادن امتیاز به کارگران آسان‌تر بود چون با توجه به موقعیت انحصاری‌شان افزایش مزدهای کارگری را بر قیمت فراورده مصرفی می‌افزودند و مصرفکنند گان آن را می‌پرداختند. 

با تلاش در کنترل بازار کار گرایش‌ها به جلو گیری ازرقابت کارگران خارجی تقویت می‌شود؛ زمانی که پای کارگرانی در میان باشد که به سطح پایین زندگی عادت کرده‌اند. چون سازماندهی این دسته کارگران دشواراست 
گرایش به سخت‌ت رکردن مهاجرت بیشترمی‌شود. دراین مورد, خدمتی که منع مهاجرت. بهاتحادیههای کارگری می‌کند نظیر همان تقشی است که تعرفه‌های حمایتی برایکارتلهایغامیکنند.[] 

ام اگرقرار باشد اتحادیه کارگری سازمانی ازانسان‌های زنده باشد, این کارراتنها با اراده اعضایش می‌تواند انجام دهد. ایجاد انحصار کارمسبوق به آن است که کارگران نیروی کارشان را تنها از طریق اتحادیه و فقط با شرایطی 
که اتحادیه تعیین می‌کند به فروش برسانند. قیمت نیروی کارراباید از بازی نیروهای دست‌اند رکا عرضه و تقاضا دورنگاه داشت. بدین معنی که عرضه کنندگان نیروی کار, و درواقع بیکاران نباید یه قیمتی غیراآنچه تعبین 
شده است در یازار کار فعال شوند. قیمت را هم اتحادیه کارگران و به خواست خودش تعیین می‌کند. عرضه کار باید خود را باآن قیمت هماهنگ کند, نه آنکه قیمت نیروی کار به عرضه و تقاضا وآگذار شود. بدین ترتیب اتحادیه 
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کارگری به شکلی از همکاری میان بیکاران و دارندگان مشاغل درمی‌آید. بیکاران را باید از بزار کار دور نگاه‌داشت به همان شیوه‌ای که کارتل بازاررا در برابرعرضه کالاها محافظت می کند, یعنی با انبار کردن کالاها هنگامی که 
تولید افزون بر حجم عرضه‌ای است که کارتل مناسب می‌داند. هزینه انبارداری کالاهای کارتل کم‌وبیش با شکل‌های کمکی که اتحادیه‌ها به بیکاران می‌دهد انطباق دارد. و این کمک به بیکاران بسیار مهم‌تراست. زیر این 
تنهاراه محدود کردن عرضه نیروی کار است درصورتی که کارتل برای محدود کردن تولید. انواع ابزارها را در اختیاردارد. از سوی دیگرهدف اتحادیه‌ها در دور نگاه داشتن بیکاران از بزارکارمی‌تواند از اه فشارهای اخلاقی از 
جمله قانون‌شکن اعلام کردن اعتصاب‌شکنان, توضیح درباره آسیبی که چنان اقدام‌هایی به منافع طبقاتی کارگران وارد می‌سازد, و کوتاه سخن, آموزش دادن کارگران به سیاست‌های اتحادیه کارگری و جوش دادن طبقه 
کارگرو ساختن یک واحد نبرد ازآن, دنبال شود. 

مسئله برای اتحادیه کارگری هم ماتند هرانحصار دیگر, کنترل بازار کاراست؛ یه هراندازه که ممکن باشد. اما اینجاست که موانع دهشتناکی پیش روی اتحادیه کارگری قرارمی گیرد. منافع موقت فرد کارگر غالبا درمقابل 
منافع کل طبقه کارگر قرارمی‌گیرد. سازمان از کارگران فداکاری‌های معینی را طلب می کند؛ از جمله حق عضویت, صرف وقت, و آمادگی برای مبارزه. هر کارگری که عضو اتحادیه نشود مورد محبت کارفرمایش قرارمی‌گیرد. و 
از کشمکش, بیکاری و تنزل وضعیت به‌دور می‌ماند. هراندازه اتحادیه قوی‌تر باشد تلاش کارفرما در دورنگاه داشتن کارگران ازآن شدیدترمی‌شود. کارگر تک‌رو بدین‌ترتیب تامین اجتماعی شخص خود را جایگزین تامین 
اجتماعی اتحادیه می‌کند و آگاهانه از کشمکش منافع شخصی با منافع طبقاتی به نفع خودش بهره‌برداری می‌کند. 

مبارزه اتحادیه کارگری مبارزه بر سرقرارداد کار است. کارگر ارزش» را بزتولید و ارزش جدید یعنی (5+ ۷) مزد بهعلاوه ارزش اضافی را ایجاد می کند. حجم مطلق (۷+5) به طول زمان کار روژانه بستگی دارد. هر قدرزمان کار 
روزانه کوتاه‌تر باشد (5+)کمتر است و اگر ۷ تغیبر نکند 5 کوچک ترمی‌شود. اگرزمان کار تغییر نکند 5افزایش پیدامی کند در حالی که ۷ کاهش می‌یابد و برعکس. اما تاثیراین با تغییر در شدت کار, خنثی می‌شود؛ همراه با 
افزایش مزدها و کوتاه شدن زمان کارروزانه, برشدت کارافزوده می‌شود. معمول شدن قطعه کاری و نظام‌های پرداخت پاداش نشانه‌های تلاش دربه حداکتررساندن شدت کار درازای سطح مزدهای معین و ساعات کارند. 
ضمن اینکه تنظیم سرعت ماشین‌ها در محل کار نیزابزارهای عینی افزایش شدت کار هستند. البته دستاوردهای طبقه کارگر در کاستن از ساعات کار هنوز با هدف مورد نظر فاصله دارد ودر بسیاری از موارد به‌زودی هم چنان 
هدفی دست یافتنی نخواهد بود, چنان هدفی در نقطه‌ای حاصل می‌شود که کاهش زمان کار افزایش شدت کارا کاملا جبران کند. با همه اهمیتی که کاهش ساعات کار دروضعیت اجتماعی کارگران داشته, وبا تمامی 
بزرگی این دستاورد و مبارزه درراهآن و تاثیرش بر با بردن سطح فرهنگی و مادی کارگران, دراین نکته کمترین تردیدی وجود ندارد که این کاهش زمان کار نتوانسته است نسبت /به 5را به نفع 5تغییر بدهد. برنرخ سود 
تائیری نگذاشته و از دید گاه اقتصادی ناب, چیزی تغییر نکرده است. البته خواهیم گفت که در بسیاری از صنایعی که به حد اعلای دقت نیاز دارد, طولانی‌تر شدن ساعات کار ناممکن است و در مجموع, کاهش ساعات کاربر بر 
کیفیت کار افزوده, پیشرفت فناوری را شتاب بخشیده, و ارزش اضافی را به‌نسبت, بالا برده است. تا آنجا که به سطح مزدها مربوط می شود رابطه میان افزایش مزدها و افزایش شدت کار کاملاروشن نیست, اما به طور مسلم 
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چنان رابطه‌ای و جود دارد و بسیار جای تردید است که افزایش به نسبت اندک مزدهای واقعی, خاصه مزد کارگران غیرماهر, توانسته باشد نسبت ۷ را به نفع 5افزایش بدهد, بیشتراین احتمال وجود دارد که هرافزایشی در 
مزدها با افزایش شدت کار جبران شده باشد. اما باید پذیرفت که پیش ازاینکه چنان تاثیر جبران کننده‌ای ایجاد شود یک دوره حد فاصل وجود دارد که طی آن, 5به نفع ۷ کاهش می‌یابد. 
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ازآنجا که ارزش کالا- و در بحث حاضر که به رابطه اجتماعی پرداخته‌ايم. به جای «ارزش مبادله‌ای» می‌توانیم با ختصار «ارزش» را به کار ببریم- برابراست با سرمایه ثابت+ سرمایه متفیر+ ارزش اضافی (5+ 6+۷), تغییر۷ که 
با تغییروارونه در دهمراه است, تاثیری برقیمت کالاءو در نتیجه برمصرف کنندگان ندارد. ریکاردو به خوبی نشان داده است که افزایش مزدها و کاهش ساعات کار تاثیری برقیمت کالاها ندارد.اين البته مطلب کاملاواضحی 
است. تولید اجتماعی سالانه دو بخش می‌شود. بخش تخست جایگزین وسایل تولید (ماشین‌هاء مواد خام و مانندآن) می شود که مورد استفاده واقع شده و باید از کل تولید برداشته شود. بخش دوم فراورده جدیدی است که 
محصول کار کارگران تولیدی در طول سال است. این بخش در دست سرمایه‌دار است و خود به دو بخش تقسیم می‌گردد. بخشی درآمد کارگران است و بخشی به‌عنوان ارزش اضافی در دست سرمایه‌دارمی‌ماند. قیمت 
فراورده برای مصرف کننده برابراست با حاصل جمع هر دو بخش (یعنی جایگزینی + فراورده جدید) که نمی‌توان به همان نسیت که بخش دوم میان کارگران و سرمایه داران تقسیم می‌شود آن را تغییرداد. از همین رو از منظر 
اجتماعی کاملا بی‌معنی است که گفته شود افزایش مزدها یا کاهش ساعت‌های کار موجب افزایش قیمت فراورده می شود ام این مطلب بارها و بارها گفته می‌شود. دلیل آن هم مشخص است. 

اعتبارمستقیم این جمع‌بندی ما تنها درمورد ارزش کالاهاءو به سخن دیگر تنها از منظر جامعه است. این را نیز می‌دانیم که قیمت کالا در نتیجه تلاش برای برابرسازی نرخ سود تا حدی تعدیل می شود. از دید فرد سرمایه‌دار یا 
سرمایه‌دار شاخه معینی از صنعت, هرافزایش مزد در حکم افزایش هزینه است. فرض کنید او ۱۰۰ واحد یابت مزد می‌پردازد و ۱۰۰ واحد یابت سرمایه ثابت, نوخ سود را ۲۰ درصد بگیرید. پس او فراورده را ۲۶۰ واحد می فروشد. 
حالا آگریه دنیال اعتصاب موفق کارگران, بایت مزد ۱۲۰ واحد بپردازد, قيمت تمام شده ۲۲۰ واحد می‌شود. اگر فراورده را با قیمت پیشین بفروشد سود مطلق او از ۶۰ به ۴۰ کاهش می‌یاید. اما نرخ سود اواز ۳۰ درصد به حدود ۱۹ 
درصد تنزل می‌کند که خیلی کین نرخ سود است. پس باید در نرخ سود برابرسازی ایجاد گردد. یعنی اقزایش مزدها در شاخه خاصی از تولید برمبنای شک لگیری یک نرخ سود عام و جدید و پایین ترا ثرخ پیشین 
به افزایش قیمت‌ها منجر شود. اما اقزایش قيمت‌ها غالبا بامقاومت روبه رو می‌شود. قروش‌ها دشوارترمی گردد و این به‌نوبه خود اقزایش قیمت را با مشکل روبه‌رو می‌سازد. به موجب قراردادها فروش باید به همان قیمت‌های 
پیشین باشد. زاین گذشته مدتی طول می کش تاافایش قیمت تایرخود را بگذار. به سخن دقیق ترمها جرت سرماه از شاخه تولیدمورد بحث آغاز می‌شود, چون فزایش قیمت از حجم فروش ها می کاهد و در نتیجه باید 
عرضه و به عبارت دیگر, تولید را پایین آورد. این نوع خطر کاهش تهدید در همه شاخه‌های تولید یکسان نیست. درجه مقاومت کارقرمایان در برابرتقاضای افزایش مزدها هم فرق می‌کند. به شرایط کسب و کار و سازمان صنعت 
نیزیستگی دارد و اینکه افزایش مزدها به طور کامل مورد قبول واقع می‌شود و سرعت به اجرا درآوردن آن چقدر است. در حالت افزایش عام مزدها برابرسازی نرخ تغییر کرده سود باعث کاهش قیمت فراورده‌ها در آن صنایعی 
می‌شود که میانگین ترکیب اندامواره سرمایه بالات است. و قیمت فراورده‌ها درآن صنایعی افزایش پیدا می کند که ترکیب اندامواره سرمایه از سطح میانگین پایین‌تر است. بنابراین با هرافزایشی درمزدها میانگین نرخ سود 
پایین می‌آید, هرچند این کاهش درصورتی که فزایش مزد تنها در یک شاخه صنعت صورت گیرد. ممکن است هم اندک و هم تدریجی باشد. 

ازآنجا که سرمایه در براثرافزایش مزدهاو تا پیش از افزایش قیمت فراوده‌ها به سطح جدید دچارزیان می‌شود, خیلی طبیعی است که در برابرفزایش مزدها مقاومت کند و هرقدر نرخ سود پایین‌تر باشد میزان مقاومت 
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سرمایه‌دار در برابرافزایش مزدها شدیدتر خواهد بود. پیش تر دیده‌ايم که نرخ سود پایین تراز حد میانگین در کسب» کارهای کوچک و قلمرو قعالیت خردهسرمایه داران متداول‌تر است و به همین دلیل مقاومت این‌ها هم به 
همان اندازه شدیدترمی شود ضمن اينکه توان مقاومتشان تمی‌تواند چندان زیاد باشد. مبارزه اتحادیه کارگری از منظر کارفرما مبارزه برسر نرخ سود و از دید کارگران مبارزه بر سر سطح دستمزدها (و کاهش ساعات کار) است. 
این هرگز نمی تواند مبازه‌ای برای لغو مناسبات سرمایه. و لغو بهوه کشی از نیروی کار باشد. چون حاصل این مبارزه پیش پیش مشخص است؛ زیر هدف تولید سرمایه داری تولید سود ازراه بهره کشی از کارگر است, بنابراین اگر 
بناست این بهره کشی پایان یابد ا دید کارفرما چنان کسبکاری بی‌معنی جلوه‌می کند. پس ناچار است تولید را متوقف سازد چون وضعیت شخصی کارفرما هر چه باشد, آن وضعیت با ادامه کار بهتر نخواهد شد و در چنان 
صورتی او به گرسنگی دادن به کارگرانش اتکا می کند. اگر تنها قلمرو فعالیت این سرمایه دار درمعرض تهدید باشد او می‌تواند بخشی از سرمایه‌اش را به شاخه دیگری از صنعت انتقال دهد. پس مبارزه برای لغو کامل بهره کشی 
کاملا خارج از فعالیت صرف اتحادیه کارگری است. چنان هدفی بر خلاف آنچه «نظریه» سندیکایی می خواهد به ما بقیولاند. هرگز با شیوه‌های میارزاتی اتحادیه‌های کارگری محقق نمی‌شود. حتی آنگاه که مثل حالت 
اعتصاب همگانی, مبارزه شکل اتحادیه کارگری به خود می گیرد. یاز هم مسئله مبارزه با موضع اقتصادی کارفرما نیست, بلکه مبارزه قدرت طبقه کارگر در کل علیه قدرت سازمان یافته بورژوازی, یعنی دولت است. صدمه 
اقتصادی به کارفرما هرگز چیزی فراتراز سلاحی کمکی درمبارزه بای مختل کردن ماشین قدرت دولت نیست. این وظیفه سیاسی در حوزه مسئولیت اتحادیه کارگری نیست اما شکل تشکیلاتی اتحادیه کارگری را در خدمت 
مبارزات پرولتاریا قرارمی‌دهد. 

آگرمبارزه اتحادیه کارگری درمورد نرخ سود باشد, باید گفت اتحادیه کارگری دررسیدن به این هدف محدودیت هایی دارد. کارفرما حساب می کند که آیا درموضعی قرار دارد که قیمت‌های جدید را به اجرا بگذارد. که ضرراین 
دوره گذاراز ضرر ناشی از دوره طولانی اعتصاب بیشتر نشود, و سرانجام آا امکان دارد که سرمایهااش را در جایی دیگر, در شاخه‌ای از صنعت به کار بياندازد که د رآن نرخ سود مستقیما از پیامدهای اعتصاب تاثیر نیذیرد. پس 
دیده می‌شود که پیشاپیش هرمبارزه خاص انحادیه کارگری, محدودیت‌های معینی وجود دارد که برای رهبری اتحادیه شناسایی این محدودیت‌ها و در نتیجه مشخص کردن تاکتیک‌ها دشوار است. و نیز معلوم می‌شود هر 
اندازه نرخ سود بالات باشد علی‌القاعده تلاش اتحادیه با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود؛ خواه مثل مورد شکوفایی رونق که نرخ سود به طورعام بالاست, و خواه به خاطرانحصاریک شاخه صنعت, یا کسب یک حق 
انحصاری اختراع, نوخ سود درآن شاخه خاص فوق‌العاده بالاست. بررسی جزء به جزء این شرایط در محدوده بحث جاری تمیگنجد اما بررسی برخی از جنبه‌های تغییر در مناسبات قدرت میان دو طبقه خالی از فایده نخواهد 
بود. 

پرواضح است که قدرت گیری تشکیلات کارفرمایی در موازنه قدرت میان سرمایه و کار تغیبری ایجاد می کند. علی‌القاعده گسترش سازمان‌های کارفرمایی وا کنشی به سازمان‌های کارگری قلمداد می‌شود و این حرف کاملا 
درستی است. اما آهنگ گسترش آنها و نیز قدرتشان اساسا به تغیبر در ساختارصنعت, و تم رکز انحصار سرمایه بستگی دارد. تاآنجا که فرد کارفرما در مقابل نیروی کار سازمان یافته قرارمی گرفت, اتحادیه کارگری ابزارهای 
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زیادی دراختیار داشت که اکنون و با گسترش سازمان‌های کارفرمایی, آنابزارها عملاتاکارآیی خود را نشان می‌دهند. با تمرکز یافتن سرمایه, قدرت کارفرما در میارزه با قرارداد کارافزایش یافته و هم‌زمان امکانات 
سازمان‌دهی هر چه بیشتر نیروی کار هم افزایش یافته است. تنوع اندازه‌های بنگاه‌ها مقاومت در برابراتحادیه‌های کارگری را نیزمتفاوت ساخته است. هرقدر صنعتی پراکنده‌ترو میانگین انداژه شرکت کوچک‌تر باشد در 
مجموع, قدرتاتحادیه کارگری بیشترمی‌شود.دردرون شاخه معینیآزصنعت نیزقدرت اتحادیهکارگری درشرکت‌های کوچک و متوسط بیشتراست تا در کنسرنها ب این دلیل ساده که شرکت‌های کوچک خود زیر فشار 
رقابت شرکت‌های بزرگ قرار داشته‌اند و توان کمتری برای ضررهای ناشی از مبارزه دارند. مبارزه اتحادیه‌های کارگری معمولا روند گرایش به ایجاد شرکت‌های بزرگ‌تررا تقویت می‌کند و این خود موجب افزایش بازدهی, 
پیشرفت فناوری, کاهش هزینه‌های تولید و پیدایش ارزش اضافی نسبی می‌شود و آزین ره زمنهایجاد پیش شرطهای کسب امتیازهای تازه راهم می‌شود. 

تاوقتی که اتحادیه‌های کارگری در مقابل فرد کارفرما قرا بگیرند وضعیت به نفع آنهاست. می‌توانند قدرت متمرکز خود را بر کارفرمای فردی اعمال کنند. مبارزه برای افزایش مزدها به رشته اعتصاب‌های جدا از هم تقسیم 
می‌شود. کارگران در مقابل کارفرما از حمایت مالی کامل اتحادیه کارگری برخوردارند و این حمایت درروند مبارزه کاهش نمی‌یابد چون شمار کارگرانی که هنوز کارمی کنند حق عضویتشان را می‌پردازند و شاید حتی مبلق 
بیشتری هم بدهند. کارفرما از آن بیم دارد که مشتریانش را از دست بدهد و کارفرمایانی که هن تولید می‌کنند به جذب مشتریان او بپردازند. بنبراین حتی پس از پایان اعتصاب هم از حجم فروش او در حد قابل‌ملاحظه‌ای 
کاسته می‌شود. پس ناجار است به کارگران امتیازهایی بدهد و از همان لحظه توافق درصدد آن است که میزان امتیازهای داده شده در سراسرصنعت به طور عام گسترش داده شود و سایر کارفرمایان چه داوطلبانه و چه ازروی 
اجب هدادن همان امتازها به کرگانشان تن دردهند.جدایی کارفرماینازیکد یگرب اتحادیه کرگرن امکانمی‌دهد زا اعتصاب‌های نظامافته و جد از هم تک تک کارفرمیان را به پیرفتن شرایط کرگران وادار 
می‌کند ب‌آنکه اعتصاب‌ها قشار چندان زیادی برمنابع مالی اتحادیه‌هاواردآورد. توقیق اعتصاب‌ها بر قدرت اتحادیه ها ازراه افزايش اعضا و در نتیجه بالارقتن درآمد می‌افزاید و از کارزار مبارزه قوی‌تربیرون می‌آیند. روشن است 
که استفادهازینتاکتیک‌ها در صورتی موفقیتآمیزترخواهدبود که همکاری میان کارفرمایان ضعیف تررقابتشان شدیدتر,تعداد کارفرایان رقیب بیشت. و قدرت مقاومت تک تک کارفرمیان کمترباشد. همه این فعالیت‌ها 
درآن شاخه‌های صنعت بیشتر فراهم می شود که اندازه شرکت‌ها متوسط باشد. اینجاست که قدرت اتحادیه کارگری بیشترمی‌شود. صنعت کلان مقیاس که توان محاسبه‌های به‌مراتب دقیق‌تری را دارد, بهترمی‌تواند در برابر 
تک اعتصاب‌ها مقاومت کند چون شرکت‌های بسیار بزرگ در تاکیدشان بر برابری هرچه بیشتر هزینه‌های تولید زیادتر است. دراین موارد نها درصورتی اعتصاب به موفقیت می‌رسد که کل صنعت را دربرگیرد. تک اعتصاب 
ممکن است با مقاومت به‌مراتب بیشتری روبه رو گردد و غلبه بر چنان مقاومتی دشوارتر باشد. زیر قدرت یک کارفرمای بزرگ در حد قابل‌ملاحظه‌ای بیشتر است. ضمن اینکه به تفاهم رسیدن تعداد نسبتا کوچک کارفرمایان 
سریع‌تر خواهد بود. [7] اما هر قدر اتحادیه کارگری قوی‌تر بشود به همان اندازه به مقاومت کارفرمایان در مقابل خود دامن می‌زنند. درآن صورت مجموعه متحد کارگران در مقابل قدرت متحد کارفرمایان قرارمی‌گیرد. ازآنجا 
که نفوذ اتحادیه کارگری در بنگاه‌های متوسط و کوچک بیشتر است, مقاومت در برابرآنها هم دراین بنگاه‌ها شدت بیشتری به خود خواهد گرفت. درواقع, سازمان کارفرمایان نقطه آغازش در تولید صنایع دستی و صنایع 
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کوچک اقلام ساخته شده است. [۳] و درهمین‌هاست که قدرت اتحادیه‌های کارگری به شدت احساس می‌شود و به خصوص دراوج شکوفایی رونق برسرعت رشد آنهااقزوده می‌گردد. [۴] اما حتی با وجود آنکه ایجاد 
اتحادیه‌هایکارفرماین راید وکنشی بهاتحادی‌هایکارگری دانست, [2] وا همین بت درصنایع سیک شکل می‌گیرن, مب هیچروی دراین قلمر محدود نمی‌شوند. کرتلسازی و تراست‌سازی منفع سرمایهدران 
عضور به شکلی قوی تروغی ال انحللتردر هم دغام می‌کند نها بهعنوانبنه‌ایواحد در برابرطیقه کارگرقارمیدهند. حذف رقابت تهب زک محدود نمی شود امری که درموردصنایع سبک غیرعضوکارتل 
مصداق دارد- و همبستگی کارفرمایان تا حد زیادی بیشترمی‌شود تابه آنجا که هرنوع سازمان خاص درآن شاخه‌های صنعتی که موضع کارفرمایان در قوی‌ترین حالت خود قرار دارد غیرضروری می‌شود. سندیکای 
زغال‌سنگ ایجاد یک اتحادیه کارفرمایی را زاند و تراست فولاد ایجاد چنان اتحادیه‌ای را ناممکن می‌سازد. همان‌طور که بارها به طوررسمی ادعا شده است که در آلمان کارتل‌ها توجه چندانی به مسائل کاری ندارند و شاید تا 
حدی این ادعاها درست هم باشد, وجود جبهه وا حد کارفرمایان امری پذیرفته شده است و همین قدرت عظیم آنهاست که وجود اتحادیه کارفرمایان و کارکرد ویژه آن را (مثلا درزمان اعتصاب‌ها) زاند می سازد, چرا که 
«تفاهمی دوستانه» برای برخورد با هرمورد خاص کفایت می‌کند. اما حتی دراینجا گرایش به ایجاد اتحادیه کارفرمایان, خود را به‌خوبی نشان می‌دهد. 

شکلگیری اتحادیه کارفرمایان, ار اتحادیه کرگان در کسب موفقیت درمبارزهای جدافتاد را بسیاردشوار حتینامعکن میسارد. یر فرد افرما کنون از پشتیبانی سازمان خودش برخوردا است وضررهایش را جبران 
می کند. سازمان ضمن اینکه اطمینان می‌دهد که کارگران اعتصایی کار دیگری نمی‌توانند پیدا کنند. همه تلاش خود را در مسیر پیشبرد کار شرکت به کار می‌گیرد. در صورت لزوم به اقدام‌های شدیدترمتوسل می‌شود. با 
گسترش دادن مبارزه و اعلام تعطیل کار به منظور تضعیف اتحادیه, ووادار کردنش به تسلیم, دست به اقدام‌های تهاجمی می‌زند. در چنین مبارزه‌ای میان کارفرمایان متحد با اتحادیه‌های کارگری, سازمان کارقرمایان کاملا 
از حریف, قوی‌تراست. [۶] 
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اتحادیه کارفرمایان دراصل, امکان به تسلیم کشاندن کشمکش را ایجاد می‌کند. تا هنگامی که اتحادیه‌های کارگری در مبارزه با فراد کارفرما هستند تعیین زمان مبارزه با کارگران است. و تعیین زمان در تصمیم گیری در مورد 
پیامد یک مبارژه, عاملی بسیار تعیین کننده است. توقف کار در دوره رونق, که نرخ سود بسیاربالاو فرصت‌های سود فوق‌العاده به حد اعلای خود رسیده, برای کارفرما بسیار خسارت با خواهد بود و در چنین مواردی حتی 
کارفرمایان بزرگ هم برای اجتناب از دست دادن کل سود خود سعی می کند از کشمکش پرهی زکند, چون فرصتی که برای کسب سود کلان درپیش است, دس تکم تا دوره رونق بعدی تکرارنخواهد شد. از منظراتحادیه, 
اعتصاب زمانی شانس موفقیت دارد که تولید دقیقا در بالاترین حد خود قرار دارد. و یکی از دشوارترین وظیفه‌های ام رآموزشی اتحادیه‌ها ترغیب اعضا به در نظر گرفتن حکمت این شگردها و تاکتیک‌هاست. چون دقیقا در 
چنین زمانی است که در نتیجه اشتغال منظم و اضاقه کاری, درآمد کارگران به بالاترین حد خود می‌رسد و در نتیجه, انگیزه‌های روان‌شناختی برای دست زدن به اعتصاب بسیارضعیف است. دلیل روی دادن اغلب اعتصاب‌ها 
دردوره رونق و پیش آزرسیدن به نقطه اوج آن نیز همین است. 

با استقراراتحادیه‌های کارفرمایی سازمان‌یافته,انتخاب زمان مبارزه دیگر در انحصار اتحادیه‌های کارگری نیست, چون حال اتحادیه کارفرمایی هم می‌تواند زمان مبارزه را تعیین کند. از تظر اتحادیه‌های کارفرمایی, بستن 
کارخانه شکلی از جنگ پیشگیرانه است که بهترین زمان آعازش دوره رکود است. دوره‌ای که توقف تولید به خاطروجود اضافه‌تولید, کاملا مفید است, قدرت مقاومت کارگران یه خاطر عرضه بیش از حد نیروی کار در بازار در 
پایین‌ترین حد خود قرا دارد, وضعیت مالی اتحادیه کارگری به خاطر درخواست بیش ازاندازه کمک مالی از یک سو و کم شدن آن براثر کاسته شدن از شماراعضا از سوی دیگر ضعیف است. این توان کارفرما در به تاخیر 
انداختن کشمکش برخاسته از گسترش سازمان‌های کارفرمایی, خود. نشان‌دهنده جابه‌جایی شدید قدرت است. [۷] 

همان عللی که به شکل گیری سازمان های کارفرمایی انجامید. موجپ تقویت اتحادیه‌های کار گری نیز شد, اتحادیه‌ای که اکنون پناهگاه کارگرانی شده است که نمی خواهند در مقابل کارفرما به حال خود رها شوند. 
اقدام‌های مبارزه جویانه کارفرمایان اکنون بیشتر متوجه کارگرانی است که خود را از اتحادیه کارگری دور نگاه داشته‌اند. تعطیلات, و به خصوص تعطیلات عمومی, انگیزه‌های قدرتمند برای کارگران تا پیش ازاین 
سازمان‌نیافته‌ای شده است که به اتحادیه‌ها بپیوندند و افزایش سریع اعضا برقدرت اتحادیه کارگری می‌افزاید. اتحادیه‌های کارفرمایان با ادامه مبارزه ب اتحادیه کارگران تلاش دارد با این رشد اتحادیه‌ها مقابله کند. باروند 
یک گزینش دقیق تلاش دارند به جای به کار گرفتن کارگران عضو اتحادیه به استخدام کارگران غیرعضو بپردازند. گواهی‌های کارشناسی اتحادیه کارفرمایان به شکلی نظام یافته کارگران غیرعضو را بر کارگران عضو اتحادیه 
ترجیح می‌دهند و فهرست سیاهی هم از کارگران عضو اتحادیه به عنوان افراد خطرناک تهیه کرده‌اند. کارفرمایان با سازمان دادن به اتحادیه‌های «زرد» -کانون‌های تربیت خائنان به طبقه- تلاش می کنند با رشوه دادن, و 
امتیازهای ویژه میان کارگران تفرقه بیاندازند و بدین وسیله از وجود جوخه‌های اعتصاب‌شکن اطمینان حاصل کنند. [۸] با خودداری از مذاکره با رهبران اتحادیه کارگری سعی میکنند نفوذ اخلاقی آنها را تضعیف کنند. اما 
بیهوده می‌جنگند. چون در تحلیل نهایی, منافع طبقاتی کارگران با منافع شخصی آنها یکی است و سازمان اتحادیه‌های کارگری برای آنها به صورت مسئله مرگ و زند گی درآمده است. اما به هر حال این جنگ پیشرفت 
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جنبش اتحادیه کارگری را به تاخیرمی‌اندازد و نفوذ آن رامحدود می‌کند. 

در دوره بیش از بریایی سازمان‌های کارقرمایی, قدرت مقاومت فردی این یا آن کارفرما با توجه بهاندازهبنگاه فرق می کرد؛ همین طور امروزه نیز سازمان‌های کارفرمایی با توجه به ترکیبشان یک دست نیستند. اتحادیه‌های 
کارفرمایی صنایع بزرگ از قوی‌ترین‌ها هستند و در درون این گروه. به خصوص, صنایع عضو کارتل قوی‌ترند که ترسی از کنارهگیری یا شکست کسب وکاراین یا آن عضو خود ندارند. اطمینان خاطر کامل دارند که هیچ رقیبی از 
توقف کار کارخانه اش سود نمی‌برد؛ وجود انحصارنیز اطمینان می‌دهد که رقابت خارجی چندان تاثیری برآنها ندارد؛ پس به برکت تعرفه‌های حمایتی به‌راحتی می‌توانند زیان ناشی از اعتصاب را جبران کنند. سفارش‌هایی 
که براثراعتصاب انجام نشده با تخر صورت می گیرد و کمبود کالاها براثراعتصاب موجب اقزایش قیمت آنها می‌شود و زیان ناشی از اعتصاب بدین ترتیب به دیگران منتقل می‌گردد. 

پس اینجا مقاومت به شدیدترین شکل آن صورت می گیرد و مبارزه با اتحادیه کارگری آسان‌تر پیش می‌رود. در نتیجه, این صنایع, پیشگامان همه اتحادیه‌های کارفرمایی در مبارزه و قهرمانان منافع مشترک کارفرمایان در 
کشمکش با طبقه کارگرمی‌شوند. هر قدر سرمایه‌داران کوچک در برابراتحادیه کارگری واداربه امتیاز دادن بشوند و قدرت کارگران برایشان هراس انگیزتر جلوه کند؛ احساس همبستگی شان باصنایع بزرگ, قهرمانان آرمان 
آنهاء بیشترمی‌شود. 

این واقعیت که اتحادیه‌های کارفرمایی ضعیف تر در مقایسه با افراد کارفرما در گذشته, با شرایط مساعدترو دادن امتیازهایی با اتحادیه‌های کارگری به توافق می‌رسند, تغییری دراصل قضیه ایجاد نمی کند. از نظر اینان نیز 
اتحادیه کارفرمایی بزرگ‌ترین خطرها را رفع کرده است؛ توانسته است ماده مربوط به اعتصاب را بر تمامی صنعت تحمیل کند؛ با توانایی قطع عرضه کالاها, جلوی غیرخودی‌ها رامی گیرد تا از موقعیت بهره‌برداری نکنند؛ و 
عرضه کالا را دراختیار متحدان خود در مبارزه می‌گذارد؛ و سرانجام. با جلو گیری از امضای قراردادهای فردی توسط این یاآن کارفرما برابری در شرایط رقایت اعضا را در هر شرایطی تضمین می کند. این کار به بهترین شکل با 
انجام توافق در سطح کل صنایع, در مورد نرخ مزدها و شرایط اشتغال صورت گرفته است. چنان توافقی به نفع اتحادیه‌های کارگری نیز هست زیرا یی درنگ هر نوع نفعی را که حاصل شده است به کل صنعت بسط می‌دهد. 
زیانش برای کارگران این است که پیشاپیش تاریخ تجدید قرارداد را تعیین می‌کند و بدین‌ترتیب دست اتحادیه را در تعبین زمان کشمکش می‌بندد. اما چون اتحادیه کارفرمایان از همان آغاز شکل گیری اش اتحادیه کارگری را 
ازتوانایی انحصاری تعبین زمان کشمکش محروم ساخته است. می‌توان گفت تعیین چنان تاریخی درواقع براتحادیه‌های هر دو طرف به‌یکسان تاثیرمی گذارد. به هر حال این ام, عنصری میمون را به حوزه کشمکش آینده 
وارد می‌کند و اتحادیه‌های کارگری قوی تلاش می‌کنند از هر گونه توافقی درباره مزدها پرهیز کنند که به موجب آن, طول مدت توافق به گونه‌ای باشد که امتیازگرفتن کارگران در دوره رونق را ناممکن سازد. 

وجود سازمان کارفرمایی مزیت دیگری هم برای کارفرمایان دارد و آن اينکه امکان می‌دهد هرنوع افزایش در هزینه‌های تولید را آسان‌تر پشت سربگذارند. می‌دانیم که موفقیت یک اعتصاب یه معنای کاهش بی‌درنگ ترخ 
سود به پایین‌تراز سطح میانگین صنعتی است که در معرض اعتصاب بوده است. برابرسازی که می بایست ازراه افزایش قیمت حاصل شود, با رویه مشترکی که اتحادیه کارفرمایان در چنین مواردی به‌آسانی می‌تواند در پیش 
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گیرد تسهیل می‌شود, این برابرسازی حتی درصنایع غیرعضو کارتل نیز شدنی است. چون افزایش قيمت‌ها با تغییر قیمت‌های هزینه انطباق پیدا می کند. درست به همین سبب خرده‌سرمایه داران تولید کننده اقلام صنعتی 
ساخته‌شده و غیرعضو کارتل مایل به امضای موافقت‌نامه‌های گسترده صنعتی‌اند. [9] 

اینجا نیزهمان گرایش‌هایی پیدا می‌شود که در نهایت به اتحادیه‌های صنفی می‌رسد. صنایعی که هنوز توان تشکیل کارتل را ندارند. و عوامل فناوری موجب پراکنده ماندن آنها شده است. با بستن بازار کار به روی 
غیرخودی‌ها سعی می کنند برای خودشان انحصار ایجاد کنند. نها ازاتحادیه کارگری می‌خواهند این کاررا برایشان انجام بدهند و بنابراین, کارفرمایان متحد, کارتلی دارند که اتحادیه کارگری را در برابروقابت غیرخودی‌ها 
محافظت می کند. سود فوق‌العاده کارتل میان کارفرمایان و کارگران تقسیم می‌شود و به کارگران نشان می‌دهد که وجود کارتل به آنها سود می‌رساند. 

روابطی که درصنایع عضو کارتل جنبه الب را دارند یک دست نیستند. اینجا ترخ سود یه بالاترین سطح ممکن در شرایط موجود تولید رسیده است. قیمت, برابر- یا تقریبا برابرد است با قیمت بازار جهانی به‌علاوه تعرفه‌های 
حمایتی, به علاوه هزینه‌های حمل‌ونقل. در اینجا با افزایش مزدها موافقت نمی‌شود و در برابر چنان درخواستی مقاومت به طرز استثنایی شدید است. از سوی دیگر از آنجا که سود کارتل در قیمت سهام منظور شده است, 
کاهش سود موجب پایین آمدن قیمت سهام و افزایش مقاومت سهامداران در برابر مدیراتی است که بخواهند به کارگران امتیازی بدهند. مقاومت سهامداران براثرمنافع یانک ها تقویت می‌شود چون کاهش سود سهام در 
حکم کاهش سود موسسان به هنگام انتشار سهام تازه است. از سوی دیگر, بنا به علل روان شناختی مقاومت بزرگ تری هم از سوی مدیران منصوب و غیرکاری شرکت پدید می‌آید که همه تماس‌هایشان را با کارگران از دست 
داده و کارگران آنها را به چشم نمایند گان منافع غبر نگاه می کنند. این مدیران هر نوع تمایل کارفرما در قبول مسئولیت شخصی در دادن امتیازهای گاه به گاه را عدول از انجام وظیفه تلقی می‌کنند. آخرین تماس‌های شخصی 
ازمناسبات کارگران با سرمایه‌داران حذف می‌شود و ملا حظات قرارداد کار به مسئله قدرت تبدیل می گردد و از هر نوع ملاحظات احساسی کاملا دورمی‌شود. [.۱] 

مزایا و ارزش توافق جامع صنعتی از دید کارفرمء یکی تضمین برابری هزینه‌هاست که کارتل‌ها در هرصورت ازراهاقدام هماهنگ کارفرمایان بدان دست می‌یابند؛ و دیگری تضمین آرامش صنعتی دریک دوره زمانی معین, که 
کارتل‌ها با حل اختلاف‌های صنعتی در سطحی که مشاجره‌های مکرررا مانع شود کسب می‌کنند.آنچه می‌ماند زیان‌های توافق جامع صنعتی است که مانع ازآن می‌شود که کارقرما زمان مبارزه بعدی را تعیین کند. ضمن 
اینکه حربه‌ای تبلیفاتی به دست اتحادیه کارگری می‌دهد. به همین سبب صنایع عضو کارتل زیر بار چنان موافقت‌نامه‌هایی نمی‌روند. ازاین گذشته, تشکیل کارتل بدون کمک اتحادیه کارگری, اتحاد صنفی و به تبع آن 
تقسیم سود کارتل یا کارگران را به کلی زائد می‌سازد. [۱۱] موضع صنایعی که عمدتا در کار صادرات هستند, به موضع صنایع عضو کارتل شبیه است, چون قیمت هر دو را بزار جهانی تعیین می‌کند و برای هر دوی آنها قبول 
افزایش مزدهایسی دشواراست. 

توسعه سازمان‌های کارفرمایی و کارگری تاکیدی براهمیت عام اجتماعی و سیاسی کشمکش بر سرمزدهاست. جنگ چریکی اتحادیه‌های کارگری علیه کارفرمایان.راه را برای مبارزه همگانی هموار کرده و برتمامی 
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شاخه‌های صنعت تاثیر گذاشته است. چنانچه این کشمکش‌ها دامنگیر حیاتی‌ترین بخش‌های تولید شود. که براثر تقسیم کار هر شاخه استقلال خود را دارد, اين تهدید هست که همه تولید اجتماعی متوقف شود. 
بدین‌ترتیب مبارزه اتحادیه کارگری به فراسوی حوزه خودش کشانده شده و دیگر تنها مسئله تاثیرمستقیم آن بر کارفرماو کارگر مطرح نیست بلکه به مسئله کل جامعه تبدیل شده, یعنی به صورت پدیده‌ای سیاسی درآمده 
است. هم‌زمان, پایان دادن به کشمکش تنها به شیوه خاص اتحادیه نیز هر چه بیشتر دشوارمی شود. هرقدر سازمان‌های کارفرمایی و اتحادیه‌های کارگری قوی‌ترمی‌شوند مبارزه از مسیرش بیشتر دورمی شود. حالا دیگر 
مسئله افزایش مزدها و کاهش سودها به مسئله قدرت تبدیل شده است. کارفرمایان قاطعانه متقاعد شده‌اند که هرامتیازی که بدهند موجب تضعیف موضع آینده خود و تقویت رو حیه اتحادیه‌های کارگری شده‌اند, یدین 
معنی که پیروزی امروز توی بخش پیروزی‌های آینده اتحادیه کارگری است. می‌خواهند کار مبارزه رایک بار برای همیشه یکسره کنند و اگرمطمئن شوند که در جنگ آینده دست بالا را در بلندمدت خواهند داشت خود را برای 
تدارک چنان جنگی آماده می کنند. سرمایه شان آنقدر هست که بتواند بیش از اتحادیه کارگری آنها ر سربانگاه دارد چون منابع مالی اتحادیه کارگری براثرپرداخت به اعتصابکنندگان به‌زودی می‌خشکد. کشمکش, ام تنها 
در چارچوب یک حوزه خاص صنعت محدود نمی‌ماند؛ به شاخه‌های تامین مواد خام, قطعات, و مانند آن کشیده می‌شود و آنها هم ناچار می‌شوند کاررا تعطیل و کارگران را اخراج کنند. تلخی این وضعیت را بیش از همه 
کارگران می چشند, خاصه در حوزه خرده‌فروشی که عمدتا به عادات طبقه کارگروابسته است و بیم آن می‌رود که به رویارویی‌های بزرگ اجتماعی و سیاسی کشانده شود. فشار فزاینده‌ای از ناحیه کسانی که به صورت مستقیم 
درگیر کشمکش برسرمزدها نیستند, برای پایان بخشیدن به کشمکش شدت می‌گیرد و ازآنجا که وسیله دیگری برای پایان دادن به آن در دسترس نمی‌بینند خواستار مداخله دولت می‌شوند. بدین‌ترتیب مسئله پایان دادن 
به اعتصاب از مسئله اتحادیه کارگری به مسئله قدرت سیاسی تغیبر شکل می‌دهد و هرقدر موازنه قدرت به نفع کارفرمایانی بچربد که ازرشد فزاینده سازمان کارفرمایی برخوردارند برای طبقه کارگر نفوذ در بدنه‌های سیاسی 
دربلاترین حد ممکن اهمیت حیاتیدارد, و نیز داشتن تمایندگنی که منفعکارگران اب تهور مستقلانه در برابرمنافعکافرمایان پیش ببرند و درامرپیرزی نها یری دهند.لبه ان پیروزی نها با اقدام سیاسی به دست 
نمی‌آی واقدام سیاسی تنها در صورتی با توفیق همراهخواهد شد که اتحادیه‌های کارگری مبرزه اقتصادی صرف را با چنان شدت و اشتیاقی بیش ببرند که بیمیلی دولت بورژوایی در مداخلهبهنفع کارگرعلیه کارفرمابرطرف 
گردد و کارنمایندگان کارگران تنها تکمیل کردن فرایند پیروزی باشد. طبقه کارگرازاتحادیه‌های کارگری بی‌نیاز نیست که بخواهد آن را با مبارزه سیاسی جایگزین سازد. قدرت فزاینده اتحادیه‌های کارگری برای پیروزی: 
ناگزیر است. ام اتحادیه‌های کارگری هرقدر هم که قوی باشند وسعت مبارزه و شدت آن به‌ناچار بدان خصلت سیاسی می بخشد و به کارگران سازمان‌یافته در اتحادیه‌ها نشان می‌دهد که فعالیت اتحادیه چگونه مکمل 
ضروری عمل سیاسی می‌شود.ازاین رو بهناگزیراتحادیه کارگری در فرایند تحول به نقطه‌ای رسیده است که تشکیل یک حزب کارگرمستقل سیاسی مقتضای نفس مبازره اتحادیه شده است. وقتی حزب مستقل سیاسی 
کارگران ایجاد شود سیاست آن ازآن پس محدود به همان مسائل و موضوع‌هایی نخواهد بود که منجربه تشکیل حزب شد. سیاستی می شود که نمایندگی منافع طبقاتی کارگران در مجموع را بر عهده بگیرد و از حالت میارژه 
در درون جامعه بورزوابی پر فراتربگذارد و یه میارزهعلیه جامعه بورزوایی بپردازد. 
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ازسوی دیگر قدرت فزاینده سازمان‌های کارقرمایی به هیچ روی مبارزه اتحادیه کارگری را غیرلازم يا نومیدکننده نمی‌سازد. اگر به این جمع‌بندی برسیم که به دلیل توانایی سازمان کارقرمایی و امکاناتش در شکیبایی به خرج 
دادن تا بهزانو درآوردن کارگران, و درماندگی مالی اتحادیه کارگری, کارگران آماده برگشت به کار در موقعیت برترقرارمی گيرند, درواقع مثل این است که قبول کنیم مبارزه اتحادیه کارگری هميشه به شکست می‌انجامد و 
اينکه تعطیل کارخانه‌ها هميشه باید با توفیق همراه باشد. چون اینجاصرف مسئله قدرت تنها درمیان نیست. محاسبه تاثیرآن برنرخ سود هم مطرح است. تعطیل یا اعتصاب در دوره رونق غالبا با زیان‌های بسیار بزرگی همراه 
است که موجب می‌شود کارفرما به دادن امتیاز درمزدها تن دردهد و ازرویارویی پرهیز کند. [۱۲] حتی اتحادیه کارگری که پیش تربراثر تعطیل تضعیف شده است توانایی بسیچ در آن مقداررا دارد که در دوره رونق از 
کارفرمایان امتیاز بگیرد, هرچند دراين قبیل موارد به دلیل آنکه اتحادیه هم ازمبارزه هراس دارد به امتیازهایی تن درمی‌دهد که به پای امتیازها در دوران پیش ازرویاروبی با سازمان‌های کارفرمایی نمی‌رسد. 
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یادداشت‌های فصل بیست و چهارم 
| اینجا جای بررسی دقیق‌ترمسنله مهاجرت نیست, و در هر حال با توجه به بررسی تمام عیارآن در 016111:82 که پیش تربدان اشاره شد ضرورتی هم برای آن وجود ندارد(به فصل ۲۳ کتاب, پانویس شماره ۷ تگاه 
کنید.) 
۲- در نتیجه در کشورهایی که توسعه اتحادیه‌های کارگری به نسبت, دیرترآغاز شده و از همان آغاز باصنعت کلان مقیاس بسیار توسعه يافته روبهرو بوده, علی‌القاعده ضعیف ترند تا در کشوری مانند انگلیس که پابه‌پای 
صنعت رشد یافتهاند. 
۳- بنگرید به: 
۴۰۰ 1 ,(۱۹۰۷) ۱۳۴ ۷۵۱ رانا ناه وله نه50 صن) عن ۷ عع0 معت5 بر ع0صقا بت با بان دق بصع عابام اه ع ۰0 ,بعاععع] ۵ مطع6 
۱۰ .0 زا-۴ 
۲ فنان۵ 
رو تاوقتی جنبش اتحادیه کارگری آلمان 
برای یقای خودش نومیدانه می‌جنگید- یعتی تا حدود سال‌های دهه ۱۸۸۰- نیازی به اتحادیه کارفرمایان در آلمان احساس نمی‌شد. ام از پایان دهه ۱۸۸۰ و به خصوص اززماتی که قانون‌های ضد سوسیالیستی لغو و رشد و 
شکوفایی جنبش اتحادیه کارگری آغاز گردید. و به دنبال آن موج پشت موج اعتصاب‌های کارگری برای درخواست افزایش مزدها شکل گرفت. کارفرمایان شروع کردند به یکپارچه کردن اتحادیه‌های کارفرمایی در 
شاخه‌های صنعتی‌شان و این واکنشی طبیعی به فعالیت اتحادیه‌های کار گری بود. معمولا ابتدا اتحادیه‌های کار گری بهو جود می‌آیند و به دتبال آنها اتحادیه‌های کارفرمایی شکل میگیرد. اتحادیه کارگری بنا به طبیعت 
خود مهاجم است و اتحادیه کارفرمایی حالت دفاعی دارد (و این واقعیت که گهگاه نقش این دو جابه جا می‌شود خدشه‌ای به اصل این قضیه وارد نمی کند). اتحادیه کارگری در اوان جوانی عمدتا یک سازمان اعتصاب است و 
اتحادیه کارفرمایان هم می‌شود سازمان ضد اعتصاب. به مجردی که اتحادیه کارگری دریک صنعت, قوی می‌شود یک اتحادیه کارفرمایی پرو پیمانه شکل می گیرد. خلاصه اینکه, اتحادیه کارفرمایان یک سازمان کارفرمایان 
درصنعت و به منظور تنظیم مناسبات با کارگر سازمان‌یافته شکل م ی گیرد.» 
۶- به اظهارنظر زیر درباره وضعیت در ایالات متحده توجه کنید: «اتحادیه‌های کارفرمایان در ایالات متحده شاید در مقایسه با همتایانشان در سایر کشورها قوی‌ترو ستیزه جوتر باشند. علاوه بر ترکیب و ادغام, اين اتحادیه‌ها, 


«تا هنگامی که کارگران دریک شرکت به صورت یک جمع سازمان نیافته‌اند. حتی یک کارفرما در برابرآنها دست بالا را دارد. این کارقرما بهاتحادیه کارفرمایان نیازی نمی‌بیند. 


۴ از ۳۸۸ 


فصل بیست و چهارم: کشمکش بر سر قرارداد کار 


تقریبا در هرشاخه از صنعت. اتحادیه‌های سراسری, ایالتی و محلی و جود دارند. دو اتحادیه مهم‌تراز همه, اتحادیه ملی صنعتگران, و اتحادیه صنعتی شهروندان آمریکا هستند. اولی, تقریبا و منحصرا صنعتگران را دربرمی گیرد 
که در سال ۱۸۹۵ مقدمتا با هدف پیشبرد بزارهای خارجی برای فراورده‌های آمریکا شکل گرفت. در ۵ سال اخبرنقش فعالی درمباره با سازمان‌های کارگری برعهده گرفته و درصدد جلب افکا عمومی و تصویب قوائین به 
نفع کارفرمایان است. در سال ۹۰۵ ۱جلو تصویب دولایحه مهم در کنگره را که به درخواست فدراسیون‌های کارگری مطرح شد بود گرفت. دریکی از لایحهها ۸ ساعت کارروزانه برای همه کارهایی که برای دولت فدرال یا 
توسطآن انجام می‌شود, پیش بینی شده بود و دومی قدرت دادگاه‌ها را در صدور حکم در اختلاف‌های کارگری محدود می کرد. 

اتحادیه صنعتی شهروندان آمریکا سرشتی متفاوت دارد از آن رو که فدراسیون همه اتحادیه‌های کارفرمایی و مدنی ایالات متحده در سطوح محلی, ایالتی و ملی است. در سال ۱۹۰۳ به ابتکار اتحادیه ملی صنعتگران و با هدف 
متحد کردن همه افراد و اتجادیه‌ها دریک سازمان مبارز به منظورمبارزه با درخواست‌های اتحادیه‌های کارگری به‌ویژه در خواست آنها درباره «کارگاه بسته» (یعنی استخدام از میان منحصرا اعضای اتحادیه دریک بنگاه) بود. 
این اتحادیه به‌سرعت رشد کرد و در سطوح محلی ایالتی و سراسری صد‌ها هزار عضو دارد با هر توع مداخله درامور کسب کار چه از سوی دولت و چه توسط اتحادیه‌هاء می‌جنگد. در سومین سالگرد شکل گیری در کنفرانس 
سی‌لوبی در نوامبرسال ۱۹۰۵ قطعنامه‌ای را از تصویب گذراند مبنی بر دایر کردن مدارس حرفه‌ای و دادن گواهی‌نامه کارشناسی (به موجب صلاح‌دید اتحادیه)و تامین کارفرمایان با کارگرانی بدون توجه به عضویت اتحادیه 
کارگری 

علاوه براتحادیه ملی صنعتگران, دو سازمان بسیار مهم دیگر با اتحادیه صنعتگران شهروند درارتباط بودند؛ یکی اتحادیه ملی فلزات و دیگری اتحادیه ملی ريخته گرها. پنج سال پیش و هنگام شکل گیری, اینها قراردادهایی با 
اتحادیه‌های کارگری ماشین و ريخته گری داشتند. ام از آن پس این قراردادها لغو شد و از سال ۱۹۰۵ مبارزه اتحادیه ريخته گران با اتحادیه قدرتمند کارگران ريخته گر آغاز گردید و این مبارزه ازآن پس به همه کارخانه‌های 
سراسرآمریکا گسترش پیدا کرده است.» [نقل ازن] [۲ ۳۰۶ ,11 ,۷۵1 هد کنات نحل ۱۷ ,[ع1ا1۷2. 

۷- حتی هنگامی که توسعه یک سازمان کارفرمایی و شیوه عملکرد آن در نخستین مرحله‌های شکل گیری قرار دارد نیزاین واقعیت تغفییر نمی کند که جابه جایی در تعیین زمان (اعتصاب از کارگر به کارفرما) کاملا آشکارنیست. 
کسلر(۲۵۹ .۲ ,- .]0) آماری از بسته شدن کارخانه‌ها را ارائه می دهد و پیداست که اولا بر شمار بسته شدن کارخانه‌ها مدام و به سرعت افزوده می‌شود, دوم, این تعداد در دوره روق بیش از دوره رکود است. دلیل این امرآن 
است که بسته شدن کارخانه‌ها در دوره رونق که ضد حمله‌ای علیه اعتصاب‌ها است. طبیعتا و به سرعت در دوره رونق زیاد می‌شود, دوره‌ای که اعتصاب‌ها هم تعدادشان بیشتر است. اما این پدیده مغایر دید گاه بیان شده در 
بالاانیست که گفته شد با رشد سازمان‌های کارفرمایی, کشمکش‌ها توسط کارفرمایان غالبا تا دوره رکود به تاخیر انداخته می‌شود و دراین دوره بر تعداد بسته شدن کار خانه‌ها یه شکل تهاجمی افزوده می‌شود. کسلر (۲.۲۴۳) 
دراین‌باره چنین می‌گوید: «علاوه بر بسته شدن‌های همدلانه, بر تعداد بسته‌شدن‌های برنامه‌ریزی شده خاصه در این اواخر افزوده شده است. منظور نویسنده از واژه بسته شدن, همه موارد بیکارشدن کارگران است که مسبوق 
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به اعتصاب نبوده, و هدف ازآنها تحمیل برنامه نرخ مزدهاء ساعات کار, شرح وظیفه, و سایر جنبه‌های عمومی یا خصوصی اشتفال به کارگران بوده است... 
این احتمال کاملا وجود دارد که تعطیلی‌های برنامه‌ریزی شده در آینده‌ای تزدیک بسیار اهمیت پیدا کنند چون پس از شکست مذاکرات در موردت مدید قرارداد مزدها, اتحادیه‌های کارفرمایی بیش از اتحادیه‌های کارگری 
مشتاق امضای هرچه زودترقرارداد مزد جدیدی هستند. حتی اگر چنان قراردادی ازراه کشمکش به کارگران تحمیل شود. تعطیل های برنامه‌ریزی شده گاهی مانند اعتصاب‌های تهاجمی‌اند و گاه نیز به اعتصاب‌های دقاعی 
شبیه‌اند. اما اغلب تعطیلی‌ها دفاعی هستند چون با سرشت اتحادیه‌های کارفرمایی سنخیت بیشتری دارند.به‌ندرت اتفاق می‌افتد که اتحادیه کارفرمایی ابتدابه ساکن با تعطیل کارخانه به وخامت شرایط اشتغال کمک 
کند. این دیدگاه درآینده نیز تغییری نخواهد کرد. آنچه بیشتراتفاق می‌افتد بیکار کردن کارگران با هدف امضای قرارداد مزد چند ساله است که درآن ازافزایش مزدها و بهتر شدن وضعیت کارگر خبری نیست. «(0.۲۴۳). 
کسلربارزیابیآمارهای موجوداین طور جمع بندی می کند:«تقریبا همه تعطیل‌های بلندمدت با موفقیت کامل یا ناقص کارفرما بهپیان رسیده است...به‌طور کلی تعطیل کار سلاحی است که کارگران دربربرآنقادربه 
دفاع تیستند. به همین دلیل رهبران اتحادیه کارگری باید تا حد امکان در فرونشاندن هرنوع تب اعتصاب درمیان کارگران تلاش کنند و با اعتصاب‌های غیررسمی مقابله کنند. این باعث می‌شود کارفرمایان رشد سازمان‌های 
کارگری را هشداری علیه خود تلقی نکنند. در هرصورت سود و زیان هر تعطیل حتی در صورت برد کارفرما مانع زآن می‌شود که از این سلاح افراطی مدام و یا حتی در موارد ناموجه استفاده شود. هیچ یک از دو طرف 
نمی‌خواهد به جای محاسبه عاقلانه به سوی افراط کشانده شود.» (۳ ۳.۲۶) 
۸- درحالی که درآمریکا اجیر کردن دارو دسته‌های اعتصاب‌شکن حرفه‌ای همانند «مزدوران» " به کسب وکاری تخصصی تبدیل شده است, واین دارو دسته‌ها درصورت نیاز در خدمت این یاآن کارفرما هستند و درازای 
دریافت پول کارمی‌کنند ما در کارخانه‌های غولآسای خویش جوخه‌های دائمی اعتصاب‌شکن داریم که زیر پوشش واحدهای رفاهی کار می کنند. این نهادها برای پیشیرد صلح اجتماعی نیستند بلکه سلاحی ذر مع رکه 
درگیری اجتماعی‌اند که یک طرف دعوا را به زیان طرف دیگر تقویت می‌کنند.» [نقل از:] 

۰ ۱ ,(۱۹۰۵) ۱۱۵ ۷۵1۰ ,عناتله وله ند50 نگ عد نع ۷ عع0 جه را ما ۷« مصمت ظ مزا 
٩‏ از سوی دیگرامضای قراردادهای دسته جمعی کارگری بر قدرت اتحادیه می‌اقزاید و بسیاری از کارگرانی که تا پیش ازاین کنار کشیده بودند حالا با رغیت به آن می‌پیوندند. با این کار بر مقاومت کارفرمایان افزوده می‌شود. به 
همین سبب 6167 تاکن 10 جع کاناه 0 200 26۳01۲81710 قدر تمندترین سازمان صنعتگران آلمان در ماه مه ۱۹۰۵ قطعنامه زير را از تصویب گذراند: «اتحادیه مرکزی صنعتگران آلمان امضای قراردادهای دسته جمعی 
میان سازمان‌هایکارفرمایی و سازمان‌های کارگری را رای صنایعلمان و پیشرفت آندرآیندهبی‌اندازه خطرناک می‌داند. ین قببل موافقتنامهه دست کارفرما را در نترل کارگرانش می‌بندد در حالیکه رای اداره بنگه 
به کارگیری شیوه خاص ضرورت دارد. قرارداد جمعی همچتین قرد کارگررا هم تابع فرمان سازمان کارگری قرارمی‌دهد. به نظر اتحادیه مرکزی, که با تجربیات انگلیس و آمریکا مطابقت دارد, قراردادهای دسته جمعی کار 


۵۵ از ۳۸۸ 


فصل بیست و چهارم: کشمکش بر سر قرارداد کار 


مانع جدی در مسیر پیشرفت فناوری و تشکیلاتی صنایع آلمان به شمارمی‌روند. به نقل از 
۴۷-۸ 0۰ رکه ععاعسع6 مع کامآی ع نق قس رازه هه رهظ کامل۸ 

۰- همین طور بنگرید به: 

ار یا ۱ 
۱- آدولف براون نشان می‌دهد که اتحادهای صنفی از منظر عام طبقه کارگر نیز باید رد شوند: «باید یادآوری کرد که کارفرمایان در انتظا رآنند که نتایج دیررس قراردادهای جمعی به‌تدریج خود را نشان دهند, از جمله حذف 
تمامی رقابت‌های مزاحم, تضمین قیمت‌های بالاتر, و بهره کشی از عامه مصرف کنندگان. درست همان کارفرمایانی که در گذشته نه چندان دور, و حتی شاید تا به امروز تا حدی از توقف کار, محدودیت کارگران مهاجر و نفوذ 
عمومی اتحادیه بر بازار کاربه خشم می‌آمدند, اکنون دارند این مسئله را سبک و سنگین میکنند که در هنگام امضای قرار داد ازاتحادیه بخواهند مواد مربوط به تضمین حفظ حداقل قیمت‌های ثابت کالاهای تولید شده را در 
قرارداد بگنجانند. علاوه برسنجه‌های مزد حاکم بر پرداخت به کارگران باید جدول قيمت‌های اعمال‌شده بر مصرف کننده نیز تهیه شود. در چنان صورتی از اتحادیه‌های کارگری مقید یه چنان موافقت‌نامه‌ای خواسته می‌شود 
هروقت قیمت کالاهای کارفرما به مبلغی پایین تر از آنچه در جدول کلی اتحادیه مرکزی کارفرمایان تعبین شده است برسد, کارو نیز هر نوع عرضه کار را متوقف کند. اتحادیه‌های کارگری بدین‌ترتیب نه تنها ناچارند افزایش 
قیمت نیازمندی‌های زندگی را بپذیرند و علنا زآن حمایت کنند. یلکه درمقام نمایندگان آگاه منافع کارفرما در برابرافکار عمومی مسئول افزایش هزینه زندگی عمومی بشوند. البته مواردی استثنایی نیژو جود دارد که 
هدف‌های اتحادیه کارگری ازراه دیگری تامین نمی‌شود. جایی که امتیازهای مورد بحث. بر مصرف انبوه تاثیری ندارند و بنابراین توجیه پذیرند. ام علی‌القاعده دادن چنان امتیازهایی برای رسیدن به توافق در مورد قرارداد 
دسته جمعی با اصول جنبش کارگری و با هدف‌های اتحادیه‌های کارگری ناسازگار به نظر می‌رسد.» [نقل از:] ۲۰۵ ,ات 0۲۰ ,ت8۳ ۸016 
۲ این ترو خشک را با هم سوزاندن است آنجا که نیومن می‌گوید: «حوزه‌ای که درآن می‌توان اعتصاب را به شیوه عادی پایان داد زره توافق ب سر مزدها) با بنگاه متوسط عملا سازگارتر است.اليته تلاش‌هایی به عمل آمده 
است تا توافق‌ها برسرمزدها راازآن نقطه فراتر ببرند. با این همه, این حوزه‌ای متمایزاست که در آن بنا به توصیه مکتب لیبرال قدیم. کارگران برای قرارداد مزدها باید اعتصاب کنند. در حالی که ورای این حوزه, حوزه دیگری 
است که رسیدن به قراردادمزدها تنهابه یاری اعتصاب ممکن نمی شود به این دلیل بسیار ساده. یعنی این پرسش ابتدایی که «کدام یک ازما دو طرف می‌توانیم بیشتر دوام بياوریم؟» که پاسخ آن هم برای آدم فهمیده از همان 
آغازروشن است.اگربنا نیست تجربه اعتصاب کارگران معدن را بار دیگر تجربه کنیم... هم شرکت کنندگان و هم دیگرانی که شرکت نکردند. می‌دانند که کارگران در حال حاضر نمی‌توانند به آن پیروزی‌ها که در مذاکرات صلح 
عتصاب‌های احساساتی تعلق دارد. چون حتی اگر فرض را براین می‌گذاشتیم که دراين اعتصاب‌ها برنده‌ایم- فرضی کاملا مبتنی بر حدس و گمان- 


قدیم می‌رسیدند دست یابند و چنان اعتصاب‌هایی یه گونه‌های تازه 
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تراست‌های بزرگ صنعتی منابع عظیمی در اختیار دارندکه برای جلوگیری از تکرار چنان وقایعی خود را مجهزسازند. در گذشته‌ای نه چندان دوریک بانکدار جوان ما محاسبه ساده زیر را ارائه داد: «به خاطر نگهداری ذخیره‌ای 
دائم در چند ماه به منظورمحافظت کامل از منافع خودمان و جلوگیری از شکست دریک اعتصاب (اعتصاب در مفهوم قدیم کلمه) در آن مدت چقدر بهره پول رااز دست می‌دهیم؟» ازاین بیان چه نتیجه‌ای گرفته می‌شود؟ 
اگر کارگر بخواهد به وضعیت خود سرو سامانی بدهد بای اعتصاب را به‌مثابه درخواست کمک از بقیه جمعیت در نظر بگیرد. [نقل از:] 

۷۰ ۱ ,(۱۹۰۵) ۱۱۵ ۷۵1۰ ,اقا ناه واه 502 نا عنم ۷ عع ‏ همه ۷ 1۱ مه ۱۱ ۴۰ 
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فصل بیست و پنجم: پرولتاربا و امپریالیسم 

سیاست اقتصادی پرولتاریا با سیاست اقتصادی سرمایه‌داران اختلاف بنیادی دارد و این آشتی ناپذیری 7" در همه موضع گیری‌های خاص به‌خوبی نمایان است. مبارزه کار مزدی""" با سرمایه, قبل از همه مبارزه بای آن بخش 
از ارزش جدید در فراورده سالائه است که توسط طبقه کارگر (از جمله کارکنان حقوق بگیر تولیدی, و مدیران تولید) ایجاد می شود. عرصه بی و اسطه این مبارزه, قرارداد کاراست که ادامه آن تا کشمکش‌ها برسر سیاست 
اقتصادی دولت کشیده می‌شود. در سیاست تجاری, منافع کارگران, قبل و بالاتراز هر چیز مستلزم گسترش بازار داخلی است. هر اندازه مزدها بالات باشد آن بخش ازارزش جدید که تقاضای مستقیم برای کالاها را تشکیل 
می‌دهد و به طور اخص, اقلام مصرفی بیشتر خواهد بود. اما گسترش اقلا مصرفی در صنعت و افزایش عام اقلام ساخته شده در صنعت, به معنی گسترش حوزه‌هایی است که در آنها کلا ترکیب اندامواره سرمایه پایین‌تر, و به 
سخن دیگر درصنایعی است که بتوان کارگران بیشتری را به کار گرفت. این امر به افزایش سریع تقاضای کارو در نتجه, بهترشدن موضع کارگر در زار کار, تقویت اتحادیه‌های کارگری, و بهبود دورنمای پیروزی در مبارزه 
جدید برسرمزدها می‌انجامد. منافع کارفرمایان درست عکس این است. گسترش بازار دا خلی از طریق افزايش مزدها به معنی کم شدن نرخ سود, و کمتر شدن آن در آينده, و در نتیجه کم شدن انباشت سرمایه است. ضمن 
اینکه دراین حالت سرمایه‌هایشان به‌ناگزیر بهتولید اقلام صنعتی ساخته‌شده‌ای سوق داده می‌شود که د رآنه رقابت بسیار شدید و امکان کارتل‌سازی خیلی محدود است. البته این درست است که آنها در گسترش بازار 
متافعی دارند اما نه به شکلی که نرخ سودشان را کم کند؛ می‌توانند به هدف خود که سود بیشتراست با گسترش بازارهای خارجی برسند در حالی که بازار داخلی تغییری نکند. در این صورت بخشی از فراورده تازه‌تولید شده, 
تقاضا در داخل را افزایش نمی‌دهد و بردرآمد کارگران نمی‌افزاید بلکه به عنوان سرمایه در کشورخارج در تولید به کار گرفته می‌شود. بدین صورت نرخ سود افزایش بیشتری پیدا می کند و انباشت شتاب می گیرد. پس, سیاست 
تجاری کارفرمایان قبل از همه متوجه بازارهای خارجی است و سیاست کارگران بازا داخلی که خود را به خصوص در شکل سیاست مزدها نشان می‌دهد. 

تا آنجا که تعرفه‌های حمایتی, تعرفه‌های «آموزشی» هستند و عمدتا شامل حال اقلام ساخته شده صنعتی می‌شوند با منافع کارگر مزدبگیر تعارضی ندارند. البته کارگران در مقام مصرف‌کننده از این تعرفه‌ها آسیب می بینند اما 
درمقام تولید کننده, در صورت توسعه صنعتی و با بودن اتحادیه کارگری به خوبی سازمان‌یافته که یتواند ازموقعیت‌ها بهره‌برداری کند. آسیب‌ها جبران می‌شود.آنها که بیش از همه دراین دوره آسیب می‌بینند بیشتر پیشه‌وران 
درگیر در تولید داخلی و کشاورزان هستند. تا کارگران کارخانه.اماوقتی تعرفه‌های حمایتی تعرفه کارتل‌ها می‌شود قضیه توفیر می‌کند. می‌دانیم که پیدایش اولیه کارتل‌ها درآن شاخه‌های تولید است که بالاترین ترکیب 
اندامواره سرمایه را دارند و ایجاد سود فوق‌العاده د رآنها مانع ازآن می شود که صنایع اقلام ساخته‌شده و اقلام مصرفی توسعه پیدا کند. هم‌زمان, افزایش قیمت مواد غذایی ناشی از ثرکیب ناگزیر تعرفه‌های کشاورزی با 
تعرفه‌های صنعتی به کاهش مزدهای واقعی می‌انجامد و تاآنجا که بازا دا خلی را تقاضای کارگران برای فراورده‌های صنعتی تعیین کند این بازار نیز حالت انقباضی پیدا می کند. بدین ترتیب کارگر هم در مقام تولید کننده و هم 
درمقام مصرف کننده از آسیبی که به صنایع کاربروارد می شود آسیب می‌بیند. کارتل‌سازی نیز موضع کارفرما را در بزار کار تقویت و موضع اتحادیههای کارگری را ضعیف می کند. تعرفه‌های کارتل قوی‌ترین مشوق را برای 


۸ از ۳۸۸ 


فصل بیست و پنجم: پرولتاریا و امپریالیسم 


افزایش صدور سرمایه فراهم می‌کند و این ضرورتا به سیاست توسعه طلبانه امپریالیسم منجرمی گردد. دیدهايم که صدور سرمایه شرط گسترش سریع سرمایه‌داری است. از منظر اجتماعی این گسترش, شرط اساسی تداوم 
جامعه سرمایهدری به نون یک کلیت است, در حالی که ین از دید گاهقتصادی, شرط حفظ وا حینفزایش نرخ سود است. سیاست گسترش موجب می‌شود همه لیههای طبقات دار در خدمت سرمایه ملی متحد شوند. 
وبدین‌ترتیب ترفهای حمایتی و سیاست گسترش بهتفاضای مشترک طیقهحاکم تبدیل میشود. کار نهاده شدن سیاست دادوسند زد توسط طبقات سرمایه‌ر نب رمن گمشدهتبدل ی کند. له تجارت زد 
تقاضای اثبتیپروتریانیست بلكه تن وسیلهدفاع و در راب سیاست حمایتی است که کارتل‌سازی همه جانه را سرعت می بخشد وبا خود تقویت سازمان‌هایکارفرمایی,تشدید تضادهای ملی افزایش تسلیحات, بر 
فزانه لاه فزایش هزین زندگی, افزایش قدرت دولت ضعیف شدن دموکراسی, و یداش ایدتلوژی را به همرله یآرد وان ایدنلوزی دشمن کارگروستایشگرزواست.وقتیبوژوازی تجارت زد راکنا نهد مار 
برای یا زگرداندن آن بیهوده است چون پرولتاریا به‌تنهایی ضعیف ترا زآن است که برتامه اش را به حاکمان بقبولاند. 

ال هبدن معا نیست که پوایا نون بای طفدارمدرن سیاست حمایتی شود,چراکه ین سیاست با ریسم پیندی ناگسستنی دار .شناسایی زوم اي سياست برایطبقهسرمایه دود نتجهرتقاءآن تا 
هنگامی که این طبقه در قدرت است, نشان می‌دهد که پرولتاریا دلیلی نمی‌بیند دست از سیاست خود بردارد, تسلیم سیاست دشمنانش گردد, یا وسوسه توهماتی درباره سودهای ادعایی بشود که یناست با تعمیم و تشدید 
بهره کشی, درموقعیت او یه عنوان یک طبقه ایجاد کند. ما در عين حال نیاید پرولتاریراازدرک این نکنه با دارد که سیاست امپریالیسم. انقلایی را گسترش می‌دهد که یک طرف آن سرمایه‌داری است و همراه با آن شرایط 
برای پیروزی سوسیالیسم فراهم می‌شود. با این همه و هراندازه که پرولتاریابه این باور قوی رسیده باشد که سیاست سرمایه مالی به ناگزیر یه جنگ منتههی می‌شود. و به همراه آن توفان‌های لگام گسیخته انقلایی می‌آید, 
نمی‌تواند دشمنی خدشه‌ناپذیرش را با نظامی گری و سیاست جنگی کنار بگذارد. همان گونه که به هیچ‌روی نمی‌تواند حامی سیاست توسعه طلیی سرمایه‌داری باشد با این برداشت که چنان سیاستی ممکن است در نهایت, 
توانمندترین عامل در پیروزی نهایی پرولتاریا باشد. پیروزی, برعکس, می‌تواند تنها براثرمبارزه بیامان علیه چنان سیاستی به دست آید. چون تنها در آن هنگام است که پرولتاریا از فروپاشی‌ای سود می‌برد که خود راهبرآن 
بوده است؛ فروپاشی‌ای تنها سیاسی و اجتماعی و نه اقتصادی, چون فکر فروباشی اقتصادی ناب کلابی‌معنی است. 

تعرفههای حمایتی و کارتلها بهمعنی افزیش هزینه زندگی هم هست. سازمانهای کارفرمیا با تقویت قدرت سرمایه در بابرحمله انحادیه‌های کارگری مقاومت می‌کنند. سیاست تسلیحاتی و استعماری, با مالیات‌های 
تحمیلی بر پرولتاریا را سنگین ترمی کند. پیامد ناگزیراین سیاست, برخوردهای خشونت‌آمیز کشورهای سرمایه‌داری, و فقرو بینوایی بی‌سابقه است. تمامی این نیروها که توده‌های مردم را انقلایی می کنند, تنها در صورتی 
می‌توانند در خدمت بازسازی اقتصاد قرار گیرند که طبقه سرنوشت‌سازی که باید ایجاد کننده جامعه جدید باشد. با پیش‌بینی سیاست‌های کلی, پیامدهای ضروری آن را یادآور شود. این نیز در صورتی ممکن می شود که 
پیامدهایگرزناپذ بر چنان سیاست‌هایی که مار ماع تودههای مردم است برهو رها بای مردم توح دادهشود, که این خودبا از پیارو یمان عید سیاست امرلیسم شدنی است. 
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سرمایه نمیتواند سیاستی جز سیاست امیریلیستی را دنبال کند. پرولتاریا هم نمی‌تواد با سیاستی برگرفته شده از دوران حاکمیت سرمایه صنعتی با امپیالیسم مبارزهکند.مبارزه با سیاست سرمایهداری در مرحله پیشرفته با 
سیاست کهنه دوران تجارت آزاد و دشمنی با دولت, نفعی برای پرولتاریا ندارد. پاسخ پرولتاریا به سیاست اقتصادی سرمایه مالی- امپریالیسم- نمی‌تواند تجارت آزاد باشد؛ تنها سوسیالیسم, پاسخ آن است. هدف سیاست 
پرلتاری حتمل نمیتونآرمان واپسگرایانهبازگرداندن رقایت آزد و سونگونی سرمایهداری با شد.پروترا با پرهیزازدوراهی بورژوازی- سیاست حمایتی یا تجارت آراد ره حل خود را درد که نه سیاست حمایتی است ونه 
تجارت آزاد, بلکه سوسیالیسم است؛ سازمان تولید, کنترل آگاهانه اقتصاد, نه برپایه منافع قطب‌های سرمایه‌داری, بلکه توسط کلیت جامعه که می‌تواند در نهایت, اقتصاد را تابع خود سازد همان گونه که طبیعت را با کشف 
قوانین جهان طبیعی فرمانبردار خود ساخته است. سوسیالیسم دیگرآرمانی دوردست, یک «هدف نهایی» و اصل راهنمای «تقاضاهای فوری» نیست, [1] یک عنصراساسی سیاست عملی و قوری پرولتاریاست؛ و درست در 
همین کشورها که سیاست بورژوازی به طور کامل به اجرا گذاشته شده. و مهم ترین جنبه‌های اجتماعی مطالبات دم وکراتیک طبقه کارگر تحقق یافته است, سوسیالیسم باید بیشترین تبلیغ را بهعنوان تنها گزینه در برایر 
امپریالیسم به خود اختصاص بدهد تا رای سیاست‌های مستقل طبقه کارگرایجاد تضمین کند و نشان دهد که در دفاع از منافع طبقه کارگردست بل را دارد. 

سرمایه مالی کنترل بر تولید اجتماعی را با آهنگی فزاینده در دستان شمار معدودی از اتحادیه‌های سرمایه‌داران بزرگ قرار می‌دهد. مدیریت تولید را از مالکیت جدامی کند. و تاآنجا که سرمایه‌داری اجازه می‌دهد به اجتماعی 
کردن تولی ادام می‌دهد. مرزهای اجتماعی کردن سرمایه ری رانخست, تقسیم بازار جهانیبهقلمروهایاقتصاد ملیفردفرد کشورها تشکیل می‌دهد. وب دشواری و تنها زره کارتلسازی بینلمللیمی‌توان تا حدی بر 
این تقسیم بندی فانق آمد.ادمه رقابت کارتل ها و تراست‌ها با یکدیگر با کمک قدرت دولتی این تقسیم را طولانی‌ترمی‌سازد. اجتماعی شدن را عامل دیگری هم محدود میکند که ما رای تکمیل بحث یادآورمی‌شویم. این 
عامل, شکل گیری اجارهزمنن است که مانعی بر سرراه تمرکز کشاورژی ایجاد می‌کند؛ و سرانجام, پیشبرد سیاست اقتصادی با هدف تداومزندگی بتگاه‌های کوچک و متوسط. 

گرایش سرمایهمالی,اعمال کنترل اجتماعی برتولید است, اما این یک شکل متناقض اجتماعی شدن است. زرا کنترل بر تولید اجتماعی همچنان در ختیارالیگارشی می‌ماند. مبازهبرای سلب مالکیت زاین الیگارشی مرحله 
پایانی مبارزه طبقاتی بورژوازی و پرولتاریاست. 
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کارکرد سرمایه مالی دراجتماعی کردن, در حد بسیارزیادی ام غلبه برسرمایه داری را تسهیل می‌کند. وقتی سرمایه مالی مهم‌ترین شاخه‌های تولید را به کنترل خود درآورد,تنها کافی است جامعه از طریق ارگان اجرایی 
آگاهانهاش, یعنیدولتی که بهتسخیر طبقه کارگردرآمده است, سرمایهملی را تصرف کند تا این شاخههای تولید را در کنتل فوری خود بگیرد؛ و چون همه شاخه‌های دیگرتولید بان ویستهاند, کنترال صنعت 
کلان‌مقیاس کامل‌ترین شکل نظارت اجتماعی را حتی بدون اجتماعی کردن بیشتر فراهم می‌سازد. جامعه‌ای که برمعدن زغال‌سنگ, صنعت آهن و فولاد. صنایع ابزارهای ماشینی, الکتریکی و صنایع شیمیایی کنترل داردو 
شبکه حمل‌ونقل را در اختیار گرفته اس می‌تواند ازراه کنترل این مهم ترین حوزه‌های تولید. توزیع مواد خام به سایر صنایع و انتقال فراورده‌های آنها از طریق حمل‌ونقل را تعیین کند. حتی امروزه کنترل مالکیت شش بانک 
بزرگ برلین در حکم مالکیت برمهم‌ترین حوزه‌های صنعت کلان مقیاس خواهد بود و تا حد زیادی مرحله‌های نخستین سیاست سوسیالیستی در دوران گذاررا که هنوز حسابداری سرمایه‌داری سودمند است, تسهیل می‌کند. 
دیگرلزومی نیست که فرایند مصادره‌ها به مزرعه‌های کشاورزی و کسب وکارهای خرده‌پا کشانده شود, چون در نتیجه مصادره صنایع بسیار بزرگ که مزارع و کسب و کارهای خرده‌پا وابسته به آنها هستند. اینها به‌طور 
غیرمستقیم اجتماعی می‌شوند درست همان گونه که صنایع به طور مستقیم اجتماعی شده‌اند.بابراین امکان دارد درست درآن حوزه‌های تولید تمرکززدایی‌شده که فرایندی طولانی و از نظر سیاسی پرخطر است به فرایند 
مصادره اجازه داده شود آهسته آهسته به بلوغ برسد. به سخن دیگر ازآنجا که سرمایه مالی هم‌اکنون تا حدی که مقتضای سوسیالیسم است امر مصادره را انجام داده است. امکان پرهیز از مصادره شتاب‌زده توسط دولت, و 
جایگزینی آن با فرایند گام به گام اجتماعی کردن اراه منافع اقتصادی‌ای که دولت ارائه می کند, وجود دارد. 

سرمایه مالی ضمن اینکه آخرین پیش نیازهای سازمانی سوسیالیسم را ایجاد می کند. گذار در مفهوم سیاسی را آسان‌ترمی سازد. عمل خود طبقه سرمایه دار بدان گونه که در سیاست امپریالیسم آشکار شده است, به‌ضرورت, 
پروتاریارا هسیر سیاست مستقل طبقاتیایمی‌ندزد که تهب سرنگونی تهایی سرمیهدریبهانجام میرسد. تا زمانی که اصل تجارت زد غلبهداشت, ومداخله دولت دراموراقتصادی و نیز سرشت دولت به‌منابه 
سازمان سلعله بقاتی بنهاننگاه داشته می‌شد.ریاییلزوم مبازه سیاسی و بلترازآنلزوم دستیاییبه هدف نهایی یعنی تسخیرقدرت دولتی, مستلزم سطح نسبتا بخته درک وتفاهم بود. پس تصادفی نیست که در 
انگلیس, کشور نمونه کلاسیک عدم مداخله.انجام عمل سیاسی طبقه کارگرمستقل بسیار دشوار بود. اما حالااین وضع دارد عوض می‌شود. طبقه سرمایه دار به شیوه مستقیم, مشخص و آشکار مالکیت دستگاه‌های دولتی را 
دردست گرفته وآن را به ابزار خود برای منافع بهره کشانه‌اش تبدیل کرده است. به گوه‌ای که هر کارگری آن را متوجه می شود و کارگر حالاباید بداند که تسخیر قدرت سیاسی از سوی پرولتاری فوری‌ترین منفعت شخصی اور 
در بردارد. مصادره آشکار دولت توسط طبقه سرمایهدر, هر پرولتری را مستقیما وادارمی کند برای تسخیر قدرت سیاسی که تنه را پایان دادن به بهره‌کشی از خود اوست تلاش کند. [7] 

مبارزه با امپریالیسم به تضادهای درون جامعه بورژوایی شدت می‌دهد. پرولتری بهعنوان قاطع‌ترین دشمن امپریالیسم از پشتیبانی سایر طبقات برخوردارمی شود. امپریالیسم که در آغاز حمایت سایر طبقات را با خود داشت, 
سرانجام طرفدارانش را از دست می دهد. هر قدرروند انحصارها جلوترمی‌رود, با تحمل سود فوق‌العاده برسایر طبقات سنگین‌ترمی‌شود. افزایش هزینه‌های زندگی, یا پیدایش تراست‌ها, موجب پایین آمدن سطح زندگی 
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می‌شود و دلیل اصلی آن روند صعودی قيمت‌ها و تاثیرآنها برهزینه نیازهای اساسی زندگی مردم است. یقه سفید ها آینده شفلی خود را تیره می‌بینند و هرچه بیشترمی گذرد خود را به پرولتاریای مورد بهره‌کشی نزدیک‌تر 
احساس می‌کنند. حتی لایه‌های میانی بازرگانان و صنعتگران به وابستگی خویش به کارتل‌ها پی می‌برند و متوجه می‌شوند که به‌تدریج به عاملان صرف حق کمیسیون بگیر کارتل‌ها تبدیل می‌شوند. همه این تضادها هنگامی 
که گسترش سرماه ورد دورهکندی توسعه می‌شود هناچ به شکل غیرقابلتحملی حادمی‌شود این هنگامی است که توسعه شوکت‌ها و ارل‌هادیگر شتاب پیشین را ندر. هنگامی که پیدیش سود موسسان هماه با 
انگیزه صدورسرمایه کند می‌شود. وقتی دیگر از باز شدن سریع بازار کشورهای خارجی به روی سرمایه داری خبری نیست, صدور سرمایه ناگزیر به کند شدن است. باز شدن خاور دور و توسعه سریع کاناد,آفریقای جنوبی, و 
آمریکای جنوبی, درروند گیج کننده سرمایه داری سهم اساسی داشتند و تنهابراثربحران‌های کوتاه سال ۱۸۹۵ به یعد با گسست روبه‌رو شده‌اند. یا شروع روند کند این توسعه‌ها بزار داخلی به ناگزیرباید فشار کارتل‌هارا 

به شدت احساس کند چون در دوره‌های بحران روند تمرکز شتاب بیشتری می گیرد. هم‌زمان و با کند شدن گسترش بازارهای جهانی, کشمکش کشورهای سرمایه داری برسرسهم گیری شدت میگیرد و حاد شدن هرچه 
بیشتر کشمکش زمانی است که بازارهای بزرگی که زمانی به روی رقابت‌ها باز بودند, مثل انگلیس, براثرسیاست‌های حمایتی به روی کشورهای دیگر بسته می‌شود. خطر جنگ بر دامنه تسلیحات می‌افزاید بارمالیات‌ها 
سنگین‌ترمی‌شود, که سرانجام لایه‌های میانی را که سطح زند گی‌شان مدام در معرض تهدید است, به دامن پرولتاریامی‌راند که حالا دار میوه انحطاط قدرت دولت و درگیری جنگ را می چیند. [۳] 

به حکم قاننیتریخی, در همه شکل‌های جامعهمتتیبتضادهای طبقاتی,نقلاب‌های بزرگ اجتماعی تنها هنگامی رخ می‌دهد که طبقهحاکمب رین سطح تمرکزقدرت رسیده باشد.قدرتاقتصادی طبقه حاکم 
غالبا با تم رکز قدرت برمردم, و تسلط بر نیروی کارانسانی همراه است. اما خود این, طبقه حاکم را به قدرت اقراد تحت حکومت وابسته می کند؛ با قدرت گیری فزاینده‌اش هم‌زمان بر قدرت کسانی می‌اقزاید که در مقام دشمنان 
طبقاتیدرمقابل اور دارد. اراد تحت حکومت به ظاهرنتوان هستند.قدرت آنهابالقوه است. و تنها در بر قدرت برای سرنگونی طبقه حاکمبهفعل درمیآید. اما قدرت حاکمان آشکار است.تنها در درگیری دو قدرت, در 
دوره‌های انقلاب, قدرت تابعان به واقعیت درمی‌آید. 

قدرت اقتصادی به معنی قدرت سیاسی هم هست. سلطه اقتصادی موجب کنترل ابزارهای قدرت دولت می‌شود. هر اندازه تمرکز اقتصادی درجه بالاتری داشته باشد. کنترل دولت بی حدومرزتر است. وقتی که تمرکز همه 
بزارهای قدرت دولت به شکل به کارگیری بی حدومرز قدرت دولت تبدیل شود این قدرت ابزر شکست ناپذیر حفظ سلطه قتصادی است؛ تسخیرقدرت سیاسی هم به پیش شرط آزادی اقتصادی تبدیل می‌شود.نقلاب 
وروابیتها هنگامی آغاز شد که دولت مطلقه قدرت محلی خودسامان زمیندرنبزرگ راب کنرلدرآرده و همه بزارهای قدرت راد دستان خود متمرکزکده بود.تمرکزقدرت سیاسی در دستان عدهایمعدود زمیندر 
خود پیش‌شرط پیروزی سلطنت مطلقه بود. به همان نحو هم پیروزی پرولتاریابه ناگزیر با تم رکز قدرت اقتصادی در دستان معدودی قطب سرمایه دار اتحادیه‌ای زآنان و سلطه آنان بردولت همراه است. 

سرمایه مالی, در دوران بلوغ و پختگی, بالاترین مرحله تمرکزقدرت اقتصادی و سیاسی در دستان الیگارشی سرمایه داری است. اوج دیکتاتوری قطب‌های سرمایه است. هم‌زمان, دیکتاتوری لردهای سرمایه داریک کشورمدام 
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و باآهنگی فزاینده بامنافع کشورهای دیگر در تضاد قرارمی‌گیرد و سلطه داخلی سرمایه با آهنگی رو به افزایش با منافع توده‌های مردم ناسازگار می‌شود؛ مردمی که مورد بهره کشی سرمایه مالی قراردارند اما در ضمن به نبرد یا 
آن فراخوانده شده‌اند. در برخورد خشونت‌باراین منافع متضاد, سرانجام دیکتاتوری قطب‌های سرمایه به دیکتاتوری پرولتاریا تبدیل می‌شود. 
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۹4 
۳۹-۰ 00 ,۳ گرم 0 منم عم قم۵؟ ,۵0۰۱۹۰۹۰۱۹۱۰ بعنه8- 
۰-۷ 
۰ ,۷۷۰-۱ ,۴ ۷۶ ۱۰ ,5 اع2 6۱6 ۱۱ ع0 , نع کزها فصن آهانمم امه ز۴ 1۱۹۱۰۰۱۹۱۱۰ ,تزاعانام]- 
۸- 
یکی ازبررسی‌های دقیق و جدید دراین 
عوامعابم :جم سم .که تانق مصصم ۵۴ 600 عط رهم۳۱ ۵۴ )عم منره ۲۱ ۱۹۵۵۰ ۸۵ رجمعله از 
[۴۹- 
ک ۲ - 
[1>] 
0 
[ا۵>] 


(۰۱۹۳۸ 6۱۸۸۸ ستنهدلسظ جل زب مهن تماما - 
سیاستمدارو انقلایی روس و ازرهبران انقلاب روسیه. پس از انقلاب سوسیالیستی روسیه سرد بیرروزنامه پراودا شد و چندی بعد به دبیرکلی کمیته اجرایی کمینترن رسید. استالین را در حذف تروتسکی, زینویف و کامنوف از 
صحنه سیاسی شوروی یاری کرد, اما خودش تیز در جریان تصفیه خونین سال‌های ۱۹۳۸۰۱۹۳۶ به خیانت و تلاش برای سرنگونی رژیم متهم و اعدام شد. 


]>۵[ 

رسمدمی ۵۱0۱۷۵۲۱۵ سس عنله نت رز - 
۷ از ۳۸۸ 
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[تفک] 

(۱۸۷۰۰۸۱۹۲۴)«نصعا رمصویاتا حه ترا عنصانل‌ه۷1- 
۵۴ 

عناه‌ نود گ ۵‏ ره؟ اعع‌طو نا عظا رسعناه نی رسا- 

[ذفت] 
نع( 0تون تععن] - 

]-۵۶[ 


۷۵۱۰۳۸ ,صمنن۲ هک بعنعه وم بوحط )مصمی ع هن ۱۹۱۵ عنام اکیق ,رام موه تاطنق رصعنصه اگم هم تانعمو بط جه ۱۷6 جاک ای نطرهومنظ کع ت5۳ ۸ ها اقا راندعا- 
۱۳۰۱ 
[-] 

(۰۲۰۰۴ ۱۹۱۰) بزمع» 5۱۷ عمنه۳۱ آناه ۴ - 
البته پل سوئیزی در کناراقتباس‌های آشکارش از «سرمایه مالی». و از جمله در کتاب «سرمایه انحصاری» (0201121 اه ۱10100), از منتقدان جدی این کتاب هم بود. نقد اصلی سوئیزی این بود که هیلفردینگ در باب 
چیرگی بانک‌ها بر همه ارکان اقتصادی, مبالفه کرده است. برای مطالعه بیشتر, بنگرید ه: 

۸ ۱ 1۱۱6۵0۲۰ رصق و اب :ولا سم لا .رم م5 امه تاتاه ۴ همه اه ععار تست وله بط اعنلها رمع که معط 1 ۱۹۴۲۱۱۹۷۰۰ ۱۲۰ ۱۵ ,وم و 
نقدی را که سوئیزی بر سرمایه مالی آغاز کرد, هم‌فکران و پیروان نئومارکسیست او در مجله «مانتلی ریویو» (610 161 10611 10) ادامه می‌دهند. برای نمونه به شماره‌های ۷ دسامبر ۲۰۰۶ و ۷ دسامبر ۲۰۱۱ این مجله مراجعه 
کنید. 


]-۵۸[ 
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واژه تسد حاه:۸0/1 یا «ع ۸0/1 یکی از پرابهام‌ترین واژه‌های آلمانی است و مترجم انگلیسی هم واژه نسبتا مبهم 01 655 1 [5۱1 را معادل آن گذاشته است. این واژهآلمانی در اصل به معنای «برداشتن چیزی از روی زمین»و 
نیزبه معنای تعلیق و در گذراندن است. اما هگل ا زآن برای تبیین رابطه تفی تز توسطآنتی تزیا کنده شدن چیزی از مکانت قبلی اش و استقرار در وضع نامتعین دیگر, استفاده کرده و هیلفردینگ آن را در همین معنای اخیربه 
کار برده است. واژه انگلیسی 010 ا5عت 5۱10۳ هم علاوه برمعانی متداولش یعنی «ستم» و «سرکوب» درمعنای «بی‌اعتنایی و کنار نهادن عمدی کسی یا چیزی» نیز به کاررفته است و با معادل آلمانی اش قرابت دارد. 
هیلفردینگ با استفاده از این واژه فلسفی می‌خواهد پول را به عنوان تجسم تولید کالایی به مثابه شیوه‌ای که نتیجه‌اش«جدا شدن» کارگران از محصول کارشان و از خود بیگانه شدن آنهاست, برجسته کند. 
۳۳ 

اه منم وسطاصه ۱ 
[عفک] 

001) ۱۱۵9۴ 

منظورازپول دفتری یا تحربری, مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی ازمسسات یانکی است. ذی‌نفعان این مطالیات باصدور چک و یا حواله می‌توانند نها یه عنان پولاستفاده کنند. ه این نوع مطالیات دراصطلاح 
بانکی سپرده‌های حساب جاری گویند. علت به حساب آوردن این نوع مطالبات در بخش پولی این است که اشخاص حقیقی و حقوقی درصورت داشتن این مطالیات از بانک‌ها می‌توانند دقیقاً مانند پول نقد از آن استفاده 
کنند. بدین طریق که دارندگان حساب‌جاری در صورت نیازبه پول یا شخصا از حساب خود در هرزمان دلخواه برداشت می‌کنند و ازاین طریق به پول نقد دست می‌یایند و یا باصدور چک مستقیما به خرید کالاها و خدمات یا 
پرداخت بدهی خود اقدام می‌کنند. 
اک 


- 00۵ 0 


کاکز۱60۲) 0101261217 - 
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(۱۸۳۷۰۱۹۱۴) کننصما غجمعع اما مق 8۱ 00۴ع۳ سلطا 1 - 
آماردان و اقتصاددان برجسته آلمانی و بنیان گذار مطالعات بین‌رشته‌ای صنعت بیمه. 
ک] 
(۱۷۷۱-۱۸۳۸) ام عینطء میم ح تصقع زد فده ز- 
اقتصاددان و حقوقدان آلمانی. اقتصاددانان پیش ازلاتس تاکیدشان بروضع قواعدی در باب حداقل دستمزد بود, اماوی نظریه حداکثر دستمزد و چارچوب‌های آن را تدوین کرد و اقتصاددانان بعدی به او تاسی کردند. 


لففع] 

[هعآناع ,6۲] عع0آنتای- 
واحد پولی بود که از قرن ۱۵ در برخی مناطق اروپااز جمله مناطقی که بعدها, کشورهای آلمان, اتریش-مجارستان و هلند در آنها تشکیل شدند, رواج داشت و در مناطقی تا زمان ایجاد پول واحد اروپا(بورو) در گردش بود. 
[ف 
- منظورزمان نگارش کتاب (۱۹۰۹ میلادی) است. 
[--] 

نها 

(دت] 

هعیش 
[-] 


(۱۸۶۲۰۱۹۵۳) عانتاصعا زور5 06 من ۸ - 
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ع] 

06۳۳۵۱6۵ عنوصقظ رتم ] نوک اقا 
منظور «جنرال بانک» یا «بانک فرانسه» است که «جان لا» اقتصاددان اسکاتلندی در سال ۱۷۱۶ با اذن دوک اورلثان در پاریس تاسیس کرد. این بانک با و جود آنکه سه چهارم سرمایه اش دولتی بود. بانک خصوصی شمرده 
می‌شد. بانک جان لا اجازهانتشار اسکناس داشت و آن را سرچشمه بانک مرکزی امروزی فرانسه می‌دانند. چندی پس از تشکیل این بانک, حباب مالی شدیدی در فرانسه ایجاد شد و اوضاع اقتصادی را پریشان کرد و تقصیر 
این اتفاقات به گردن باتک جان لا افتاد. 
[اع] 

کام0 و زعکه ۳۳۵۲ - 
پس زانقلاب فرانسه و در خلال جنگ‌های انقلایی, دولت دجارورشکستگی مالی شد و راه چاره را در مصادره اموال کلیس و وارد کردن آن به اقتصاد دید. دارایی‌های کلیسا تقویم پولی شد و حواله‌هایی که معرف ارزش این 
دارایی‌ها بو صادر شد. این اسکناس‌های حواله‌ای پول نبود اما کارکردش در برابراموال مصادره شده همانند پول بود. 
[۴-] 

۱۷۷۲۰۱۸۲۳) مت ت19 0210۵ - 
اقتصاددان و فیلسوف اقتصادی انگلیسی که (به همراه توماس مالتوس, آدام اسمیت و جیمزمیل), از سلسله جنبانان اقتصاد بازار در دوران جدید به شمارمی‌رود. کارل مارکس همه آنان را «کلاسیک»‌ها نامید. مارکس در 
تدوین نظریه ارزش خود ازآراء ریکاردو و اسمیت بهره برد. 
[شلاک] 
- منظورازنظام ضرب آزاد سکه, ترتیباتی قانونی است که مقررمی‌دارد هر کس فلزات گران بهایی مانند نقره و طلا در اختیار دارد, مجازاست به ضرابخانه‌های دولتی مراجعه کند و طلا یا نقره خود را به سکه رای تبدیل کند. 
دولت موظف است بر اساس قانون, این کاررا در قبال دریافت اجرت یا یدون اخذ اجرت (مطابق تکلیف قانونی) انجام دهد. بانک‌های آمریکا در قرن نوزدهم چنین کاری می کردند. نقطه مقابل این وضع نظام تعلیق یا 
تعطیل ضرب سکه است که مطابق آن دولت بر اساس استانداردهایی مانند سیستم پایه طلا و یا پشتوانه اعتباری دولت, خودش سکه ضرب می کند (همانند چاپ اسکناس) و به جریان می‌اندازد. 


۳۷۶ از ۳۸۸ 
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[علک] 
سا امه( احمعا اه ۵۲ ره‌ نامع - 
4-۷ 
۵ 
[۸ک] 
- منظور بحران مالی آمریکا در سال ۱۹۰۷ است که از نیمه تا آخر اکتبر آن سال, ارزش سهام را ۵۰ درصد کاهش داد. 
اک( 
اطنساحم؟ ۲6 - 
پیتراشلمیل قهرمان داستانی به همین نام است. این داستان را «آلبرت قون شامیسو» نویسنده و شاعر آلمانی (۱۷۸۱- ۱۸۳۸ هنگام تبعید در فرانسه نوشت. اشْلمیل, سایه خود را به ازای کیفی جادویی به شیطان فرو خت و 
موجبات بدبختی خود را فراهم آورد. 
[] 


(۱۸۶۰ ۲و۸ ۰۱ 10۵6۱۸۰۵ ۳) جمعا ۷۷ ععصهز - 
اقتصاددان, سیاستمدار و روزنامه نگار اسکاتلندی و بنیان گذار مجله معروف اکونومیست در سال ۱۸۴۳ 
[۳-] 
کنه نع 
تاک 
(ععصء 50 اه تاناه۴ آه عاممط مه ۱ مهد عم عاهها؟ هل هام مه - 
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آمانری احماعدم - 


۷۵0 


«منانعه رصم نصه و۵۲ عطو نط- 
درادبیات اقتصادی مار کسیسم, به عدد حاصل از تقسیم حجم سرمایه ثابت(6) به حجم سرمایه متغیر(۷) تر کیب انداموار(060) گفته می‌شود. هر چه حجم سرمایه ثایت نسبت به سرمایه متغیر بیشتر شود عدد ترکیب 
انداموار بزرگ‌ترمی‌شود و به علت کاهش «کارزنده» و اقزایش «کار مرده»,روند نرخ سود نزولی می‌شود و به بحران در نظام تولید سرمایه‌داری می‌انجامد. درمتون فارسی برای این ترکیب انگلیسی معادل‌های ترکیب 
ارگانیک و ترکیب آلی هم به کاررفته است. در ادیبات کاپیتالیستی به جای این اصطلاح از تعاییر سرمایه بر(معادل سرمایه ثابت) و کاربر(معادل سرمایه متغیر) استفاده می‌شود. ذ کر این نکته نیز ضرورت دارد که درزبان فارسی 
برای واژه انگلیسی 1801010 [0100> هم نوع ازمعادل «ترکیب» استفاده می‌شود که دراین مورد, بحث نسبت‌ها درمیان نیست و صرفا جمع عددی و مقداری مورد نظراست. در این کتاب هم ازواژه «ترکیب» در هر دو مورد 
استفاده شده است؛ اما فضای بحث روشن است و خود جملات نشان می‌دهند که منظور, کدامیک ازاین معانی است. 
اک 

آهانری ۲۵ - 
دراقتصاد سیاسی ما رکسیستی, دو اصطلاح مجزا و جود دارد که درمتون فارسی هر دو به «سرمایه ثابت» ترجمه می‌شوند. اصطلاح اول [ه۳1 ]6095 است که سه بخش دارد: - تاسیسات زیربنایی یعنی زمین و 
ساختمان و ماشین‌آلات, ۲- مواد اولیه, ۳- هزینه‌های تصادفی. بخش اول سرمایه ثابت را در زبان انگلیسی 68101681 19:61 می‌نامند, بخش‌های دوم و سوم نیز مجموعا سرمایه در گردش است.اما همین اصطلاح هم در 
فارسی به سرمایه ثایت ترجمه شده است, در حالی که چنانکه مشخص است, نسبت آن به سرمایه ثابت اعم و اخص است. بنابراین اصطلاح سرمایه پا برای آن مناسب‌تر به نظر می‌رسد. هیلفردینگ در فصول آتی این 


۷ از ۳۸۸ 


سرمایه مالی: پژوهشی در باب تازه‌ترین مرحله تحول سرمایه‌داری | یادداشت‌ها 


سرمایه‌ها را به تفصیل توضیح می‌دهد. 
[-] 
۵۵۵0۵ - 
این اصطلاح درمتون فارسی به «ثرخ گردش», «نرخ واگرد», «نسبت برگشت», «نسبت استرداد» و چند نمونه مشابه دیگرهم ترجمه شده‌است. 
اک( 
کباطانهج عنتعاعه - 
[۳] 
ما۲ ۲001 - 
فک 
عم جان‌مسدم - 
آفگلک 
(۱۸۲۰-۱۸۹۵) عله ط تنل زو۳- 
۶ 


[که ۱۵ تمحاها رم] پزم مه تماقا 
مبحث *کارپول» ازمباحث بسیار مهم و درعین حال پرمناقشه کارل مارکس است. ما رکس این موضوع را در «نقد برنامه گوتا» (برنمه‌ای که در کنگره سوسیال-دم وکرات‌ها در شهر گوتا رائه شده بود) و ذیل مفهوم جامعه 
کمونیستی توضیح می‌دهد. پیش از نگارش نقد برنامه گوتاءروال این بود که نظریه‌پردازان سوسیالیست, در قالب برنامه‌ای جامع, جامعه آرمانی خود را توصیف و حتی مختصات آن را به صورت مهندسی‌شده تعیین می کردند. 
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الصا هی له حاععم قمع یاهع عععن‌اقناه ۷ عز0- 
[فعلک] 
(۰۱۹۳۹ ۴۱۵۱۱۸۷۹ نز۱۷۷ 
اقتصاددان و کارشناس بانکی آلمانی 
۶۶ 
10 
این ابزار بانکی که در فارسی با لفظ «جیرو» هم شناخته می شود, آمروزه به چند طریق عمل می کند: ۱- پشت‌نویسی تضمین پرداخت.۲- ارسال وجه از حسایی دریک شعبه بانک به حسابی در شعیه دیگر همان یانک.۳- 
امضای ظهر اسناد, سفته, برات یا چک به درخواست طلبکارو توسط اشخاصی غیر از متعهد به منظور تضمین پرداخت سند بدهی. 


۳۹ 
تمه تا:۸- 

[۶۸-] 
(صعاعظ 001۲ پراعیم زنه تن ) ع کح عقظ ع کعناه ۱ - 

(اخا( 


م۵ ۵ زج صقما- 
این معادل به سیاق اصطلاحات «وجوه قابل استقراض, وجوه وام‌دادنی, سرمایه قابل وام دادن, پول قابل وام دادن» که همگی معادل 1:75 1.0810۵1016 هستند و در بازا سرمایهایران رایجند, انتخاب شده است. به همین 
علت, به فراخور فضای متن, در بخش‌های بعدی کتاب گاهی ا زاين معادل‌ها هم استفاده شده است. 
[-] 
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عون 0عنمعکن- 
۷۱ 
که [2۳- 
۲ 
(۱۸۸۳۰۱۹۵۰) رد5 عنملق دوع عم[ - 
اقتصاددان آمریکاییاتریشی متولد چک. شومپیتر به دلایل گوناگون سیاسی و علمی یکی از پرآوازه‌ترین اقتصاددانان قرن بیستم به شمارمی‌رود. وی با تحلیل تاریخ تحولات اقتصادی, ارائه تقسیر تازه از مفهوم دورهای 
تجاری,وابداع اصطلاح «تخریب خلاق» جایگهویژه‌ای در قتصادیافته و قتصاددانن اردوگاه‌های رقیب (سوسیالیست‌ها:کینزین‌ها,طرفداران مکتب اتریش, و حتی طرفداران مکتب شیکاگوو نظریههای پولی) همگی 
شومپیتررا محل رجوع به شمار می‌آورند. نام شومپیتر در متون قارسی معمولا با سه املای «جوزف», «ژوزف» و «یوزف» نوشته می‌شود. 
[۷۳-] 
(ودمعط تدم ۵۴ ععن ععظ هه ع ساه ۱۱ ع۲۳) ع تصمیماقله نو تاه ا «عح کناع رمع عم )ده تا رنه ۲۱ ع مت ی ۹۷ عع0 - 
[۶ع] 
(۱۸۴۲۰۱۹۲۱) مفص و رها زیت 1۲۱ 
نویسنده و سیاستمدارانگلیسی و بنیان‌گذار فدراسیون سوسیال دمو کراسی و حزب سوسیالیست ملی در بریتانیا. هیندمن نخستین کسی بود که در سال ۱۸۸۱ با نوشتن کتاب پرفروش «انگلستان برای همه»(270105 31 
آلم) نام مارکس را در انگلستان برسرزبان‌ها انداخت. 
[۷۵ع] 
[عادوط 02۲60 نام عجمی ,۲م] عام کم - 
وراق قرضه تفیقی یا ارق قرضه دولتی,بهاوراققرضه واحدی گفته می‌شود که به جای دیا چند اوق قرضه منتشرمی‌شود. این نوع اوراقبهادارا سال ۱۵۷۱ میلادی درانگلستان ریج شد. 
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[عک] 
(۱۸۳۸۰۱۹۱۷) عم ص56 وب اهاعنای6 - 


اقتصاددان آلماتی و ازرهبران مکتب تاریخی آلمان. وی با بهره گیری از روش استقرا و تحلیل تجربه‌های تاریخی, به نقد مکتب |تريش و اقتصاد کلاسیک و روش قیاسی- گزاره‌ای این مکاتب پرداخت. 


۰ 
۷ با] ,۷۵۱ ,6 اکتاگهح تنس ی(۷۵1 عون هه لاه 06 یهن هاکن6 رعلامسط5- 

۷۸ 
2۵۲۷۱۱۵۵۵ ۵۶۲۶ ماد وه ۲ عناق معط ها ی عاتاعناه5 عل عاد نا نج نها هه ععنعن2 رد5 ۸166۵ 0۴ - 

ااخذک(۱ 
داکه» نب01۲۵ - 

۸+ 
آزدل تقنو۲۱ م۳ - 
منظورازامپراتوری دوگانه وضع حاکمیتی امپراتوری اتریش پس از پیمان مصالحه ۷ ۱۸۶ است که به‌موجب آن, امپراتوری اتریش, به پاره دیگرامپراتوری یعنی مجارستان, اختیاراتی داد. 

آلفاع] 

کا۴۴۵ ۳۲۵۳۵۵۲6 - 


واژه 0۳0۳0۲6۲ که محور یحث این فصل کتاب است و در بخش‌های بعدی هم مدام به کارمی‌رود, معانی متفاوتی دارد که هنگام مطالعه این کتاب باید یه آن توجه شود. این واژه در اصل به معنای «ارتقادهنده», «بهساز» یا 
«پیش‌برنده کار» است. امروزه در بزارهای مالی به کسی «10۳01000۴61» گفته می‌شود که با فروش سهام شرکت‌ها (به یکی از روش‌های عرضه اولیه ی فروش ثانویه) بردارایی شرکت و در نتیجه سود آن می‌افزاید.ازاین حیث 
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۷ ۳» معادل دلال یا کارگزار بورس: یا حتی بازاریاب سهام شرکت است. اما هیلفردینگ این واژه را درمعنای دیگری به کار می‌برد. منظوروی از «1701110107», صاحبان اولیه شرکت هستند که با فروش بخشی از 
سهام و افزایش دارایی شرکت, سود خود را افزایش داده‌اند. براساس تحلیل هیلفردینگ, چون نرخ سود حاصله شرکت بیش از نرخ سود سهامی است که به سهامداران داده می‌شود این «0۳01001:5۳» ها یا «موسسان» 

علاوه برسودی که از ناحیه کسب و کار خود می‌برند. درواقع ازوامی که سهامداران جزء در اختیارشان می گذارند با نرخ سودی که کمتراز نرخ سود شرکت و نرخ بهره بازاراست, برخوردار می‌شوند.آزاین یابت می‌توان گفت 
معنایی که هیلفردینگ برواژه «0۳01001:7» بار کرده است, آن مفهوم تکنیکی معمول و حتی معادل موسس و بنیانگذار درمعنای متداول امروزی هم نیست, بلکه لغظی انتقادی است که در یاب سهامداران اولیه و اصلی 

شرکت به کارمی‌رود, که دارایی دیگران را به سرمایه تبدیل می کنند و از عایداتش منتفع می‌شوند. این اصطلاح بسته به فضای متن گاهی به شکل جمع و گاه مفرد به کاررفته است. 


[ع] 
(010)۳۵80 - 
[تفاع] 
ان ۳ »اکز۳- 
۰-4۸۴ 
4عنلهنری 210 زر - 
اک 


11 ماعاهانری ,| امانری مدای 
منظورازاین اصطلاح که در متون فارسی به «سرمایه سهمی», «سرمایه به صورت سهام», «سهام سرمایه» و «سرمایه سهم دار» هم ترجمه شده, معادل ارزش اسمی بخشی از سرمایه شرکت‌هاست که در ازای دریافت پول, به 
سهامداران واگذارمی شود. در ترجمه این کتاب, به فراخور فضای متن, از معادل‌های متفاوت استفاده شده است. 

[۸۶] 
آمانری مد نم‌طایمدز- 


۰ از ۲۸۸ 
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نها دنا- 
درترمینولوژی مارکس, منظور از «ارزنده» یا سرمایهمتنیر,فعلیت کارگراست که درمقابل «کارمرده» ی سرمایه ثبت به کارمی‌رود. 
[ککت] 
و۱۱ 
[ذکع] 
و ور ۱ 
[عکتعا] 
ماععاز5- 
منطقه‌ای در اروپای مرکزی که امروزه بخش بزرگی ازآن جزو لهستان و پاره‌های کوچکترش جزو آلمان و جمهوری چک است. 
۲ 
۱۱ 


واحد وزن برخی کالاها درآمریکاو انگلستان و کانادا و چند کشور دیگر. در دستگاه اوزان انگلستان این واحد به هاندردویت بزرگ یا واحد شاهی مشهور است و معادل ۱۱۲ پوند یا ۵۰/۸ کیلوگرم است. در دستگاه اوزان آمریکا, 
هاندرویت کوچک نامیده می‌شود و معادل ۱۰۰پوند یا ۴۵/۳۶ کیلو گرم است. چنین وضعی درباره یکی از واحدهای وزنی ایران یعنی «من» هم و جود دارد. در پاره‌ای مناطق مرکزی ایران از جمله اصفهان و فارس هر «من» 
معادل ۶ کیلوگرم است و در برخی شهرهای استان فارس به آن «من شاه» یا «من شاهی» می‌گویند. درمناطقی ازایران «من» معادل ۳ کیلوگرم است و به آن «من تبریزه می گویند. 
[مکع] 

(عهع ۴۶۷۰۷۱۱)کصمو جهزعکن1 ۲۳ - 
[ففتع] 


۴ از ۳۸۸ 
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مها مینز 
درترمینولوژی مارکس, منظورا «کارزنده» یا سرمایهمتنیر, فعلیت کارگراست که در مقایل «کارمرده» یا سرمایه ثابت به کار می‌رود. 
۳ 
۰ 
لاخ 
هر ۵۰ عنعو طع نج هگم ۲۱۵ زان ت۴0 06 - 
۰-۳۹۶ 
وزععاز؟- 
منطقه‌ای در اروپای مرکزی که امروزه بخش بزرگی ازآن جزو لهستان و پاره‌های کوچکترش جزو آلمان و جمهوری چک است. 
۳-0 
(کناسه اون 0۷ص - 


واحد وزن برخی کالاها درآمریکاوانگلستان و کانادا و چند کشور دیگر. در دستگاه اوزان انگلستان این واحد به هاندردویت بزرگ یا واحد شاهی مشهوراست ومعادل ۱۱۲ پوند یا ۵۰/۸ کیلوگرم است. در دستگاهاوزان آمریک, 
هاندرویت کوچک نامیده می‌شود و معادل ۱۰۰پوند یا ۴۵/۳۶ کیلو گرم است. چنین وضعی درباره یکی ازوا حدهای وزنی ایران یعنی «من» هم و جود دارد. در پاره‌ای مناطق مرکزی ایران از جمله اصفهان و فارس هر «من» 
معادل ۶ کیلوگرم است و در برخی شهرهای استان فارس به آن «من شاه» یا «من شاهی» می گویند. درمناطقی ازایران. «من» معادل ۳ کیلو گرم است و به آن «من تبریز» می‌گویند. 
[کلع] 

(هو ۷۰۷۱۱ ۴۶)ک سم ره زککن؟ ۳۳ - 
[9ع] 


۴ از ۲۸۸ 
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لککعا] 
- ازاینجا تا آخراین پاراگراف, مولف کوشیده است به مقایسه‌ای بین تلقی رسمی کلیسا در قرون وسطا و طغیان علیه آن از سویی, و تحول در نظام سرمایه داری در آغاز قرن بیستم و بحرانی شدن آن دست یا 
تهاجم او به مسیحیت بیشتر استعاره‌ای و دستاویزی برای تهاجم به سرمایه داری است که آن را مذهب دوران جدید تصورو تصویر کرده است. 


[لکع] 


ازاین جهت 


۱۷۵۱۱۵۷۱۸ ,0۲ ] راکمه ۱۷ - 
[فکک] 
[عزهاع هه ره رس عنله )رم ماع هه ریم رسعناه مه دنا مامح مها رجم] ام مج5 ماید مها - 
مکتب منچسترو عناوین معادل آن مانند. لیبرالیسم منچستری, کاپیتالیسم منچستری, و منچستریسم, اشاره دارد به جنبشی اقتصادی-اجتماعی در قرن نوزدهم که از منچستر انگلستان شروع شد و به جاهای دیگر سرایت 
کرد. یرون این مکتب,آزادی کسب وکاررا سیب ساز فزایش تولید و یجادامکان‌های مادی فراون برای بسط برابری می‌دانستند. مهمترین کنش سیاسی مکتب منچسترمبارزه رای الغای قانون معروف غلات بود که با 
مداخله دولت, قیمت غلات را بالانگه می‌داشت. 
[-*-] 

جوناج‌دنجه نهع۵۱ :۰۲ 
اشاره دارد به چنبش حصا رکشی 100۷۴006151 6101051076) انگلستان در قرن شانزدهم که به خلع مالکیت دهقانان و مالکان خرده‌پا انجامید و مقدمات «کشاورزی تجاری» توسط اشراف و زمینداران بزرگ را فراهم آورد. در 
پی حصارکشی, دهقانان بی‌زمین به کارگران کشاورزی و سپس کارگران صنعتی تبدیل شدند یا به قول هیلفردینگ, پرولتریزه شدند. 

۳۹ 
«مصنصم 86و۲0 - 
«دومینیون‌ها» یا قلمروهای پاد‌شاهی, به سرزمین‌هایی گفته می‌شد که انگلستان از قرن هقدهم ضمیمه خود کرده بود, و شاه انگلستان, رئیس دولت آنها به شمار می‌رفت. در سال ۱۹۳۶ به موجب اعلامیه بالغور به 


۷ از ۳۸۸ 
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دومینیون‌ها, خودمختاری در چارچوب امپراتوری اعطا شد. بعدها شماری از این دومینیون‌ها یا مستعمرات, مستقل شدند و برخی دیگر همچنان جزو بریتانیا باقی ماندند. 
۳۹۹ 

(۱۷۸۹-۱۸۴۶)اکفا ح زع ۴۳۱ 660۲ - 
اقتصاددان آلمانی-آمریکایی که از طرفداران پروپاقرص وضع تعرفه برواردات کالاهای خارجی به آلمان و برعکس رفع موانع تجاری میان ایالت‌های آلمان بود. مشهورترین کتایش «سیستم ملی اقتصاد سیاسی» است که در 
سال ۱۸۴۱ توشت و گفته می شود برتحولات دهه‌های پس از مرگش از جمله شکل گیری «مکتب تاریخی آلمان» و «جامعه اقتصادی اروپاه تاثیر گذاشته است. 
[دک] 

(۲)۱۷۹۲۰۱۸۷۹وعه) ععاتقط ترس 1 - 
اقتصاددان آمریکایی و مشاور اقتصادی آبراهام لینکلن رئیس جمهور آمریکا. کاری نیز مانند لیست طرفدار تعرفه بود و خود را پیرو «مکتب آمریکا» یا «لیبرالیسم آمریکایی» می دانست و منتقد نظام اقتصاد آزاد انگلیسی بود. 
[--] 

۲ امه نام 1۲0 - 
منظورنظام تعرفة گمرکی است که صنایع نوبنیاد داخلی را تاآنزمان که قادر بهرقابت (تحت شرایط مساوی) با مصنوعات وارداتی شود, حمایت می‌کند. درزمنهای که هیلفردینگ دربر‌اش سخن می‌گوید,نمایندگان 
سیاسی بنگاه‌ها در برلمان و دولت کشورهای اروپیی قونینی در حمایت از کارتلها تصویب کردند که حمایت از مصرف کنندگان و صنایع کوچک را کاهش و حمایت‌های گمرکی از بنگاه‌های بزرگ و کارتل‌هار افزایش 
میداد 
افت] 

:هه بزم ۵۴۱66۲60 ها - 
[۶-] 
آلمان در سال ۱۸۷۹ به علت جنگ چند سال پیشش با فرانسه و دلیل دیگر, با کمبود شدید سرمایهروبو شد ورقبای جهانی اش, بهویژه آمریکا در بزرها دست بل را گرفتند.آلمانبرای چرهکردن این مشکل, قانون سفت و 


۳۸۸ از ۱۳۸۸ 


]- 


نناا6000- 


-] 
نا و2۳12 
[-] 
و 
[۶-] 
)۱۸۵۰۰۱٩۳۲(‏ 86۳06۲۵۱0۱ م50 - 
سیاستمدارو نظریه پرداز و عضو متنفذ حزب سوسیال دموکرات آلمان. سوسیالیست‌های پیرو مارکس, برنشتاین را به خاطر نقدهایش برماتریالیسم تاریخی مار کس و انگلس, و رد نظریه مبارزه طبقاتی و دیکتاتوری پرولتاری, 
تجدیدنظرطلب خوانده‌اند. برنشتاین با تاکید برشکلی از سوسیالیسم که خودش آن را «سوسیالیسم تکاملی» می‌خواند. خواستار برپایی سوسیالیسم به شیوه مسالمت‌آمیز و دم وکراتیک بود و معتقد بود مارکس دراواخر 


عمرش از نظریه‌های مندرج در «مانیفست کموئیست» و آموزه‌های هگلی فاصله گرفته و طرفدار سوسیالیسم مسالمت جویانه شده است. 
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علائم.اختصارات و توضیحات 
الف- خوانندگان «سرمایه مالی» در جاهایی از کتاب به مواردی برخورد می کنند که کلمات, جملات یا علائمی در (بین‌الهلالین) یا [قلاب] به کتاب افزوده شده است. این افزوده‌ها بر چند نوع‌اتد: 
1 مولف دو نوع افزوده دارد. افزوده‌نخست در (بین‌الهلالین)آمده و صرفا برای ایضاح مطلب بوده است. این شکل افزوده, در ترجمه فارسی عینا تکرارشده است. افزوده توع دوم مولف در [قلاب] آمده و درانتهای آن توشته شده 
17 به نشانه رودولف هیلفردینگ. این شکل افزوده نیز در ترجمه فارسی عینا تکرار شده و فقط حروف اختصاری نام مولف به صورت «. ۰» آمده است. 
۲- افزوده‌های مترجمان انگلیسی منحصراست به چند مورد ابهام درمتن, که در نسخه انگلیسی گاهی با علامت [1] و گاه دیگر به‌صورت [51] به معنای «چنین است درمتن» آمده است. شکل نخست این افزوده در ترجمه 
فارسی به همان شکل [!] آمده و شکل دوم به صورت [کذا] آمده که تقریبامعادل [1» ا5] است. 
۳- افزوده‌های ویراستارانگلیسی(تام باتامور) در متن انگلیسی به‌صورت [54] آمده و در ترجمه فارسی به صورت [ویراستارانگلیسی]. 
۴- یک مورد ایهام درمتن (درصفحه۱۸۳) که به صورت [کذا.م] مشخص شده متعلق به مترجم فارسی است. 
۵ غیرازاينها ه رآنچه در [قلاب] آمده افزوده‌های مترجم ووبراستار فارسی است. 
بح توضیحات پاورقیه به جزموردی معدود که نام مولف ووبراستارنگلیسی در انتهایآنهآمده است,فزوههای ترجمهفارسی ااست. 
ج- بانویس‌های مولف که در قالب یادداشت‌هایی در پایان فصل‌ها آمده, توضیحاتی مهم و ادامه متن اصلی کتاب هستند و بای آنها را فراتراارجاعات متداول به حساب آورد. متن یادداشت‌ها به صورت کامل ترجمه شده و 
عناوین خاص مانند اسامی بنگاه‌ها و تشریات و کتاب‌ها, تاآنجا که معادل مانوس در فارسی داشته ترجمه شده و مابقی به زیان اصلی آمده و هر جاابهامی بوده برای آنها توضیحاتی نوشته شده است. منایع و ما غذ مندرج در 
یادداشت‌ها به زبان اصلی درج شده و آن دسته از منابع آلمانی که معادل انگلیسی داشته, شکل انگلیسی به آنها اضافه شده است. دراين یادداشت‌ها: ارجاعات متعددی به مجموعه آثارمارکس و انگلس می‌شود که علامت 
اختصاری آن ۸۸56 است. 
د- درمتن آلمانی کتاب واژه‌ها و عبارت‌هایی به زبان‌های فرانسوی, ایتالییی ولاتین آمده و مترجمان انگلیسی,آنها را و بعضاواژه‌های آلمانیراءعینا نقل کرده‌اند. در ترجمه فارسی, این واژه‌ها و اصطلاحات ترجمه شده و 
بعضا به شکل پانویس و کلا دروژهنامه, با علائمی نشان داده شده است؛ واژه‌ه و اصطلاحات آلمانی با (6), فرانسوی با 17),ایتالیایی با (1),لاتين با (.1) و موارد معدودی که عبارت ترکیبی ازانگلیسی و لاتین بوده به شکل 
۳/۸ 
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ر انگلیسی کتاب بریتانایی است واملای معدودی از کلمات, ی آنچهامروزهرایج است اندکی تفاوت دارد. مثلا دراین کتاب (8010۳) آمده که امروزهغالی (8100۳]) نوشته می‌شود. در چنین مواردی, هر دو املا دروژه‌نامه 
آمده است. 


ز- واژه‌ها و اصطلاحات مهم کتاب درواه‌نامه آمده است: ابتدا معادل‌هایی که دراین کتاب به کار رفته آمده, سپس برخی معادل‌های رایج در ترجمه‌های معتبر فارسی به عنوان گزینه دوم وسوم یا بیشتر به آن افزوده شده است. 


